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نام کتاب: دیوانابوطا لب‌کلیم همدانی 
تصحیح و تعلیقات: محمد قهرمان ۰ 
فاشر: موسه چاپ و انتشارات آستان قدس دضوی - هشهد, صندوق پستی ٩۱۷۳۵/۱۵۷‏ 
یر اژ: ۳۰۰۰ نسخه 
تار یخ انتشار: ۱۳۶٩‏ 
امور فنی و چاپ: موس چاپ و انتشادات آستان قدس‌دضوی 
حق چابپ محفوظ است 
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به نام خدا 


۰ 


موجیم که سود گی ما عدم ماست 
ما زنده به‌آنیم که آدام نگیریم 


نام و تخلص شاعر و زادگاه او 

به نو شتهةموزخان و تذ کره‌نویسان هم‌عصرشاعرءنام اوابوطا لبو تخلص شکلیم 
بوده‌است . مو لدوی‌راهمدان نوشته‌اندا. امااز آن‌جاکه نشوونمایاو در کاشان بوده 
به کاشانی اشتهار یافته است.اشاراتی که کلیم در اشعار خود به این دو شهر دار دبه‌قر اد 
زیر است : 
شد دامن الوند کنارم ز گل اشك کردیم دا داغ فراق همدان را 
در دامن الوند د گر غنچه شود گل ۱ زنهاد مکو یید کلیم‌ازهمدان نیست؟ 


1-پادشاهنامه.ج ۵۳۰۲ ۳؛عمل‌صا لح (شاهجهان نامه )۲۰۱۳ ۰ ۴ ,تذ کر نصر [ پادی: 
۰ ۲ و تقریباً همه تذ کره‌هایی که به‌داز نصر آبادی تا لیف شده‌اند . رك, تذ کر مشمرای 
کشمیر. ج ۱۳۵۳۰۳ تا ۱۳۷۱ 

۲ - این بیت در چاپ کتا بخانه خیام نیست . 

۳ - در مقدمهٌهمان‌چاپ( صفحهد)مرحوم پر لو بیضایی با استناد به‌ این بیت, شاعردا 
کاشانید | نسته و چنین نوشتهاند «این‌شعردلیل بر آن‌است که همدا نی نبوده‌دمیگوید تاو قتی 
که‌دردامه الوند غنچه تبدیل به گل می‌شود کلام همدانی است» حال آن که هعنی بیت‌دوشن 
است.شاعر می‌گوید: هبادا بکویید کلوم ازهمدان نیست , و گر نه در دامنه الوند » گل از 
نار احتی به‌هم می‌پیچد و باد دیگرغنچه می‌شود. نظیر این معنی دد پیت ذیر هم آمده‌است: 
سیز گلشن کردی و گل غنچه‌شد بارد گر بس که‌ازشرم‌جما لت دست پ‌ش‌رو گر فت 


کلیم آسایش و عیش وطن را برای اهسل کاشان می گذارد 
۴ 


کلهٌ تاد يك من پیشم سو اد اعظم است فاد غاز کاشان کلیم از گوشهة کاشانه‌شد 
در يك جا نیز خود را اهل دیادسخن شمرده و قید هر دوشهر دا زده است : 
من زسو ادسخنم چون کلیم نه‌همدانی ونه کاشانیام 
سال ولادت 


از تاد یخ‌ت ولد شاعر ا طلاعی‌در دست نیستو لی با تو جّه به‌سال فوت او( )| 
ودقت دداین بیت که‌ظاهرآدر اواخر ژند گی‌سرودهو اشاره به‌هفتادسا لگی کر ده‌است» 
می‌توان احتمال داد که درحدود سال ٩٩۰‏ زاده شده باشد : 
هفتاد ساله طفلی»ءچون تود گر ندیدم جز خاکبازی تن » کار د گر ندادی 
این حدس را اظهار نظرخانم رد کترشر یفالنسا بیگم انه‌اری هم تأییدمی کندا: 
ا گر فرض کنیم که کلیم در عمر پیست یا بیست و يك‌سالکی بین سنوات ۱۰۱۴-۱۰۱۰ 
ازشیر از وادد دکن شد» پس سال‌پیدايیش وی [دا] ددبین ٩٩۴-۹۹۰‏ بایدقر اد 
بدهیم و از این حساب.وقتی که‌در سال ۶۱ ۰ وفات یافت»عمرش‌هفتاد یا هفتاد و يك‌سال 


می‌شو د". 


دور جوانی و سفر به هند ۱ 
به نو شتهعبدا لحمید لاهوری در پادشاهنامه» کلیم در آغازجوانی به‌شیر از دفنه 
و به‌فرا گیری علوم برداخته است. سپس دوانهٌهندوستان‌شده و به دکن افتاده‌است . 
شاعر در آن‌جا به شاهنو از خان‌شیر ازی (متوفی ۰ ۲ ۱ دیرا بر اهیم‌عاو لشاه‌ثا نی 
فرما نر ای پیجا پور پیوسته است.استا دن پیج اللّه صفادد بخش دوم جلد پنجم تاد یخ اد ییات 


 !‏ حیات و تصن‌فات‌میرز | ابوطالب کلیم ( که بعد اذاین به صورت مختصر‌حیات 
کلیم از آن نام خواهم برد) این کتاب که به زبان اردو نوشته شده و به سال۱ ۱۹۶ در 
حیدر آپاد دکن په چاپ دسیده است : منتخباتی از اشعاد کلیم دا هم‌در بردادد. ترجمه 
خلاصه‌ای از بمضی مطالب آن »در صفحات ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ جلد سوم تذ کرش اء 
کشمیر تا لیف مرحوم‌حسام) لذینر اشدی آمده است. آنچه از کتاب‌من بود نقل‌شده,| کفر ا 
ازاین ترجمه است ۰ 0 

۲ - تذکرء شعرای کشمیر: ج ۰۳ ۱۳۷۵ 


پیش کفتا زد 


در ایران خحطای بعضی‌از ند کره نویسان‌را تکر ار کرده و نوشته‌اند : کلیم ملادمت 
شاهنو از خان پسر دستم‌میر زا پسر...شاهاسمعیل اوّل ( -- شاهنو از خان‌صفوی) اختیاد 
کر د که در حدمت! براهیم‌شاه‌ثا نی‌عا دلشاهی والی بیجاپور به‌سر می‌برد (رص ۱۱۷۱) 
و ... به سال ۱۰۷۲۸پس ازدر گذشت شاهنوازخان به‌عراق باز گشت (ص ۱۱۷۲) 

بر ای تصحیح این دو اشتباه با ید گفت که شاهنواز خان‌صفوی از امرای جهانگیر 
وسیس شاهجهان بودهو به‌و | لی بیجا بور پیو ستگی نداشته است. مر گث او هم به‌سال 
۷۹ افاق افتاده.۱ 

کلیم خود به‌صر احت از شاهنو از خان به‌عتو آن‌و زير | براهیم عاد لشاه نا می برد : 


زتمثال شه و کلهای بی‌خار در ایوان بینی| بر اهیم و کلز ار 
شه عادل » خدیو ملك اقبال کشاد جبهه‌اش امید دا فال 
ور نز بش بین » دستور وا یا دلش فتاه احوالر فر دا ۲ 


از سوی دیگر» همچنان که فصر آ بادی‌نوشته است» کلیم پس از در گذشت 
شاهنوازخان به گلکنده رفته و با میرجملا شهر ستانی بوده است .۳ 

به نوشتة مو لف‌حیان کلیم»شاهنو از خان‌شیر ازی از سال ۰۱۸۷۱۰۰۳ ۱وذیر 
بود و نفوذ بسیار داشت .هنکام یکه کلیم به‌د کن د سید.‌شاهنوازخان به‌تعمیر اورسپور 
مشغول بود . شاعريك ر باعی‌دروصف‌جر اغانی آن‌شهر دارد: 

شبها زجراغ و شمع‌دد نورسپود ...الخ»و نیز يك‌شنوی و دوقصیده در توصیف 
فصر نور س بهشت سرو ده که حا کی از حضود او دد بیجایور است.؟ 

کلیم شرح سفرخود دا به بیجاپورطي قطعه‌ای بیان کرده‌است‌دمی گو ید که با 
اختری‌همسفر بوده*: 








۱ - وی پدرزن اور نگگاز یب و مراد بخش. پسر ان شاهجهان بوده است . 

۲- نگاه کنید به مشدوی کتا به عمادت شاهنوازخان . ۳ ضمنایاد آود 
می‌شوم که استاد دداین پیت که از آن‌صائب تبریزی است؛ کلیم دا به‌سلیم بل کردهو آن 
را جزو اظهار نظرهای کلیم در با گوید دگان‌عهد نقل فر‌موده| ند 

ترا فخضوه که سنوو کاین: دگر که ز اهل سخنمهر بان‌ینک گر ند؛ 
( تادیخاد پیات مذ کود.صفحهُ ۱۱۷۴) 
۴-تذ کر ءشعر ای کشمیر :۱۳۷۵ ۵-مر اداختری یزدی است.رل. نصر | بادی: ۲۸۵ 





به عزم سیر بیجاپسود؛ گشتیم رهی با اعتری.خحوش دراه پیما 
ولی هردو تن به‌تهمت جاسوسی به چنکك راهداران افتاده و درقلمهذاهدرك 
ز ندانی‌شده‌اند . 
قطعه‌ای دیکّر نیز در دی‌وان هست که نشان می‌دهد در دهی متوقف بوده 
و احتما لا ئحت نظر بوده‌اندو به‌شاهنو از خان تو سل جسته است : 


پناه اهسل هنرشهنواز خان که کند ز رای دوشن او آفتاب استمداد 


محمدصا لح کنبو در عمل صالح (شاهجهان نامه )می نو یسد که نخست بامیر جمله 
که به روحالاه‌ین متخلص است به‌سر می بر د. همجنان که گذ شت؛ این ار تباط پس‌از 
در گذشت‌شاهنوازخان به وجود آمده است (نصر آبادی : ۲۲۰) 

1 حیات کلیم»ی نویسد که‌میر جمله‌درسال ۱ ۷۲ گلکنده به پیجا پور سید 
وچند روز آن‌جا توقف کرده‌به اصفهان‌مر اجعت کر د. از اصفهان به‌سال ۱۰۲۷ باز گشته 
به‌دامن دوات جهانگیر و ا بسته‌شد . این هم‌ممکن است که‌دد بین ۱۰۲۸-۲۷ کلیم 
باوی ملاقان کرده با شد.۱ 


مراجعت به ابران 
کلیم در سال ۱۰۲۸ ظاهرا با قا فله حاجیان عازم ايران شد: 
کلیم ازهند ا کر دستان رفتن می‌زند ای دل 
ندانی‌ حارج آهنگش که آهنگث حجا ز است‌این 
تار یخ باز کشت دا خود او به‌دست داده است: 


طالب ز هوا پسرستی هند بر گشت دسوی‌مطا لب آمد 
تسادیخ تسوجه عسراقش (توفیق دفیق طالب) آمد 


به نو شته عیدا) لحمید لاهوری » شاعر در این مدات در سر زمین‌د کن و مما لك 
هند و ستان به سر برده و طر فی ار کامرانی نبسته بو ده‌است؟. بی گمان»شهر ت نیا فتن 


| تذ کر شعرای کشمیر: ۱۳۷۷ ۲ - در قطعه‌ای با این‌سی آغاز, از 
بزدگی بر ای پر داخت‌قروض‌خود استمداد کرده‌است : 
ای خداو ندی که‌پاشد نسبت انعام تو راست باحرص و طمع چون نسبت‌دس‌وددان 


پیش گفتار بازده 





در هند» کلیم را بیش ادپیش آرزومند ایران می کرده : 
جنون خواهد بیا بان سنگ طفلان‌هم‌هوس‌دادد 
مرا ای بخت یادی کن به میدان صفاهان بر 
کلیم انسدد غریبی آزمودی قیمت خسود را 
کنون همّت‌بودزء» این زیرهد ادیگر به کرمان بر 


آوار یی کلیم حواهم : کززهند تو آن‌به اصفهان دفت 
ولی کُسستن علاقه از هند 1سان نبوده نک غز لی که در راه باز گشت 
سرو ده‌شاهد این مدعاست: 
ب» هرمنزل فزون دیدمرهچران زادی دل را 
حوشا حال‌جرس» فهمیده‌است رام منزل‌را 
زشوق هند زان‌سان چشم حسرت برقفا دادم 
که روهم گر به‌راه آدم » نمی‌بینم مقا بل را 
اسیر هند) ورین دفتن بیجا پشیما نسم 
کجاخواهد رساندن پرفشانی مر غ بسمل را؟ 
| کر چه‌هند گرداب‌است‌امان‌ازوی نمی خو اهم 
نگیرد دست استغنای من دامان ساحل را 
به‌ایران می‌رود تالان کليم از شوق همراهان 
به‌پای‌دیگر ان همچون‌جرس طی کر ده‌منز ل‌را 
نصر آ بادی هم سال باز کشت شاعر را ذکر کرده‌است. درحیات کلیم به‌نقل 
از صاحب «نظم گزیده»۱ آمده‌است که : درستةٌ ۱۰۷۲۸ به‌عر اق‌معا ودت‌نمود و دد 
اصفهان فقیر به ملاقات ایشان رسیده و مذت دو سال به رفافت ومصاحیت این فقیر 
قناعت‌می‌نمود تا آ ن که درسنه ۱۰۳۰ آن متو جه هند و بنده متو جه‌مکه‌شد۲ 
درمقا بل اییاتی ازاین دست که تعداد آنها بسیار کم است : 
من که دور ازوطنم اعیش تمنا نکنم به‌تقس تانرسم بال وپری وانکنم 


ار وچ يط و یات اس ای رورس رو دسر ات اس سس سا سس و وو سای .ید سس سل وم موم ردو مت سا ساوسو او 


| نظم گزیده , تذ کره‌ای است تا لیف ناظم نجر دزی . 
۲ - حیات کلیم, ۴۲ (تذ کم شمرای کشمیر: ۱۳۷۷ ) 


دو ازده دیوان کلیم همدا نی 


درد ین منت سر اچون‌نال| کر جاهتو طن با شد 
به فرقت تیغ ار بادد نیایی‌ازوطن بیرون 
در دیوان کلیم بیشتر به‌اين گونه اپیات برمی‌شوديم که علاقه‌اش را به‌سیر وسفر 
می‌ر سا ند وحاکی از آن است که او ددایران از آ سود کی و شهرت‌بر حورو ار دبوده‌است: 
در شا له دطن تخم مرادی شودسبز بیهو ده کلیم این‌همه‌سر گر #سفر نیست 
1 
۴ ار 
خا له وطن کلیم د بس غم‌فزاشده است کل تابود مقیم چمن» وا نمی‌شود 
ك 
زین سان که‌از و طن‌همه طبعی زرمنده‌است صودت عجب 4 رحت زدیا دمی بر د 


دودیم بسه کاخن زمانه ما را آرام درو طن‌ یست 


۰ ۰ » ۳ ۰ سر 
تا از صد ق‌جدا شده. دررر شسته‌است کرازوطن برید. زیان کهر جه‌شد ؟ 


۴ 


کل درحمن بجز خار» دد بیر هن ند ار د آب وهو ای راحت خاك دطن ند ارد 


پیش خوادی ز وطن دیده.نباشد بیجا دجله گر سعی به وبرانی بغداد کند 


»‌ 


سفر دو م به هید 
توقف کلیم ددایران چندان به طول نیا نجامیده با آن که گفته بو د: 
دیگ رکلیم اکگرز لکد کوب حاد ثه جون‌سر مه‌می‌شود.زصفاهان نمی رود 
پس از دوسال از وطن دلگیر شد ورعن سفراد اصفهان بر بست.این‌غزل‌راددهمان 
روزها سروده است : ۰ 
سفر نیکوست اما نه زکوی دلستان دفتن 
به‌سان شمع؛ هم در بزم باید ازمیان‌دفتن 
نقاب غنچه بسکشاده می و مشوق آماده 
عجب کر زنده رود اکنون تواندز اصفهان‌دفتن 
نه تارداح خزانی بود و نه آسیب خاراین‌جا 
بجز آواد کی باعث چه بود از آشیان دفتن؟ 
تو خوددفتی کلیم اما گر آن مژ گان بر گشته 
ترا تکلیف بر گشتن کند. کی می‌تو ان دفتن ؟ 
شاعر می‌خو است باددیگر«قيمت خوددا ددغریبی بیازماید» به هند دفت و 
قفسی که با آن‌خو گرفت. آ شیان او شد: 


پیش گفتار سیر ۵ه 





کلیم از هند دلگیری نسدارد پس ازا لفتقفس‌هم آ شیان است 
مهرغر بت‌جایگز ین حبّو طن شد: 
دردل بذل‌حب و طن »مهر غریبی است حوشو قت کلیم اد به بهشت‌د کن افتد 


دیگر باز کشت به‌و طن‌را درطالع نمی‌دید : 
چون گوهرم به‌سوی وطن باز گشت نیست 
این مرخ از آشیان به‌چه طالع‌پریده‌بود؟ 
وعمراو درغربت به پایان می‌رسید : 


پرواز وطن شیوءبال و برمن نیست عمرم به غریبی چو پسر تیر گذشته 


ثرقی شاعر در هند 

به نوشتة محمّد صالح» کلیم بءعد از جلوس مبارك [۱۰۳۷] ملازم سرکار 
خحاصهٌ شریفه گشته" . شاعر در فاصلةً سالهای ۰ ۰۳ ۱ تا ۱۰۳۷ با میر جمله‌رو حالامین 
شهر ستانی بوده است و اشعاری ددمدح وی دارد . 

در کتاب‌حیات کلیم آمده :وقتی که کلیم در هند ر سید میر جمله‌در آگره‌بود. 
برهمان ملاقات‌سابق کلیم بهآ گره شتافت وبه دامن‌وی منسلك گر دیدو تا ۱۰۳۷ 
با وی بود. در همان سال شاهجهان بر تخت دشست و کلیم يك قطعه تاریخ داجع 
به ورود آصف‌خان (ابوالحسن)ازلاهور به ۲ گره گفت وداه به‌دربارپیدا کرد.۲ 

جریان واقعه از اين قراد است که )بو الحسن صف‌خان پدرزن شاهجهان 
پس ازدر گذشت جهانگیر (۲۸ صفر ۱۰۳۷) دد زمانی کو تاه مذعیان سلطنت را 
به لطایت الحیل از میان برداشت و شاهجهان را که در جنیرکن بود به استعجال 
فر | خو اند تا به دار الخلافة ۲ گره۲ پیاید و برتخت بنشیند.؟ سپس ود به‌همر اهی 
شاهز اد کان‌داراشکوه محمدشجاع و اور نگ‌زیب دراول‌رجب همان سال‌از لاهور 
رو ایه آ گره شد ؛ 





۱ عمل صالح , ج ۰۳ ۴۰۲ ۲ - نذ کره شعر ای کشمیر: ۱۳۷۸ 
۳ شاهجهان‌درروزجلوس: آ کره را اکبر آ پادنامیده است. ۴ - جلوس‌او 
در هشتم جمادی ال نی ۱۰۳۷ بوده است . 


چهار ده ديوان‌کليم همدانی 


نواب سسهرد تبه» کش هست آصفجاهی کسمسین کسرامت 
چون‌عاز ۱ کره گشت‌ومی‌سوخت لاهسور به داغ ایسن غرامت ‏ 
در محفل فدس » بهر تادیخ گفتند (بصحت و سلامت ) 

۱۰۳۷ 


می‌توان احتمال داد که بذیرفته شدن شاعر دد درباد به توصیةً اصف‌خان 
صودن گرفته باشد . 

از این سال به بعد است که در توادیخ آن عهد. ابتدا ماده‌تار یخها وسپس 
سایر اشعار او به مناسبت دیده می‌شود . 

مولف پادشاهنامه می‌نویسد : تا این تادیخ [ نیمه ذی‌فءده ۱۰۳۷] پیش 
جهرو که دولتخانة خاص‌وعام که دد آن جمیع بند گان به دولت‌باد... می‌د سند 
عمار تی که ملتزمان بساط حضود دا از بادان و گرما پناه باشد بود » دیوانی از 
پادچه ایستاده می کردند... به حکم عالم آرا معمادان جادو ۲ ار ونجاران ۲زرکاد 
ایوانی عالی که سر به کیوان کشیده است... در پیش‌جهرو کهٌدو لتخانهٌ حاص وعام 
به‌طو ل‌هفتاد کز وعرض بیست‌ودو کز پادشاهی‌درچهل روز... به‌اتمامرسانیدندا... 
معنی پر داد ( دد اصل : برداد ) شعرطرازطالب کلیم اين رد باعی دردصف این مکان 
والابنیان نقام نموده بسه عرض اقدس دسانید و به صله پادشاهانه داسن امید او 
گرانبادعطا گردید: 
این تازه بنا که عرش همسايةٌ اوست الخ...(پادشاهنامه.ج ۱ : ۲۱ به بعد) 
وظاهرا ازهمین تار بخ شاعر به‌در باد پیوسته است . 

به اختصار به موارددیگری که نو یسند کان پادشاهنامه وعمل صالح ذکری 
ار کلیم به میان آودده‌اند اشاده می‌شود : 

۱ - در ماه دمضان سال۱۰۳۷ نذر محمدخان والی بلخ و بدخشان‌به‌هوس 
تسخیر کابل افتاد و به حوالی آن شهر هجوم برد . لشکرخان که چند گاه قبل 
به‌صو به‌دادی کاپل تعیین شده بود با سپاهیان‌خود به آن‌سوحر کت کرد . اوزبکان 





بت این پا در تاد یخ ۲۵ ذی‌ح<حه ۷ |[ به پا وان رسیده ی 
۲ - در تادیخ عباسی (روز نامه ملاجلال) نام این خان به‌صورت «نظر‌محمد» ضیط 


او 





پیش گفتا( پا نز ده 


که شهردا درمحاصره داشتند گر یختند و لشکرخان درشانزدهم محرّم ۱۰۳۸ وادد 
کابل شد. کلیم به‌این مناسبت ماده تاد یخی ساخته و با کنجاندن لفظ لشکر دد آن- 
که ایهامی به نام سردار سپاه دادد - بر لطف شعرافز وده است . 

«طالب کلیم تاد یخ‌د حصت افو اج نصرت امتز اج به‌ما لش اوز بکیه لشکر فتح‌یا فت. 
هما ناو قو عاین‌معنی‌مصلاق آن است که شعرا تلامیذالرحمن‌انسد و زبان اینان 
لسان الغیب» (پادشاهنامه» ج ۱ : ۲۱۵) 


کی کی ترش تا به کا) که گردد اختر فتح 


۲ - در محرم سال ۱۰۳۹ فیلی سفید «که بغایت میمون و مبادك است و 
داشتن آن بی‌نهایت شون دادد» به‌شا هجهان پیشکش شد و«طا بای کلیم این د باعی 
گفته به صلهٌشایسته کامیاب گردید: 
برفیل سفیدت که مبیناد گز ند الخ...»۲ (پادشاهنامه».۱: ۲۶۸) 

۳ - در اوایل سال ۱۰۳۹ خانجهان لودی (پیرا) که از سردادان بزر گک 
بود» از شاهجهان رو گردان شد. چندی بعد ور یاخان نیز به او پیوست . در سال 
۰ انخست دریا و اندك زمانی بعد » پیرادر جنک با لشکریان شاهی به قتل 
ر سیدند وسرهای آنان به در گاه فرستاده شد «طالبای کلیم این د باعی ددافسردن 
شعلهٌ حیات دریا و فرونشستن حباب زند گانی پیرا منظوم ساخته ... به صلهٌ گر امی 
دامن امیدش گرانبد گردید : 

این مد فتح ازپی‌هم زیبا بود این کیف ده بالاچه‌نشا ط افز ابود 
اردفتن دریاء سرپیرا هم دفت گویا سر او حباب این در یا بود»۳ 
(همان کتاب :۳32۲ 

۴ - درسال ۱۰۴۰ دکن گرفتارقحطی و و بای‌هو لا کی شد«چنان که میز بان 
تهی‌چشمان مایدةٌ کلام ابوطا لب کلیم ددین باب می کوید: 
نشان از ابرو بادان آنجنان دفت که گفتی بر جح آ بیز آسماند فت...» 


(عمل‌صا لح» ۲۲۰-۴۱۸:۱) 


| -دنیز نگاه کنید به عمل‌صالح, ج ۱ : ۳۰۲ ۲ - عمل‌صالح,ج ۳۴۶۲۰۱ 
۳ - عمل‌صا لح ۳ | : ٩‏ ۰ ۴ 








شا نزده دیوان کلیم همدانی 


و درسه موضع» جمعاً هشت بیتاذاین مثنوی دا نقل‌کرده است. 
۵ - دردوم شعبان ۱۰۴۲ جشن ازذدواح دار اشکوه با دختر شاهزاده پرو یز 
بر 5: ار شد «طا لب کلیم تاد یخ این جشن خجسته بدین نمط درسلك نظم کشید: 
ازین دلکشا جشن و افرسرود همه عبد شدسر بسرماه و سال...» 
۵ (پادشاهنامه ج 0۳۴۱*2۱۱۱ 
درعمل صا لح آمده است که «طا لبای کلیم تاد یخ‌این زفساف در ضمن این 
ابیات يافته به‌جایزة کلی فایز گردید ...» (ج ۱ : ۵۳۳) 

۶ - در ۲۳ شعبان همان‌سال دختر رستم میرز ای‌صفوی به عقد ازدواج 
محمّد شجاع در آ مد «طا لب کلیم تادیخ این طوی‌فر حنده چنن بر گز ادده : 
ای دل از کلشن امید گل عیش بچین روز گارطرب وعشرت جاو ید آمد...)۱ 

(پادشاهنامه ج ۱ : ۲۶۴) 

۷- دد ۲٩‏ ذی قعده همان سال در حالی که شاهجهان وسه تن ارپسران او 
به‌تم شای جنگك دو فیل‌سر گرم بودند» یکی‌اذفیلان به سوی‌اور نگ ز یب‌حمله برد. 
وی که‌بانزده سال بیشتر نداشت استواد برجای ماند ونیزه‌ای بر پیشانی فیل زد ۱ 
کلیم این واقعه دا منظوم کرده است و چهاد بیت از آن دد پادشاهنامه‌نقل شده؟ 

)۴۹۱ ۴۹۰: ۱( ۵ 

«طالبای کلیم نیز شاهد این داستان بدیع را در صودت نظم به حلیه‌معا نی 
رنگین... آراسته در نظر اهل‌شهود جلوةٌ نمود داد» (عمل‌صا لح ۵۶۲:۱) 

۸ - درد ۲۷ شعبان ۱۰۴۳ شاهجهان به شکار گاه پالم که نزديك وهلی‌است 
رفت ودر یلگ روز چهل آهوی سیاه با نفنکك خاصه که خاص‌بان نام داشت شکاد 
کرد درحالی که برهر آهو تنها يك‌تیر افکنده‌بود «طا لبای کلیم اين ر باعی به‌عر ض 
مقدس ر سانیده به‌صله کامیاب کرد ید: خون‌شاه جهان با دشه شیر شکاد الخ.۲»۰۰ 

(پادشاهنامه ع ۲: ۷) 





| - عمل صالح» ج ۱ : ۵۴۲ و بعد ۲ - به نوشتهُعبد| (حمیدلاهوری» 
سعیدای گیلا نی ( بی بدل‌خان) نیز‌شرح ماجرا دا به نظم در آوزده است و به امر‌شاهحهان 
او را به زرسنجیده , هم‌وزن آن پنج هز اد ده پیه به وی انعام داده‌اند . تفن 
صالح , ج ۱ :۰ ۲۵ ۶ 





پیش گفتار هفده 


٩‏ - در سوم شوال ۴ که‌برابر با سوفرو ددین بود» شاهجهان‌ازلاهود 
به دارالخلافةٌ اکیر ۲ بان ودارد شد و برتخت مرصعی که به‌فرمان او ساخته بودند 
جلوس کرد «طالب کلیم که به‌مناقب کستری این دو لت فلك‌صو لت‌ر طب! للسان است» 
چون قصیده‌ای رنگین به عرض اقدس رسانید » به حکم شهنشاه دانش‌پرود به‌زر 
سنجیده آمد و به انعام مبلغ همسنگث که پنج‌هز ارو پانصد روپیه بودکامپاب گشت»۱ 

(همان کتاب : ۸۳) 

۰ - در اواخرزی‌حجهً سال ۱۰۴۵ کار ولایات کیک شدرو زر یاده 
از چهل قلعة مستحکم به کشایش گرایید... جنان که تناسنج دو لت تا یید اعتصاعی 
کلیم جا دو کلام ازیقین و تعلیم الهامدرین رباعی اشاره به‌عدد حصون‌واشکال تسخیر 
آن نموده: شاها بختت کشوداقبال گرفت...۲ (عمل صالح» ج ۲ : ۱۹۳) 

۱-- در ۲۳ ذی‌حجَةٌ سال ۱۰۴۶ جشن اذدواح اور نزب با دختر 
شاهنواز خان‌صفوی منعقد شد «طالب کلیم تاریخ‌این گزین‌پیو ند دا بدین گونسه 
لباس نظم داده : 
جهان کرده سامان بزم نشاطی 

که کلبا نک عیشش به کر دون ز سیده...)۳ 
(پادشاهنامه » ح ۲ : ۲۶۹) 

۲ در روز ۱۸ دمضان ۱۰۴۸(مطابق چهاد بهمن) جشن ودن‌شاهجهان 

به حساب شمسی بر کُز اد شدوبه طا لب کلیم هز اد دوپیه عنایت کردند» 
(پادشاهنامه. ح ۳ : ۱۳۲) 

۳ - در سال ۱۰۵۵ شاهجهان به کشمیر سفر کرد. دد اوایعل دبیع‌الاول 
«طا لب کلیم که در کشمیر به‌نظم‌ماً ثر ومفا خر این دو لت ابدمیعا دمی بردازد» قصیده‌ای 
در تهنت مقدم مقدس به‌عر ض اقدس رسانید و به‌مرحمت خلعت وانعام دو یست‌مهر 
مباهی کر دید»؟ (همان کتاب: ۲۲) 





! در ءمل صالح. ج ۲ ۰ ۸۸ ده پیت‌از قصیدء مورد بحث ( خحسته‌قدم نوروزوغرء 
شوال ...) نقل‌شده است . قدسی نیز در ٩۲‏ شوال ۱۰۴۵ که برابی با نوروژ بوده است 
به زرسنجیده شده و هم‌وزن‌خود ۵۵۰۰ دوپیه گر فده است.(پادشاهنامهج ۲ ۱۴۲۰) 

۲ -ونین پادشاهنامه , ج ۲ ۱۸۱۰ ۳ - عمل صالحیج ۲ :۲۴۳ و یمد 

۴ - عمل صالح ج ۲ ۴۶۲۸۰ 0 


هجده ديوان‌کليم همدانی 


۴ - درچهارم شعبان همان سال شاهجهان از کشمیر به سوی لاهور حرکت 
کرد «به‌طا لب کلیم که در ستایش پادشاه دود آن‌قصیده‌ای گفته بود. دو یست مهرانعام 
فرمودنده (همان کتاب : ۳۲۶۸) 

کٌذشته از این‌موارد که از پادشاهنامه و عمل صالح نقل‌شد به منااسبتذ کر 
ابنیه وباغها وساختمانهای شاهجهان] باد وغیره» بخصوص درعمل‌صا لح‌اشعاری‌از 
کلیم آمده‌است . 
سرخوش درتد کرة کلمات الشعر! (ص ۵ ٩)مطلبی‏ به‌شر ح‌زیر آورده است: 

«وقتی که خواند گارروم دد تهنیت‌نامهةً جلوس و الاتحریرنمودکهثما خود را 
شاه جهان لقب کرده‌اید» اگر ملك ما و ايران و تودان و غیره دامل جهان است 
شما پادشاهی آن جا ندار ید...پادشاه‌بعد مطا لعه درفکر شدهبه آاصف خان‌یمین الدو له 
مصلحت کردند که باید اين لقّب خطاب دا تغییرداد . کلیم خبریا فته‌فصیده[ ای‌]دد 
مدح گذرانید و این مضمون دا به اين بیت جواب داد: 
هندوجهان ز دوی‌عددچون‌برابراست بر شه‌عطاب شاه جهان زان مقررداست 
پادشاه خوش‌وفت شد وهمین بیت دا درجراب نوشتندو کلیم را به‌زر سنجید ند»۱ 

به‌طودی که دد دیوان دیده می‌شود بیت مزبود مطلع نیست و کلیم چنان 
قصیده‌ای ندارد . شاعر بیت مورد نظردا به صودت زیر: 
هند و جهان در روی‌عدد هر دو جون یکی‌است 

شه را حطان شاه جهانی مبرهمن است 
در فصیده‌ای به مطلع: باز ازدوعید مجلس ایام گلشن است..... گُنجا نده‌است. 
نمی‌دانيم که سرخوش این داستان دا از مأغذی نقل کرده و يا خودساخته 
است. مولفان پادشاهنامه وعمل صالح که مورنحان دربادی بوده وشرح وقایع دا 
به‌صودت دقیق وبا ز کر جز ثیات‌ضبط می کر ده| ند. از این قضیه - و به‌ر رسنجیده‌شدن 
شاعر نیز - که می‌توانسته‌اند دد بادهٌ هسريك داد سخن بدهند » بحثی به میان 
نیا ور ده‌اند . 


حون توادیخ دیگر آن عهد در دسترس ما نیست , نمی‌توانیم به طور قطع 





۱ این داستان در دو تذ کر همیشه بهاد و مجمعا لنفا گس نیز آهده است. ر۵. 
تذ کرء شعرای کشمیر, ج ۱۳۶۰۱۳۵۷۰۳ 


پیش گفتار نوزده 
بر بطلان قول سرحوش حکم کنيم . 


خطاب ملك الشعر نی 

توادیخ و تذ کره‌های عصری متذ کر نشکه‌اند که کلیم در چه سالی این مقاع‌را 
یافته است. ولی از عمل صا لح‌برمی آید که شاعر پیش ازر سیدن جاجی محمدجان 
قدسی به در باد (دبیع‌الثانی ۱۰۴۲) این منصب دا دادا بوده است: 

«... چون گفتادش هوش‌فریب و دلادیز و طبعش معنی‌رس و فیض آمیز بسود 
به حطاب ملكا لشعر ایی امتیاز یافت. اگرچه استحقاق آن منصب جلیلا لقدر حاجی 
محمدجان قدسی داشت. اما ازین دو که پیش ازدسیدن حاجی. او به این حطاب 
سرافر ازی یافته بود » تا دم آخر براو به‌حال ماند و تغیرزی بسدان دراه نیافت» 

)۴۰۲ : ۳ ( 

بنابراین» نظر شادروان پر تو بیضایی دیوان کلیم حطاست که به‌استناد 
«مجمو ع اخبار تد کر ه‌ها»۱قدسی را او لین ملك! تشعر ای شاهجهان به حساب آودده 
ومر قوع‌داشتها ند که‌پس ازدر گذشت او این منصب به کلیم داده شده است . 

دده‌مین جابایسد به‌ر فع اشتباهی دیگر پرداخت که در مقدمة مز بود برقلم آن 
مر حوم رفته است. ایشان نوشته‌اند : دود تر پن ماده تادیخ او به زمان فو تش‌ سال 
۰ ونزديك ترین‌ماده تادیخ به زمان فوت وی ۱۰۵۷ می‌باشد...۲ 

حال آن که او لن تادیخی که از کلیم در دست دادیم ۳ است و آغاز 
شاعری ظفر خان احسن دا نشان می‌دهد(نو باوةٌ بوستان فکر احسن‌چید) و آخرین 
تار یخ»در گذشت حکیم‌مسیح) لزماند ادد ۰ ۱۰۶ می‌رسا ند( طبیب‌دددد لها ازمیاند فت) 
البیّه این دو شعر به‌نظر مقذمه نویس نر سیده بوده است. 

وآما درمودد تادیخ سال ۱۰۰۰ باید گف تکليم این ماده تادیخ‌داکه بیانگر 
سال ولادت شاهجهان‌است (شاه شاهان جهان‌قبلةٌ عالم) سالها بعد-و بی‌شك پس از 
آن که به دز باد پیوسته - ساخته‌است. درسال »۰.۰ | کلیم هشت‌یا ده ساله‌بوده. 
| -ولی درحقیقت , چند تذ کر کم اعتباد » مانند م آة] لخیال‌و حسینی . 
۲ - مقدمةٌ دیوان » صفحه با. ضمناً درصفحهً ج سال تولد و فوت شاهجهان دا به 





کون ی ! ه ۰ | و ۷۶۷ ۰ ۱ مر‌قوم داشته‌اند که صحیح م ۰ ۰ ۱و۶ ۱۰۷ است. 


فیست دیوان کلیم همدا نی 


شاه شاهان‌جهان هم با تلمیحی که در آن است. بی گمان‌ناظر به‌شاهجهان‌می باشد . 
به‌ثرض که سنّْ شاعردا بالايبريم ویگویيم قطعه دا در ایران سروده است » کسی 
ار شاهان صفوی را سراغٌ ندادیم که درسال ۱۰۰۰ به‌دنیا آمده باشد. 

گذشته از این قطعه سایر قطعا تی‌هسم که تاریخ‌ولادت جهاد پسر شاهجهان 
را می‌رساند. درسالهای بعد ساخته شده‌است. نه سالهایی که تادیخ نشان‌می‌دهد . 
به‌عنو ان‌مثال» در بارة دار اشکوه که در ۱۰۲۷۴ متو لد شده است» می گو ید : 

زشاه جهان, پادشه تا به آدم پدر بر پدر صاحب تخت‌شاهی 
ویا در تادیخ تولد اورنگگ زیب که به سال ۱۰۲۷ بوده است : 
تاج صاحبقران ثانی » یافت گوهری بحرازو گرفته حساب 

می‌دانیم که شاهجهان تا سال ۱۰۲۶به نام اصلی خرد که‌خرم بوده خوانده 
می‌شده است ودد آن سال از جهانگیر این خحطاب را یافته است . به هرحال| کر 
این ماه تاریخها در زمان و لیمهدی خرّم وقبل از ملقب‌شدن او به‌شاهجهان‌سروده 
شده بودء تخطات بادشاه عا لم و بادشاه جهان و نظایر آ نها ۰و ردی ند‌اشت . 

در خائمةٌ این بحث می‌افزايم که محمد صالح کنبو در تسادیخ خود اشعاد 
زیادی از کلیم درح کرده است . ازجمله در شرح ولادت‌شاهزاده حرم (شاهجهان 
بعدی) نیز به‌همان‌قطعه کلیم استناد جسته است که امکان دارد درنگاه خست موجب 
گمراهی خواننده شود و شعررا ساخحهٌ همان زمان پندادد «اعیان‌شعرا... توادیخ 
بدیعه درسلك نظم کشیده به‌صلان کر امند خر سند گشتند: 
0 از جملهً آن یافته‌تادیخ» کلیم *» و تمامی قطعهٌ موردبحث دا نقل کرده‌است 

(عمل‌صا لح ۸:۱) 


هند در روز کار کلیم 

تالتر تمد و فرهنگ ایرانی در هند. که با نفوذاسلام‌در آن سرزمین آغاز 
شده بود » در دودان سلاطین مغولی که معاصرصفویه بودند به اوح خحود رسید . 
قددن یافتن این دوسلسله و اعتلا و انحطاط آنها نیز تفریبآهمزمان بود. 

سرسلسلة شاهان مفولی هند» محمّد ظهیر الدین بابر (متولد ۸۸۸) است که 





۳ اعی است ساخته خود. محمد‌صا لح . 
مصر اعی حو 


نسب او به رن می‌ر سد. وی با دریافت كمك از شاه اسه‌اعیل متصر فات‌مورو ثی 
خود را ازاوزبکان‌باز پس گرفت . چندبار به هند لشکر کشید. تا آن که‌درسال ٩۳۲‏ 
بر دهلی و [ گره دست یافت و بساط سلطنت خود رادد هند بکُستر د. شاه طهماسب نیز 
لشکری همراه‌همایون فرزند باب ر کرد که اذهند گریخته و به‌او پناهنده شده بود . 
بابربه تر کی وفادسی شعرمی‌سرود و ازهمایون دیوانی به فادسی باژمانده‌است . 

تعدادی از بزر گان کشوری لشکری که با بر وهما یون‌راهمر اهی‌کر ده بودند»درهند 
ماند گار شدند ومنصب و مقام یافتند» گردهی نیزدر سالهای بعدراهآن‌سرزمین را 
در پیش گر فتندم وجود مشاهیری جون لیر ام خانو پسر اوعبدا لر حیم‌خا نخا نان,حکیم 
| بو) لفتح گیللانی, اعتماد| لدو له, خو اجه بو الحسن تر بتی و پسر اوظفر خان»آصف‌خان 
یمینا لُذو له, اسلام‌خان مشهدی و کسان دیگر سیب شد که‌هنرمندان و دانشمندان‌ایر انی 
به‌هند مت و جه شو ند واز حمایتو بخششهایآنان برخوردار گردند. سختگیری بعضی از 
روحانیون قشری عهدصفوی نیز در این‌مها جر نها وسفرها تاثیر داشته‌است» ذیر اددهند 
ازاين گونه تمصبات چندان‌خبری‌نبوده.» 

سلاطین‌هند - بخصوص‌اززمان اکبر - هر چه بیشتر به آ دا بو رسو مد فرهنکگك 
ایرانی دلبسته شدند.اکبر با آن که به تصر یح جهانگیر امی بودا با دانشمندان شست 
و برخاست‌می کرد. نوروزرااول‌سال قرار داده‌بود. مادر او که حمیده نام داشت؛ 
اصلا اهسل جام بود. اکبربه فادسی شعرمی‌سرود و غزالی‌مشهدی را منصب 
ملكا لشعر ایی بخشید.۲ وی 5همتتدر ترین شاه این‌دودمان‌به شمادمی‌رود» سر تساسر 
هندرا - جزمما لك د کن_متصرنی شدو آرامشی در کشور پدید آودد . 

جها نگیر فرزندا کبرشاه به زبان فادسی‌عشق می‌ورزید وبا آن که‌می‌توانست 
چون جدبزر گك خود با بره به ترکی‌حرن بزند وبنویسد» سر گذشت خویش دا 
به فادسی نوشته است. گاه گاه‌شعری هم از خوددراین کتاب آودده است. 

بااجلوس جها نگیردرسال ۱۰۱۴ و بخصوص پس‌از ازدواج اوبا نورجهان 
بیگم در ۰ ۱۰۲ ایرانیان اعتبار بیشتری‌یا فتند.جهانگیرا کثر اختیاران‌مملکت‌دادی 
رابه‌نورجهان و پدر او اعتمادا لدو له‌داده بود. به نو آوریهای نورجهان درزمينه 





 (‏ جهانگیر‌ناهه, ۲۰ ۲ - پس از فوت او. این‌هقام به فیضی‌دسید. 


بیست‌و دگ دیوان‌کليم همدانی 





باس و آدرایش زنان و نظایسر آنها درجهانگیر نامه اشاره شده‌است. جهانسکیر 
به‌سال ۷ در گذشت. طا لب آملی‌ملك! لشعر ای درباداو بود. 

چون شاهجهان به سلطنت رسید بالاترین مقام مملکتی دا به پدرزن خود 
ابوالحسن آصف‌خان سیرد . ۰ 

بنای زیبای تاج‌محل درآ کره یاد گادعشق شاهجهان به‌همسر ایرانی خحویش 
است. درطراحی ومعمادی این ساختمان»استادان ایرانی هم شر يك بو ده ند. 

ذوق‌اد بی‌شاهجهان از جها نگیر کمتر بود.مع‌هذ | به‌شعرو تادیخ‌توجه‌ز یادمی کر د. 

همانند شعر» نقاشی وخط ومعمادی هند نیز در آن‌زمان تا یشان ار ایران 
پذد یر فته بود. آ رامش‌دود ان‌سلطنت جها نگیر و شاهجهان‌سبب‌شد که‌شاعر ان وهنر مندان 
بیشتری از اير ان‌ر اهی‌هند شو ند. 

این نظردا نمی‌توان پذیرفت که شاعران ایرانی به‌علت بی‌توجهی شاهان 
صفوی بارسفرهند می‌بستند» ذیرا اين سلاطین ترلاز بان اکثراً طبعی‌موزون دا شتند 
و به‌فاد سی شعر می‌سرودندی به‌زرسنجیدن شاعر» ایجاد منصب ملثا لشعرابی» حرمت 
نهادن به هنرمندان» رفت و آمد به قهوه‌خانه‌ها و اظهارنظر در باب شعرو ... تشانة 
علاقهٌ آنان به‌هنروادب بوده است.۱ 

بر دسی دقیقترما رابه‌این نتیجه می‌رساند کم محیط آزاد وعدم تعمب.وجود 
هموطنان صاحب‌مقا م.تجادت و کسب منفعت.شهرت طلبی» جها نگردی» دیدن‌عجایب و 
نظایر ]نها بودکه هند داخاطر خواه هنرمندان ایرانی می کر د. بعید نیس ت که سهو لت 
دستیا بی هل ان‌نفسا نی‌هم گه گاه گر وهی‌را به‌سوی آن‌دیاددهنمون شده باشد" » 

به‌هرحسال» سفرهند با همه دشوادیهایش آدزو برانگیز بود وایسن بیت 
میررضیدا نش‌مشهدی, بیانگر حال‌مشتاقان : 


راه دور ند با ست وطن دادد مر | 
چون‌حنا شب درمیانر فتن به‌هندستان خوش است ۲ 


بت برای اطلاع بیشتر ,رجوع کنید به‌صفحات هفت تا ده مقدمه ف رهگ اشعاد 
صائب» تا لیف استاد احمد گلچین معانی . ۰-۲ .. ه‌نوع کس ی که خنواهد 
باشد » منمی و تکلیفی نمی‌باشد استیفای لذت نفسانی آنچه هواپرستان دجوانان 
را در هدد میشراست درهیچ دیاری نیست (هفت اقلیم» ج ۱ ۰ ۳۸۲) 

۳- برای آن که ر نگ‌حنا بادو ام‌ترشود, باید يك شب بردست‌یاپا بماند:. سه 


چیش گفتار بیست و سه 





البته هميشه روز گاد بردفق مراد مسافران ومهاجران نمی گشت ‏ زیرا تحمل 
آب وهوای هند برای همه آسان نبود . شعرا نیز به آسانی دراه به‌در باد نمی‌یا فتند 
و اغلب به‌مد احی امر | وسلاطین محلی تن ددمی‌دادند.این دضع‌ممکن بود زند گی 
مر فهی نصیب آنان کند» و لی ظاهراً ازشهر تی دلخزاه بر خوردارشان نمی‌ساخت. 
اینان گاه به‌دستاو یز سفرمکه از ممدوح دخصت باز کشت می گر فتند و روانةوطن 
می‌شدند» اما خاك دامنگیرغربت» دامان بسیاری از آنان دا ازدست‌نمی گذاشت . 
فول طغر ای‌مشهدی خالی از حقیقت نبود. که‌می گفت: 

دست می‌با بدرایران شست پیش از سیرهند 
گربه هندآیی ز ایران» از ده دد یا ییا 

به تادیخ تایه کب کیان ۰۶۸ به‌ساطنت دسیدو پدر 
ر | محتر ما نه‌ز ندانی کر ده مردی‌متعصب بود. به شعر تو جهی دد‌اشت و به کسی‌هم‌مقا) 
ملكا لشعرایی نداد . وی با آداب ورسو) ایرانی که دد در باد دایج شده بسود 





۳ 
صبس کن‌پای‌توچوندفت به گل.این نه‌حناست 
که پیندند شب وصبح زیسا بکشاینند 
(صائب تبررینی) 

و دانش آن‌را با اصطلاح«شب‌درمیان» بیان کر ده‌است .به‌هندر ۳ سیأهی‌زدن 
آن‌است (مصطلحاتا لشتی!) بعنی حنا آ نچنان دنسگ بگیرد که مته‌ایل به‌سیاهی‌شود. 
و بازمولانا صائب‌فی‌موده است: 

شب درمیان رودبه زمین سیام هند د نگین‌سخن, به پای‌حناسیر می کدد 
ضمناً مصر اع اول این بیت از صائب که درشعر العجم ادده : 

همچو عزم سفر‌هدد که در هر دل هست 

ر قص‌سودای تودرهیج سری‌نیست که نیست 

در دیوان به این صورت ضبط است ؛ نه همین ده ددین دایره سر گردان است 
ظاهر ا موقعیت شاعر پس ازباز گشت از هند و کشم‌کشهای دو کشور بر‌س‌قندهاد.ایجاب 
می‌کرده است که با تصرف در ابیاتی‌ازاین‌دست» دنک علاقه به هند از آ نها زدوده شود. 
نمونه‌دیگر, حذف نام ظفی‌خان است از مقاطع برخی‌غز لها , که به‌چنددن مسورد آن»در 
مجلدات ششکا نهٌ دیوان‌شاعراشاده کرده‌ام. 


بیست و چهار دیوان کليم همدا نی 


به‌مبار زه بر حاست. دز زمان او دویآوددن هنرمندان و ادبای‌ایرانی به‌هند کمترشد. 
ملاسعید اشرق ماز ندر انی و نهمت‌خانعا لی‌شیر ازی ازجمله شعر ای مهاجر این عهد 
ت ‏ 

بخش اعظم دوران سلطنت اورنگ‌زیب به جنگث با سلاطین دکن دسپس 
با فرژندان خود گذشت . انحطاط سلسلةً سلاطین مغو لی‌هندنیز بااین‌شاه‌بر ادد گش 
آغاز شد. 


نظم‌شاهنامه 

کلیم یزمانند قدسی از سوی شاهجهان مأموربه سرودن شاهنامه شده بود . 
هم شاهنامهةٌ قدسی که‌ظفر نامه یا ظفر نامه شاهجهانی خوانده می‌شود و هم شاهنامه 
یا پادشاهنامة کلیم ناتمام مانده است . 

حانم دکتر انصاری‌در کتاب حیا ت کلیم فهر ست‌عناو ین شاهنامةٌ کلیم را به‌د.ست 
داده‌اند که دوران ده سالهٌ اول‌ساطنت شاهجهان دا ددبرمی گیرد . 

نقل قول ايشان ازوقایع‌سال ۴۷ ۱۰نسخةً خطی پادشاهنامةً محمدامین‌قزو ینی 
شان دهندهة آن است که کلیم سرودن شاهنامه دا قبل از سال ۱۰۴۷ آغاز کرده 
بوده است : ح 

«در[اين] اوقات» او( < کلیم) نیز لا لی‌مضمون صدق مشحون پادشاهنامه دا 
به‌ر شته نظم می کشد واین‌دو کتاب که او وحاجی محمد جان‌قدسی نظم‌می کنند» بعداز 
اتمام مقبول خحاص‌وعام خو اهند بود۱» 

در تذ کرةٌ نصر آ بادی آمده‌است : پادشاهنامه‌ای که مشتمل برحالات‌آن‌پادشاه 
است به نظم در آورده به انعامات سرافر ازمی گر دید. 

محمد صالح می‌نویسد : حسب! احکم اقدس چندی به جهت‌نظم پا دشاهنامه 
انجمن آرای‌نکنه‌دانی بود تا آن هنگام که بهار مانند در گلشن جاوید ر بیع کشمیر 
توطن اختیار نمود ود قم‌سنجان دیوان قضا برودق حیاتش حط کشید ند.۲ 


1 -حیات کلیم: ٩۰‏ ۲ -عمل صالح, ج ۳ ۴۶۰۲ 


پیت گفتار بیست‌و پنج 


توطی در کشمیر 

کلیم به‌سیب ماند گی تن( خحستگی‌جسمانی) ددسالهای آخرعمرخوده با کسب 
اجازه ازشاهجهان در کشمیر سا کن شده وازدرباد مترری ددیافت می‌داشته‌است . 

به‌نوشتةً نصر آ با دی«...دد آخر کوفتی به هم رسانیده دخصت توطن کشمیر 
يا فته. ماهیانه[ ای ] بهجهت او تعیین کر ده...» 

درخزانهٌ عامره آ مده است که« کلیم دد پایان عمرنظم فتوحان صاحبقران‌ثانی 
تقریب ساختهء دحصت گوشه نشینی کشمیر حاصل کرد و سالیانه‌ای‌ازسر کار پادشاه‌ی 
برای‌او تقردیافت» (ص ۳۹۲) 

به نقل تذکسرة شعرای کشمیر ۱ ازمسر آت آ فتاب‌نما «هنگام امسر تنظیم 
شاهجهان نامه... دحصت به کشمیر خواسته به تررسی‌هز اررو پیه سالیانه درانصر ام 
کار پر داخته» 

دد دیو ان کلیم فصیده‌ای دیسده می‌ شود که در وصتف زمستان کشمیر و تهنیت 
ورود شاهجهان به آن‌جاست واز نحوةٌ توصیت رد وشن است که گو پنده متو طن آن‌دیاد 
است؛ نه مسافرو تماشا گر: 


حورشید» د گر نا بدار است منقل معشوق هر کناداست 
در عينك‌یخ‌نهان شد امسال کشمیر که‌چشم روز گاد است 
از برن به‌عا نه‌چون گر یزی باران از دوددر کناد است 
محر اب‌جها نیان بخادی است تسبیح خحلایق ازشرار است 
کشمیر اگرز گرمی مسهر محرو) ز ابرنا گواداست » 
و رشیلر دوم پی تلافی پرتوافکن براین دیاد است 
شا( ا تسا ری ازمتدم شاه کامسکار است 


با توجه به قراین» این قصیده ناظربه سفرشاهجهان به کشمیردر سال ۱۰۴۹ 
است . وی می نو استه است دداين سفرازتماشای سبزهو کل آن‌سرزمین بهره‌مند 
شود . چون دداوایل فروددین راه پیر پنجال از برن مسدود می‌شده بنا بر این‌دد 
۵ شوال آن سال که برابربا اول اسفند بوده است.از لاهود به اه پنوج متوجه 





و ۳ ۳ 1 


کشمیر شده ودر ٩‏ ذی‌حجه به آن‌جا رسیده است. برای‌عبور شاه برفهای کتل‌پنو ج 
را به کمك مر دم و فیلان بریده و کوجه‌سا خندا ند.۱ 

البته پس از آن در سال ۵ هم شاهجهان به کشمیر سفر کرده است» 
دراو ایل‌صفر آن‌سال( که حدود نیمه فروددین بوده) ودد غرود بیع الاول بسه آن‌جا 
در آمده‌است. گر چه بعضی ازکتلها بر داشته و شاه‌بر تخت‌دو ان گذشته‌است.اما 
هوا دو به گرمی بود؛ . 

به نو شتة موف پا دشاهنامه کلیم قصیده‌ای در تهلیت ورود شاهجهان به‌عر ص 
رسانده است. همچنان که خحا نم دکتر انصاری نوشته‌اند» این قصیده همان‌است که 
مطلح‌زیر دا دار د: 

ای بخت مه ده کزافق کبر یا رسید خور شیدر حمتی که به‌هر ذزهو از سید 

نظر ایشان‌دررست است» زیر ا جزهمبن دوقصیده» قصیده دیگری که‌نام کشمیر 
به‌صر احت در آن آمده باشد» در دیوان شاعردیده نمی‌شود . 

ظاهر أ کلیم در کشمیر بیشتر اوقان خود دا به‌نظم شاهنامه می گذرانده‌است . 
قول عبدالحمید لاهودی دز و قایع‌سفر اخیر را قبلامل کر ده بودم : «طا لب کلیم که 
دد کشمیر به‌نظم ما ثرومفا عراین‌دو لت | بدمیعاد می‌پردازد...» نسوشتهٌ مو لف مر آت 
آفتاب نما هم که به نظر خوانند کان رسانده شد» مود این نظراست . 

در آن زمان ظفر خان به‌نظم صو بةٌ کشمیر مأمور بوده است . 


وفات کلیم 

کلیم در کشمیردر گذشت وهمان‌جا به خساك سپرده شد . بهنوشتة خا نم د کتر 
انصادی» پادشاهنامة محمدو ارث۲ و پادشاهنامةٌ علاءالملك‌تونی سال فوت کلیم را 
پا تزدهم ذی‌الحجٌ سال ۲۶ (ازجلوس شاهجهان) ضبط کسرده‌اند و ددست نیست» 





! - پادشاهنامه. ج ۱۷۹۰۱۳ - ۱۹۱ 

۲ - پادشاهنامة عبدا لحمید لاهودی تا و قایع سال ۱۰۵۷ دا در بردادد . نوشتن 
دنبا له این تادیخ به عهده مجمّد و ادث گذاشته شد . کتاب مز بود تا به‌حال به‌چاپ نررسیده 
است. سه‌سال قبل آقای د کتر‌سید هحمّدیو نس جعفری دا ندمند هندی طی نامه‌ای به پدده 
اطلاع دادند که این تاریخ‌دا دردست تصحیح دارند و برای چاپ آماده می کندد . 


پیش گفنا 4 دسبت‌و طفت 


زیر! يك‌سال از تادیخ و اقعی بیشتر است. نظرایشان صحیح‌استزير اهمهة‌تد کره‌هایی 
که‌سال‌فون شاعررامتذ کر شده‌اند سنهةٌ ۱۰۶۱ را به‌دست داده‌اند» ازجمله خز انه 
عامر ه: «پا نز دهم ذیالحجةً سنهٌ احدی وستین والف" کلیم در سایشکده خاموشان 
شتافت ودر کشمیر قر ب»حمد قلی سلیم بساط نحواب کسترد»(ص ۳۲۹۲) 

ازسوی دیگر؛ از ماده تادیخی هم که غفی سروده است. همان سال ۱۰۶۱ 
برمی آید . چون‌غنی‌اهل کشمیرو سا کن آن دیاد بوده ولامحا له با کلیم آشنا یی‌داشته 


قول او حجت‌است: 
حیف کز دیواد اين گلشن پرید طالبا آن بلبل باغ نعیم 
رفت و آخرخامه راازدست داد بی‌عصا طی کرد اين ده‌دا کلیم 
اشك‌حسر ت‌چون نمی‌دیزد قلم؟ شد سخن از مردن طالب یتیم 
هردم از شوقش دل‌اهصل‌سخن چون زبان خامهمی گردد ده نیم 
عمر‌ها در یاد او زیر دمین حاله برسر کرد قدسی"و سلیم 
عاقت از اشتیاق بسکد گر گشتهانداین هرسه در يك جامقیم 
گفت تاریخ وفات او غنی طور معنی بود دوشن از کلیم؟ 


غنی کشمیری نیز بعداً در کناداین سه‌شاعر غنو ده‌است ۱ 

درهیچ جا ذکری از اولاد و اعقاب کلیم نشده است. خودنیز ددشعراشاده‌ای 
به‌زن و فر زند نکرده. می‌توان احتمال دادکه مجردانه می‌زیسته‌است: 
روشندلان ندارند» دلبستگی به فرزند . . برشعله سهل باشد: مهجودی شراده 
مر کك فرز ند ندید آن که‌سخن‌زادهاودست ‏ کاشکی عمرپدد صد یلك اولاد بود 


فرزندماست شعروبه آن فخر می‌کنيم ‏ زان ابلهان نه‌ايم که فخر از پدر کنند 


خلق وخوی کليم ۱ 
کلیم به شهادت اشعادش, مردی آذاده وسلیم اللفس وبلند همت بوده‌است. 
به‌نوشتةٌ نصر آ بادی آنچه از انعامات به‌اومی‌رسید » صرف فقرامی کرد. به گفتة 


۱ - آزاد بلگرامی درتذ کر دیگر‌خود.یسی‌سرو آذاد نیزهمین تاریخ داداده 
است (ص ۸۰) ۲ -دیوان غدی : ۱۳۴ 


پیست‌و هشت دیوان کلیم همدا نی 


میرزا محمدعلی‌ماهر اکبر آ بای .خلیق وخوش محاوده بودا 
کلم شاکراست که شاعری گدا طبع نیست: 
زما نه شاعرم اد کردز و نمی‌ر نجم چه کر دمی| گرمشاعر گدا کردی؟ 
با وجود قدرتی که دربا سخگویی دادد زبان به هجودشمنان‌نمی آ لا ید: 
گرهجونیست درسخن من زعجزنیست . حیف آیدمکه زهر دد آب بقاکنم 
تیب مار انش سخن می‌تسوان کلیم کراژدهای خامه به‌آنها رهماکنم 
چشم او به معنی ومضمون دیگران نیست: 
جکّو نه معنی غبری بر ۰۶ کهمعنی حو یش دوباد بسای » دزدی است در طر یقت من 
با فر و تنی» عذر خواه تواردهای ناخواسته‌ای است که گاه دد شعراو داه برده‌اند: 
ولی علاح توادد نمی‌تسوانم‌ کرد مکرزبان به‌سخن گفتن آشنا نکنم 
کلیم برخلای بسیادی ازشعرای ایرانی» نسبت به هند قدرشناس بوده‌است . 
بی‌تر دیدمقام و موقعیت وشهر تی که آن کشورارزانی وی داشته. درنحوءقضاو تش 
بی تا ثیر نبوده است؛ ولی چنان که گذشت. درغزلی که به هنگام مفادقت ازهند 
و رو کردن به ايران ساخته, علاقةٌ اوبه آن‌سرزمین نمایان است. حال آن که هنوز 
به‌مال ومقامی نرسیده بوده است . 
به‌جای بحث در بارة معتقدات مذهیی کلیم» خوانند کان دا به‌مطا امه قصیده‌ای 
که‌ددمدح مولای متقیان امام علی‌علیها لسلاع سروده است دعوت می کنیم . شاعردد 
این قصیده بی‌هیج پرده‌پوشی و پروایی عقیده خود دا نسبت به آن حضرت ابراز 


داشته است . 


نظر نذ کره نو سان در باه کليم 


همه تد کره‌نویسان کلیم رابه استادی ستوده‌اند» جز آذر بیکدلی کهدشمنی او 
با گویند گان این‌شیوه‌برهمگان رو شن‌است.۲ نظری به‌تواریخ و تذ کره‌هامی‌افکنيم : 





و محمدعلی‌ما هر نقل می کرد کهءجب‌مردخلیق خوش محاوده(ای] بود . 
هر که در صحبءش می‌رسید. فیض یاب می‌شدو محظونط پررمی‌خاست( کلماتا لشعر ٩۴:۱‏ ) 

۲ ... دره‌مدوی و قصیده ور باعی,شعری که‌قا بل تف کر با شد ندارد . به تقر یب تقرب 
پادشاه‌هز پور( > شاححهان) تمام ادل کمال‌هندوهتان‌اشمار اور امسلم پدداشته| ند( | تشکده, 
چاب عکسی تهر ان: ۲۵۲) 


پیس گفتار بیست و نه 


لباس نظمش برقالب معانی زیباست و زیسود استعاداتش برپیکرمضامین 
زینت‌افزا (پادشاهنامه ح ۲: ۳۵۳) 

شاعر جادو فن تازه کفتاد است و بنای سخن از متانت فکر فلك آهنگش 
مستحکم و استوار. سخنا نش پخته است و به‌میژان انديشه بر سخته . هر جه گفته همه 
متین ود لنشین؛ عبادتش صان, معنی‌اش دنگین(عمل صا لح ۳ : ۴۰۲). 

عند لیبی است که به‌تغمات دنگینش گل کوش نهاده» یا طوطیی است که به 
ترانه‌های شکردیزش‌نر گس چشم گشاده . گوی مسابقت ازاقران د بوده» دد کمال 
آرام بود... فقیر او دا حلاق‌المعانی ثانی گفته‌ام(نصر آبادی:۲۲۰) 

شاعرعمده پای تخت صاحب‌قددت منی‌یاب و ددفتون انواع سخن سنجی 

طاق وددجمیع کمالات نکته‌وری شهرةٌ آفاق بود... در گفتن اشعاد فرمایشی‌قددت 
تما داشت. برای تخت‌م رصع و سپر و شمشیر و قلمدان خاصه با مقط شعرهای مناسب 
هر جیز گفته. برهمهٌ اشیای سر کار پادشاهی اشعار او کنده و نوشته‌اند( کلمات- 
الشْعر ا: ۳( 

به صفای ذهن سلیم و ذکای طبع مستقیم» برمعاصر ان لوای د جحان برمی‌افر اشت 
(مر آةلخیال : )٩۰‏ ۱ ۰ 

شعرد ا وب می کَفته . در مثنوی‌شاهنامه که به جهت‌شاهجهان پادشاه گفته 
اشعار بلند بسیار است (دیاضا لشعر ۱)۱ 

موسی‌طو رسخندانی... معنی یاب دلجوست (تد کرة حسینی:۲۸۳) 

کمالات و بزر گی وقددن سخن او مشهور آفاق است... استادهر فنه !است» 
حه در غزل وجه در قصیده وجه در مثنوی و چه درد باعی‌و چه [دد] تادیخ . از 
عهده نظم فرمایشی حوب برمی | ید... شاعرز بردست قادردسخن است» جن ۳ از 
دیوان‌فصاحت بیان اوظاهر است و شعرهای در دمندو یا سی | کثر دارد»وشیخ‌محمدعلی 
حزین که از نوواردان هندوستان است منکر شادا بی کلام کلیم است تارادا 
هند که کاسه لیسان تقلیدند پیروی او دادند؟ لیکن این دد و اقفع‌ستم محض است 


۱ - تذکرم شعرای کشذیر,ج۳: ۱۳۶۰-۱۳۵۹ ۲ - خان آرژو باحزین 
میا نه ای نداشته ورساله‌ای به نام تنبیه| لغا فلین‌در اعتر اض بر پاره‌ای ازاشعار او پرداخته 
اشنا لاه یف دران تیتا زوم یی ان ری لاس و زد کرو 
زیبا تر ین‌غز لهای او. فراهم آودده م.سرشاكت (محمدرضاشفیعی کد کنی)اص ۰ ۳-۴ ۵ 


سی دیوان کل همدانی 

(مجمعالنفافس)" ۱ 

عار ج‌طورمعا نی است‌ومقتبس نود سخندانی . مبیضهً سخنش ید بیضا ست و خامة 
سحر شکنش همدست عصأ. درجمیع اسا لیب نظم قددت عالی‌دارد وهمه‌جا داد 
سخنوری می‌دهد (سرو آزاد :۱۷۷( 

استا دقیامت کار استه تخته کن د کان فصحای‌ر و ز گار.خامهٌ سحر شکن او عصا تس 
بلکه آستین ید بیضا. جمیع اقسام سخن دا دد کمال خو بی به کر سی نشانده وا کثر 
غزلها را یکدست به‌هم رسانده... هم خلاق‌المعانی شانی بود و هم‌ملك | لشعر ای 
صاحبفران انی (خزانهةعامره: ۳۹۱) 

رنگگ بخش گلستان سخن است وعندلیب‌چمنستان اين‌فن . طبع بلندش‌طا لب 
مضامین دنگین‌و فکر ناکت پسندش‌متلاشی خیالات دلنشین. و ادی اقسام‌نسظم را 
به گام فصاحت طی نموده و دد مراتب سخن به خوش کلامی گسوی سبقت د بوده 
(نتایج‌الافکاد: ۶2۰( 

تذ کر شمع‌انجمن به‌دو نویسی مطالب‌خز انه‌عامره وسرو آزادپرداخته است.؟ 

ددصیح گلشن (ص ۳۴۱) و دوز دوشن(ص ۵۷۷) ذکری از کلیم همدانی 
نیست.مو لفان اين دو تذ کره - همچنان که مرحوم پرتو بیضایی نوشته‌اند"- کلیم 
حودشان» یعنی سید نور | لحسی‌خان را به‌عو ض‌اوجازده‌اند. 


شعرای معاصر کلیم 
تعداد شاعرانی که در ایسران با کلیم همعصر بوده‌اند بسیار زیساد است و 
خحوانند گان می‌توانند به تذ کر نصر آبادی مر اجعه کنند. از مشاهیر آنان باید از 
حکیم شفا یی (ف ۱۰۳۷) فصیحی هروی (ف ۱۰۴۶) میرزاجلالاسیر (ف ۱۴۰۹) 
و ناظم هردی (ف ۱۰۸۱) نامبرد . 
شاعر ان معرون هندی‌الاصل که دددودة کلیم می‌ز یسته‌اندعباد تنداز : 
۱- منیر لاهودی(ف ۱۰۵۴) 





| - تذ کره شعر ای کشمیر.ج ۱۳۶۰۰۳ - ۱۳۶۱ ۲ رك.همان کتاب: 
۰۱ .۰ ۳-مقدمهٌ دیوان کلیم»,صفحهٌبه. 


پیش گفتار سی و يك 


۲- چندد بهان برهمن(ف ۱۰۷۳) 
۳ - غنی کشمیری(ف ۹ ۱۰۷) 
۴ - فانی کشمیری(۱ ۱۰۸) 
به سه شاعرهم بایداشاره کرد که‌اصل‌ایرانی داشته‌اند» ولی‌زادهو پروردةهندند: 
۱ - حکیم‌حاذق گیلانی(ن ۱۰۶۷) 
۲ - ظفرخاناحسن (ف ۱۰۷۳) 
۳ - شیدای فتحجبودی (ن ۱۰۸۰) 
۰ مشهود تر ین شاعر ان اير انی که کلیم با آ نان درهند معاصر بوده‌است - و تعدادی 
از آنان قبل ازسفراو به هند» دد آن سرزمن‌جایگزین بوده‌اند به‌قر ادزیر ند : 
۱ - سنجرکاشی (۱۰۲۱) 
۲ - ملك‌قمی(ف ۱۱۰۲۵ 
۳ - ظهوری ترشیزی (ف ۱۰۲۵) 
۴ فغفور لاهیجی (ف ۱۰۲۹) 
۵ - صوفی ماز نددانی(ف ۱۰۳۵) 
- طالب آملی(ف۱۰۳۶) 
۷ - دروح‌الامین شهرستانی (ف ۱۰۲۷) 
۸ - معصو) کاشی(ف ۲ ۱۰۵) 
٩‏ - قدسیه‌شهدی(ن ۱۰۵۶) 
۰ - سیم طهرانی (ف ۱۰۵۷) 
۱ - الهی‌اسد آبادی (ف ۱۰۶۴) 
۲ . مسیح کاشی(ف ۱۰۶۶) 
۳ - شاپود طهرانی (ف احتمالاً ,۱۰۴) 
۴ - دانش مشهدی (ن ۱۰۷۶) 
۵ - طغرای‌مشهدی (ن حدود ۱۰۷۸) 
۶ - صائب تبر یزی (ف ۱۰۸۶) 
۷ - در فیع‌قزوینی (مشهدی) (ف بعداز ۱۰۷۶) 





ثآ ۰ 
۳۹ ۹ ماده ناد یخی بر ای فوت اوساخته استتا: 


۸ -- سالك فزوینی(ف پیش‌از۱۰۸۳) 
م سالك یزدی (ف بعداز ۱۰۶۶) 
۰ .- یحیی کاشی (ف ۴ ۱۰۶) 
. از شاعرانی که‌برشمرديم صائب دانش» مسیح, شاپور وسالل قزوینی پس 
از چندسال اقامت در هند به‌وطن باز کشته‌اند» 


شاعر آن درشعر کلیم 

کلیم همچنان که‌نکته قا بل توجهی از زند گی خوددا درشعرمطر ح نکرده اذ 
اشاده بسه شعرای معاصر نیز خوددادی ورزیده است واز این حیث دد نطهٌ مقا بل 
مولانا صاب قر اردادد. 

صائب غز لهای بسیادی از کو یند گان معاصر ود را که بعضی از آ تن جندان 
شهر تی هم ندارند - با تصریحبه نا آنهاء استقبال کرده است. کلیم در چنینمو اددی 
ساکت است. ادضمن غز لهای خود تنها ازسه شاعرنام برده :ظفرخان, ر وحالامین 
شهرستانی و میرزا جلال اسیر. دوتن اول درحقیقت از ممدوحان اویند»و در بارة 


میرزای ما جلالا لذّین بس‌است از سخن‌سنجان طلبکار سخن 
راستی طبعش استاد من‌است کج نهم بر فرق»دستاد سخن 


البته کلیم برای دوست نزديك خود حاجی‌محمدجان قدسی» مرئيةٌ ذیبا و 
سوزنا کی سروده است که‌ر بطی به‌این بحث ندارد . 


کلیم از ید گاه شعر ای معاصر او 
۱-صاب تبر یزی 
صائب درغز لهای خود سهباد از کلیم یاد کر ده است : 
بغیر صائب و مصوم نکته‌سنج و کلیم دگر کهزاهل‌سخن‌مهر بان‌یکد گررند؟ 
که ییا نگردو ست ی کلیم با مير معصوم کاشی ( فرز ند میر حیدر معمایی ) فیژ هست. 
این جواب آن غزل صائب که می گوی دکلیم 
هر چه‌جانگاه است‌دراین‌داه» دلخو امن است 


پیش گفتاد سي و سه 


و بالار هدر این‌مقطع زیبا که به‌احتمال زیادپس‌از در گذشت کلیم سر وده‌شده: 
هر کسی برق تجلی دا نمی‌داند دبان ... چون‌ابوطالب کلیمی از کجا پیداکنم؟ 
و استقبا لی است از غزل کلیم با این مطلع: 
باده کو تا مو جسان‌دقص ازهمه اعضاکنم ‏ چون حباب اذفرق دستادتعین واکنم 
جزاینهاء صائب بسیادی از غز لهای کلیم را بدون نام بر دن‌ازاو جواب گفته‌است. 

با توجه به روابط دوستانه‌ای که میان‌صا بو کلیم بر قر اد بوده است.ماجر ای 
دست و گریبان شدن این دو در محضر ظفر ان ادزش نقل نسدارد (ركك . تذ کرة 
سینی : ۱۸۹) 
۳ -- طغر ای مشهدی 

این شاعر در عهد شا هجهان به‌هند رفته و دره‌لازمت فرزند او شاهز اده‌مر اد بخش 
بوده است. او احرعمررا در کشمیر به‌سر بر ده‌وهمان‌جادر گذشته است. 

دی در نظم و تر جیر هودست بوده ودر آ ار ود لغان هندی رابه‌فر اوانی به کار 
برده است. طفغرا گو ینده‌ای قادر ومعنی‌یاب و بلند پرواز است, اما بسه شهر تی 45 
در حور آن بوده است ر سیده. دی احتمالا به مسب آن که ر اه به‌در بار شاهی‌نیا فته 
است. از دروی حسادن بدذم وهجوشاعران معرون معاصر خود پرداختهو ا کثر آنان 
را بسه مضمین دزدی متهم کر ده است.۱ شعرای مز بور عبار تند از: حکیم شفایی» 
میر ااهی» سلیم صاحب ".و حید؛ یحیی کاشی» قدسی» صاثب کلیم . 

در این جا تنها به ز کر قطعدای که‌درحق کلیم سروده است‌می‌پر دازم ذير | آ نچه 
دربارة شاعر ان دیگر گفته است د بطی به بحث ما ندادد. 
ای طالب کلیم زبان مسیسح دم کزنسوبهاد ناطقه‌ات گلستان شدم 
مضراب از تسراشهة کلکث تسو ساختم قفانون نواز زمزمهة بلبلان شدم 
راه حدیثر پایهةٌ نظم تسودست داد بودم اگرزمین سخن. آسمان‌شدم 
کردم نظر به ناف آهسوی خامهات مشکین نگاه تسا قلم استخوان شدم 





! - اما باید | نصاق داد که‌مانند پسراری ازهجوسرایان ازحد اعتدال‌خارج آشده 
واررا به دشتامهای رد کيك نررسانده است. تسه نفیسی از کلیات‌طنر| په شماره ۱ ۳۲در 
کتا بخا نة دبوان هند انگلیس نگاهداری می‌شود. اشعادمتن‌دا ازه‌یکرو فولم این نسخه که 
در کتا بخا نه دا نشکده اد بیات‌مشهد موجود است نقل کرده‌ام. ۲ - حکیم‌محمد کاظم 
صا حبتخلص. بررای شرح حال اور جوع کنید به کلمات! لشّعر ای‌سر خوشه ص ۶۷ 


سیو چهار 


حلال مشکلات تسویی امل نظم را 
ده‌سال بیش ادین» به‌تقااضای روز گاد 
از گفنه‌های خویش به من خواندمطلعی 
رفتم به کوی او گذد) » پاسبان شدم 
گل کرد چون غلط زبتن شاخ مطلعش 
دریافت مدعا و برانصاف ره بست 
اکنون به نگ مطلع‌ای از تو مطلعی 
غارتگر نکه بسه دخت پاسبان شود 
ظاهر نشد که‌چیست تفادت‌دد ین دو بت 
معنی همان و شظ همان و غلط همان 


بنمای داه فرقکه در جستجوی آن 


دیوان کليم همدانی 


اس تس سس سیسوس سیم دس وی 


روداده مشکلی» به توران همز بان شدم 
درجانب دکن» برخان زمان! شدم 
کاينك قلم گر فته به تحریر آن شدم : 
گفتم که سیرباغ کنم » باغبان شدم 
آهنگگ رمز داشته بلبل بیان شدم 
بگشود لب که قافیه سنج این زمان‌شدم 
آمد به گوش واينك اذان‌ترزبان شدم: 
گلچین به‌اين چمن‌چورسد باغبان‌شود 
هر جند در مفابله رودشن بیان شدم 
سر گشته در مغایرت این و آن شدم 


ازبس که گام فکرزد نسائوان شدم 


دردیوان کلیم غز لی با همين وددن وقافیه, ولی با چننن مطلعی دیده ی‌شو د: 


هرزخم کز حدنگث تو دیب‌شان شود 


جشمی د کر به راه‌خد نکّت‌عیان شو د 


اپ ادطغر ا که‌جز اخذ لفظ ومعنی - ناظر به‌عیب‌قوافی مطلع بو ده است.ظاهرا 
چنان کلیم را خشمگین کرده که‌ازخیر پیت گذشته است. و گرنه مصراع دومرا - که 
انصافاً زیباست - به‌طور حتم درغزل به کار می برد . 

مرحوم حسام الدین راشدی در حلد دوم ند کره شعر ای کشمیر (اص ۷۳۲( 


به نتقل از تد کر 5هميشه بهار آو رده‌ا ند 


«وهتی ابو طالب کلیم س حاجی محمد جان قدسی با دشاهنامه بر ای شا هجهان 





۱ خان‌زمان بهادر ‏ نامش امان‌اله ومخاطب په‌خانه‌زادخان. پسر ارشدمها بت‌خان 


خانخا نان سپهسالاد بود . در روز چهارم‌جلوس شاهجهان از لاهور به‌حضور ددید. . .و 
په خطاب خان زما نی سرافر از شد ( پادشاهنامه» ج ۰۱ ۱۵۸) چندماه بعد. دد پیانز‌دهم 
رمضان ۱۰۳۷ که مها بت‌خان صاحب صوبهةُ د کن و بر ار و خاندس شد, خان زمان ؟_ه 
صو به‌دار ما لوه بود فر‌مان‌بافت که نیا بت از جا نب‌پدر به نظم آن صو بجات پیردازد(همان 
کتاب : )۱۹٩‏ در ۲۵ «حرم ۶ خطاب بهادری به اوعطا شد ودرذی| لححه‌همان‌سال 
در دو لت آ باد د کن‌در گذشت( یادشاهنامه.ج ۰:۲ ۷۷ ۱و 0۳۵۷ 


اما نی‌تخلص‌می کرده است .رل . نصر آ بادی۰٩‏ ۵ 





گُفتند طغر | این‌جند بیت انشا کرد : 


دو دهزن به هم کرده‌اند اتفاق یکی از خراسان » یکی ازعرالق۱ 
کتایی که از بهر دادای هند مسرتب شد از گفتةً این دو رند 
بود لفط ومعنیش از وی به دا هک باه مور مد مهد مر 2 5 


من جون بخش مثنویان دیوان طغرا دا دد مطالعه نگرفته6۱: به اين اببات 
بر نخو ردهام . 

به‌هر حال طغرا که شعر ای دیگر را به اخذ لفظ ومعنی شمر خود متهم‌می کر ده 
است ‏ چنین جواب دندان شکنی ازغنی کشمیری درپافت داشته : 


طفر | که‌بود دوح کثیفش جوچسد باصای ضمیر ان سل ۵ دشمن ز حسد 
گوید که برندشعرش ارباب سخن ناش نبرند تا به شعرش چه رسد 
۳ _ شیدای فتحیوری 


«اصل وی از طایفاجلیلالقدر تکلوست دپدد او ازمشهد مقلاس به‌هندوستان 
افتاده و مولانای مومیاایه درهند متو لد شده و نشو دنما یافته. الحق خالی‌ازفهمی 
و تازه گویی نیست» ابتدا در سلك احدیان جهانگیر بوده است.سپس خانخانان او 
را ار شاه در خواست کر ده وبه خدمت خود در آودده است.۲ 

«پس از آن به سلطان شهریار مخصوص گشته و بعد از آن داخل بند گان 
در گاه عالم پناه گردید ودر آخرحال گوشه گرین له کشمیر... گردید و به مواجبی 
که از سر کادمی‌یافت خجرسند پود وباقی عمر آن‌جا به‌سررسانید . .۰. باطرزتازه 
خصم دیرین بود و شعر تازه گویان را بدتر ار تقویم پادینه می‌پنداشت. ا گرچه از 
مراتب علمی بیگانه بود» اما در قوانن سخن آفرینی یکانهٌ وقت خود است .. 
و بر قصيدءة او (-- حاجی محمدجان‌قدسی) که مطل‌ش این است: 
عالم از نالمن بی‌توچنان‌تنگ فضاست که سپند ازسر آتش نتواند برحاست 
نکته‌های د نگین گر فته...»؛ 





۱ درمجمم النفا مس تنها همین يك پیت آمدم ات 2 په صو رد« دیس 


دو دازون رکه به‌خم اتفاق یکی از خر اسان, دگر از عر اق 
(نذ کر شعر ای کشمیر» ج ۲ ۰ ۷۳(۳#) 
۳ -دیوان غنی ۰ ۱۳۲۹ ۳- ما ئردحیمی ۰ ۳ ۰ ۰-۱۴۸۷ ۱۴۸۸ 


۴ - عمل صالح, ج ۴۰۶-۴۰۴۱۳ و نیزنگاه کنیدپه‌تذ کر نصر آ بادی۰ ۴۴۴ 


سی‌ و شش دیوان کلیم همدانی 


به نوشتة واله‌دامعتانی در ریاض الشعراه بسیار بلندطییعت واقع شده لیکن 
پست‌؛فطرت بوده است. زیر | که اکثر اشمادش مأخوذ ازدیگر[رن] است...ودداین 
امرعامد ومصر بوده » وداستان‌شیخفیروز منشی داباشیدا نقل کرده است که درسال 
۷۴ در خانهٌ خود با حضور جمعی از شعرا دد برابر هر بیتی که شیدا خوانده» 
مأخذی از شعر قدما بر آورده و او دا خجل کرده است.۱ 

شید | شاعری قادر و لی بدر بان بوده است. هجو او در باره میر الهی و حکيم 
حاذق گیلا نی و میرز ام ر له (پسر عبدا لرحیم خانخانان) مشهور است. 

«چون محمدجان قدسی دا فردوس آشیانی به زرسنجیدند [شیدا]به‌غیرت 
پیچید و بسیار رنجید و گفت شخصی دا [ که] به,حلق باید کشید » عجب که او را 
به زر کشید نداع؟ 5 

«برعلور تبت‌او (< کلیم. پساز خطاب ملكالشعرابی یسافتن) شیدا ودیگر 
همحجشمان رشك بر ده کفتند : خسوشا حال گذشتکان که ملكالشعرایی طالبا ندیده 
از جهان ر فتند!»۲ ۵ 

با آن که کلیم به نوشته نصر آبادی تمام‌انعامات ددیافتی زاضرف فقرآنی کرو 
شید | در هجو او گفته امست : 


شب و روز مخد ومتا طالبا پی جیفة دنسیسوی ددرگ است 
مگر قول پیغمیر ش باد ست ‌ کهد نیااست‌مر دارو طا لب سکث است؟ 


میرغلامعل ی آذزاد به نقل‌ازصاحب تار یخ صبح‌صادق, عدداشمارشر اصدهز ار 


ست نو شته است. ۵ 





٩‏ - ئذ کره شرای کشمیر. ج ۰۴۷٩-۴۷۶۰‏ این دا-عان‌دد تذ کر ءُحسینی‌هم 


آمده است (ص ۱۷٩‏ ۱۸۲) درتذ کرء گل دعدا. شیخ فیروز» مغشی سمدالهخان وذزیس 


اعظم شاححهان معو‌فی شده‌است ( تذ کره شمرای 5شمیر< ۱ 0۵0۰۳۰ ۲ - تادیخ 
اعظمی ‏ به نقل از ند کرهٌ شر ای کشمیر , ج ۳ ۰ ٩‏ ۱۳۵ , مو لف تسادیخ هز ,ور به نحوی 
این‌مطلبرا نوشته‌است که کویی قائل آن کلیم است! ۲ من آها لخیال ٩۰:‏ 


۴ مر آة الخیال: ۰٩۲‏ این قطعه در تذ کم حسینی( ص ۱۷٩‏ )و کلماتا لش ا(ص۵۸) 
و نیز مجمم النفائّس ( تسف کر شمر ای کشمیر , ج ۱ ۰ ۴۸۵) درحق‌طا لب آملی شمرده 
ده و در هرسه, په‌جای »خدو منا. مخدوم ما ضبط است . استاد گلچین معا نی درحاشية 
صفحه۵۳ ۵ تذ کر میخانه , دد پادةٌ این قطعه توضیح لازم را داده| ند. ۵سرد آذاد: ۸۲ 


پیش گفتار سی و هفت 


ملامنیر لاهوری درذم او گفتهاست؛ 
شیدا گوید که شعرمن لك" بیت است هر نمطهٌ من به‌صفحه بی‌شك بیت است 


يك پیت ددست بیست در دیسواش ار چفت بردت» صاحب يك پیت است!۲ 
ممدوحان کلیم 


ممدوح اصلی کلیم. شاهجهان است که دربادة او با تفصیل بیشتر سخن 
خواهیم گفت. نخست به ممدوحان دیگرمی‌پردازیم که عبار تند از شاهنوازخان 
شیر ازی,ر و ح) امین میر جملا شهر ستأ نی وظفر خان. 
- شاحنوازخان شیر ازی 

نا او سعدالذین وفرزند و اجه علاء! لدین شیر ادی است. درشیر اد نزو 
شاه فتح‌الله‌شیر اذزی تحصیل علوم کرده است. 

خحواجه سعدالذین در سال ٩٩۸‏ از دراه ددیا به بیجاپور دفت و دد آن جا 
اقامت گزید. ازندیمان ابراهیم ءاد(شاه(۸۸ - ۱۰۳۵) شد و خطای عنایت‌خان 
یافت . 

درسال ۱۰۰۳ به وزادت رسید و مخاطب به شاهنوارخان شدآ و تاسال 
۸ دد این سمت باقی بود . 

شاه و شاهنوازخان هردو فاضل‌وهنر پرور بودنك. ماك‌قه‌ی, اهوری آرشیزیو 
سنجر کاشی در سلك ل نصا آنان جای داشتند. سنجردرغز لی گفته است: 
سز او ارم به مدح خان‌عالی‌شان شیرازی که ازطبع دوانم آب رکنابادمیآید 
ا گرسنجرو گرخسر و که‌از کاشانو ازدهلی به‌بیجاپود بهر کسب استعداد می ۲ ید؟ 

کلیم از هند همراه بااختری‌یزدی به قصد داه‌یابی دردستگاه شاه‌نوازخان 
عازم دکن شده بود. ولی درمرز بیجاپور بسه تهمت جاسوسی گر فتار در اهداران 
شدند. شاعر طی فطعه‌ای این واقعه راشر ح‌داده است: 

فلك قدرا نمی‌پرسی که گر ددن چرا آزرد ما دا بی‌محا با . . . 
و باز در قطعه‌ای دیگر چون محبوس‌ویا تحت نظر بوده‌اند - به‌خان تودل 





 (‏ اك‌درهندی» صد هار است . ۲ - تذ کرحسینی : ۱۸۲ ۳-حیات 
کلیم , ص ۳۷ متن تاریخ فرشته را آودده است و#من‌نقل به‌سنی کرده‌ام. ۴ -دیوان 





سی و هشت دیوان کلیم همداني 


چسته است : ۱ 
پناه اهل هنرشهنو ازخان که کند زرای روشن او آفنتاب استمسداد 
رضای آمدن اد نیست.ر جصت دفتن کرم نما که ددین ده نمی‌توان استاد 
پس ار دهایی » در قصیده‌ای - ضمن توصیف عمادن‌خان-. اجارة بادیا بی 
می‌خو اهد : 
رهم به‌بزم ده و آنچه‌هست قسمت‌خاله به‌من فشان و مرا خالك رهگذادت گیر 
مثنویی برای کتا با عمادن شاهنوازخان سروده وددقصیده‌ای به‌توصیف آن 
همادن که موسوم بعونورس بهشت»۱ بوده پرداخته است . 
ضمن این قصیده از ابر اهیم عا دلشاه هم نام برده : 
جسرو نسه سپهر؛ ابر اهیم کار فسرمای ثابت وسیار 
دو بیت زیر نیز به احتمال زیاده اشاره به عادلشاه (وشاهنوازخان) داد که 
اگر ناظر به شاهجهان (و وزیراو) بسود » هم شاهجهان وهم شاو جهان دد وذن 
می گنجید : 
بسته است برمیان »کمر بند گی زسوح پس بردرخدیو جهان ایستاده آب 
دایم ز آب مدحت نواب‌خان تراست کس‌چون کلیم » تیغ زبان داندادهآب 
شاهنو ازخان به سال ۱۰۲۰ در گذشت. کامی‌شیر ازی‌تادیخ فون اوداچنین 


سر‌وده است : 

آن سرو که بود برجنان تسوبیخش بر کند چو صرصر اجل از بیخش؛ 
جون‌سال و فا ش‌از خرد جستم گفت از (شامنوازخان) طلب تاد یخش؟ 
۲ میر جملهر وحا لامین‌شهرستا نی 


نام اومیرزاهحمدامین‌وازسادات مو سوی‌شهر ستان از اعمال اصفعان بوده‌است. 
در شعر روحالامن تخلص می کرد . درجوانی به هندرفت و در خدمت محمدعلی 
قطب الملسكك فرما نروای گلکنده منصب میرجملگی (-< وذادت) یبافت . پس از 
در گذشت قطب‌الملك» چون نتوانست با جانشن او سر کند. به ایران باز گشت . 
اما ازغرور سر به منصبی فروئیاودد و چون جهانگیر فرمانی به طلب او فرستاده 
پاردیگر درسال ۱۰۲۷ به‌هند دفت دمنصب میرسامانی به‌عهدةٌ او گداشته‌شد . 





| - تاریخ فرشته, به ارجاع حیات کلیم: ۳۶ ۲ - حیات کلیم» ۳۲ 


پیش گفتار 


سی و نه 





در رجب ۱۰۳۸ شاهجهان نیز همین مقام دا به وی داد . در شو ال ۱۰۴۴ 
میر بخشی شد ومنصب پنج‌هز ادی دوهز ار سوار یافت . دردهمر بیع نی ۱۰۲۷ 


سر ض لو هو فا لج در گدشت.۱ 


روحالامن مردی ادب‌پرور بوده است . نصر آبادی کلیاتش دا قریب به 


بیست‌هز ار بیت می نو یسد و«همه غریبو عجیب» مثنویها و سایر انوا شعر وی نیز 


داحل دداین شمار استت ۰ 
سس 


مولف بادشاهنامه رو حالامین را بداعتقاد و سبت‌وبی نصیب از احلاق‌مرضیه 


تورصیف می کند . 


۰ کلیم چهار قصیده درمدح او سروده و نیز درچند غزل از وی نام برده 
است . درمیان غز لهای ایسن دود حندین غزل همسان د بد ه می‌شود ۰ ظاه را کلیم 
به استقبال اورفته است. يا غز لها طرحی بوده وهر دوساخدداند , 


روحالامین در غزل قدرن چندانی سدارد . 


بر گزیدهام :۲ 

هرمذعا که دادی » پنهان بگوی با من 
مرا به ام دل آن‌شو خ‌دلسر با نگذاشت 
سر کرده‌ام از زلف دلادای تو حرفی 
تا قطرة عرق ز رت بسر گل اوفتاد 
هلاه گرمی آن تندخو شوم که مرا 
زین پیشتر زمانه گذشتی‌به چارفصل 
مسیح عهدی و درمان دردها دادی 


طالع نگر که‌باد چوبرد) به‌سوی بحر 





ایبات زیسر را از دیوران او 


تا من به‌نا له حواهم» از آسمان همان دا 
گرفته بودم ازو کام دل.خدانگذاشت 
افسوس که‌شب کو تهو این قصه‌در از است 
دانستهام که شیشه کدامو گلاب چیست 
در آتش غم خود تاندیدء آب‌نخوردا 
در روز گاد حسن تو دایم بهار شد 
دلی دوای دل ما نمی‌توانی کرد 
جاینم درون خانة تنگك حباب داد 


! - نصر آبادی, ۶ ۵, پادشاهنامه ج ۰۱ ۲۵۸ ۰ج ۰۲ ۸۶ و۲۷۹ 
شت دیوان خعطی روحالاهین متعلق به کتا بخانه دا نشکد6 اد پیات ءشهد , که غز لهای 


اوست و درحدود ۴۵۰۰ پوت دارد. 





چهل 


زسوزدل» شده لب حشكو دیده‌تر ,در یا 


نیست با کی ا گر افتد کسی‌ازاو ح فلك 


دیوان کلم همدا فی 





به‌هر فسرده» لب خحشك وچشم تر ندهند! 
دای بر آن که زطاق دل جانان افتاه۲ 


حدیث شوق خود دایم اذان با باد می گسویم 
که بر گو شش کسی گرمید ساند بادخو اهد بود 


جدا ازان گل رویسم بهاد می گسذرد 
نقشی به کوه مانده رفرهاد اد کار 
کی پای خودنهی به‌سرم گرحنا شوم ؟ 
تاکی به‌هوای توچنین دد بدد افتم 
من که از دایسرة عمّل و خرد پیر و نسم 
کوتاه آیدم به نظر عمر جاودان 
تلخی مر گکث دهد دردهنم آب‌حیات 
افتاد کیی به طا لعم هست 


نو به من دوست نگشتی ومن ار بی‌عقلی 





ببن چگ و نه به من رور کار می کذرد 
من کوه غم گذاشتهام یاد گاد حویش 
اندازیا) زچشم. اگرتسوتیاشوم 
چون آه به دنبال دعای سحر افتم 
سالها شد که قدم برقدم مجنونم 
چون در خیال, زلف ترا شانه می کنم 
بس که برحال‌شهیدان توحصسرت دارم 

درپای خمی چرا نیفتم؟ ۱ 
همه کس را به‌حوداز بهر تودشمن کر دع۳ 


| هولانا صااب ره دنبال ادن مصر اع افز وده: فبول داغ محیت به هر جگر ندهند؛ 
ومصراع میر‌جمله را به تواددیا به‌غصب از آن خود کرده است ! (رك. ج ۴ دیوان صایب به 


شش نکار نده؛ ص۴۶ ۰ ٩‏ [ ن ۱ 


اگرازعرش افتد کس, امید ز ستن دارد 


۳ صاأئب می‌فرماید؛ 


کسی کز‌طاق دلافتاد» ازجا بر نمی‌خیزد 


که ظاهر أ از سروده‌های دوراناقامت مولانا در هند است ودر نسخ معتبری هم که به‌هقا بله 


واصلاح او رسیده است دیده نمی‌شود. گویا صائّب تعدادی ازاین دست غز لها دا بعدها از 


کلیات خودحذی کرده باشد . 


۳- صدواند سال‌پس ازروحالامین,مشتاق اصفها نی که از پیشکامان تهضت باز گشت 
ادبی بوده است ودشمن«طرذ نو» , این بیت صاحب مرده دا به عنوان غتیمت جدکی تصرف 


کرده و پس از دستکاری آن را به صورت زیردد دیوان خود ثیت و ضبط فر‌موده است ؛ 


آخرم دوست نگشتی تو وداغم که چرا 


دوسعان را به خود از بهر دو دشمن کردم 


پوشیده نما ند که‌دردیوان‌شاعر »چاپ آ قای‌هکی( ص ۷۷) به‌جای‌«چر ا».«تمام» است( ازمص اع 


دوم‌هم «ر | »سا فط شده) من ضبط مر حوم پژ مان بختیاری‌در« بهتر ین اشعار »ر | اختیاد کرده‌ام : 





پیش گفتاد ۵ چهل و يك 





۳ - ظفرخان 

بین‌ظفر حان و کلیم روابط دوستانه برقراد بوده است . گرچه کلیم قصیده یا 
قطعه‌ای خا ص‌درمد ح ظفرخان نداردهاما دردوغزل به‌صر احت‌از او نام برده‌وساقی 
نامه خود دا که به‌صودت ترچیع‌بند است, به‌درخواست وی سروده. 

ظفر خحان که احسن‌الله‌نام داشت. فر ز زد خواجها بوالحسن تر بتی‌است. خو اجه 
در زمان اکیرشاه به هند دفت و چون مردی لایق بود به منصب وزارت شاهزاده 
دانیال و دیوانی دکن رسید . در رمان جهانگیر دیوانی کل( < ودادت اعلی ) ۶ 
منصب پنج هزادی یافت. ددسال ۱۰۳۳ که حکومت صوبهٌکابل نیز به او تفویض 
شد؛ احسن الّه با منصب هزار وهشتصدیو خطای ظفرخانی» به و کالت وی به آن‌جا 
رفت . ابو الحسن‌خان در ۱۸محرع ۱۰۴۲ صوبه‌دار کشمیر شد, اما شاهجهان که ببه 
دوری اواز بایتخت داضی‌نبود؛ ظفر خان‌را به‌نیا بت بدر رعصت کشمیر داد . 

ظفرخان صاحب دیوان است. درشعر احسن تخلص می کرد. بسیار ادب‌پرود 
بود. در کابل شعر ای بسياديی در محضر او بودند که مشهو در تر ین آ نها مولانا صائب 
تبریزی است. 

بنابه نوشن خحود ظفرخحان 1 دیوانش - که تدوین دوم اشعار او ست- 
درهجده سالگی به‌سر ودن شعر آغاز کر ده و کلیم تادیخ آن‌را جچنن سروده-است: 
نو باوة بوستان فکر احسن‌چید(۱)۱۰۲۳ 

و نیز می نو یسد «پوشیده نماند که‌قبل ازین به‌چندسال» دیوانی‌دیگر نه‌برو فق 
دلخواه تدو ین با فته» استدعا ازخحداو ندان سخن آن کها کر دیوان مذ کور به‌نظر دد آ ید 
چشم از آن پوشیده از دايرة اعتبار خار ج شمارند...» وسال پایان‌تدوین‌جدیدرا 
ارفو ل کلیم جنن آودده: کلها که چیداز جمن طبع دسته‌شد(۱۰۵۳) 





( -دیوانی ازظفرخان که درحدود ۳۸۰۰ پیت دارد. شامل هلا شوزبا شا 
به‌شمار ۰ ٩‏ ۸ در کتا رخا :ء دیوان هند مضبوط است. من از فیلم این نسخد که در کتا بخا نة 
دا نشکدم اد بات مشود موجود است, استفاده کرده‌ام. با آن که کاتب تاریخ اختدامرا که 
سال ۹ بوده . با ارقامء وحروفی نوشته است, در فهرست کتابخانه دیوان هند» 
به اشعباه. ۹ آمده جهانتضییا لا الا پی‌است,و گر نه درمقدمه‌هنود به تار یخ تدوین 
که ۱۰۵۳ بوده ‏ اشاده شده است , 





چهل و دو دیوان کليم همدانی 


جون خواجه ابوالسن به‌سن هفتاد سالگی‌دد ۱۹ دمضان ۱۰۴۲دد گذشت» 
حکومن کشمیر اصالتاً به ظفر خان سپرده شد. او درسال ۱۰۴۷ تبت‌راتسخیر کرد . 
درردجب ۱۰۳۹ معزول‌شد و کشمیر را به علیمردان خان سیر دند . 

در ذی‌حجه ۱ ۵ ۰ ۱ بااردیگر حکومت آن‌جا به ظفر خان وا گذارد گردید. کشمیر 
از سیل خسارت بسیاد دیده بود و تر بمت‌خان صو به‌دار آن به احوال مسردم 
نمی پر داخعت. ظفر حان در دفع حرابیها و سروسامان دادن به‌وضع‌سا کنان آن‌دیاد» 
کوشش بسیار به‌کار بست. درسال ۱۰۵۵ که شاهجهان به کشمیر سفر کر د. باافز ددن 
هز ار سوار؛ منصب‌وی‌را بالا برد . 

درسال ۱۰۵۶ معز ول شد .در ۱۰۶۲ منصب‌سه‌هزار وپانصدی یافت و سال 
بعد یه حکو مت تنه رسید. درسال ششم سلطنت عاامگیر (۱۰۷۳)درلاهوردر گذشت. 

ظنرخان مردی بزر گک و بخشنده و سردادی شجاع بود. بزر گك‌خانم ۱ 
خواهرزادهٌ ممتازمحل را درحبا لنکا حداشت و میرزاطاعر(مخا طب ره‌عنا بت‌خان 
ومتخلص به آشنا )از بطن او ست .۲ ۵ 

به نقل تد کر شعر ای کشمیر(ج ۱: ۳۲-۳۰) ار تاریت اعظمی»حکومت‌اول 
ظفر خان در کشمیر از ۱۰۴۳ تا ۱۰۵۰ وحکومت دوم او از ۱۰۵۳ تا ۱۰۵۶بوده 
است. و لی من به ضبط بادشاهنامه اعتماد کرده‌ام . 

کلیم غزل پرحال و موثری به یاد ظفرخان سروده است : 
بی‌تو تاد يك است کشمیر »ای‌چرا غدیده‌ها ما سیه‌رو زیم» درشب سیر بستان می کنیم 
ازظفرخان بود آن جمبیّت وطرح غزل ‏ باکه دیگرذلف سعنی‌را پریشان‌میکنیم؟۲ 

بی‌شك این غزل پس از حکومت دوم ظفرخان بر کشمیر سر و ده شده. زیرا 
در این نوبت. کلیم مدتی طولانی‌تر» یعنی شش‌سال با او محشود بوده است. 

ظفر حان نیز ازدودی کلیم بدین گونه می‌نالد : 
ازدوری فاضی دخصالی؛ و کلیم حالی دل خستهاع کباب است کباب 





| -مادر اد , ملکه با نوهمشیرء بزر کگ‌ممتازه‌حل»و پدرش سوف‌خان بوده‌است . 
۲ - ما خذ شرح حال, جها نگیر نامه, پادشاه‌نامه, هاً ثر الامر | ۳ - رد . 
فزرل شماره ۲ ۴۵ ۴ - قاضی محمد قاسم مشهود به‌قاضیزاده و مولا نا حیدر محمّد 


۰ ۰ 1 ۰ ۳ 5 ۲1 
خصالی خطاط. نام‌این‌دو در مقدمه دیوان ظفرخان امده است, 


پیش گفتا( چهل و سه 


جندین غزل همسان در دیوان ظفرخان و کلیم دیده می‌شود. که‌یا به‌استقبال 
از یکدیگر سرو ده‌اند» ویا ظفر خان طر ح کرده وهردو ساختها ند. 

به نوشتةً سرخوش . ظفر حان«تذ کرهاشعار شعرای‌کابل که‌با وی دبط آشنایی 
داشتند مثل‌صائبو کلیم وسلیم‌وقدسی... که دد آن زمان کوس سخنودی‌می نو اختند» 
انتخاب هر کدام به حط او نویسانیده بر پشت همرودق صودت آن معنی سنج نیز 
ثبت کرده بود. يك ورق که براو شبیه کلیم بود» فقیردیده و صورتش دادیادت 
کرده۱)» ۲ 

برای آشنایی خوانند گان با طرز سخن ظفرخان, به نقل ایباتی که ازدیوان 
او بر گزیدها) می‌پردازم: 
ز دودی تو گرفت آن قدر ملال مرا که جام بساده نمی آورد به حال مرا 
چون گل مخند تا ندهی همرشود به باد " از بساغ کس نچید سل ناشکفته دا 
گه پای بند خالم و گه کوچه گرد ذلف ۰ يك دم به حال نحود نگذادد هوس‌مرا 
به يك جرعه از دست خواهیم دفت به راه دم » مست حسواهیم رفت 
۱۳ 
یکرو به عوب‌وز شت‌جهان‌سینمن است . ازسینه صافتر » دل بی‌کينة من است 
بیمار عشق از سر هستی گذشته است بنشن دمی که تا تونشستی گذشه است 
بو که‌حاصلت ازعمرجاو دانی‌چیست؟ 
از بس غریب بود به‌بیگا نه‌سا خته‌است 
آمد خیال او به‌دل تنکك و جا نیافت 


ده با ده‌هست به‌جا مت . نه‌خون‌دل ای خحضر 
دل درسواد زلف توبا شانه‌ساخته‌است 
یت بیع به جاست که‌دو ش ازهجوم غم 
مابی خبران منتظر صبح دصالیم 
با پستی همّت چه زنی دم ذاناالحق ؟ 


هر چند که عمر شب هجر تو دراز است 
این حرق بلندی است که بر داد توان گفت 
سخت است‌جدایی زعز یز آن»عجبی نیست در دیدةٌ یعقوب اکر نود نمانده است 


از سبزه» تیغ بسرکمر گل بهاد بست 
هر کجا لیلی بود» دیوانه پیدا می‌شود 


کر تو به خضروقت‌شود جان نمی بردا 


د یچ اد ود داد اد 3 


شمع‌چوند وشن شود پر و آنه پید آمی‌شو د 





۱ - کلماتا لشُمرا: ۵ 





چهل و چهار 


دلم به‌کوی توامیدواد می آید 
اضطر اب دلم از وعده نیا بد تسکین 
يك چندچوما ملسله جنبان جنون باش 
جان سیر دن پیش‌من زد دن آ سا نتر است 


به‌مسردم چنان ایسن جسهان تنگث شد 


0 ۱ ن 
باغبان فصل خز آن‌چون کشت کلشن می کند 


این سخن از پیر کنعا نم پسندافتاده است : 


مهرت نه‌به افسانه و افسون دود ازدل 


کرنامةً من دیر دسد ء زود نسر نجی 
از گردش فلك نشود دزق من زیاد 
در باغ » آشیانةٌ بلبل به جا نماند 
ناصح مرا به جذبة توا رن کذار 
هر چند که ما منکر تقد یسر نسبا شیم 
واعظ نصیحت ت وکجا گسوش می‌کنم 
کجا آسود گی‌در کوشة میخا نه‌می بینم ؟ 


دیوان کايم همدانی 





نگاه‌دار که روزی به کاد می‌آیسد 
تشنه سیراب زسرچشمة کسوثر نشود 
تاجند به تقلید خر دمند توان بسود ؟ 
ی‌توانم دد دمی این اکتا کر 
که‌خحود را و ملك‌عدم می کشند 
پاده‌های دل به‌جای گل به‌دامن می کند 
دیدن‌روی‌عز یزان چشم‌دوشن می کند 
دردتو ه‌دد دی‌است که بیر و ن‌رودازدل۱ 
چون نأمه‌نو یسم به تو.مضمون دود ازدل 
ممنون‌نیم دانه ذنه آسیانکم 
من خانه دا برای جه آباد می‌کنم ؟ 
] فشته نشاه جنون به خدا می‌رسانسدم 
آن نیست که از جود تودلگیر نباشیم 
مق وی ای رش کر 


هار آن فتنه در زیر سر پیمافه می بینم 


2 3 ۳ 
کر جه‌همچون‌شا :»عمر م در تهمد ستی کدشت یك سرهو ار سرز لف تودرهم نیستم 


کوشهٌچشمیا گر داردبه‌ماساقی» بجاست 


مامی کشی به چشمةً کوئشر گذاشتیم 


از ببس خحلا نو عده از آن‌شو ح دیده‌ایم 


ت عمر‌ها در گوشه میخا نهعدمت کرده‌ایم 


بر طاق توبه شيشه و ساغسر گذاشتیم 


شمع امید پر زه صرصر گسذاشتیم 


۱- ظاهر أ استقبال ازاهلی‌شیر ازی است: 


صد باد اگر از جود توام خون دود ازدل 


از درچو در آیی » همه پیرون رودازدل 





تو کُرساقی شوی, بی‌باده‌ستی می‌توان کردن 

به ذوق چشم مستت می‌پرستی می‌توان کردن 
د پاافتادة عشتم ددین کسوی ۶ چه می‌آید ز دست باشکسته؟ 
بی‌تعلق به جهان باش که آذاد دوی * آنچنان باش سبکباد که برباددوی 


۴ شاحجهان 

شاهجهان که نام اصلی او خرم بود » در آخردییمالاول سال ۱۰۰۰ هجری 
به نیا آمد . کلیم بعدها تاریخ ولادت اودا: شاه شاهان جهان قبله عالم با یا فته‌است. 
مادرش دختر اجه اودی‌سنگه بوده است. 

اکبرشاه او دا درشش دوز گی از جهانگیر گرفت و پرودشش دا به‌عهدة 
رقیه سلطان بیگم هسر خود که بی‌فرزند بود - محول کرد. اکبر؛ خرم را مانند 
فرزند حقیقی خود دوست می‌داشت . خرمنیز تا داپسین روزهای زند گیاکبرشاه 
از او جدا نشد . 

جهانگیر» پسر خود را بابا خرم می‌نامید و دد ذی‌حجةٌ ۱۰۱۵ ارجمندبا نو 
(ممتازالزمانی) دخترابوالحسن آصف‌خان۱ دابرای او خواستگاری کرد . دددجب 
۹ بنیز دختر مظفر حسین‌میر ز ای صفوی را به همسری‌وی‌در آودد.۲ جشن‌ازدواح 
رم وممتازالزمانی در د بیم‌الاول ۱ "۱ بر گزاد شد و جها نگیر عروس خود را 
ممتازمحل بیگم لقّب‌داد.۲ 

رم درسال ۱۰۲۲ به دستور پدر برسر رانا آمرسنگه حاکم اودیپودکه 
درزمان اکبرشاه هم مطیع نشده بود - لشکر کشید وددسال بعد او دا به فرما نبری 
وا داشت . در سال ۱۰۲۵ به‌تسخیردکن‌مأمور شد وخطاب شاهی گرفت وددسال 
۶ که این کاردا به خو بی فیصله داده بود» مخا طب به‌شاهجهان‌شد. 

در اول محرم ۱۰۳۱ قلعهٌ کانگره را کشودکه تا آن زمان به‌دست هیج يك 





| - آصفخان, برادر نورجهان پیگم بوده است . ۲ - اذ این‌زن» پرهنر 
با نو بیگم په وجود آمد که بزد گترین فرژ ند شاهجهان است. ۳ - پجز آین‌دوزن 
شاهجهان درسال ۱۰۲۶ دخت شاهنوازخان بنعبدا لر‌حیم‌خا نحانانر اهم به‌همسری‌اختیاز 
1 


چهل و شش دبوان کلیم همدانی 


از سلاطن‌سلمان هندنیفتا ده بود. 

دد همین سال,شاهعباس‌اول, قندهار را تسخیر کرد. جهانگیر برای باذپس 
گرفتن آن به گردآودی سپاه پرداعت و به شاهجهان دستوردادکهآ هنک قندهار 
کند . شاهجهان از دکن به راه افتاده ولی‌در مندف متوقف شد زیرا این فرمان را 
القای نوردجهان می‌پنداشت که مایل بود او دا از هند دود سازد وشهر یار فر زند 
کهتر جها نگیر دا به و لیمهدی بنشا ند.۱ 

میان پدر و پسر کار به دشمنی و جنکث کشید. در سال ۱۰۳۴شاهجهان‌از پدر 
عذر خواست ومجبورشد داراشکوه و اورنگك زیب پسران خود دا به‌ملازمت شاه 
بعرستد و از جند قلعه دست بازدارد . 

جهانگیر که در سالهای آ خرعمر بیماد بو د.دد۲۸ صفر ۱۰۳۷هنگام باز گشت از 
کشمیر در گذشت . پرو یزوخسرو, برادران بزر گک شاهجهان در زمان حیات پدر 
مر ده بودنل. 

شاهجهان دد آن هنگام در جنیر دکن بود. ابوالسن آصف‌خان که‌مردی 
با کفایت بود » بزد ان دا دد طرفدادی ازشاهجهان یکدل کرد واز باب احتیاط 
شاهز اد گان را از خو اهرخود نورجهان گرفت . به صورت‌ظاهر,داود بخش مشهود به 
بولاقی » پسر حسر ور | به ساطنت بر داشتند و زو به لاهور ر فتند م آصف ان که 
فرصت نامه‌نگادی نداشت قاصدی دا همراه با مهر خویش به نز دشاهجهان فر ستا د. 
این پيك جلد که بیست روزه خود را از بهنبر به‌چنیر رسانده بود ماجرا را 
باز گفت وشاهجهان راهی پایتخت شد. 

در این فاصله. شهریار به جنکث داود بخش بیرون آمد و شکست خورد.او 
را دستگیر و کود کر دند. پس ازچند روز خود داود بخش به زندان افکنده‌شد.دد 
۲ جمادی‌الاو لی در لاهور به ناشاهجهان خطبه خواندند وسه روزبعد» شهریارو 
دادر بخش را به‌قتل رساندند. 

شاهجهان پس از چند روز توقف دد آ که برای فرا د سیدن ساعت سعد» 





۳ 
( - نورجهان , دختری دا که از شوی اول خود - شیر‌افکن -داشت ‏ به‌ازدواج 
شهر یار در آورده بود . 


بیش کنتا چهل و هفت 


در هشتم جمادی الثانی بر تخت شست . به پیشنهاد آصف‌خان ‏ لب خود را 
شهاب! لین قر ار دادو در حطبه اور اشعآب) لد ین‌صاحبقر ان ثا نی‌شا هجهان بادشاه‌غازی 
یاد کردند . برمقام و منز لت آصف‌خان در دستگاه سلطنتی افزوده شد ‏ لقّب 
یمین لو له و حطاب عمویافت. مبدأجلوس شاهجهان دا اوّل جمادیالانی(ازسال 
۷ قراد دادند. نخسئین فرمان ای منع سحده تعظیم در برابرشاه بسود که از 
ول اه ی ۱ 

اکنون به وقایع دوران سلطنت شاهجهان می‌پر داز یم: 

اوز بکان که لشکر برسرکابل کشیده‌بودند» در پایان سال ۱۰۳۷ از گردشهر 
بر حاستند. ۰ 

در سال ۱۰۳۸ ججها رسنگه که ازمنصب‌دادان بود سر به‌شورش برداشت؛ 
و لی بخشوده شد.و نیز ددهمین سال خانجهان لودی که ارامر ای بزد کٌك عهد جها نگیر 
وصو بددار دکن بود - وشاهجهان نیز درابتدای سلطنت همین منصب را به او باز 
گذ اشته بود - از درباد گریخت و به‌دکن نزدنظامالملك‌دفت . شاهجهان اشکری 
به قصد او گسیل داشت. سپس در یاخانروهیله هم به‌پیرا (خانجهان) پیوست.این 
دودر سال ۱۰۴۰ کشته شدند و از رهگذر آنان‌رابی بسیاد به سرزمین نظامالملك 
رسید . در همین سال, ممتاژمحل همسر محبوب شاهجهان در گذشت . از او سه 
دختر وجهار سر بدجاماند.۱ 

درسال , ۱۰۴ برتغا لیها از بندر ه و گلی‌در بنکا له‌را ند ه‌شد ند.جون نظاع۱ لملك 
خانجهان دا بناه داده‌بود ملك او پی‌سیر لشکر شاهی شد . دد بایان سال ۱۰۴۲ قلغة 
دو لت آ ناد بددست افتاد. 

درسال ۱۰۴۵ شاهجهان توجه خود دا بیش ازپیش معاوف به دکن کرد که 
در آن‌جا دو دولت مستقل باقی مانده بود : بیجاپور که عاداشاهیان بر آن حکم 
می‌د اندند و گلگنده » که زیرفرمان قطبهاهیان بود. این دو حکوهت پس از تحمل 
حرابیهای بسیاب باجگزاد شدند. سلاطین قطبشاهی شیعی مدذهب بودند, و به نام 





۱ - اینان به تر تیب سن عبات بودند از , جهان آرا بیگم»داراشکوه»«حمدشجاع» 
روشن آدای بیگم: محمد اور نگ ریب مر اد بعش گوهر آرا ۷ ممتازمحل که جمعاً 
چه‌ارده فرز ند زاییده بود. پس‌ازولادت گوهر آرا بیگم در گذشت. 


چهل و هشت دیوان کلیم همدا نی 


پادشاهان اير ان خطبه می خو اندند. سلطان‌عبد الله قطب‌شاه بناچار ازاعتقاد خو ددست 
کشید و حطره وسکه‌را به‌نام شاهجهان کر د. 

درهمن سال» جچهار بار دیگر سر ازاطاعت پیچید. لشکر یان شاهی به‌متصر فات 
او در آمدند. ججهار همراه با پسرخحود کشته شد وخزاین او به‌دست‌افتاد. 

در سال ۱۰۴۷ ظفرخان تبت را تسخیر کرد و اسالام‌خان صو به‌د اد بنکاله در 
نواحی آسام به پیشر فتهایی‌نایل آمد.در آخراین‌سال علیمردان‌خان حا کم‌قندهار 
که از شاه‌صفی متوهم شده بود قلعه دا به کار گزاران شاهجهان سپرد وچون به‌هند 
رفت. مقام امیرالامرایی‌یافت. 

ددسال ۱۰۵۶ بلخ و بدخشان به دست افتاد» اما مر ادبخش که فرماندهی‌سیاه 
را برعهده داشت» در بلخ تما ند و بی‌اجاره پدر باز گشت . شاهجهان اور نکگز یب 
را مأمود ادامهٌ فتوحان کرد و او عبدالعز دز خان شاه‌بخاد ا و پدرش نذرمحمدخان 
را شکست داد. 

در سال ۱۰۵۸ حصار و عمارای شاهجهان آ باه - که ساختمان آنها از 
۱۰۴۸ آغاز شده بود. به پایان رسید. شاهجهان این شهررا پایتخت‌قر ادداد. 

در سال ۱۰۵۹ شاه عباس دوم قندهار داتصرن کرد.۱اورنگ زیب درهمان 
سال به آن‌جا لشکر کشید» ولی بی‌نتیجه باز گشت. کوشش او دد سال ۱۰۶۱ هم 
به‌جایی نرسید. درسال ۱۰۶۳ داد اشکوه درخواست کرد که به‌اين مهم نامزدشود. 
اما اونیز با سپاه آداستاً حوده کادی اژپیش نبرد و قندهاد اذ آن پس, از تسلط 
شاهان هند به‌دورماند . 

در اوّل دییم التانی ۲ که دوزجشن وذن قمری‌شاهجهان بود یکی از 
ملازمان در بار باشمشیرآخته‌رو به‌سوی او دوید. ولی اطرافیان‌کارشر اساختند. 

اور نك ذیب که به امور دکن می‌برداعت» درسال ۱۰۶۶ با دسیسه‌چینی 
شاهجهان راواداشت که به او اجازه اشکر کشی به کلکنده دا بدهد. سلطان‌عبدانثه 
قطب‌شاه که‌قادر به مقا بله نبود حاضر شد که‌دختر ودرا به‌ازدواحپسر اور نگ‌زیب 
در آ ورد و پیشکشهای عمبافتا ده‌ر | هم بپردازد ۰ جو اهر بسیاد نیز به‌اور نگ ز یب‌داد. 





۱ مولانا صائب تادیخ آن‌ر| چنتین بافته‌است: ازدل‌زدود زنگ‌الم فتح قندهار 
(۱۰۵۹) 


پیش گفتار چهل و نه 


بسه این تسرتیب گلکنده از سقوط نجات یافت . آن گاه اود نگ زیب با موافقت 
شاهجهان به بیجاپور حمله برد و تعدادی از قلاع آن سرزمین دا تسخیر کرد . 
جانشین عاد شاه امان خو است دمعادل يك کر ودروبیه ند وجواهر وفیل وجندین 
قلعه‌ر! تسلیم کرد. شاه. اورنگک‌زیب‌دا از ادامهةٌ جلکث بازداشتو دستوردادکه به 
اور نك[ با‌بر گردد. 

درهفتم ذی‌حجةٌ ۱۰۶۷ شاهجهان به‌سختی بیماد شد وبا آن که‌يك‌ماه‌بعدحال 
او رو به‌بهبود دفت. شایعهٌ فوتش برسرزبانها افتاد. مراد بخش و محمدشجا غ سر بسه 
شورش برداشتند و اورنگ‌زیب نیز پنهانی با آ نان همراه‌شد. از این‌جنگك‌قددت- 
که تفصیل آن را در توادیخ هند باید دید اورنکت زیب پیروز بیردن آسد و 
بر اددان دا از میان برداشت. او از اوایل‌سال۱۰۶۸عملا" کادها دا به‌دست گر فت 
و پدررانظر بند کرد. 

شاهجهان که‌سا لهای آ خرعمرر اباغم ور نج‌دست و گریبان بودهدر شب ۲۶ رجب 
۷۶ در گذشت . بیگم‌صاحب جنازهٌ پدر دا شبانه در روضهً ممتاز محل به خال 
سبر د , ساختمان این آرامگاه- که امروز به تاج محل مشهور است - درزمان 
شاهجهان با صرن پنجاه لكرو پیه درمدن بیست سال به‌پایانر سیده‌بود. 

شاهجهان مسلمانی پاك اعنقاد و خداترس بود؛ اما همجون جد خود | کیرشاه 
با هندو ان نیز به‌ملایمتد فتادمی کرد.وی برخلان‌پدر خود جها نگیر که‌باده‌حوادی 
قها زیون تمایلی به‌شر ان تداشتت.۱ 

دودان سلطنت شاهجهان از ادوار درخشان تاریخ هند به شمار می آ ید . 
کشور در امنیت به‌سرمی برد ومردم آسوده می‌زیستند. شعرو ادب؛ نقاشی و یلو 





| - درغرغر بیع ال نی» ۱۰۳ که باددیگر از سوی جها نگیر ماًمودفتح د کن شده 
بود, از پدرخواست که پس از آن اودا از شرب شراب معذود بدارند و توبه کرد دیگر 
می‌ننوشيد . قبل از آن يك‌بار در سال ۱۰۲۴ جهانگیر به زور به اد شر اب خورانده بود 
و به‌متاسبت جشنها , گاه جرعه‌ای می‌نوشید . در همان سال ۱۰۳۰ , در جشن تو لد خود 
دستورداد که‌شر | بهارا به‌رودخانه برریز ند وظر وفی‌طلا و نقره‌ر| کهز بدت‌جشن بود بشکنددو 
به ار پاب استحقاق پیخشند. 
عمل صالح , ج ۱ : ۱۳۸ - ۱۳۹٩‏ و نیز نگاه کنید به‌جهانگیر نامه : ۱۷۴ 


پنجاه دیو ان کلم همدا نی 


سایر هنر ها دردمان او رواجی‌تمام داشته است . 
معروفترین آثاد معمادی عهد شاهجهان , ناج‌محل در ۲ کره و قلعاسرخ و 
مسجدجامع‌در دوهلی است.۱ 


کلیات ۲ ار کلیم 

نصر آبادی اشعار کلیم دا از مثئوی وغیره. قریب به‌پیست وچهارهزار بیت 
می‌نویسد . دیوان کلیم که شامل قصیده ؛ مثنوی . قطعه » غزل, دباعی؛ تر کیب بند و 
ترجیع بند است» درحدود ده‌هزاد بیت وشاهنامةٌ ناتمام اوهم نز ديك به پانز ده‌هز اد 
پیت دارد. 

نسخه خو بی از شاهنامه (یاپادشاهنامه) دد کتا بخانةٌ دیو ان‌هند مضبوط‌است 
که فیلم آن‌دا کتابخانة دانشکده ادبیات مشهد در اختیاد دادد. نسخامز بور 
در جلد اول فهر ست کتب خطی فاد سی دیوان هند» ذیل شمادة. ۰۱۵۷ تحت عنوان 
دو مسُری از کلیم معرفی شده است : پادشاهنامه و اقبال شاهجهان » ولی اقبال 
شاهجهان مثنوی مستقلی نیست و بخش دوم شاهنامه است. این نسخه در ۳۰۰ بر گ 
چهارستونی وقریب به پانزده هزاد بیت است و با اين بیت آغازمی‌شود: 

به نام خدایی که از شوق جود دوعالم عطا کردو سائل نبود 

عکس یگ نسخة مختصر و ناقص از شاهنا مه کلیم که در حدود هز ارو با نصد 

بیت دارد ومتعلق به کتا بخانة هردبال دهلی می با شد-در اختیا ر بنده‌است. 


طرز نو و کلیم 

قبل آزهرچیز با ید گفت‌شیوه‌ای که کلیم و اقران‌اد ددشعر- وبخصو ص درغزل 
پیش گر فته بودند» به‌غلط به سبك هندی مشهو در شده؛ ز بر | خحاستگاه آن آایر ان بوده 
است. از آن‌جا که‌برخی از پیشکامان‌این سبك. مانند نظیری نیشا بودی»طالب آملی» 
سنجر کاشی؛ ظهودی ترشیزی؛ مكك‌قمی؛ نوعیخبوشا نی‌وچند تن‌دیگرددهند متوطن 
شده؟ وشعرای هندی الاصل نیز به پیردی از آنان همین دوش دابر گزیده بودند » 





٩‏ ما خذ : جهانگیر نامه » پادشاهنامه , عمل صا اح . ۲ - تعدادی از 


شاعر انآیرانی حم به‌طودهوقت‌مقيم‌هندشده بوده و يا میان‌دو کشوررفت‌وآمد می‌کرده| ند. 


پیش گفتار پنجاهو يك 


جند فرن بعد نام هندی بر سبك مز بور اطلاق شده است؛ و گکرنه در اصل نامی 
نداشته است وخود این شعرا از آن به‌طرز و طرژ نو تعبیر می کر ده‌اند: 
نیست صائب چون به‌هندستان گو ار اطرز تو 
به که بفرستی به ایران نسخهٌ اشعار را 
بسه طرز تاده قسم یاد می‌کنم صالب 
3 جای طالب آمل در اصفهان پیداست 
قدسی بسه طرز تازه ثنا می کند ترا 
۱ نادب نیفتدش به زبسان ثشناکسره 
گسرهتا)سخن امروز کساداست کلیم 
تسازه‌کن طرز که درچشم خریدار ید 
بنای این نو شعربر تخییل وتمثیل دمضمون یابی است: مضمون نورااغلب 
معنی پیگا نه, معنی غر یب , معنی دود و نظایر آن‌می‌نامیده‌اند: 
بادان قلاضی تتار کی لفط می کنل. . . اضالب تلانی نعتی:وکانته میک 


می‌دمم ازهر که باشد آشنای‌من کلیم آشنای معنی بکرم که آن بیگا نه‌است 

آن نگاه [ شتا »سر مشق فکر شد کلیم ۹ آشنا یم باهز اران‌معنی بیگا نه ساخعت 

طفرا ز ما بیاموز.طرز غریب گویی هم درغزل‌نگه کن»هم در قصیدشما؟ 
۵ ب » 


ازویژ کیهای عمدهٌ شعرای این طرز توجه آنان به اصطلاحان و کنایان‌و 
لغات روز است . بحثی نیست که اگرشاعرذوق انتخاب داشته وف ام با فده 
«روزمره‌های» مورد استفاده او» در شعرجا بازمی کند و جزو کنجینهز بان‌می‌شود". 
اما گاه بعضی ازاین گویند گان به دلیل کج سلیقگی , لغات و اصطلاحات خساص 
۱- پهتس ین د یل که این سبرك درهند به‌و جود نیاهده‌است. ۲-ونیز گفده‌است؛ 
می‌زند طغرا به قا نون دگرمضراب نطق رسم حافظ تا کجاء طرزفغانی تابه کی ؟ 
| کثر این مرا بخصوص در آغاز کار - غز لهای با پا فغا نی دا سر‌مشی قراد می‌داده و 
استقبال می کردها ند. 
۳-شاعر توانا و ددست نازنین مهدی اخوان ثالث درباره زبان روز ؛ بحث 





مستوفایی در موخرء «از این اوستا» دارد, ص ۱٩۴‏ ۲۰۴۰ 


پنجاهو دو دیوان کليم همدا نی 





محل خود دا درشعر به‌کار برده و اکثرمخاطبان دا سردر گم کرده‌اند , زیر اغالباً 
صودت ظاهراین نو غ اصطلاحات شخص را به معنی داهبر نمی‌شود و ازمراجده 
به کتابهای لغت هم نتیجه‌ای به دست‌نمی آید . 

به‌عنوان مثال, طغر ای مشهدی که شناسای وادی سخن است. که گاه به این 
بیراهه افتاده.۱ ذکریکی دو نمونه بی‌مورد نخواهد بود. 0 

به‌اين بیت ازيك غزل او توچه کنید: 

از چه روجبّی نگردد دراه گل ؟ وقت دفتن بلبلش فریاد کرد 

جبّی (جَبيك) شدن اصطلاحی خراسانی است که ظاهراً هیچ شاعر دیگری 
ره طرف آن نر فته ومعنایش هم در فرهنگها تنامده است . ا کر کسی به قصدجایی» 
یا به عزم سفری ازخانه بیرون بیاید و پیش از آن که به مقصد بر سد به‌هرعلت 
نا گزیراز باز گشت به خجانه شود می گویدجبی(جبيك)شدم . یا دیگران‌می گویند 
جَبّی (جَبیكُ) شد. این اتفاق راخوشاأیندنمی‌دانند و به اصطلاح. به‌دلشان بدمی ] ید. 

اما طغرا ضمن گتجاندن این اصطلاح در بیت‌بالا »مرتکب جند حطاهم شده 
است : 7 ۱ 

اصل اصطلاح حراسانی» چبيك رفتن است (در مصادر مررکب دداین لهجه 
به جای «شدن» از «دفتن» استفاده می‌شود) طغرا حواسته است دد این اصطلاح ‏ 
«دفتن » حراسانی را به صو رت ادبی آن» که «رشدن» است بر گر دانده‌اما «رنشود» 
در ورن نمی گنجیدهو بناچاد «نکردد) را جانشن آن کر ده‌است. با این معادل‌یا بی؛ 
اصطلاح بکلی اذصودت اصلی‌شخودخار ج شده است . 

ما درزمان حاضر چبّيك می گوییم» نه چبّیء وا گردد آن عهد نیز چنین بوده؛ 
طغرا دو بار در اصطلاح دست برده است. یعنی به‌ضرودت ودن ددلغت هم تصرف 
کرده است . ازسوی دیگر خواننده که هنوز در معنی «چیی گردیدن» سر کردان 
است؛ دد توجیه مصراع دوم نیز دودل می‌شود, ذیرا این معنی در اهم‌می‌توانداز آن 
بر آودد: بلبل آن گل‌دد دقت دفتن فریادکرد. 

بادی» طغرا در اين بیت‌می خو اهد بگوید: چگونه گل‌ناچاد به باز گشت نشود » 





۰ َ ۰ تث ۰ 
| - به این دلیل شواهد دا ازطغر| آورده‌ام که به روزهوه توجه زیادداردوچون 
خر اسانی است؛ فهم دوزموه‌هایش بر ای من که‌همولایتی اوهستم آسانتر بوده. 


پیش کشا( بنجاه وسه 


زیرا هنگامی که می‌رفته؛ بلبل اودا ۲و ازداده‌است(صدازده است)ولی آن‌اصطلاح 
ناهموار خحراسانی که تنها به‌علت بکر بودن توجه شاعررا جلب کرده و به زوروعمد 
در پیت جا گر فته است» شعررا ازمزه انداخته. این کونه اصطلاحان دا - بدون 
دخحل و تصرن در آنها - تنها می‌توان در اشعار لهجه‌ای به کار برد . 

طغر ! از اصطلاح خحراسانی دیگری هم استفاده کر ده‌است که‌خو انند‌نا آ شنا 
به لهجه. به‌سهولت معنی آن دا در نخواهدیافت: 
قافلةٌ اشك و آه ازهمه سودیز کرد شکر که افتاده است» راهتمناوسیم 
ریز کردن به معنی هجوم دسته جمعی است ور یختن‌درجایی به‌طور گروهی۱. 

کاری نداریم که طذرا به این لغت‌سازیها» می‌با لد و اگر فرهنکها به شعراو 
استناد نکنند» غمی ندارد ( گر چه فرهنگت نویسان به شعر او توجه کر ده‌اند) 
طغر امکش ازصنعت احداث لغت‌دست کو شعر ترا صاحب فرهنگك نگیرد 


ان 

دیژ گی دیگراین سبك» بهره گیری از نوعی استعاده است که حرف اضافه 
«از» در آن نقش دادد» مانند این بیت‌صائب: 0 
در یا کف نیاز کشوده‌است ازصدقی تا حوشه جین کلك گهر باد من شود 
یعنی دریا صدن خودرا که به منز له دست نیازاست. گشوده است تا ... 

حذن «ازصدن» که نش متمم را دارد. به اساس معنی جمله لطمه‌ای 
نمیز ند » و لی وجود آن بر لطف ودیبایی شعر می‌افز اید و استعاره درا به احساس 
نز ديك‌می کند : 

به کار گیری این نوع استعاره در شعر قدیم بی‌سابقه نبوده است ؛ و لی شعر ا 
اعتنای چندانی به آن نداشته‌اند.۲ 


۱ -اصطلاح «جوپای گدار» که آقای باستانی پادیزی در نوشته‌های خود شرح آن 
اش ما این کوفی طات ابا ان بفیه مهافت 
چودر پیری کسید ا| کام چرخ بدعمل‌داده به اسب لاغری گویاجوپای کتل‌داده 
۲ -من‌دواوین شعرای قدیم دا از این نظرمطالعه نکرده‌ام . سال گذشته ضمن 
مر اجعه‌ای به دیوان خاقا نی(چاپ مرحوم عبدا لر‌سولی, ص ٩‏ ۲۵) ره طورا تفاق به این پیت 
تن 


پنجاه و چهار دیوان کلیم همدا ی 

یازده سال پیش که به‌طور جدی به کار گرد آ ودی اشعارصا ثب پرداخته بودم 
جون به این خحصوصیت در شعراو برخحوردم »موضو ع را با دوستان شاعر فاضل 
مهدی اخوان ثالث و دکتر محمد رضا شفیعی کد کنی‌درمیان نهادم و با شو اهدی که 
در اختبار آ نان گذ اشتم در خحواست کردم مقاله‌ای تحقیقی دداین زمینه تر تیب‌دهند 
و با تجسّی در سابقهٌ امر» مطلب را به‌طور دقیق بشکافند . اما آن بزر گوادان 
دست به‌قلم نبردند. بعدها توجه استاد گلچن معانی دا به این نکته معطون داشتم 
و ایشان در فرهنکگک اشعاد صائب اشاده گو نه‌ای به آن کر دندا 

صائب توجه‌زیادی به‌این صنعت ظریف معنوی کرده و آن دا بسه حدکمال 
رسانده است.۲ به‌نمونه‌هایز یر دقت‌فرما پید: 


وای برساده دلانی که ددین وحشتگاه 
ای بحر » ازحیاب نظر بساز کسن ببن 
آزشکر » چشم سفید مصردر داه من است 
فلك ز کاهکشان تنکت بسته است کمر 
زکعبه سنکت به دل می‌زند خلیل‌از تو 
چه با شدحاصل مرغ چمن‌ای کلعذ‌اراز تو؛ 


پشت ازجسم به دیوار فراغت دادند 
کاين موج بی‌قراد به‌ساحل چه‌می کند 
چدد گرد کارو ان‌چون ماه کنعا نی‌خدورم؛ 
جکونه ما کمر کار زار بگشاییم ؟ 
الف به سینه کشد بال جبرثیل از تسو 


که از گل‌می‌خوردصد کا-»خون‌هر دم بهار ار تو 


دردیوآن کلیم بیش ار سی شاهد‌جسته|ع. از میان آنها جند نمونه راکه در 


غز لهای او آمده است ذ کر می کنم: 
سته است برمیان » کمر بند گی ز موج 





من 


پس بردرخدیسو جهان ایستاده آب 


پررخوددم که استعارة آمده در آن , به‌استعادم موردپحث شیاهت‌دارد: 


طفل زی مکتب برد نان من‌زمکتب ات 


به این بیت نظامی هم اخیر أ توجه یافتم: 
عنچه کم استواد من 3 


پیکان کشیی زخار هی درد 


( لیلیو مجنون, چاپوحید , )٩۶‏ 


چون شعر ای عصر‌صفوی با شرخاقا نی و نظامی ما نوس بوده‌اند» بعیدنیست که‌این 
هنردا از آن دو فرا گر فته باشند. بیت دیردا نیز چندی‌پیش در دیوان | بن‌حسام خوسفی 


(ص ٩‏ ۳۰) دیدم؛ 


۱۱-۱ <اشیه‌صفحه ۷ ۱ 


بر بر ک گل فشاند ز شبنم گلاب را 


۳۳ شوآهد بسیادی ازدیوان‌او گرد آورده‌ام ۰ 


برهموا می‌افکند هر دم کلاهی از حباب 
قطره زین‌شادی که‌دریا حال او بر سیده است 
بخت بد » جایی که پای کینه محکم می‌کند 
یکسا زان رن راحت را ز شبنم می کند 
همیشه دجله و جیحون جو دوستان قدیمی 
وج نامه به اين دید پر آب نسوشتند 
واین ببت که بسیاد زیباست و تصویری شاعرانه‌دارد: 
برشاخ.از شکوفه فکندهاست‌نو بهاد پیر اهن تری که نی‌شرده آبٍ او 
فست رفن از يك‌مثنوی اوست : 
ها آن مطرب پر کار تروست با ان, تاد برچنگه لك بست! 


دب 
بادی, کلیم با تسلطی که برغزل دارد از گویندگان حوب این‌طرز است. 
درعهد او قصیده رونی چندانی نداشته و بیشرین توجه معطون به‌غزل بوده‌است . 
ویژ گی مشتر کی که‌غز لسرایان توانای این سبك(صاثب. کلیم سایم. قدسی) 
دادند به وذن مر بوط می‌شود : اینان از میان ده دوازده ون متداول ددغزل ‏ 
بیش ازهمه.وزن فاعلا تن فاعلا تن فاعلاتن فاعلاتر | که‌در بحررملاست به کار گر فته اند. 
۳ غرل» یعنی درحدود يك چهارم از غز لهای کلیم به این وزن سروده 





دشواهد زیر ازطغرای مشهدی‌است: 
بس که بر‌هم خسورد بزمد لخوشی از دفتدت 
صاف می از ۵رد میناً خاك بر سر می کند 

جونزشوقروی‌جا نان طفل‌اشك آید به دقص 
مردم چشم ز مژ گان دست بر هم میز ند 

آستین‌چون نیست‌مجنوند | شودچونشکر ین 
هی کشد برچش او از جساده صحرا آستین 

می‌د ند هر ذفس از مسوج دوصد چین به‌چبین 
کسن شوی تشنه , گبند جانب‌ددیا نکنی 

و در بیت دیس. هردو مصراع دادای این ویر گی‌است (و لی شعرزذیبانیست) 

" چوزدرخشگردون لکد از عناصر زانجم کند قصد دندان ؟ 


سر گ9لن 


شده است.ء درحالی که دراوزان کوتاه» سی‌غزل‌هم ندارد.۱ 

توجه گویند گان این طرز به اوزان بلند» بدان سبب بوده است که اوذان 
کوتاه بار مضامین بلند دا برنمی‌تابد ومعانی موردنظردد آنها نمی گنجد.شاعری 
که می‌خواهد يك دنیا معنی دا دد يك بیت جا دهد. به ظرفی درد حور »ظرودفت 
نیازمند است ,۲ 

در پایان غزلی دد بحر خفین . که ان (ظاهراً ظفرخان) آن دا طرح کرده 
بوده استه نظر کلیم در مورد اوزان کو تاه به‌روشنی بیان شده : 


سیر تب 
حویشتن را سك ز بحرخفیف نکنم» طرح گر ز خان نبود 


داوری میان کليم و صائّب 

خان‌آرزو در مجمع‌الفاس نوشته است«بدان که اکثراهل ایران شعر کلیم 
دا برسخن صائب ترجیح می‌دهند» هرچند انتخاب دیوان میردا صائب ده برابر 
دیوان غزل کلیم باشد . 7 هر غزل که این دو بزر گوار گفته اند » غزل کلیم 
برغزل صائب می‌چر بد ۲» 

معلو م تست آرز9 به چه دلیل به این نتیجه رسیده‌است . ایر انیان‌ددهیج 
دوره‌ای کلیم را از صائب برتر نمی‌شمرده‌اند . گرچه‌بدون تردید آدذف ایرانیان 
ساکن هند دا دد نظرداشته است. اما پذیرفتنی نیست که ذوق و فهم‌هموطنان ما 
پس از جند سال افامت دد آن کشود. تا بدین حدتنزل کر ده با شد. 

تذ کره‌نویس و شاعرخوش‌ذوق. واله‌داغستانی که از ایرانیان مهاجراست و 
معاصر آرزف صائب را مجتهدوامام این طرز شعر می‌داند.؟ 

باید گفت همچنا ن که خواجه‌حافظ بازار شعرای همزمان خود دا ازرونق 





| - دومین دزن مودد علاقة صا تب چهار بارمفاعیلن است و کلیم به مفاعلن فعلاتن 
معتی بسیار دا از لفظ کم جان می‌دهم بحررا در کاسة گرداب جولان می‌دهم 
۳ - تذ کر شعرای کشمیر, ج ۱۳۶۱۰۳ ۴ - فر‌هنک اشعادصائب.ج ۱ : 


ف شاه بازده ۰ 


پیش گفتار 


پنجاه و هفت 


انداخته ودرسيك عرافی فرد شانعص شده است»صاأئب نیز در سيك‌معر وف به‌هندی» 


متفرد وصاحب طرزی خاص است وشمر معاصر انش با پر تواو بی‌فرو غ می‌نماید , 
بنا بر این او دا باهيچ‌يك از گویند گان این‌مکتب نمی توان‌سنجید. 

گاه دردیواآن صاب به ابیاتی بر می‌خور یم که به بمضی از ان 
یا یکی دو تن دیگر بسیار نزديك‌شده است. این‌موادد دا بایدازعا لم‌مشا بهتهایی‌شمرد 


که میان برخی از اییان خواجه‌حافظبا مثلا سلمان و خواجو و. 


,. و جو ددارد. 


کلیم غز لسرایی چیره دست استاما جامعیتی که همر اه با ظر افتها و رعایت 
تناسیها در کلام صائب دیده‌می‌شود؛ درشعر او نیست . 


با آن که دیوان هردو شاعر دردسترس است ونیازی بهآوددن‌دلیل نیست» 
تنها به‌عنوان نمونه وبرای بطلان نظر آرذف , چند غزل همسان از کلیم‌وصائب دا 


در کنار یکدیگرمی گذادیم 


کلیج 
دل ازسرکوی توا گرپای کشیده است 
باز آمدنش‌زودترازرنگک بریده است 
ناصح هذیان گویدومادا ب‌عشقاست 
ما بسمل و اومی تبد» این را که‌شنیده‌است؟ 
حال دل صد پاره که در نامه نوشتیم 
در یاداثر کر ده که‌نا خو انده‌در یده‌است 
دد جیب تفکر سر حود کر ده فر اموض 
کس بهز جرس سر به گر یبان نکشیده‌است 
مرع دل ما دا دوش کاغنر باد است 
بی‌رشته به‌پا »از کف طفلان نیریده است 
دد پیرهمن طاقت کلها زده آتش 
آن سبزه که‌شبنم زود گوش تودیده‌است 
خون در جگرم کرده دم طایر معنی 
تابر سر تیر قلم فکر دسیده است 
دانی عر ق نمطه به‌ر وی سخن ازحیست ؟ 


صالب 

زان خرمن کل حاصل»ا دامن چیدهاست 
زان‌سیب ذقن قسمت‌ما دست گز یده‌است 

مادا ذشب‌دصل چه‌حاصل که توازناز 
تا با کتی بند قبا صبح دمیده است 
چون خحضرشود سبز به‌هرجا که نهدپای 

هرسوخته‌جانی که عقیق توه‌کیده است 

شد عمر وشد سیر دل ماأزتبیدن 
این قطرخون ازسر تیغ که‌چکیده اسی؟ 

ما درچه شمار یی که خورشیدجهانتاب 

گر دن‌به‌تماشای توازصبح کشیده است 

در عهد سبکدستی آن غمزه خحسونریز 

شمشیر تو آسوده‌تر از دام بریده است 

تییغ توچو خون‌درر گث ودرر یشهة‌جاند فت 
فولاد سبکسیر تراز آب که دیده است؟ 

عمری است خبراز دل و دلدارندارم 


پنجاه وه هشت دیوان کلم همدانی 


بسیاد به دنبال سخن فهم دویده است باشیشه پریز اد من‌ازدست‌پریده‌است ! 
آن طفل که پرورده به‌دامان قناعت صائب چه کنی‌پای طلبآبله فرسور ؟ 
کل ر اچوشکر خوردهو از شیر بر یده‌است هر کس ب4مقامی که‌رسیده| ست,دسیده‌است 
خر سند به هیچ‌است کلیم ازچمن حسن 
برسرزده‌است آن گلدصلی که نچیده است 
کلیم 

نوبهاد آمدد گردلها خوش و دنیا خوش است 

خحا نه‌دررهن‌شر آب‌اولی است تاصحر اخوش است 
در میان نيك و بدء زین بیشتر هم فسرق نیست ۵ 

گل بهسر گرمی‌پسندی» خارهم ددپا خوش است 
سر بسر عمرش به تلخی هیچ کس‌چون من نرفت 

دوز بر پروانه گربد بگذرد , شبها خحوش است 
حسن مستغنی است ؛ اما عشق می گسوید بلند 

خساطر خورشید ازسر گرمی حربا خوش است 
پرتکث ظرن است مینا » هرزه خند افتاده جام 

بد حریفانند اینها » می کشی تنها خحوش است 
می‌ کند زنجیر » کار سبزه و آب روان 

ای دل اززندان غم بیردن‌نیایی»جا خوش است 
هیچ منظودی به‌بز) می‌کشان چون شيشه نیست 

عالم آب است این جا سبزة مینا خوش است 
سا خود دا رخصت سیر جهان بهر جسه راو ؟ 

گرزکنج عزلت خحسود؛ خاطر عنقا خحوش است 
تا ازین خونگر)تر گردند غمخوادان کلیم 

گاه گاه از دوستدادان شکوة بیجا خوش است 


صالب 
با کمال احتیاج ‏ از خحسلق امتغنا خرش است 
با دهان خشك مردن برلب ددیا خوش است 


پیش گفتاد پنجاه و نه 

نیست پسروا تلخکامان داز تلخیهای عشق 

آب ددیبا دد مداق ماهی دریا خحوش است 
کوه طاقت برنمی‌آید به موج حادثات 

لنگر از دطل گران کردن‌ددین ددیا خوش است 
بادیان کشتی مسی تنسمرة مستانه است 

هایهوی می کشان در مجلس صهبا خوش است 
خسرقه تزویر از بساو غرور آبستن است 

حق پرستی در لباس اطلس‌و دیبا حوش است 
مساه در ابسر تسلکك جولان دیگر می کسند 

چهرة طاعت نهان در پردهٌ شبها وش است 
هر چه دفت از عمر » یاد آن به نیکی می کنند 

جهرة امروز در آیینةً فسر دا عرش است 
فکر شنبه4 تلسخ دارد جمعهً اطفال را 
بسرق را درد صرمن مسردم تماشا کرده است 

آن که پنیدارد که حال مردم دنیا حوش است 
هیچ کادی یی تأمل گر چه صائب حوب نیست 

بی تَأمّل آستین افشاندن از دئیا خحوش است 


کلیم 
مک و کسی به من خا کسار می‌مانسد 
به دوی آب زعکسم غبار می‌ماند 
محیط عشق‌همه آ بز ند گی آست»مترس 
کسی‌است غرقه که او بر کناد می‌ماند 
به راهعشق که افتاد گی‌است دهبر او 
پیاده می‌دود اما سوار می‌مانسد 
چه حالت‌اس که‌چشمی که‌می‌پردازشوق 
جو تفش با به ره انتظار می‌مسانسد 
بنای عهد همین برشکستن است ترا 
غنیمت است که بريك قر اد می‌مساند 


صاب 

نه گل, لاله درین خار زاد می‌ماند 
دویدنی به نسیم بهاد می‌ماند 
مال خنده بود سره پشیمانی 
گلاب تلخ ز گل باد گار می‌ماند 
بساط خحاك بود داه و خلق نقش‌قدم 
کدام نقشن قدم پایداد می‌ساند ؟ 
به عشق کن دل خود ز نده کز نسیم اجل 
چراغ زنده دلی برقراد می‌ساند 
چنن که تنگك کر فته است بر صدن‌دد یا 
چه آب در گهر شاهواد می‌ماند؟ 


هر آ نچه ما به کف آد یم و قف تاداجاست 
همن مدام دل داغداد می‌مانسد 
کسی نرفت که برجای او ستم نشود 
هميشه خار ز گل یا د کاد می‌مانسد 
زهر طرن نگر ۴.دد کمین ادست‌شکست 
دلم به تسوبة فصل بهاد می‌ماند 
| گرفر اخودتقصیر» عذد باید گفت 
زبان حامشی ما داد می‌مسانسد 
نشانه‌ای است کلیم ازپی گشایش کاد 
گهی. که‌دستو دل‌از کارو باد می‌ما ند 


کلیم 
در دست دهر؛ کلقت بسیاد می کشم 
آیینه واد هر نفس آزاد مس یکشم 
دد آ تشم جسو پنسبة داغ از ملایمت 
2۱ طبع ساز کار حود آزاد می کشم 
يك رهیرم درین ره تاديك بسر نخودد 
چون آفتاب » دست به دیوار می کشم 
بازار گرمم از خنکیهای بخت دفت 
گریوسفم» که ناز خریسداد می کشم 
چون گل به‌سرز نم,ز بس ازخون گر فته‌ر نگ 
از دیده دد ده تو اگر خساد م یکشم 
حون سایسه اختیار به دستم نداده‌اند 
گویم چسان که دست زهرکارمی کشم؟ 
خونم وفا به مستی چشمت نمی کند 
زین نیم‌جرعه حجلت بسیار می کشم 
زان سان مکدرم کهز تًثیر عکس خویش 
آیینه را نقاب به رخسار می کشم 


دیر ان کلم همدانی 


بریزبر گث ویکش بادکز خزان بر جا 
در ین حدیقه همین بر کث و بادمی‌ما ند 
مگرشهید به‌این تیخ کوه شد فرماد؟ 
که لاله‌اش به چراغ مزاد میم.اند 
غبار حظ توا بسته است دددل مش 
دلم به مصحتف حط غبار می‌ماند 
مه تمام » هلال‌وهلال شد مه بدر 
به يك قرار که‌در دوز کاد می‌ماند ؟ 
زلاله و گل این با غ و بوستان صائب 
به باغبان » جکر داغداد می‌مان-د 


صائب 


از روی نرم » سرزنش خاد می کشم 


چون گلزحسن خلق‌خود آزاد می کشم 
آزاده۱م؛ مرا سرو بر کث لباس نیست 
از مغز ود کُسرانی دستار ی کشم 
در چند شمع داهروانم چو آفتاب 
از احتیاط دست به دیواد می کشم 
آبینه پاك کرده‌ام از زنگک قیل وقال 
از طوطیان گرانی زنسگاد میکشم 
جان‌می‌دسد به لب من‌شیرین کلام را 
تا حرف تلخی از دهن باد می کشم 
نازی که داشتم به پدر چون عزیز مصر 
ددغر بت این دمان د خریدار می کشم 
مز کان صفت به‌دیدهٌ خود جای‌می دهم 
ازپای هر که در ده او خار می‌کشم 
اد بس به احتیاط قدم می نهم به خحا لو 
دست دوادشی به سر خار می کشم 


کا شصت و یاگ 


رنگگ از حنای عید. کلیم ارنباشدم . بی‌پرده‌ترچو بوی گل ازبر گگمی‌شود 
دستی به اين دو دیدمٌ خونباد می کشم . هر چند پرده بسردخ اسرار می کشم 
صائب به هیچ دل نبود دیدنم گران 
بساد کسی نمی‌شوم و بساد م یکشم 

ارز بایی شعر کلیم 

از شاهنامةٌ کلیم که در تادیخ‌شاهجهان و اجداداوست می گذریم. . گرچه به قول 
و اله داغستانی اشعار بلند در آن بسیاداست » اما مطالعة سرسری این کتاب +عتقاد 
مرا به کلیم پیشتر نکرد. اصولاحماسه سازی و شاهنامه گو یی کاد کلیم و امثال او نیست . 

باز ار قصیده درروز گار کلیم رونقی نداشته و او هم‌کاری نساخته است . 
متأسفا نه قدسی زودتر از کلیم به هند نرسید تا مقام ملكالشعرایی دا به دست 
آورد . در آن صودن ۰ کلیم بمشتر به غزال می‌بر داجت و قدسی کمتر پیر امون آن 
می کشت ۱ 

قصا ید کلیم اکثرأً حال وهوای غزل دار د.باهمان‌شمون برداذیها.ذ کر این 
نکته ضروری است که کرجه شاهجهان به‌شهادت توادیخ شهر یادی‌دینداروعادل 
بوده کلیم در ستایش او ازحد اعتدال درنگذشته است. 

با این همه » ا گر برای قضاودن ددست در سبك گویند گی شاعر مطا لعه همه 
آثار اد ضرودت نداشت. مرا خوشتر می آمد که ازسراشعاری که صرفاً به مدح 
شاه احتصاص یافته است ‏ در گذرم. درروز گاد ما این گونه سرو د‌هاءتنها رید 
از نظر تادیخی‌وادیی نگریست. 

مثنویهای کلیم بسردوی هم خوب است و ابیات زیبایی دد آنها به چشم 
می‌حورد . مثنوی شکست دست از آن جمله است . کلیم دلجویی‌د و ستان‌را با طئز ی 
فوی به تصویر کشیده است. ۱ 

در تادیخ سازی به خوبی ارعهده بر آمده اسی. تاریخ فون ندسی رادر 
شعری گیرا و و از دل بر خاسته »چنین آورده: 
گلزشبنم‌همه تن اشكمصیبت‌شندو گفت دود اژان‌بلبل قدسی چمنم‌زندان شدا 





۱ - دد این ببت نیز همان نسوع استماده که‌قبلاک کر آن گذشت , آهده است 
( گل زشبنم . . .) 


شصت و دو دیوان کليم همدا نی 
کلیم به نوشتهًسرخحوش و آرزوو به‌شهادن دیوانش» در سر ودن‌اشمار فرمایشی 
قفوی دست است. د باعیهای او - که تعداد آنها هم زیادنست - چنگی بسه دل 
نمیزند. وی چند وازة هندی هم در شعر خود به‌کاد برده است. فهرست آنها دا 
درپایان کتاب آوددهام. 
فن"غا لب کلیم. غزل است. غز لهای او اکثراً نه‌ییتی است. ببش ازيك غزل 
ذومطلعین ندارد, تکر ار قافیه هم درغز لهای او کم دیده می‌شود. 
معایب کلی شعر کلیم( نظیر ترا او لی‌ها» بی‌توجهی به دستور زبان» پاپانر فتن 
لفظ ومضمون, نادسایی کلام .۰ .۰.) کما بیش دد شعر بسیاری از گویند گان این‌طرز 
به چشم می‌خورد. معا یب عمدة دیگری که شاید خحاص‌او باشد - و شواهصعدی جند 
برای هرمورد؛ ازغز لهایش بر آودده۱) - به‌قر اد زیر است: 
۱ - به‌کاد بردن ضمیر«او» ددجایی که لازم نیستء به‌صودتی که وجودآن 
مخل فصاحت است و از عا لم تا کید هم به‌شما د نمی آ ید : 
در دراه ما » به حون خود از بس که تشنه‌ایم 
هکس که چاه می‌کند او خضر داه ماست 
آن دا که دل ز مشرب منصود آب ورد 
کشکول فقر او بجز از چسوب داد نیست 
ددیسا طلب از مورمیانسان نشد از جا 
پس دیده که او حسن کمر در همیان یافت 
محیط عثق همه آب زنسد گی است ؛ مترس 
کسی است غرقه که او بر کناد می‌مان.د 
این نمك داردکه خون از دل گدایی می‌کند 
دیسدهاع کاوعارش از همچشمی ددیا شود 
و دريك رباعی که بابت آن جایزه هم گرفته(۱) 
ترقتل سقشیت کته عیتای گنوزه شد بخت بلند ه رکه او دیده فکند 
بت کر رت سکته - سکته شاید در قصیده چندان عیبی نداشته باشد اماغزل 
را از روانی می‌اندازد: 
همیشه کارم در کار خیر تسأخیر است که‌تو به ما نده دردستو بهاد کشمیر است 





پیش گفتاد شصت وسه 


ز کسر.یه چشمم چون شد سفید» دانستم که صبحی اذبی» شبهای تاد من دادد 
دکان عسرض غفلت در سینه دا مسکن صد رنگ آرزو را بسرروی هم منه 
به دستگیری واماند گان چنان خوکن ‏ که نقلش پا دا هسم برزمین نیندازی 
بیت زیر دا هم که مصراع اول آن به‌نظر بنده خارح ازوزن‌است - وددهمه 
نسخ نیز به همین صودت ضبط شده - ذیل اين فقره می‌آودم : 
گرزخویش می گذدی . هر چه هست‌می گذدد 0 
پای چون زسر کردی » بحرعشق پایاب است 
۰ به فرض‌محال ا گراین دو مصراع با هار ترفند درتقطیع هم وزن پر آ یند » 
گوش از ناهماهنگی آنها می‌رمد . چه بهت رکه از داست نگذدیم ومصراع اول‌دا 
چنین تقطیع کنیم : فاعلات مفتعلن» فاعلات مفتعلن . 
۳ سکون دادن حرودن متحرك که به وش آهنگی غزل لطمه می‌زند": 
پیداست کسه احوال شهیدانش چه باشد 
جایسی که به شمشیر بپرنسد کفن دا 
ز هیچ کوچه‌ای آن تر که لشکری نگذشت 
که موج خون شهیدانش بر دکاب نخورد 
زدشكك چشم خود خون‌می‌خود )درجستجویاو ‏ , 
که هرمژ گانش هم پبایی بود.هم بال‌پرو ادی 
درمصراع اول بیت‌زیر» سکته‌وسکون دد کتار هم نشسته‌اند: 
در آبت و حاکم نسر شته‌اند بسی «بری 
ز دجم آتش من گریه بسر کباب کند 
۲ - مشدد آوددن کلمان به حذ وفود - در اين جا به يك نمونةٌ بد اکتفا 
می کنم که خود کلمه هم در اصل تشدیددارد: 
پیداست تا کجاست ترقی ماکه مود 
کر بال یسافت صاحب شهپسر نمی‌شود 
و تشدید در دو کلمةٌ پشت هم : 


! و به‌صودت زیر؛ در قصیده هم بدنماست : 
این زمان از سحدهء یزدا نست‌پیشانی کبود هرسری کز صندل بت‌داشت‌ازس‌خینشان 


شصت و چهار دیوان کايم همدانی 


بربیاض دیسده ار حون چکر می‌نسویسم کت بیزادی خواب 
۴ 36 6زا 
اشاره به‌جند مورد دیگر هم بی فا یده ثیست. در ابیات زیرین» طرز بیان بیدیده 
و از فصاحت به دور است: 
زان‌همه صبروسکون » ازذل کفی‌خوناب ماند 
کادوان مسا به جای آتش از دی آب ماند 
یعنی از کادوان ما به جای آت؛ ؛ آب ماند. 
جرم مستان همه بسر کگردن شود می گرد 
دختر رز » به جوانمردی او » آدم نیست 
یعنی آدمی به جوانمر دی دنعتر رز بیست . فصا حت حکم می‌ کرد که پس از دختررز؛ 
« که» بیا ید۱ 
رهبر عامی کلیم از وی عصا بهتر بود 
در طر بقت‌مر شدن کر اوست » کمر اهی گز ین 
می‌خو اهد بکوید : عصا ار رهبرعامی بهتراست. 
کنج قفس » به ایمنی او » بهشت نیت 
بی‌دام دیده‌ایسم درین گوشه دائه را 
یینی : بهشت به ایمنی کنج قفس بیست . 
مصراع دوم بیت زیر از نظردستوری غلط است: 
مت دریا نهند ار قطره‌ای احسان کنند 
کاش منت دا به مقدار عطا باید کشید 
دد اين بیت «آوددهاع» را به جای «ییاودع» به کار برده است : 
حلعت آسایشی می‌خواستم ازچرخ» گفت 
از کجا آوردهام ؛ خود در لباس ماتمم 
ردیف مطلع ذیل؛ جواب نمی دهد و فهم مطلب را دشو ار می کند: 
بردلم اين همه پیکان ستم » بار نبود گره غنچه کران بردل گلزار نبود 





/ حتی به | بن‌شکل نازیبا, عیب شعرد فع می‌شد: 
جر م مستان همه بر گردن خود هی گیری به‌جو انم‌ردی‌ات ای ۳ رر آدم بیست 


پیش گفتار شصت و پنج 


درحقیقت «نبود» به جای «نیست» نشسته است. می‌خو اهد بگوید : اين همه پیکان 
سیّم بردل‌من بار به حساب نمی آید»همچنان که گره غنچه بردل گلز اد گران نیست. 
در يك غزل ه بیتی.هفت بار لفظ کس‌د اتکر اد کرده است»ازجمله‌دو کس 
دريك بیت : 
آن کس که مایه‌دار بود خود نمای نیست 
همرگز کسی گلی به سر باغبان ندید 
در مصراع اول بیت ذیل» کسرءٌاضافه به وضعی ناخوشایند در پایان لخت نخست 
قرار گر فته است : 
از وضع نا گوار اهل جهان دلی پر داد م کلیم و نتوان» از نيكو بدز بان بست 
ونیز درمصراع دوم بیت زیر همین عیب مشاهده می‌شود: 
دادیم دد فرافت » اشك بهانه جویی بد خوی‌تر ز طفل از شیرو ا گرفته 
دا گر» دد مصراع دوم اين ببت (چون در مصراع اوّل هم یسك ا گربه‌کاد بسرده) 
راید و بی‌عنی است: 
چون داغ اگرقددشناسی شومدچار ۰ مشکل ‏ دست اگسریگذاددهگسرمرا 
می‌تو انست بکوید:مشکل زدست حود بگذ ارد ۰ واین عیب‌د فع می‌شل. 
گاه در بعضی از مقطعها زبان او تامفهو م است) و این بك نمو نه : 
کلیم با دل دیوانه‌ای که در براوست چو بر نيایم چون‌دل‌زدوست بر گیرم ؟ 
ازعیون کوچکتر نظیر : سرهای مزار؛ به جای: سرمز ادها - هز ادن نغمه‌ها 
به جای هز ادان نغمه - منم آن بلبای» به جای: منم آن بلبل - يك نامشخصی,به‌جای: 
يك نامشخص و نظایر آنها که در شعراو آمده است. می گذرم. 
اه له ۳ . 
به‌چند ویژ گی هم درشعر کلیم اشار ه می‌کنم که جز مودد ال ۰ بقیه به‌طور 
دد بست مختص به او نیست: 
۱ - افر اط در استعمال وجه وصفی : 
هرعادفی که صرفه شناس است‌ددجهان عقل سبك فروخته » دطل گران خحسرید 
کلیم بخت تسو آنآ گاه‌می‌شود بیداد که یارسر به کنارن نهاده حوای کند 
۲ - به‌کار بردن کس . کسی . ان کس همه در معنی کلی «شخص»: 


شصت وشش دیوان کلیم همداني 





دل نه ازوست نه زما » یاد چوبی‌نقاب شد 
رفت زدست کس بردن آینه‌ای که آی شد! 
خحودا گر گو شه نشینناجها نگرد وش است 
طرز باید که کسی اد ز عنقا گیرد 
نتوان کلیم تتها دفتن بسه دراه غضر بت 
آدادگی به این کس + گر هسفر تباشد؟ 
۳ - یکبار . در معنی یکباره و آنهاء به جای آنان که در شعر معاصر ان او 
بخصوص صاب نیز آعده است؛ 
یبکیاد عیشهای جسوانی وداع کرد هنگام کوج قسافله » هم را خبر کنند 
معصدمطاب مباش که سر گشته‌ما ندهاند آنها که رت خو یش به‌منزل نها ده‌اند 
۴ - آوددن بیت موقوف ددغزل۲: 
بسدنامی حیات دو دروزی نبود بیش گویم کلیم پا تو که آن‌هم‌چسان گذشت: 
يك روز صرق بستن‌دل شدبه‌اين و آن روز د گر به کندن دل‌زین جهان گذدشت 
حریص» چشم طمع‌دادداز کریم و شیم مس به خوان شه و کاسةٌ گد! افتد : 
اگکر حمایت فرش کند سپردادی نمی گذادد کآتش به بسوریا افند 





9-۱ این بیت که پایان بخش مشنوی ذکست دست است : 
چوشدتقدیر, کس می‌افتد از بام اگر‌گیرد درون چاه آرام 
۲ -صاثب تنها يك باد تعبیر «این کس»را درشعر خود آورده است؛ 
شر باگ‌ده لت| گرچشم‌این کس‌است. بلاست گلی ز عیش بچينيم تما صبا خفته است 
«این کس» در نگر آن زمان هم به کار می‌د فته ات . در سفینااسلیما تی. نوشته محجمد 
د بیع بن محمد | بر اهیم (تصحمی دکترعبآس فاروقی . چاپ تهر ان» ۱۳۵۶ )چندباد بهاين 
تعبیر پر خورده‌ام. دزسبب تعظیم مردان فر نگ ذنان‌ر | «می نو مسد : . . . می‌گویند که‌چون 
تو لد حضرت عیسی ... از ذن است » پس‌دردر گاه‌احدیت‌زن رااز مرردمر تبه‌و قدر بیش است 
و با یشان‌احترام و تفوق بر خود دادن»«رچندزن این کس باشد»و اجبولازم است(ص ۰ ۳) 
۳ صائب پیش از د‌مورد دارد. به دو نمونه بسنده می کنم: 


گر به میخا نه میا جاذبهٌ پیر منان ازکرم داهنما نوبت دیگر گردد: 
دست وقتی کنم از گر‌دن‌مینا کوتاه ,۲ که‌مر اطوق گر یبان‌خط ساغ ر گردد 
غیراز انسان که وفست نعمت از تن کین اه کت نفه: 


بی‌سجدءٌ شکر . هیچ مرصی ی دانه د خاكگ بس‌نچیند 


پیش گفناد شصت و هفت 


غرق بر حیرتم دایم کلیم کز چه با آن قدرو مقداد سخن » 
ددع9 


به مصداق مثل خراسانی که : دیوار دا نباید از يك‌دو کل کرد باید گفت 
کلیم پس از صائب - و با فاصلاً بسیار - ن‌امدادترین گویندهٌ این سبك است و 
می‌توان قریب به هشتصد بیت‌ناب درغز لهای او یافت کدرقم قا بل‌ملاحظه‌ای‌است. 
شعرای دیکر این طرز با دیوانهای مفمرلتر؛ این تعداد ببت‌منتخب‌ندار ند . 
بحث دا با ادائةٌ چهل بیت خوب از او - که همةٌ محسنان ومختصان سبك 
را در خو دجمع‌دار ند به بایان می بر 6 : 
نمی بیند سرم چون شمع؛ شبهاً دوی با لین دا 
۱ به چشم دیگران پیوسته بینم خواب شیر ین‌دا 
خنده بد مستی است در ایام ما » هشیار باش 
محتسب بو می‌کند این جا دهان پسته دا 
بهشت حق بنی آدم است ؛ دل وش داد 
که مانده از پدر اين‌با غ ووقت اولاد است! 
ز انقلاب زمان دد پسناه جهسل کسریز 
که آ نچه مانده به‌يك‌حال عیش نادان است 
گرچه‌این ره رابه سر طی‌می کنم همچون قلم 
سرنوشت تازه‌ای هر گام در راه من است 
پامال حوادث نتوانم که نباشم 
چسون نقش قدم خانهٌ من بر سر راه است 
ماز آغاز و ز انجام جهان بی حسبریسم 
اول و آخر ایسن کهنه کتاب افتاده است 
دل کمان داردکه بوشیده است داز عشق را 
شمم را فانوس پنداردکه پنهان کرده است 
بس که ادیدنی از مردم عالم دیدم 
روشنم که کهآ نی تراسا . مرت 


شصت و هشت دیوان کليم همدا نی 


به نزد من که به آزاد کس دلیر نیم 
ا کر چه کشتن شمع است, بی‌شجاعت نیست 

کس داقف حیرانی مسا نیست ددین بزم 
کان جا که تویی » دیده به‌غیری نگران‌نیست 

افتادن دواد کهن , نوشدن اودست 
جز مرگ » کسی دد پی آبادی من نیست 

بسری رسید و مستی طبع جوان گسذشت 
ضعف تن از تحمل دطل گران گسذشت 
(همةٌ اییات‌این غزل » منتخب است) 

کام بخشیهای گسردون نیست جز داد و ستد 
تا لب نانی عطا فسرمود ء دندان دا گرفت 

در بهادان جا به دست کس نمی‌افتد به با غ 
پیشتر از سبزه می‌باید کنار جو گرفت 

مرا سور که نادت ز کسبریاافتد 
چوخس تما شود . شعله همم ز پاافتد 

حاشا که دل از توبه پشیمان بود اما 
هر کس دم آبی خورد » آتش به من افتد 

داز کر صسفاپسی: دل ار شراب دارد 
روشنتر است شیشه » گاهی که آب دارد 

فانسون کرد باد بود روز کار را 
جز خار و خس زمانه به بالا نمی‌برد 

آ که از عیش جوانسی نشدم درغم عشق 
همچو آن عید که بر مردم زندان گرد 

سر بلندی هر کجا کمتر ‏ سلامت بیشتر 
باد نتواند ستم بر سبزه نوخیز کرد 

ددیسن خمار به ریاد مسادس ای ساقی 
۱ که غیر رعشه کسی دست ما نمی گیرد ! 

گکاهی که سنک حادثه از آسمان دسد 
اول بسلا به مرخ بلند آشیان رسد 


پیب گفتار شصت و نه 


دل از آمیزش بیگانه و خویشان به‌تنگك آمد 

بیابان و جنونی کو » که صحبتها مکرد شد 
هرچه بود » ازدل بغیر ازنقش ابروی تودفت 

عاقبت زین مسجد ویران همین محراب ماند 
ز مر طرن نگرم در کمین اوست شکست 

دلم به توبتةه فصل بهاد می‌مانسد 
کر دل این مخزن کینه است که مردم دارند 

هر که يك دل شکند » کمبه‌ای آباد کند ! 
پسر پیچ د تساب و تیره و بی امتداد بسود 

این زند گی که نسخه‌ای از گرد باد بسود 
گر چه محتاجیم ‏ چشم اغنیا بر دست ماست 

هر کجاا دیدیم » آب از جو به ددیا می‌دود 
افتاده را به چشم حقادت مبین که ماک 

گر سر کشد » غبار دل آسمان شود 
گر نداری سر دیوانگی ما ء سهل است 

زلف دا کنو که دکر سلسلءه جنبان نشود 
در دیار ما مصیبت دوستی عام است . عام 

گر چراغی مرد » در يك شهر ماتم می‌شود 
روشندلان حوشامد شاهان نکفته‌اند 

آیینه عیسب پوش سکندد نمی‌شود 
یسك دهبر دریسن ده تادیکك برنخورد 

جون آفتاب دست به دیسواد می کشم 
حود نمایی شیوة من نیست . چون‌دیواد باغ 

گل به دامن دادم اما خاد برسر می‌زنم 
نهال سر کش و گل بی‌وفا و لاله دو رو 

ددیین چمن به چه امید آشیان بندیم ؟ 


هفتاه دیوان کليم همدا نی 





موجیم که آسودگی ماعدع ساست 
مسارنده به آنیم که آرام نگیریسم۱ 

کار اغیار جو از بوسه دساندی به کناد 
بهر ما هم نگهی تا سر مژگان برسان 

نه همین می‌رمد آن نو کل خندان از من 
می‌کشد سار دریین باد.ه دامان از من 
(همةٌ ابیات این غزل منتخب است) 

از شهر بند هستی » پیش از اجل برون شو 


تا بر سرت نقمّد » دیوار زن-دکانی 


بهای و بوان کليم 

گویسا نحستین باد دد لکهنوی هند به سال ۱۲۹۷ فمری منتخی از دیوان 
کلیم طبع شده است .۲ سپس مرحوم شهشهانی کتا بفروش بسه سال ۱۳۵۴ ق . 
ده نهران نسخه مختصر ی از غزلیان و رباعیات او د! ب4 چاب سنکی دسانده 
است . بعدها در سال ۱۳۳۳ بنگاه مطبوعاتی صفی‌علیشاه منتخبی از اشعار کلیم را 
انتشار داده است که به اهتمام شادروان کشاور ز صدر فر اهم شده بوده". 

در سال ۱۳۳۶ سخهً جاب کنا بخانهٌ خیام به بازار آمد به تسوید ومفا بله 
آقای بیژ ن ترقی و مقذمه‌و تصحیح مرحوم حسین پر تو بیضایی . از اين نساشرقبلا" 
دیوان صا را دیده بودیم» دیوان کلیم هم چیزی در همان حدذاست . 

به جرآت می‌توان گفت که یی اعتبادی نسخ اساس» بی‌دقتی د و نویس کننده 
ز مصحح و بالأحره اغلاط چاپسی بیش از انسدازه ؛ ایسن نسخه دا از ادزش 
انداخته اس . 


سود محترم «به سه نسخهً حعطی قدیمی دنفیس» - ویا به عبادی بهتر»ملوط 
وناقص - اکتفا کرده‌اند . 





۱ این بیت از ترجیم پند اوست. ۲ - تذ کر شعر‌ای کشمیر » ج ۳ : 
۱۳۸۹۳ بنده این نسخه را ندیده‌ام . ۳ - مقدمه دیوان کلیم ص : ید 4 »آین 


نسخه راهم‌دردسترس نداشته‌ام. 


بیس گفتا «فتاوو راک 


گفت آسان یر برخود کادها کز دوی طبع 
سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش 

زر مودد دیوان صائب چاب این کتابخانه" - و به‌همت همین استنسا خ کننده- 
شادرو ان آمیری فیروز کوهی فریب خورده و آن دا دونسویس شده از نسخ معتبر 
معرّفی کرده بودند۲» حال آن‌که نسخةٌ چاپ سنکی لکهنو به‌مطبعه‌د فته بود.می‌توان 
احتمال داد که در مورد دیوان کلیم نیز به همن ن<و عمل کرده و اساس‌کار را 
برچاب سنکی هند کذاشته باشند . از آنجا که بنده نسخهٌ مسزبور دا ندیده‌ام» 
نمی تو انم با قاطعیت اظهار نظ رکنم . 

بعضی از اغلاط فاحش متن و حواشی اين چاپ ؛ با يمك مسراجعٌ مختصر 
به تواریخ هند به آسانی قابل اصلاح بود. بعداً نمو نه‌هایی خواهم آورد . 

در سال ۱۳۶۲ طبع دیگری از دیسوان کلم به‌کوشش آقای مهدی افشار 
به عمل آمده که درحقیقت همان جاب کنا بخانهٌ خیم است با حروفی دیگر. الب 
اشتباههای پیش آمده در شماره گذاری غز لها دا اصلاح کرده و مقدمه دا هم 
بر داشته‌اند . 

و بالاخحره آقای محمدشس لنگرودی در سال ۱۳۶۶ کنابی به نام گردباد 
شور جنسون انتشار داده‌اند که تحقیقی است در بارة زند گی و سبك کلیم. منتخبا تی 
از اشعار او را هم در بر داز د. توفیق مطا لعة اين کتاب انیا فته!م . 


نمونه‌هابی از اغلاط سخهً چاپ‌خیام و کمو کاستیهای آن 
جنان که گذشت. عدم مر اجعه به توادیخ هند باعث برور اشتباههابی دد متن 
وحواشی کتاب شده است . به‌عنوان مثال» ددمتن به چنین مو اددی‌برمی‌خودیم: 
ص‌ 4۰ دراو بسه جای ورنالهء۲ 





آیزا آ وان نوی کف کات ماع یی ترا وش کت شا مره 

شاد تفتنیج تم ده ات ۲ -«آقای ..... ۰ آشعاد حاضردا از دوی سخة 

نفیس کتا بخانه ملی ملك و نسخهٌ مرغوب و مصحح کدایخانهٌ مجلس و نسخ دیگربا صرفی 

او قات و تحمل زحمات استساخ و برای چاپ آماده کرده بودند.دیگی انصاق نبود که ... 

چاپ و مورد [ امتناده ] علاقم‌دان واقم نشود» کلیات صائب تبر یزی » ص ۴۶ مقدمه 

۳ با آن که شاعر «چشمه ور ناه کفعه است, در حاشیه احتمال داده‌ا ند که نام‌چشمه‌ای 
بوده ! 


هفتادو دو ديوان‌کليم همدا نی 


ص‌ ۳۵۱ به گردش به جای به ددسن 
0 , جوی » جون 
۱ 2 جونکه ۱ , 
۱ ۳۸۳ یرایتخا ان ۱ فا[ 
2 ۳۱۳ دو د سپبور و« نور صیو ر 


درصفحهً ۴۱۲ سال فوت ممتاز محل ۱۰۳۵ محاسبه شده که از نظر تادیخی 
غلط است. زیرا دد مصراع : فردوس محل گزیدممتاز محل ء به جای « گز ید»باید 
« گزیده» باشد و تادیخی که حاصل می‌شود ۰ ۱ است. 


عناو بن غلط : 
ص ‏ ۷۶ تادیخ فوت یکی از نواد گان شاه 
این تادیخ»ناظر به فون ممت زمحل است که‌درسال ۰۴۰ ۱اتفاق‌افتاده. 
۸۳ تادیخ تولد شاهزاده سعید(؟) 
شاعرخود گفته است: خلف سلسلهةٌ فضل به‌اقلیم و جود. ..الخءبنا بر این» 
نوزاد از شاهزاد گان نبوده است. 


اشتباه در محاسیا تار بخها : 

ص ۵ تادیخ بنای مسجد اجمیر: کمبةٌ حاجات دنیامسجد شاه‌جوان(۱۰۳۸) 
از این‌مصر ۱ع۱۰۳۶۰ حاصل‌می‌شود. بگذریم که جوان» غلط و جهان 
صحیح است و تاریخی هم که‌به‌دست می آید۱۰۳۷ 

ص ۴ تاریخ کدخدایی اودنگگ زیب ۱۰۴۹ محاسبه شده , ولی ۱۰۴۷ 


یج است ۰ 
مرحو ) پسر تو بیضابی دز در حواشی مر تکبی جند اشتباه تار یخی شده‌اند » 


از جمله : 
0 تادیخ کدخدایی شاه شجاع! (۰۴۲ ۰( را غلط پنداشته‌اند (ص ۷۳) 
به استناد 7 تادیخ تو لد او که جنین بو ده : دویمن یر بادا ۳۵ ۸( 





۱ - عنوان قطعه هم جالب توجه است ؛ تاریخ کدخدایی وزن گرفتن باه شحاع 
( به اصطلاح نقد نویسان: تا کید ازماست) 


دیش گفتا هفتاوو سه 


وسال ۱۰۳۵ از آن استخراج می‌شود حال آن که دو یمن » غلط و دومین صحیح 
است و تاد یخی که برمی آید ۱۰۲۵ 

۲ - درماده تاریخی که مر بوط به‌فرستادن سپاه‌به‌سر دادی لشکرخان به کابل 
است برای دفع‌حملةٌ اوزبکان» مراد از فتح‌دا شهرقتحیو دانسته‌اند. عنوان‌قطعه‌هم 
تسخیرمحلی به‌نام فتح‌است(ص۷۵) 

۳ - درحاشيةً صفحهٌ ۳۳۹ مر قوم داشته‌اند«به‌طوری که ددتوادپخ مر بوطه 
نوشته شده است شاهجهان مانند انوشیروان ز نجیر عدلی بسته بوده‌است»با آن که 
کلیم در اشمار خود چندین باد از ذنجیر عدل سخن به‌میان آورده است. دد دو 
تاریخ معتبر عصری» یمنی پادشاهنامه وعمل صالح ذکری از آن نشده است . البته 
جهانگیر ز نجیر عدلی داشته است (رك . جهانگیرنامه » ص ۵) شایسد همین ز نجیر 
بلا استفاده و بی‌مصرف. به ارث به‌شاهجهانر سیده بوده است . 

معلو م ثیست اشاره آن مرحوم به کدام تاریخ دوران شاهجهان است . 

۷ بر تضی نظام‌شاه فرمانروای احمدنگر مقتول بسه سال ۱۰۴۱ داا با 
سلطان‌قلی‌قطب‌شاهم و سی حیدر آباد متوفی به سال۰ ۲۱۰۲ خلط کرده‌اند(ص ۵۵ ۲) 

این دو مورد داهمذ کرمی کنم که اشتباه غیر تادیخی است: 

۱ - صورت صحیح حنبه که آن دا همان انبه پنداشته‌اند (ص ۳۴۷)چنبه 
(< چمپا) و نام گلی است. 

۲ - در توضیح اين مصراع : به سان نحس که‌سازد دیده دا جا(ص ۳۸۶) 
نو شتها ند 

«کنایتی است از قطعةً کوچك‌کاه که بعضی‌مرد‌هنگام جهیدن چشم بربالای 
پلك چشم می گذارند» حال آن که منظود شاعی خاشا کی است که درچشم بیفتد .از 
1 کذشته بر کاه را بر بلك می گذ اشته‌اند» نه دردیده» یعنید اخل چشم | 

بد نیست به چند غلط عجیب و غریب متن هم -به عنوان مشت‌نمونهخرواد- 
نظری بيفکنيم : 
دودان زوزن حشمت شاهی که بخش وذن 

اور اق‌نه‌فلك‌دايك نردبان گرفت( ص ۲۳ ) 


! - پادشاهنامه, ی ۴۰۲۰۱ ۲ - طبقات سلاطین اسلام ۰ ۲٩۲‏ 


هفتاد و چهار 


و سوه :۲ 


ردجه محیح : 


4 صحیح : 


دیوان کلم همدانی 


دود انز و ان: نعمت‌شاهی به‌جشن ودن 
بدر ۵ پان گر فت 
ربان مار . 


چو تیغ مسوی نشسته است بر پرپر گاد ( ص ۵۱ ) 


چو تسیسغ سوی شکافش نشست بر سر کار 
داده یمن حرمتت جبر یلد افیض حرم . 0 
, خحط امان( ص ۴ ۵) 
اجمیر ر | 
به جنگ زاهد از آن‌اوفتادیم 


باما(ص ۶۸) 
. راهدادان . 


جشن وماً و ای سلاطن جهان‌شاه‌شجاع 
عید آمد (ص ۷۳) 
جشن دامادی سلطان جهان ۵ 


تمام گر 
که او به حعاك شه دین پناه آمده است ( ص ۸۳ ) 


که خاک رادشه . 
دقن گلز ار ۳ 
. عرفاناست(ص ۸۷) 
نقش کل داز جزو می‌بیند 


ی 





بیس گفتا۱ هفتادو بنج 


ياك توصیح : در صفحهٌ ۲۵۵ چاپ مز بود » غزلی با مطلع دير دیده می‌شود : 
آهم اثر نیافت زفریاد بی وقوف شا گردد اچه‌بهره زاستاد بی‌وقوف 
این غزل از سلیم طهرانی است و با يك بیت اضافه . درصفحهٌ ۳۱۴ دیسوان او 
به چاپ رسیده . 

با کاستن این غزل ۰ يك کاسه کردن غز لهای شمادهٌ ۵۷ و ۱۶۱ » یکی گر فتن 
غز لهای ۴۷۹ و ۵۱۰ و تصحیح شمادة مسلسل غز لها از ۵۸۵ غزل این نسخه ‏ 
۷۴ تا باقی‌می‌ما ند. ۱ ِِ . 

سحهٌ کتا بخانه خیام در حدود ۸۶۵۰ بیت دارد و جزابیات بسیادی که 
از قصاید. غزلها و ۰.. افتاده است" کسریهای آن نسبت به نسخهة حاضر به شرح 
زیر است : 

پنج قصیده ده فطعه » شانزده غزل » دو مثنوی و پانزده دباعی 

اییات اضافی نسخةً مسا بیش اذ ٩٩۹۵۰‏ بیت است » مسع‌هذا| نمی تو ان ادعا 
کرد که همه اشعارد کلیم را در بر دارد . می‌شود گفت در حال حاضر کامسفترین 


سخه است . 


سخ مورد استفاده و شانه‌های اختصاری 

از آغاز سال ۱۳۶۴ که عکس دفیلم چند نسخةٌ قدیمیاز دیو ان کليم فر اهم 
شده بود - به کار پر داختم.متا سفن در آن‌سال.دستر سی به نسخ‌مضبو ط در کتا پخانه‌های 
ظ وسیهسالاد به‌عللی مقدود نشدوپس از آن هم سفری به تهران پیش نیامد . 

مشخصان نسخ مودد استفاده - به لحاظ اعتبار و صحت آنها » همراه با 
تشانه‌های اخحتصادی-به تر ثبب‌دیر است : 

۱ به کتا بخانةٌ مجلس ‏ به شمادهٌ ددیف ۳۷۸ وشماره عمومی 
۴ با نشانة م 

توصیف آن در صفحه ۳۸۶ جلد سوم فهرست کتا بخانهٌ مز بود آمده است » 


1 کمبود کی در پیت از قصیده ی عزل جددان مهم نیست؛ و لی‌افتادگی آخرین 
یت از قطعات زبر‌دن - جون تدوخ تاد دخ بوده - شعر ر | نا قص کرده 


هفتاه وشش 


0 
ها تفا کیت | 


_بحج ۷ ۱۳ #: 1 ‌ 5 
بط سس 1 1 تس ب 
و ۱ 9 1 ِ ۹ 
ات 7 
و ۷ ۳ ۴ 





دیوان ت همدانی 
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هنتاو و هفت 
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دیوان کلیم 
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هدتای دیو ان کل همدا نی 


در ۲۹۸ بر کك ۱۷ سطری است . تنم خوب نوشته‌شده و نسبة کم غلط 
است . يك بر کت از غز لیات درحرن «ت» و يك يا دو بر گک در حرف( از آن 
افتاده است .۰ 

پایان نسخه‌چنین است : تمتالکتاب بعون ال لملك‌الوهاب کنبه الفقیر الحقیر 
ذرة خا کساد بی‌مقدار ملابهرام و لد مرحوم نقدی‌بیکک تبریزی دد تادیخ غرٌشهر 
صفر با تخیر وا لظفر سنة ۱۰۸۱ 0 

درحاشية دیوان کلستان و بوستان شیخ اچل کتا بت شده‌است . میکرو فیلم این 
نسخه را دوست عزیز از دست رفته » شادرو ان حسین‌خد بوجم تهیه کرد . جدایش 
پیامر زاد که ر فیقی شفیق بود. این سخه‌را اساس کار قر اردادم. 

۲ - سخةٌ دیگر محفو ظدد آن کتا بخانه. به‌شمارردیت ۲۳۷۸ وشمار:عمومی 
۷ با نشانهة ب 

نسخه مز بور دد صفحه ۱۱۷۴ جلد هشتم آن کتابخانه وصف شده است . در 
۰ بر کث ۱۶ سطری است . يك با دو بر گ از پایان نسخه که شامل رباعیات 
است. افتاده و نیز يك بر کت از او ار تر جیع بند که صفحهً دخست سم ر ۱ هسم 
در برمی گیرد , مثنوی هر بوط به ججهار سنکث را نداد . این افتاد کی شاید بعذها 
بر ای نسخه پیش آمده باشد. 

در اصل متعلق بد شادروان ملك) لشعر ای پهار بسوده است و مسواردی اد 
اصلاحان استاد دد آن دیده می‌شود . تا بر گث ۱۸۹ به تخط مستعایق شتا زریا قیم 
تحر پرشده و پس از آن ‏ کاتبی دیگر به ععلی شکته و نه چندان خوب ‏ نسخه دا 
به‌پایان رسانده است. يك طعهةٌ سه بیتی دد آن آمده است که در نسخ دبک تست 
از حیث صحت ‏ قابل اعتماد و ترتیب اشعار آن بسیاد نزديك به تسه م است . 
ددفرن بازدهم تحر یر شده . 

عکس این نسخه نیز به کيك‌مرحوم حسین‌خدیوجم تهیه شد. 

۳ - ضسخه متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران » به شمادة ۰۷۳۷۶ 
با تشانه ی 

توصیف آندر صفحهة ۷ جلد شانز دهم فهر ست کنا بخانهٌ مز بور آمده‌است. 
در ۱۷۹ بر کک ۱۷ سطری است . از نسخی که ذکر آنها گذشت.ونیز نسخةٌ د که 
ه‌معر فی آن خحواهم پرداخت - کم‌شعرتر است . خالی‌از غلط نیست, ولی به‌مراتب 





پیش گفتا< هشتاد و واك 





از نسخهٌ دصحیح تر است. به حط نستعلیق‌حوش» در حدودقرن ۱۱ نوشته شده‌و پایان 
سخه جنن است! 

نمقه اضعف الضعفا تراب اقد؛مالما کین والفقرا صفی‌الدین محمّد التبریزی 
غفر اللّه ذنو به‌و سترعیو به۱. 

۴ - نسخةٌ دیگر» هم از آن کتابخانه. به شمارهٌ ۵۲۸۶ با نشانهر 

این نسخه در صفحهٌ ۴۱۹۳ جلد پانزدهم فهر ست کتا بخانةً مز بود معرّفی‌شده 
است. در ۳۱۸ بر کك ۴ سطری است . جند قصیده ار اوایل سخه ساقط است و 
بیضی از صفحات این بخش در صحافی پس‌و پیش شده . وضالی و برش برخی‌از 
اییات حاشیه را ناقص کرده است . نسخه‌ای است قسدیمی و اشعاد آن عنوان 
دارند . اتب , جند رل و قلعه را | مکرد نبوشته و اغلاط بسیاد از فاسم او 
زا وه رخ 

در مقایسه با سایر نسخ؛ ی ازغز لها يك يا دو بیت کم‌دادد» مع‌هذا 
اگراز افتادگی بخش قصاید بگذر یم پرشعر به‌حساب می آید. کاتب که‌نام خو درا 
ذکرنگرده ‏ سخه دا با این‌عبادت به پایان برده است : اخحتتام کلام بلاغت نظام 
افصح لمتکلمین مولاناابوطالب المتخلص بکلیم فی‌تاريخ هفدهم شور شمبانا لمعظم 
سنهة ۱۰۸۱ 

بسخه‌ای که‌دیو ان موصون‌ازدوی آن کتا بت‌شده.به احتمال‌زیاداز تحریرهای 


او لبه دی آن شاعر بوده است ء دیرااین بیت معرو یف از تر جیع بنداو: 


موجیم که آ سود گی ما عدم ماست ماز نده به آ نیم که آرام انگیر یم 
به و حجد زیردد آن ضبط است : 

ایام ثیر ز ید عطا یش به گرفتن دیگر چه بگیر یم چو آرام‌نگیریم؟ 
شکی نیست که بعدها کلیم در بیت خود تجدیدنظر کرده و آن دا به‌صودن مشهود 


در آ ورده است . 
۷۶ بر کث ۵ سطری است . در تملك اسدالته‌عان غا لب » آخرین شاعرمعرودف 





| - مك معنوی از سلیم ودرحدود ۰ ۶۶ پیت ازغز لیات بوسف بيك شاملوبه خط 





هشتان و دو دیوان کلیم همدانی 


فادسی گوی شبه قارة هند بوده اصت و مهر او بر صفحهةً اول دیده می‌شود . تحر بر 
هند وظاهرا از سدة دو ازدهم است .کاتب از سو اد:دردستی بر خود داد نبوده واغلاط 
فراوانی مر تکب شده است. مم‌هذا ضبط اکثر لغات هندی‌دداین نسخه صحیح‌است 
ودرجند مود دیگرهم گرهگشا بو ده . به خو آهش من میکر و فیلم آن‌را بر اددز نم ۱ 
دادیوش قهرمان از بر لین غر بی ارسال داشت . سپاسکر ارمحبت‌اویم . 

۶ - نسخة متعق به‌کتابخانةٌ آستان قدس دضوی» به شماده ۸٩۳٩‏ 

دیوان شفیعای اثر شیر ازی است که ددهامش آنغز لیات کلیم و بهدنبال آن 
99 رباعی از او نوشته شده . این نسنه 4 نا قص ‌الاخحر تحر یر قرن‌دو از دهم است» 
به حط‌شکسته ستعلیق ؛ در ۱ ۱۰ بر گک مختلفالسطر . وافف آن» مرحومعلی‌اصغر 
حکمت بوده است. 

چند ساعتی این نسخه دا در مطالعه گسرفتم و ببضی مسوارد مشکواهء را 
یادداشت کردم . گاه درحواشی - با نشانهٌ آستانسه - به آن اشاره‌شده‌است... 

۷ - سفینة نظم و نثر متعأی به همان‌کتابخانه؛ به شماره ۴۴۹۳ »با نشانة ف 

توصیف آن در صفحدٌ ۵۸۳ بخش دوم از جلد هفتم فهرست کنا بخانشمز مور 
آمده است . تحریرسال ۱۰۵۵ است. درصفحات ۲۹ تا ۹۸ آن؛ قریب به ۱۴۰۰ 
ست ار غز لیات کلیم آمده است کاتب از نیمه حرف 46 به بعد» به‌ر و سه پیت آذهر 
غزلاکتفا کرده. درصفحات ۴6۸۸ تا۵۰۳ این مجم‌وعه نیزدر حدود ۴۰۰ بیت‌از 
مت بات شاعر کتا بت‌شده است .۰ 

هرصفحه در بخش غز لیأت؛ بین ۲۸ تسا ۳۲ بیت و درشویات ۸ بت 
دادد. دستنویس خود دا باعکس این نسخه که در کتا بخانهٌ دانشکدة انیا نت مشهد 
موجود است مقا بله کردم ۳۹ نه بیت از آن به دست آمد که با ذکرمأخذ به 
غز لها افزودم. ظاهر ا این ابیات نه چندان حوب دا شاعر ود بمدها از دیوان 
حذق کرده است . ۱گر این سخه ضبطی متفاوت با متن داشته درحاشیه_مانندسایر 
سخه بدلها-ذ کر شده است. 

۸ - لسخهٌ چاب سنگی, با :شانة س 

سخدای است که مرحوم شهشهانی کتا بفروش در ماه دجب سال ۱۳۵۴ در 
تهران به چاپ دسانده است . دد ۱۷۵ صفحةٌ ۱۸ سطری است . تنها غز لیات و 
رباعیات دا شامل می‌شود ودرحدود ۲۷۰۰ بیت دادد. 





یس گفتا( هشتاد و سه 





این نسخه دا به طورکامل با دستنویس خود مقابله کرده و دد پاده‌ای موادد 
درحواشی» ضبط آن‌را به دست دادهام . دویا سه‌بیت از نسخة مز بور را هم باذ کر 
ما حذ وارد متن کر دهام ۲ 

4 - حیات وتمتیفات میرذا ابوطا لب کلیم‌همدانی 

این کتاب که به‌صورن مختصر حیات‌کليم از آن نام برده‌اع دد ۳۴۰ صفحه 
است» به ز بان اردو. دساله دکتری خا نم شر یف‌السا بیگم انصادی بوده و به‌سال 
۱ درحیدر آ باد دکن به‌چاب رسیده‌است. 

نسخه تت مق رت را سال گذشته بر ادرزاده‌ام رکسانا قهرماناز حیدر آ باد 
ارسال داشت . از لطف هردو سیاسگز ارم. 

در تنظیم شرح‌حال شاعر به کتاب مز بور مراجعه داشتها) » خواه بی‌و اسطه و 
خواه با و اسطه - ازطریق ترجمهٌ مختصر برخی ازمطالب آن در جلد سوم تذکرة 
شعر ای کشمیر _وهمه‌جامأعذ را ذکر کرده‌ام . صفحات ۱۷۵ تا ۳۲۶ کتاب به‌اشعار 
کلیم - به‌طو در کامل يا منتخب . اختصاص دارد که بنده همه دا ببا دستنویس خود 
مقابله کرده و گاه‌درحواشی به آنها استناد جسته‌ام . 

دوسه‌قطعه وغزل که تنها دريك نسخهٌ مورد استفادة من آمده بود به كمك 
حیات کلیم تصحیحو تکمیل شد .لته درحواشی‌مر بوط » یاد آودی کر ده‌ام. به‌مدداین 
کتاب نه بیت برایبات قصيدة دوم دیوان که‌ددمدح حضرت امیر المو منن‌علی(ع) 
است افز و ده شد ‏ ونیز يك قطعه و يكر باعی از آن به دست آمد ‏ جزاییاتی که 
گاه کاه ضمن غزل با قصیده‌ای اضافه داشته است . همچنا نکه گذدشت. ددهمهٌ این 
موارد به ذکر ما حذدر حاشیه پرداخته‌ام ِِ 

مراتب‌سپاس خودراباردیگر حدمت مو لف‌محترم حیات کلیم تقدیم می‌داد) . 


علاوه بر اشعاد بالاء درمقدمةٌ دیوان ظفرخان احسن به‌يك قطعهةٌ سه‌ییتی و يك 
رباعی برخوردم که به تصریح او» کلیم سروده است . چون جای شکی باقی نبود؛ 
آنها را با ذکرماً عذو ارد دیوان کر دم. 
پنج بیت مثنوی نیز با اشاره به مأخذ.از جاد سوم عمل صالح به‌دیوان‌شاعر 
افز و ده شده‌است. ۰ 
برای دیوان کلیم چاپ کتا بان خیام نشانةٌ حاصی اختیار نکرده!م,چندباد 





هشتا و چهار دیوان کلم همدا نی 





از آن درد حواشی به‌صورن لسخاچابی یادشده است . 


کیفیت قدوین نسخةٌ حاضر 

در تنظیم اشعار تر تیب سخه م رعایت شده است. تنها ماده تاریخها را بیا 
توجه بسه سنوات, از سایرقطعات جدا کرده در بخشی مستقل گذاشته(م . در قسمت 
۱ نیز جای جند رباعی را با تذ کر در حا شیه » تغییر دادهام . آشعار به‌دست 
آمده ازسایر نسخ را درپایان بخشهای مر بوط گذاشته‌ام . دد یکی دو مورد - ودر 
مورد بهد لیلی - از این قاعده‌عدو ل‌شده است. 

درصدر قصاید یاغز لها - یاانواع دیگر شعر ما خذ نقل دا نشان دادهاع.عدم 
ذکر ما فد شانه آن است که شعر مز بور در هر پنج سیخ 4 اصلی مورد استفاده 
اوق هف اسفت: 

هر گاه در نسخهةم به‌غلطظی بر خورده‌ام» يا ضبطی بهتر در نسخه‌ای‌یافته6۱ .و جه 
صحیح دمرجح رادر متن کد اشته ضط م را به‌حاشیه بر ده‌ام و نسخهو یا نسخه‌هایی 
را که متن مطابی آنها اختیاد شده است ذ کر کر دهام . از دادن سخه بدلهای 
نادد ست چشم بوشیدم » جز در مودد اشعادی که تنها در دو نسخه آمده و البته 
نسخه م فافد آنها بوده است . 

درحاشیه به ایباه تی که در نسخ ب‌ور نیست اشار ه کر ده‌ام ۰ و لی در مسورد 
نسخ ی ون که به طود کلی ی کسم شعر تر ند این کاد نشده است ‏ مکر کاه کاه 
و به ضرودت . 

عناو ین اج وا 1 نسخه ر کر فتهام . عناوین بر گز یده برای اشعار فاقد 
عنوان را میان دو قلاب قر ار دادهاع. در موازدی هم که به‌جای افتاد کیهای متن > 

حرق يا کلمه‌ای از خود گُذ اشتهاع به همین .ن<و عمل شده است . 

به هر گونه اصلاح و تصحیح در متن؛ در حاشیه اشاده کرده‌ام . تعلیقاتو 

فهرستهای لازم در بایان دیوان قرار گرفته‌است . 


دبوآد کل و نعداد اشعار آن 
خانم دکتر انصادی وی اشعار دیو ان ر ۱ ۰۰۸ بست ذ کر کردهو صودت 








۱ واگرپای نسه م در میان نبوده است؛ سای اس به تن تیب آهمیت آنها . 








چدس گفتار هشتاه و بنج 





ریز آن را جنین به دست: ادها رد ۱۰ 


قصاید ۱۶۷۴ ییت (نقریاً)" 
تر کیب بند - ترجیع‌بند ۰ ۲۵۵ » 
قطعان ۵۶۸ ۳ 
قی پاش ۱۷۰ / 
غز لیات (۵۷۱غزل) ۵۵۹۵ ) 
رباعیات ٩۲(‏ دباعی) ‏ ۱۹۶ » 


در محاسبةٌ ایشان سه اشتباه به چشم می‌خورد : 

0 ۱ - جمع صحیح اش اقلا م ۱۰۰۲۸ می‌شود؛ له ۱۰۰۳۸ 

۲ - قبلااً گفته بودیم که غز لهای کلیم اکثراً ه بیتی است » بنابسراین ۵۷۱ 
غزل به تقریب دد بر گیرنده پنج هزار بیت خواهد بود . چنان که ۵٩۰‏ غزل نسخة 
حاضر دارای ۵۳۰۳ بیت است و میان‌کن ابیات غزلها همان 3 
شان می‌دهد . 

۳ اگر تعداد دباعیها ۲ باشد . جمع ابیات آنها ۱۸۳ خواهد بود نه 
۶ به هرحال » باید قریب ششصد بیت از جمع ایشان کاست و آن دا به‌حدود 
۰ بت زرساند. 


فصاید ۴ پیت 
تر کیب بند» ترجیم‌بند ۰ ۲۵۴ 0 
۳ ۵,۴ ) 
مثنویات ۱۷۷۴ » 
غز لیات 1۳۰ ) 
رباعیات ۳۰۴ ) 


دخه‌های خطی دبوان کلم در کتابخانه‌های ابر ان 
نحا دم د کتر انصادری د لر حصفحان ۱۶ ۳۳۹ ۱۷۰ کتاب حیات کلیم ر.4 معر فی 





۱ - حیات کلیم : ۱۵۸ - 1۶۰ ۲ - قید تقریباً فقط برای‌ابیات 


هشتاه وشش دیوان کلیم همدا نی 


نسخه‌های دیوان کلیم در کتا بخاند‌های اروپا و هند پرداخته‌اند. بنده نیز چند نسخه 
موجود ددایران دا ازروی‌فهرستهای‌مر بوطذ کرمی کنم .این نسخه‌هاراخو دندیدهام. 
کتا «خانا کاخ گلستان۱ ۱ 
دادای دوسخه است با مشخصات ذیر: 
۱ - شمادةٌ ددیف ۴۰۸ شمادة دفتر ۱۷ ۴ 
درد ۵۰۸ صفحهً ۱۵ سطری . مور خ ۱۰۵۷ 
۲ - شمادهٌ ددیف ۴۰۹ - شمادهٌد فتر ۴۱۸ 
در ۱۳۰۸ صفحهً ۱4 سطری . مور خ ۱۰۸۶ . این نسخه ددبر کیر ند 
شاهنامه کلیم نیزهست »که در فهر ست» ظفر نامه شاهجها نی تامنده شده است . 


کتا نخا نا مدر سلاسیهتا لار 

سخه‌ای به شمارة ۲۴۷ که دز صفحه ۶۶۰ جلد ددم فهر ست آن کتابخانه 
چنن توصیف شده است «در کنار بخش غز لها غز لیا تی در عنو ان راقمه کلیم دیده 
می‌شود که با حط اصل مفایرت دارد و می‌رساند که به حط خحود شاعر می‌با شد ( 
درحدود هشت هز ار پیت دارد . در ۱۷۲ بر گک ۱۸ سطری و آغاز و انجام آن 


افتاده است . 


کتا «خا نا مجلس 

جز دو نسخه‌ای که اساس کار بنده‌بوده» نسخه‌ای‌در آن کتا بخانه‌مضبو ط است‌از 
صدة یازده که شاید بعضی از اییات حواشی به حط سراینده باشد . بغیر اذچندییت 
مثنوی» همه غزل است. حدود ۴۴۰۰ بیت۲ شماره دفتر ۱۳۲۸۶ درد ۱۵۴ بر کک 
۳ سطری . بر کهایی از آغازومیان و انجام نسخه افتاده است. 


کتا بخا نا ملك 
نسخه معرفی شده در صفحهٌ ۳۳۶ جلد دوم فهرست کنا بخانه مز بود به‌شماده 
۱ بت کقب انیت کها بخا زه , گویا به کتا ۳ 2 ملی مععقل شد است. ۲ سفهرست 


کتا پخا نهُ مجلس , ج ۳: ۳۸۶ . درچاپ دوم این فهرست (ص ۱ ۲) اشعار نسحه۰ ۳۴۰ 
پیت ذ کر شده که ظاهر أً غلط چایی است و با ید ۰ ۰ 6۳ باشد. 








پیش گفتار هشتاو وهفت 


۳ متعلق به سدةٌ یازده . دد ۱۷۲ بر گث ۱۸ سطری . آغاز و انجام نسخه 
افتاد گی دارد و نونویس است» 


کتا نخان سنای سابق 

نسخه‌ای که درصفحه ۳۸۷ جلد اول فهر ست آن کتا بخانه و صبف شده است ۶ 
شامل فصاید» ترجیع؛ مثنوی. نستعلیق سدة یارده » به‌شمارة ثبت ۱۴۹۹۱ دد۱۳۸ 
ب رگ ۱۶ سطری. 

با این آغاز : شوق هر کس راکه درد اه‌طلب سرمی‌دهد... 

واين انجام : از گل‌شخص اد به‌فر ض‌ر سته... 

به‌طور ی که ملاحظه می‌شود .قصيدة کلیم است دد ستایش پیامبرا کر )(ص) 
ومثنوی او در توصیت بادند گی‌و گلو لای کشمیر. 

عجیب است که فهرست‌نویسان محقّق .نسخةً موصون دا دیوان قدسی مشهدی 
پنداشته‌اند» به‌اين دلیل که درفصيدة سر آغاز و نیز تر جیع » تین فلا آ ماه تیه 
کویا درقصيدة مورد اشارده به این بیت نظر داشته‌اند: 
روح قدسی در طوان مرقدش پروانه باد 

در هو ای روضة او شمع تا سر می‌دها۱ 

و اما درد تر کیب بندی هم که آن را تر جیع نامیده‌اند » چون در درئای قدسی 
است. چندبار نام او به‌میان آمده است » ازجمله دد این مصر اغ پر سشی : به جه 
تاد یخ برون قدسی ازین بستان‌شد؟ وجواب آن. که سال فوت دا نیز نشان‌می‌دهد ؛ 
دود اذان بلبل قدسی چمنم زندان شد" 

اين تر کیب بند دا در دیوان کلیم بخوانید و ببینید که حاجی‌محمدجان‌قدسی 
چه مر ئيهةٌ سوزنا کی بر ای‌دد گذ شت خودسروده است! 

۵ اه 
در تذکرة خیرالبیان" هنده بیت از غزلها و چهاد بیت از يك مثنوی کلیم 





( - بیت پایانی قصیده بوده و لفظ قدسی مندرج در آن » استادان ما دا په اشدباه 
انداخته است . ۲ ضاً , آخرین اپیات ثر کیب بدد بوده است . رن 
تذ کرهر شاه حسین‌سیستا نی به‌سال ۶ ۱ ۱۰ تا لیف کرده.و لی نخهُ تک.یل‌شدء آن رادرسا اهای 


سه4 








هشتای و هش دیوان کلم همد!نی 


آمده است" که از میان آنها» دو بیت ذیر درد نسخ مورد استفادة ما دیده نمی‌شود؛ 
به گرد خیمه ات می گردمو مشتاق پا بوسم 
به صد بیتایی پروانةٌ بیردن ف‌آنوسم 
این تغافلها که گل دد کار بلبل می‌کند 
انتقامش رامحت از جمن خواهد کشید 
این ابیات دا وادد متن نکردم » و لی‌مواردی دا که ضبط تذکره مز بود با 
دیوان تفادت داشت» درحواشی مر بوط متذ کرشدم تا نمونه‌ای باشد از اصلاحات 


بعدی شاعر درشعر خود . 


۶ 3 ۷ 
با استفاده از فرصت. مر اتب امتنان خود را حدمت استاد احمد گلچین‌معا نی 
تقدیم می‌دادم که پرداختن به کار دیوان کلیم همدانی براثرتشویق ایشان بود واز 
راهنما ییهای لازم نیز ددیغ نفرمودند و با سپاس از عنایت گردانند گان محترم 
مو سسچاپ وانتشادات آستان قدس رضوی که به طبع دیوان شاعرهمّت گماشتند . 


مور قهر مان 
مشهد - ]ذرماه ۱۳۶۷ 





سه 
۵ -- ۰۳ ۱ بسن اه ی داشته است (ر ک . تاریخ نذ کره‌های‌فارسی, 
ج ۰۱ ۶۰۵) . 

مو لف راجع به زندگا نی کلیم مطلب مهمّی ندوشته وتنها به ذ کر سفر اول و دوم او 
به هند - بدون آشاره به سدوات - | کتفا کرده است . اصل سخه درموده پر بتا نیاست . 
پدده عکس فصل ثانی را که در ذ کرمتا ره است در اختیار دارم . 

اس پگ ۴۰۱۴۰۰ در اصل هجده پیت است .و لی‌کاتب يت بیتد ا-بااند کی 


تفاوت ‏ مکرر نوشته است. 


قصاند 


بسم اه اثر حمن‌الر حیم 


[ ور نعت بیامیر | کر ۵(ص)] 


شوق هر کس راکه در راه طلب سر می‌دهد 
بحهٌ شهباز قدسی »گر دو دوذزت روز گار 
ان تج دازا قاقی توا 
بض خود دا جون نهد بیماددددست‌طبیب؟ 
کمتر از کاه است کوه‌آن‌جا که تن‌ددمی‌دهم 
چرخ اکر غالب شود , دست اذحریفی کی کشم 
چالدل محراب طاعت بس مرا کز فیض او 
ازرجمندان دا درین‌رم, چشم و از مات 
انتخاب کام دونان تا به ۳ شد که دهر 
بی نصیب از مادد گیتی ز مردی گشته‌ایم 
وقت مردان می‌رسد , چندی صبودی پیشه کن 
زآتش این دادی ۲ گه نیستم لیکن گهی 
سوزما دا نیست پایانی» خوشااحوال‌شمع 
در حطرها تن به مردن‌ده؟» که امد کناد 


(م.ب.ی»ن ) 


گردر آدد اول از پا . آخرش پرمی‌دهد 
پای‌بند آشیان کرد آخرن سر می‌دهد 
خشك اگر هم شد نهال بخت سا بر می‌ددد 
خوبه محتت کرده زان سان د که به نشتر می‌دحد 
هر چه آیسد برسر تسلیم منفر می‌دهد 
بس کشادی کاین دغل ۲ هنکام ششدد می‌دحد 
آنچه از صد در نمی‌يابم ز يك ددمی‌دهد 
دشته این جا انتظاع گنج گوهر می‌دهد" 
بسرفلك اد بهرشان تغییر احتر می‌ده_د 
زان که مادر بیشتر سامان به دختر می‌دهد 
دختران را روز کار آخربه‌شوهر می‌دهد 
می‌خودم آبی که نسکین سمندد می‌دهد 
قرو نی روم یی تن 
قسون دیگره به بازوی شناور می‌دهد 





۱ ب .ی ,ان , حیات کلیم : کام ما 


۲ ین :دعا 


۳ یب ء ی «رشتم( ای[ 


۴ب .ی , نه 0 


۵ - حیات کلیم : قوتی دیگی 


۴ 





گر فلك بعداز شکرزهرت دهد ازوی‌مر نج 
چون‌نگردم‌هرزمان پروانه‌سان بر گرد او؟ 
در کف دهر اذخس وخار وجود ما میرس 
جون عصای کود. دد پست‌و بلندم دوز گار؟ 
بگذد از سودای افسر تا بمانی سر بلند 
حالث ره شو و زغبادن چشم اختر کود کن 
بار. غم بر جان به مقدار توانایی نهند 
آرزوی بر تری کم کن» که گر دون‌چون‌شها ب 
د بده‌يكک‌پرده‌است» ورپوشی زنامحري ترا۶ 
دامن تر دا به آتش خحشك نتوان ساختن 
عقّل دا با عشق سوداکن که با شاهنشهی 
تا پسند غسم فتده دل » داغ‌بر داغش‌فزا 
کس به‌هیچت بر نمی‌دادد» چو لطف‌حق ترا 
نکیه‌ات چون کود؛ دایم بر عصا پیش ازخداست 
دربیابانی که حضرش سینه مالد برسراب 
نا کسی از خالء ده‌واپس‌تری‌دا همچومن 
آستانسی کزشرن ایزد زر خالك پا او 
هست معراج ملايك . آستان مصطفی 
حاملان گر يك نفس اذ عرش‌برداد نددست 
هم لب ازخالدرش,هم دیده کام خود گرفت 


از مدینه تا نجف ‏ خمار بیا بان از شرن 


۱ب .ی : هر نقس 


جون به تلخی می برد شیر ی کهما دردمی‌دهد 
من که از بند قبایم شوق شهیر می‌دهد" 
هرچه دا آتش نمی‌سوزد به‌صر صرمی‌دهد 
می کشد» آ خسر نمی‌دانسم کجا سر می دهد 
شمع دا این کاهش تن باد افسر می‌دهد 
حا کسادیها سزای این ستمگر می‌دهد 
داد آسایش ددین‌جا هر که لاغر.؟؛ می‌دهد 
هر کسه را بالا برد ددنیمه دهث سرمی‌دهد 
پیش یاجسوج بلا اسذ سکندر می‌دهد 
تن به خشکی گردهد» ازديدة تر می‌دهد 
افسر داغ جستسونت نیز بر سر می‌دهد 
کاین عر وس ذشت دا زیود به‌شوهر می‌دهد 
از تو گیرد؛ دد بهایت هصرچه بهتر* می‌دهد 
وان گهت پیش بلا سد سکندد می‌دهد 
فیض درحمت جرعهام جون‌دودساغر می‌دهد 
سرفسرازی ز آستان بسوس پیمبر می‌دهد 
انیا را دد مسیان امست افسر می‌دهد 
هر که داحق بر گزید؛ ازوحی, دهبرمی‌دهد 
خویش دا از شوق خاله در گهش‌سر می‌دهد 
فیض انعامش به‌خشك و تسر برابر می‌هد 
مساية تسوفیق بهر دهروان بر می‌دهد 


مت ادن پیت هیچ گو نه تباسبی پا ابیات قبل و دعث اد خود 


ندادد و چنین می‌نماید که جای آن فش ار اسان کت شرای در وهی استععتی فا نوم 


بیت پایین‌تر . تم 
در من , جسم لاغس , ودر حاشیه : هر که 
بوده . ۶ -ی؛ فرو 


۰ ۰ تِ ت_ ف ۰ 
ابا کون صفحه ؛ ندمه اول مصر اعاد بین رفته . 


. پلدد روزگاد , سهوالقلم کاتب. 


۷-ایضا؛ هوا 


۴ -حیات کلیم , 
۵ -م ۰ ...الا نشیدد نیمه‌ره , سهو کاتب 
۸ -- ۵ :.بود , در نسخه ب به‌علت 


9-ی :اد تو بهسص ۰-۰ کس 





قصاید 


نقش پای‌نافه زاشك‌دهر و ان‌پرگوهر است ؟ 
میلش‌ازخاد مغیلان » سرمه گرد داه بس 
تا به‌کی گویی نمی‌بادد زمین بر آسمان؟ 
نقش .ای ناقه آیینه‌است» دوی خود بیین 
نوح‌ا گر امت به‌طوفان‌داد»این ددیای فیض 
کسجروان دا پیروی مسلت او رهنماست 
رتبهٌ درو یشی از فقرش ز بسآافزوده‌است 
مد بحر دحمتش‌تا کشت‌شیطان می‌ر سد؟ 
عساصیان اکنون بسه‌سو داسر بسرد اضی‌نیند 
داد دندان را به سنکگك امت؛ اسان‌داببین 
سر چو بهرسجده خاك درش آید به کاد 
باولایش کادطاعت‌می کند عصیان من 
وسفیت: ی عظیسن هفت دریا داد شرم 


رو حقدسیدر طوان مرقدش بر وانه‌باد 


[ورمدج حضرت امیر الم منین علی()] ۵ 


صبح پیری را شفق اندود کردی از حنا 
از وقار شیب دادی گوش سنگینی و بس 
اد خمیر ز ند گی چون مو بردنت می کشند 
از حضابت چون ته مو باذمی‌روید سفید 


از گرانیهای پیری بر نخیزی بی‌د و کس 


۵ 
یساز فیض ده»صدن در خحشك » گوهرمی‌دهد 
چشم تحقیق کسی گر نسود کمتسر می‌دهد 
گرد این ده شستشوی دوی اختر۲ می‌دهد 
تابدانی گرد راهش حسن منظرمی‌دهد 
جرم امت رابه طوفان روزمحشرمی‌دهد 
جاده‌های شاه اه‌شرغ. مسطر می‌دهد 
موی دا بر سرشکوه چتر سنجر می‌دهد 
دانهة بی‌حاصلان دا لطف او برمي‌دهد 
معصیت دا بس کسه غفر ان دد بر | برمی‌دهد 
کاآن زحمت می‌ستا ند سنگث و کوهر می‌دهد 
سرودی یزدانش بر اعضای دیگر می‌دهد ۵ 
کشته‌ام باخصساك یکسان گشتهو بر می‌دهد ۲ 
در میان يك صدف, جاهمچو گوهر می‌دهد 
درهوای دوضتً اوشمع تا سر می‌دهد 


۰ (م ۰ ب.ن) 
قامت خم را کسه می‌آدد برون ازانحنا ؟ 
از درای کاروان عمر نشنیدی صدا 
تو همین موی سفید از دیش‌می‌سازی‌جدا 
دنک بسر دیش تسو دارد خندة دندان‌اما 
وزسبکساری دوی چون بو به دنبال هوا 


! سب خاگداه ‏ . ۲-م؛ چشم اختر ‏ ۸-۳ فقرش بسی ؛ سهوألقل کالب . 
یود . ۴ م۰ حیات کلیم :هی‌ز2د ۵ 0 حیات کلیم ؛ ایزدش زان 


سرودی برجمله پیکرمی‌دهید ۶ - ی : گشته‌ام با خاك یکسان» کشته‌ام بر. ...و ظاهر اأ 


سهو کانب بو ده اکتا 


7۲ 


نیستت گاه نماز از ضعف قسدرت ؛-رقیام 
در پناه دعشةً پیری همی لسرزی زر ص 
برده‌ای چون شمعدد پیری‌د ک‌و ریشه‌فرو 
گرچه می‌مانی به شمع از آتش‌پیری » دلی 
يك شبائروذ است‌ای‌دل‌مدذت شیب‌وشباب 
اقتضای ضصف پیری تا چهافتوی دهد 
از توفعلی سرنزد تاخیروشر کس خواندش 
این نماز بی و ضویت‌هم زترس مردم است 
حو ض می‌بساید ده در ۱۰5 به‌هنگامو ضو 
دوزه مسی گیری ولی آن نیز از بهرشکم 
می‌دهی يك حبه تا ده از خدا گیری عوض 
ساکن بیت‌اللهی » اما گر از دست آیدت 
محض‌شید ا ستاین‌که دامن از جهان در چیده‌ای) 
دل به بندر درخر یدو خود به مسجد معتکف 
در بن هر مویزید خفته‌ای دادی وباز 
هیچ از پیری نشد تغییر ددحالت چوشمع 
در جوانی کاش مید فتی که دد پایان عمر 
نیستد ندآن‌دردهانتو زخورش‌خودچاده نیست 
هر جسه درهنگام پیری کاسته > از شهو تت 
حرص تو حدی برای جمع‌زد تعیین نکرد 
ای به‌سان‌نر گست گردیده زد چشم‌وچراغ 
راست همچون سکهازهرسو به‌ز رچسییده‌ای 
نیست باقی گردی ازاکسیرعمر اما هنوز 
ازشمار زر به‌عودچون کیسه می‌بالی؛ دلی 


دیوان کلم همدانی 


ليك‌پیش پادشاه استاده تا شب بسی عصا 
بسر سريك مشت گندم همچو سنکث آسیا 
در متاعی کز زوالش می‌شوی خسود هم‌فنا 
نیستی بك لحظه با اشك ندامت آشنا 
شب به‌مستید فت و رو زش‌درخماد:ایوای‌ما 
در جوانی جون نماذت بود عاشق بر قضا 
قول‌محضی‌چون‌دد | »ای دل ‌تو در داه خدا 
در جماعت حاضری تا بیشتر باشد گوا 
می‌کنی از پنج فرض اما به‌يك‌وقت اکتفا 
شام چیزی می‌خوری تا صان گردد اشتها 
دیسن تصلق نیز ناشی گشته از اخذر بسا 
خانه دا نزدیکتر سازی به بازادمنا 
می‌دمد بوی ریا درخلوتت ۲ از بوریا 
تابه گردن دد گل و افشا نده دست از ماسوا 
آه حسرن مسی کشی در آدزوی کر بسلا 
بی د گک گردن نه‌ای از ابتدا تاانتها 
جنگجوهمچون کمانی فتنه‌چون ذلف دو تا 
حون مردم خوردن آسان بود.خوش آمد ترا 
بر بدی باطنت افزوده چون خواجه سرا 
خانه‌ها پرشد و لی باشد تهی چشمی به جا 
زین چرا و چشم می‌ترسم نبینی پیش پا 
نقد گیرایی ا گر جه رفته است از دستها 
مسی‌نهی عينك که بنویسی موز کیمیا 
می‌کنی گاهی حساب عمر باقی مانده دا 





( -ن :ده اندر ده ۰۸-۲ برچیده‌ای ۳ب رن :... درخلوتت‌بوی‌دیا 


ند پ‌ ۷ 0 است 


قصاید 
نیست‌همچون بیضه ان در دل بغیر از سیم‌و زد 
باهمه باريك بینی عاقبت بین نیست حرص 
جذب حرصت بسته چشم امتیاز نيك و بسد 
خودسراپا همچو خاتم از زر و گوهر ری 
خحوشه چینان راعجب گردانه‌ای قسمت‌رسد 
با جنین خست که آب ازمیهمان دادی‌دديغ 
اندکی خواهی گر از طول املکوته شود 
نیست با ابر بهادان آب استسقای‌ر یگگ 
جان و دل بیمار حرصند و قناعت ناپدید 
حوص, اسعسقای‌ووحا نی است :خواهد کقعدت 
در ته قانی قناعت یافت جاکان کرم 
هر که در دراه طلب با دادفحق ساخته‌است۲ 
در مذاق ما که‌تلخی طلب جان کندن است؟ 
گوش بر آواز خاموشان بود لطف خفی 
رو چواز دنیانمی‌بینی» توهم پشتی بکن 
پیش ددبان چاپلوسی بس که‌ازحدمی‌بری 
دد حوادث دل ا کر بر جاست. ار کان‌ثا بتند 
از خطر مندیش تا از بدیتر ناید به پیش 
سوختی ازجود گر دون این گر یز ازهرگ‌چیست؟ 
کار امرود از کسل دایم به فردا افکنی 
کافر ستان در درون‌دادی» سر ی‌دد جیب کش 
شکر نعمتهای یزدان دا به عصیان می کنی 
عاجزی‌از ساختن با خلق» چونکج باطنی 
صلح با این نفس تاکی ,گاه جنگی‌هم پکن ٩‏ 


۷ 


لاف آزادی نی آن گاه بامر ۶ هوا 
پیش پای خسود بیند گرچه میبیند سها 
تیخ و آیینه یکی باشد بر آهن ربا 
باز چشم حرص بر دست کسان‌داری‌چرا ۲۱ 
چون زکاه خسرمنت درنگی نداردکهر بسا 
مفت از کف مسی‌دهی کالای عمر بی بها ‏ 
ماد حرصت دا سرو دم ذن به شمشیر رضا 
بر نیاید جود صد حاتم به حرص يك گدا 
خسته بسیار و طبیی نیست دد دادالغفا 
زودتر آن دا بسه دادوی قناعت کن دوا 
دست تنکگث ما بود بالای دست اسخضا 
خاله بادا بر سرش گر سایه خواهد از هما 
مرله بیماد آن گهی باشد که می‌خواهد شفا 
کر نخواهی حاجتی دا ء زودتر گردد روا 
دسترس چون‌نیست آسان می‌توان زدپشت با 
تا به سلطان می‌دسی ؛ در لب نمی‌ماند دعا 
امل کشتی بیدلند از اضطراب ناخج‌دا 
در بیابان میرد آن‌کاو می گریسزد از وبا 
شمع دا از تب که برهاند بجز باد صبا؟ 
تا به آن روزی که فردایی ندارد در ؟ قفا 
تا فر نگستان چرا باید شد ازبهر غزا؟ 
بندة خای حقی ای حق شناس خوش ادا 
شمع دا باراستی از سوختن نبود ابا 
گر ندادی کیته , پستان عادیت از اقر با 





[ - حیات کلم : خود سراپا از زد و گوهسر پری » پس نهستت 
۳ -ب ؛ کندنی است 


یردست , ۰ ۰ ۲ مب : ساخته 


۸-۵ جشک هم گاهی بکن 


همچوخان چشم 
0 ۴ب حیات کلیم , از 


۸ 


آ نچنان‌شادی زجهل‌خود که کوبی مختفی‌است . 


باطنت از جسامةً زد کش صفا پیدا نسکرد 
بسا درون تیره وبا خاطری ۱ پر وسوسه 
می‌شود دقت نمازش صرف وسو اس وضو 
در عبادت قانع است" آن‌جا تلافیمی کند 
جون نگیرد خانهٌ همسایه دا زاهدبه زور؟ 
از حضور قلب. جندین شغل‌داری درنماد 
رو نمی بیینم و مسی گوییم در دوی همه 
زاهمد بی عشق را روشن نشد راه سلولهء 
بی‌ر باضت مسند پاکان نمی آید به دست 
زاهد از دنیانظر بست‌و به‌عودبینی کشود 

داده‌ای خود را به شیطان, او ترانعم‌الو کیل 
کرده‌ای از علم تحصیل غرود ای بی خبر 
خویش دا دا نسته‌ای صاحب تمین و اهل‌حال" 
فقه را نه* بهر تصحیح عبادت خوانده‌ای 
از فر ایض حج و صوم از هم نمی کردی تمیز 
سوی عامی آنچنان ازعجب بیند مولوی 
کسب اخلاق | لهی می کنی» این‌عجب چیست؟ 

«جتهد گوید که ایمان مقله ناقص است 

غیر ساغر چون نمی گیرد کف, خواهم گرفت 
با همه آلسودگی دادم امید مففرت 
پاکتر باید زبان و کامی ازموج‌وحباب 


دیوان کلیم همدانی 


در حجاب ظلمت نادانی‌ات آب با 
در دردن تیره‌ات نسگرفت برق این قبا 
طاعتت ودسواس بیهوده است و تنظیف ردا؟ 
در خور طاعت نداد دقت» شیخ شهر ما 
کر دد آب غسل اسرافی کند ز هد ریا 
کرده مسجد دا به زور شید ائبار ریا > 
چون‌توان صد کار کردن گر نباشد دل به جا ؟ 
کس به دراه حق ندارد رو بجز قبله نما 
چون کند با داه ناهمواد » کور بی عصا؟ 
زاه در جشمی ندارد تااساید توتیا 
کند ا گر بتخا نه‌ای » کرده است‌از آن بهتر بنا 
باز می‌گویی ز بی شرمی تو کل بر دا 
گشته‌ای بالا نشین » فهمیده‌ای تا مبتدا 
رین قدر دانش که شه حال و تمیز از هم جدا 
کو عبادت تاکسی گوید صوابش یاخطا 
۳ نبودی دد نهادت حب فتوی و فضا 
کز سر ذخوت نبیند بادشاه اندر گدا 
منحصر خود نیست اخحلاق دا در کبریا 
راست گفت ایمان ندارد پیرواین مقتدا 
با چنین دستی به روز حشردامان که را ؟ 
از ولای سرود پاکان علی مسر تضی 
ازسگان قنبرش گر کس شود مسدحت سرا 





۱ب : خاط دم ست تنظیفت .۰ .. , سهو کاتب بوده . ۳-م :ناقع» 
سهو کانب. ۴- این بیت از کتاب حیات کلیم | فزوده شد . ۵-) : میسن ای اهل 6۰۰ 
ب : تمیزی اصل ...۰ ,ن: تمین اهل ...» متن مطابق حیات کلیم . ۶ م ,از , سهو 


کانب و شاید دداصل ؛ نز بوده , حیات کلیم 4 


قصاید 


آن که او را جز خحسدا و مصطفی تشناخته 
مصطفی راجز به ارشاد علی نتوان شناعت 
آسمان کر بود مسعراج نبی . مسعراج او 
عا لم غیب و شهادت دا ز دای او۲ فرو غٌ 
هیبت موسی و علم آدم و تقوای نوج 
بیشتر نام علی مسذ کود باشد با عظیم 
رتبهٌ این اسم اعظم بین که در هفت آسمان 
آسمان‌گرنه فسروتر بودی از وی , گفتمی 
هل امواج را دایم به در یا سلسله 

علم او دان-د شمار موج بحر و ریک بر 


در حقیقت اوست قدر آن مبین لاد یب فیسه 


ال بیت سرور صالم بود کشتی" نوح 


مد ح مسا او دا نباشد هیچ کم از ناسزا| 
کر به سوی خانه می‌آیی » ز داه در بیا 
بود دوش آن که‌شدخاله رهش ارض‌و سما! 
نازم آن شمعی کزودوشن بود هر دو سرا 
گرمصود می‌شدی, بودی به شکل مر تضی 
در کلام حسق ببین ن-مظیم شاه او لیا 
علویان دا عين نامش گشته مراب دعا 
آن مسمی دا شده است این اسم نادل از سما 
کیست پاکان طریقت دا بجز او مقتسدا؟ 
نز د دانایان به برهان ثابت است این مدذعا 
پس۴ بر او دوشن بود هررطب و یا بس بی خفا 
هست شاه او لیا هم کشتی و هم ناخدا 


حامه | )چون‌شمعد وشن شد که‌دارد بر بان 
ف 
مطلعی در وصف آن خحورشید اوح انما 


جز علی هر ک س که دارد دد ده دین دهنما 

دیگری دا جز علی کفتن امیرالسمو‌منین 
شاهباز رن چشم از دو عالم دوخته 
آن که‌در دراه خدا برسابقین سبات گرفت 
هادی داه حقش دانی» دهی ظلم صر یح 
از ساو نی۶ تا اقیلو نی بسی‌فرق است‌فرق 


راهرو کور است و آن دهبر جمادی چون عصا 
آنچنان باشد که کس گوسا له داگوید خدا؟ 
خاره داهش اطلس افلااه و فررشش بودیا 
پیش چون دانی ازوو اما نده لنگی‌چندر |۵؟ 
آن که نشناسد به عمر عویش داه ازدرهنما 
باز کن چشم بصیر ت او کجاء یار ان کجا 


۱ - حیات کلیم پس از این بیت » بیت زیر دا دادد : 


خانه زادی هر‌ضمیر انورش دراعلم نیست(؟) 


مصراع او لتحسرف شده استو معسلوم نیست در اصسل چه بوده . 
۴ - در حاشيهٌ نسخه م - در کناد بیت : آسمان گر ه فرو تر.. .-کاتب‌این 


۳-م,ن : پس 


بیدشش رد اهیچ جر می نیست حایل‌چون‌هوا 
۲ ۸ب : روی او 


ببت دا نوشته است»و لی‌دوی آند اسیاه کرده‌ا ند و به زحمت خوانده می‌شود . بیت هز بود در کتاب 


حیات کلیم نیز آمده است . 


۳ دود اصل ار سلونی ؛ سهو کاب نبوده ۰ 


۵ -سن بیت و هفت ببت بعدی ازحیات کلیم افزوده شد. 





۱۰ 


زوشه شطر نج ببسه دانددسو) سروری 
پیش بینایان" به همچشمی کجا باشد حساب؟ 
پیش بی باکی که قر آن سوختن جایز بود 
پدعتی گر سرزد از اصحاب , جای طعنه نیست 
چون خلاف امر حق کردن توان از اجتهاد 
تا کسی دا با شه مردان برابر نشمری 
از عبادتهای جن وانس به » یسك ضر بتش 
یا امیرالمومنین در مانده‌ام در کار خویش 
هادی داه خدا و غالب مطلق تویی 
از کر 8 امروز توفیق عبادت ده به مسن 

تا قسّیم جنت وناری ذ حب و بخض‌خویش 


دیوان کنیم همدانی 


آن که دا بر مومنان دانسته‌ای فرمانروا 
گرسکی روباه بازی‌کرد با شیر خحدا 
سهل باشد آتش افکندن به دین مصطفی 
محتهد دا در طریق خویش می‌افتد خطا 
درخطای‌خویش» شیطان مجتهد نبود چرا؟ 
کرده قطع این سخن مقراضلای لافتی 
دتبةٌ دیگرفضایل بین که باشد تاکجا 
بساز کن این‌عقده دا ای سرود مشکل‌گشا 
رحمتی فرما برایین گمراد مخلوب هوا 
تاشفاعست بر توآسانتر شود روز جز| 
باد احباب ترا ددصدر جنشت منک 


[ ور نهنیت وروز و مدح‌شاهجهان ] 


چنان‌زمقدم نورور شد طرادن عام 
اگر زعالم بالا نوید رحمت نیست 
زمانه از دقم سبزه بسر صحیفةً حاله 
چمن زيك نم بادان دساند" سبزه‌به ابر 
ز دقص برق بود ابثر گرم ددپاشی 
ذ بس که‌چوب ففس دا هوا ملایم کرد 
زچرب نرمی این جوهر هوا چه عجب 
زبس که شيشه رطو بت پسذیر شدزهو| 


(م ۰ب .ی , ن) 


که‌سبز گشت‌هم از آب تیغ » جوی‌نیام؟ 
به خاله اين همه باران چه‌می بردپیفا) ؟ 
سند نوشته که از ابر می‌ستاندوام 
به‌سر عتی که کسی پس دهد جواب صلام 
نه دقص او شود آخر نه این‌نثار تمام 
بپیجد از تپش مرخ همچو حلقة دام 
که مغز .روغن گردد ار بادام 
ا گر زباده خورد تکیه؟ ‏ افند از اندام 





1 دراصل ۱ سنایان انشت دز متن, و درمقدمة کتاب سنیان» ظاهر أ مهو کاتب بوده » 
به قرینهً معنی اصلاح شد . ۲-ب :ی حیات کلیم , چوب نیام ۳ب ی رسانده 


۴- حیات کلیم ؛ در متن , صدمه ,و سخه پدل : تکیه 


قصاید 

سرود محفل مستان مکّردمی‌شنود 
شکوفه پیرهن‌تر به شاخ ا کر چه فکند 
ز بس که برق‌شب و روزدد کجك زدن‌است 
زحسن ترییت بسرشکال نیست عجب 
بسه لفظ خار بگردد اگر ذبان قلم 
صفای خاله به نوع ی که آ تشازدل سنگث 
بساط سبزه در و دشت دا تمام گرفت 
به این که‌دد به زمین در یشه‌ای زپاشنه برد 
شود رلطتب هوا بر تتش قبای حریر 
جهان زپرتو دلهای بی غباد افروخحت 
کس ی که چین جبین خط سر نوشتش بود 
چمن خوش استه گر گلشن د گر خو اهی 
بیا بسه در که شاهنشه ی که از در او 
جهان به دولت شاه جهان قراد کرفت 
به دست قدرت صاحبقر ان شانی داد 
به دستیاری حفظش عجب نباشد ا گر 
بصارتش نگرد از حجاب تن دخ جان 
کمال فنطرت ذاتی رسیده تا عجدی 
زدلنشینی بیوسته صیت شاهی او 
زسر برهنگی آفتاب دوشن شد 
به روز عید جلوصش به تخت پادشهی 
به بخت تخت » ولی دشك می‌برد منبر 
به عهدشاه ز بس فتنه گوشه گیر شده‌است 
نمی گذادد محرابٍ پشت بردیواد 
رواج شرع به حدذی که در قلمرو هند 


۱۱ 


نهاده ابر به هر خانه سینه بر لب بام 
دید پسرتو خورشید دا ددین ایام 
نگاه داشته پیل سحاب دا زخسرام 
که خاد پشت شود همچو گل‌حریراندا) 
دماخ خسامه کند نکهت گدل استشمام 
فسرو غ داده چسو از شیشه بادة کلام 
زمین تماع زبان شد به شکر نعمت‌عام 
شکفت غنچه گلمیخها و دیخت تمام 
درین بهاد » گنهکار | گر کشند بسه خام 
چنا ن که شمع کساد است دد قلمرو شام 
و ی 
که با شدش به ازین‌فیض دلگشایی عام ء 
شکفتسه غنچة گسلمیخ بر دخ ایسا) 
بدان مثابه که بیماد نیست بي آرام 
زمانسه یز حورشید و خنجر بهرام ۲ 
سپند بر رخ آتش کند چو خال مقام 
فراستش به در دل برد پی الهام 
که حال شخص تواند شناختن از نام 
خود دبه گوش بدان‌سا نکه‌بوی گل به‌مشام 
که بسته بهر طوانی حصریم او احرام 
ار جه خطبه و مثبر رسیده‌اند به‌کام » 
چسرا که قسمت منبر لمی‌دسد ۴ جز نام 
بردن نمی‌دود از خانه , چون زبان‌از کام 
زیس که تقویتش ضعف برده از اسلام 
زمین تشنه نخورد آب دا به ماه صیام 





!-م.جهان 


۲-اأین بیت و پیت پعدی‌دد تسه بت نهست , 


۵-۳ نمی برد 


و 


!گر گیاه‌کند دعوی طراوت ویش 
بغیر اذن به‌گلزاد اگسر صبا بوزد 
ز بس‌شباهت ظالم بد است دد عهدش 
تسوجه یکسه به در گاه کبریسا دارد 
بود شافه تسخیر هت اقلیمش 
ستوده شيوة دیندادی و جهانسدادری 
بسود درازی زیت قبای عمرش را 
مدام تا که دمد آفتاب بعد از صبح 
مباد پیش و پس دولت ترا تعیین 


دجوان کلیم همدا نی 


به آفتاب زدادالقضا دود اعلام 
به روی بسوی بندد در دماغ ‏ زکام 
خجل ز پیکر خود گشته شخص شیراندام 
نهد بسه در که او جبهةٌ خواص وعوام ۱ 
نهد به سجدة حق برزمین چوهفت اندام 
نموده جمع به هم‌چون دو باده دريك‌جام 
چنان که هست‌خوشاینده انجتصار کلام 
همیشه تاکه نياید چراغ پیش از شام 
به سأن آصر اعداد و اول ایام 


[دد مد شاهجهان و نهنیت عید وزن] 


بهاد عیش سید و شکفتگی جان یافت 
نثار محضل شاه جهان نمود قضا 
عجب ار به دو دنیا د گر فرود آید 
ز کفه‌اش که ود آفتاب دا صدن است 
زرشك بندش حط شما ع در تاب است 
زبسان طعنةٌ شاهین او به بسال هما 
بر فت‌چر خ‌به جاروب‌مهرو بیروند یخت 
زهی سعادت ددیاو کان که گوهر و زر 
مرد زحیرن انگشت در دهان دادد 
به پای شاه جهان سر گذاشتن يك باد 
کشید کاد ترازو زقدر سنجی شاه 
سزد که برج شرن دابدل کند خورشید 
فراخ عیشی آين جشن پا به عرصه نهاد 





۸-۱ ؛ نهند پر در او جبهه :| خواص . . . 


صفحات , از نسخه دساقط است 


زجشن‌شاه » جهان ردونق گلستان یافت۲ 
هر آن نشاط که در بزمگاه امکان یافت 
سر ترازو کزوزن شاه سامان یافت 
سیهر از پی ددیوزه شکل دامان یافت 
زبس فرو غ کزان آ فتاب تا بان یافت 
دداز گشت. ز بس میمنت فراوان یافت 
به دوز وزن‌توهر گوهری که‌در کان‌یا فت 
رعایت طرف از بادشاه دودان یافت 
زوزن‌شه که‌صدن دا محیط عمان یات 
عطیه‌ای است که دد قرنهاش نتوان‌یافت 
به پله‌ای که به سالی دوباد فرمان یافت 
ازین سعادن کزوزن شاه میزان یافت 
که زد خلاصی از" تنگنای همیان یافت 


۲( - نیمه دوم قصوده به علت افتاد کی 


قصاید 

طمع که تشنه لب وادی تمنا بسود 
بسرای تحفهٌ کلشن » زخحالءه بسزمگهت 
سخاو دستت مانند يك تن و دو سرند 
چنان زبوی خوش آفاق عنبر ] گین‌شد 
کسی که کسوت رنگین عطر قسمت کرد 
ز چوو ه؟.دوش‌و بر دلبران چوسينهٌ باز 
هميیشه تا نتوان دد تسرازوی اعمال 


یف باد 4 میز آن د بكه‌هاأ حصمت 


۱۳ 





زآب گوهر » سیلاب در بیابان یافت! 
صباغباد ا گر جست آب حیوان یافت 
کز آستین تو آن هردويك گریبان‌یافت 
که شمع از نفس خود شمیم‌ریحان‌یافت 
برای هر بدنی جامه در خحود آن یافت 
زار گجه۲ تن مردان لباس شیران یافت 
متا غ‌طاعت و عصیان بهو زن‌یکسان‌یافت 
بدان مثابه که نتوان سبکتر از آن*یافت 


[ ور مد جح شاهجهان و نهنت عید جلوس] 


هموا جندان تر از ابر بهاد است 
کنون انگشت اندر دست کلچین 
هوا با طعها در ساز کادی است 
سیم ازیس پیام عشرت آدد 
چنان اضسداد با هم ساز گادند 
نئشار مقدم نوروز کم داشست 
زمين چون صفحاً تقویم گردید 
جمن پر آب شد . زان دامن سرو 
نخیزد شله از آتش ددین فصل 
جو دود از آتش کل » بوی خحیسزد 
فضای عالم از بسس دلنشین شد 
ده عانعن و اهتد گراخ راهن 


زمین ار سبزه سر تاپادبان شد 


(م ءب ,ی .ن) 
که همچون آب ازو عکس آشکار است 
ز بان شکسر نرمیهای ار است 
دای شمع اد باد بهاد است 
نهال از دقص شادی بی قراد است 
که رک با نیشتر مضرآب و تاد است 
گل از مشت زر خحسود شرمساد است 
به هر جا چشم افتد جویباد است 
مره بپسر یا نس ا رازن انیت 
که اخگر همچو یاقوت آبدار است 
بلی اه چمن دا این غبباد است 
نفس دا باز کشت سینه بار است 
ببیند کر چهار بر دوی کار است 
بلسی راز دل ام بی شمسار است 





اب :ی ده پیت ر | ندار ند. 


مورد براساس ضبط آبین اکیری اصلاح‌شد. 


۲ لن هه جوه 


اند ایضا ار کحه: هردو 
۴ سای : سبکتر ی ران 


۳ 


پر آمد تفش با از حاکسادی 
چو وصف ابر نودوری نسویسد 
شراب لاله دددش نه ذشین شسد 
تدانسم سبزه چون مسی‌خیزد از باغ 
زبس کنز آتش کل می‌هسراسد 
به باغ از لاله آتش درد گر فته است 
مین دا آب می‌باشد ز سایه 
کل نارسته از پیسراهن شاج 
چنانش باغبان سازه بر آودد 
ددین موسم » به باغ آفرینش 
به طرن جو زمینا و صراحصی 
عروسان جمن را از شکوفه 
جهان دا عیش روز افزون مباره ! 
جهان تا خسرم از شاه جهان شد 
زمان تائانی صاحبقران دید 
نکنجد ماه دد پیراهنن سال 
جوانتر مسمی‌شویم اد دفتن عمر | 
به سائل وعده خوشتر آید از نقد 
کنسون افسرد کی ازباغ دنیا 
زسیلاب بهادی خس نجنبد 
بفسل بگشوده صیتش بر دوعالم 
سهیسب هیست او مسی کند فستح 
دبایند لثکرش هوش از سر مرد 
بسه ذات دشمن او تسین 
بسر کسوه دفادش قصرافنلا 





۰-1 ی ن : پسان می 


۰-۳ کو ( کاو ) 





دیوان کليم همدا نی 





پرنسد لاله فرش رهگسذاد است 
بسه سر سبزی قلم امیدواد است 
زآدامی که با ایسن روز گاد است 
که دامنگیر همچون کوی یار است 
سر یو از گلشن جای خار است 
بسه شا سحاب امروز کار است 
چه تر دستی که با بر کث جناد است 
بسه دنگ میا زمینا آشکار است 
که شبنم بر دخ گلبن شسر ار است 
چو شاخ خثك » زاهد نا گوار است 
سزای باده صوادان در کناد است 
بسه هسر جسانب حمایلهای هار است 
که جشن عیند شاه کامسکار است 
سراب تاامیندی جشمه‌سار است 
همه ایاش از عشرت بهاد است 
چنین کز شادمانی مایه‌دار است 
زبس کامسال ما وشتر زپاد است 
تشرفین. ان فلز وز: تفر کان تست 
چو دیوار از ۲ کلستان بر کناد است 
ر عد لش بس که عا لم بر‌قرار است 
بلی آن مملکت دا این حصار است 
سپاهش هر کجا در کارزاد است 
چو طفل نغمه گر ۲ برنی‌سواد است 
چو دد کوش بریده گوشوار است 
زبی سنگی چو برج کو کنار است 


۳ 1 از ندارد و ظاهر أ سهو کاب بوده است ۰ 


قصاید 


حساب جرج گسوهر پاشی او 
هدام انگشت مسوجش نسم گرفته 
سخسن از عالم بالا چوآمد 
دغتا سر می کنم دیکر که ودقت است 
چنان کز طاعت حق هفت اندام 


بود محکوم امرت هفت اقلیم 





۱۵ 


کته وتا وزینش افتضار است 
محاسب دار با خود در شمار است 
خسر آورد کاتسر در گذار است 
اجابست فرش دراه انت‌ظاد است 
به دقت سجده کسردن خاکساد است 


هميشه تا که نصف هشت ؛ چار است 


در مدع اعلیحضرت ظل اللّهی گفته 


به هر که پند نگیرد جفای چرخ بجاضت 
پلا به کس رسد تاسری به هن نکشه 
عضا به دست من از بار درد کشت کمان 
ا گرستیزة بخت سیه به دل این است 
غلای تیغ نیم » چند تن دهم به بلا ؟ 
زعکس پیکرم آیینه ز دک می گیر د 
ببرای محنت امرور جاندادد دل 
زنارویود جهان رشته‌ای به دستم نیست 
برای بخت من آختر شناس حاجت نیست 
ز کعبتین مه و «هر در نش از هی چیست ؟ 
دی آدزو دا یکباد بر نمی‌آرا ند 
جهان ز پرعو اهل زمانه دلسگیر است 
مبادکسم ز سر سايبة خرابة فقر 
زهسر شراب لب ساغرم نیالاید 
در ین دو خانه چه سامان فرو توان‌چیدن :۱ 
حسو کمال بود رنه ۲ شرافت نسبی 
بهکار و بار جهان غیر يك نظر نکند 
هزار میکده را محتسب به آب رساند 


به دست هر چهش کسته نشد» به‌سندگ‌سن است 
تنم به دست حوادث , فسان تیغ فضاست 
تنم هنوز به‌گیتی نشان تیر بسلاست 
میان آینه و زنگث صدهزار صفاست 
نشان تيرنیم» بامن این‌ستیزه چر است؟ 
زبس که بر دلم از روز کار کلفتها ست 
کجا به خحاطر , کنجایش غم فرداست ؟ 
دجود ابتر من کم ذ صودت دییاست 
که سر نوشت بد هن د نقش پاپیداست 
چو نقشبنه قضا نقش کس نیارد داست 
زبر گث خویش بمانددمی که‌نی به‌نواست 
قفس په طا لع‌مر غاست‌این که تنگ فضاست 
که‌جمله رخنةٌ دیوارش آشیان هماست 
مراکه پنبةٌ منصور بر سر میناست 
متاع چشم ترما ۲ فزون اد این‌دو سر است 
به‌شيشه اس نز ند طعنه کاصلش ازخاد است 
حباب دار کسی راکسه دیدة بیناست 
بنای صومعةً شید همچنان بسر پاسعت 





۱ م: توان قرو چیدن 


۲ ی : پر‌ما 


۶ 


فریب شیخ مخور کز پی بلندی نام 
بیا به صحبت درندان که دامن ترشان 
ز رنک ظاهر و باطن بر آی و فادغ باش 
غبار خساطر صافی دلان بی کینه 
چنین که هر يك داهی گر فته‌اند به پیش 
به کوی هر که‌دد آیی به‌ر نك اومی باش 
زمانه کیست » فلك چیست , شرم دار کلیم 





وان کلیم همدانی 


وجود او چوعلم سر بسرعصا ورداست 
بسرای شستن آلایش جهان ددیاست 
که از دو دنگی » پامال خلق خون حناست 
به‌سان آب گل آ لود » دوشن ازسیماست 
همین ‌ راه خحدا آشنا زبان کٌداست 
دلا مخند » که در خانه زمانه عز است 
ازین دو سفله چه‌طبع پلند شکوه سر است ؟ 


چرا به ذوق غزالان غزلسرا نشوی ؟ 
که گوش‌هوش بر آهنگث این حجسته نو است 


زشوق‌تیغ‌تو کاً بش‌چوباده رو ح‌فز است 
جوم یه نام و تشان زسرونماند 
ازین که آن موه رو بی قفاست دانستم 
بس آن میان ز نمزا کت نمی‌توان دل بست 
به‌سر بلندی» مر گانت چون علم نشود ؟ 
هلاك پنجهٌ مژ گان تو چرانشویم ؟ 
به تار ذلف تو دادیم تاد و پود وجود 
کشیده‌اند به هم تیخ ؛ ابرو و مژه‌ات؟ 
به تیغ ناژ تودعوی "هون من؛ که کند؟ 
ز جستجوی تو ننشینم ار قدم فرسود 
نهاده‌ایم به داء تو نقد هستی خویش 
طراق ای ۱ فتاه تست مس آن :اض 
جز اشك و آه چه باشد به کلبه عاشق ؛ 
جسوده بسه گلشن ک ریت فتاد دانستم 
دو ابرویت که به پیوستگی یکی گردید 
نشان دوست گر فتن حلاافی بینایی است 
خطا نمی‌شود از استخوان ما * تیرت 


سری که بر تن خود مانده پنبة میناست 
ز حجلت قد تو بس کهر فته رفته بکا ست 
که‌هر که يك‌سر مو از برت‌جداهت؛ جداست 
که رشته نازلك و پار گره ۱ پر او نه رو است 
کزان دو ابرو پیوسته زیر بال‌هماست 
که دست مر حمت‌او همیشه بردل‌ماست 
توان شناجت که دیوانه بر سررسوداست 
اگرسری به میانجی کشیم‌صر فهٌ ماست! 
که کم بهاتر و پامال‌تر ز حون حناست 
به سرچو کار فتد » موبموئی نایب پاست 
فدای‌سیل بود خانه‌ای که‌دد صحر است 
ز گر به‌ام دات آزرده گر‌شده است بجاست 
متاع خانةً مساچون حباب , آب و هواست 
که‌سایه همز پی نفع‌خویش‌ددپی ماست 
بر او ححسن کنون‌جون‌هلال بی‌همتاست 
کسی سراغ نگیرد که آفتاب کجاست 
بر حد نگ جفا یت مگر زبال هماست ۲۳ 





۱ ی گران 
۴ :ها 


۵ یهن 


۸-۲ : ابروی و ... 


۰-۳ ی :دعوای 


ت‌ 


فصاید 


به موی‌خویشتن از ضعف می کنم تکیه 
چنان که آب فشانند و کرد بسرخیزد 
ز گریه‌ام گذرد آب‌هرشب!از سرشمع 
جو شعلهٌ قدن آهنگ پیج و تاب کند 

چنیرن که چشم تو بی بالومست‌و خو نی یز است 
چه آب داشت ندائم در بناگوشت 

بسفیر آن مژة جنگجسو نسمی‌بینم 

دما غ بر فلك و دل به زیر پای بتان 
سر شك‌چون‌نرود ؟ دیده پی‌تو دوشن نیست 
به ود بناز که آوازه نکویی تسو 
شهاب دو اتو دین» فیض محض, شاه جهان 
حياي عالم پا ااست ویین عجب نبود 
به دفت‌عضو بود سجده » ليك بر دراو 
رها شد کمر استر ه ز صدته مسو 
ضعیف برودی او رسبده تا ۹۹ 
نهاده‌کاه به دیسوادامن,پشت فراغ 
نسرفت حون ز دماغ کسی بغیر قلم 

برای اختر جاهش‌فلك حفیض نساعت 

جگرنه باکت او لان می‌تواند زد ؟ 
نهاده همّت او دست رد بسه سین بحر 
صدن ز گکوش بر آورد پنبةٌ گوهر 
به تخت پادشهی چون ۴ خلیفه برمنبر 
به زیر تیش عمر عدو سر آمدنی است 
ز بس کهشوق نا یش به حرفم آورده است 


به بحر همث اوجر خ مشك پر بادی است 


ره روز ررم !| گردشمنش‌زده پوس است 





۱۷ 





به دست رشته اکرسوزنی‌فتاد عصاست 
چوغم نشست» کدودت ز خا طرم بر نعاست 
به یاد قدتو از بس که‌دیده خون پالاست 
کمر ز بیم گسستن میان‌خون ورجاست 
ز پیم اوست کهم کان‌همیشه رو به قفاست 
که‌هیچ از آتش‌رخساد تونه سوخت, نه کاست 
کس ی که کین‌مرا از جهان تواندخواست 
زماچسی‌طلبی دل کجا.دما غ کجاست ؟ 
شب ات و خاناً تاديك و طفل ما تنهاست 
چو صیت‌عدل‌شهنشاه رفته‌تا همه‌جاست 
که خاه در که او مسومیایی دلهاست 
که چشم عا لمیان است و چشم جای‌حیاست 
سجود چرخ‌چونقش قدم ز سر تاپاست 
به رور معدلت از بس ع/ ها تس 
که برق در سپر ابر از سنان گیاست 
چنین که فاد غ ازو دستبردکاهر باست 
چنان قلمر وعا لم به ضبط عدل آراست 
که‌دایم ازپی دفعت وجود اوچو لواست 
زمرح هرنفس انگشت برلب دریاست 
نشان پنجه‌اش از موح‌يك بيك پیداست 
که صیت‌عد لش‌جون‌حسن صوت, دوت‌فز است 
به شاهر اه شر یت همیشه داهنماست 
به سر شدن ز تهآ بذاقتضای‌هواست 
ز بان من‌چو جرس بی‌مخاطبی گوباست 
که بهر مشق‌شنا بسته‌بر میان‌فضاست 
به‌سان آب مهم ازمو ح» لرزهبر اعضا ست 





1-د.هرشب آب 


۰۸۳۲ پیمار» سهو کاتب پوده‌است. 


۳ ؟ ۰.۰ شاهی‌همچون 


۱۸ 


سخن سبك‌شده" از حر ن خصم بی‌مفزش 
سری به حلقةً زنجیر فیلخضانه کشم 
سحابرعد خرو شی‌است؟ فیل‌اوگه‌رزم 
تنش جو کوه » ولی‌کان صدهزار هنر 
زهوش اوست که پهلونمیز ند به سپهر 
به هر زمین کسه گر انیش‌سایه اندازد 
به فرق او نشدی سایبان گوش پا 
کشدچو گوي سرخصم در خم خر طوم 
هميشه جو گان بازی حریف می‌طلبد 
به نك چشمی عیبش نمی‌توان کردن 
زکوه » سنکث نیاید به زیر دندانش 
دویده بر سر آتش به سان دود دلیر 
رباید از سر افلاك فیلبانش کلاه 





دیوان کلم همدا نی 


زوذن تا نفند» زین سخن گریز بجاست 
که‌کوه کوه متانت زهر طرف‌برپاست 
که" بای تا سر طوفان لشکر اعداست 
سرش‌می که فلاطون هوش‌دامأاست 
که بر سرش لفتد گنبدی که کهنه بناست 
نهال‌را به‌سوی ريشه میل نشوونماست 
ستون نفره ز دندان اگر نمی آراست 
به آن کره ز دل‌روز کار عقده کشاست 


چو بی‌فر ینه فتاده‌است.بادی‌اش تاهاست 


که آسمان شکوه است ودرده‌اش چوسهاست 


چو گاه‌طعمه ز دوی زمین‌نواله ر باست 
بلی سحاب ز آسیب برق بی پرواست 


هميشه وقت ستم دست قیابان بمالاست 
جو کوهسار بودء نغمه‌رایکی دونواست 
که گر به‌مو رز ند تکیه,عذرخواهدخواست 


رسدز پهلوی‌او زنک بیشتر به نوا 
به گاه‌عر بدهز ان گو نه‌مست‌هشیاری‌است 
دد این زمانه که‌می کیمیاست؛ حیر انم که بهر هستی اواین قدر شراب کجاست 
و که شاهان عجب که تن بنهد 
ز باد حملا او کسوه‌کنده میخ بات 
درون کوچهةٌ خرطوم او ز بس هیبت 
سرش دم ی که ز شنجرن لاله گون گردد 
مدام تا که‌ز دندان و شکل خر طو مش 
همیشه بادا جریان امه تقدیر 


جنین که‌حلقهةٌ زنجیر او به گوش‌طلاست 
چوروز کوج .سیه خیمه‌ای که در صحر است 
نرفته باد که در هر قدم کمین بلاست 
کحک بر او چوهلالی است کز شفق‌پیداست 
مثال خامه و انگشت کاتب آید راست 
بدان طریق که درخا طر جهان آر است 
در هنت توروز و عبد مارد رمصان 
[ و ورود بادشاه به دارالخلافه برای جلوس بر نخت مر صع ] گفته 


خجستسه مقدم نسوروز ود غرةً شوال . فشانده‌اند گل عیش بر سرمه و سال ۱ 





۱ ی : شد ۲ ی د؛ خروش است 0-۳ ۴ ی رین ؛ فشا نده‌اند 


چه گلهای عیش بر سر سال . عمل صا لح و پادشاهنا.ه مطابق متن است . 


قصا دد 


به بزم عیش دو جام است در کف ساقی 
ز روزه خشکی زاهد فزوده : می‌باید 
مسگر تلافی سی دوزه تشنگی بکنم 
من دو آ تسه حوشد لی ر‌ بس تنداست 
شکفت غنجه؛ سرخم گشود و روزه گذشت 
ز روزه طقل هوا و هوس به مکتب بود 
وفورعیش پدید است از در آسدکار 
ازین بدایت‌خوش» حسن عاقبت؟ پیداست 
شب وص.ال بسر آمسد ز عیب کوتاهی 
مسافسری که سوی‌کشور وجود آید 
ز مسومیایی اصلاح در زمسانه ما 
هلال وار نباشد دو روز ما یکسان 
زمانه داه تتزل ز هر طرق بسته است 
بهاد آبی بر رویکار نباك آورد 
جهان بهانه طلب گشته بهر سر سبزی 
عروج نشو ونمابین که همچو سبرة حط 
نم سب تسر همچو آب فواده است 
صفای خااءه به نوعی که ماهی اندد آب 
شکوفه سیم فثان بی نسیم تحریکی 
بسه دست دنگرز نوبهاد دد يك حم 
بررای سبقت یر ون شدن» شکوفه و بر گک 
هوای ابسر چنان نسرکرده ٩‏ آهن دا 
زاتزاج هسوا آتش آنسچنان سیراب 
رطوبتی است زمین را که دانه در ته خالد 
درین بهار : کنه گر فرشته بنویسد 





۱ تن : کشوده‌ام 


سهو کانبان بوده . ۴ زر , شده 


۲ - من عافیت 
۵ بر :کرد 


1۹ 


ضرودت است بلی این دو عید دا دوهلال 
بر ای دفع یبوست دو جاءه مالامال 
گشادهام ۱ پرساقی دو 1 به سوال 
به آن دسیده‌که داخل‌کنيم آب ملال 
د گرچه‌بهتر از بسن خواهی از محول حال؟ 
رسید عید و ز مکتب رها شدند اطفال 
ازیسن بهاد نمایان بسود نکویی سال 
چنا ن که عاقل " آسوده شد ز فکر مأل 
ز بس دسایسی عشرت گرفته است‌کمال 
رود به پشت پدر عشرتش به استقبال 
شکسته‌ای نبود یر قسرعهً دمال 
زب سکه رو به ترقی نهاده‌است احوال 
چنان که آب ز ددیا » برند ازغر بال 
که جوهری شناسد بلسور راز سفال 
به اين که نم ز دهن یافت» سبز گشت‌خلال 
به رخ ز آب عرق سبز گشت دانهٌ خال 
که‌تاز صحن جمن سر زده است گشته نهال 
ز اشتیاق زمین دد زمان برآدد بال 
کرم گهی است که بخشند پیشتر ز سوال 
قبای‌غنچة ّل سبز و پیرهن شد * آل 
به تگنای رگ شاخ می‌کنندجدال 
که از کرانی با می‌شود دکاب دوال 
که از سیاهی ذاتی بشست دوی ذکال 
ز حویش آب بر آوددد است چون‌تبخال 
نم هواش بشوید ز ناه اعسال 


۳-ایضاً. فغافل , هر دو مورد 


۳۰ 


زسانه زان سان قانون اعتدال نوات 
همزار آیه بر آید شاط تفسیرش 
ملاك دل‌خضوشی ال اکبر آ بسادم 
به چشم مردم دارالخلافه عید نوی است 
رسیسد ک و کبه صاحبسقران ثانی را 
پهار آب رخ خود فروخت تا که رید 
غبار نعل سمندش به دیده‌ای که نشست 
ژ فیض مقدم شه » جون آب حیوان شد 
ز رشك جودش ابراز وجود دلگیراست 
کفش گشاده چنان کاب دستش اد بخودد 
بسه بزم جود » مقدم نشین شاهان است 
کسی که دست به فلسی نداشت, از کر مش 
که سخاوت ‏ چرن سیل سر بسر تعجبل 

ز بیم نهیش بی‌اذن در نیارد شد 

ز پنجه شیر به عهدش نشان حون شکاد 

بود مناقب ذاتش د سدح مستغنی 
جهان به عهدش ز انصاف آنچنان پرشد 
فتضانهان خود ار دای او نمی‌پو شد 
چنان که شاه جهان است ساية یزدان 
به وصف تخت مرصع گهرفشان شد هم 
هسزاد سیلان یافوت دصد ردخشان لعل 
تاده پرتو یباقون و لعل بر الماس 


دیوان کل همدا نی 


کز آبو آتش آسوده شد دن توال 
اگکر ز دفتر ننوشته کس گشاید فال 
کسه از سه عید گر فتند کام دل امسال 
غبار مو کب شاه جهان » جهان جلال 
ز گرد لشکرش ای آسمان به حویش یال 
غبار داه‌ش از توتیا فروش شمال 
نشست منزلست توتیا بسه صف تال 
چه خوش به ساحلش امد سفینةٌ آمال 
به غایتی که زند خویش دا به تیغ جبال 
به گفتگو بگشاید زبان بسته لال 
که بر عطاش تقدم نکر ده است سوال 
به زیر پای در آودده ۱ مال چون پاسال 
5 سیاست » چرن تیغکوه پسراهمسال 
اگکر به خانه آیینه رونهید تشال 
چنان بشهت که زایل شد آل از چنگال 
کبوتران حرم دا جه زینت از خلخال ؟ 
که در میانهة سودا یتست سا وا[ 
چو خسته‌ای که‌به پیش طبیب کُوید حال 
بود د عرش برین نیز تخت او تمشال 
خدا نصیب کند عمر نوح و طول مقال ۲ ۱ 
بسه رونمای گرفته است دا نموده حمال 
چنان که عکس چراغان فند دد آب زلال 





2 بن ؛ در آورد 
تن 


شرف پذیرد نورور در چنین عیدی 


۲ در عمل صالح(ج ۲ ص ۸۸) قبل اذاین پیت » پوت ذیر 


که پادشاه نشیدد به تخت استقلال 


ظاهر أ خود شاعر بعدها پیت من بور دا حذف کرده‌است :ذیر| این قصیده هنگامی سرد ده شده 
در مورد ممدوح مفهومی نداشته و نا مناسب بوده است . در ءمل‌صا لح ده پیت از قصیده تقل‌شده . 


قصا ید 


۳۱ 





زهودکهنش تاده تسر ز سبزة نسو 
طلای تخت شدی آب از آتش یاقوت 
به پیش نقش و نگارش بهاد باغ اد ؛ 
توان ز آتش یباقوت او چراغ افروخت 
ندیده وصف توان‌کردن ش که برق کهر 


اگر فرو غ گهرهلی او به یاد آرند 


ز فکر نقش و نکادش به‌کاد گاه سخن 
به پای این تخت آن‌کو کب گهر که دسید 
ز آب و رانک جواهر شده است گلبندی 
1 
به قیمتش نرسد فسهم جوهری هر گز 
بها ندادد ؛ دیگر هر آنچه خواهی هست 
همیشه تاکه بر او رنگك زرنگٌار سپهر 
به تخت پادشهی همچو قطب ثابت باش 


که اچتماغ نقیضین دا شمرده محال ٩‏ 
اگرنسه قطره فشان می‌شدی زلال لأل 
حجل ز جلوه چجو طاووس ریخته دنبال 
که نه ز باد دسد آفتش, نه ز آن زوال 
ز دور سوزد مر غ نگاه دا پروبال 
ز تیر گی ببه دد آید طبایم جهال! 
هبزاد دنگث پسر آودده ۲ پرنیان خیال 
ار به افسر قیصررسد فند به وبال 
نگاهبانش اگر کرده تخت پوش ازشال 
حباب مختلف السوان ۴ مختلف اشکال 
چگونهکسوه بسنجد ترازوی مثقال ؟ 
ز شان وشوکت‌و فرو شکوه و حسنو جمال 
نششه تسرد میاد گسان به استفلال 
نبیند استر جساهست تفیشر احسوال 


ور نهنیت عید قر بان و تعر یف هند گفته ‏ 


ز هند دیده بد دود عشرستان است 
از وست زینت عالم که روی دنیا * را 
سو اد اعظم اقلیم عافیت هند است 
جر | نکسويم دارالامان حصادئهاش ؟ 
ژ فیض آب‌وهوایش» چرسایه از پی‌شخص 
بتر ز خواب پریشان بود خحیال وطن 
زهی جهان مروت که گر غریب این جا ۵ 
به عزم هند کسمر همچو نیشکر بندد 


دل گشاده و طبع شکفته ارزان است 
سواد دلکش او زلف عنبر افشان است 
سر اب این جاسیر اب آب حیوان است 
که هند کشتی نوح و زمانه طوفان است 
مراد در عشب آرژو شتابان است 
چنین که حا کش جان پرود غریبان است 
هزار سال بماند » عزیز مهمسان است 
ببه هر کجا که یکی تلخکام حرمان است 





! مب حیات کلم » طبیعت چهال ‏ 


مب ین نوی 


۲ ی د ., حیات کليم ؛ بر آورد 
سم آ نها 


۳۳ 


کشاد دسته دل این جا رسیده ۱ تاحدی 

سر بریسده ز سودای هند حمالی نیست 
توان بسهشت دوم گفتش به ایسن معنی 
ز جذب خاله هنرپرودش ‏ به هر کشور 
شکست حاطر موری دوا نمی‌دار ند 

ز هند می‌رسد اطفال آرزو بسه مراد 
ستم بود که بسه معموده‌هاش گویم شهر 
ز گلشش پر طاووس سخه‌ای دارد 
ببین ببین * چه کل عیش می‌تو ان چیدن 
ز دنگ پان چو منقادطوطیان سرخ است 
ز رمزفهمی خوبان او چه شرح دهم ؟ 
سبهر ملك حدا راست هند برج حمسل 
ابوالمظفر شاه جهسان که دد عهندش 
اگر بهکام نسهنگی » قرین عافیتی 
ببه سان یاقون آتش ز آب از وزد 
بسه جنب دست گهر پاش فیض گستراو 

یگ اف ای هو فساه واقی ست ۳ 
ببین‌چه‌می کشداز دست‌او به‌جای‌خوداست 
ز بیم تیفش دشمن میان لشکر خویش 
سرش چو پنبة مینای مجلس مستان 

بسر سگینی کز نام او گسرفت‌شرف 

به عهد جودش ددیا زبس حفیر شده است 

ز گنج پاشی او هر کجا ضعیفی‌بود 

نصیب خحصمش ازین عید غیر کلفت‌نیست 
جو آي نک روان است حکم او درهند 


ديوان‌کليم همدا لی 


که تنگث چشمی بر مور » عین بهتان است 
به حسن معنوی‌اش چشم کودحیران است ۲ 
که‌هر که دفت‌از این بوستان» پشیمان‌است 
کناد مادر » اطفال دا چو زنمدان است 
ددیسن دیار دل کافران مسلمان است 
به جسم مادرخاله این سواد» پستان است ۳ 
که دلگشا چمنی پر نهال دیحان است 
که از مشاهده‌اش چشم عقل حیر ان است 
ازان حدیقه که يك‌بر گک‌سبز او پان است 
همیشه اين لب سبزان که داحت جان‌است 
که مر غ گلشن هندوستان زبان دان است 
که خانءة شرن آفتاب تابان است 
هز ار دنگک کل عیش . وق دامان است 
چراکه ثانی صاحبقران جهانبان است 
در آن دیاد که از حفظ او نگهبان است 
به‌ روی دریاار موح خحبل بطلان است 
به حسن طاعت دایش دو چشم حیران‌است 
به حسال دریا گر چشم ابر گریان است 
ز اضطراب چو وام‌انده دن مان اشت 
ز اختلاط بسدن دم بسدم گریزان است 
حم تسواضم در خاتم سلیمان است 
حباب اکسنون سرپوش بحر عمان است 
چو رشتهة گهر امروز غرق احسان است 
به گوسفند چه داحت ز عید قربان است ؟ 
هنور این دقمی از شا فرمان است 





۱-د: سید 


۱ ۲ب : بپلی‌ددایشحجاسر کامیاب‌سامان است 
(ر ؛ پچسم) . ۳ پستان (ب , ی :پستان) ااست ۲ من اصلاح شد . 


۰-۳ نا بچش 
۴ در : بیا پبون 


قصاید 


۳۳ 





شمار قطرة بمادان نه‌کار انگشت است 
همیشه با که دو ماه است در میان دو عید 
هر آن رعی؟ که نگردد یکی به خاله رهت۲ 


زبان زدصفش ا گر کوتهی کند زان است 
چنان که‌شکل دو ابرو 1 به روی‌جاناناست 
جو نقش پای ازو آبسرو گسریزان اصت 


ود هنیت عید وزن مار لك گفته 


از جشن شاه دادیم » صد رنگ شادمانی 
آن ساقیی که هر دم از حسرت لب او 
ساغر به‌دست ساقی‌چرن لاله دربهار است 
از چشم مست ساقی ضبط نکگه نياید 
دهر از نشاط رم مانند سل ز شیم 
سر گرم عیش عالم زان‌سان که کس نبیند 
از هرغبار کلفت صاف اهت سینه چون گل 
از ذره تا به خورشید از قطره تا به‌دریا 
گلیانگك شمه‌سازان شدی بلند دارد 
آواز رود مطرب تا زنده رود رفته 
در عهد شاه زیبد اين بی غمی جهان دا 
سلطان ابوالمظنر شاه جهان‌که آمد 
اين ابلق زمانه از شوق حسن عهدش 
با او به درفشان ی کی همررهی تواید ؟ 
از شمع گشته دوشن کاآتش ز بیم +عد لش 
در سبز گلشن هند از قهرمان فددت 
بسهر شواب سازد آزاد مر غ دوحش 
سیماب پیکر خصم ار زان که گشته گردد 


ساقی سبز چهره » می‌های ارغواتی * 
گردد دهسان ساغر پر آی زندگانی 
می‌چین ازین گل عیش چندان که می‌توانی 
آری عجب نباشد از مست مسهر بانی 
دئیسا تمام داحت چرن خواب کادوانی 
در شمع صبحگاهی عیب فسرده جانی 
دیگر جرس ندادد از نساقه دلگرانی 
اندوختند ازین جشن * اسباب شادمانئی 
از فرش رفته تاعرش این صیت کامرانی 
وز * نغسة عراقش کرده است میهمانی 
چون‌صاشقی و مستی درد موسم جوانی 
اوّل‌عطابش از غیب صاحبقران شانی 
هرچندرفت بر گشت‌این است خوش‌عنانی 
هر کز بدیههٌ ابر بود به این ۲ دوانی 
کرده به چرب نرمی با پنبه همزبانی 
غادت‌گر خزان دا فرموده باغبانی 
عاراست تین او دا از خصم جانستانی 
چون موج باذیینی در طیتتش * روانی 





! ید رن جای‌دو ابرو 
۳ ود , میتای ادفوانی » ظاهر أ سهو کاتب بوده . 


۰۸-۸ پیکرش 


سهو کانپ . ۷- .ی : پدین 


۴۶ - ۵ و در » 


۲ د , دورح 
۵ -ی دون بز م6 


۳۴ 


در ربلَهةً اطاعت قطعاً ۱ کجی نسدارند 
همجون میان خو بان‌با کوه درتلاش است 
خُرسابهء وقادش بر روی بحرافتد 
گردون نمی گشادی بر دوی خود ددصبح 
هر‌گاه باز کشته صیتش دز سیر گردون 
سر م ی کستم دا را استاده آسمان هم 
تا سای لازذات باشد درین نشیمن 


ديوان‌کليم همدانی 


باشد گلوی خصمان پیوسته دیسمانی 
برداشت قدرت او از مود ناتوانی 
موجش به‌سان ابرو واماند از روانی؟ 
با خرد اگر نمی‌برد از دای او نشانی 
تاأیید آمسسانی آوزده ادشانی 
جزومدیح در ۲ کف از بحر مدح‌خوانی 
ای سباية الهی تو جاودان بسمانی 


در هنت عید مسارك رمضان گفته 


هلال عید بغل دد وداع روزه کضاد 
گسذشت موسم شبگیر طاعت وباید 
مسافر دمضان بست باد عالم‌قدس 
که گر برد بمه درکیریا شکایت ما 
ددیسن دو ددزه اقامت چها زما نکشید 
یکی زکوتهی جاما؛ٌ صبوری خویش 
بسه دراه شام بسه سان ستاده دوخته چشم 
یکی به تیغ زبان گرم جنگك با خورشید 
به سان پوسف اگر دست یافتی بر دی 
کسی که مرغ دل او به دوژه انس گرفت 
شفای روح به امسااء روزه وایسته 
هسه قوای بهیمی ز طبعها برداشت 
زهی مربی‌کامل اثر که در یسك ماه 


به روره دار درسدبیش ۰ فیض‌رحمت‌حق 


صلاح و تقوی پادد دکاب عزل نتسهاد 
بو رز دا به صبوحی بدل کنند عبساد 
ماع شکوهة خلق انسدد آن ميانه ماد ؛ 
جه آبروها خواهد به خاله بار کشاد 5 
کدام بی اد بسی را کسی کند تداد 
به صد زبان ز درازی روز ۵ در فریاد 
به یمن » شیره را از هما شه‌رده زیاد 
که مانده‌ای ز چه برجای چون‌متاع کساد ؟ 
ببه چاه مغر بش انداعتی ز روی عناد 
همی دمد چو مژذن برآودد فریاد 
جنان که هست ز پرهیز * صحت اجساد 
خصایل ملکی در عوض به جای نهاد 
رز فیسض تربیتش دیو شد فرشته نهاد 
مفال تشنه تنم برد ز آب ‏ زیاد 





!مهن املا 


۳ ی هن 
سهو کاتب . ۶ -م؛ به پر‌هوز 


۲-اين بمت د پیت بعدی » تنها در نسخهُ ی آمده است . 
۴ ی ؛ چه آ پرو که نخواهد(ر , ن : پخواهد) به . . . 


۸-۵ ,دور 





قهاید 
همین بشادت ازروزه بس ترا ء که‌عدای۱ 
زنکهت نقس صایم است داحت جرخ 
بسرای قون روح از هسز ار رانک نعیسم 
رواست‌چون دل تا کام حود در آن خمز لف 
سه دوزه عزت مهمان کشید؛تا سی روز 
هنوز خحجلت قصیر صدمتش دار یسم 
ز منع دوده هر آن تشنه‌ای که آب خورد 
فضیلست رمسضان در میانه ایام 
به عید . ختم منأسك شود عور رای 5 
ول ۵* آيهٌ رحمت , رحیل مایهٌ عیش 
سز ای دوش و بر قدسیان ددی می‌خحواست 
ز انتضاب عینادات ب خحلی همره برد 
رز شاه 2 از عد لش 
رعاست ادبش مسانع تقدم شد 
رواج شرع به عهدش چنان که دردمضان 
بسه خاله در که او نقش جهه شاهان 
کجاست چشمت عباسیان و شوکت او ؟ 
در آن دیاد که ابر عناینش بادد 
گل عطایش ار جسع دسته بندی رّست 
دمی که سیل عطایش جهان نورد شده 
به زیر بال دعایت اکر دهد جایش 
بود به مکتب تعلیم رای او » مه و مهر 
سفر دفیق نخواهد ز پاسبانی او 
چنان عدویش بر طبعها گسران آمد 
بریزد از کف افلاله » نان مه نو 





۱ رز خدا| 


پست مه و ۰ ۳ - سخه‌ها : همین 


۳۵ 


ددی به دوی تو گرصیح بست۲شام کشاد 
همم این "سفینه افلاله داست باد مراد 
چنین که جاشنی فاقه ام پسند افتاد » 
به روزه داشتن شب ار شوم معتاد 
به اين عزیزی » مهمان کسی ندارد یاد 
مجال خوددن آبی به ما اگر چه نداد 
بسرای آش فردای خحود ذخیره نهاد 
همان شرافت مکه است در مان بلاد 
به آخر رمضان عید بهسر آن افتاد 
حدا همیشه چنین میهسان نصیب کناد ! 
که ارمغان بیرد از جهان کون و فساد 
دعای خسرو دین برود فرشته هاد 
ز بیم شمع به فانوس می گریزد باد 
که چرخ » ثانی صاحبقران خطا یش داد 
چمن گر آب خورد » سرو دا کند آزاد 
اگر درست نشیند » زنند نقش مراد 
تفاون است میان خلیفه و استاد 
کند هم از گل خود سیل » خانه را بنیاد 
چرا که کسوته دشتند رشته اعداد 
نگکشته سد ره او تتاهصی ابعاد 
همای بیردن آید ز بیضه فولاد 
دو حردسال که دوشن نکرده‌اند سواد 
دگر خطر بود سیر مهره دا ذ گشاد 
که آب و آینه و و نداد 
رسد اگر گره کار خصم ازو به گشاد 


۲ ی : دری به روی اگر‌صبح پست 
۴ م : رسود , ن : کنند ؛ سهو کائب . 


۰ سر دری که پررخ توصیح 


۵ب 


نزولش , د ؛ پرویش ( همان نزو لش بوده و کاتب فلط نوشته است ) 


۳۶ 


ز خحاله دشمنش ارسبزه می‌دمد زان است 
ز انتقامش ار اذن یافت : خراهد دفت 
چرا نپوشد تشریف امتیسار از حق ؟ 
ز سازگکادی عید ملایمت انشرش 
کسی نیارد مکر وه دید در عهدش 
رواح راستی از دهر شسته نقش فسر یب 
به آب زربنگادد حدیت دایش را 
به حسن سعیش از بس که دهر یافت" نسق 
بود ترانةً جفد اين که گر خرابه به من 
به باغ خحرمی روز کار در عهدش 
جهانیان به چنین عید از دفور نشاط 
زرقص شادی » آتش به زیر پا دادیم 
زشوق‌هند.وطن بس که جانگز ای‌شده‌است 
دکان زهر فردشی است در مذاق مکّس 
دعایی از دلسم آهنگ لب دگر دارد 
همیشه تا دقم عزل روزه را آرد 


بود به نصب تومنصوب‌هر کجا شاهیاست 


دیوان کلیم همدانی 


که شکل خنجرش او دا نمی‌دود از یاد 
به یش تربت پرویز تیثة فرهاد 
برهنه نیست به عهدش مگر که تیغ جهاد 
به عذد خواهی در گث دفته نشتر فصاد 
به گاه قتل کسان بسته چشم خحود جلاد 
چو مسرغ می‌دمد از دام » دانهٌ صیاد 
دمی که صبح کند پا » خامه دا ز مداد 
به بای خود رود آهن به کوده حداد 
کسی نشان بدهد ‏ باد خانه‌اش آباد ا! 
گلی نرست که از خنده بر قفا نفتاد 
زکات و فطر به در می کنند۲خاطرشاد 
چو گردباد به يك جا نمی‌توان استاد 
ز موج » نیغ کشد دجله بر رخ بغداد 
ز سیرجشسی در هند دک قنتاد 
که ناشنیده ملك ۲ کرده داخحل اوداد 
هلال عید ز در گاه کبریا به عاد 
مطیم حکمت بادا ظمرو ایجاد 


در نهنیت عید وزن سار لك گفته 


اسیر کشور هندم که از وفورسرور 
به هر کجا فکتی چشم‌چون حباب‌قدح 
به‌هر کجا که‌نهی گوش‌چون‌جلاجل‌دف 
کتون ز آينة هر دلسی رخ شادی 
ز کنج مسکنت هر فقیر می‌آید 
هر آن‌مرادکه دست هوس به آن؛نر سد 


گدا به دست گرفته است کاسهة طنبور ! 
بغیر ماه عشرت نمی‌شود منظور 
بجز حدیث مسرّت نمی‌شود مسذ کور 
بود نمایان مانند می ز جام بلور 
به گوش او زنی بوریا نوای سرود 
ز در در آید بی دستیاری زر و زور 





۱ م ,یافت دهر 
۴ ر , به او 


کل پردن ی کندد 


۳ب .ی :که تا شنیده ملك (ن , فلك) 





قصا جد 


۳۷ 





ز تنگدستی » آشفته خحاطری نکشد 
شکفته می‌دمد از شاخ »کل ددین ایام 
نماند شاهد کامی ورای بر ده‌غیب 
زجشن سالگره همچوریسمان گسهر 
ز عید وزن به سالی‌عیان شود دو بهار 
سعادتی که ترازو زوزن شاه‌اندوعت 
ابوالمظفرشاه جهان که هیبت او 
ستوده نانی صاحبقر ان که سجدة او 
کر سوه سای هو ماه از 
چنین که‌داده*جهان اختیار خو یش به او 
به دست عدل چنان ضبط کرد عالم دا 
ز بس که‌شو روشر از دهرر حت بیر ون بر د 
ز ترس از شکم خویش افکند او را 
به بردبادی » جا بی کد می‌فشارد پای 
ا گر به‌نامیه گو ید کدفیض یکسان بخش 
کشاد گی دلش بند برزمانه نهشت 
پشته است اجابت به رهکذار دعا 
همیشه تا که سبهر از شفق همی‌بندد 
ازان‌حنا که‌سرانسگشت‌شمع می بندد 


اکرسلیمان مهمان شود به خانة مسود 
که ازشکنتگی عهد» غنچکی شدادور 
که رو گشاده نیامد؟ به‌جلره گاه طظهود 
به عیدغوطه‌خورد رشتهةٌ سنین و شهو د 
که جنّت ارم از شرمشان شود آمستور 
‌ ابر کنة او بر جهان ببادد تور 
به چسن ابسرو گیرد ولایت فغفور 
پیفکند ز سر سر کشان؛ کلاه رود 
ز کوتهی نرسد برفراز خانهةٌ مور 
دگر نباشد آتش به سوختن مجبور 
کون بدخانة زین در نرفت بی‌دستور 
شر از شر ار *به‌دررفت و شور ازمنشور 
ا گر به دختر رز بارور شود انگود 
تحمل او اینوّت را تخوانسده صبور 
جو شانه روید انکشتها به يك دستور 
حنان که از کرو وفتها بر آمد امور 
د گر به طول‌سخن کس نداردم معذور 
حنای عید به هر شام زاقتضای سرور 


نصیب دشمن جاه تو باد درد هرسور 


در تهضیت عبدو زن‌مار 2 گفته 


عید وزن آمد که باز آرایش دنیا کند 
در نبندد درصدف چون شبنم انددجیب گل 
چنگ در بز طرب از بس که گر #عشرت است 





( ی : شده ۲ -ب ی : نیادد 


۴۳ ین : سروران 


۵ -م مر ان + داد 


وزشرن میزان به گردون خودنماییها کند 
روز کار از بس کره از کاد دلها وا کند 
آن قدر فرصت نمی‌یابد که سر بالا کند 


5 مطابق ن .سای تسده ها : بود 


۲۸ 


خرجه صدجا بسته باشد دست طنبور نشاط 
تيشه تاخود .دا به‌شکل‌ناجن مطرب نساخحت 
می نهد بر دیده‌نی انگشت؛! گرخواهی سرود 
مرد می‌بایدک-4 دد بسزطرب مانند دت 
تا به ساقی درد دل گوییم ؛.غیری نشنود 
وه چه دور پر نشاط است این که درهر‌انجمن 
جیب وداأمن » دست‌ودل, پر شدز نقدعمشو باز 
می‌رود تا زنده رود از هدند گلبا نگ رود 
در ترازوی خردجون عشرت این عید نیست 
حیر تی دارم زعیدودن»چون سالی دو بار 
آن‌قدر گوهر به‌کان آفر ینش از کجاست ؟ 
انی صاحبقران کز ضبط وربط؛ مملکت 
ذر که‌در حبس ‌صدن فر سوده بودث. از بذل‌شاه 
تا شود ۲ گه کزان عالم که‌می‌آید به دهر 
موج‌دا نسبت به‌تیفش گر کنم» ساحل ز بیم 
حاصل دد یاو کان آن‌قطر هو این ذدهای است ۶ 
بس که‌چشم‌عا لم از انو ارعد لش‌روشن است 
آب نیسغ عدل‌او بستانسر ای مك را 
بس که‌سرتاپای خصم اذییم او دد لرزش" است 
حرص جودش یارب ازامروز تا فردای حشر 
آن سرمیزان که ازپابوس شه شد سر بلند 
بس که پرواز بلندی در سر شاهین اوست 
تا ترازو در دای دولت شاه جهان 
هر که‌رخ بردد گهش* سایدز روی اعتقاد 





۲ م سول تندرو 


۵ب در «شد 


ی د ٩‏ ن ؛ در گهت 


| م براه 
ضط 


۷ : رعشه 


۶ - ی آن قطره‌ای , اين . . 


دیوان کلیم همدا نی 


ناخن‌تسأنیراو دل‌را جسراحتها کند 
يبك سرمو رخنها نتواست در خارا کند 
با همه گر دن کشی آن نیست کاستغنا کند 
روبه سوی‌مطرب آد د؛ پشت بر دنیا کند 
رود می‌باید جو آب تندرو؟ غوفغا کند 
جام می‌گردد که غمکین خاطری پیدا کند 
می‌دود چشم طمع هر‌سو کهفسکر جا کند 
عید می‌بایه چنین مهمانی دنسبا کند 
آصمان عیش دعسالم را اگر یکجا کند 
دهر ترتیب چنین جشنی۴ جهان آرا کند ؟ 
کاً ورد ایام و بسا شاه جهان همتا کند 
میت و انسدعمر از کف دفته دا پسیدا کند 
شد چنان حودسر که سیردامن صحرا کند 
آسمان از دفعت او دیده‌بان بالا کند 
بس که بگر یز د » جهان دا سر بسر در یا کند 
هر کجا جودش سر گنج گهر دا وا کند 
پشرعجب نبود اگر خفاش‌دا حرباکند 
از نز آن بی‌ر نگك همچون سبسزة مینا کند 
دنک نتواند به‌روش تکیه بیر‌سیما کند 
خرج بخشش راهمه از کيسهٌ سردا کند 
سر گکرانی بر فلك از طالع والا کند 
در شکاد نسر طایسر مشکل ار بر وا کند 
گه نهد رو برزمین» که سر سوی بالا کند 
همچو حور بسراو عد فعت سر ضر ازیها کند 


۴ م: روط و 
۰ در این قطره و آن ... 


۳ب دون : جشن 


قصادد 





۳۹ 


ور تهنیت نوروز مار لو فتح د ک نگفته 


دکر بهار جهان دا چنان گلستان کرد 
چو وادار تهیدست » از خحجالت ابسر 
گل‌ازد طو بت» چرن آن‌سوی‌مر کز خحویش 
غلط به سوی زمیزر دست می‌برد گلچین 
۳ سبزة ورسته باز دست بهار 
ز نازکی وان غنچه د: ز گلین چید 
چراغ روز مگو بی فر و غمی‌باشد 
ره‌سوز غنسچه ز پیچید گی ببانی نیست 
زمانه‌ای است‌که برقفل اگر نسیم و زید 
عجب که رنگك حنای شفق د گسر برود 
متاغ تفوی» زاهد به نیم جرعه فسروعت 
بهاد دموسم گسل, جشن عید وفتح‌دکن 
گزیده تحفهةً فتح و ظفرددین نوروز 
شهاب دو لت و دین » پحرفوض . شاه جهان 
لوای نصرت صاحبتران ثانی را 
ادییم جبهةً گسردفکشان سر کش دا 
به عهد معد لتش دست‌شانه‌عشك شده‌است 
چنان که فیل به سر آب دیزد از دریا 
زجشن عبد. تمنا به کام خحسویش دسید 
رب که جای پبه دل وا کند تشاط و سرود 
صدن به ضبط گهر مشت خود نیفشارد 
توت همتش ارحاصل جهان آمد 
دعای دولت او دا زسانه همچو کلیم 
هميشثه تاکه بود قطب:برفلك ساکن 
به تخت پادشهی همچو قطب ثابت باش 


که شوق سیرچمن سرو دا خرامان کرد 
به‌زیرسبزه زمین ردی خویش پنهان کر د 
روان ز کوشه دستار » میل دامان کرد 
ز ب س که سایهٌ خود را خیال ریحان کرد 

نوشته متن دقیقی که شرح نتوان کرد 
کل حباب نیادد کسی به دامان کسرد 
بیین کد لاله درودشت را فروزان کرد 
چه شد که بلبل خود دا هزار دستان کرد 
به سان غنچه اش از انساط‌خندان کرد 
چرا که پشت براین۱ روز گاد نتوان کرد 
نمی‌حر ید کسی زهد خحشك. ارزان کرد 
چهار بالش عیش دداع سامان کرد 
زمانه پیشکش بادشاه شاهان کرد 
که خاك درکه او کار آب حیوان کرد 
رمانه چون علم صبح؛ زیب دودان کرد 
به دست قددن آورد وفرش ایوان کرد 
به‌جر) آن که" سرزلف‌دا پسریشان کرد 
به‌فرق » ابر ز جشنش گلاب دیان کرد 
هز ار رنگك گل عیش دد گسریبان کرد 
حجوم عیش ؛دل مور دا پیابان کرد 
چنین که همت او نرخ گوهر ارزان کرد 
به سان ابسر همه صرف زیسردستان کرد 
مدا وردشبانسروزی دل د جان کرد 
چنان که‌ترله سکرن آفتاب تابان کرد؟ 
که‌ایزدت به سزا بادشاه شاهان کرد 





۱ -م بد؛ به این 


۳۲ -ب.ن :این که 


۳ی, د.ن ؛ مدام تا حی کت ] فتاب . ۰۰ 


۳۰ 


دیوان کليم همدانی 


دور هنت عید وزن ساره گفته 


نو بهاد عشرت است این روز کاددیگر است 
کارما رودر گشایش همچر گل آورده است 
زافتضای عیش. پیر ان طفل مشر ب گشته‌اند 
روی گردانیم ازهر دل که گیر د ز نك غم 
دیده بوشیدم زنيك و بد » حضور دل فزود 
شوق‌تا باقی است.ننشیند به دل هر گزغیاد 
دل که صای افتاد » ازودلها منور می‌شود 
رشته‌ای بر پای مرغ عیش بند از تارساز 
هر نگادی رابه دنگی زیب ود یور داده‌اند 
پنبه دا دانی چرا مینا دهد برفرق جای۱؟ 
هر نوای‌عشرتی کاً ید به گوش از بزم ماست 
شادمانی داه بیردن شد نمی‌یابد ز دل 
هر گل مقصد که می‌خر اهی بچین ازروز گاد 
نیست دد باغ جهان گرد ملالی » ود بود 
هر که هست.ازو ضع خودر اضی أست در پستان‌دهر 
بس که دوران سازعشرت دا مهیا می‌کند 
آرزوها را به طاق چرخ اگر باشد مکان 
چون نباشد پخت عشرت‌سنح وطا لع‌ساز گار ؟ 
کار فرمای زمان ؛ شاه جهان » دادای دهر 
ثانسی صاحبقران کز اول دور سیهر 
با د لش دریا تنك ظرف است مانند حباب 
دستش آن ابری که دریا تشنهٌ بادان‌اوست 
حاصل دریا و کان‌دررو زوزش صرن ٩شد‏ 


(م ,ب .د.ن) 


دور ما در دلگشایی همچو دور ساغر است 
بستگی مانند قفل ازخانهة دل » بر در است 
برهمه عون صراحی همچو شیر مادر است 
رو نمی بینیم ا گر آیینهً اسکندر است 
تا گر فتم‌روزن اين خانه را روشنشر است 
گرد ننشیند بر اخحگرشعله تا در مجمراست 
همچوجام می که‌هم آیینه :هم روشنگراست 
کز پی پرواز همچون گل همه بال و پراست 
گردن مینای می دا حون تقوی زیود است 
هر که سرمی‌کشان پو شید»‌جایش برسر است 
حلقةٌ ر فدان.دن‌عیش‌وطرب را چنبر است 
عشرت اندر بند دلها همچ و آب گوهر است 
گلستان دهر دا نه باغبان و نه در است ۲ 
همچو بیمادی‌نر گس ‌راحت جان پر ود است۳ 
ماو از باتک ان رو ام 
می نو ازدچنك ا گر در دست کاتب مسطر است 
روز عید وزن شاهنشاء‌والا گکوهر است 
آن که خاك داه او بر فرق دولت افس است 
بر ده عهد؛ جهانداردیش چشم انعتر است 
کوه در پیش وقادش کشتی بی‌لنگر است 
همتش بحری که‌دیگک ساحل آن گوهراست 
روز گار امروز حیران بهروذن دیگر است 





۱ بر وجا 


ای ون 


۲ تس درو ... ئی ۰ 
۴ ب. ن :عود , سهو کامیان . 


. لی دداست ۳ م رراحت و ...بر 


۵ - ن : جرج 


قصاید 





ريشه در آب بقا دارد زیمن معدلت 
اززیا نکاری به‌ععهدش بس که‌دور ان تو به کر د 
تا به دستش داده ایزد اختیار روز گار 
جای آسایش به زير آسمان حصمش نیافت 
چون فلك گردد غلامش . ننگردددنا کسیش 
تا ضعیفان دا حمایت کسرده عدل شاملش 
بی نسیم خواهش سائل به پحر دست او 
هادی فتح وظفر در گرد هیجا تیغ اوست 
تاج شاهی لازم فرق فلك‌فر سای ادست 
از کشاد کار در عهد ابد پیسوند او 
در چمن هرسو که بینی جدو لی دا موح‌ذن 


بر سر افلاله بادا ستفر دو لته 


سیر 





۳ 


نخل اقبالش که بر آفاق سایسه‌گستر است 
برق بهر کشت دهقان جو مهرانور است 
بی بنانش خامةً تقدیر » تیر بی پر است 
رید با هر جا که‌و | افتد زخحا کش سر آفتت 
شاه دا مطلب شکار است اد چه‌صیدش" لاغر است 
کاه اصل خرمن آمد » رشته مغز گوهراست 
موج احسان‌همچوانگشت اذیی بگدیگر است؟ 
رهنوردان‌را به‌شب آ تش به جای زهبر است 
بهر این‌معنی است گر پیوسته سر با افسر است 
پددا گر‌درهند کس‌دیده است ,در نی‌شکر است 
تا بساید بنبو پای سرو دا ء سوهانگراست 
خار تا پامال‌باشد » جای گل تا بررسراست 


در هنیت نوروز و فتح د کن گفته شده 


چمن تما فرح شد ز انبساط بهار 
رطوبتی است هوا دا که بر نمی آید 
کشیده وسمه برابروی موجه سبزة تسر 
شود ز جدول تقویم کهنه آب دوان 
در ین بهار ز طغیسان آب ؛ می ییند؛ 
زمانه زد کل شادابی آنجنان بر سر 
نهال . شمع صفت آب می دهد گل دا 
چنین که تخم به تعجیل می‌دمد از خاک 
کند ز صفحه دی‌وار » کاه میل عسر وج 





۱ - ره صمد 


۴ - ب هو می‌پینشد ۵ - م, امسال 


تا 
۲ در شخب ن بر بیت پیشون هقدم ات 


(م . ب .در .ن) 
جه باده در سرو چه گل به كوشهٌ دستار 
ز زیسر شینم » نسر گس چوچشم عینكگ‌داد 
نهاده پرتو گلها حنا بسه دست چنار 
کند رطوبت امسال ار اثر درد باد 
ز بحر شعثر خطرها سفينة اشعاد 
که بیم باشد کز خار نم کشد دیواد 
چمن ندارد امروز ۵ باغبان در کاد 
فریب دانه در ین دامگه نخورده#شکار 
چنان که منعکس از آینه شود انسوار 


۳ تب ۰ پل 
۴ . م ؛ نخورد 


۳۲ 


دمادم اد گل خمیازه ايش می شکند 
چو غنچه دا به لب دوست می کنم تشییه 
ز فرق تا به قدم ‏ شاهدان بستان را 
ز ابر » صنعتٍ ابسری ییا تماشا کسن 
ز دللشینی صحرا شود مسافر را 
ربان ل ز تفا می‌ کشند اسر بکند 
چنین که مست ترنم شده است » بلبل دا 
کدورت از پی دفتن بهانه می طلبد 
زمانه سازطرب می‌زند"چنا ن که به گوش 
می نشاط » جوان کرده است عالم را 
شکست توبهً می را درد ین هو! زاهد 
پیاله ساقی پُرتر بسده » تراقم است 
زرمان ستی صد حیف زود می گذرد 
می صبوح خراباتیای همه نفع است 
بشست ابر چنان گرد دا ز چهرة خحساله 
جنین که ریزد از شاخ » آب شادابی 
رطوبتی است جهان دا که از نم سبت 
رود حباب صفت غنچه باز دد گلبن 
گرفته موح رطوبت دگر چنان ادجی 
زیاد ازین نتوان گفت ز اعتدال هوا 
دمی که لشکر خود دا بهاد عرض دهد 
چنین که جلد ملایم شد از هوا ‏ چه عجب 


درین بهار عجب نیست ز آب نغمةٌ تسر 





۰ 4 ۰ . ۰ 
اب تن ده , سحه ر پوت را ند‌ارد . 


دبوان کلیم همدانی 


بود ز مستی سرشار غنچه » نی ۱ ز حماد 
بگیرم از دهن یار » خساتسم زنهار 
شکوفه رومال افشانده ۲ همجو خدمتکاد 
چمن گرفته زيك آب صد هزار نگاد 
سفر به گام نخستین تمام : چون پر گاد 
حقوق تسربیت نو بهار دا انکاد 
شکفته تر ز گل افتاده غنچه منقار 
به آستین بت-وان دفت ز آینه زنگار 
رسد ز زاويهة عشکبوت ‏ نغمهً تار 
به راه » مست خرامد چو طفل نودفتار) 
به آن نشاط که پرهیز بشکند بیماد 
به خالء پای صراحی ۵ به آبروی بهار 
کمیت باده بایست این قدر رهوار 
به سا کنان چمن » ساخته است آب نهاد 
که نیست جز به سر کوی حط » نشان غباد 
عجب مدار اگر سایسه را کند بیدار 
ز بض سوجی تر گردد آستین ناچاد 
کند نسیم اسر تندتر بسه شاخ گذاد 
که آب چشمهٌ سوزن گذشته از سر تاد 
که گل به چشم عدو افتد از خلیدن ار 
به سمی نامیه گسردد گل پیاده سواد 
نشان آبله از دست ار شود هموار 
که بر ک بیرودن آیبد زنای موسیقار 


۲ ن : افشاند . این پیت تنها ددهمین 


نسخه آمده است » در حمات کلهم , دومال نسخه پدل است و در من , مال وزر افشانده . 


۳ -م؛می کند ؛ ظاهراً سهو کاتپ . 


صراحی و 


۴ - با پیت دا ندارد . 


۵ کر 


قصاید 


۳۳ 


777 
بجاست گر بودش میل جلوه اظهاد 


چنین که با گل » سبت"درست کر ده بهاد 
چگونه گل دا کس بی وفا تواند گقفت 
ز بس, که لشکر نشو و نما دود بالا 
عجب مدار که گل باد بلبلان نکند 
توان ز بسرگی » نظارة کلستبان و 
هنوز میوه بسته است کز صفای چمن 
عجب مداد که مستغنی از خحضاب شود 
چذان که شمع نماید ز بردة فانوس 
چنان بر آمده نازله نهاد » سبزة تر 
بخیل زر سبارد به خحاله » می‌ترسد 
به سر » گرانی گلدسته‌ای نخواهد کرد 
زمانه کسوت خحضرایی اش چنان عام است 
نگین به کندن محتاج می‌شود هر رود 
هوا چنان دم جان پرودی زند که ازو 
به گاه سیر رسد گر به حاله نقطةٌ آب 
اثر دهد به طبایع گر انبساط چمن 
چنان ز حار تب بشکفد گسل داحت 
نشاط بس که اثر دد مزاج عالم کرد 
جنان زمین و زمان دا بهاد پر گل کرد 
به با غ و بستان » سیم شکوفه و زد گل 
گرفت سکّه ز ضراییان عالم غیب۵ 
پناه عالمیان » بحر فیض » شاه جهان 
جهان به دولت صاحبقران ثانی یافت 
ز حرن رفعت شانش قلم به حود لردد: 





بهار دا نتوان کرد قافیه با ار ا 
که رنك و بوش به شستن نرفت از دستاد 
نفوذ آب به حاله جمن بود دشوار 
چرا که سیان آرد دطوبت بسیاد 
که آینه چمن است از تقابل گلزاد 
توان زآینهٌ بر کك دید صورن بارد 
ببه سبزه نسبت مو گر کنند در اشعاد 
عیان بودز دل شاخ . آتش کلناد 
که آب گردد از بار سایه اشجاد 
که همچو آینه اسرار دا کند اظهار 
ز بس لطافت ‏ افتد به فرق اگر دیواد 
که گرد باد شناسم" ز سرو از رفتار 
چنین که بالد بر خویش از هوای بهاد 
حیات یابد چون کرم شبچراغ شراد 
شود ز لطف هوا دمل خحانه اش گلز اد 
به خنده بگذدد ایام عمر چون سوفاد 
که پابه خواب دود از تردد بسیاد 
سر از کگسریبان دیگر بر آورد طوماد 
که کس به پیرهن بهله هم نبیند خحار؛ 
چو آب گشت ز تردستی هوای بهار؛ 
بسه نام نامی شاهشه تمام عیار 
که زیر سايةه چترش مپهر راست مدار ۶ 
جوانیی که جمن دا بود به فصل بهاد 
به احتیاط قدم می نهند در کهساد 


! در مطلعی ۲+ نسبت پاگل ۴۳ متن مطابق ب, سایر نسخ : شناسد 
۴ ر ,پیت دا ندادد . ۵ رد , قدس ۶ در ؛ قراد 


۳۴ 


دیوان کلیم همدانی 





دلش غبار علایق نکرده است قبول 
سخن به گفتن اول به نزد فطرت او 
به روز گادش ناداستی برافتاده است 
کس ی که نق شکجی هست دددلش چونگین 
جبین به خال نهد باد در برابر شمع 
گشاده دوی تر از آفتاب در همه وقت 
سخن ز تیغش اگر طوطی قلم گوید 
ز وصف تینش اگر صفحه حرف پذیرد؟ 
گهر به چشم صدف ‏ رنگه مر دمك گیرد 
فتاده بر صفت موج » لرده بر تین شیر 
ز خاله پای باتش طلا کند بر سر 
زبان مارد شدهآ موی بر تن دشمن 
نسیم » غنچه در ین فصل آن قدر نکگشود 
شود کتاب فتوحات تازه ای تصنیف 
کبوتری که برد فتحنامه‌هایش را 
به دعوی آید و بر گردد از کفش ددیا 
در ین بهاد د تشریف عام نورودی 
غریب آنچه ندارد محبت وطن است 
ز همتش زر تسا وست سپر دا دید 
یکی دگر دو نگنجد به دیدة احول 
به‌سوی طعمه مکس دا چو باز باید خواند 
تسام نفم دسانی شده است از عد لش 
چو نخل ایمن اگر آتش اوفتد به درعت 
زهی کریم خطا بخش کز نهایت عضو 





! - م : د بشٍ 


۴ - ایضاً , نشست ۵4 - در ۰ نبوده 


۲ مد حرف ... نقش بپذیرد 


نگیرد آينه آفتاب زا زنگار 
عجب مدار که معیوب گردد از تکرار 
بفیر سیل نیابی به دهر » کجرفتاد 
شود ز پرنو ناراستی سیه رخسار 
بسه روز گاد شهنشاه معدلت آشار 
که‌دیده" پحر که چین برد خش نکرده گذ ار؟ 
به سا لها نرودرنکگ خواش از منقار 
جدا ز یکد گر افتند کاغذ و آهار 
رسد ز آتش تیغش اگسر به ابر بخاد 
در آن مصان که افشرده است پای و قار 
سپهر بهر مدادای کهنه دنج دواد 
چو تیغ موی شکافش نشته * بر سر کار 
که تیغ شاه ز ملك عدو قلاع و حصار 
به فتحهای همین سال ار کنم (شمار 
ظفر ازوست به شاهین ا گرشده است دجاد 
و گرننه بی سببی نیست جزر و مد بحار 
نهال فامت هر شخص کرده است بهاد 
حزانة زر سرخ و سفید لیل و نهار 
به ملك پادشه کان یمین بحریسار 
ز قید کیسه بیاسود و قیل و فال شماد 
که چشمها همه پر شد ز بخشش بسیاد 
چنین که حرص ؛ گل سیر چشمی آرد باد 
کسی که غیر زیانکادی اش بودثشعمار 
عجب نباشد ار پخته گرددش ائماد 
به جای کشتن » دشنام دا نبرده به کاد 


۳ م : مدی , سهو کائب . 


قصاید 
زمیسن تشنه چنان آب دا رو برد 
گناه عالمیان گر همه صدا کردد 
ز انقیاد شریعت دسیده تا حدی 
اکر به دستش دعوای آبروی کنندا 
بسه عهد خسرو دین پسرور ملیمان قدر 
گهر به جیب صدن همچو یاسمن" شکفد 
ترازو از ار اختلاط » مسوزدن شد 
چنیین که صید دل خلق می کند از خلق 
د هش سفر هند دا تهیدستی 
ز جذب شا درش "رو به هند بنشیند 
به زیر دستان پیوسته مهر بان چون ابر 
به ن.خه ای که شود حرف امتیازش ثبت 
به لمس یابد بیش و کسم عناصر دا 
ز سنگك آتش » میزان هسوش او فهمد 
به شاعساد بیان تا بود گل و بلبل 
همیشه پر گل دولت بهاد عمرض باد 


۳۵ 


که حلم او کته از بنده‌های بسی هنجار 
ز کوه حلمش آواز نوی يك باد 
که برده گوی ولایت ز اولیای کباد 
شود به محکمه حاضر پی جواب بحار 
گسته است سلیمانسی از میان زناد 
نسیم خلقش اگکر بگذرد به دریماباد 
ز بس کشید به زد شاعران نکته گسزاد 
به بز) دوی نهد چون کند هوای شکار 
بضاعتی است که دارد ز سود ده صد عار 
چو طفل وا کند اندر مشیمه جای قراد 
حیان پرور و روزی دسان و گوهر باد 
رود مجانست از صودت فرار و قبر ار 
چو فطرتش فکند بر مر کبات گذاد 
که ثقل سنگش چند است وچیست و زن‌شر اد 
به بوستان سخن تا بود گل و گلزاد 
در او ذ مدح‌سرا بلبلان هزاد هزار 


در نهنیت عید وزن مارد و فتح وکین 


گردون شاط کود کی از سرجنان گر فت 
آن کس که پیرزاد ز مادد هلال و ار 
بسوی ان جوانی ایام تا شنید 
در کوی می فروش ز ارزانی تشاط 





۱ - ن؛ دعوی . ۰ کنه 
قر ارو فر اد 


۲ - ب : یاسمین 
۵- عنوان از کتاب‌حهات کلیم برداشده‌شد. عدوان نسخر چنین است: در تهنمت 


(م,ب.دین) 
کانگشتر کواکبش از کف تسوان گرفت 
حود را ز*انبساط طبیعت جوان گسرفت 
در باغ عمر؛ بلبل عیش آشیان گرفت 
هر تنکدست کاآمد » دطل گسران گرفت 


۳ زر رهش ۴ب 


عود و فتح دکن [ و ] وزن مبارك گفته . و لی چون بیت يازدهم ناظر به پاییز می‌باشد . پس عید 


نوروز نبوده است . همچنین در قصوده به اعهاد «ذهبی نیز اشاده نشده . 


۶ -م ,از 


وی تطیه 8 


۳۶ 


دیوان کلیم همدانی 





از شیشه استفاضهة انسوار می کنند 
اکنون هجوم کام بودمانسع وصال 
بلبل زبس که بر کث نشاطش فراخ شد 
بخت و ستاده سر کشی از سر نهاده‌انسد 
يك بخت خفته در همه عالم کسی نیافت 
دوران ما جوجنبر دی دام عشرت است 
بنگر که دد بهاد چه گلهاش بشکفد 
زین سان که‌روز گا دجوانمردو عوش‌اداست 
این روی تازه‌ای که جهان دانمود دوی 
صاحبقران ای کز حسن عهد او 
سامان عیلر ودن مبارك همی کند 
آمد هما ببه ساي4 شاهین او نشست 
دور ان ز وان حشمت شاهی۲به‌جشن‌ودن 
از مررکز خلافت ازین يك سفر که کرد 
از ينك کشاد بال ز شهسباز دو لش 
تعداد قلعه‌ها و فتوصان حون کنم ۳ 
پیرد جوان » چوتیرو کمان از سپاه شاه 
حکا تسیسغ ء کند براو نام فتح را 
گر دون‌چوخا تمی است‌ددانگشت کنگرش۵ 
چل قلعه فتح شد که یکی دی و گیر بود 
زان گونه مرتفع که اکر قلعه داد آن 
یو تسین رصان <صارش به آسمان 
کوتاه بود شعر بلندم۶ ز وصف آن 





| م؛ مذهب 


به‌جای جهان. به سچ‌و : خر ان دوشته ۳ 


اشتیاه کاتبان بو ده . ۲ -م: نظم پلندم 


عالم تما مشرب۱ اشراقیان گرفت 
گل پر شد آنچنان که در گلستان گرفت 
گلزار در محوطه آشیان کرفت 
شاید کلاب. از گل انجم توان کگرفت 
ازبس صلای عیش, زمین وزمان کرفت 
سامان عیش بین که کران تا کران گر فت 
اکتون که دهر کار بهاد از خزان گرفت 
تاوان عمر رفته ازو می‌توان گرفت؟ 
کویی ز کرد مسوکب شاه جهان کرفت 
گلزاد دهر» دونق باغ جنان گرفت 
دوران که جمله حاصل ددیا و کان کرفت 
میزان ز وزن تا شرف جاودان گرفت 
اوراق نهد فلك دا يك بیره‌پان گرفت 
شاهنشد رماند زمین و زمان کرت 
چندیسن شکاد فتح . شه کامران؟ کرفت 
هر روز کشوری شه گیتی‌ستان گسرفت 
همرجا فدم نهاد ز فتحی نشان گرفت 
هر قلعه را که‌همچو نکین در میان کر فت 


آن قلعدها که شاه سلیمان مکان گرفت 
ات فران م کفن. کا آ۶ر 3ت 
راضی شود.توان کمك‌از آسمان گرفت 
دستی‌است کنگرش که‌ز گردون کمان گر فت 


‌ 


۳ 
ما 


مسطر به زير بای سخن نردبان کر 


رن ۶ حیات کلم 4 ۰ , رفته‌توان ازجهان ۰ ء کاتب ره وناز 
۳-م:نعمت شاهی . حیات کلیم ما نندهء‌تن است. 
۴ کارو ان » سوو | لقلم کاتب؛و شاد در اصل کاردان بوده. 


۵ لشکرش رن :قدرا تشه 


قصاید 
مسرغ سخن ز دفتر اگسر پسربرآورد 
کوهش زچادسوی تراشیده آىده است 
هکس تراش خاره آن دا نظاره کرد 
گر کوه کندن اين بود وزخم تيشه ایسن 
تحقیق عمق خندق آن کسرکسی کندا 
از رفیت جنیر ودب گر سخن؟ کنم 
تا شد ظفر بر آلکی و پالکی سوار 
نصرت براهل انکیو لنکی؛ گرفت تنگث 
در بحصرشعر» کشتی نامش روان نشد 
از آنچه تسا کناره دریسای شور رفت 
دریا به لب چو کاسة پر از شراب فتح 
دادالخلافه» قلمةٌ آن شد طلسم گنج 
اين ملکها به تیخ گر فتی و از توعصم 
از غصةٌ گسرفتن این مسلکها؛ عدو 
تا فتح قلمه‌های حباب است کاد باد 
هر ملك دا که از پی‌فتحش شوی سوار 
جاویدمان که کوکب بخت بلند تسو 


۳۷ 


بربام وصف آن نتوانسد مکان گرفت 
تسا آسمان تواندش اندر میان گسرفت 
مسانند تيشه انگشت انسدر دهان گرفت 
رویی است بیستون که‌زناجن نشان گرفت 
باید ز امتداد مان دیسمان 5-رفت 
حواهد نفس ب: قالب شخص‌بیان گرفت 
او د گیر "و اوسه راهمه در يك‌زمان گرفت 
تا همچو انجرایی. خحط امان گسرفت 
آن قلعدها که‌حضرت صاحبقر ان گرفت 
پر گاد فتح‌بین که کران تا کران گسرفت 
از سم اسب لشکر گیتی ستان گسرفت » 
زان کنجها که‌قدرتت*ازسر کشان گسر فت 
انگشت حسرتی۷ است که‌اندر دهان گر فت 
گر آب‌خودد در گلویش استخوان گرفت 
تا تیغ موج عرصهٌ آب ددان گرفت 
گیری همین که دست‌مباره عنان گرفت 
خواهد خحراج عمر ابد ز آسمان گرفت 


ور عبد جلوس[و وزن‌مارلد] گفته شده 


باز از دو عید » مجلس ایام گلشن است 


بسر کلبه‌های خحاطر عشرت‌نصیب ما . 


عشرت چنان رساست که‌در گلشن مراد 





۱ ن: کند کسی ۲ :پیان 
در نسخه ر نیز پدون «و» کتا بت شده. 


| نداخته! ند. ۸-۵ ۰ که آن‌شه... 


( مب ء ‏ .ن) 
چشم طرب چو دید پیمانه دوشن است 
تاییده آفتاب طرب از دودوژن است 
گلهای عیش برسرم افسزون‌زدامن است 


۰ 
۳ به شرورتودن باید اد گیر خوانده‌شود. 
۰۸-۴ ن: انکی‌تتکی , کاتبان به سهودو» دا از قلم 


۶ -م: قدرتش 


۱-۷ ۰ حیر نی 





۳۸ 


عید جلوس ووزن مبارلایکی شده است! 
دلها گشاده بستگیی ثیست ‏ وربود 
صاحبقران نانی و شاهنشه جهان 
هندو جهان‌زروی‌عددهر دو چون یکی است۲ 
از ابر تخلق اوست که در بوستان دهر 
نقش جبن چو نقش‌نگین از درش نرفت 
هوشش فریب ظالسم صاجزنما نخورد 
باعصم نا کسش مدد بخت چاره ساز ۴ 
از شیشا شکسته ترادش نکرده؟ می 
قانون ضبط .لك به هر سر زمين که بست 
آن جاکه سعی کسر ده درد اصلاح مفسدان 
سر رشن مخالفتش دا کسی که یافته 
گر سر به دانه طایر قدرش در آودد 
جایی که اوج گیرد شهباز فطرتش 
پیش فاد حکمش باد سبك عنان 
در بزم کون کرده تقدم بسر آب حضر" 
کف‌الخضیب دانی‌براوح چرخ چیست؟ 
شاهنشها ! تما فتوصات تازه ات 
بتخانه‌ای نهشت جهادت به ملك هند 
دشمن ز جیب چرخ اگر سر بر آودد 
در بحررزمگاه که سرا حبان اوست 
يك ساله راه ملكك » به ماهی کر فته‌ای 
آن قلعه‌ها به تیغ گرفتی که آفتاب 
هر گنج گوهری که گرفتی ز سرکشان 


| رد و یکی شده 


۳ب : کارساز 
بی پودو تاد 


۴ ر .ن» حمات کلیم , نکرد 


۷ - ب :در ه به آب . . 


دیوان کليم همدا نی 


دل‌را بسراوج عیش دوبالا نشیمن است 
پیش خدا و بات اد دست بستن است 
کاقبال دا ز خااه ددرش‌چشم روشن است 
شه را خحطای شاه جهانی مبرهمن است 
گلخن به فرق گل زده مانند گلشن است 
آدی نمی‌روند ژ جایی که مأمن است 
داند که ناله شاهد بیداد هاون است 
ببهرده چون زراهگذر گرد دفتن است 
تا فتنه را به گوشه عزلت شیمن است 
زنجیرهای جاده در بای دزن است 
آتش به سان باد» هوا داد خرمن است 
بی‌تار و پودگز ند گی اش‌همچوسوزن است 
گردون و انجمش همه‌يك مشت‌ادزناست 
پرواز طایسر فلکی » چشم جستن است 
برجای حشلك مانده‌تراز آب آهن است 
تا با چراغ دولت او ربط دوغن است 
دستی که کبریای ترا باد دامن است 
مانند آب تیغ تو برخلق روشن است 
سرسايبة بت اکنون دست برهمن است 
تیغ تواش هلال صفت زیب گردن است 
بادی است تیغ ت و که سر و تن به‌هم زناست 
طی‌اللسان زوصف‌جنین لدی الکن است 
چون شمع نیم سوخته نزدش فروتن است 
ائزون ز ضبط حسوصلةً بحرومخزن است 


۲ - هند وجهان‌درحساب جمل با یکدیگر برا ب‌ندو مساوی ۵٩‏ 


۶ انضا 


۵ب رن : تافت 


قصاید 
دریا به روز جود تو لرزد به خویشتن 
شاها ز دست همت عالم سواز نو 
دریا حباب بر کف ؛ عينك فروش گشت 
چون مدحتم به اوح ثایت نمیر سد 
تا بهرءة ترازو ار قسمت ارل 


حصمت هم‌شه سنگث حوادث نصیب او ست 


۳۹ 


پوشیده نیست نوبت لرزش معبن است 
پرناله بحر و با جگر خسته معدن است 
کم مایگیش بر همه امروز دوشن است 
گر ختم بردعا کنم این۱ صرفة من است 
که سک و که زرو گهرو گاه آهن است 
سر گشته را مناصیتی با فلاخن است 


ور نهنیت عمدوزن سار لك 


شد وقت آن که کام دو عالم روا شود 
زین سان که کارها به کشایش نهاده‌رو؟ 
بر روی‌خلق جون در عشرت کشاده شد 
در شام عید اگر هوس عیش می‌کنی 
همچون نقاب غنچه دود خودبخود بهباد 
عیش فراخ » تنگدلی در جهان نهشت 
چشم و دلم زمایةٌ دحمت زبس پر است 
احوال بس که رو به ترفی نهاده است 
عشرت به سان مطرب کشمیر » سر زده 
از انتظام عیش ۰ ر طنبور مطربان 
بار د زبس که نشأة عیش از هوای هند۳ 
هر خانه‌ای که هست . ز تأثیر این هوا 
از جشن روز وزن جو دستانسرا شوم 
از بس کران شده است ز برچیدن نثاد 
مانند کفه‌های تسرازو » دو چشم عفل 
صاحبقران انی » شاه جهان کسه بخت 





۱ب آن 


نسیعهٌ ن پیت‌د | ندادد. 


۲ رد ؛, نهاد رودی(ن: رو) 


دز جشن وذن ‏ دیدهٌ ایام واشود 
بود عجب که بند جدا از قبا شود 
بستیم همتی که سر شيشه وا شود 
می آن‌قدر مخور که صبوحی فضا شود 
امروز هر چه سد ده مدعا شود 
دیگر به مسرغ» کنج ففس دلگشا شود 
الماس اگر به دیده کشم توتیا شود 
از شعله شمع بر سر نشو و نما شود 
آید به خانه‌ها کسه بسه خلق آشناشود 
تادی که بگسلد نتواند جدا شود 
لیریز باده کاسه بسه دست دا شود 
همچون حباب جملگی آپ و هوا شود 
این ه چمن ز زمزمسه‌ام پر نوا شود 
از دست ضبط » دامن گرددن دها شود 
حیران بزم شاه مظفر لوا شود 
هر لحظه‌اش به عمر ابد دهنما شود 


۳ ؛ نشأء مشرت په ملك هند » 





ف 
کردون چب 
‌ چسو سر بلندی ٩۱‏ 
۱ ی اقبال ۱ 
دم ۷ بان" یتفن 
۱ ۰ وشی است‌ار 
ِ 7 من راخ ت‌ازو 
_ 0 نهاده بای؟ 
ِ 5 صرق هشببت. 
_ ِ تیخش در تسنکنا سس ورس ۲5 
و مخزن زر و گوهر ز 
۱ ۰ ۰ 
1 2 اه جود او 
وله ۱ صل ده کون 
س ب خورده زر در با ۱ 
۱ با دو تسه 
س ز شهابت نوی وی 
ِ جا که برد بادی او پیقی 
‌‌ ی ۱ 
ایا وش تنین چا وی 
ده است ۱ 1 ۲ 
ب وب ِ 
۱ ۱ ۱ 
ره ٍِِِ 
۱ ۱ ۰ ۵ .۰ 
ِ ن که بیروی ۸ ات 
9 ۳ 
و لش از عمل جذ پیس 
فك چد به ۰ 
اب و د قوت دین » تا می کند 
: ضعف کفر ۰ رشتءة ون 
سس رواح بل 1 
دب وا شرع سل ر برهمن 
چشم امید ۱ ۱ 
دی را هوس یاه ِ_ چر ) 
۱ ت ۵ 0 ی | 
از ودن شا 5 مر ی 
2 ۳ د گهش 
یزان کجا ی 
سپ و حوصلة وزن ده فیض 
ل خاطر 1 ِ_ 
۱ سل 
۱ ِ سس بهصر 
ولتت را هسر رور ت_ 
ود 
عسمد با 
اد 





[ - 
ب. ی » دن ؛ پر بلندی 


ندار ند 
۴ ۰ 


۲ ی پا 


"۳ ۰ 
ن‌کليم همد! < 
ک 


دستار ۱ جید 
ُ‌ 2 
ِ ۱ افتاب ر فر فد 
ك_ِ ف‌- ۱ ِ ۰ ۱ 
3 از وطن ۹ ۱ سوو 
نود ( 
۱ که بهر کرش :۶ _ 
ر۳- ش قدرص دو تا 
جب ده نال ۶ ب 
ت_ ل قلم از 
ِ_ ۱ ۱ دا ب 
ٍ_ ی سود 
سس خانه‌های کم ِ 
۱ ۱ ن‌ بمب ژ 
۱ مت رسگین پینو | سو در 
و ین کی‌از حنا " 
وود چو کام دو عالسم شود ؟ 
۱ ۳ روا شید 
تِ. - 
وین لش یا شود 
بی مسو جبی کشید ِ 
ت- رده به روی سود 
۰ راز غنححه ۱؟ وب 
تٌِ جه | کب 
۱ فل ز جرم ی 
سا نی ار ۳۳۹ ‌ 
: ۱ ما شود 
و که پیشرو اولیا ‏ 
_ بر سی ار ستم از۴ 7 سود 
کف تن ِ ۱ ی ۱ 
۱ ۱ 0 با سود 
۰ شود که ای 
0 پشت 
وود برهمن ددنا ث 
۱ وتا شود 
۳ ۳ محر دار القضا 
۱ مفلسی که در کیمیا 5 
چسمم ترازو ر ۷ 
5 ِ م+ژ هه بند‌ها ئ 
۳ کفه‌ايیش چشمه ۲ ۱ 
> ب با شود 
بوینوم مگرش کنه‌ها ۶ 
بو شود 
ِ طبعها را عشر ۰ شود 
و مراد دو و ِ 
روا شود 


۳ هت نسخ 
معن مطابق ن , سایر : نم ار 
ِ ‌ 


قهادد 


قصیده[ ای ] که درا دام و جع مفغاصل [با 


روز کازم بس که‌دارد تاتوان از درد پا 
عاجز از برخاستن چون شعلةٌ چوب ترم 
شام اگرعزم نشستن می‌کنم مانند شمع 
پی به مقصد از جها نگردی‌نمی‌بردم ؛ مگر 
دامن پرخاری از کلزار دهر آوردهام 
القت و پیوند مفصلیها به کلفت شد بدل 
کی‌عصا یم‌دستگیر ی‌می کندتا کوی‌دو ست؟ 
می‌زدی ای اشك عمری‌دست‌دردامان من 
يك جهان درد والم ز آيية زانوی من 
سر به زانو نیست غیراز گریه کاد دیگرم 
چند برایینةً زانوی من دلهای خحسلق 
پای! کر برخاز بفشارم دراو کی‌میر و د؟ 
سوی من ناید دمی » چندآن که‌پادامی کشم 
هر کف‌خا کی که بروی نقش بای‌من نشست 
اززمین گیری نسگردد دستگیر من » اگر 
در دمندیهای من برهیچ کس پو شیده‌نیست 
ای که ۶5تیر نحه‌از گردون کدامین‌عضو توست 
ساغر کت دانصیبی زین می محنت دسید 
جدول انگشت دا آب روانی خحشك شد 
جا) زهراردشمنان دایم به رغبت‌می گر فت 
دامنش نتوان گر فت و ز ین‌هوس خون شدد لم 
پنجهام چون شانه . گر امداددست دیگری 
کاد می‌افتد به‌هم همسایگان دا دور نیست 
عاشقی گویا دل از مژ گان جانان می تند 





۱ رن ۰ میآ بد 


۴۳۱ 


چون دم تیشه است بر پا » عطت دامان‌قبا 
می‌رود دودم به سرنا آن کهمی‌خیزمزجا 
رفته دفته صبح خو اهم با زمین شد آشنا 
درزمین گیری بيابم برسف گم گشته دا 
پسابه دامن می کشم اکنون زشوق خارها 
کاش این ناساز گادان می‌شدند از هم‌جدا 
ضعف! گراین است. می لغز دقدمازنقش پا 
این زمان دست من و دامانت» آن‌جا بر مر | 
می‌نماید » آه ازیسن آیینهةٌ گیتی نما 
داروی صددرد دل را می کنم بروی طلا 
سوزد و خا کسترش‌این ز نکر اندهد جلا؟ 
زان که می‌داند نباید رفت در دام بلا 
او هم از آمد شد کسوی بتان شد بیو فا 
بر نخیزد گر همه طوفان برانگیزد صبا 
چون‌چنار ازپای‌تا سر دست رویدازعصا 
می‌نماید از تنم مسانند نقش بو ریا 
دانه را از آسیا اسیب آید بر کجا ؟ 
زان که می آمسدا! زیاداز کاسهةزانوی ما 
تا به آن غایت که ناخن کشت نومید از نما 
دست ساغرگیر ما دا اين نبایستی سزا 
کز برای سینه کوبی مشت سازم پنجه را 
درمیان ناید» بود محروم ازان ز لف‌دو تا 
وام گیرد دستم ار گیرایی از بند قسبا 
پنجه‌ام تا دانه‌ای ازسبحه می‌سازد جدا 


۳۲ 


سبحه گر نگر فت دستم»فیض ساغرر ا جه‌ شد 
از کمیت خامه گرافتد بنان » عیبش مکن 
سینه چا کی قلم ددما تم انسگشت من 
رشته پی در تنم کوتاه شد ‏ و ز بخت یبد 
کی ز گرداب بلایادب به‌ساحل می‌د سم ‌ 
پنجها) گویی زساعدنیست همچون سرعلم 
ععَدهٌ دردی است هرعقدیاز انگشتان من 
چون کلیدمدست کج گر دیده انگشتان دراو 
رنگ صحت در سراپای و جود من نما ند 
در میان دستها مانند تیفم تخته بند 
ز ان‌همه‌طاعت که‌در بی‌دستو پا یی فوت شد 
سرور هردوجهان داء هم سمی وهم تعلف 
مست از کف ساغرخالی به‌ر غبت‌چون‌دهد؟ 
زین همه تجرید دار د این قدر؛ روشندلی 
خسرو ملك قناعت شد گدای شهر حرص 
سایةه دستت که نبود جز یداه فسوق اوه 
درخم تیغت که محراب سجود نصرت‌است 
گرزتیغ حون فشانت سایه بر عالء او فتد 
راستی خامه‌ات از کجروی باز آددش 
ساکنان سای4ه کلکت ز فیض تسر بیت 
هیچ جاازنیزه و شمشیر کو تاهی نکرد 
کاهبر گ عالم لطفت ز فیض تسربیت 
یست انجم بر فلك » کز پر تورایت فتاد 
تا به آدم پشت بر پشتت به بزم سرودی 
تا ددین ددیای پر آشوب . از بهر کنار 





۵ - مب آن 


۲ سب .ی , رد ءاروی 


ديوان‌کليم همدا نی 


پیکسی را یین» غریبم با دو عالم آشنا 
اد چو شعله سر کش و این نا توان‌تر از گیا 
چون سیه پوشی معنی ماند تا دور جزا 
گشته بااين کوتهی در دست وپابستن دسا 
من که‌با این دست وپادر بحرغم دار شنا 
در صف مسردان درد مسن علمدار بلا 
می کم زان دست. کزدندان گشایم عقدمر ! 
ما نده‌حشكو بی تحرلد» راست‌جون‌دندانه‌ها 
برسر ناخن اثر ای کاش مأندی زین حنا 
هر که‌دار دجوهری»اینش بس‌ازدودان سزا 
باید اول خدمت نواب دا کردن قضا۲ 
ملك و ملت را امین و عقل کل دا دهنما 
همتش آسانتر از آن" کرده ترژه ماسوا 
حازه از جاروت پی‌ددیی همی گیرد صفا 
بس که بود از ابرانعام‌تو وش آب‌وهوا 
هست برسیف وقلم چرن سای بال هما 
مستجاب است اذبرای‌مر گث خحصمانت‌دعا 
بعد ازین در دستبنا» گل کند کار حنا 
ازترحم مر غ دوحش از قفس سازی رها 
گرنی کلك توپیر چرخ دا گسردد عصا 
طعنه‌ا دارند بر شکان خحط استوا 
هست کلکت دا به تن‌د گهای غیرت‌نا لها 
رنگک بیمادی برد بیردن زددی کهر با 
رازهای مینهة افلاك يك يك بر ملا 
صدر را شایسته‌چون بسم‌اله انسدر ابندا 
دست‌دپابی‌میز ندهر کس که‌دار ددستو با 


۴ ی : آلقدر 


حصمت ازسر گشتگی در جستجوی عافیت 


سوی وحشتگاه ون آید گریزان‌ازرجا 


قصیده [ای] که دد | بام جر بگفته [و تخلص به مدح میر جملشهر ستانی کر ده] 


مگر نشیمن مرغ اجل شود تن من 
به موی من بنگر در میان آبله ها 
زب سکه خحوب شکفته است گلستان جرب 
| گرنه بحرغمم » پس چرا کفم صدفی است۲ 
کفم پر است ز سیر اب دانه های جرب؟ 
چه جای ناخن » انگشت هم نماند به کف۵ 
همین شباهت ناخن بس است ؛ خر سندم 
فتاده درد بن هر موی رخنه ای ز جرب 
ز رخنه‌ ها تن زارم به صان دام شده 
تنم سپهر غم و زخحم ناخن است هلال 
ز بهر دود دلم رون دهان کم سود 
و لی‌ازین همه روزن که هست » درهمه عمر 
ببه حاك بیزی » در کوی دوست بنشینم 
ز بهر عارش اندا بر نمی‌دادم 
به زخم ناخنم اعضا شیار باید کرد 
جرب ز دانه خلی بند گردنم گشته 
به صان جوزااز بهر عارش اعضا 
دمی ز بهر دعا دست من بلند نشد 
همین نه همنفسان » بلکه کاتب اعمال 
تنم ز بهر جرب معدنی است » وین گوهر 





۱ - ی . فشاند 
۴ ر , دانه ها اکنون 
۶ ۰ دذین سان 


۳ سته ژ ٩‏ چو خیل مور 
۵ -ي .در .ن : انگشت دد کفم بنما ند ماب و 


۷ ۰ ی د ء ن : در 


جرب فشانده بر اندام نجسته ام ادزن 
به سان مور" که یابند دراه دد عرمن 
زمان زمان شودم خار خحار گیل چیدن 
که دانهٌ جرب ادست رشك دد عدن ۲ 
د گر ز دست تهی شکوه چون توان کردن ؟ 
دگر به پنجةٌ مژگان مگر بخادم تن 
کون برآید اگر ناشنه ز دیده من 
بدان مثابه که سوداخ دد ته سوزن 
شکاد می کنم از بهر حود بلا و محن 
براه ز آبله‌ها بین کواکب دوشن 
فزود دوزنه‌ ای چند بر خرابه تن 
خدا گواست که بادی نخورده بر دل من 
که کشته است تن ازرخنه‌هاجو پرویزن 
به سان صودن دیوار » دست دا ژبدن 
به مزرع تن من شد جرب چو تخم افکن 
گهر نبندد ازین سان؟. عروس‌بر " گردن 
چهار دست بخواهم ز ایزد دوالمن 
ز پس که گشته شب و روز گرم خاریدن 
کناده کرد دد ایام اين مسرض از مسن 
بدون کادش بیردن تراود از معدن * 


۳ - م ,رد .ن : صدف است 
۰ چونما ند 


ِ ۶ ‌ ۰ 
#ب این پیت و پیت ,عدی‌در فسخه ر لهس . 


۴۳ 


همیشه کاد گهر سفته کسردن است مرا 
جرب ز پوست بر آودد همچو ماد مرا 
نشان آبله‌ ها یست در سراپایم 
محیط علم ؛ محمد امین که پیو سنه 
چبراغ ظلمت هند وستان » که می دادد 
شهاب دایم ار دشك دای دوشن او 
به روی هر نفسی کاه نه در مدیحش دفت 
شکفته رویی او ديخته است خون بهار 
به آستانش خورشید از سپغر آیدا 
ز مغز دشمن » افور داده گردون را 
درشتهای جهان نسرم شد ز صولت او 
به روز گار تمیسزش بلند پروازی 
به مجلس او مانند نای موسیقار 
به شهر و کو . پی اثبات عدل او کردد؟ 
هشن ۱ وله کت نل اژق متخ بسادا 
شکفته ون او کر و4 یادشان آاید 
بغیر هشت سرمایه بخش او دیگر 
جهانی از کر مش منعمند و او مفلس ۶ 
دلی که هست در آن" ذده ای ز کينهٌ او 
سفید کشت به‌راه امد دیدءه حرص 
مقعشر است کلیم از مسدیح گستری اش 
دساخش ار نه ز فکر سفر شده مختل 
همنشه تا که بود و 9 | فلالء 
چو کل ز خنده لب دوستانت بسته مباد 





۱ سای 4 زر ه ث مق 


۴ ر: پر گردن 
ن ؛ در او 


۵ - (ءبءی: نبود 


۲- ره که تا به فتنه نکر ددذها نه آ بستن 


#راه ویت ۵ نها در شنتعه از ۱ مدع است 


دیوان کليم همدا نی 


کسی به ناحن گوهر نسفت غیر از مسن 
چو ماد پیچم برخود د جود این دشمن 
که هست داغ غلامی پادشاه سخن 
فلك به گردش کردد چو دوه دامن 
به نود حویش شبستان هند را دوشن 
همی پپیچد برخرد چو تاب داده دسن 
درد دهن تنکتایند وقفت قنت کفتوا: 
گواه خواهمی » بنگر به عرصه که 
به آن شاط که آید غریب سوی وطن 
که روز کار نگردد بسه فتنه آبستین ۲ 
تخواست معد لش ر نج بر دل هماون 
شکسته کردد در شاهبال زاغ و زغن 
به حد خویش گرفته است هرکسی مسکن 
عدر ز سلسله زنجیر عدل در گردن؟ 
بر او همیشه نی بست سینه بیت حزن 
به کام ماتمیان خنده می شود شیون 
کسی نبوده۵ که بخشد به حوشه چین خر 

در آفتاب شیند ددعت سایه فکن 
برون کنند جو اخحلاط فاسدش ز بدن 
ز گلشن کرمش یافت بوی پیراهن 
چراز گلئن فکرش نمی‌دمد سوسن + 
مدام تا که بود آفتات ‏ نشور فکن ٩‏ 


عذوی جاه تو کگریان جنو ابر در بهمن 


۳- م,ده کرده 
۷ - م 4 ب ء ی 4 


۶ -ر , خود مفلس 


. در نورافکن‎ , ٩ 





قصادد 





۴۵ 


در اهنبت عید و مد میر جمله گفته شده 


قدسیان کردند مشق نام آن فر خنده فال 
پادشاه کشور دانشودی روح الامین 
بر فلك هربر گ‌او گردد ذبان طنه ای 
چون به نون اسم اوادادد مه نو نسبتی 
از فلك پیش ازشب عید. ار بخو اهد"ماه نو 
آسمان قدرا! مه نو.جمله تن لب گشته‌است 
زین خحجالت کز ددن‌يك‌ماه رو کردان شده 
چرن ببو سم دست زریاش ترا دررورعید 
دست در پاش تر | امر و زهر کس بوسه داد 
حصمت ارهرر و زعیدی می کند» نبودعجب 
نام نیکویت‌جهان بکر فت* گویا نقطه‌ای است 
تا ستاننده نباشد» زان که نقص ۵هلت‌است 
حامد اندردست توجون‌نامه ازهم وا شود 
تا کند کسب سعادن از در و دیوار تسو 
ارحرون حلته دارش‌حلقددر کوش افکنند 
حبذا دیسوان تو کز بهر جلدش ددختن 
لفظ برعنی دلا لت می کند » ود بس ظهود 
نقطه بر فوق حروفش همچو اختر بر سپهر 
خلت الفساظ بر قد مسانی دوخته 
کر ز کنك سحرسازت نقطدای گیرد الف 
بس که مر بوطند معنیها بد هم چون سلسله 
معنی‌از کلکت جدا نبود .که ازبس التیام 
چون که دارد نسبتی با دفتر اشعاد تو 


از پی تدهیب او‌خحور»مید را حل کرده‌اند 





3 نام او 
۵ ننک ۶ -م : جدال 


۳ مم: بخحواهی 
۷ ی زره حیات کلوم ؛ بکشاده است 


شکل نون بر لوح گردون بنگر اينكازهلال 
آن که از ضبطش مزاج دهر دارد اعتدال 
گر به یاد دفتش دد باغ بنشانی نهال 
زين شرن درله فلك اختر نیفتد در وبال 
سینة بازشآنماید آسمان از بس هلال 
غأليا بوسیدن دست تو دارد در خیال 
جبهه ای دارد کنون در زیر گرد انفعال 
می‌شود ذدین لبم زین فیض » مانند هلال 
در دهاش رشته دندان شود عقد لأل 
تا سر آید عمر او » تعجیل دارد ماه وسال 
در میان حلقهٌ نونش جهان با این جلال 
خحنجرن جان ازعدو نکر فت هنگام فتال۲ 
بستگی دا وش ندادد آن‌ کت دریانوال 
بر سر بامت هما پیوسته بکشوده است۲بال 
گر بخوانم بیتی از دیوان تو بر اهل حال 
پوست دا از تن به دندان‌می کند بیرونغزال 
در همه اشعار تو معنی بود بر لفظ ‏ دال 
تحت الفاظش امقّط چون دد ته دریا لأل 
رداست همچون جامةً کلك تو بر بالای تال 
پشت او ار باد معنی خحم شود مسانند دال 
جزوها یابند بی شیر ازه با هم اتصال 
ر يشه ها درخامه‌ات معنی فرو برده زا 
دفتشر ک را نیارد زد به هم باد شمال 
تا ر سر لوحش بسازنمد آفتاب بی زوال 

۳-ایضاً , بازی ۴ -۸:بگر فته 


۸ + چونال 


۳7۲ 





آسمان افتاده دد پیش هت جرن صدن 
در ضمیر هست معنیها » ولی بس می کنم 
هان کایم ازحال‌خود حرفی نگویی زينهاد 
تا جدا داندیمین را از شمال‌ادراك شخص 
دوستت دلشاد بادا همچو اصحاب الیمین۱ 


دیوان کليم همدانی 
وزشفق شنجرن دروی سوده بهر رنگ‌آل 
کز پریشان گفتنم بگرفت صاحب دا ملال 
تا دعا باشد .کسی هر گز نگویدشرح حال 
تا به نز د عقل باشد دوست غیر از بدسگال 
بدسکا لت خسته‌چان‌مانند اصحاب الشمال! 


[ ایض در مدج روح‌الامین میر جملةً شهر ستانی ] 


آمدم با سینة پسر آتش و چشم پر آب 
در فراقت روز ما را هیچ کس ر وشن ند ید 
با لش خور شید | گردر زیرسردادم چوصبح 
عند لیب دل اگر بر شاخ طوبی می نشست 
از درازی شب هجران ندارم شکوه‌اي 
طفل اشکم خا کبازیها کند دد چشم تسر 
بس که یی توسردشد هنگامة عیش و طرب 
در چنین وقتی که بادان کرد عم شویدردل 
با دل پر درد دارم جای در ویسرانه ای 
تنگنایی پر خحس و خاشاك همچون آشیان 
من در اوجا کر ده‌چون‌در چشم گربان مر دمك 
چون قفس‌هر ساعتاندرسقفش افند رخنه‌ای 
یس که دیوادش بود کو ته» نیفند برسرم۲ 

جز لب من, چیز خشکیا ندد آن وبرانه نیست 
کشته تر دیوان من » کز قطرة بادان نهاد 
درهمان‌ساعت حسابش رابه من پس‌می‌دهد 
رختخوابم دا ازان ویرانه بیردن‌برده‌سیل 





۳/9 
رن : بس که کوتاه است دیوارم نرعتد . 
۵ ب .ی دنل ِ سطي از . 


 !‏ ب : اصحاب یمین ؛ 


تا بگویم فصةٌ هجر ترا با آب وتاب 
کر نیاید باودت ار ما . بپرس از آفتاب 
بی‌جما لت‌روزروشن دا نمی بینم به حواب 
بی گل ددی تو مرغی بود بر سیخ کباب 
رشتَهٌ عمرم د بس کو تاه شد از پیج و تاب 
دیده از خالك ددت روزی که گردد کامیاب 
می‌پرستان دا نشسته گرد بر دوی شراب 
در جترن موسم که ت<م عیش‌می کاز د سحات» 
همچوچشم من پر آب وچون دل‌تنگم خر اب 
ریزد ازهم گر نشیند بر لب بامش غراب 
مردمم بیرون ز بادان همچومز گان درعذ اب 
من در او چون‌مر غ هر سومی‌دوم از اضطر اب 
ار جمع است! گر ازسیلی گرد خراب؟ 
بس که تر گردیده, موجي گشته عرسطی کتاب * 
اسر پر اشعار سیرابسم شان انتخاب 
هردر باد ان که سقفش می ستاند از سحاب 
همچنان کزدیده سیلاب سر شکم برده‌عو اب 

۲ ید ن : کشت ۳ م۰ ی 
۴ ب .ی ,د.ن : خواهد شد خراب 





قصاید 


بهر زیرانداز خود از موح می‌یافم حصیر 
دوش کز فیض هوای ابر ؛ حرم گشته بود 
رخنه های سقّف او فوارهٌ معکوس بود 
موسم باران گذشت و ازچکیدن بس نکرد 
در فضای آن خرابه » سبزشد مانند سرو 
بر ستونش سقف همچون آشیان بر فرق سرو" 
عنکبوت آن ۲ کهن و بر انه را در قید دام 
گر در آن‌جا بیندش پروانه و اسوزد زشمع 
در فضای تنگت او شعی شبی افروختم 
گر جدا شد جاردیوارش ازو » نبود عجب 
کود بادی ای فلك » چون می‌توانی"دیدنم 
شمع بز ۶اهل‌دل روح الامین کزرای او 
می‌کند دایش ساحت عرصهٌ افلاك را 
شیشةافلاك گویی پیش چشمش عينك"است 
عکس رای روشنش گر پر تو اندازد به چرخ 
گر کنم يك‌بار تشبیه وقار او به ک‌وه 
بحر و کانر اساعت‌فلس کرد قارون خلقرا 
فرجة انکشت دارد شکل لا ۰ بهر همین 
کر باشد از نظر افتادٌ جودش ‏ جرا 
هست اندر شرع جود او زکات مال کفر 
ب س که دورانش فر ح‌انگیز وعشرت‌زابود 
ای سخن سنج ی که‌برداد دبه‌فرز ندی‌عویش 
سفته آید گوهر از دریا به عهد نظم تو 
بس بود حسن خدادادش ‏ ندارد احتیاح 
همجر طفل ناز پرود ۰ نو عروس دولتت 
شادی حصمت دلیل‌مر گاو شد جون چنار 





۱ ی ن: سحاب 


۵ این بیت در نسخ م و در نیست. 


۳ م : بپرروی سرو 
۶-م:تا کی‌نوانی 


۴۷۲ 


خواهم ار پوشیدنی » چادرستانم ازحباب" - 
همچومژ گان ترم کشت امید شیخ وشاب » 
طالع وارون به کشت عشر تم می‌داد آب 
کاش‌می بودی به‌جای چوب»سقفش از سحاب 
بس که‌در پای‌ستو نش‌روزو شب»ی‌دفت آب 
ما نده مشتی‌خادوخس بر جای‌خود. با قی‌خر اب 
صد هزاران‌جغدخشکیده است‌مانند ذباب 
گر بر او تابد ‏ بتابد ذره رو؛از آفتاب 
یافتم پروانه دا بیردن دد دد پیج و تاب 
ازچنین جایی در ودیوار دارند اجتنایه 
درچنین جایی جدا از بز)آن عالی جناب؟ 
می‌شود هر صبحدم دوشن چراغ آ ماب 
ازشهاب ایئك کشیده بر فلك زدین طناب 
راز آن‌سوی‌فلك را ديده‌يك يك بی‌حجاب 
چون حلال از پیج تاب دشك , خم گردد شهاب 
دیگر از تمکین نخواهد گفت*مر در اجواب 
گر ندانی » اين بود معنی نعم الانقلاب 
غیر تش انگشت می‌خاید به هنگام عتاب 
لا اف پیوسته باشدبی‌سبب ددپیچوتاب ؟ 
زان که بی امساك ‏ زرنایدبه سرحد تصاب 
در دل پیران نیاید یار ایام شباب 
زادة طبعم گهسرزای تسرا ام الکتاب 
زان که شدسورا خازدشکش دل‌در خوشاب 
در نکریی شاهد شعرت به خال انتخاب 
روزو شب باشد در آغوش دعای مستجاب 
کز حزان باشد ا گر بردست می‌بنددخحضاب 


۴ ف : درودی 
۸ب ؛ داد 


۱۳ ی : این 


۷ب : مینکی 





۳۸ دیوان کلم همدانی 


تا مدام از نانعن تدبیر نتوانش ۱ گکشود از قضا گرعقده‌ای افتد به‌کاد شیخ و شاب 
چون دررحمت ابیند نیکخواهت بستگی 


دشمنت‌دا ار شکاف زخم باشد فتح باب 


تعر بف عمارت شاهنوازخان 


ن: » کرد 


له دای مت شب 
تدای دا ستی بت مرد) سمم 
دلم به جور تو خ وکرده همچولا له به داغ 
به زحم تیغ تو مانند غنحه وا شدهام 
همیشه صید توای شوخ برسر تیراست 
کمان به چنگ نیاور ده‌ای هنوز که صید 
وشن عنم تکذرو بطق 
مرا جفای تو زین شهر پای دفتن داد 
زساد گی. سر آذزادیام زصیادی است 
بر آورم در زندان به گل که چال قفس 
ز بس که بُروْم شمشیر او همی غلتم 
کنم چوددپس زانوی فکر»مشق جنون 
نهال بساغ جنوام » وليك ددرپایم 
شکسته خاطرم آن‌سان که بشکند خامه 
چو طفل اشك. به عون‌خوردنم فریفته کرد 
درون کلبها) از سرد مهری دودان 
به‌چشم دا غ جنون»سر نووشت خودخو اندم 
چوخاه کوی وفا » اشك دامنم دارد 
نداد آتش و آیم سپهر دون » هر چند 
جهان ز شمع مراد کسان جراغان شد 
برم پناه ز دور سیه به خورشیدی 





| مب : نتوانه ۲ م :او 


نغان رز زلف توخیزد چوئاله ازر نجیر 
ترا میاد به خون دیختن کنند دلیر 
لبت به خون من آمیخته چوشگر وشیر 
گهی که در آجمن دهر گشتهام دلکیر 
که بی توتنگگ بود کوه‌ودشت بر نخجیر 
رشوق دخم چرپیکان دسیده بر سر تیر 
حیال شادی چون‌کادوان رز دراه حطیر 
ز صید گاهت پرواز کردم از پر تبر 
که هر گزاذقفس او برون نرفته صفیر 
همیشه باشد حسرت فزای مرغ اسیر 
نشسته زخم براندام من چونقش حصیر 
حیال زلف توسرخط شود به لوح ضمیر 
به جای موجه آب است حلفةٌ ذنجیر 
دمی که درد دل خوریش می کنم "تحر یر 
دمی که دایه مر ا باز می کر فت اد شیر 
ببین چگونه خزان کرده؟ گلبن تصو بر 
بجز جنون ننوشته است برسرم تعدیر 
کجا گریز م ازین آب وخالء دامنگیر؟ 
سر شك رفت به دریا وناله شد به اثیر 
چراغ ماست که هر گز نشد فرو غپد یر ۵ 
کزوست عالم اقبال و بخت دا تنویر 


۳ دون : خویش را کنم 


۵ در نسخه م پر پیت قبلی مقدم است . 


۳ 


قصادد 


سپهرمر نبه رت شهنو از که هست 
ز بس که هست مقدم نشین بز) کرم 
حکیم عقل کل از بهر تحفهةً ببزمش 
همیشه بهسر تمادای گلشن لنش 
به جای نان‌به عدویش‌زمانه خحالء دهد 
بلا به ملك تن دشمنان او همه روز 
زهی جهان مروت که با غباد ددت 
زٍ فیض‌مدح‌تونبود عجب که زنده شود 
ز شوق مدح تو هر گاه در بنان آید 
کگمان مدار که کلك تهی‌شکم ۱ گرده 
زمانه ازتف قهرت دمی که گرم شود 
کسی بهشت برین دا به خواب! گر یند 
عصای پیری گردون.ستون خجانة توست 
به عزم این که برد سجده آستانش دا 
جه احتیاح به اظهار » جمله می دانند 
بر آستانش » ازنقش بوسه » دا) ببین 
به زیر ابروی طاقش کنندکار دوچشم 
در آن حجسته حریم ازبرای پاسادب 
دگر ز گر وش سیاره شکوه کس نکند 
به رفتش نرسد تا ز چشم بد آسیب 
بوای پسادشهی از ستونش افسرازد 
همزار جا به تماشاي غر فدها" استد 
مصورش فلم از مسوی زهره می‌ساز د 
عجب مدار گر اشعار مسن بلند بود 
سیهر درا به تماشای او مده رخصت 


۰ 5 .۰ ۰ ‌‌ ‌ 
فلت رشس یهت اغوس سوق بکگشاده 





| م.ب.» ن : شکم تهی 


۴۹ 





به زور بخت جوان ؛ دستگیرعالم پیر 
وفار وعده جودش نمی کند تأخیر 
تما) کرد به نامش دسالة تسدبیر 
سیم از چمن خلد می کند شبکگیر 
به شر ط آن که کندهم به حون خو یش خمیر 
نوشته نامه تهدید و بسته بر پر تیر 
کسی بندد بهتان فیض بسر ا کسیر 
گذار قافیه افتد ار به نام ظهیر 
قلم به خیل معانی صلا زند ذ صریر 
ز حوان مدحت تو تا به رو زمحشر سیر 
بسرد پناه » عدویت به سای شمشیر 
مگوی خانسه » بکو کارخانة تقدیبر 
تما سر شده خورشید و می کند شبگیر 
ز یرت که بر آنش نشسته است اثیر 
کدام مر غ دل آمد که او نکشت اسیر؟ 
به روزوشب , مه رلعشان و آفتاب منیر 
نکرده پشت به دیواد صودت تصویر 
که از تحیر او مانده اختران ز مسیر 
سپند سوزد دد پای غرفه هاش اثیر 
چوار تفا غ نشیند ز کرسی اش به سر بر 
اکر عدو دا از بامش افکنند به زیر 
قلم چو در کف او سوده گردد از تصو یر 
که فکر رفعت او می کند هميشه ضمیر 
مباد باز جوان گردد اين ستمگر پیر ! 
که درکناد من آي وزمن کناده مکیر 


تا : غر فه‌حاش 








۵۰ 


به بال فاخته هر روز بسته می‌آید 
ز عرصهٌ چمنش يك قدم بردن ننهد 
ز فیض با غ شود ناله سبز در منقاد 
پهاد يك چمنش دا اگر اجاره کند 
تهال را به‌عمادت هوای همدو شی است 
صلای عیش دراو بس که میز نند به هم 
همیشه بادا در سایه درختانش 
به‌آن گلی که تو درروی اوا پیا له کشی 
شکنتگی گلسانش از نسیم 2 
چه بز #.عیش ونشاط دو کون دامجمع 
سر شته بس که حیا دد نهاد مستانش 
به مجلسی که تومّی می کشی,ز بدمستی‌است 
بغیر من که ز تقصیر خویش محرومم 
تو کزسردو جهان بگذری به سانی 
رهم به بزم ده و آنچه هست قسمت‌خاله 
ملال خاطرت؟ آمد به یاد و بس کر دم 
همیشه تا که دهد دوشنی چراغ نجو 


جهان‌فروز بود شمع بزم احبابت 


دیو ان کلیم هیدا نی 


به سوی باغش مکتوب سرو از کشمیر 
که فال قرعه نبیند صبا ز موح غدیر 
چو عندلیب به گل درد دل کند تقریر 
هزار خرمن گل بیش می‌کند توفیر 
به باغ ؛ نامیه از بس نمی کند تقصیر 
چوبر کك گل شده منقاد بلبلان ز صفیر 
پساط عیش تو گسترده و نهاده سر یر 
یکی هزار شود شوق عندلیب اسیر 
هوای بزم شراب تسو می‌کند تاأییر 
زفیض عشرت او بهره ود غنی وفتیر 
نظر بسه صودت دیا نمی کنند دلنر 
زد تات: ماه ا دنک کی که تین 
به خدمتت همه جمعند از صغیر و کیبر 
ز من اگر کنهی دفته » بگذراز تقصیر 
به من فشان ومرا ما لد رهگذادت گیر 
که بهر قافیه آمد به حاطرم دلگیر 
مدام تا که بود شمع مهر را تدوینر 
چراغ دولت خصم تو باد بیهدهبیر 


ور تعر بف زمستان کشمیر [و مدح شاهجهان] 


و رشید )4 د گر شابدار است 
در عينك یخ نهان شد امسال 
تا آتش» گسرم‌نی سوادی است 
از بر به خانه چون گریزی 


مسحراب جهانیان بخادی است 


۱ - ب: پای او 





(م .ب , د ن) 
مسنقل معشوق سر کنار است 
کشیر که چشم روز گکاد است 
ادست همه کس رد کابدار است 
ببادان از دود در کنار است 
تسبیح خحلایق از شبرار است 


قفصاید 


آن دا که پلنگ واد در دل 
پبایش تاسینه همچو جولاه 
آن پنبه که شله‌ها تر اوست! 
آن جامه که هر دو دویش" ابره است 
سرپنجه که قابضی است" معزول 
از دست که در بغل نهان شد 
جون آینه بسته شد نفسها 
صرپنجه به دود کسرم » امروز 
کف صاحب دستسگاه لرز است 
تا تن از لرز گشته دقاص 
تا فرش بسه کوجه از بخ افتاد 
جون -قرعه شکسته استضوان است 
جون استره » باد در تراش است 
هر چیز که دهر داشت , برده است 
گویی تو که پنبداش ز برفی است 
فانوس ۰ لباس بك ۳ را 
پنهان دد ابر پسوستین است 
چون سیم بخیل » دفتتش نیست 
شد کوچه ز ماهتاب لبریز 
بی قدری سیم برف را بن : 
آنت. آن خرضا از ین فلروشت 
مرغایی همچو قش ابسری 
ماسی در یسخ میان جدول 
یسخ کشتی را به خشك بسته 
رود بهت ار روش فتاه 





ناوت ۲ بت :روش 
۴ ۸ : نه ۰-۵ .ن : برون خانه 


۵۱ 


از رفعت آسمان غبار است ۰ 
دریند نشور استوار است 
اس سای سای اس 
از بسرن به دوش روزگار است 
دقت عملش دگر بهاد است 
سینه صندوق فشل دار است 
دل از دم سرد راک ...اس 
چون شانه به زلف امیدواد است 
جیزی که ندارد اختیار است | 
دندان چو چفانه کُرم کار است 
یی زوم پا وهی راز ارت 
لفزش با پا چو کفش یاد است 
آن درا که برون ز خانهه کار است 
هر چند جهان سمسن عذار است 
وا مب ی سای اس 
پوشش برتن ا کش زار است 
انداخعت» که وف شبه‌دار است 
هر جا؛ کمری هلالواد است 
هر برن که فرش این دیاد است 
هر چند که شب جو زلف تار است 
در چشم بخییل نیز خحوار است 
برعاطر عویش نیز بار است 
بر کاغل یخ به يك قرار است 
چون موج بسه تخت چناد است 
چون صندوقی که برمزاد است 
هر جا که قدم نهی کذار است 


۳ ط ۵ سر رحه قا پضی....سهوا لقلم کاتب» 


رز 


پل چجون در عاملان ممزول 
تسا سر به دوان ‏ امه برده 
یخ سنکّک فسان و باد » تیخ است 
جایی که تدراشر مرها ی 
پروانه ز شوق آتش شسمسع 
جون نیزه که از سنان ناهد 
فانوس رباد سرد بسر شمع 
هر حانه که رورش کفاده. ات 
همخوابه اگر جه زشت . نیکوست 
سرما گویی که دد میان نیست 
یسابد آدام از تب گرم 
کشمیر اسر ر‌ گکرمی مسیون 
عورشیپلر دود پی تلافی 
افعتسا . امتنعل. تک ترا 
آن شاه تجهسان سختباری 
گرد سپهش بسه کلشن مسلك 
فرزدد کهر فسروخعت دریساك: 
و یتمه آافستسات رویش 
شاهان را آستمان جاهمش 
وه غییب: او آطتیر او 
گرددن پی دای اودست پسویان 
ن_ه جرخ بسه صید گام بسختش 
طبعش که به حسدات و بلندی 
از هر خس و خار دد کیرد 
در معرضص حلمٍ او تشوابت 
دودي دل نسو بسهار لنش 





ددو ان کليم همدا نی 


در دیدء اعتبا صوار است 
چون دسته به چکش! استوار است 
اما تیغی که زهرداد است 
شمیشر انگشت رینهار است 
فیکنت. با شت:ود. اتتطای. است 
شمع از آاتش به يك قراد است 
لرران جون بنجه در خمار است 
در دیده اعتبار فتبان اسشت 
تادی مهعمان روز کار است 
یاربغلی جو در کسناد است 
هو نی کته لردد نن‌فران. اضری 
محروم ز ابر ناواد است » 
پرتو افسکن برایسن دیسار است 
از مد شاه کامسکار است 
کافبالش مملکت شکاد است 
بهتر زر سحاب و بهار است 
از ابر سخاش فرض‌دار است 
اتتفان ای سکاو اس 
]تشه دوی اعبار است 
نزديك به هم جو بود و تاد است 
چون کرد که دد پی سوار است 
ينك دوه جر که شکار است 
از آتشر طور یباد کار است ‏ 
این جاست کد شعله بردبار است 
با 3 شر اد بی‌وقار است 


مرهم بو دا اله‌رار است 


یک ِ ۹ "1 و دی خر 
۱ مات و دسته ری< شس,د: دست هحپکش همتن هطا یقن هر حوم بع زر بیر دز سب.4 دسجهنه 


احعمال داده‌اند که پچکش باید پاشد. حیات کلیم هانند هتن است . 





قصا دد 


۲ 





در عهد مسباد کش » ترقفی 
از غبسن تنل است کویی 
قافتا ها از سار فونی است 
دلخواه چو اير تر شمادی 
هر قطره حون که عصم داد د 
اعدا همه جان به او سارند 
سوی عدم ار نهیب تو حعصیم 
پنیاد ستم در بس به عهندت 
هر جا که ستمکگری است ‏ چون دام 
بادست گکشاده تو درس 
تسا سیم سحاب ‏ ناشمرده 
در عهده حفسظ ایسزدی باد 


چون شو و نما به نویهاد است 
اشکی که به روی آبشار است 
تیغ نو برای او حصاد است 
هر جا که غباد کارزار است 
بسر نیع شجاعتت نار است 
یسیع تسو امین روز کار است 
بی بال » پرنده چون شرار است 
یکسان با خاك رهگذار است » 
در دشست وجود خاکسار است 
در قبد !احاطه کنار است 
در دامن ضبطر روز کار است 
ذاتت که عطاش بی‌شمار است 


کتابة عمارت شاهنوازخان 


ای خحجسته بنای عرش آساد 
آب و خاکی کزوست ترکیبت 
۳ ۱ 
آسمان در فضای ایوانت 
نیست خسورشید بسر سپهر بلند 
از فرو غ تو داه گم تسکنل 
در تماشای سقف تو خحورشید 
راست چون پنجةٌ نگادین"؟ است 
حلتهای در گکشادة تو 
هم زین دا ز تسو سرافسرازی 
ای به گردون؟ دسانده از دو طرف 


| م : پیت را ند‌ازد. 


سکف 0 که به گردون 


عالم فیض و مهبط انوار 
ال خلد است و آبسروی بهار 
نتوان گفت چرخ کجرفتار 
برگك مبری ميانة گلزارا 
کرده کل , خاد این سردیوار 
در پیابان مساران شب تار 
پنجه‌هابند کرده بر دستاد 
سقفت" از تخته‌هسای خجاتم‌کاد 
همه چسون چشم دلبران پر کار 
سم فلك را به توست استظهاد 


تسیی ۵ سفب و بایان معمار 


و ۰ نگاه من(۱ )سهو ! لقلم کانب. ۳ مت زر ۱ 


رصم مه 


۵۴ 


کمتریسن صسورتی ز اسوانت 
رفشه در پیش طاق ایسوانت 
دایریهای ابرودی طاقت 
ای به افلاك یار دوش به‌دوش 
دست امید او به دامن توست 
آسمان با همه بلندی عویش 
روستایسی به سیر شهر آید 
سنکك تو طور دا جگر گوشه 
خاکت از آب خضر کل گشته 
منصب آب‌پاشی در تو 
ای بنایست ببه‌سان کعبه شده 
خسرو نبه پهر" . ابراهیم 
الم اندد زمان معدلتش 
سیئه داه نفقس به خود دهد 
کمسر ال کر دا دد دزم 
دارد از لطت و قهر او همه ودقت 
بیش طلسم ۰ سار نمرودی 
شهریادی کسه پاس ملکش را 
حان جم‌رتبه شهمنواز که هست 
نم کلکش به ملکك آن کرده 
شحن 4 ظطلم سوز مد لتش 
وسعت ایسمسنی رهمانیده 
شب چوبی شوی بود آبستن 
تا جهان را به حفظ اوست امید 
آممان مدح او همی خحسواند 
خصیم را در ره عداوت او 





 (‏ م, ب : خسرو کام بخش 


۲ مب : که 





دیوان کلیم همدانی 


دارد از آفتاب ۵4و 
ه صدن لاجورد جرخ به کار 
دل برون آورد زطرءةٌ سار 
عالسم خاك دا فروتگذاد 
سای خویش ازو ددیغ مدار 
دامن رفسعتت. تنتراسعه. تسار 
گر ددین جا بهشت یابد باد 
خحاکك نو سرمه او لوالا بصار 
برقر ادی تو تا بسه رور فقرار 
ابر دا کنرده روشناس بحار 
در زمان شه حلیل‌اطوار 
کار فرمای تنابت و سا 
پس که درد هیچ جا نیابد بار » 
کِ برآیینه ره اه اسان 
تیسغ اف افشاتش. از بان 
بی مسدد کازی زان و بیاد » 
کلشن عسدل 4 آفتا دریا بار 
بخ نواب خان بسود تفت 
ند شاهمی ازو تما عبار 
که نکرده است ابر" با کلزاد 
تسا کمر بسته بهر ضبط دیار ‏ 
شهر ها را ز تنگنتای حصار 
قهر او ساختش سیه رشضار 
کاه بسرداشت بدمت ار دیسو ار 
در کفش یبن ر‌ کهکشان طو ماد 
نبود یر اد » پا افزار 


۳ ی 1۳ 


۵۵ 





نمکث اشکت ‏ چشم او کته 
تال کلکش جو زریسیمان گر 
نشوان گفت" پیش همّت او 
را کت زا اف اسر آشا ۱ بر ده 
تا همیشه عتاصیر از بسع 
طاق ای 


ین خانه باد جشت دوام 


به عدویش جه مهر بان شده دار! 
خصم او کر به خنده کردد یار 
سائلان را ازو سر است کنار 
حامل در ممتی شهواد 
خاک و زد دایکی بود مقدار: 
این بنا شاهد همین کفتار 
خاتهة طبسم دا بود دیواد 
عمر بانیش تابه دوز قرار ۲ 


[ور لینبت عبدو ذن] 


ز‌ جشن وزن» تر از و جو کام دنا داد 
به کفههاش مه و مهر همسری نکنند 
ز رشك‌بندش» گیسوی حوردرتاب است 
مگوی بند. کمند شکارٍ امید است 
جنان ز رفعت » شاهین او بلند پر است 
چرا زبان ترازو سخن‌ سرا نشود ؟ 
چنان به‌عشرت افتاده‌اند عالمیان 
چو هر گهر طرن وزن پادشاه نبود 
شهاب دو لت ودین» بحرفیض ‏ شاه جهان 
به بزم و ررمش صاحبتران ثانی دان 
جرا سازد آثار کفر » محو از هند ؟ 
جنان ر صندل بت دید دردسر هندو 
در آستان جلالش عصای دربان را 
کف سخاش. غلط بخش یست‌همچو سحاب 
فراستش به نعبرگیری ممالك درفت 





۴ - نسخه ر به‌علت افتادگی صفحات, از آغاز تا این 
۵ مر ن : فاك 


فیت ۳ ندارد. ۳ سر شمان 


بر فت و بر فلك‌از قدر. حویش را جا داد 
کد هر صدف نتواند محیط را جا داد 
جنان که هر سر مو را به دست سو دا داد 


هرز ار صیای امل را به دست دلها دواد 


که تسر‌طایر» از بیم » ترك ماأو! داد 
همه معانی جمعش زمانه یکجا داد 
که ی اه حواست» صهباداد 
فلکث جواهر از حقه ثریا داد 
که خاله در که او آبرو به‌دریا داد 
که این با بش از اول. سپهراعلی داد 
حدا به تیش سهم عصای موسی داد 
که سر به تیغ اجل اذ پی مداوا داد 
ملك۵ ز سدره و رضوان زشاخ طوبی داد 
سحات هر جچه به دریا فشاند بیجا داد 


چو باز گشت » خبر ز آشیان عنقا داد 


۲ ‌ّم رتیه اسان نسحه ی 


7۲ 


به تیر امرش حکم نفاذ داد آن کس 
نمود م۳ درش را که توتیا این است 
به روی گرم » چنان صید کرد عالم دا 
چو خسروان که اسیر غنیم باز دهند 
رساندسر به‌فلك فیل او که از صف خصم 
به باد می‌رود اسب و سوار از نفسش 
عقاب وار به هر چیز رو نهاد » کرفت 
به هرزمین که‌پی‌اش چاه کند» دشمن دا 
به روز دزم به جمعیتی که دوی نهاد 
هزار حیف که انديشه فیل‌زود نبود 
به دودی بستر بیماری اوفتاده نزار 
فد قوتی که بنا نم شود سواد قلم 
صفیر بلبل پیماد دا چه دنبه بود ؟ 
سپرده بودم جان کهن به خازن روج 
عنایتش ز تفاخر به آسمانم برد 
ز من برابر جان بخشی‌اش چه می‌آید ؟ 
همیشه تا که برات حیات عالمیان 
هر آن مراد که در خاطرش خحطور کند 





که دلبری به کمسان‌ابروان رعنا د 
خدا نخست به هر کس که چشم بی داد 
که ذره پشت به خورشیده عالم آرا داد 
کف عطاش گهر را د کر به دریا داد 
ربود هر چه به خحرطوم ‏ در ته با داد 
جو گردباد که خاشاك دا به‌بالا داد 
به زود گیری » یادی ز دود دلها داد 
ک دا و گاهی آماده و سهشا داد 
فلك به باد ۰ کهن دفتر مجرّا۱ داد 
به من چو دل سررنجیر مدحتش را داد 
که فکر . خامه به دستم برای انشا داد 
نه قدرتی که توان ر بط لفظ و معنی داد 
کدام ساز شکسته » نوا به دلها داد ؟ 
مسرا خیات. نوی ظل حق‌تعالی .داد 
پس آن گهم بسه شفاخانه مسیحا داد 
کداء قطره توانست خی دریا داد ؟ 
عنایت اد لسی .داد و بی تقاضا داد 
سپهر بانگگ بر آدد که حق تعالی داد 


۵ 


کتابه و تار بخ دو لتخانه شاهی 


ای سوادت به دیده ادراک 
سایه‌ات سرمه چشم گیتی را 
کر جودد می به یاد دفعت تو 
فلك از آستین کاهکشان 
صفحة نودپاش ایوانت 
هر ستونت که دفته تا گردون 
طوبی ازدشکک‌سردهای ستون 





۱ ی, ن: دفتری مجز| 


۳ م و نمی‌فتد 


علم کبریای عالم را کش 
کنگرت شانءهُ سرافلاکت 
چشم ساغر نیوفتد" به مغالد 
می‌کند کرد آستانت پاکگ ۳ 
فلس با تشر از ووی: ۲۰ تعتا کش 
تیر طعنی‌است از سمك به‌سما کت 
پای تا سر چو تال دد پیچا کث 


۳ سم 4 ار 





ماد 5 ۵۲ 


راحت افزا چنان» که‌پنجره‌ات 
دوری از سایه‌ان به طبع‌نمن 
پیش دوللسرای شاه جهان 
پادشاهی که از عدالت او 
جر مش آن‌جا که بد کمان کردد 
مسی‌رند ۳۹ طصیعت او 
موم ار خاتمش چو یابد ددی 
آسمان پیش دست قدرت او 
بس که برفتنه کاد تنکث گرفت 
بهر تادیخ قصر او به دعا 
طاق ایوان پادشاه جهان 


کرده این‌جا علاح سینة چاکث 
صعبتر از بریسدن تریساکک 
طاق کسری جبین‌نهد برخا کث 
سیل پهلو بدزدد از خاشاکث 
نبود با حباب ‏ دید پاک 
طمن کندی بسه شعلة ادراکث 
نبود شبع دا ز طوفان با ک 
چون نگینی ااست‌دد کفحکا کث 
خوشه افشرده می‌دمد از خاک 
قدسیان گفته‌اند از دل پاک : 
باد محراب انجم و افلا کت 


)۱۰۴۰( 


کتابةً عمارت باغ فیض بخش کشمیر 


ای همایون بنای عرش نظیر 
از فضایت رفته آب برون 
فرش بر دد گهت بلندی چرخ 
صبح دد پسرتسو در و بامت 
نقش دیوار آینه وش توست 
ی نیار آسدی ز بیرایه 
ز اعتدال هوا جوان گردد 
خحامه وا ممسته شیک نها کت 
دلگشایی چنان که نتوان بست 
جانفزایی ز ابسمرودی طافت 





۱ -ب.ی. د : نگین ۲ مر » زه 


(م .ب.د.ن) 
فیض بخش از تو گشته فیض پذیر 
خاکت از ب س که گشته دامنگیر 
وقت صحن تو نزهت کشمیر 
گم شود همچو آب اندد شیر 
بگذرد هرچه‌شخص را به‌ضمیر 
شک پیر اهن کل است عبیر 
کر نگادند در تو صودت پیر 
دشتهٌ شمع گشته از تسنویسر 
ققل دا بر ددت به صدز‌نجیر 
کشته روشن‌جوآب در شمشیر 


سشست» سهو | لقلم کاتبان . سین پیت | نآرد 


کابان بوده ؛ 


۵۸ 


آبشارت ز جار سو داد 
شان فواره زان بلندتر است 
چشم بد گر پرد » به تو نرسد 
پیت معموری و تسماشایت 
گر نه آیینه‌ای » چرا دنگت 
اصل‌وفرعت گرفته پست و بلند 
طرح مطبو عو اشکل دلکش تو 
عامی ار پرتو در و بامت 
حو ض و جو یت‌چو دسته‌و طنبور؟ 
ر مز تو حید خو انز صفحةً حوض 
مطرن جدولت زموج وحباب 
پبای نظاد گی بود بسته 
جدول انگشت در حنا دارد 
کر‌سی‌ات چرخ در فعت‌است که‌هست 
شاه آفاق گیر » شاه جهان 
جرخ » صاحبقران ثانی را 
جون که عزم شکار ملك کند 
تیفش آن‌حرزسیفی است که کرد 
پیشدستی جرأتش در دزم 
قِضهٌ تیغ او به‌سان کمان 
ز اعستدال بهاد معدلتش 
صبح دد پیش شاهد خلتش 
شد به عهدش جهان تمام عیاد 
عدلش احقاق حق دمی که کند 
گرمروتر ز سیل رو به نشیب 
قل ۲ اوق بت سا 





۱ :وه از کتابت ساقط است . 


دیوان کلم همدا دی 


دامنی پهن‌تر ز ابر مطیر 
که به آن » سرو دا کنندنظیر 
سیر افسلاك نیست دد پر تیر 
خحانءهٌ دیده را کند تعمیر 
ار د) صبح یافتسه تغییر ؟ 
ای تو یکجانشن عالمگیر 
بهترین نش امه تمدیسر 
سورهٌ نورد را کسند تفسیر 
موج ؛ مضراب نغمة بم و دیر 
موح . هم خامه‌است و هم تحر یر 
دارد اندر بغل کمانچه و تیر 
جدولت گرجه هست درز نجیر 
تا ز گلبن شده‌است عکس پذیر 
بافیایت. پاوشاه عرش سر بر 
آن بر اسرار کاینات " خبیر 
ناورد در هراد فقرن نظیر 


یا 


جنیان فاد دا تسخیر 
می کند در سلاح هم تثیر 
جا کند در میانةٌ شمشیر 
گل بسی خار گشته پنجةٌ شیر 
طفل بد خوی وا گرفته زشیر 
مس کنون عار دارد از | کسیر 
پرد سوی سرغ » پسر از تیر 
عفو او در کذشتن از تقصیر 
خواب نا گفته دا کند تعبیر 


رز اسر ان سوه اش اون 


‌ مس 
۲ -ر : رشته و طنبود ‏ ن : دسته ....سهو 


۳ 


قها دد 





5 بهار است فیض بخس جمن 
بباد کگلزار عمر شاه‌جهان 


۵۵ 


تا فرج بخش باشد ابسر مطیر 
سبز و خرم چو عرص کشمیر 


در دسیدن آسیب آ تش به شاهزادة فلت احتجاب[جهان آدا بیگم] 


ای عید صحت تو جهان را به از بهاد 
کوتاه باد دست حسوادث ز دامست 
خورشید دو لتی و جهان از تو روشن‌است 
توچشم روز گک‌ادی" » بادا ز هرطرن 
اکن آفتات گنلایش روان شدی 
بر آسمان سرودی از آتسش شفق 
در بند شمع » شعاسه بسی بی قراد بود 
تاکرده شعله کسب شرافت ز داسنت 
از هیچ هانه شمع دکر رو نیافتسه 
زین انفعال » دیکر اگر سر بر آورد 
شمع آب شدز حجلت و بروانه‌دست شست 
آتش ز شرم ایسن زجهان گر سفر کند 
بت را بسرون زبتکده افسکند برهمن 
از دود نیست شعله اکر شد زبان کبود 
کر روشنش شدی که خطایی چنین کند 
این دود دل د بر تو او در جهان گر فت 
فانوس ار حسایت شمع آرزو کند 
بر طبع‌نا ز کت کم وییش الم یکی است 
دد هیچ ملك » گوهر قدرش بها ندید 


۳( رن : روز گادی و ۰ ها بو رت بت لیم : 


۳ث‌ ۰ دد یبد 


(ب ,د .ن) 
سر سبزی تسو زینت بستان روز گار 
ای آب رن کین ت و کجا و کجا غبار 
ینادت تسرا گر فتسه میناد روز کار 
دست دعای‌خحلق جوم کان ترا حصسار 
دودان نکر که کرد دز آتش۲ نش فنکساد 
دودی بلند شد که جهان ز! نمسود تاد 
در دامن تو دست زد از روی اضطر ار 
ز بیدا کر فرشته کند سبحه از شر ار 
شتا شخص صاحب دوران ازوفگاد 
زیبد گر از شراد شود شعله سنگساد 
از لان عشق يار به هر بزم شرمسار 
در منزرل نخست به قارون شود دجار 1 
از جرم اين که بود به‌سنکش نهان‌شر اد 
بسیار خواست صحت ذاتت ز کرد گاد 
ابسلیس را به نار ثمی‌بود افستخار 
از شمع‌کس ندیده ۲ که گردد زمانه تاد 
پیراهنش نیابد از اینام بود وتاد 


. چه زنکگک وچه‌نفس ؛ همه بر آینه‌است باد 


آتش ز بس که افتاد از چشم اعتباد 


۲ رن در راب۳ 


۳ 


گر شمع گل‌به‌فرق زند ؛ خالد برسرش! 
دریای رحمتی و گهرهایت آبله است 
از تاب آتش آبلسه شد بر تنت؟ بدید ؟ 
عمر ابد ؛ سمادت دیا و آخرت 
کافود صبح مرهیم زخمت ا کر شود 
ای نیتت به خیر قرین همچو بو به گل 
دامان‌کبریای تو بالاتر است ازان 
اد دل عسلم زد آتش یزدان برستی‌ات 
آيينه وجود تو تاپاله شد ز کرد 
بس کنجها که از زردو گوهر تهی نمود 
صاحبقران شانی ‏ سدّی ز زد کشید 
از اضطرابت شاه جهان شد یقین که بحر 
شاهی که کر ببندد همّت ۵ جدا کند 
فیرش دمی به‌آتش اگر سر گران کند 
باعون حفظش. از شرد افشان توان نمود 
قهرش به نزد دحمت او در حساب نیست 
حلمش به شعلةً غضب از جا نمی‌د ود 
باخشم زود صلحش» برمجرهان*یکی‌است 
تمکین او به شمم اگر یسك نظر کند 
دارد صدن ز دست گهرپاش او هراس 
ویسران کنند گنبد فسانوس بر سرش 
جایی که کامیابی بخت بلند اوست 
درماند گی طبع سخنور به مدح او 





۳ 


دیو ان کلیم همدا نی 


حوش نیست صود نمایی» آن گه‌زشرمسار 
آن کوهزی گرا تس سو زان شد آ بدار ۱ 
یا بر فلك قر ان کواکب ۲ شد آشکار 
اسان این فران سعادن قر ین شمار 
کردد به روسفیدی » دیسکر امیدو ار 
دئیا و خیر جادی تو آب‌و جویبار 
کز اش اثیر به آن جا رسد شرار 
ایو لت :| تور ار صن دل کشت آشکاد 
در کار بود هممت پاکان هر ویار > 
پسهسر تصسدق تلو فشهنشاکابکار 
تسا بر تو بست دراه حوادت ز هر کنار 
دایم برای گوهر عویش است بی قراد 
سکته ز خااء و رعشه زاب و تب‌ازشرار 
هر تن ز جزو ناری خود می‌کند کناد 
طومار جویبار و ورقهای آبشاد 
آری نینک دا بر دریا چسه اعتبار ؟ 
کی لاله است آتش دامان کوهسار ؟ 
افتادن و بلند شدن , حون زر نثار 
دیگر به رنگث سرو۲بماند بد يك قراد 
زان دو درون گوش نهفته است گوشواد 
گر شمم همسری به ضمیرش دهد قرار 
صید مراد هر دو جهان‌چیست . يك‌شکار 
عجز شناود است به ددیای بی‌کنار 


| -ر . آشکار » سه و کاتب بوده است.ایین بیت در نسخ ر ,ن‌و حیات کلیم , پس از بیت ؛ 


عمر ابه سعادت . . . قر ار دارد . 
۴ -ن ؛ پاکان روز کاد 
سهو کاتبان بوده ‏ 


۵-ب:شاهی که اد پلندی همت 
۷ .ن , حیات کلیم : بسان سرو 


۳-ایضا: دو ک و کب, سهو کاتب. 
#8 -د .ن: با محره‌ان ء 


قصاید 


ت‌ 





شاهان ز سل حضرت صاحبتران بسی 
هر چند داد ۱ پرودش "هر دو یك‌نهال 
ال قن پای خس شله با حالر همنشین 
از شوق عهد او ۲ به دحم گریه می کنند 
بگذشته است از دو جهان صبت قدر تش 
با رو ستانش خحصمی افلاله بی‌انر 
هر تاد ببرطن شده ماری به قصد خصم 
تا مو ز عضو سوخته سر برنیاورد 


یا دب همیشه نم تیقشانده سبز باد 
‌ 





ی 
بودند » ليك اوست شهنشاه کامکاد 
در رتبه فرق باشد از بر ک تا به باد 
در ععْدعدل اوست ز بس شعله بردبار 
اطفال از ۳ شکنحة نه ماهه > انتظار ۱ 
حون يك ند انکك کز دو شکاری کند گذاد 
چون تیغخ آزمودن اسواج بر کناد 
جز دشمتش که یا نته معنی تارومار ؟ 
مائند نخم از آتش و سبزه ز شوده داد 
دد مزد] امید شهنشاه کامکاد 


ور نهنیت نوروز و عید صحت بافتن ظل الله یگفته 


(م .ب ,رون ) 


د گر رو عالم را جوان کرد 
فروتن کشت شاخ از باد » اما 
شکوفه پسرزاد از ماد شاخ 
بهشت بی عمل دریاب . کامروز 
به مدح ابر نوروزی دگر باد 
به صورت بیدمجنون | بشادی‌است۵ 
رد بلبل داشت تناها خواق مستی 
هوا از بس کدودت برتتابد 
عصا دا در کف پیران چو نر گس 
بنفشه در مت دسر بان است 
سه بر که » پرده‌ای از دحمت آمد 


درین فصل . از شکوفه جنبش باد 





۱ ب , حیات کلیم : داده 


کلستا زا ه کم بان نا 
به مردم باغبان را سر گران کرد 
عجبتر این کد بستان را حوان کرد 
چمن دا ابر چون باغ جنان کرد 
جمن ف, اره ر ۱ رطب اللسان کرد 
رطو بت بر کک را از بس روان کرد 
که جدول هم تمام شب فنان کرد 
جراغ لاله , دود خودانهان کرد 
هوای ابر ۰ سبز و گلفشان کرد 
نه از پیری است گر خحودراکمان کرد 
که عیب خاك را یکسر نهان کرد 
به دوی آب ؛ یخ بندی عیان کرد 


۲ - ن : عدل او » ظاه ۱ هه کاقب و۵ 


۳ احضاً ۶ در 


تفت نه ماه 


دزدش را , نسةُ م پیت دا نداد - 


وا زیت ۶ اد ون ۱ 


7 


به گردن» بابرچندین سر گرفته است 
سر ای رز ۳ دا شقایی 
شا و ای با رن 
هدن از تير می‌بالد » زهی فبض 
چهان دا بازی هولی وش آمد 
به نوعی آتش گل دد گرفته است 
نمود لاله در دامان سوسن 
چمن نقویم نو آوزد بیسرون 
پس آن گاه ۲ از دقوم سبزه و کل 
منجم کشت باغ و ساعتی حوش 
بهار آرايیش باغ جهان را 
به روز رر ۴.شمشیرت بهاریاست 
اکر جه سبزه و آبی است تیغت 
ددین نوروز » عید صحتت بود 
دو دوزه انحران طبع اق.دس 
به نوعی زندگانی تلخ گردید 
دل شاد از جهان بار سفر بست 
نگه در دیده ها نشتر همی زد 
به نوعی حوشدلی ایاب گر دید 
جنان تباريك شد عسألم از ین عم 
ز مژ گان مردم چشمم عصا ساخحت 
زبان تا مفرج حصرفی بجوید؟ 
ین از بش زین زا فیبا یج 
رز پیمادیت ۰ عسالم سود بیماد 
چو آن صورت که دیو ادش بیفند 
کدورتهای طبع عالم حاله 





۱ مس در پیت را ندارد ۰ 


۷۲ - دربن : آنگه 


دیواب کنیم همدانی 


تن نو گس که نحود دا ناتوان کردا 
سمن کافور خود دا دایگان کرد 
به بهتان جمله لها داشان کرد 
که در باغ ابر نودوزی عیان کرد 
درختان جمن دا ارغعوان کرد 
که بلبل دفت ودد آب آشیان کرد 
حکایت از نجوم و آسمان کرد 
ز جدولها که هر جانب روان کرد 
همه احکام دا دوشن بیان کرد 
برای مقدم شاه جهان کرد 
ز شوق ژانی صاحبتران کرد 
که میدان دا به‌رنکت گلستان کرد 
نهال عمر دشمن زو خزان کرد 
که عا لم را بهشت جاودان کرد 
شهنشاها چه با جان جهان کرد 
کدهر کس خو یشتن را قصد جان کرد 
فرح دودی ز طبع زحفران کرد 
نفس در سینه عا کار سنان کرد 
که شادی رم ز طبع کودکان کرد 
که مغزم راه گم در استخوان کرد 
که يك کر دش به دور دید گان کرد 
جراغ آه. روشن در دهان ک--رد 
ده ب دا زتیخالسه نشان کرد 
بلی ایزد ترا جان جهان کرد 
زمانه دست و پا دا گم چنان کرد 
اثسر دد تا طسر افلا کیان کرد 


۳ -ب؛ پیاید 


اس سوم 


دوز ده هچ 





لح 


قصاید 


حنا کت الخضیب از دست بسترد 
پرید از رو شفق رارنگک کلگون۱ 
دمادم از دعا هر سینه پاله 
خسدا داند مسزاح سایسه خویش 
نقس در سینه ها صرف دعا شد 
جهان از صحتت جان نوی یسافت 
به روی دهر :ر نک عیش بر گشت 
ز عید صحت شاهنشه دصر 
دا از نو دگر هندوستان را 
فسدایت باد جانهای مقسذس 
جهان زین يك گل صحّت که بشکفت 
راغ حعلوت آیشه خانه 
همیشه تا بهاد عالم افروز 
به بر ک‌عیش خصمت آن‌کند چرخ 





7.۳ 


ریا خنده دا در لب نهان کرد 
هلال از باد غم خود داکمان کرد 
سوی عیسی جه قاصدها دوان کرد 
علاجت را حکیم ۲ غیب دان کرد 
دعا جا تک بر هفت آسمان‌کرد 
فدای صحتّت جان می‌توان کرد 
دل دفته » به تن باز آشیان کرد 
جهان سامان عیش جاودان کرد 
چو کعبه » خانة امن و امان کرد 
نه هرجان را فدایت می‌تو ان کرد 
چه کلها در کناد آسمان کرد 
ز يك گل » عالمی را کلستان کرد 
تلافیهیای تساداج زان کرد 
که با گلزاد » باد مهر گان کرد 


در تعر رف بهار و هنت عبد وزن مار کفته 


سحاب آراست باغ وبوستان را 
همان آبی که گرد از دوی گل شست 
چنان کلبن کر انباد است از گل 
به گلشن می کش و بر خود مخندان؟ 
مروت » خانه زاد می فروشی * است 
به صحرا سیر چون آب دوان کن 
ددین موسم که صحر اها بهشت است 
گل و لاله که می‌غلتند بر ححاله 





(م,ب »د رن ) 
فدای باغبان کن خانمان را 
بدین ان مست دارد بلیلان را 
که بلیل بست بر خاله آشیان را 
دهان غنجه پر زعضران را 
که اردان می‌دها. رطل هن ر ۱ 
به دست خحود اگر داریثعنان ر! 
به فرزندان دها کن خانمان را 
تنك ظرفند بسرم بسوستان دا 


۳ -م: بخنشدان 


۱-ب:میگون ۲-ده کرریم 
۵ مب رون ؟ - <ود نگرانی 


۴ب دربن دم‌یفردش 


ره 





به روی سبزه می غلتد بنفشه 
به گلشن عمر جدول خوش گذشته 
جمن با آن که همکار مسیحاست 
قبای تکّك بسر تن چا گردد 
به هم آمیزش گلهسا چنان است 
د) کوده ز تأثیر رطویت 
یه دریا کشتی ازسبزی جزیره است 
ز پهلو بودیا کردد شاندار 
هوای برشکالی مومیایی است 
بهاد کلشن فردوس خواهنی 
کند دنسدان مادش » کار شبدم 
خحوشا ملکی که از يك آب شمشیر 
به يك دم ز آب پیکان می‌شود سبز 
ز بس مسوح دطوبت اوح دادد 
نهفته جاده ها در زیسر سبزه 
سنون خانه‌ها شد مبز و قمری 
حس و خاشالء زان سان سبز گردید 
خطیب فاخته بر منیر سرو 
زبان سبزه در هر سرزمین گفت 
فلك از کو کب بختش عزیز است 
به دودانش که ایام نشاط است 
زعیند وذن شاهنشاه عالم 
جنین نقشی که مسزان دا نشدته 
دو توبت دخصت پابوس دارد 
زرشکع کفه همایشس بس که داغند 


یه عهدش آ :نان در خو اب من است 





۰۸-۱ هديشه پس که , سهوالقلم کاتب . 





دیوان کلیم همدانی 


عجب پیری که می‌مالد جوان را 
هميشه گرچه ۱ بر لب دیده جان دا 
فمی بندد دعاف ارغوان را 
شکافد گسل حصاد گلستان را 
که کلدسته نخواهد دیسمان را 
زند آب ؛ آتسش آهنگران را 
ولی يك جا نمی ‌گیرد مکان را 
رطوبت آب داد اژ بس جهان را 
ز کلبن شاخ بشکن امتحان را 
درین موسم ببین هندوستان را 
فزون باد ایمنی دار الامان را 
گل و لاله دسد سنکگ فسان را 
هدن سازد کسی گر استخوان را 
دماند خوشه » کاه کهشکان را 
ز مسطر خط بیوشاند شان را 
فرامش کسرد سرو بوستان را 
که بلبل می‌کند گم آشیان را 
مناقب حوان بود شاه جهان را 
شای ثانی صاحبقران را 
ز آیینه است قدر آیینه دان را ۲ 
جرس در خنده می پیچد فغان را 
جهان انسدوخعت عیش جاودان را 
به اختر دا سود » نه آسمان را 
به سالی پادشاه کامران را 
نمانده رنگ بر درو اختران را 
که باید پاسانی . پاسبان دا ۱ 


۲ -م: بود ذ آبینه دز ... 


ور سصت 


قصا ید 


به لکش داهزن » مانند جاده 
پبه عهد عدل او واپس ستاند 
به عد لش عدل کسری هر که سنجید 
به دودان تمیزش » همچو لاله 
در آن بزمی که تحلقش میز بان است 
مدد یروی افبالش تخواهد 
ز حفظش پیرزال جرخ اذین پس 
اگر از آستانش سر بتابند 
ر‌ حور شید ضمیرش پر توی‌دان 
ضغیفان دا چو در زنهاد گیرد 
ار چه احتشامش همچو گردون 
شکوهش هند دا خوش کرده مسکن 
قلم چون قصاً دزمش نویسد 
نیاید زرخم تیغ او فنراهم 
زر زخمش پوست بر اندام دشمن 
سنانش کنجکادی چون کند سیر 
سلیمانسی چشم دشمنانش 
درد از باد جودش دامن حرص 
زبان دا ددفشانی از کف اودست 
ز سرحد مکان خیمه بردن زد 
قلم دروصتف جودش جای نگذاشت 
کفش پرداخت ۲ کان گوهر و زد 
باشد وعده چون بی انتظادی 
ددوان قتتتته. .افتباد نگ تاد 


هسيشه با ترازو تا بود کاد 





۱ -ب : پیت دا ندارد. 


ی هاش کار 


۲-د :تا بگیرد 
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بسه منزل می‌رسانبد کاروان را 
چمن از خاله » زرهای زان را ۱ 
به هم سنجید قصاب و شبان را 
نگردد زیر دست آتش دخان را 
طفیلی داغ دارد میهمان را 
نمی‌باید فسان تیم ربان را 
به دوه شمع ریسد دیسمان را 
گریبان طوق گردد سر کشان را 
صفای خحاطر اشراقیان دا 
سحاب روی میه سازد کتان را 
مسخر کرده سرتیاسر جهان دا 
به شب دوشن شود . شان آسمان ر؛ 
کند از حون دقم » سر داستان را 
یرای خنده دادد کل دهان را 
نمودادی بود تسوز کمیان را 
چونی مفزی نماند استخوان را 
دو حاتم باشد انگشت سنان را 
حعطر باشد ز طوفان بادبان دا 
ز ابر است آب در جو ناودان زا 
عطايش » تا که گیرد ؟ لامکان دا 
به پشت و دروی ۰ طوماد زمان را 
فلك برچید آخر این دکان را 
پسندیده عطای بی کمان دا 
به‌سان می ضایر آسمان را 
سبك وزن؛ و گراننگک جهان را 


۲ 2:۵ پرداشت , سهوا لقام کانپ » 


۲ 


بغیر از دشمنش کرددن بینشد 


دیوان‌کليم همدا ای 


سبکساری"به عاطرها گران را 


نعر یف مسجد اجمیر و ار بخ آن 


ای سوادت در دل عالم سویدا را نشان 
من نگویم کعبه‌ای ليك این قدردانم که هست 
صفحةً رخسار دیوار ترا تادیده است 
پر تو انواد تو چون عالم افروزی کند 
گمرهان دا تا فروغت آتش منزل شده 
اتسار نو فا نها شا تویتی 
حانةٌ فرشت ولی از جبههٌ پاکان بود 
از سجود جبهه ورانی اصل صلاح 
گر نه صاحب خانه بردی قدرت خود را به کار 
رایگان فیض سماوی دا کجا دادی قبول ٩‏ 
پادشاه پادشاهان را سرایی ؛ لاجرم 
شکل محرابت کمان بازوی ایمان بود 
مسجد اراین است , می‌زیید اماهمش جیر ئیل 
داده یمن حرمتت اجمیر دا فیض حرم 
زين محل فیض‌هرحاجت کهمی خو اهی بخو اه 
دست استاد قضا تا از رخامت ساخته 
بحر با کان تا در اجراین بنا گردد شر يلك" 
می‌توان کردن وضو از آب سنک میمرت 
ای ستونت شمع کافودی بزم اولیا 
از فروغ هرسرت » در نیت فرض عشا 
آسمان فیض دا صبح ععادت پر توی 


سوت سوب سوه 


سفن یازع سهو کاتبان بوده . 
وج .- ذسریحه ج] ِ میگذ‌ارم, اصلاح سشث , 





(م ۰ ب :رد ءن) 
چون دل ار باب عرفان نور برعاام فشان 
جبههً اوتاد » عاشق سجدهء این آستان 
تنکك آمد ز اختلاط آینه آیینه دان 
صبح را گردد نفس انکشت حیرن در دهان 
گم نگردد در بیابان نیز داه کادوان 
پیش و پس‌صفها ی‌طاعت از توچون مر گان‌عیان 
ز احترامت دد تو فرش تازه افتد هرزمان 
شد فضایت «مجوصحن آسمان اعتر نشان 
چون‌توان گنحا ندچندین فیض رادر باك‌مکان ؛ 
طاعت مقبول بالا هی‌فرستی پیش از ان 
بر ددت پیوسته باشد پنج نوبت اداذان 
ور دعای مستجات » آماده تبر این کمان 
خلوت روحانیون دا شمع باید بی دخان 
سرنوشت ساکنانش نیست جز خعاً امسان 
می‌تو ان صد دسته کل بست از يك کلستان 
رو سفیدی ابد آماده شد ۲ از بهرکان 
در لباس مرمری شد آب دریاها نهان 
کعبه دیدستی که ازسنکش بود زمزم روان ؛ 
منبر والات در دفع عملها تردبان 
دمی‌ گن ارم *فرض صیح » آ ید همیشه برز بان 
آفتابت روی دودانی طاعت پیشگان 


۲ تفت سرت : بجر تا با کان 


فصاید 


پر نمازت صودت اتمام فایض نا شده 
با زمین هر کز عباداتت نمی‌شد آشنا 
فیست دروی حاصل اوقات اهل طاعتت 
تقویت اذبس که عهدش‌می‌دهد اسلام را 
توبه‌ای دا لشکرعصیان نمی‌یارد"شکست 
ان زمان ازسجدهٌ یزدانست پیشانی کبود 
در بنای خیر » این سعبی که دادد همتش 
گر نه تعمیر جهان کردی به حکم معدلت 
کی ز بحر مدحت اوسوی ساحل می‌رود ؟ 
در پناه 9درتش باروي بی زودان قوی است 
کبك اکنون می کند از سین شهباز پر 
فیغ او آن روز در میدان ققرتت اوه داش 
تیر او در دوی دشمن گفت پیفام اجل 
گر چه هفت اقلیم را در قیش حبکم آودده‌است 
پس که با اعدای او ردخم حوادت خو گر فت 
حصم جاهشدا که بی بر گی بود سامان او 
دش و اضر وا از فشعاه وشن تدش 
۳ او را هیچ مکر وهی نباشد نا گوار 
ت‌ حلم او نگردد ابروی مو جش ترش 
کی شود ۲ تاه از کنه کمالاتش سپهر ؟ 
آورد سیمر غ را معنی دد ققفس 
دررماانش بس که دوران‌ساز گادی می کند 


سر فر ادی با عو د آ ورده اسست شمع بخت او 





۱ - م : پر اقلا 


۳ - د,امه‌ها نمی آرد» 


ون من کاب مین ان : تو به راهم یک نمی‌آرد شک 


حیات کلیم نیز در متن چنین است و لی نسخه پدل آن‌هما ندد‌متن ماست . 


اتدر خا نه زر تجین ز هچ م میهمان 


وه 


می‌بر ند اجزاش درا يك‌يك به افلالك ۲ ارمنان 
گر نمی‌آمد نماذت دا تشهد دد میان 
جز دعای انی صاحبقران شاه جهان 
دام ضعت اعتقاد آ خر برافتد ۲ از جهان 
قوت دین دا ببین دد پیری آخر زذمان 
هرسری کززصندل بت داشت ازسرخی‌نشان 
حاصل‌کان جمله عو اهد کشت آخرصرف آن 
از برای کشت دههقّان جا نماندی در جهان 
گر ورقهای سفینه جمله گردد بادبان 
تا به آن غایت که گوهر سفته گشت ازد سمان 
تا ازان سامان کند نقش و ناد آشیان 
کن نهییش مغ شد خلوت نشین استخوان 
شمع را هر جیز دردل هست ید برد بان 
ی هماش چیزی نگیرد جر عنان 
دشمذش را بعد مردن شانه گردد استخوان 
حغل باشد هم متاع خحاره و هم باسبان 
شاخ دك جامه نمی‌پوشد ر زرهای خزان 
بر دل آیینه عکس زشت کی باشد کر ان ٩‏ 
کرشود طوفان مکروهان ‏ او دا مبهمان 
ساحل از دریا نبیند غیر سطحی دد میان 
گر بکنجاند حدیث شان او دا درد بیان 
مجر م اندر حایه زنجیر » باشد میهمان ۵ 
سر بلندی در دل کان بود همره با سنان 


۲ -متن مطابق ب و حیات کلیم . سایر سخه‌ها: پر افتاد 
متن مطابق یکی از نسخه پدلهای حیات کلیم اختیار شد . این مصر اع 


یل ون باراد شرت ۰ 
۵ -م : باشه 





۳۸ 


گرحدیث قدرتش ازدل به‌سوی لب رود 
وصت دای بی خطايیش برزبان گر بگذرد 
رونق کار سپهر او داد » ودنه پیش از ین 
آرزوی خاك پایش می‌کند دددان » دلی 
تا همیشه قبلهٌ اسلام سمت کعبه است 
مسجدش کان کمهثانی است. تار یخش بود : 


دیوان کلم همدا ی ۱ 


رخنه اندر سد دندان افتد از تیخ بان 
ره تیا بد در حریسم گفتگو سهو اللسان 
ماهی اش بی آب پود و دلواد یی دیسمان 
نر خ می‌پرسد همین . مفلس زکالای گران 
قبله گاه آرزو بادا جنابش جاودان 
کعبهٌ حاجان دنیا مسجد شاه جهان 

۱/۷ 


در هنیت عید وزژن مبارك گفته شده 


در دور ما زمانه گلستان بی در است 
چون غنچه » انبساط جبلی است خلق را 
تتها همین نه از لب ساغر موظفیم 
مست می شاط بسود روزگاد ما 
آواز پاو کف زدن مطربان یکی است 
جسبان شد اختلاط مرادات با حصول 
دامان دل به دست کدورت نمید سد 
عالم تمام همچو سر مست » پر تشاط 
ددیاکشان محفل عیش و نشاط را 
عشرت به سان خنده سوفاد دایمی است 
از کار روز کار کره آنچنان کگشود 
این خوان عشر تی که به عالم کشیده اند 
صاحیقران شانی و شاو جهان پناه 
میزان ز دزن تا صدف آفتاب شد 


پا بوس بادشه که شهان دا نداده دست 





1 سم » شکر و شین ۰ ..»سهو کاتب بوده . 


دایم غیر ۰ 6 ۰ 


(م.ب‌د. ن) 
عیش رسا جو رزق معّدر مقزّر است 
شیرینی طرب » شکر شیر مادد است ۱ 
انعم ما هم از لب ساقی مقرد است 
ازست هر مراد که خواهی میسر است 
از بس زمین به سان زمان عیش پروراست؟ 
عشرت به دلء زباده به‌چای آشناتر است 
مابین زنگ و آینه سد سکندر است 
دودان همه فرح چودل کیمیا گر است 
دود همیشه » لازم کرداب ساغر است 
وین طرفه‌تر که دایم و غیر مکرد "است 
کز شش جهت ‏ کشا یش‌درراه‌ششدءاست 
از عید وزن پادشه هفت کشود است 
شاهی که آفتا بش يك لعل اضر است 
از قدد. يك سرش به دو ف و ای کت 
سالی دو نوبتش ز سعادت میشر است 


۲ -م؛ پیت دا ندارد . م۰ 


فصادد 


در آسمان خحالك در او نشان دهند 
گردون اگرچه بر دد او پیر گُشته است 
دریسا چو در متاغ گهر آب می‌کند 
چون‌مرغ خامه, بالو پرش‌دست‌دیگری است 
ر سم شماد بهر حسای مه است وسال۱ 
شهباد قدس دا بر پرواز فطر تش 
از یمن ایمنی زمانش ۲ سفینه را 
هر گز به ادج مدحت او ده نبرده است 
دانی که چیست در کفت آن تیغ شعله‌سوز ٩‏ 
افند شرارةٌ غضبت گر به جوی تیغ 
يك چین بود ولابت خاقان ز آستینش 
در روزگار جز تو کسی پادشاه نیست 
بهر شکار ماهی فتح و ظفر بود 
دریاست مومیایی کشتی جو بشکند 
از مه لایس و ره اف :۱ 
دلخواه طبع 4 فو معانی نمیر سد 
هر لحظه کوچة قلمم بسته می‌شود 
لب تشنگان عفوت سیراب ازو " شوند 
پیوسته تا که اذ پی تحریر جزو عیش 
پر نغمة نشاط بود بز) عشرتت 


7۹ 


جایی که آفتاب کرم ذده پرود است 
سر گرم تر به خدمتش ازتازه چا کر است 
لرزان ز بیم بادشه عدل پرور است 
گردون ذ یمن اخش بختش توانگی است 
در عهد همتش که سبر کیلاً زر است 
چون‌استخو آن سینه.قفس جزوپیکر است ‏ 
در بحرء سنك داهی ا گرهست.لنگر است 
با آن که مرغ دفتر من جمله تن پراست 
نو فن. که دن. کهیق شياهی. لشر. است 
بیم کباب گشتن ماه جوهر است 
آن جامه ای که بر #۶د ملکت مقرر است 
يك سر زمانه دارد و گر‌دون يك افسر است 
جوهر در آب تیخ تو گردا مکستراست 
باد مراد همتت آنجا که یاور است 
آیینهً شاط ابد دد برابر است 
جایی که عرض مدح تو کارس‌خنوراست 
تنگاست شارعی که گذد گاه لشکر است 
در جنتّت طبیعت تو حلم کوقر است 
نی شکل‌خامه‌دارد وقانون چو مسطر است 
تا مهر و مه جلاجل این کهنه چنبر است 


ار.یخ فتح بلخ 


دوران ز بهاد طرب آراست جهان را 
هر چهره ز مشاطگی عیش چنان شد 
اين مزده فتحی که شهنشاه جهان کرد 





۱-د: دسم حساب پهر شمادمه ... 


(ب .در .ن ) 
جا داد به هر سینه دل باده کشان را 


کز هم تشنا سئل رح پبر و جوان ر ۱ 


کر ده است ز شادی فرح باد » <هان‌را 


۲--م ۰ زماً لش سهو القلم کاب . ۳ - م: رو 





۷۰ 


آودد د میخانه کابل مسی و پیمود 
ار خلق ز بس جان عوض مژده کر فته 
از ثادی این فتح فرح بخش عجب نیست 
اقبال که بی جنک کند ملکث گشایی 
شاهی ک-4 فلك سیر ی اقبال بلندش 
اسکندرا گر بخت تومی‌داشت» همی‌یا فت 
یی آن که فتد کاد کمانی به کشا کش 
شد بر رخ اقبال ‏ در قلعه گشاده 
این بلخ و بدخشان زفلك ما حضری بود 
زان کو نه که شد باخو بدجشان به‌يك انداز 
وابسته به يك حمله بخارا و سم فند 
ابال تو چون توسن توفیق بتازد 
در له موروث سمرقند بخواآنند 
بخشد به حطیباطلس خودچر خ به‌خلت 
گر دون به‌ددت پیشکش آودد اسه تحفه 
بر بخت بلندت چو بسوزند سپندی 
تیری ز کمانخانه تقدیر الهی است 
آن دم که به تحسین دلیران بکشاید 
آوازة فتح تو همان دوز بکیرد 
جان دا به دمی آب به تیغخ تو فرو شد 
شمشیر تو جون لاله بکارد به تن حصم 
آن روز دهد دشمنت از تیره‌ درودنی 
اقبال عدوی تونهالی است که باخویش 
بنشست به روز سیهی خصم که حرفش 
جان‌با حتز بیم توعدی گرچد که بگر بخت 
چون‌در کنف عقو تو نگر بخت‌چوبگر یخت؟ 





٩‏ ساب + کند ۷۲ ر ؛ آورده 


دیوان کلیم «مدانی 


قاصد زره گوش به ما دطل گران دا 
حاصل شده عمر ابدی مژده رسان را 
جون تین اک تراشت: قود رشت»کبان .زا 
داده است خد‌ای دو جهان شاه چهان را 
بر چرخ عیان ساخت ده کاهکشان را 
از چشمة حیوان به ته پای » نان را 
یی آن که غضب کر م کند تیغ وسنان‌را ) 
زان سان که به خمیازه کشایند دهان را 
مهمانی ابال شهشاو جهان را 
مفتوح » شهاشاه زمین را و رمان دا 
ز ان‌سان که به يك د فءه کشد کس‌دو کمان‌را 
جایی :کشد تا به سمرقند عنان را 
حون خطبه شاهنشه اقلیم ستان راك 
در گردنش آرد چو ردا کاهکشان را 
اقبال قوی » بخت جوان » رفعت شان را 
سر سبزی اقبال کند سرو ‏ دخان را 
عزمت که نکرده است خحطا هیچ نشانر | 
در پیکر دشمن کل هر زخم ء دهان را 
یی نامه و فاصد همه اطر ان جهان را 
چون ز عم گشاید به تن حصم دکان دا 
باران خحدیکت آب دهد لاله ستان را 
کافر ود اجل در دل او شمع سنان را 
جون شعله ز ملك عدم آورده خحزان را 
در کام » سیه تاب کند تیغ زبان دا 
هر چند دود » زنده مدان ریک دوان را 
تا یافتی آسایش اقلیم امان دا 


قصاید 
جاگیر گرفتی بدّل بلخ و بدخشان 
ایزد دو جهان داد باو بلخ چه باشد ۱؟ 
تا سلخ و تلخ اين دو بود فافية بلخ 


در غرة مه . عمر عدوی تو شود سلخ 


۷ 


ملکی که به توران ندهد يك ده آن دا 
تادیخ بود فتحر شهنشاه حهان را 
هر گاه که موزون کند اندیشه بیان ر۲ 
غم تلخ پر او ساخته شیرینی جان را 


در نهنیت قدوم شاهی [ به کشمیر ] 


ای بخت موده کز افق کیریا دسید 
نادد کسی به ظل هما سر دگر فرو 
زین نو بهاد کزدم عیسی اسیم داشت 5 
از کرد مو کبی که به ازابر دحمت است 
در آب و تاب ‏ غنچه گرواز حباب‌برد 
لب تشنگان بادیه اتتظار را 
یی دنج » گنج یافت طلبکار کیمیا 
مارا به طوقی کعبةً مقصود ده نبود 
قربان حج اکبر ما نیست غیر ما 
بر طاق جرخ بود ار آدزوی دل 
شکر خدا که دید امید خلق را 
صاحبتران ثانی . کز خاک پای او 
شاهنشه وقیقه شناسی که فطرتش 
می‌بینم این سعادت و باود نمی کنم 





۱ - برایر است با ۱۰۵۶ 


(ب .در ) 
حور شید د حمتی که به هرذده وارسید؟ 
سرمایهٌ سعادت بی منتها دسید 
هر درد کهنه ای په نوید دوا رسید 
کشمیر دا هار دگر از قفا رسید 
پر گک از تری به جبههةً اهل حیا دسید 
پایست جان به لب دسد .آب بقا دسید 
بي سمی ؛ دل به کمبةٌ حاجت زوا رسید 
خود کعبه پیش زایر بی دست وپار سید 
ای جان به خود یال که وقت فدار سید 
آخر په او بللدی دست دعا رسید 
کر ی ام جرا ری وید 
لب تشنةٌ امید به آب بقا رسید 
راز قدر شناخت . به سر قضا رسیده 


چشم من‌است‌این که‌به آن خازو پا دسید؟ 


۳ - در آسنه دن ین 


قصیده در حاشیه است و بعضی از هصر اعها در صحافی ناقص شده .تر تیب آبیات‌نسخ ب و ر در 
پاده‌ای ازموارد پابکدیگی متفادت است . جز در دومورد که اشاره خواهد شد » تر تیب نسخه ب 
رعایت گردید. حیان کلیم : نسیم توست .9 نستخه پدل ما بدد متن ماست . ۵-دد 


نسخه ب » پس از پیت : جز جان ودل ... قرار دادد . 


سس 
اس و 


و 


:| شد دم ز کرنش شاهنشهی کمان 
جز جان و دل ثثار ندارم . چنین بود 
دقت تلافی ستسم روز گار شد 
می‌حواست دل زدحر کشد انتقام خحويیش 
نوخ بشر زرحمت عامش چو بهره یافت 
يك کف عبیر ؛ باد صبا از دهش رساند 
بر جبهه , دین طاعت این آستان پسی است 
در راه بند گی ر حود آفاده‌ايم پیش 
فر سعادت از سرما درد سجود شاه 
آقت ات با شبنم ‏ نمی‌دسد 
از بوی آشنا ء دل هر غنچه تازه شد 
از گرد لشکرش به ختاادفت بوی مشك 
درخانه عتکبوت تتد"شکل چنگث عیش 
گیر دچوریگك شیشة ساعت دلش زچشم 
جذب قلوب عام به خاله درش فتاد 
با نام او » سبند در آتش جوجا گرفت 
چون صیت استامت طبعش بلند شد 
از جامه خانسة کرمش همچو نو بهاد 
طول امل که بر قد او جامه‌ای نبود 
از کنره هش بته- جوا وال غلن 
تا آشنا به صبح ضمیرش شد آفتاب 
خحازه رهش به دیده چو آب است دد گهر 
همچون لقای فیض بهادی که دد چمن 
جاوید باد دولت شاهنشه جهان 


۱ سخه‌ها : خطلا , اصلاح شد ۰ 





دیوان کل همدا تی 


تبر مراد بر هدقی مدعا ز سید 
دزویش جون به‌بار گه پادشا رسید 
فریاددس شهنشه فرمانروا رسید 
از یاد دفت کینه چو نوبت به مار سید 
فیض عطای دوح به مردم گیا رسید 
عطری ببر کك بر کث‌دیاحین جدا رسید 
سر گرم سجده‌ايم که وقت ادا ددید 
چشم ار چه می‌پرد » نتواند به ها رسد 
چندان بلند شد که به بال هما سید 
وود ری که ماه دا تزا وه 
هر گه ز قلب لشکر شاهی ؛ صبا رسید 
فیض قدوم بین ز کجا تا کجا دسید 
ازمقدمش چو شهر به بر گث ونوا دسید 
هر دیده را که سرمةٌ آن خحاك پا دسید 
روزی که جذب خاص به آهن‌ربا دسید 
در دم تماق و تیا رسید 
از مر کز زمین به خط استوا رسید 
هر نخل قامتی یه لیاس عطا رسید 
پوشید علعتی که ز سر تا یه پا رسید 
جای صدا ء به غادن گوهر صلا ر سید 
روشنگری به آینا بی جلا دسید 
اين پینش ازفرو غ بصیرت به ما دسید" 
مانند گل به حال خجس و خار وا دسید 
کز وی به نيكو بد »همه بر گثو نوارسید 


۳ب ؛ عنکبوت شده . سهو القلم کاتب ۰ 


۳ - در نسخه ب و حیات کلیم » پس از بیت : چون صیت استقامت ... قرار داد . 








قصاید ۷۳ 


تتبع قصيدة پحر الاير ار امیر خسر و 

(م.ب.دءن) 

دست ازان ماست کر دست فلك بالاتر است 
گرچه خاکسدر بود برتر» مقدم اخگر است 

در نظرها اعتباد کس به قدر نقع اودست 
عزات هر نخل در بستان به مقدار بر است 

کان و دریا دا سی دیدم به چشم اعتبار 
۱ سیر چشمان قناعت را شکوه دیگر است 

اهل صودت هیچ از معنی ۱ توانگر نیستند 
طایر تصویبر پر داده » ولیکن بی پسر است 

دستگاه دهر هم تنگث است همچون دست ما 
بحر دا گر عرصه افزون می‌کند » بر کمترراست 

با و‌جود شا کسادی سخت ونر یز است عشق 
يك حقیقت بین که گاهی گردو گاهی لشکر است 

فتح ازان جانب که ما باشیم هر کز رسم نیست 
هر که با اودرتلاشم »من چراغ » ادصرصراست 

آمسدی با کار و بارم هست از اقبال عشق 0 

گل‌به فرق ادمی‌زنم شب » صبح خاکم بر سر است 

کر جه سر تا پا به سان شامه‌اء دست تهی 
چون ددات ار سیر چشمیها دما غ من تر است 

کنج درويشيم ز اسباب فراغت؟ پر شده است 
بوریای کلبهة فشر من اک منت 

زاد راه و دهبری؟ آژزاده را در کار نیست 
مرعٌ دا ساز سفر » وا کردن بال و پر است 

دود اه تيره روزان آسمان تازه‌ای است 


آفتش هم دمتر از جر ح است <ون بی‌اختر اس 





تیا رون :ار ساهان ۲ درون : قناعت 6 هن 





نقد انجم دا فلك بیردن نمی آدد بسه روز 

زر چواقلب افتاد » بهر حعرح آن»شب‌بهتر است 
فرق اگر چه زیود از افسر همی گیرد » دلی 

سر که در وی مایهةٌ هوشیاست زیب افسراست 
پشت پا گرمی‌توانی زد » جهان دردست توست 

فقر چون کامل شود اسم غنی را مظه است 
پادشاهی نیست غیسر از همت و عزم بلند 

هر که رو از روم برتابد به معنی فیصر است 
لامکان سبیری » به آن جا رو اگر آزاده‌ای 

هر که در قید جهت ماند اسیر ششدر است 
عقل در جمع علایسق » پنجة اشب بود ِ 

عشق در فطع تعلق » ذوالفتار در است 
ساز کاد کس نمی‌باشد دطن در هیچ ملك 

رشته دا این کادش تن»جمله ز آب گوهر است 
خار ذاتسی بهتر است از گلستان عارضی 

نزد کل يك مو به ازصد دستهةً کل برسر است 
زنده دل دا کی کزیر"است از خمول دایمی ؟ ۰ 

پسرده ذاتسی نصیب دوی کاد اخکسر است 
آبروی اعتیاد از مسا و ما بسی اعتبار 
۱ ۰ آب خود بی قیمت و قیمت فزای گوهر است 
طبع ما گر زینتی دادد همین آشفتگی است 

زیودی گر تیخ داند » پیج و تاب جوهر است 
جهد کن تا صاحب نامی شوی ‏ کز بعد مر گك 

کار شخص از نام می آید » گو اهم محضر است 
بخش ما ا قابلان ز آبای علوی می‌دسد 

آنچه از میراث آتش قسمت خاکستر است 





۱ سم م 8 کلمه «چوه ار کعا بت تداقطظ اس ن : چو ,تب در مخ 6 يس دج او . .. 
۲ -د ن : هوش 07۳ فان 9 فاد کی من 





قصاید ۷۵ 





چون پر طاودس در عالم مکس دانسی کند 
شیر زاغ ارشود جاروب صاحب جوهر است 

دلخراشان دا به‌هم آمیزش ذاتي بود 
تیرگیر هرجا کیه باشد طالب پیکانگر است 

دیدهٌ عادنی به رغبت ننگرد در ملك شاه 
هر که دا بینی » به شهرهستی خود سرود است ‏ 

راست باطن باش ؛ گو ظاهبر مباش آراسته 
۱ کج نگردد معنی مصحف اگر بی مسطر است 

از تکلن تیره کسردد مجلس روشندلان 
گر با شد شمع دد مهتیاب فیض دیگر است 

تکهت داحت ز انجم هیچ کس نشنییده است 
پس برای چیست روزنها که دد اين مجمر است 

هیچ ملك آب و هوایش ساز گاد عشق نیست 
در بهشت ار صودت مجنون ببینی لاغر است 

از غم ۱ زلف بتان شد شانه سر تا پا خلال 
ای دل صد جالٍ این سودا ترا هم در سراست 

زند کانی داحتش در ابتدا و اتهباست 
با لحد جای فراغت » با کناد مادد است 

کذتی ما را فلك جون نقش پا بر تحشك بست؟ 
۱ باز چون طوفانی ابگیزد بلا سر دفتر است 

بر بچیند ۶س ز بستان امسل بی انتظارد 
نخل ا گرطوبی سب یاشد ‏ دداول بی‌بر است 

دیدن نش ددع طاعت بسود نزد تیم 
مکهشضین اسرت آ راکوت رات 

نسزد روشندل اگر چه مال دادد حکم آب 
چون بسه دست ممسکان افتاد آب مرمر است 





۱ مار خم» سهو کاتپ . ۲ سب رد .ن: کشتی ما دا چو نفش پا فلك .., 


وم دیوان کلیم همدانی 


در دلست زد ء در سرت برواز اواج لامکان۱ 

بسترت از خار ۲ کنده است و۲ بالین از پر است 
دسترس باشد چو بر معشوق » دشواراست صبر 

گر نهادش دزد باشد حی به دست زر کر است 
اهل دنیا را مکن عیب ار به زر حسبیده اند 

رشت را 7 ملك وجود از زیور است 
سعی کس ضایع نمی‌ماند » ببین دد آینه 

کاً نجه اول می‌نماید صورت روشنگر است 
هر چه در هر جا به نام هر که شهرت کرد کرد 

خاطر روشن ز ما ء آیینه از اسکندر است 
شاد و غمگین کامل از بهر و جود خویش نیست 
کر طبیبی شادمان بینی » مریضش بهتر است 
از هوس دادی دلی"پر:چشم خون‌پالا چه سود؟ 

آب جای باده‌دادی » ساغرن ليك اززد است؟ 
ده نمی‌یابسد تزلزل در مقا) ال صدق 

پای در دامن به جای خود جو مهر محضر است 
ملکدادی می‌تواند . هر که دلداری کند 

صاحب اقلیم دل » سلطان هشتم کشود است 
سایة بینش به پستی هیج گه نفکنده ایم 

مردمك در چشم ما همرنگك چتر سنجر است 
کاملان هر کز دواج نساقصان دا شکنند 

آب حیوان ذان نهان شد تا نگویی بهتر است 
از کمال خویش ارباب هنر بی بهره اند 

دیگری می بیند آن گلها که ما دا برسر است 
رور کاد از بس بد جنگ انداخعت عشرت‌رابهها 

پنبه سنگث شیشه آمد » باده زهر ساغر است 





سم او ج اختباد ب : سیر لامکان ۳- م۰ ن : و ندار ند. ۳ ب: دل پي » 
لي : سر پن ۴ م : گر اززد. .. 


هر که این جا آمد » ار آهستگی بیگانه۱ بود 

دصر ناهموار » گویی خانهٌ گوش کر است 
فرع اگر باشد هنرود » درحقیفب اصل اآاشت 

نزد دانا آهو ازمشك است و گاو از عنبر است 
نیست خویی در جهان مقبول طبع هر که هست ۲ 

آب کاصل زنسدگی آمد ‏ فنای شکر است ‏ 
صبح ؛ فیضش بر همه روشنتر است از آفتاب ِ 

ليك نزد شمع » مانند وبا مستتکسر است 
رشت از هررو » به نحارستان دنیا نیز نیست ۰ 

جوری ر کش را گاه گاه آب حیات ار ؛شتر است 
باغبان را سرکة ابرو به هنگام بهاد 

از برای آپ و دنکك باغ ؛ ابسر دیگر است 
می‌دهد ملك سلیمان دا ذ کف شهوت پرست 

0 طفل دا در دست حلوا بهتر از انگشتر است 

جز سر سردان نگنجد در گریبان خمول 

تتگنای جیب ‏ میدان جهاد اکبر است 
زاهد ازخشکی » سراب وادی بی‌حاصلی است 

طعنه‌ها دارد به دریا هم که دامانش تر است 
واعظ ما دانگه دادد خدا از چشم زخم 

کاو بسی آتشدم و از چوپ خشکش مبر است 
سر کشان يك يك مرید خاکسادان می‌شو ند 

خاله بستان عاقبت سجده که بر ک و بر است 
جواب راحت » دیده انجم نبیند جز به رور 

شب نم از موج اشك من به چشم اختر است 
در طلب پاید وقادی » پر به هر جانب مدو 

زان که درسیر و سکون ۰ همراه کشتی لنگر است 
از شکوه پادشاهی حرمت علم است بیش 

آن که میر کاروان باشد مطیع رهیسر است 





! مر یه (ی !4 ه 





۷۸ ۵ دیوان‌کليم همداي 


هیچ کوتاهی ندارد اين نزاع " نفس و عقل 
0 بی میأنجی‌چون جدالآوجنک؛‌زن با شوهر است 
می‌روم از سر به دد دایم به اندله مایه‌ای 
خانه‌اع دا آب می‌باشد ۳.دماغم گر تر است 
با بلا هر کس که تن در داد » ز آفت می‌رهد 
هیچ گه دیدی که زخمی بر غلای ازخنجراست ؟ 
سفله گر ممتاز باشد ‏ صدر را شایسته نیست 
جای قفل » ار کار استاد است؟ ‏ بیرون در است 
حرص ) محروم ار جزا آمد بعه دیوان عمل 
مزد از يك در نیابدهآن که صد جا نو کر ۶است 
رختخوآب ما ندارد تاد و پود راحتی 
سر ززخمش بالش است وتن زخونش بستراست 
کرمرو دنک مکان کیرد در اثنای سلو له 
لاله اخگر به آب ار می‌رسد نیلوفیر است 
هر که دادد دولتی » اموس منسوبان بر اوست 
زیگ آبینه غبار خاطر اسکندر است 
ک ز ها وی وی مات اين معما حل نکرد 
کاين همه مذهب چرا دد دیین يك پیغمبر است 
نفس دد پیری مطیع امر و نهی ما نشد 
این زمانش نهی منکر همچو زخم منکر است 
نفس کافر بس که دد عصیان حریص است ودلیر 
معصیتهایش تسو پنداری شفیع محشر است 
کاتب اعمال دا دیکر نمی کر دد قلم 
نامه ما بس که از افعال زشت ما تر است 
در نظر دارم سواد نامه اعمال خحویش 
يك بيك دد پیش چشمم همچو حط ساغر است 





۱ - م: جدال ۲ - ایضا: نزاع ۳ ات هنهاشد هو ا لقلم کاتبان: 
۰۸-۴ ففل دد» گر کاراستاد است ۵ -: نگیرد ۶ -ب رن : چا 


‌ 
۴ زی ۳ 








تشنگی محشرم آسان شد از تسر داشی 

آب ازین‌جا بردهام » کارم کجا با کو ثر است ؟ 
در جهان گر امل دل خواهی ؛ نشانت می‌دهم 

نامداد بی شان مانند حرق مضمر است 
گر سخنور خواد باشد » هست تأثر سخن 

آیرو باشد جهاز آن دا که شعرش دختر است 
پیشدام صید است ودام من کمند وحدن است 

مرغ معنی دد پس زانوی من دانه خود است 
هیچ نگناید ز طع شاعر ناثصرفیم 

نکته جون سنجد ترازویی که اودايك سر است؟ 
میوه آب از پوست می گیرد به بستان سخن 

لفظ | کر پسیار شاداب است ؛ معنی پرود است 
از کراسات سخن این بس که دد بستان شعر 

يك نهال خامبه هر بادی که آرد نویر است 
آب حیوانی که می گویند » نبود جسز سخن 

اه گاهی ليك از زهر هلاهل بدتسر است 
پر خطر ناله است بحر شعر » نسزدیکش مسر 2 

گر چه بینی تا کجا نضر قلم دا پا تر است 
گر چه می آید سخن . ختم سخن بهتر کلیم 

چون ترا در خامشی هم داستانها مضمر است 
آنچد باید گفت یادب بر زبانم بگذدان 

درهمان‌ساعت که شخصی اندرحمرشی مضطر است 





اثر کیب بند در نهنیت نوروز 


باد نورودی به بستان مذده‌ها آ ورده‌است 
گل‌جها در بار خو اهدداشت؛ کز فیض بهاد 
هر چه می آردبهاد» ازدیگریزذ یبا تر است 
عا قلانر اتاددین مو سم جو خو دد یوانه دید 
هرمتاعی‌دا خریداری‌است در با زادعیش 
تبا شود نظادگی بیگانةهوش و خرد 
نوعروس لاله را وقت حنا بندان رسید 
خار کشت ازچرب نرمی » درشتهةٌ گلدسته‌ها 


ل 


باسمن در محر نشو و نمای‌بوسنتان 


(م ءب.د . ن) 
بلبلان‌را مایةٌ بر کک و نواآودده است 
هر کجاخاریاستيك گلشن صفا آودده‌است 
رونمایی از برای رونما آودده است 
بیدمجنون سجدءٌشکری به جا آورده است 
گل‌همه‌بر کک ازسفر بلبل‌نواآودده است 
دیده کت نگاه اشنا آورده است 
ددمیان کل خردةٌ خود رابجا آ ورده است 
باغبان‌این‌ساز کاری" از کجا آ ورده‌است ؟ 


نامه‌ای‌چرنر ویر باب وفا آودده است 


زادی بلبل ز شوق کل بود » پوشیده نیست 
سبزه دا مژ گان‌تریادب ز شوق دوی کیست؟ 


پهر ضبط گوهر شبنم که ذیب گلشن‌است 
پوسف گل‌دد میان عصمت: تردامنی است 
چون نسوزد آ تش‌غیرت سراپ‌اشمع دا ؟ 
سر به پیش افگنده نرگس. فکر اینش بر دهاست 
رنگك‌و بویلا لهو کل اچه می‌سنجی به‌هم ؟ 
مفلسان باغ دابن سرق انسعام بهاد 
در لباس‌اين در حصت‌عیش است کز نقاش صنح 
فیست. شبنم این که تیفش د! مرصع‌ساخته 





| -۸:آين چرب‌نررمی» سهوالقلم کاتب . 


غنچه سرتا پا گریبان؛ گل‌همه‌تن دامن است 
کن پسو پیش است‌هر چا کش که‌در پیر آ هن است 
کز پر پردانه‌در پای‌شقایق خرمن است 
کافتاب لا له چون‌دایم به‌شب آیستن است؟ 
ازتن بی جان‌بسی‌ره‌تا به جان بی‌تن است 
سبزه‌ای کاً بش زسر نگذشته»سرو گلشن است 
لاله‌ساغر پیکر ونر گس‌صراحی گردن‌است 
حرق‌شادابی گلشن بر زبان‌سوسن است 


۲ م۸ ۶ یاسمین 


۸۴ 


سر و چون‌طاو و س‌می بودیز پای خو دخحجل 


دیوان کلم همدا نی 


کر نه جوش‌سبز هساتش را به‌جای‌دامن است 


سبز ۵ را ار بس که سعی نامه افر اخعته 


در حمن هر دغلط کر ده به سر وش قاخعته 


کل کرو از ددی لیلی بر ده‌در حوش‌منظر ی 
باغبان چون دید لطف طبع‌موزونان باع 
نو بهاد از بس که‌آمد مهربسان روز گاد 
عقده‌ها از بس که واشد ز انبساطروز گاد 
غنبته ومینای می در کادهم عوش می‌کنند 
ز آب و رنکك لالهو کل‌نهرها بینی‌دو ان 
رور تا شب لالدزادش در :ظر داردسیهر 
لطت خالك کلشنش‌زان‌سان که از آ سیب با 


تحهُدریا و کان »مخزون جیب‌غنچه است 


سبزه چون‌مژ گان مجنون‌می‌نمایداز تری 
سرو دا حضری تخلص‌دادو گلد! آذری ! 
غنچه‌ر! آوردباز از صنعت پیکانگری 
مشکل اد از دست‌آید بازی انگشتری 
بی زبان خنیا گری.بی دست پیر اهن‌ددی 
در جهان ادا به‌پهنای‌عیا بان هری 
شام بردارداز ان رو 4 سخه نیک اعتر ی 
گشته گلهای زمینش سر بسر نیلووفری 
در بغل دارد دکان خویشتن را جوهری 


بر کک» نان کشت‌و وا کرد از نقا ب غنچه بند 
پردة تقوی چو کل باید به يك جانب فکند 


شمم گلبن هرقدر برگی که برمیآورد 
نا له بلبل ر‌ یس در مغز کل جا کرده‌است 
سر و يك يكر از گلشن دا به کوش‌ابر گفت 
باغیان سجٌ شمش رانوار تجلی پر شده است 
س ر اچون‌جوهر تیغ است‌سجاده بر آب 
ار اگر بر دوی بلبل می کشد تیغ جفا 
چشم بر راه بهار مس و کب‌شاهندهی‌است 


از پی پروانه خود بال و پر می آ ورد 
گر کسی گل‌دا ببوید » دردسر می آورد 
هر جه آ ن جا گفته‌او م یاران خبر ءی آودد 
یوسف گل دا اذان تاب نظر میآودد 
پا کدامن‌رخت خویشااز آب‌برمی آورد 
دد میان گل‌از دفادادی سپر می آودد 
طفل دا بسیاد ناز کك خوی بر می آودد 
سره کز دیواد گلشن‌سربه در می‌آورد؟ 


ظل‌حق» صاحبتران انی و شاه جهان 
راز دان آفر ینش .کار [ اه جهان 


ای به‌صورت بادشاه پادشاهان آمده 





۱ جح (۱ : حود ۰ 
است و یا کاتبان بیتی را از قلم انداخته| ند. 


وز ده معنی به عا لم قطب دودان آمده 


۲ - این بند» يك بیت ک‌دادد . معلوم ثیست در اصل چنین بوده 


ثرکیپ بندها 


گوهر ازرشك کلامت می‌ددد بر خویشتن 
تاسیمی از قبولت بر گلستانها وزید 
می نر او د از بلندیهای‌قددت‌همچو ابر 
ار سرایتهای تحلقت در سیاستگاه قهر 
از پی ددیوزة گوهر ز دست و تیغ تو 
می‌شو دسویش رو آن تیغ ز با نهاهمجو موج 
جو ی ۳ زند کی باعرض ثیض دست تو 
ار تثار عالم بالاست مدحت‌هر جه هست 


۸۵ 


زان صدن‌دا جبه دایم بی گریبان آمده 
خار با ل‌خوشنما چون چشم ومژ گان آمده 
کز پی اصلاح حال زیر دستان آمده 
زخم تیغت‌همچو گل‌خو نر یز و خندان آمده 
زخم شمشیر ت‌چو گل »وا کرده دامان آمده 
بس که با طبعت سخن در آب‌حیوان۱ آمدو 
تن میدان تر بسی ازنهر شریان؟ آمده 
کر کهر اعلاست ور ادنی»زعمان آمده 


کر نه تیغت را خدا مفتاح هر فتح؟ آفرید 


می کشایی چون هز اد ان 


ز آسمانت‌هرزمان امدادفتح دیگر است 
کشته تیع جهادن دیرتر جان مي‌دهد 
چون نباشد در شکاد مملکتها تیزپر ؟ 
هرجداررایت رسد خحورشید بردادد به تن 
ساحل دریای جودت از وفور تشنگان 
انتظام کار و بار روز کادازعدل توست 
هررقم ازجوهر تیغت گواه‌نصر تی است 
در بدن‌جانی که گم کرده‌است خحصم‌ازهیبتت 
صاحب بحر و بری‌ازروی‌استحقاقو ارت 


قلعه دا از يك کلند؟ 


چون‌ظفر لشکر کشد ابا ل توسر لشکر است 
هر غرو حش‌چون پرد. کز خون‌پرو با لش تر است؟ 
تییغ اقبال توشهباد ظفر دا شیر است 
آینه رو یین تن است و عاجزروشنگر است 
پایمال آرزو چون آبگاه لشکر است 
حط | کر کر سی نش با شدز سعی‌مسطر است؟ 
هست‌هضمو نش یکی»صدخط | گر بر‌محضر #است 
جسته| ندر کو چهٌ تیخت» که‌اين رو شنتر است! 


دشمعتر آچشمو لب قسمت‌ادین خشلكو تر است 


سابةٌ پرورد گادی ۰ آفتاب عدل و داد 


پا دشاها شمع نات آفتاب آثار باد 
هر تفس کزحری اقبا لت نگر ددسر بلئد 
صفحذهر سینه کز مهر توچون ور شید نیست , 


شحو اه روزرو خواه شب ار بهر باس‌دو لت 





۱ اه اف ود مد پر آب ...»هدن تصحیم قیأسی است . 


شریان ۳ :هر در 


نصت ۴ م : درمحضس 


۴ سس با 4 وه شد همزسعی:.. 


۷ - م ,و اد کتابت ساقط است. 


برزباانش هر چه گفتاداست.»آن کردار باد 
چون دم نایی . مقامش در جه ادبار باه 
نزد اهل دل چو تقویم کهن بیکاد باد 
دیدهة اقبال » چون چشم زره بیدار باد 


۳ -م:جوی 
۵ - من مطایق د ,سای نسخ ۱ 





۸ 


بر جر احنها که‌خصم از ناو کت برداشته 
هر که چون گل نشکفد ددنو بهاد عدل تو 
از تف دل شمع گردد گرهمه مز کان حصم 
تا نشان ازنخار و گل‌باشد ءبه بستان ثنات 
پر سرهرماه تا کردون زند گل از دلال 


دیوان کلیم همدانی 


سبزةٌ تیفت به جای مرهم زنگار باد 
گریه‌اش لاینقطع چون خنده سوفاد باد 
از نهیبت همچنان‌عالم به چشمش تاد باد 
بیع و رای سخن . ار سر دیوار باد 
هر سر سال از گل فتح نوت گز ار باد 


عید ءهدت باد چون دور جوانی محترم 
چونر و ز لف بتان‌رو زو شبت خوشترازهم 


یگ ۵ ۰ ی ۰ 
مر یه غفر ان بناه‌حاجی مجمدجان‌قدسی 


چون ننالم که حز ان کرد کلستان سخن 
در بهاری که شود نقش قدم چشم به راه 
طالب گوهر معنی به‌کجا دوی نهد ؟ 
تیره شد مشرق خورشید معانی افسوس 
سرو سردفتر شیرین سخنان قدسی دفت 
شعر را گاه رقم فاصله از مصرع نیست 
سین چا قلم ؛ رت سیاه مضی 
شمر موزون نتوان کرد. که از نظم افتاد 
پای تاسر همه چرن سلسله آیم به فغان 
از سر درد چو برحال سخن گریه کنم 
بود باديك ره فکر و کنون شد تار يك 


(م. ب » دبن) 
ردفت دد موسم گل دونق بستان سخن 
رفت در خاك فرو چشمه حیوان سخن 
روی در خالء نهان کرد جو عمان سخن 
محو شد مطلع برجستة دیسوان سخن 
تلخ در کام جهان شد شکرستان سخن 
گشته در ماتم او پاده گریبان سخن 
از چه باشد بجز از ماتم حسان سخن ؟ 
کشود معنی از دفتن سلطان سخن 
چون به یاد آیدم آن سلسله جنبان سخن 
حون شود گوهر معنی همه دد کان سخن 
دفت برباد فنا شمعم شبستان سخن 


بوی گلز اد تقلاس به‌دماغش چورسید 


بلبل قدس ازین گلشن دلگیر پرید 


بلیل قدس وداع چمن دنیا کرد 
خار گلزار وطن دامن انسش؟ دکشید؟ 





۱ - ب »ن.حیات کلیم ؛ بهش 
و » ره بکشید ۰ سهو کاتبان بوده . 


بال پروانر سفر پیشتر از گل وا کرد 
هر که درد گلشن بی تحار نا مأو! کرد 


سم : دامن ودسدش 1 سهو | لقلم کاب ۰ ۲0 ۰ 


ثرکیپ بندها 


شيشهٌ زند گی قدسی اگر ورد به سنگث 
بریکی زخم زدن» دفتن خون از صددل 
کرد آخر سخن ازشوق‌خموشی کوتاه 
خود جرا بحر معانی به سرابی تن داد 
رفت و ما هم‌سخنان؟ر | ب‌صلایی ننو ات 
غمگسار همه کس بود چو از طیئت‌پاله 
شیشةٌ زندگیی دا زده ایام به سنگث 
گاه پرواز برید از همه پیو ند و پرید 
به محیطی که نلکها صدن کوهر اوست 


۸۷ 


در عوض نالهٌ ما خون به دل خادا کرد 
تازه سحری است که جادوی اجل‌پیدا کرو 
آن که عمری به جهان شعر بلند انشا کرد 
او که صد دیده توانست زغم دریا کرد 
اشتیاق وطنش بین که چه بی‌بروا کرد 
عالمی را فلك از فوت تنی تنها کرد 
که حق از ميکدءهٌ قدس در آن صیبا کرد 
بال مقراض شد و قطم تعلقها کرد 
دفت غواص معانی و دطن آن‌جا کرد 


معنی در یتیمی که نمی‌فهمیدم 


رفت قدسی زمیان. ماند بدجاشعرش ترش 
نیست در باغ جهان غیر سخنور نخلی 
باغبانش سزد ادتابه اد خون گرید 
بلیلی از چمن قدس » اجل کرد شکاد 
آن نهالی که نبود آب کهر لایق او 
چرخ زد زخم جفایی که داش خالی شد 
آب برداشتن زخم » بلای" د گر است 
چه عجب گرشود از اشك‌قلم .باز سفید 
حامةً ه رکه برد » هرچه نگادد پس ازین 
شد به لاهود » گسران۵ گنج‌معا نی‌درخاله 
بی‌خبررفت به آن ملك که تا خود نروم 


ابر دا کاش که می‌بود بقای گهرش 
که ا کر خحشك شود . تاه بماند ثمرش 
خشك گردید نهالی که گر بود برش 
که شکفتی گل اين ثه چمن ازذباد پرش 
بست دهقان اجل آب به با از تبرش 
چه عجب کم شود اد خصمی اهل هنرش 
تازه شد داغ دل غمزده از شعر ترش 
کاخ معنی که سیه کرد قضا * بام وددش 
از غبار دل خود , خالك فشاند به سرش 
رت تا طوس ولی غلفلاً نسوحه کرش 
نتوان یافتن از نامه و قاصد خبرش 


داغ بی سرهمی اباب سخن را سوزد 
که بر آن گر نهی انگشت» چوشمع‌افرودد 


کی ز دل کلفت این حادثه کمتر گردد ؟ 





۸-۱ آن که 
۴ م , فلك 


۲ - ب.د.ن: هم چمنان 
۵ - گر آن نیز تواند بود. 


مگر آن روز که قدسی ز سفر بر کردد 


۳ جفای : ب ؛ن : بلایی 





۸۸ 


من گرفتم که فك فکر تلافی دادد 
هیچ رو نیست زدوران دورو خاطرخواه 
خالء مذهد نشد ار مدفن اف اين حسرت 
آه حسرت که اذین درد کشید؛ ابری شد 
ر فت قدسی زمیان, بر که سخن خو اهم خو اند؟ 
آن گهرسنج معانی که ز فیض سخنش 
گویم اشعار و کر به دوانی آب است 
عجبی یست گراز دفتن استاد سخن 
معنی اندر وطن غیسب بسه غربت افتد 
اشك اگر آب براین آتش جانسوز زند 


ديوان‌کليم همدا نی 
راحتی کوکه به اين دنج برایر گردد ؟ 
کار بهتر نشود گر چه ودقی بسر گردد 
دادد اجری که به اين فیض برابر گردد 
که براوسایه فکن در صف محشر گردد 
که نه از لب به دلم باز سخن بر گردد 
اشك برتربت پاکش همه کوهر کردد 
ماهی از فیض همین ربط » سخنود گردد 
۷ 
جاته لفظ نپوشیده » مکرر گردد 
جشمها خشکتر از دیدء مجمر گردد 


در چنین و اقعه کافلیم سخن کشت خراب 


ببحرشعر آ بش ا کر حون نشود بادسراب | 


بلبل نه چمن قدس ز الحان افتاد 
سا مها یکقلم از آ تش محرومی سوخحت 
کل همه کت شد ورد دست تأسف بر سر 
روی گل بس که‌نهان شد به ته گرد ملال 
به نظر خاتسم افتساده نگین می‌آ ید 
بر سیه روری ارباب سخن ‏ چشم دوات 
از خزانی که به کلزار سخن روی نهاد 
زین دردشتی که فلك با گل‌اين بستان کرد 
بر کث بر کش ودقی بود ذ دیوان کمال 
کل پرواز همین بلبل خوش الحان بود 
از شراب سخنش مست شد. اورا چه گناه 


بیت معمود سخن حیف که ویران افتاد 
زین سموم اجل آتش به نیستان افتاد 
که چنین بلبلی افسوس زر دستان افتاد 
برسرش گویی دیسواد گلستان افتاد 
حلقژ اهل سخن کز سرو سامان افتاد 
آ نجنان اشك‌فشان کشت که موز کان افتاد 
خنده از چشم و دل غنجهٌ خندان افتاد 
خار در پیرهن لاله و دیحان افتاد 
آن دهالی که ز بستان خراسان افتاد 
این همه خار که گل را یه گریبان افتاد 
شیلهٌ این می اگر از کف دودان افاد 


پیش اذین » معنی اگر خالء به سر می‌پاشید 
پیش بین بود » همین دور سیه را می‌دید 


اگر استاد سخن دست و دل از کار کشید 
ساز اقسام سخن زو به نوا شد که ز فکر 


حون میان سخن و سأمعه دیوار کشید ؟ 
کشت بار يك و به قانون سخن ار کشید 


رکیپ بندها 


راه اقلیم سین بسته نمی کشت » فلكث 
هر کجا هست دلی ۰ قافله گاهالم است 
از وطن مر غ چمن کشت به نوعی‌دلسرد 
گر غباد دل ادباب سخن کل گردد 
نشد ازصودت احوال وی افگاد طبیب 
عالم سفلی لفظ و ملکون معنی 
غیر تی داشت که‌احسانز فلك‌چشم نداشت 
شاهد معنی او دوی نهان کرد اد نیل 
فکرش از عالم بالا چر گهر جمم آودد 


وس تس ساوسو 


۸۹ 


انتغام آخر از ان" قافله سالاد کشید 
بوی دل می‌شنود هر که ز پا خحار کشید 
کاتش خار وخس خانه به منتقاد کشید؟ 
می‌توان در ده هر حادثه دیوار کشید 
خحامه لاغر نشد ار صودت بیمار کشید 
زیر فرمان سخن ؛ خسرو اشعاد کشید 
پشت پا زد به سر ار منت دستار کشید 
هررکجا غیرن او پرده ز دخسار کشید 
قدرتش فیل" فلك دا ببه ه بار کشید 


ننهد کس به سر تربت او یاد چراغ 
می‌ کند نورد معانی همه شب کار جراع 


هر دلی کز غم این -حادثه افکار شود 
بس که سر رشتهة کار شدهز ین ؟دهشت گم 
محفلی دا که کند کرم ء کلام قدسی 
تاله آهسته ا گر می‌کشم از صبر مدان 
طفل» تسلم و رضا را چونمی‌فهمد چیست 
اشك خحونین نرسید ار به‌سرم ؛عیب‌مکن 
هرسرشکی که زدل‌د فت. به‌غم جای‌سیرد 
رو به خون شسته ده تربت تدسی گیرد 
۳ اورا جو به باد آرع‌واشك اقشانم ۶ 
شمع گردد به‌تن از آآتش این غم هرموی 
نقش بر سنکك مزارش شود ار فص او 


چرن جرس ابلاهایش به ففان یار شود 
گریه در داه گلو » دهبر گفتاد شود 
ون دل » سرسخن دفتر اشعار شود 
صبر با خاطر ماتمزده ۳ شود ۵ ؟ 
اشك می‌تسرسم ازیین قصه خبر دار شود 
وقت آن نیست که کل زینت دستاد شود 
غلط است این که دل از کر یه‌سبکیار شود 
صبحدم گریه‌ام از خواب چو بیدار شود 
عجبی نیست که تخم کل بی خار شود 
ليك آن شمع که غمخانه ارزو ۲ تارشو د 
لوح از پیچش این غصه" چو طوماد شود 


هر چه را پینم بر درد د لم افز اید 
شمع! گر شعله کشدنا له به‌یادم آید 


حیف اذان طبع سخن گسترو آن نکته‌ودی 





۱ مت ۵ ادین 
از, ن‌.شد ازین 


القلم کاتبان بوده . ۷ب : ادان 


۳۲ ساب : پیت ر | ند‌ادد . 


۵ -ب : بیت را ندارد . 


طبع چه » محض لطافت چو نسیم سحری 


۳ب ن. پیل ۴ - م :شده 


مر > آورم اشكا فشانم , ظاهر أ هو 


۵-۸ قصه 


۹۰ 


گر به خاك ازاثر طبع لطافت بخشد 
از دل معنی او یباد ضمیرش نسرود 
گوهر معنی اش از بحر کواکب‌صدن است 
آن زبانها که به تحسین کلامش‌خوداشت 
خبر دفتزر قدسی شنیدن بس نیست ؟ 
تا کجا دفتی اکر بال و پری می‌بودش ؟ 
قاصد اشك که ازدیده. پبریدن آمونعت 
سخنش دفت به سیر همه جا تا او دفت 
رءوشنی از مه و خورشید در ایامم ثیست 
گر ازین عالم دلگیر خبرداد شود 


دیوان کلیم همدانی 


بنماید تنش از خاك » جو از شيشه بری 
گر در آیینة خورشید کند جلوه گری 
یافتم از سخنش معنی عالی گهری ۱ 
بچه ستم شد که ندانند بجز نوحه گری؟ 
چه بود بهتر ازین » فایدة بی خبری آ 
دفت تا کلشن افلالر به بی‌بال و پری 
نرسید از پی آن یاد عصزیز سفری 
همچو فرزند که‌خود سر شود از بی‌پددی 
سال عمرم چه به شمسی گذرد. چه‌قمری 
نقش پا باز نماند زپی دمگذری 


بلبلی دفت که کل یابد اگر بال و پرش 
همچو هدهد کند از ددی‌شرفن تاج‌سرش 


دیده‌ها تا که براحوال سخن گریان شد 
بس که خون‌در تنالفاظ ازین‌غم‌زده‌جوش 
می‌تو ان یافت که در هردوجهان است‌عز یز 
هفته‌ای پیش » دج خویش به مردم ننمود 
جان معنی به تن شعر ازو می‌آمد 
برد او گوی‌سخن را که ازین میدان‌دفت 
گره رشتهً کار همه نکشوده بماند 
جبر این دلشکنی کرد گرایام » اين بود 
حاث برروی دقمها نه کسی می‌باشد 
به چمن گریه کنان دفته ز گل پرسیدم 
کل ز‌ شبنم همه تن اشك‌مصیبت شدو گفت: 


نقط دوی سخن » اشك سخن فهمان شد 
کاسه دايرة حرف به شون؟ ننهان شد 
آن که ملك عدم از دفتنش آبادان شد 
گل اذین شرم که بی‌بلبل‌خود خندان شد 
ز آسمان نامش اذان روی محمدجان‌شد 
قامت ما عبت از فکر سخن چو گان شد 
که سرانگشت همه در گرو دندان شد 
کز جهان مشکل دل کندن ما ۲سان شد 
گرد ازان است که بنیاد سخن و یر ان شد 
به حه تار یخ برون‌قدسی ازین بستان شد 1 
دور ازان بلبل قدسی چمثم زندان شد 

۱۰۶ 


در لح موس تنهایی او حو زا بباد 
روج او به حوشی سخه‌ای از فر دا باه 





| در نسخه م پیت آخر این پده‌است. 


سم : ببت دا ندارد : 


۲ س من ‌مطابق م », سای نسخ ؛ و حون 





تر جیع بند ساقی‌نامه 


ساقی خبرت نیست که ایام بهار است 
در دست خحرد جند توان دید عذان دا 
آن باده که از پرتو او؟ پنبه و مینا 
آن باده که چون‌فوح کشد لشکر اندده 
آن آتش افروخته کز گرمی دصف‌ش 
از حهرة ساقی بود آشفتگی زلف 
بی جلوة مینا که برد گرد کدودت 
من کیستم » آن مست که تر کیب وجودم 
هرچند که در هم‌تسرم از تاد کسته 
در حیز تم از زادی طنبور که این طفل 
جان در کرو ساقی و دل دهن مغنی 


(م ۰ب در .ن) 
این بی‌خبری‌مر دةٌ صد‌بوس و کنار است ۱ 
سافی بده آن باده که برعقل سو ار است 
افروخته مانند انار و گل ناد است 
يك کاسهُ آن از پی‌يك شهر» حصار است 
حون درشته گوهر نسم آبلددار است 
سودا زده را موسم آشوب ‏ بهاد است 
ساغر نکشاید نظر از بس. که غبار است 
از اه در میکده و آب مار است 
شيراز احصسوال من از نغمةً تار است 
۱ 
هوش‌وخردباخته خحود در چه شمار است 


گه‌مو ح شر ابیم‌و گهی تاد با بیم 


ساقی بده آن آینهةٌ صودت جان را 
زین باده صبوحی‌نتوان» زان که به يك جام 
در جام دهن یه چو حباب » ار نتوانی 
سرء رتبه ز می‌یافته و چرخ » ز خور شید 
از پرتو این باده شب از دهر نهان شد 
کشمیر و بهاد است و سر روزه ندادیم 
ساقی نیم از حال خود ۲ گاه » به من ده 





| - تعداد اییات بندها معفاوت و پین ده تا ده ازده است. 


آن صیقل مر ات دل و تیغ ربسان را 
حورشید دماند دجین باده کشان دا 
برداشتن از دعشه زجا دطل کُران دا 
بی آینه قدری تبود آینه‌دان را 
صد شک رکه برجید شب جمعه دکان را 
زاهسد به‌محرم فکنيم این رمضان را 


آن آینهٌ صودت احوال نهان دا 


۵ 





۹ دیوان کليم همدانی 


اد و ورس اسر 


کج کج دود از مستی و هر سوی فند تیر زین بلده ا گر آب دهی چوب کمان را 


گرحدت این باده به فولاد دهد آب تشتر جه4 عج کر بکشاید رک کان را 
1 بادة پرزود که سرینجة تا کش از خود به‌فشاندن بیرد دنک زان را 


از ناخن موجش نتوان ریک حنا شست زین باده ا گر مایه دهی آب روان را 
وقف کمربطرب و ساقی است دو دستم ‏ . کودست دگر تسا بکشم دطل گسران دا 
دلسته ساديم و اسیر می‌نا بیم 
که موج‌شرابیم و گهی‌تادد با بیم 
در کلبهةٌ ما تا به کمر موح شراب است تا ساغر تبخالهً ما پر می ناب است ۱ 
کر سر به فلك می‌کشد ایسوان منقش در خاله | گرنیست خمی » خانه‌عراب است 


هر -جا که‌می ومطر بت ومعشوی دهد دست معمو ره آراستب4 عالم آب است 
می نوش که چشم بد ایام ددین فصل پیوسته به خواب است»مگرچشم‌حباب است ؟ 


حوش گفت فلاطون به‌سکندر که‌دد ین‌دود . گرسد غمی هست. همین سیل شراب است 

غیر از لب کم حرن‌تسو ساقی نشنیدیم جایی که میان می و ساغر شکر اب است 

از مدرسه بکریز که هرآ تیره ددونی در پهلوی هم تنگ‌چواود اق کتاب است 

محروم زمی زاهد ازیسن عقل تنك شد کشتی نتوان راند به هرجا لك آب است 

جز جهرة می » چشم حیات قدح آیا درخو ای چه دیده است که پر وسته به خو اب است؟ 

ر‌ آب حضر و ملك سکندر شکند ان رند که بی‌مطر ب‌ومی‌دا غو کباب است 
دلبستهة سادیم و اسیر می‌نابیم 





که مو ج‌شرابیم و گهی‌تادد با بیم ۳ 

ساقی بده آن گرمی هنکامءة جم را تسه تک کسعدان: ازع زا 
زین سان که دسد محنت ایام پیاپی وای ارنرسانی دو سه جام ۳ پی هم را 
هر گاه به من دوررسد. بوسه حساب‌است ساقی به حریفان برسان بادهة کم را 
آن م ی کدنهی‌خشت خمش گر به سر خویش  .‏ از پسای‌کشد داحت او خحادالم را 
آن باده که در کام دوات ار بچکانی از تار رقم بخیه زند چاله قفلم را 
آن باده کد از حدت او محو توان‌کرد از لوح دل برهمنان نقش صنم را 

| - این پیت دا مطلمع غز لی هم قرار داده است. ۲ - در صخه ماين کلمه‌از کتا بت 


ساقط است. ۳ب ری جامی 


فرجیع بند ۹۵ 


گر پای نهد » پی‌کندا آهوی حرم را 
زان‌سان که بود تاز گی [اذ] سکه درم‌را 
ايین ابر که برسبزه نهاده است شکم را 
داغم ز خط ساقی و ازموح قدح هم بهر چه برآیینه نگارند دقم را؟ 
شوخی که‌بودساقی‌ما » مطرب ما اوست بگذار که قربان شوع۲ آن تیغ‌دودم دا 
د لبسته سازیم و اسیر می نا بیم 0 
گه‌مو ح‌شرابیم‌و گهی‌تاد دبا بیم 


آغاز بهادی است که بر سبزة تازه 
از سبزه شکفته است کنون هر کل خا کی 
ترسم که شود سد ده نشو و نمایش 


مستیم و عنان دل سود کا) نریم 
بی می به گلستان جهان عزت ما چیست؟ 
هر لحظه ز ساقی طلب باده ضرود است 
زین سان که جهان‌داخبری از غم‌مانیست 
خاکی که ملایم شود از ساية تاکی 
موجیم که آسودگی ما عدم ماست 
ما داکه به تزویر و حیل نیست سرو کار 
زین سان که زمی‌آينة طبع جلا یسافت 
فرض رمضان نیست که واپس نتوان داد 
دیدیم که برروی نکین تسام چه آورد 
ما هیچ نداریم و؛جز از سأقی و مطرب 


تا جام بود » عبرت از ایام نگیریم 
چون لاله » گياهيم اگر جام نگیریسم 
بی‌قدد بود هر چه بسه ابرام نگیریسم 
ماهم خبری از غم ایام نگبریم 
برسر کمش از دوغن بادام نکّیر یم 
مسازنده به‌آنیم که ارام نگیر یم ۲ 
آن صید حلال است که در دام نگیر یم 
زنسکگث ار تری طالع حودکام نگیریم 
ین فا ایو جر ینعی ۲ 
تا ننکث بود ما طرف نام نگیریم 
9 کشیم از کس و انعام تگیریم 


که‌مو جح شراییم‌و کهی تارد با بیم 


زاهد که ود تیره شب صبح نمایی 
با آن که‌شود گرد ز دامان ترش کل 


در بادیه ز هد اکر راهنماً اودست 





٩‏ ساب د ن: کلی 
جای پیت متن, پیت دیررا دار ند 
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اه سر یه سا ود ک زین 


۲ رد : که دد هن کشم 


وزظاهر باه » آینهة دوی دیبابی 
گيرند همه دانش از بهر دعابی 
مشکل که برد جا ده هم راه به جایی 


۳ نسخه ر, وحیات کایم به 


دیگر چه بگیر یم جو آرام نگیر یم؟ 


معلوم میود بیت درا بدا چجنین بوده و شاعر نت 1 را دیگر گون کرده اه پلله‌ی‌مضمون, 
این بت زیبا را مقمول طبایع ساخعه و به صورت صرب المقل در آورده است: 


۴ بر .ن :و نداد ند . 





ص_ 


ما دا زحدیث می و ساقی که بلدر بر د؟ 
مها آییئه یو ۵ روی تو ساقی 
در میکده هر بی‌سر و پا دا قدحی هست 
عمامهة تزویسر به رهن خحسم می کن 
ساقی ذپی نت کنو بیمار تو دایسم 
از بخت بجز نغمه و می ملتمسی نیست 


دیوان‌کليم همدانی 


مستیم و؟ عجب نیست ز مبا لغزش پایی 
آن دوکه بود جام می‌اش دوی‌نمایی 
صد توبه شکست و نشنيدیم صدایی 
آراسته هر زره به خورشید جدایی 
ای شیخ که درصومعه بی بر کك و نوایی؟ 
بر داشته مو کان بسه خدا دست دعایی 


گه موح‌شرابیم و گهی‌تاردبا بیم 


حون در قدح باده کشان کر رمضان کسرد 
ساقی نه چنان تن به !دا داده کسه مستان 
حم کرچه بسی‌دست‌نشان همچوسبوداشت 
با آن که علاح همه دردی ز شرای است 
هر جند که پردفت و تهی باد پس آمد 
آن باده که کر شيشه او؛ دد بغل اید 
تا باده بود » شور و شر از بزم نخیزد 
بگذار که دودی کند آن آتش نهان 
با توبه وپیری » سخن از ساقی‌ومی‌چند؟ 
هر چند غزل گویی و مستی فن مسا نیست 


ساقی» و می و مطرب ما غیر سخن نیست 


عید آمد و در کاسهةٌ تقوی به‌اذان کرد 
ينك شب بتوانند قضای دمضان کسرد 
يك يك به سوی محفل احباب روان کرد 
چون شیشه تهی کشت . علاح‌خفقان کرد 
ساقی به سفر کشتی می باز دوان کرد 
چون غنچهٌ گل‌جامه ازان* رنگث توان کرد 
آن دم که ز می جام تهی کشت فنان کرد 
در خرقه چه‌شد زاهد ا گر شیشه نهان کرد 
خود دا نتوانم حو به افسانه جوان کرد 
چون طر ح‌غزل کر دظفرخان چه‌توان کر د؟ 
این مست‌همین خواست که"مستا نه بیان کر د 


گدمو ح‌شراییمو گهی‌تاد ر با ییم 


۱ - زر : جو 


۲ -ایضا: و ندارد . 


۳-ازاین بیت به بعدتا پایان تر جمع بعد 


تِ سِ 
از نسخه ب ساقط است. يك بر گ‌افتاد گی‌نسخه. اندکی از آغاز مقطعات دا هم ددیر می‌گیرد . 


۴ من : آن ۵- ن: ارو 


یات کید : جو 


۶ رد : پیت دا ندارد , 


۳ 


مقطعا 


اسب 


دور مذمت اسب 


خدایگانا! اسبی که داده‌ای به دهمی 
همیشه ازعرق خویش کشتیی است دد آب 
برای دفتن» هر گام خوش کند ساعت 
زبس‌که کاهمل طبعش ز دراه تسرسیده 
اگسر نه اسپ مرا دیده بود افلاطون 
سکندری خور و گه گیرو بدلجام وحرون 
به کون نشست جو سر از سکندری بر داشت 
چه تازیانه که از صنع ایزدی خسورده 
پل صراط شده گسردنش ز بادیکی 


(م.ی»د»ن) 
زناتوانی هر گز نرفته دو به سیم" 
شده به يك جا از لنگر رکاب مقیم 
زر گک کشیده بر اندام جدول تقویم 
خیال مار کند جاده دا زضایت بیم ۲ 
چنین دلیر نگفتی که عالم است قدیم 
کسی‌ندارد ازین گونه اسب خوش "هلیم 
به چوب دنك تو گویی‌سوار گشته کلیم ۲ 
بدین قدر که سرش کرده بردمش تقدیم 
چو اهل حشر براد یال مضطرب اذ بیم 


قطعه(ای] که به واسطهً نخت مر صع بادشاهی گفته شده 


پادشاها پایهةٌ تخت بود تساج سبهر؛ 
تخت‌نه» خرم کلستانسی زمسود سبزه‌اش 
آتش خورشید درتاب است ازیاقوت آن 
گرچراغ وصف لعلش می‌فر وزم دد ضمیر 
پا قون» روشن کر ده والا گو هری 


راده در با و کان‌ر | دارد ایدر بند جو یش 





دو لت گرددن‌نگر , کش يك‌سروچادا فس است 
آ یش لماساستو گل لعل است‌وشبنم گوهر است 
چشمهة مهتاب هم از آب الماسش تراست 
درزمان پرو انهةٌ اندیشه بی‌بال و پبسراست 
آب آن هم باعث تردستی تعکر اننت 


هر کجا آزاده‌ای دید یم دز بنل ور اس 


یا 


است. ۳ ی ن: زءد ز جاده همچجون زمار. شخص وهیم (ر: رمیم!) ۱ 






۰ ۱ ی 
زد 7 ۳ ۳ 
ن ۰ 
تدم تال به 
ِ ّ ور ۳ 
7۳ دب( 4 


ت‌ " ‌ ج هه ‌ رِ 
اب در بر آن قدر نبود که در تخت تو درا 





حاصل دریا و کان گردیده صرق زینتش 
سایةٌ یزدان شهساب‌الدین محمّد پادشاه 
انی صاحبتران» شاه جهان دادای دهر 
باد براودنگك شاهی جاودان شاه جهان 


دواد کليم همدا نی 


هیچ کانر اسنگ‌چدد ان نیست کاند | گوهر است؟ 
زان که تخت دولت شاهنشه بحرو براست 
آن که خاك داه او پر۴ فرق دو لت افسر است 
کاسمان در پای تختش بندهٌ فرمانبر است 
تا سریرهفت گردون زدنشان ازاختر است 


تعر یف انگشتر 


به دستم آمده انکشتری که گکردیده 
زبس که انگشت از ذوق اوبه‌عود بالید 
به دست» کار حنا می‌ کند ز رنگك نگین 
ب‌دست هر که چراغی ازین نگین دادند 
براین خجسته‌نگین» اسم خویش نق شکنم 
چو مادری که جک گوشه کرده باشد گم 


زدرد دشکش عیش دهان خو بان تنکك 
بر ون تباید از دست من به‌صد نیر نگت 
بیین؟ ذ پرتو باقون پنجه‌ام گلرنگك 
دگر به‌راه طلب پانمی‌زند برسنگك 
چو نام خود را خواهم بر آودم از ننک 
همیشه کان زذفراقش به سینه کو بد سنگث 
روان زجدول انگشت. آب آتش‌رنگك 


ور بیماری سید علی عو دی گفته 


جه‌شد که بی‌سببی پا کشیدی از همه جا؟ 
زر شراب به دسئت فتاده است مگر؟ 
ز دستگیری اهسل هنر عجب دارم 
زشرق در کرو باده کرده‌ای دستار 
بس است برسرشوریده موی ژو لیده 
ر چشم باد تو پیغام وصل آودده 
همان به‌حانهٌ سود زود باز می گر دد 





و در تختت گهر 


۲ اش کاین درا جوهر است 


لوند مشربت و آن گاه خویشتن داری؟ 
که هفته هفته زمستی عزیز دیدادی 
ز روز کار نمی‌آید این قدد بادی 
کنون ز برهنگسی سر بردن نمیآدی 
بيا که مفت گسرانجان بود سبکبادی 
به کشور تنت ار آمده است بیماری 


که‌قاصدان ر ۱ ر سم است تمز رفتادی 


ی ۲۳ دراصل: ر اه اور | ۰ 


ا صلاح شلد , ابن پیت ژ بیت. ‏ بعداي » ۳ وه و شم 1۹ آفتم‌اننت: اییات مز بور را ظاهر ا حود 


شاعر بمدها حدی گرده و نیز او لین مصراع قطمعد را تغییر داده است تاشعر ازصودت فصیده‌ای 


کوتاه خار ج شود. ۳ بود 


حقطعات 


۱۰1 





درا یام ب لرز گفته شده 


روز کاری شد که با تب 3 هم پیر اهنم 
و قت رد فتن می‌سیار دخور به‌من تب رز حو یش 
شب که شد. از اضطراب پیکر بی‌طاقتم 
یار گرمی نامزدکرد اذپی همخضوابگی 
فال صحت بهر ما بیند مزاج» ای‌دل‌مترس 
آب‌را مانند مشك ازبهر ددکردن خورم 
پیکر چون موی من از بی‌قرادیهای لرز 
گر چه‌شبها همچو شمعم ددمیان گیرد عرق 
پس که می‌سوزد درونم ز آتش‌جانسوز تب 
ملك تن از تر کتاز لرزد برهم خورده‌است 
زخمهای کهنه دا بکسسته از هم بخیه‌ها 


قسمت من کشته‌این از گرم وسر د روز گاد 
داد امانت داری درد تو ما دا اعتباد 
تاد دد پیراهنم چون نبض گردد بی‌قراد 
دید گردون چون‌ندارم مونس!شبهای تاد 
دمبدم برهم خورد گر استخوانها قرعه‌واد 
چون تنور ادنان‌خودم بیرون‌دهم بی اختیاد 
نسبتش افزون شود هردم به تاد دلت یار 
از اثرلیکن جواشك بوالهوس دارد کنار 
آپ چون بینم بهسان‌موح گردع بی‌قر اد 
يك سرمو را به‌جای ود نبینم استو ار 
داغیای تاره دا افتاده مسرهم 3 


در معذرت نرفتن به‌خانةً سیدعلی عودی آفته 


زبدهٌ اهل‌هنر» ای آن که‌با صد دیده چرخ 
این که یادان می‌کنند از آمدن پهلو تهی 
شاعران بر ده در را میهمانی وب ثیست 
هر که يك‌ده ساز ناساز ترا بشنید» گفت 


روزوشب حیر ان بوددر دانش‌و فرهنگك تو 
نیست مصودی بغیر از حفظ نام و ننک تو 
برده بسر میا فکنند از ساز بیآهنگك تو 
عودا گر دد آ تش‌افتد؛ به که اندر جنک توا 


[ور مذمت شخصی گفنه] 


تویی آن دستم دستان ایام 
جو جنک گر به؛ فعلت جملدقو ل‌است 


زبانت چون جرس گرقطع گردد 





۵-1 مونسی 


(ب) 
که غیراد لاف شمشیری نداری 
به دشمن هر کجا در کارزاری 


دگسر از تو نیاید هیسچ کادی 


رف 


دیوان کليم همدا نی 





[ور نقاصای کمان] 


سپهر منزلتا ۱ صاحبا ! فك ز شهاب 
زبان بریده چو سوفاد باد » هر که زبان 
طناب بادا در گردنش به سان کمان ۲ 
عجب نباشد اگر پر بر آرد از شادی 
ز باد تیر تو چون بر کث » جان‌فرو دیزد 
شود عفاب اگر سوی صیدش انسدازی 
ا گر چو حط شعاعی دود ز شرق به غرب 
مگر از تيشة فرهاد بود پیک‌انش ؟ 
برای دیده » ز تیرتو میل می‌خواهد 
به حیرتم که به عهد گرهگذایی تو 
شکفته گر نشود غنچه‌های پیکانت 
بلند قدرا | دلسوز شکوه‌ای دارم 
شکسته است‌کمانی ز من که قوس قزح 
کمان ابروی خوبان سیاه‌توز چراست ؟ 
هلال غرقة خون دل ۲ است ازین ماتم 
جهان چو حلفَةٌ زمگیر تنگث شد بر من 
کمانی اردهسدم صاحب کریم سیاد 
که تا سهر بداند که قبله گاه امیك 
هميثة تا قدد انداز چرخ » تیر قضا * 


شان تیر تو بادا عدوی بد گهرت 


برای دشمن تسو تير در کمان دارو ۱ 
نه از برای ای تو در دهان دارد 
ز آستان تو هر کس که سر کگران دارد 
کمان چو تیر. که بادست تو قران دارد 
مکر که حاصیت باد مهر کان دادد ؟ 
همای گکردد اگر ز استخون شان دادد 
عجب نباشد ؛ کز ماه نو کمان دادد 
که از شکای دل خاره نائوان دارد 
عد و که از دل بردرد سرمسه‌دان دارد 
کمان به گوشة ابر گسره چسان دادد 
رواست » در دل تنکگکك عدو مکان دار د 
ز چرح دون که به من کینهً نهان دارد 
ردخحش ز خجلت او » رنگک ارغوان‌دارد 
ا کر نه ماتم آن بوالعجب کمان دادد 
گمان مير که میان شفق مکان دادد 
مرا مصییتش از بس که در میان دادد 
پی تلافی ایسن جور » جای آن دادد 
عنایتی به مسن زار ناتوان دارد 
برای سينهٌ احباب در کمان دارد 
ا کل به سان دحل چا دد آسمان دارد 


به واسطه قر ض دادی گفته 


ای خداوندی که باشد سبت انعام تو 





ِ- اقفر قطه4 در سره ر‌ مکرد ۳۹ 
پاداهمیشه همچو کمان 


تیر جفا ۵ - ب ؛ پر 


۰ ب ۰ ۶ 
۳-ی : غر فه به خون.../سخه م بیت دا ندارد . 


راست باحرص و طمع چون نسبت دستودهان 


۲ -ی. ن(و نیز در در تکرار قطعه ) طناب گردن 


۳ سای هلر ؟ 


مقطعات 


دست‌جودت ار جهان دسم قناعت بر فکند 
قطهٌ شك بر سر دریا نهد ابر از حبابت 
چون‌یکی مر دو دجود تو ست. از بهرهمین۲ 
همتت می خو است يك را از عدد بیردن کند 
5 بخشا ! ازهجو)قرض‌خواهان می کشم 
قرض خواهان‌همچو آ ب از چه برو نم‌می کشند 
من که چون عیسی مجرد گشتها)؛ از مفلسی 
در زمین صدره فرو دفتم ز بس‌شرمند گی 
نقد می‌حه اهند از من‌وجه قرض حویش‌دا 
بس که هر دم برسر راه من آ یند این گر وه 
قا فیه گر شایکان افتاد » عیب من مکن 
بسن که‌ستگیت ز پاد قرض ایشان ؛ یمد م گت 
دست ادمن بر نمی‌دارند » بهر هر ددم 
روز گار ار قرض ایشان داشتی مانند من 
کاشکی می‌داشتی ‏ تا روز گاد دولتت 
مردمان گویند مفلس دد امان حق بود 


۱۰۴۳ 


می‌کند اکنون هما پهلوتهی از استخوان 
بحر دستت را اکر روزی بیندا درفشان 
حسامله نارد در ایام تو غیر از توأمان 
کشت آ خر وحدتن واجب. شفاعت خواه آن 
آن‌پریشانی که زر از ۲"دست صاحب‌همتان 

کُرشومآب ارحیا ودر زمین کردم نهان؟ 
می گریزم از کف ایشان کنون بر آسمان 
وزه‌تهیدستی به دستم نیست اکنون ناخنان؟ 
وین تعدای بین که نستا نند از من نمقدجان ۷ 
در گمان افتم که من معشوقم *, اینان عاشقان 
شایگان بندم همی بریاد گنج شایگان 
۳ 
تا نمی گیر ند از من‌همچو قادون صدضمان 
می‌نمودندی ز دفتن منم اجرای زمان * 
می‌بما ندی دد جهان‌چون نام نیکت‌جاودان 
سایةحق چون‌تویی» زان‌از تومی‌خو اهم امان 


به نهمت جاسو سی در قلعة شاهدر لك مصوس بو ۵» به‌و اسط‌شاهنو از خان کفده 


فلك قدد! انمی‌پرسی که کُردون 
چ ا زد راه یماد غمی را ۲ 
حدیت طرفه‌ای دارم که باشد 


به عزم سیر بیجاپور گشتیم 





1 .عم , ر: نیوند 
پوت را ند‌ارد . ۵ -ی؛ اد 
دو ببت آمهده است و به صورت زین : 


در رهین .۰ 


۲ يد ن:از ننگ‌همین 
ی از تاشتان : 


جرا آزرد ما دا بی محابا؟ 
که می آمرد به در گاه مسیجا 
برای بی دماغان به ز صها 
دهی‌با اختری» خوش‌دشت پیما 
۴ رد ۱ 


۳ - زر :زر در 


این بیت در نسخ ب و ن طی 


شود بختی بین ندیدم‌از زر قادون نشان 


پشت‌سرمی با بدم‌خار بد(ن:خاد یدن) آزشرمندگی وز(ن:اذ)تهیدستی ...۱ کنون‌ناخنان 


۷ -- م: پیت | ند‌ارد . ۸ -د : مهءشوقم‌من ٩‏ -ب .ی ان »حرات کلم :اجز‌ ای 


۱۴ 


دو بال طایر شوقیم هر دو 
ولی آخر ز چشم زخم گر دون! 
به جنگ ر اهداران او فتادیم 
همه اندر تجسس موشکافان 
به سر حد عدم گرجای گیر ند 
یکی گوید که دزدانند » باشند 
دگر گوید که جاسوس فلانند 
یکی می‌گوید"اینان دا بکاوید 
ز بس تفتیش, ازهم می گشودند 
به جرم اين که می‌ماند به نامه 
سواد نامه را میم ند ۰ شستیم 
در آن‌غوغا ذ ترس‌شود دریدند 
بغیر از سر نوشت بد که گم باد | 
عط پیشانیام از صاکمالی 
کنون در چنک ایشان مبتلا یم 
چو مز ان پیش چشمم ایستاده 
ز بهر پاس » هندوهای باتیغ * 
برای ضبط ما پر بسته مرغان 
عجب‌دار م که با این منع؛ جاده 
نبا شد عار ا گر خاله ددرت دا 
اشادت کن که‌چون‌اقبال» گردیم 





دیوان کليم همدا دی 


تست 


نمی‌بودیم يك ساعت شکیبا 
عجایب سنکٌ‌راهی گشت پیدا 
چه گویم تا چها کردند با ما 
همه در کنجکاوی ذهن دانا 
نخو اهدر فت کس بیرونآز دنیا 
به زندان چند که زنجیر فرسا 
که از تفتیش ما گشتند دسوا 
که شاید نامه‌ای گُردد هو یدا 
اکر در باد ما بودی معما | 
کشیدند استخوادها را ز اعضا 
سیاهی را به اشك از چشم بینا 
مبلايك نامه اعمال ما را 
نوشته همره ما نیست اصلا 
بشد » ورنه وبالی بود ما دا 
نمی‌دانیم جباره جر مدارا 
سیاهان روز و شب بهر تماشا 
چو مو استاده دایم بر سر میا 


همهم پشت همچون موح دریا 


چسان‌بی خحواست آ مدث تا به آن‌جا ۶ 


رد نقش جبهة هر بی سرو پا > 


ور قلعهٌ شاهدر لد [خطاب به شاهنواز خان ] گفته 


حدیث شکوءٌ گردون بلند حواهم کرد 
مکر به در که نواب شمان ۲ رسد فریاد 





اف م ی گفت 


۵ -م: آید» 


| -ب : زخم‌چشم ... ۲۳۲-ی:د. حیات کلیم ؛ بیرون کس 
۴ -ب : هندویان ....ی»د.ن:...پاس ماجسع(ن : جمعی) دگرشان 


ظاهرآ سهو کاتت بوده. ۴ مب م رن : به اینها ۷- يد »ن. حیات کلیم: خان‌حهان 





«قطعات ۵« ۱ 





پناه ال هنر شهنواز خان .که کند 
زرای دوشن ار آفنتاب است‌داد 

جهان به ذات عدیم المثال او نازان 
بسدان مثابه که اهل هنر به استعداد 

کشد شمار ءطاهسای بی حسدش هر دم 
0 ز صفر » حلقه بسه گوش مراتب اعداد 

رد از وسعست مش ان هت کفته 
هراد برهان بر لاتساهی ابعاد 

به عهد عددش ‏ خنجر کشیده می آید 
به انتقام کشیدن جراغ در ۱ ره باد 

دمی که امه تکارد حدیت قدرش دا 
سیاهی شب قدرآودم به جای مداد 

قضا به هفته و ایام کرد تعبیرش 
چو مخ تیزش پیوندهای دسر گشاد 

ز شرم ناخن اندیشه‌اش همی فکند 
سر تحجالت در پیش » تيشتة فرهساد 

زهمی شکستهء ال هنر درست از تو 
چه واقع است که ما را نمی کنی امداد ؟ 

سزای بی گنهان گر چنین بود » چه کنم ۲ 
به فر ض اگر کنهی کس به ما کند اسناد ؟ 

به کنج ده . من سی روده مست رسوارا 
زمانه چله شین کرده است چون زهاد 

روا بود ک» فراموش کرده‌ای اد من 
عصوص از پی صد گونه شکوه و بیداد 

گرفتم این که دهم می‌دهی به خحاطر عویش 
ز بس که مضطر بم » زود می‌دوم از یاد 





| عای» ن : بس ۲ سای : کنيم 





بَ۱۰ دیوان کلیم همدانی 





رضای آمدن ار یست ؛ درعصت دفتن 

کرم نماکه دد ین ده نمی‌توان استاد 
بدان مثابه ازین آمدن سبك شده‌ام 

که همچو موج به پس می‌دو) د جنیش باد 
هزار کوه غمم سنکك دراه شد ‏ تاکی 

ز نوك خامه کنم کار تیش فرهساد ؟ 
کایم گوهر ارزنده‌ای است ۰ حیرانم 

که از کحا به کف طالع دبون افتاد 


به واسطةً نقش کردن بر سرنيزغ شاهی گفته شده 
(م ۰ب .د.ن) 
در کف شاه جهان » آن ثانی صاحبقران 
نیزه۱ دا بین‌جلوه گرچون برقلامع‌ازسحاب 
نی غلط گُفتم »کفش خورشید او ح‌دفنت استٍ ۲ 
نیزه زدین ۲ بود خط شعاع آفتاب 
صفحهٌ عمر عدو را حط کشد روز مصان 
نیز هاش را تا از بهر همین آمد خحطاب 
دمح او شمع است و مر غ دوحهاپروانه‌اش 
کانچه‌دد شمم آ تش استء اندرستان‌اوست آب 
يك نهال و صد ثمر » چون دست اد باب هثر 
چون عصای موسوی در هر مصافی کامیاب 
با سنانش هر که آیددر مقا) طعن۴ دضرب 
دم بدم برسنگث ناکامی خورد تیر شهاب 
گر به دریا افتد از برق سنان او فرو غ 
در میان آب . ماهی دا توان کردن کباب 





۱ - ن : پرجه ۲ -ن : برجه زاین ۳ب : خربت 





مقطعات ۵ ۱۰ 





در دل و حجان عدو حیزی بجز آتش مباد 
تا سنانش دابود از چشمه سارفتح » ات 


در ابام تب لر زگفته شده 

سرودا ! زین میهمان بی سالب » یعنی که تب 
چند روزی شد که تصدیع فرادان می کشم 

آآنچه‌ازدست‌من آ یدز اشك‌سر خ و روی زدد 
0 پیش او هر لحظه نعمتهای الوان می کشم 

تا سوزد درد تن من یاد کار دوست را 
ز استخوان پیکان جانان را به دندان می کشم 

تیغهای آبسدارم هست از میوح سرشكث 
ليك بردوی مرض, از ضعف» لرذان می کشم 

همچو طفل نوحطی کاستاد گیرد خامه‌اش 
من عصا دا بر زمین زامداد یادان می کشم 

در طلسم بی‌قرادری من ز خود افتادهام 
کم به لوح خاطر آن زلف پریشان می کشم 

ز آستین بیردن کنم گر پنجة افروخته 
سبلی گرمی به دوی شاخ مرجان می کشم 

هست ۱ چون مقراض . انگشت طبیبان آهنین 
رحم‌خوش‌چیزی است. دست‌از دست‌ایشان می کشم 

ثیضء منشادی‌است‌ای‌دل اضطر اب از بهر چیست؟ 
اره بر بای نهال درد . آسان م یکشم 

تا شمار وبت تب رانگه دارم درست 
بر زمین هر گاه غلتی خحط به مژ گان می کشم 

بسترم از پهلوی من صفحةٌ مسطر زده است 
داستان فربهی دا ط سیان می کشم 





[ - نسخه‌ها » نیست . به قر یته معئی اصلاح شد . 


۱۰۸ دیوان کلیم هم‌دانی 





از تف تب گرچوا برقم کرد پرسوه‌ی‌نکرد 

من هم آخحر انتقام خود ز دودان می کشم 
چهره!) چوناخگر ازتاب تب است‌افر و خته؟ 

یار پندارد که بی او باده ینهان می کشم 
من که چون ماهی مدامم زند کی از آب بود 

آب می گویم کنون و آه از جان می کشم 
اشك تا بر ثب دسا. » از کرمی ره سوحخحته۳ 

منت خشکی همین از چشم گریان می‌کشم 
ساغر تبناله‌ها گو > تاد گر پر می شود 

جان ا گر بر لب‌رسد حجلت زذ مهمان می کشم 
بودهام فرمانروای عالم آب و کنون 

حسرت يك قطره اد مسع طبیبان می کشم 
مشتی از خالا ددت » پنهانی از چشم طبیب: 

گر فر ستی‌سوی‌من » زذان۵آ ب‌حبوان‌می کشم 


[ور طلب خانه] 


(م جب :رد .ن) 


ای قبلةٌ زمانسه و شاه جهان پناه 
صاحبقران ثانی کز حسن عهد تو 
در شهر تاکه لشکرشاهی دد آمده 
گرکس بهای‌خانه دهد در کر ایه‌اش 
در جستجوی حانه زبس در ترددیم 
از کثرت‌سیاه »که یادب زیاده باد ! 





اقال خالء پای ترا تاح سر کند ۲ 
سیمای پیری از دخ پیران سفر کند 
دز جستجوی جا همه کس دراه سر کند 
صاحب سرا مضایقه دا بیشتر کند 
لشکر به شهر ا گرچه‌در آمد» سفر کند 
در هیچ کوچه باد نیارد گذر کند 


| م م چه » سهو کائب . ۷-ن ۰ .. .چون اخگی است از .. . افرو خده 
م7 ۰ ۶ 
۳ -م » ازگرمی تب سوخته است ؛ احتمالا سهو کاتب بوده . ۴ - نسخه‌ها + کو , به گر ینه 


۵ب یر ,زو ۶ این قطمه دا ظاهرآدد بر‌ها نیود 


گفته است . دو رباعی نین در همین زمینه دارد . 


و و جر و ره 


مقتطعات 


هر خانه جون اناررخحانه‌شین براست. 
بعداز هزار سعی» چو درشهر خانه‌ای 
نقش این چنین نشسته که‌چون‌مهرة شا د 
از فکر خحانه هست امیدم که بنده را 


۱,۹ 


کوجا که‌شخص بایز دامن به‌در کند؟ 
آرم به‌دست» هر که از آن‌جا گذر کند» 
ما دا به ضرب‌زود از آن‌جا به‌در کند 
آسوده لطتفب :اد شه بحر و بر کند 


در تعر یف مرقع بادشاه ی گفته 


تمقشبند کار گاه صنع همچون زلف پار 
از بهاد گاشن فردوس ؛ دنگین نسخه‌ای 
نازم این زیبا مر قم راکه چون‌دوی بتان 
اين مرقع نیست» غوصی کر ده غو اص‌قلم 

محضر ندویی به‌خط جمله‌استادان دسانك 

حسن خحطش بس که کامل‌شد» سپهر از کان‌صبح 
روج مانی عندلیب کلبن ۲ تصویر اوست 
از تحراء ؛ خحام ناش جادوکاد او 
سحرکادی قلم درد گوشهٌ چشم بتان 
۱ ۳9 
طرح‌این 5لشن‌شه جنّت مکان کرداز نخست 
سسن سعی تاتی صاحبقران » شاه جهان 
آن‌شهنشاهی که این پیر مرقع پوش‌چر خ 
باد عهد دولتش پیوسته تا دور شمار 


نقش پر کادی د گر برروی کار آودد هاست 
کاتب قددت برای روز کار آودده است 
صحفه اش ی به حون نو بهار آودده است 
يك صدن لبر یز در شاهوار آورده است 
می‌ر سد. فخرش ؛ سجل افتخار آورده است 
بهر تذهییش زرکامل عیار آوده است ۱ 
این گلستان‌این‌جنین بلبل‌هز ار آ ور ده است 
پنجةً تمثالها دا دعشه دار آودده است 
دلبری دا همجوم؛ گانآ شکار آو رده است 
کاین‌جنین زیبانگادری در کنار آودده است 
این زمان لیکن گل اتمام بار آودده است 
آب شادا بیش اندر جویبار آورده است 
نقدانجم بر درش بهر نثار آودده است 


کاو به عالم رسم‌جودبی‌شداز آود ده است 


به واسطهً جنک فیل شاهزاده اور نک ز ببگفته 


شیر دل شهزادة فطرت بلند اورنگث زیب 


دز هر اقلیمی که صیت جر آتش بشودباد 
پای تا سرمغز فطرت » جوهرمردانگی‌است 


۱ - این بیت در نسخ م.د نیست 





آب‌شمشیرش به آتش دعوی پیکاد کرد 
کاروان شهرت دستم از آن جا بار کرد 
تیغ را آمیزش آن دست ؛ جوهردار کرد 


تا ی کلف 


۱۱۰ 


دیوان کذیم همدا نی 





در حضورد ثانی صاحبقران » شاه جهان 
نیزهاش‌چون از سر آن‌فیل » جوی‌خون کشاد 
رخش آن دستم‌دلازا سیب فیل از پا فتاد 
چون سبرد آن باد پادا حق شناسیها به شا اء 
برق تا بر حاله او گر ید گرفت‌از ابر اشکك 
آسمان سنگ‌مز ارش دا به‌شکل اسب ساخحت 


جرآتش با فیل‌مست ‏ آهنگت گیرو داد کر د 
سیل گفتی سوی‌دشت آ هنگ از کهساد کرد 
جان فدای شهسواد عرصةٌ پیکاد کرد 
مرقد او دا مطافی آهوی تاتاد کرد 
باد بر سر خال‌حسرت دود ازو بسیار کرد 
زان که‌از دل ناش او نتوان‌برون یکبار کرد 


به واسطةّ نقش کردن بر حاشیةً کرسی ,بادشاهی 


7 یةا لکر سی فلك خو| ندودمید از در وی‌صدق 
وادث عا لم ۱ » شهنشاه دزمان .شاه جهان 
با فروغ جبهه‌اش از تخت شاهی می‌دمد 
تا برو بدصحن بزمش»پشت گردون‌خم کر فت 
۱۳ 
با فلك‌دعویرفعت" کرد و بر کر سی‌نشاند 
گوهر از بخت پلند آ خر به تخت شه نشست 
دشك ازبس برد بر تخت گرامی گوهرش 


باد بر کرسی رفعت جاودان شاه جهان 


بر همین کرسی چو شاهنشاه بروی آدمید 
کایز دش زيبندة اورنکك شاهی آفرید 
پر توی کز صبح بر گردون همی گردد پدید 
تا بشو یدبای تختش ۰ب از گو هر جکید 
بر فر از عویش‌هر گز خسروی‌چون او ندید۲ 
هر کف‌خا کی که برو ی‌پای‌این کر سیر سید 
زادهٌکان دا ببین کادش به این جاحون کشید 
اشك حسرت کرد آخر چشم اختردا سفید 
نام کرسی تا شود مذ کور با عرش مجید 


به‌ و اسطة نقش کر دن بر حاشیة جلد_بادشاه نامه گفته‌شده 


به‌چشم هسوش ددین پادشاهن‌امه نگر 
به‌پیش‌روی خرد» صفحه‌هاش آینه‌هاست 
ز سرو سطرش در گلشن بیان و«قوع 
ودقایش همه ز اغراق منشیان عاردی 
غاد کذب به میدان دزمگاهش نیست 





1 - ن؛سرور عالم 
ن :۰ ... چون او خسروی هر گنز ندید 
۵- نسخه‌ها: چنا نچه. اصلاح شد. 


(ع ءب .د.ن) 
که بزم و دزمش سرمشق پادشاهان است 
که عکس صدق ‌ازان*همچومهه تا بان‌است 
نان داستی گفتگسو نمایان است 
جنان که آمده ازغیب.هم بدان‌سان است 


ر سیل خونها کز ابر تیغ دیزان است 


۳۲ سم ره هر که‌خسروی اش بدید»ظاهر آسهوا لقلم کاتبان بوده ۹ 
۳ -ر : دعوای دفعت 


۴ب : ارو 





عقطعات 
نرفته آب تکلف به گلشن بز‌ش 
شکست دراه نیابد به گوشة ودقش 
ابوالمظفر شاه جهان که از دانش 
سخن که بر لب صاحبقران ثانی دفت 
سکندری است که با خضر همقدم بوده 
زدیم بر لب اوراق نه فلك انگشت 
شهنشها! چو تو مجموعةً کسالاتی 
هميشه تا که ز پیوند و سعی شیر ازه 
کتاب هستی» شیرازه‌اش وجود تو باد 


سوی ا سو اس سس 


۱۱ 





بهشت» خرمی‌اش کی زسعی‌بادان است؟ 
به صفحه‌ای که فتوحان شاه‌شاهان است 
به جلد يك سخنش صد کتاب پنهان است 
به معرفت سبق اموز صد سخندان است 
فواید سخنش بیش از آب حیوان است! 
معار فش همه مدح شه جهانبان است 
جو جلدتازدو طری‌دست حق تگهبان است 
میان جزو و کتاب اختلاط» چسبان است 
که فیض بخش‌تر از آفتاب تابان است 


[ور وصیف فنکک شاه جهان] 


بی‌فر ینه تنگم شاه جهان 
ون کشد دشمن ۳ سمهنش 4 را 


که عدو سوزی‌اش زیاده شود 
کرهی اج دلش گشاده شود 


وله)بضاً 


تفنگت عدو سوز شاه جهان 
ر گک‌تیرها بری‌است پررعدو برق 


کزو عمر دشمن شود کاسته 


وله بضاأً 


بی‌قرینه تقنگگ شاه جهان 
می‌تو اند سیاهی از مو برد 


(م» ب» ی. د) 
کز بدن موی دا جدا نکند 


جهت نقش کر دن بر تفنک باد‌شاهی گفته 


دارد آن عز ت» تفنگت تانی صاحبهر ان 





۱رد : به زر آب حیوان ۰۰ 


(م. ی د ن) 
کز شرفن.خاقان ! گر باشد. به‌دو شش‌می برد 


۱۱۹ دیوان کلیم همدانی 
هیبتی دارد که با آن ا ختلاط دایمی ماشه می لر زد به‌عود» تاسر به و شش‌می برد 


و له ابضاً 


تفنکت شاه جهان دلبری است تنکك دهان که کس ددیغ ازو جان و سر نمی‌دادد 
به لب قراول زیباش دلنشین خالی است که دیده‌بانش ازو چشم بر نمی‌دارد 


[وله ا بضاً] 


تفگ بی خطای شاه جهان نقطه از دوی حرف بردارد 
راست‌ رش موشکای وصیدافنکن در يك انگشت صد هنر دارد 
بلند فدرا! سر کشتکان وادی غم مفرحی پی دفع ملال می‌خواهندا 
چو باده‌یی توحرا است از ان نمی طلبند؟ حرام عیشان » کیف حلال می‌خو اهند 


[ور حقیر شاهان جزء د کن] 


شهنشاها! دکن يك کف زمین است زمین دادان او سانندر انگثت 
اگر با هم شوند انکشتها جمع به کوه دولتت نتوان زدن مشت 


به‌و اسطه نقش کردن بر قض خنجر اد‌شاه 





(م؛ ب» زر .۰ ن‌( 
صاحبقران انی» شاه جهان که تیفش تا دسته ابلق ازخون, در کارزار گرده۳ 
ازفبضه خنجر اوه زان‌شکل اسب‌دادد تا دوزجنگث» نصرن بروی‌سوار گردد 

۱ در سخه م ردیفب قطعه «می‌طلبند» ات ۲ نمی‌خوادند ۳ این 


قطعه دن نسغهٌ ن مکرد است. 


مقطعات ۱۱۳ 


ابضاً به‌واسطةٌ نقش کر دن برخنجر گفته 
(» ب. د. ن) 
شاه جهان و انی صاحبقران که چرخ 
از شکل‌قبضه خنجراو اسب ابلق" است 


در دستش اختیار به هر بات می‌دهده 
این اسب راز خون عدو آب می‌دهله 


[ در نا کز بری ازو فوع نواره ناخواسته] 


(ب. د.ن) 


منم کلیم به طور بلشدی همست 
به‌حوان فیض الهی چودسترس دادم 
به صید گاه سخن, باز سیر چشم منم 
زفیض ددیا پهلوتهی کنم چو حباب 
به‌سیر گلشن معنی صاحبان سخن 
ز گرهری که به‌غوص کسی برون آید 
بر یده باد زروحم غذای معنی» اگر 
به‌اخد معنی درپیش پا فتادة خلق 
ز جذب معنی بی‌منز هر تنك مایه 
چو تجوشه هر سرمو برتنم سنان بادا 
| گرچه در فن خود کبمیاگر نتم 
ولی علاح توادد نمی‌تسوانم 3 


که استفاضهٌ معنی جز از خحدا نکنم 
نظر به کاسهٌ ددیوزهٌ گدا نکنم 
به صیلر بستهً کس پنجه آشنا نکنم 
زرشح قطرةٌ بی‌ما یه حود چرا نکنم؟ 
چو غنچه چشم تماهای فکره و نکنم 
اگر به فرض شوم کود توتیا نکنم 
به دزق موهبت غیبی اکتفا نکنم 
قد طبیعت بسرجسته را دوتا نکتم 
به ننک تن ندهم کار کهر با نکنم 
ز خوشه چینی افلاك اکر ابا نکنم 
ز فکر ود مس معنیٌ کس طلا نکنم 
مکر زبان به سخن گفتن آشنا نکنم| 


خانه طلسبده ۲ 
(د.ن) 
بل عالی. شهنشاه جهان ظلااله 
انی صاحبقر ان ذانی که از ناش صنم 


طبع ۲ گاهت بر اسراد جهان ناظر بود 
بهتر ین کاد اس 9 نقشی که در آ جر بوة 


۳۲ عنوان از کتاب حیات کلیم بر گر نته شد, 


عبت زره ا بلقی 


۱۱۴ دیوان‌کليم همدا نی 





زان که می‌دانی که‌هر کسراچه‌در حا طر بو د 
طبعم ۲ ار فیض ثنایت بر سخن فادد بود 
می جر دخسر و ءچسان خاطر براین‌صا بر بود؟ 
خسرو چیله نباشد. خسرو شاعر بود 


فصه‌ایدارع» | گرچه گفتنش دد کار نیست 
قله گاها !| مدح سنج آستان حضرتم 
خانه‌اي را کاشیان بلبل طبع من است 


: ۹ ِ ۰ ‌" ۳۹۰ 
صسرو ووات حود۳ ار یمن مداحی شاه 


ور تعر یف ساببان گفته" 


(ب.ن) 


زعرش و فرش نشان تا بوده شهنشاها 
عنایت از لی‌را! زذشش جهت به‌تورو ست 
جوانیی که نیابد شان ازو پیسری 
همیشه ابر که فیاض عالم خالء است 
به بز 6 قدرتو طومار کهکشان دردست 
برای خحویش‌ظفرخو شش کندا گر۵ و طنی 
زبدو صبح ازل تابه شامگاه ابد 
مدا صودت الهام ددجمیع امود 
ظفر ملازم تیفت به سان جوهر شد 
اگر به‌ديده قیصر صبا گشاید باد 
همیشه پیشتراز آفتاب» هردم صبح 
تو شمع مهرٌ فروغی به بزمگاه وجود 
تو چشم عالمیانی» همیشه چون‌مژ کان 
خدا به‌هر که دهد دو لتی» وسیله تویی 
همیشه سر سخن اين کتاب ه ودقی 
زسمع ادفع افلاك تا به گوش صدن 
نشانز سایه و حو رشید تا به‌عا لم ه#ست 


۱-ن, حیات کلیم؛ عرضه‌ای 


پر گر فته شد. 
شاه کنان 


۴-ن: پیت را ندارد. 


۲ طبم 


جبین پادشهان فرش آمتان تو باد 
سعادن ابدی عصاشق دمان تو باد 
همیشه در قدم بخت کامران توباد 
گدای دست سخای گهرفشان تو باد 
سپهر اسر اخحلاص مدح خوان‌تو باد* 
به زیر چرخ» همین‌خانة کمان؟ تو باد 
به‌قدر يك روز ارعمر جاودان تو باد 
عیان ز آینة طبسع غیب‌دان تو باد 
سر عدو شرر شمله سشان تو باد 
گزیده تحفهٌ او خحاله ۲ستان تو باد 
زغیب» شاهد تسوفیق» میهمان تو باد 
لك همیشه چو فانوس. پاسبان تو باد 
سپاه حفظ العی نگاهبان تو باد 
بزر گی دوجهان»وقت خاندان تو باد 
حدیث رفعت اقبال کامسران تو باد 
وظیفه عواد ز لفظ گهرفشان تو پاد 
همای دولت جاوید. سایبان تو باد 


۳ عنوان‌از کتاب حیات کلم 


۵-ن؛ ا گر خوش کند ظغر ۶ ایضا؛ 


مقطعات 


۱۹۵ 


ور نعر بف بوان بادشاهی گفتها 


ای بر صفایت آینهٌ مهر برده د شك 
محتاج عکس توست صفای جمال نهر 
آسایشی که لازم آب وهوای توست 
ایوان به آ بو تاب تو آجایی ندیده‌است 
معنای دلکشایی» پیدا ز صورتت 
کرد از هزاد متزل دلکش؛ زمانه‌ات 
ات انی. شاه جهان که هست 
از بهر پاسبانی قصر جلال او 
بباشد فرو غ صبح زنور ضمیر او 
اجرای حکمش ازمدد چر خ‌فاد غاست 
کنجشك در حمایت حفظ وی آوره 
الهام باد شسع سرای ضمیر او 





(د. حیات کلیم ) 


وی تشنه لب به‌خاله درت ماه و آفتاب 
بی‌سعی صیقل آ ینه را نیست آب‌وتاب 
از موح جویبار کند سلب اضطر اب 
تأ نهر *ه چشم پینش وا کرده از حباب 
مانند عکس از آینه ونور از آفتاب 
از بهسر نختگاه شهاشاه انتخاب 
حاك رهش به دیده. چودرکام تشنه آب 
شبها نرفته دیدةٌ انجم دمی به‌جوابه 
آدي ز آفتساب بود لمع سراب* 
نبود دوان به‌زور کمان نساوك شهاب 
حاری که آشیان کند»از ناخن عقاب۲ 
تا درسرای دهر چراغ است ماهتاب 


یت از کلمه ات: ا فبل ار مها :: دربیت 
۳ فقط 


۵- د.:دیده سیاد گان.. ۲ 


٩‏ حیات کلیم: در تعر یف قصر گفته 
بددی. بح صحافی در نسخه ر ارمیان رفته‌است, از کتاب حیات کلم تکمیل شد. 
حیان کلیم: چو ۴ ایضأ: بهر» هردومورد درمتن اصلاح‌شده‌است. 
#ر.: :] درسر‌ای دهر چراغ است و(۱) ماهتاب, وقطمه پایان یافته است. پا استفاده از کتاب 
حیات کلیم, اصلاح و تکمیل شد. ۷ ظاهرأ شاعر قصد داشده است بگوید: گنجشك...خاد 
از ناخن عقاب می آورد تا با آن آشیان پسازد (به جای خار, از ناخن عقاب برای ساختن آشیانه 
استفاده می کند) 


تار بخ وفات مو لانا ملك قمی 


سك آن پادشاه ملك معنی 
چنان آفاق گیر از خیل معضی 
زدی از سوز دل در خانه آتش 
به صودت, گر به گلشن آدمیدی 
به‌ هر جا بکر معی جلوه کردی 
سوی گلزاد جنت دفت آخسر 
قلم چون نی ا گر نا لد عجب نیست 
کسی کانگشت بر حرفش نهادی 
بجستم سال تادیخش ز ایام 


که نامش سکة نقد سخن بود 
که حد ملکش ازقم تاکن بود 
دوات و کلك او شمح و لکن بود 
به معنی ساکن بیت الحزن بود 
به او نزدیکتر از پیرهن بود 
که دلگیر ارهوای این چمن بود 
زو دا دد بنان او وطن بود؟ 
ز غم انگشت حسرت دد دهن بود 
یگفتا ( او سر اهل سخن بود ) 

۱۰۳۵ 


تار یج رفتن خون به عر اق 


طالب ز هواپبرستی هند 
تاریخ توجه عراقش 


بر گشت و سوی مطالب آمل 
( توفیق دفیق طالب ) آمد 
۸ ۰ ۱ 


ار بح رفتی ] حشخان از لاهور به ] گره 


نوا سیپهر دتبه » کش هست 
دامان قبای دولست او 
پیش طبعش الف ندارد 


۱ ۸ : که 





پسته است به داسن قیامت 


جیز ی از مرف استقا مت 


۱۳۰ دیوان کلیم همدانی 


هت ات. ولسشن. دشن تین زنگی نگرفته از ندامت 
آسوده سیهر بر در او زان سان که مسافر از اقاست 
چون‌عازم) گر ه گشثو می‌سوخت لاهور به داغ این غمراهت. 
در محفل قدس . بهر تادیخ گنتند ( بصحت و سلامت ) 

۱۰۳۷ 


ار یخ ».لادوت باد‌شاه عالم [شاه] جهان یاد‌شاه 


له الحمد که از پرتو خورشید قدّم سای مرحمتی بر سر عالم آمد 
عا ام‌افر وز دری‌زینت دودان گردید که به خورشید ددین بزم "مقدم آمد 
ری از فلك بادشهی کرد طلوع که به تاج فلکش جای مسلم آمد 
تا که نظارة آن طالع مسعود کند هر کجا بد نظری سعد ‏ فراهم آمد 
۳ زبان "قلم ار غیب پی تاد یخش ( شاه شاهان جهان قبلة عالم ) آمد؛ 
۱ 


از بح و لادوت شاهزاده عالمبان » شاهزاده دار اشکوه 





یکی نیر از بسرح شاهی دمیده که نورش گرفته ز مه تا به‌ماهی ‏ 

ز شاه جهان پادشه تابه آدم پدر بر در صاحب تاج شاهی 
زشاهان کسی این نسب دا ندارد بخوانم نسب نامه هر که خواهی 

سب در خو د این نسب گشته تعیین وان ر وان فشن. اف 
گرامی خلف‌این چنین بایدالحق ز صاحبقرانی * حلافت بناهی 

به فر" فریدونی اش هر که دیده به دادا شحو نیش داده گواهی 

| سم بر وو نداد ند . ۲ ی : که ددین بزم به خورشید ۳ ی : به زبان 


۴ - همچنان که درهةدمه گذشت تاد بخ 3 شاحجهان و پسر ان وی دا بعد‌ها ساخته » 
یعنی پس از ۱۰۳۷ که سال جلوس شاهجه‌ان است . چون شاحم ان وا زا و تعسو ات 
هررتب کرده‌ام , ایین دسته دا با توجه به زمان سروده شدن آنها دراین‌جا قرار دادم . 


۵ در : صاحبقر‌ان 





ها ریخا 1۱۳۱ 


به گوش دل از بهر تاد یخش آمد: گل اولین کلستان شامی 
۳۹ 


تار بخ و لادت شاه شجاع 


(م.ب.د.ن) 
داده حق سایةٌخود راد گر از نوخلفی که توان دید در او فر فلك جاهي, را 
سر نو شتش که زان" يك قلم آمد اقبال بهتر ین قطعه بود کلك یداللهی را 
می‌توان یافتن ازناصیةً شاه شجاع جوهر دوست نوازی" و عدو کاهی را 
بهر تادیخ ولادن به دعا گفته ملك : دومین ۲ نیر بادا فلك شامی را 

۱۰ ۲۵ 

نار بخ و لادت شاهزاده اور تکز بب 

(م,ب.د ان) 
داد ایزد به بادشاه جهان خلفی همجو مهبر عالمتاب 
تاح صاحبقران ثانی » یافت گوهری"بحر ازو گرفته حساب 
نامش اور یگ ریب کرد ؟ فلك تخت ادن بایه گشت۵عرش‌جناب 
چون به‌این‌مژده آفتاب انداخت افسر خویش بر هوا چو حباب » 
طبع دریافت سال تادیخش ۲ زد رقم ( آفتاب عبالمتاب ۲ ) 
۷ ۰ ۱ 

 (‏ ب: ازو ۲ - م.,ر.ء دو یمین , سهوکاتبان بوده است و تاریخ ناددست 


حاصل می‌شود . ءمل صالح ( ج | . ٩۷‏ ( بسن از ذ کر ماده تاد یخ کلیم افزوده است 
که ای بدل خان گیلانی یه این مصراع بر‌خورده : شده پید| وجود شاه شح.اع 


۳ م رن:گوهن ,سهو کاتبان . در عمل صا لح نیز جچنین ۴ ,رون : کرده 
۵ - عمل صالح : گشته ۶ - عمل صالح ؛ خامه از پهر سال .۰ . » شاعر بعداً مصراع را به 
صورت بهتری در آورده است . ۷- تاریخ تعمیه دارد و باید افسر آفتاب ( الف‌سد ۱ ) از 


آن کاسته شود . درعمل صالح آمده است : ... ودر پاب تاریخ میلاد این قدسی‌نژ اد » شاعر جادو 
کلام طالبای کلیم داد سخن داده و حق سخنوری ادا نموده , چنان که الفی از آن پرودجه تعمیه به 
الطلف وجوه اسقاط کرده (ج ۰۱ ۱۳۵ ) ح 





۱۳۲ 


دیوان کليم همدانی . 


تار .بخ ولادت سلطان مراد بخش ‌غازی 


ر سعی تر بیت ‏ خورشید اقبال 
سزای ناج کُردون گوهری را 
ز آبش آبروی هفت ددیا 
نثادرش تا ز دریسا گوهر آرد 
به اين یکتا گهر بنگر که بینی ۱ 
به لوح جبهه اش کلک ید اله 
شدش ساطان‌مراد از آسمان نام 
به اقبال بلند بی زوالش 
به‌جای خو یش باشد لطف‌و قهرش 
هرد ار بهر تادیخش دقم زد : 





( ب .د .ن) 
بر آودده ز کان پادشاهی » 
که نورش رفته از مه تا به ماهی 
ز تاب او فروغ صبحگاهی 
سحاب از برق » قاصد کرده داهی 
مجتّم منی فیض الهی 
نو شته آیت ۲ عالم پناهمی 
که بخشد هرمرادی "را که خواهی 
دهد از ماه تا ساهی گواهی 
جو در دیسده سفیدی و سیاهی 
د صبح چهره لامع نور شاهی 


۱۳۳ 
نار بخ رفتن لشکر به کابل ؛ 
شاه آفاق گیر » شاه جهان که بود خالء راهش‌افسر فتح 
لشکرش در ذخيسرة اقسال می گذارند فتح بر سر فتح 
از سر دشمنش : نهال سنان می‌دهد چار فصل نوبر فتح 
نعل اسب سپاهش اندر رزم هریکی حلقه‌ای‌است بردد فتح 
همعنان ظفر روانه نمود لشکری دا په سوی کشود فتح 
۱ -حیات کلیم : که دارد ۸-۲ ]یه ۲ - دربن : مرادت ۴ - اتب 


۹ تسوا د مخ نوشته است . پبر‌اساس تموار بخ ان تن اصلا شد . این (شکر به 
سر کرد کی « لشکرخان » در شا نزدهم محرم ۱۰۳۸ داخل شهر کابل شده است . 

+ چون این فتح نمایان ( < هزیمت نذر محمدخان ) دوی نمود ؛ لاجرم لفظ « لشکر فتح » 
که طا لبای کلیم به تعلیم الهام درهنگام تعین مو کب اقبال همایون فال از ددی شکون یا فته بود . 


پا تار ین آن فتح آسمانی موافق آمد 3 


عمل صالح , ج ۱ ۰۱ ۳۰۲ 





۱۳ 0  اهخبرات‎ 





تا به کم که گردد اختر فتح 
آن که تار یخ یا فت( لشکر فتح) 
۱۰۳۸ 


دفت هر کس به‌جنگث تاد یخی 
تاج اقبال دا نهاد بسه سر 


نار مخ بر کش لشکر از کابل 


ای شهنشاه هنر پرود که عقل 
ثانی صاحبقران کز هیبنت 
عدلت آمد درمتام بازخحواست 
دشمنت در گوشه ای از مملکت 
گر به اول تاحت» خر باحت‌او 
آرزوی سیر دریا کرد خحس 
بس که پیر آهن به بدنامی ددید 
آن که خودد | میر مجلس می‌شمرد 
غنجه ای از گلشن کابل نجید 
دست‌ود لهاشد فر | ح از ب رکك‌عیش 
اد پی تادیخ » عقل جر ده‌دان 
رایت اقبالشان افکند و گفت : 


ازره وصف توحیران باز کشت 
فتنه از سرحد امکان باز گشت 
کر ده‌های بد به‌دور ان باز گشت 
گررچه جمع آهد. پر یشان باز گشت 
رز مجو آمد» گریزان باز گشت 
خوردچون‌سیلی ز طوفان باز گشت 
از لباس فتح » عریان باز گشت 
عاقت از منع ددبان باز گشت 
با دل پرخار حرمان باز کشت 
ننکک‌چشمیها به ترکان باز گشت 
چون به نیتهای ایشان‌باز گشت» 
دیو از ملك سلیمان باز کشت 


۱-۳۸ 


تار بخ رفتن آصفخان به تسخیر دکن فد 
عرش سی | ۱ شاه‌باد دو لت 
منهی غیب اد همایون نهضتت 
این هم از بسیادی ک و جك‌دلی است 
می‌کنند اقبال و دو لت برددت 


آورد دد دیسر پر فتح دکن 
آودد هر دم خبسر فتح دکن 
کآوری اندر نظر فتح د کین 
خوش به دغم یکد گرفتح دکن 





| ار این مصر اع , ٩‏ ۱[ بر می آ ید , و لی با تعمیه‌ای که در مصراع اول هست, پاید:ه 
الف س ۱ از آن کاسته شود . 


۱۳۴ 


انتظار مقدمت دا می کشید 
عاقت از صندل تدبیر تشو 


دیوان کليم همدا نی 


کر تشد زین پیشتر فتح دکن 
می‌شو د یی درد سر فتح د کسن 
باد سود اين سفر فتح ون 


تاد بح فوت نواب ممتاز محل 


گوهسری ارجمند از کف شاه 
حاصل هر دو کون » شاه جهان 
رحت کلکون شفق نمی بو شد 
آسمان بر سر از مه و خورشید 
گشت تادیخ این مصیبت عام : 


رفته » کز دیده خون نمی بنددا 
بدهد » کر به سلك پیوندد 
که ببه بسر جز سیاه نپسندد 
چیرءة زر کی سی بندد 
صبحدم زین الم نمی‌خندد 
۳ 


نار یخ و لادت ,سر جعفر خان 


مسردم دیدهة اقیال و هنر جعفرخان 
کرم ایزدی اش داد گسرامی پسری 
هاأتفی ار پی تادیخ به وش دل گفت : 


که مدامش به کف بخت ‏ می کام بود 

که بماند به جهان تا ز جهان نام بود 

آن گل جعفری آدایش ایام بود 
۰ ۴ ۱۰ 


نار یخ آمدن اعلی حضرت به ا کر آباد 


صد شکر که باز اکبر آیاد 
تا شاه جهانش تختگه۲ کرد 
از مدع شه جو شد سرافرار 
از شادی مقدم شهنشاه 
سر رشتة عشرت ور کک دل 





‌‌ تب 
و این قطمه در نس رد مکرد است ۱ 


۰ 


آمادهٌ صد همزار سود است 
آرایش کشور وجود است 
از حلد به سوی او درود است 
بر لب جونفس رسد "سر وداست 
نزديك به هم چو تاره پوداست 


۲ -م: یکی ه که ۳ تم :رسد نقس 


تا ریخا 


باز آمسدحق بمرکز خود 





۱۳۵ 


تادیخ سعادن ورد است 
۱۰۴ 


ار بخ کدخدایی شاهزادة عالمیان شاه شجاع 


ای دل از گلشن امید گل عیش بچین 
پیش از ان دع که زنوروز » جمن‌عید کند 
جشن دامادی سلطان جهان » شاه شجاع" 
به سراپردة ماه فلك پادشهی 
هر تادیغ قران کرد رقم کلك کلیم : 


روز کار طرب و عشرت جاوید آمد! 
به مشام همه بوی گل امید آمد 
عالم افروزتر از کوکبةً عید آمسد 
از پی ساز طرب ؛ موکب ناهید آمد 
مهد بلقیس بسر منبزل جمشید آمد 

۱/۳۲ 


ار یخ فوت مرحومی خواجه ابو الحسن [ نر بتی ] 


هو روج حو اجه آزاد کان 
تر بتش د انوار دحمت تا به حشر 
نیکنامی همچو او عالم نداشت 
سعیزیای بی حدش در دراه دیسن 
پیشتر از حود فر ستاد آنچه داشت 
روز فتل شاه مردان از جهان 
بهر تادیخش ازان درو عقل گفت : 


چون شد آزاد از قفس ؛ مسرورباد 
همچو چشم مهر و مه پر نورد باد 
نام نیکش تا ابد مذکور باد 
يك بيك نزد خدا مشکود باد 
حانه عقباش ازین ۲ معمود باد 
دفت ۰ اداین همرهی مغفور باد 
با امیرالمشن محشور باد 
ر ۳ 


[ تار یخ تولد سعید ۲ 


خلت سلسلء فضل به اقلیم وجود 





‌‌ ۶ اف 
۱ این قطعه در سخه زر همکرر است . 


(م .ب ,ن) 
آمد و بدرقه اش سابقه لم یزلی است 


۳ص بادشاهنامه : جشن فرخدده والا گه 


عا لی قدر , و شاعر بعداً آن را به صورت بهتری اصلاح کرده . در عمل صالح مانتد متن است . 


اروت طاه سوه کاس پوده . 





۱۳۰ 


امش ازغیب سعید آمد »ازان شد تأدیخ: 


دیوان کلیم همدا نی 


وان رابت زی ای ای از سل نت 
صاحب طالع مسعودا ‏ سعید از لیست 
۱.۳ 


ناریح آ مدن اعلی حدرت ید لاهور 


شاه جهان و ثانی صاحبقران کسه چرح 
آمد به سیر گلشن لاهود چون بهاد 
ابر کفش که نایب دریای دحمت است 
بسر دیده های منتظران کرد م وکبش 
تاریخ ايين عطیةٌ کبری سپهر گفت : 


(م.ب.د رن ) 


از خاک در گهش به جهان آ بروی‌داد 
گلهای خاطر همه دا رنکگك و بوی داد 
پنجاب دا ز مرحمت آبی به جوی داد 
پنشست و قسمت مسژه‌ها مو بموی داد 
پنجاب را سعادت جاوید دوی داد 

۱ ۳ 


نار .یخ فوت نواب مرحومی صادق‌خان 


هررمان زخم‌د گر زا فلاله و انجم می‌خودیم 
رفت صادق‌خان زدهر آن نودچشم مردمی 
حاشق‌صادق به‌يك دم گشتو اصل‌همچوصبح 
قاصدان روز و شب ما را شتابان می‌بر ند 
چون دسد وقت سپردن ؛ بی‌تعلل می‌دهد 
درچنین حالت زمن؛ تاد یخ‌می‌خواهد فلك؟ 
گفتمش‌مار ابه‌ما بگذ اد تادیخ‌این بس‌است: 





| -۸: مسعود و (؟) 
- ب , حیات کلیم : ما 
ها - ۴۱ از آن کاسته شود . 


عفن خیرات کلی :دز 
۵ - ی ن : حرد 


سر بسر داغیم از گرددن ؛ مکر دامیم ما ؟ 
وز۲ غمش چون مردمك خونابه آشاهیم ما 
شمع دا بردندو ۲ | کنون تیره چون‌شامیم‌ما 
سوی آن عالم مر از دهر پیغامیم ما ؟ 
از عدم بر ذمةٌ اینام » چون وامیم ما 
کر جه داند بی دما غ و بی سر انجامیم ما 
بی وجود صبح صادق تیره ایامیم ی 

۱۳۳ 


۳-م ,یر :و ندارند . 


۶ _. تاریخ تعمیه دارد و پاید : 





قا ریخها 


رفته ۱ شمعی ز بزم دهر کزو 
حان قدسی سرشت ‏ صادق‌حان 
جان پا کش بسه عالم علوی 
خا کش از آب دیده گل کردم 
دو زیسان از قلم بگیرم وام 
می‌کند باره جامسهٌ طاقت 
سال تادیخ این جنین مساتم 


ا بضاأله 


۱۳۷ 


عصاامی بود روشنی اندود 
شد به فردوس آنجمن افروز 
رفت مانند مرغ دست آموز 
بساورم نیست این قضیه هنوز 
ا بنا لم ز درد او شب و روزا 
گر چه تیر اجل بود دلدوز 
چیستآغیر از (قضية جانسوز) 


۰" 


ناز یج کدخدایبی شاهزادخ وا لا کهر داداشکوه 


ازین دلکٌشا جشن دوافر سرود 
ژمان دا ؟سرفت امتداد فرح 
می شادسانی بسه بز) طسرب 
نفس کار صیقل بر آیینه کرد 
ز گوهسر فشانسی 
بدین‌سان که پاشید یاقوت و لعل 
زبس گوهر وزر گرفته است اوح 
طمع آ نچنان طر ف از ین جشن بست 
چه دور است دانی , که ازدقص شوق 
دو سعد اختر اوح شاهنشهی 
دو گوهر به يك عقد , دوران کشود 
ز آمیزش زهره و مشتسری 
دو چشمند بر چهرة سرودی 


دست کسر) 


۰ یه 


۱ ان :رفت 





ید این پوت , نها در نسخ ب ام 


همه عید شد سر بسر ماه و سال 
چو دشته که پنهان شود در لأل 
فراوانتر از آب در برشکال 
ر بس مینه‌ها گشت پالء ازملال 
گهر گشده چون آبله پایمال 
پریشان نشد کل ز باد شمال 
مرصع توان کرد تیغ جبال 
که دیکر لبش وا نشد دد سوال 
فتادند افلاک در وجد وحال ؛ 
به برج شرف کرده‌اند اتصال 
که باشد سیم‌شان به عالم محال 
سعادت گرفته است اوج کمال 
که هستند در وصل بی انفصال 


نیست . از ماده تادیخ قبلی ۱۰۴۳ به دست آهده بود و درست نیز همان است , ولی اهل فن » 
يك سال کم یا زیاد دا درماده تاریخ عیب ندا نسته‌اند وشواهد آن پسیاداست . 


۳ سس 


۱۳۸ 


دد آمیزش و ساز کادی » به هم 
خرد بهر تادیخ تزویج گفت! : 


دیوان کلم همدا نی 


موافق جو بردوی دولت دوخال 
قران کرده سعدین برح جلال 
۳ ۰ ۱ 


[ ور توصیف مر قع شاه‌جهان ] 


پروردة کدام بهارد است این جمن ؟ 
هر خط آن . چو خطهٌ کشمیر » دلفر یب 
از دیدنش نظار کیان مست می‌شوند 
از بس که دیده خیره شود دد نظاده‌اش 
یاقون » ثلث این خط ۱ گر می‌نگاشتی 
تذهیب » داده شاهد خحط را جه دینتی 
آراسته بهشتی تصویو حود آن 
چسبان شد اختلاط خحط وصودتش به هم 
مو از زبان جو خامةهّ نقاش سرزند 
تصویر و خط چوصودن و معنی قر ین‌هم؛ 
تمکین حسن؛ اگر نشدی مانع » آمدی 
چندین هزار نقش بدیع انتخاب کرد 
صاحبقران نانی از ابال سرمدی 
کوه وقارش ار فکند سایه بر بحار 
شاهنشهی که پیر مرقع لباس چرخ 
تادیخ شد ( مرقع بی مثل و بی بدل ) 
۱.۳۶ 





کز بهر دیدنش نکه از هم کنیم " وام 
وز حلقهً حروق , به دراه نظاره دام 
آن باده‌ای که دایره‌ها دا بود به جام 
نتوان شناخعت نفّطه کدام است وحط کدام 
مستعصمش به دیده تشاندی ر احترام 
آری شفق فزوده به حسن جمال شام 
حوری که باشد آن را غلمان کمین غلام 
بیجد به موی طرة تصویسر » د لف لم 
نطق ار ز حسن صودت او سر کند کلام 
وز اتحاد کرده دد آغوش هم مقام 
در باغ صفحه » شاهد تصویر در خرام 
دوران » که شد مرقع شاه جهانش نام 
شاه ستاده لشکر خورشید احتشام 
مانند سطر » موج بسه يك‌جا کند مقام 
ذکرش دعای دولت او شد علی الدو ام 
چون این سواد گلشن فردوس شد تماع* 


| - پادشاهنامه . ... تادیخ این عةد ( عمل صالح : سور ) گفت , و شاعر بسداً آن دا به 


صورت متن اصلاح کرده است . 


۲ ی : کنند 
۵ - مقصود مر قمع گلشن مشهود است که در کتا پخا نه کاخ گلستان 


۳ رد :یه هم قرین ۴ -م : 


مضبوط می پاشد و در این مصر‌اع نز تلویحا به تا م آن اشازه شنه . 


داز دشها 








۱۳۹ 


ار یخ عمارت شکارگاه باری 


پبادشاه زمانه شاه جهان 
ندر صاحبقر ان ثانی کرد 
پبای در داه بند کیش نهد 
هسر کجا بود دستر کوتاهی 
طیسم ‏ از انبساط ایتامش 
طرح در صید گام باری کرد 
گشت تادیخ سال اتمامش : 


( مب .در رن ) 


شد به‌عهدش شکفته گلشن عیش 
دهر کشت مراد و خرمن عیش 
هر که‌خو اهدبه دست. دامن عیش 
شد به‌دو دانش طوق کر دن‌عیش 
همچو می عاجز اد نهفتن عیش 
اين بنا دا که شد شیمن عیش 
صید گاه نشاط و مسکن عیش 


۱۰۴ 


تار یخ کدخداابی اور نکتز بب 


جهان کرده سامان بزم نشاطی 
قران کرده سعدین و زین سان قرانی 
ز بیوند این کلبن بساعغ دو لت 
فلك رتبه اورنک‌ز یب آن که دو لت 
ببه ملکی که اقبال او دو نهاده 
نهال برومند بستان دولست 


رد بهر تادیخ تسزویج گفتا : 


( مب »دءن) 


که گلبانگگ عیشش به گردون دسیده 
فرح خبر و پریمن , دوران ندیده 
زمانه کل عیش جاوید چیده 
ساوار تاد غیبیش دیسده 
ظفر پیش از آوازه آن‌ جا رسیده 
که اقبال در سایه‌اش آرمیده 
دو گوهر بیکثك عقد دودان کشیده 

۰.۷ 


( ار یخ انماه خیمة سلطنتی ) 


۱ َ ث. ۴ 7 
ضار دیده بد ‏ رفته باد ادین حر کاه 





! -ن , که ازو شد شکفته 


(م .ب ءن) 
که سر بلند و فلکک دستگاه آمده است 


۱۳۰ دیوان کلیم همدا نی 


بهاد نقلل ونگادش چو خط مهرویان به جلوه بهر فریب نگاه آمده است 

ز رشته های شعاعش طناب تابد مهر که بهرسایةٌ حق » جلوه گاه آمده است 

ستوده ثانی صاحبقران و شاه جهان که بار گاهش عرش اشتباه آمده است 

به داه بند گی اش جبههٌ سرافرازان به سان نقّش قدم رو به داهآمده است 

تمام گشته به سرکادی علیه‌ردان که خاک راه شه دین بناه آمده است 

چو بار گاه شهنشاه بود » تادیخش (اتاق و باد گه پادشاه ) آمده است 
۱۰۹ 


تار یخ فوت نواب آصفجاهی 


(م , ب» رین ) 





وش آن روشندل صاحب بصیرت که بیند پشت و رو کاد جهان را 
چو دنیا دا به کم خویش بیند به قدر سود اندیشد دیان را 
فلکث بر گشتنی دادد » چه حاصل به سوی حودکشیدن اين کمان درا ؟ 
دکان ما ومن خواهند سرجید زر تابون است تخته این دکان را 
روان آبی بود در گلشن تن کزان ردق بود این گلستان را 
به هنگام خزان" ؛ میراب تقدیر ز بالا بندد این آب ردان را 
مآل حال آصت خان » به دانا کند دوشن وفای آسمان را 
نان اختیادرش دفت اذان دست که بکرفتی گریبان جهان را 
ز کار افتاد آن دستی که لایق تمی‌دیلد ا تین کهکشان را 
ردل تادیخ فو تش‌خحواستم » خحواند؟ به من‌این بیت جون آب روان را : 
نه 1صفحجاه ؛ نه آن جاه مانده ۴ بقا بادا سلیمان دزمان را 

۱۰ ۵۱ 

۱ - م, قضاء ب : به هنگاهی کز ان (۱) ۲ :گفت ۸-۳ ده‌ماند . 


«حاصل پیت ؛ بنج سال کمتر از تاریخ وأفعی است . رگن از آصفحاه دو» پیفز اییم - که در نسخه 
چاپی نیز چنین است - با وجود يك سال زیادتی. ازمصراع متن که مطایق نسخ ب ون اختیار شده 
دیباتر است . 


تا ریخیا 





۱۳۹۱ 





[ ار یخ ندوبن اشعار ظفر خان احسن ]۱ 


هر گوهری که طبع ظفرخانش سفته بو د 
چون شعر او به زینت ترتیب جلوه کرد 
تاد یخ مت کردن دیوان » حرد نوشت : 


چون منتظم نبود ۲ به يك سلك بسته شد 
از پیج و تساب عقد ثریا گسته شد 
گلها که چید از چمن طبع دسته قزل 
۳« .۱ 


ار یج کشته شدن نواب صلابت‌خان مر حوم 


دلا دیدی که تیغ جور گردون 
عجب زخمی که کردد کهنه هرچند 
صلابت ان » عزیز مصر دو لت 
بسه گلز ار شهادت 1 فترو ار 
ازین غم » سر بلندان همچو خاتم 
به دامان صدق در این مصیبت 
ز حسن صودت و معنی چه گویم 
د دوش پرتو دوشن ضیری 
عجب نبود که کردد اشکث حو بین 
سرایند ار حدیث این شهادت 
ز دود دل جهان زان گونه پر شد 
کنو ن کز غم شکسته پشت احبان ۲ 
جنان باید فشاند اشکك مصیبت 
بود تادیخ سال این شهادت : 


(ب ,د.ن ) 


رحم منکری زد بر جگرها 
خحلاند تازه در دل نیشتر ها 
که دویش بود عید دیده ورها » 
چو شهبازی به حون آغشته پرها 
ز رانو برنمی دارند سره 
تمامی اشکك حسرت شد گهرها 
که خون بارد ز دلها و نظرها 
هویدا بسود چون فیض سحرها 
ازیین غم در دل خبارا شردها 
شود پر خون دهان نوحه گرها 
که شد بسته » ره سیر خبرها 
جوشاح تخل پرباد از مرها 
که پشتیبان شود بهر کمرها 
کباب از ماتم او شد جگرها 


۱. ۴ 





و این قطمه از دیباچه دیوان ظفر‌خان , احسن » افزو ده شد . حود او جنین توشده است ۱ 
سال ند دن ۹" دیوان ‌ ازین وه بلاعت نشان 1 ار واردات طبیع لت ۱ لکلامی| بو طا] اس ۲۶ 
است ظاهر می‌ گر دد . ۳-ن :الاک 


۳ اس ( دموده لین توا ند و۵ . 





۱۳۲ دیوان کليم همدانی 


ار یخ عمارت سر چشمة کتلن [ به امر داراشکوه ] 


(ب .د.ن ) 


باد طع همزار دستان را 
روضه ای فکر در نظر دارد 
بر سر چشمه‌اش تشاط مقه 
چشمه دا آب آینه است به‌جوی 
صو فی جشمه دایم الوجصدست 
حرضها هر یکی ز دخشانی 
کترد واه کته بروایته 
پسر رح آبشار » زلف سفید 
گوهر ریگ جو ز صافنی آب 
پیش بیننده » جدولش گوبی 
پنجةٌ موجح حوض گشته کبود 
با وجودش ولایت کشمیسر 
از بلندی" بخت کوه بود 
از رخ افکندنش نقاب فا 
صاحب عالم » آن فرشته خصال 
با وجود شکوو دارایی ۱ 
میز بسان است ا گر جچه عا لم را 
شر را قدردان بجر او یست 
هست ددودیش بینوا بسر او 
مبرشد خانقاه تجرید 
دل ] گکاهش و علایق دهسر 
با یکت اندیشی اش بود يك نقش 
دو لبش چون زبان یکی گردد 
شش کل را رد جزو می‌بیند 
سزد بینایی [ و ] بصیرت او 





۱- معصودءشاهزاده دار اشکوه‌است. 


ال زر توحید 


سر اندیشه در ک نان است 
که‌دد آن»فیض‌عام ءرضوان است 
در عمادت سرور مهمان است 
خوشگوادی ازو نمایان است 
حالش از واددات بادان است 
چشمه آفتاب تابان است 
که چوشمع ازصفا فروذزان است 
داربا گشته ‏ عقل حیران است 
چون حباب اررخش نمایان است 
راست طوماد نقره افشان است 
بهر سردی آب بسرهان است 
چشم ایران » چراغ تودان است 
کش چنین دلبری به دامان است 
ز التشات حعدیو دوران است 
که تاش جسم دهر را جان است 
در تواضع فرید دودآن است ‏ 
بسر سر وان فقر مهمان است 
لیکك فثری که فخر مردان است 
کعبه ای کز لباس عریان است 
عالمش گرچه زیر فرمان است 
آن‌یکی آتش » این نیستان است 
هر چه در کار گاه امکان است 
چون به توحید" گوهر افشان‌است 
این به نور چراغ عرفان است 


ذره حور سمل و فطره عمان است ۳ 


ها ریضیبا 


نزد حق بینی‌اش زهسر زره 
با وجود شکنتگی دحش 
جون از و یافت صودت اتمام 


هانفی کفت بهسر تسار یخش 


[در] ار یج 


شکر خد! را که يك توجه اقبال 
همچو حدنگی که بکذرد ز دو نخجیر 
ش‌ این فتح را رسد ذ نکویی 
چون گهر فتح پادشاه زمانه 
لشکر اقبال » سرخ روی شد ازفتح 
والی بلخ از بخقیت کروی و مردی 
درعو ض ازدست‌دشمنت جه بر آمد؟ 
ژانی صاحبتران و شاه جهان را 
عزانت اقبال تسو به مدهب الا کث 
از سر دشمن چو مایه یافت سنانت 
حصم ترا سر بلادی ار سر زانوست 
بس که بر او روز کار تکك گرفته 
بسر سر خوان مصیبت است همیشه 
بخت بلندن چو یافت خلعت ایجاد 


ارصت افال شاه ؛ یکه‌سواریاست ْ 


تا کسه نهیب صتف ساه تو دیده 
جون شود از شکل تنعل اسب سیاهت 


دانه شود قطره های خون عدویت 





۱ تست بت ا که سواد 





۱۳۳ 


مود دا حشمت سلیمان است 
بر کل صبح » خنده بهتان است 
اين بنایی که زیب دودان است 
( راحت آباد اهل عرفان ) است 
۱۰۵۴ 


فتح بلخ گفته شده 


(ب.د.ن ) 


رد دو کل فتح تازه بر سر دودان 
گشت به‌يك دفعه فتح بلخ و بدخشان 
گیرد ۳ رونما ولایت ندوران 
گوهر دیکر ده بحر دادد و نه کان 
رنگگ ز خون ناگرفته جهرهُ میدان 
گشت ز گرد سپاه فتح گریزان 
اين که ده‌انگشت خویش کند به دندان 
داده حدا بخت ملک گیر ز شاهان 
واجب و لارم به‌سان حرمت مهمان 
یسافتم آن‌روز معنی سر و سامان 
کرسی زانو کجا و تخت سلیمان ؟ 
دشمن تو درحصار دفته ز داسان 
چشم عدویت ز اشکل شور نمکدان 
غالب مطلق خطاب یافت ز یزدان 
شعله که تنها زند به قلب نیستان 
چشم عدویت رمیده از صف موژ گان 
صورت دامی زمین عرصه توران » 
صید گرفتاد او همه تن بی‌جان 


۱۳۴ 


فتح به تیغت قسم حور د که ندیده‌است 
فتح شود باغبان کلشن دزمت 
چامةً سرخ اد نیافت ؛ نیست شکفته 
از پبی تادیخ فتح قةّالاسلام 
رایت والی ملکث پست شد و کفت : 


دیوانکليم همدانی 


همجو سیاهت فضفر پناه به دودان 
معر که از حون دمی که گشت گلستان 
تیغ تو در روز عید درم جو طفلان 
برد چو غواص فکر سر به گریبان 
بلخ مبار کث بود بسايهٌ یزدان 
۷ ۱ 


[ تار بخ ورود شاهزاده مرادبخش به کشمیر ] 


هزار شکر که ايزد به دوی اقلیمی 
شد ابر دحمت برفرق ملکك سایه فکن 
رواست سجدهٌ شکر ار شود جبین فر سا 
ز گرد داهش هر دیده‌ای که سرمه ندید 
به بر گریز خزان بود گام آمسدنش 
مود دوی دلی آنچنان به عالمیسان 
شکفته دویی او دا بهاد ا گر می‌داشت 
بسه یاد خلقش » مانند تخم بر دخ کل 
اگرر کوه وقارش به بحر سایه فتد 
عطاش مستحق و غیر مستحق نشناخت 
کشی به دشته ار گوهر کمالاتش 
به هرچه پی نبرد دای روشنان سپهر 
ز سایه پی به بد و نیک حال شخص برد 
زهی کریم که فیض مراد بخشی تو 
ز روشنایی ۰ چشمی که طلعت تو ندید 
تو چون ز کعبهٌ اقبال چادمین د کنی 





۱ ساب ] نموده » ظاهرا سهو کاتب بو ده ۱ 


چمیس ۰۰۰ ۴ ن : ریاد 


(ب ,ن ) 
ز یک عطه در صد هرار کام کشاد 
ر‌ کرد مو کب اقبال شاهزاده مراد 
ز نعمتی که بود از ز بان شکر » زیاد 
ز چشم مردم چون خانة خراب افتاد 
ز شکر مقدم او بر گک رو به سجده نهاد 
که دفت گرمی خورشید ‏ ذره دا از یاد 
نمی گذاشت که یک غنجه و اشودآاز باد 
به ردوی اخکر خواهد سیند دیشه نهاد 
عجب که موج در آید زجازجنبش باد ۲ 
به نزد ابر چه ویران ؛ چه متزل آباد 
زیاده ؛ "یبد از سلکث درشته اعداد 
زبان شعله ادراکك او کند ارشاد 
غنا و فتر و غم وشادی و صلاح و فساد؟ 
به هر که بود . دل جمع داد و خاطرشاد 
بغیر نام ندارد جو روشنی" سواد 
چهار حد را آوازة تسو زینت داد 


۲ -ن:غنچه پشکفد ان به 


۵ - :۰ بیت ۳ ندارد ۶ 


زوو ع تست 


اریخا 


جو پیر دا نبود جاره از عصا , دارد 
مکگر به دفت اقبال تو نظر افکند 
اگر جه هست هزارش زبان زعط شعاع 
رسیده است به عیدی ز مقدمت ۱ کشمیر 
چوجوی خشکث » تنی بود بی‌دو ان کشمیر 
جهان تتی است که کشمیر چشم او آمد 
ز عقل جستم تاریخ مقدمت ۲ ۰ گفتا : 


۱۳۵ 


فلکك ز بخت جوانت دوفع ام‌داد 
سپهر ؛ کافسر زدیین شب از سرش افتاد 
به وصف دای تو . خود داد یکز با نی‌داد 
کز آسمان شنود هر زمان مبار کباد 
ز فیض مقدم نو از حیات یافت مراد 
ولیک نور به آن چشم . گرد داهت داد 
دمید از افق مطلب آفتاب مراد 

«۰۷ 


نار یخ ورود شاهزاده مراد [ به کشمیر ] 


صساکنان کلشن کشمیر دا از لطف حق 
یادب این‌مردم چه‌تخم نیکو یی افشا نده‌انده 
سایهٌ شهز اد والا گهر . سلطان مراد 
1 
با غبار مو کب او ۰ فیض ابر نوبهار 
تا بهار مقدم او جلوه گر شد در خزان 
گرد راه روشنی بخشای آن خورشیدر ح۶ 
کمبة اقبال دا چون دکن چارم شد ؛ ازان 
پر سحاب ار سایه افکنده" همای دو لتش 
نز د دایش صد زبان شد مهر از*حطشعاع 
فکر در راه مد یحش ليك ۲۰ ازرفتار ماند 
گرچه داز عالم بالا بر اد پوشیده نیست 
دست در دامان اقبالش زده گردون پیر 





۱ -ن» حیات کلیم : مقدمش 


نان خیات کلیم : مودهش 


( حیات کلیم )۲ 
طر فه فیضی‌از سخای آسمان ؛ نازل شده 
کز برای هر یکی صدکام دل حاصل شده 
همچوفیض ابر دحمت ‏ برهمه شامل‌شده 
هرسراب اژزفیض آن؛ ددیای‌بی ساحل شده 
راست همچون سحر نزد معجزه باطل‌شده 
رنگ بیمادی ز اوراق خزان زایل شده 
در میان دیده [و] رور سیه حایل شده 
جارحد را صیت عالمگیری‌اش شامل‌شده 
قطرمٌ بادان به صلب ابر دریادل شده 
وان که ازهريك به نقص خویشتن فایل"شده 
همچونقش پا به يك کامش دوجا منزل‌شده 
از گناه ۱۱ زیر دستان حلم او غافل شده 
کر ز نیر نگث قضبا .کادی برادمشکل شده 


۳ حیات و 


تصنیفات میرذا | بوطا لب کلیم همدا نی تا لیف خانم د کتر شر یفا لتسااء بیگم انصادی .ص ۱۹۴ . 


۱۹۵ ۴ دراصل : سمای آسمان 


- افکندد ۸ - مهر دا 


۵ افتاده‌انه 
٩‏ -قابل 


۶ _خورشیدرفت (دخت؟) 


٩ ۰‏ - ايك | کناد 


۱۳ 


دستگیری هر که از بخت جوان او ندید 
دیده یابد ۲ سرمه از گرد همایون مو کبش 


)۱۰۵۱۷( 





دیو اب کنیم همدا نی 





چرخ » عاجزتر ز پیر بی عصا در کل شده 
بهر تادیخ قدومش ز آسمان نازل شده 


ار بخ قوت حکیم سیح‌الزمان 


ندانم تاکی از فوت عزیزان 
نهادم بنبه‌های دا غ در گسوش 
لبایست این‌قدر دراه فا امسن 
وبال آدمی باشد کسالش 
مسحای زمان تا دفت ۰ اشکم 
اجل از کردهٌ خحود شد بشیمان 
به عرض حال ازین پس؟آ وییما ره 
سوی عیسی به گردهن بایدش شد 
ز دل تادیخ فو تش حواستم گفت؛ 





(ر .حیات کلیم ) 


مرا خواهد زدل تب و توان دفت 
شنیدن تا به کی‌این‌دفت و آن‌دفت ؟ 
که بتوان بی‌دفیق و کادوان دفت 
که هکس کشت کامل»ازجهان دفت 
زدل تا دامن آخر زمان دفت 
ولی وقتی‌که تیرش از کمان دفت 
که‌مغزش از تف تبز استخوان دفت» 
مسیح عهد چون زین خا کدان دفت 


طیبی درد دلها ار مان دفت 


لِ 


م خ ۰ ۱ 


| - هر که ۲ - پاید ؛ هر ده هودد - که شاید بعضی از آ نها غلط چایی بوده 


است ‏ دردمتن اصلاح و با تصحیح فیاسی شد . 
۴ هر دو سخه, پس , اصلاح شد . 


۳ -د و نیز نسخه بدل حیات کلیم : شنیدم 
ات حال پیمار ؛ سهو | لقلم کاتب بوده . 


کتابة 


زهسی دلنشین قصر آراسته 
جهان از وجود نو دارد صفاأ 
متانت رد بنیاد تو ماه دا 
ز جام تو عينك نهدچر خپیر 
تجلی چنان داده پیرایهات 
به‌دیو ادن آن حسن داده خدا 
تماشایت از بس کزو برده‌تاب 
از ان‌دم که‌سقای‌ این در شده است 
ز بس‌دوی‌دیوادت آ راسته‌است 
زده ر فعست خیمه در آن مقام 
زجام تو پرتو به‌هر کجا که‌تافت 
ز. تمتال: امه کتردان "سور 
جو اندود با عو ددت کرده‌اند 
به دیواد تو چون کسی درو کند 
غباد ددت ای جهان کمال 
تاه .ق وان کی وی هنت 
بود جار دیوادن ار جار سو 
مکر شد به کر دون رمین درنبرد؟ 
ددرن کا من سجده گاه نماد 


به ر شوت دهدخور !رد بی‌شمار 





| ساب :مهن ۲ - ایضا؛ چو 


دو لنجا نشاهی 


به باغ جهان سرو نسو خاسته 
که فانوس از شمع گیرد ضیا 
ستونت عصا دست افلاك را 
چو بیند در احوال عالم به زیر 
که دوشن شود شمع‌ازسایه‌ات 
که از نقش مانی فتد از صفا 
تخو ابد ی » دیدة آفتاب 
سحاب از سعا دن تو انگرشده است 
زنقاش چین رو نما خواسته است 
کدندهد به گردون جواب سلام 
ارو می توان‌فیض خورشید یافت 
عیان داز خلوت ز دیواد تو 
گچ از کودهٌ صبح آورده‌اند 
به آ یبنه و آت » یسکر و کند 
همه فیض جون ابردد خشکسال 
به پیش دح مهر آیینه داشت 
ستاده جهاد آینه روبرو 
که بر خویش چار آ ینه داست کرد 
سجودی نهشت از برای نماز 


کهآ خو اهد بر این درشود بر ده‌داد 


۱۷۳۰ 


و لیکن در ین کار سنجیده تیست 
صبا سثبل و یاسمن دسته بست 
به جیب کل این زر که! نبا شته‌است 
دهد عرش تاار بلندی نشان 
بسود آستانت سلاطن پناه 
شهنشاه اقلیم فسرم‌اندصی 
سب تا به آدم همه بادشاه 
زری کاو به عودحررنامش نبست 
شود گروقادش دمی باد چرخ 
جنان هوش او داز ایام دید 
بود در فراست به نوعی تمام 
به شمشیرو تدییر» گیتی ستان 
به عهدش‌چنان‌دهر در خر می‌است 
زشاهان دیگر به تدبیر و دای 
قضا و قدر بیشدست وی‌اند 
در آیدجو بحر کف او به موح 
به دست وی‌انگشت دریا نوال 
چو قصرول‌افرودش اتما)یافت 
به تاد یخش اند یشه شد رهنما ی۱ 





دیوان کليم همدا نی 


که گرمی‌زدد بان پسندیده بیست 
پی‌خا کرو بی براين دد نشست 
از ین خا[وره‌جمله برداشته است 
بود فسرشت از جبههةٌ سر کشان 
به اقبالی شاه جهان بادشاه 
سر اودار دیهسیمم عتر لاف 
چسب عالم | داتر از مهر وماه 
نگیر ند چون فلس‌ماهی به‌دست 
ثوابت شود جمله سیاد چرخ 
کز آغار هر کار انجام دید 
که احوال مرده بفعمد ز نام 
بسه اقپال , ثانی صاحبقر ان 
که تقویم پادین به فکر نوی‌است 
جه ممتاز»زان‌سان که‌شاه از گدای 
مددکار او جون دودست‌وی‌اند 
گهر گیردازخاتمش داه او 
چو پنجاب دارد به بحراتصال 
وزاو آسمان و زمین کام یافت 
ر قمزد( دلافرو زو داحت‌فزای" ) 

۱*۱ 


کتابةً دولتخانة اکبر آ باد 


ازین دلکشا فصرعالی بنا 





سراکبر آباد شد عرش سا 


| س هر پنج نسخه , رهنما, راحت‌فزا . ازسوی دیگر کاتبان نسخ م , ی ن به سهو «و» را 
نیز از قلم انداخته‌و «دل|فروز راحت‌فزا» نوشته‌ا ند که‌سال ۱۰۲۵ حاصل می‌شود . با احتساب 
دو» ۱۰۳۱ به دست می‌آید که بازهم ددست نیست . با افزودن‌هی» به سال ۱۰۴۱ می‌دسيم کسه 
صحیح است؛ زیر اشاعرددمثدوی به صر احت از شاهجهان با عنوان شاهنشاه نام‌برده ومی‌دانیم که 
جلوس او در ۱۰۳۷ بوده است . 





۰ 


هشنو یات ۱۳۷۹ 





یبود کنگرش از جبین سپسهر 
شرافت یکی آیه درشان او 
سجود در این سرای سرود 
زاطر افش امید » حاجت رواست 
زمن را زدیواد او آب وتاب 
فلك در براو نباشد بلند 
مقر ی اه ها 
پایشر خاز اصدق‌هر کی که‌سود 
ناویا ره بان رن 
شهنشاه آفاق . شاه جهان 
به عهدش ستم از جهان پا کشید 
جنان دستگیری" ظالم خطاست 
پیا بد ر آیینه ار دم غبار 
ره جور ار بیش و کم بسته‌است 
بنازم به زنجیر کز عدل شاه 
زبس عالم آراست ازعدل و داد 
وود کر از تن یه ی 
به سر تا سر مملکت بی درگ 
دل ردشنش آ که از کار ملك 
د احوال مردم چنان سرحساب 
در ایوان شاهی به صد احتشام 
چو آیوان ازو* سر بلندی گرفت 
به تادیخش اندیشه آورد روه 





| - سخه‌ها : کسر دش 


ر ب او ۱ نسحهی په خطی دیسگر به شه اصللاح‌شده (ابوان شه) 


نات + از ند‌ارد . 


نمایان چو دندان سین مپهر 
سعادت در آغوش ایسوان او 
کند سر‌نوشت بداز جبهه دود 
صدای درش سائلان‌را نداست 
چو آئینه در بسرآفتاب 
جو با رفعت ابسر , دود سید 
که پا طاق کسر اش" سنجد زبان 
چو دریای جون آبرویش نزود 
کند کنگك کسب سعادت ز جون 
که نازد به او روح صاحبفر ان 
همه نان خویش شاهین برید 
که بهله نیاید به‌سر پنجه داست 
نفس دا دکر نیست در سینه باد 
به رنجیر عد لش ستم بسته است 
همه چشم شد در ده دادخواه 
راغ ضعیفان فروزد زباد 
نریزد بجز در ز مشت حبای۲ 
روان است حکمش‌چودد یای کرک 
عیان نزد وی جمله اسرار ملك 
که داندجه بینند شیها به‌عواب 
و ورین ترچر ادا ۲۱3۸ 
زمین زین شرن‌ارجمندی گرفت 
در فیض بگشاد از چاد سو 
سعادت سرای همایون اساس 


۳-م سحاب ۴ ساب 


۵ - درء‌دوی سوی 





۱۳۳ 


دیوان کليم همدانی 


تعر یف | کبر آ بادو باغ جهان را 


خوشا هندوستان مأوای عشرت 
زخاك با او برداشتن کام 
متاع خاطر جمع و دل شاد 
سوادش مشق کرده تَختهةٌ خاله 
هزادان مصر دد هر کوچه‌اش گم 
تاره کرد دورانش مساحت 
سواد او کر فته صفحه ار ض 
چوخور بیرون شود از ملك گرددن 
به سان باد اگر هسر سو شتابی 
تعا لی‌اللّه | کر مصر است ا کر شام 
در او کُردیده گم خلق دو دنا 
دد آن‌جا گرخبر گیری ز یادی 
رسد پیغا) تا سوی خبر گیر 
نماد شهسر دارد جند قبله | 
درینن معمود شهر بی کسرانه 
| گر صد دشت لشکر زوبرآید 
تمی گر دد تنك » خلفش ز بسردن 
چنین‌شهری به‌عا لم کس ندیده است 
به هرسرمنزل از آب طراوت 
ددین شهر آهن ار برسنکگك آیبد 
ز هر کشور دراو حلق آرمیده 
ور آن از باح و ازتمغاغبرنه 
نه‌خر ج از مال وحاصل می‌ستانند 
ز بردن برکسی گکردفت یداد 
چه شهری » بوستان" نورسیده 
همه جون خانه‌های چشم » بر کاد 





۱ سم :ازوی ,ب , از سنگ 


۲ روا فی 


سو اد اعسظم اقلیم داحست 
جنان آسان که بردادد کسی گام 
بسی ارزان بود دد اکبر آباد 
ود آن تخته»سبق خو ان است | فلاله 
چو نیلش دودهای پرتلاطم 
که آخرمی‌شود در وی مسافت 
نه طو ل‌ازمنتهاش ۲ گاه و نه‌عر ض 
رودشب درمیأن‌زین‌شهر بیرون ! 
ره بیرون شدن دان جا نیا بی 
بود يك گوشه از این محشرعام 
چو بارانی که می‌بارد به دریا 
که بادی در چه‌فکری در چه کار ی 
خبر گردد کهن ؛ قاصد شود پیر! 
که در ملکی فتاده هر مه ۱ 
محاور می کند گم راهم حخانه 
خلل در ازدحامش کی درآید؟ 
که دریا کم نمی گردد ز حوردن 
که‌دروی هفت اقلیم آ رمیده است 
همه پر بر که بر چوب عمادت 
به‌جای آتش از آن! آب زاید 
تعدی درانه دیده » نه" شنیده 
زتکلیفان دیوانی اثشرنه 
پریرویان همين دل می‌ستأنند | 
غریبان دا وطن بردند ار یاد 
پناها سروهای قد کشیده 
به روی هم‌چوچن طرة یاد 


۳ سای ون ؛بوستانی 


عماداتش سر از افلاله بر کرد 
جنان برداشته ردفعت بنسارا 
به پای انداز۲ بار ان شد مهیا 
عماداتش همه هم قامت هسم 
پناها سربسر از سنکث خحارا 
ز نقش تیشه‌ها بر صفحة سنکگث 
زصودت بس که داردسنگك تزیین 
به پای هر بنای اکبرآباد 
خیابانهای بازادش دل اضروذ 
فستاده در دکان ی.ك مسهاجن 
برون آید . ار باشد خحریدار 

به‌دکانها فتاده بسرسر همم 
به‌ دست پیر افتد دایگانی 
به جای دارو ار دکان عطار 
به بازادش ز خوبان کل اندام 
به هردکان که افتاده است داهت 
قماشی دلسر؟ بسزاز دار د 
قماشی . گز۵ بر او ننهاده انگشت 
بت صران با صد عشوه و ناز 
به پیش روی او از عرمن زر 
به‌این‌مغر ورزب عاشق‌جه سازد؟ 
ه دستش نقدر دل از هر که افتاد 
زتبولی دلسی داد همه دیش 
منه بر وعصدم تنبولیان دل 
قرادی نیست با۲ اقراد اپشان 





۱۳۳ 


زمن یکسر! سوی بالاسفر کرد 
که آب آذابر باشد خانه‌ها دا 
برای کوچه‌هایش فرش خارا 
همه آیینه‌داد صورت هم 
ز هر سنگی هنرها آشکارا 
سر اسر کوچه‌ها پر نقش‌ارژنگک 
نمایسد بیستون و نش شیریسن 
بسه يك با ایستاده دوح فرهاد 
به کسب عیش ۰۴ اهل‌حر فه‌هر روز 
همه سرمسايهة ددیا و «عدن 
ر يك دکان او صد کرو ان‌باد 
متا شیر مرع و جان آد 
ز دکانهاش کالای. جنوانتی 
توان صحت خریدن بهر بیمار 
شکفته گلبنی بینی به هر گام 
پی سودا به جا مانده سگاهت 
که پردیبای چینی نساز دادد 
هميشه جایشازعزت پس پشت 
به نقد قلب ماکی بنگرد باز؟ 
نیاید مشتری اندد بسرابسر 
به‌این پر فن » کدامین حیله بازد ؟ 
درست‌از دی گر فت و خرده۶پس‌داد 
زغم پیچید «همچو ن بیر ۰ بر خو یش 
که جز خون‌خوردن ازوی نیست‌حا صل 
ورق گر داندن آ مد کار ایشان 





۴ هت وت سس 


۷۲ رن : پا انداد ۳ م خجوش ۴ ر ءل)۱ 
۵ - نسخه‌هیا : کن ؛ یبا : کن نوشتها ند . اصلاح شد . ۶ سب 
۷ - ۱۸ بر 


۱ - ی : گویی 
قماش دلبری 
عفر د» ر: جزودیش داد 


۱۳۴۴۳ 





مه جوهر فردش آن آفت وش 
چه غم دار دا گرعا ی هلاه است؟ 
بت خیاً ط»شو خحی! جامه ز یب" است 
بتان را خار در پیر اهن ازادست 
بت زد کر به آن عاشق گدازی 
عرق‌جون ازرخش دد بوته دیزد 
ز حسن شتا دوبی چه گسویم 
تسروتناره . شکفته . آشنارو۲ 
چو آخر می‌شود سودای بازاد 
بتان راجیوت و شیخ زاده 
همه افغان پسر عاشق نظاره 
فرود حسن با جهل پتانی" 
قصاروزی که نقش خیروشر بست 
بیابد تا کمرشان دا بصادت 
نبا شدچون‌سر ین لر ذان‌دد آن‌دیر؟ 
کمر افزوده برتر کیبشان دیب 
به خو بی گرچه از گل‌عاد داد ند 
سبامی‌زاده‌ها دد پردة شرم 
همه‌چون شعله خو نگر مند ومغر ود 
اگر درد خلوت و کر دد بر جمع 
چو گل خوشیو و خوشروی "و شکفته 


دیوان کلیم همدانی 


که کوهر گشته اور احلقه‌در گوش» 
گهرداچه»صدن گر سینه‌چاله است؟ 
صنوبر قامتی عاشق فریب *است 
گریبانها همه در دامن ازادست 
سراپا راحت است و دلنوادی 
گل‌تر از میان شعله خیزد 
ازان بی پرده محبو بی‌چه گسویم 
به‌سان سرو دایم بسرلب جو؟ 
بتان عانسگی آیند در کار 
شکیب عاشمان برباد داده 
بسه دستی زلف ودد دستی کتاده 
جو گردد جمع » نتو ان‌ز ند گانی 
بسه‌خوبی راجپوتان را کمر بست 
کند شمشیر شان زانگشت اشادت 
که بر فرقش به‌مو بند است شمشیر 
چنین می‌بابد الحق. بندر تر کیب 
گلند ‏ از نیز ه۶باخود خاردارتاه 
به‌سان تیغ.» هم تندند وهم نر) 
چوبوی گل همه دسوای مستور 
به عاشق آشنا چون‌شعله باشمع 
متاع صبرعاشق پاكث دفته 


#9 #۶ 





| -متن مطابق‌ن » سای نسخ :شوخ ۲ -ب .ی : دیبی ...فریبی 3 
روی ... جوی ۴ م ,و از کتا بت ساقط است . ۵ - نسخه‌ها | کثرأ بتانی با بپانی 
نوشته‌اند . نزدیکتر از همه به اصل کلمه , نسخه‌ی است : تپانی ( که نقطه‌ها نا پحا ؟_ذاشته 
شده) و ب : پنانی. مررحوم بهاد به پتا نی اصلاح کرده و در حاشیه نوشته‌اند : پتانو پختان نام 
نو ادی از افافنه است . درتذ کرء شعرای کشمیر, به اشتباه , نها نی چاپ شده. ۲ -ی» 


ر ,اد پرجه ۷ب ,: خوشروی وخوشبوی 





مش یات 


همین نه دلفریبی هسردمش راست 
عمارتهاش‌هريك دلسربایی است 
عمار اتش که باشد رو به در با 
چتان‌هر يك به رفعت می گر ایند 
ز شقل هر بنا هندو در آزاد 
نخستین قلعه آن سر کوب افلاله 
به گر دون برحاو۱ پیوسد بسته 
کسی با کوه‌آن‌دا"جسون شمارو؟ 
به هندستان نياید در نظر کوه 
جهات ار بع ار درو ازه‌همایش 


ز يك درو ازه‌اش‌جون‌است"سائل 


به رفعت سرفراز روز کاد است 
صتااندوده دیوارش جلادار 
بچه دیوادی » نکه لب تشنة او 
ازان‌سنکش؛ به‌سرخی می گراید 
به ستگش صحت ]تن اثر کرد 
فلك دا هرجه بود از نقداختر 
زمیند اهر چه بوداز گنج »سدفون 
به‌رعنایی وعوبی آنچنان کشت 
به نوعی کنگر ش‌سر پنجه بفر اشت ۵ 
سوادن دستی‌ادش باد پیوست 
بر فعت کر جه‌ر شك آسمان است 
شک هش ر نمی‌دانم چه کم بود 
چدرویی کرده* بختش دد بلندی 





در ودیواد آن » محبون دلهاست 
حراج کشودی» خر ج‌سرایی‌است 
قوی گردیده ز آنها پشت دنیا 
که‌آسان در خراسان می‌نمایند 
کسه شد بسیاربر او زمن‌بار 
که بالا برده نام عا لم ۳( 
جنان جسبان ک-4 با آیینه دسته 
که هرسنگش شکوه کوه داد د 
که صرق‌این بناشد سر بسرکوه 
گدایسی کرده‌فیض جانفز ایش 
از ين يك ؛ شد قیاس آن‌سه‌حاصل 
به داه سائلان چشمش چهار است 
تمامی عسکس‌شهر ازوی نموداد 
ز موی درد خالی صفحه رو 
که‌رنگک آتش‌از وی می‌نماید 
کون وی :یا لاد کر 
نثاد کنسگر او کرد یسکسر 
به‌پایش دیخت, حتی گنج قاددن 
که‌چون‌خندق به گر دش‌می‌توان گشت 
که دایم ازشفق بر کف حناداشت 
که با کف لخضیب افتاده همدست 
ولی خحاك ده‌شاه جهان است 
که دولتخانه همم برشانش‌افز ود 
که قصر شاه دادش سر بلندی 


۱۳۵ 


و ۲ -ب.ي د.ن: اورا ۳ , چونرفت (۱)ددسایر نسخ نین 
بجر بت - به صودت مفلوط چو است, جوست جو ست نوشته شده . ۴ م :درنکش »سهو کاب . 


۵ب : افر‌اشت ۶ - دون کرد 





۱۴۳۶ دیوان کلم همدانیي 





شهنشاهی که از اقبال‌سرمد 
بسه‌دستش‌چون خدا کارجهان‌داد 
تفاوت درمیان ایسنو آن نیست 
به عالمکیری و کشود ستانی 
هميشه یرود حی در همه کار 
فلك کز طوع و دغیت شد غلامش 
خر اش ی کا شکاراز دوی ماه است 
بود برفلس ماهی هم به دریا 
زهی نامی که اد عون الهی 
یکی‌بر ج‌شرن مأوای شاه‌است 
زنور قبه‌اش خحودتاب گیرد 
به دریا جمله درهایش کشاده 
به گردون برجها دا داغیابی 
همین بر جی کد شهر | دلبد پر است 
که نامش کر به قفل بدته حوانی 
ستونها جمله مرمر ؛ قبه از زد 
زجینی‌های طاقش" چشم بد دود 
ستاند شاه چون باج از سلاطین 
صراحیهای طاق از چینی وزد 
ببه پیش قصر شاهنشاه والا 
به راه بند گی باید جنین بود 
به ون اندر » مهیا مرغ و ماهی 
چه‌عوانی» رفته‌از مشرق به مغرب 
دوجانب شهر و دریا در میانه 
کدو بر‌خویش چرخ ازه‌هرومه بست 
زکشتی پل به دوی آب بنگر 





| ام : دويم 


موز 


۲ سم «سقفش ؛ سهوالقلم کاب . 


چو تاج ازپادشاهان برسر آمد 
عطابش ثانی صاحبتران داد 
ار او ل تادو م۱ ره‌دره‌یان نیست 
یکی با حضرت صاحبقرانی 
کسه سایه تابع ذات‌است ناچاد 
به نقد ماه زد سکه به نامش 
به‌اين معنی که می گو یم گواهاست 
همن تام مبارك سکّهآرا 
وه از سه تا به ماهی 
که زرین‌قبه‌اش براوج ماه است 
ز سنگک مرمرش ابر آب گیرد 
تماشایی در او چشم آب داده 
زرشك این همایون برج آبی 
جنان دردلکشایی بسی‌نظیر است» 
فتد دد پسره‌اش موج روانی 
دمیده از سپیده مسهر انسور 
به در که پیشکش آورده فتفور 

رسد چینی سراج‌از کشودچین 
فروذان چون به‌طاق چرخ۳ اختر 
کمر بسته‌است شهر از پنج ددیا 
که‌تا بست این کهررا؛باز نگشود 
کشیده وان نعمای الصهی 
دوعا لم بسر کنادش از دو جانب 
کنار بر ؛ بحر بی کرانسه 
هگ بگذشتن از جونش دهد دست 


۳ يد : زرطافگ... 





۱۳۷ 9 


ز کشنیها که هرجانب دوانه است 
ز کشتیهای کردون سیر بر کاد 
بقع اد اتیت اما 
کمان هیأت و لیکن تیز رفتاد 
که سیرش دا بود برتیر تقدیم 
هلال ید دا ماند به صودت 


به سیر کشتی از دل غم بدر کن 
برای دونمای ایسن کلستان 
فسیم ۱ 
نها لش‌راکه طوبی احتراماست 
هوايش دلگُشا» آبش دوان بخش 
ز شادابی این خرم کلستان 
درختا نش که سر بر ابر برده است 
زمین در سبزه » سبزه در ته گل 
هوا اد پ-رتو گلهای الوان 
شرابی دادد اندر جام لاله 
کل خورشید کامد عالم افروز 
زنر گسهاش کزانداژه پیش است 
چه نر گس دید دوشن چمن دا 
ز ساق آن ۳‏ قلم سازد ا گر کس 
ز شبنم جام زدینش پرازمی 
یه باده تا که را باشد اراده 
به شکل ها کات اهتن: 
مگو سر گس به خوبی چشم باغ است 


به دری] بیشتر از شهر خانه‌است 
پناها برسر آتب است بسبار 
پنا بر آب و سررفته به افلال 
که‌دیداین سان‌سبکسیر گر انباد » 
به مرغایی پسریدن داده تعلیم 
که در دیدن برد از دل کدودت 
سوی باغ جهان‌آدا گذد کن 
یال یار درا از دیده بستان 
حباب جون‌شد چون‌غنچه خوشبو 
ر سرو با ع جنّت صد سلام است 
سیمش مغزها دا عطر جان بخش 
میان شبنم و گل فرق نتوان 
زراه‌بر کث دایم آب خور ده است 
۱7| 
پی فوس فزح بکّر فته سامسان 
که در می کیرد از تاش بیا له 
به پیش لالهاش شمعی‌است درروز 
سراپا دیده وحیران حویش است 
زان کلم وان کرد انجمن ر۲ 
دوانتش نات آهبه ربلد و بس 
صبا در کسردشش دارد پیاپی 
همیشه جام بر کف ایستاده 
پیاز از نسبتش گسردیده حوشبو 
که گر چشم است‌او ,چنیه؛*چر اعاست 


فان لقوین ان بان ۳ب :او 


۴ - جن شسه ان که در هند نوشته شده است , کاتبان نسخ دیگن در نقطه گذاری صحیح اشتباه 


۲ ات ؟ پیت را| ند‌ارد : 


۰ . 
۳-۳ تد(م: جنده_ زر ؛ له 9 لین یه ی: جنبه) نسحه ب در دژمورد ۱ خر جدده است‌ودد دژمورد 
م4 





۱۳۸ دبوان کليم شددا نی 








وس 


چه چنپه.شعلة شمعی است بی‌دود 
نها لش تابه گلشن قد برافسراشت 
کلی چون چنبه‌ازوی‌می‌توان‌چید 
دما غ خئك اگر زین گل ببوید 
به صورت‌چون گل خورشیدزرداست۲ 
نشیدد گر بسه شاخ چنبه بلبل 
به پیش قامت او سرو کشمیر 
به هر باغی که ده آرد نسیمش 
زبر گش سایه تا برحاکک افتاد 
نها لیر ا که‌اینش بر گث و باز است 
زموزونان نظر دریرره دارم 
نها لش پس که افداده است سوزون 
تیال بولسری در دور لاله 
ز بوی‌خویش‌چندان می‌شود مست 
به گرد طبع می گرد چوپر گاد 
به‌سر سبزی سر فراراست پیو ست 
به صد گلزار معنی فکر گردید 
گلش چون‌چشم تر کلن‌تنگ‌خا ذه است 
زر چشم بدبود این چشم » مسنور 


کل در رشتهة فکرت کشیدم 


که آتش می‌زند در خرمن‌عود 
زسرقمری هموای سرو بگذاشت 
جه خیر از سر و بی‌برمی توان د ید ؟ 
زر فر قش‌مو !از ین پس چرب رو یدا 
و لی گل‌را| زخحلت سرخ ۳ اتتیت 
شود موی دماغش تکهت کم 
ز با افتاده‌ای باشد زمین گیر 
درختان را کند صندل» شمیمش 
زمین طومار مسدح ‌خویش بکشاد 
به حا ( بای او روی بهار است 
که‌وصف بو اسری "رامی‌نسکارم 
کجی دا برده است ار ديشه بیرون 
تاره دار نوی کنونه با له 
که افتد هسردهمش پیمأنه‌ار دست 
که یا بم بهر تسدو برش نمو دار 
که با چتر شهنشاهش سر ی‌هست 
که يك کل لایق دستار اوجید 
برای‌مسرغ نکهت آشیانه است 
که بویش ر فته جون نو ر نظر دود 
دما غ ازنکهت آن» مست ددم 


اول چنبه , که ظاهر أ اصلاح شادروان بهاد ارت و در حاشیه نوشته‌اند : چنپه همان چنیاست 
که نوعی است ار باس , در نسخه چاپی: حنبه ودرحاشیه توضیح داده شده میوه آیست که قادسی 
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ای خوانشد . . ۳ ( بت :موی 


۰ 


ازین گل» دشته چون‌زینت پذیرد 
چو محبوبان سروبسر زا نواز ند 
ز بویش ناف آهو حاك کلشن 
هر آن‌رشته که کیرد عطر اذین کل 
به تحر يك نسیم افتد دمادم 
سیمی بر نها لش تا وزیده است 
گلش ازباد چسون گردد هوا گیر 


دمین بساع را تا متن جصدول 


عجب نبود د شور بلبل زارد 


یکه بر هر نهال این کت 
به پیش کلم او بتال طاوودس 
همیشه جدول ازعکس دیاحین 
جنان رنگی به روی کار ۲ودد 
همیشه شبنمش اد سبزاتسر 
زگلهاش که‌صدر نکب آشکار است 
نسیمش عطرسایی چون کندسر 
به با لیدن نهال ار کرده تقصیر 
زهر سبزه گلی دسته است ناچار 
به‌خویی‌سوسنش بر کرده آن رد نگ 
عروس خوش نظر همرهفت کرده 
نهالی دا که هر بر گش بود گل 
رک سرخی که از بر کش‌عیان‌است 
زرنگ آمیزی‌اش‌مباغ‌استدنگین 
سرا پاهمچ و شعله در سر فتهاست 
به هم تاج خروس, جعفری یار 
چنان با هم‌پدس یادانه بردند 


وس سوساج تست و ات و را ۳ 


اب 1 زد کنتعن | دده 





۱۳۹ 





گکهر را بعد ازین ددبر نگیرد 
از ان گه طره. گاهی هار سازند 
پتان دا منت هارش به گسردن 
ز بوی خحویش بندد پای بلبل 
ار ین کل برعدار سبز ه شبنم 
"لتاق ۳ ب‌ز یر کل کشیده است 
تو گویی برن می‌بارد به کشمیر 
زاره کنت اند( فرش مخمل 
که مخمل دا کند ازخواب بیدار 
بپیچد خویش‌دا چون عشق‌پیچان 
چو بر گک گل کند هردم ذمین بوس 
نمساید چون پرطاووس ‏ دنگین 
کز آ بش کاغذد ابری می‌توان کرد 
نگردد دور چون ار نیغ » جوهر 
صفها پیش تقباش بهاد است 
ز خیری می‌ستناند هاون زد 
شنیده عشق پیچانش به‌ر نجیر 
گزیسری‌نیست طوطی را دمنقاد 
که برده‌است ازدل تیغ خودش ز نگ 
عجب دنکن برون آمد ز پرده 
دهد آبش زعسون خویش بلبل 
لب سب آن هند و رنگ‌پان است 
بهبارش خوانده طاووس ریاحین؟ 
جسان آتش به‌بر کك تر گر فته‌است؟ 
نشسته با هم ا .2 کر ادر 


که آبی دد چمن بی‌هم نوردند 


۲ب ی رن طاوس‌الر بانین 





۱۵۰ 


در آغوش همند از مسهربافی 
برای شاهدان این کاستام 
چه پسانی؛ دست صنش بیره‌بسته 
بیان جمله گلها سر فسراژ است 
گ کدهل ۲ نفهمیده است مسوسم 
ز بس دد پایدادی برسر آمد 
زبیهوشی سمن برسبزه غلتید 
پراز لیلیاست با غ از سر وموزون 
مدامازجوش گسل‌بینی ددین باغ 
نهال نیمش از بس‌خوش نسیم است 
ز شاخحش دسته دسته سنبل تسر 
به‌هر بر گش چو انسگشت هنرمند 
چنان پر منفعت » کزدیشه تا بسر کث 
ار در سایه‌اش خحواییده بیمار 
زمینی را که سازد صایه پرودد 
بهادش قددشاخ گل شکسته است 
به سرسبزی چسو بخت ارجمندان 
خیا بان گرچه باشد فرشش ازسنکه 
که سنگش بس که هست آیینه کردار 
اذان آب طراوت آشکادا 
پراین گاشن گذر هر کس که‌انداخت 
ددین فردوس, قصری دلفر یب است 
صفای لد » فرش آستانش 
سه جان بگلشن و در پیش دریاست 
در و دیوارش از تصویر ک از 





اح نسیحه‌ها : کدهل. صشیط مطا بق آیین اکبری اختیار شد. درحیات کلم نیز چنون ات 
۲ لب؟ ل اد 


۳ م خاصیت 


۴ م :اه 


دیوان کلیم همدانی 


جو یاقوتی که اندر ره فشانی 
به دست کیوره بین بيرة بان 
دساغ از نکهتش‌دد سل نشسته 
زبان بر گکاوبر کل درازاست 
شفته چون رخ یماد است دایم 
ز عیب بی‌وفایی کل برآمد 
ز بس مستی » معلّق می‌زن-د بید 
بت بیدش نگر دیمده است مجنون 
فتاده گل به سل چون پنبه برداغ 
قل طو بش زرشكت آن دو نیم است 
قرو آویخته جصون ذلف دلبر 
نهاد اپبزو جدا حاصیتی ۳ جند 
صلا ح ببری‌است‌وداروی کل 
صحیح از خواب خوش گردیده بیداد 
زخاك آن» زمسّد می‌توان کرد 
کلستان از نسیمش‌نیم مست است 
پیه رفعت فطرت همت بلندان . 
پر از گل گشته همچون نقشی ارژ نگ 
بود عکس دیاحین ژو پدیدار 
نمایان موح ارو ماند خارا 
خیا بان را رجدول بار نشناحت 
که چش‌ازد بدن آن؛ نا شکیب است 
کر فسته وکا تم در میا سس 
که هر‌موجش خم ز لفی فرح‌راست 
در او باید نشستن رو به دیواد 


هشنو یات 


_ ۵۱ 





که نظا رة این قصر دلکش 
و لی در دل‌به‌جام‌اند همین درد 
در آن"حوضی پر آب زندگانی است 
بود چشم حبابش رهزن هموش 
ز هر فواده‌اش آبی +.راف لاله 
ازین پیش آب باد یدی ز گردون۲ 
رد بس تردستی وصنعت نمایی 
زمین تا ازو جودش‌سر فر از است 
زوصفش‌چون توانم بود خاموش؟ 
به توصیفش سخن رد اتاروانی است 
بنای کسلشن و این قصر والا 
فر شته‌عصمت و۲ بلفیس سیرت 
چنانشز اهل عالم برتری بسود 
جو بانوی جهانبلفیس دودان 
همین جنت که ازوی گشت آباد 
همین دلیند شه » متر ۷ 
پبراوج سروری خورشید دولت 
همیشه باد اين ثانی مریم 
به فرقش سایه‌باد ازظل یزدان 


گر یزد غم‌ردل» جون‌دود از آ تش 
که نتوان چشم دیگرعاریت کرد 
که مسوجش راخبر ازساحلش نیست 
کمند موج او دد کردن هسوش 
روان همچون دعا از سینهپال 
زمين بر آسمان می‌یادد اکنون 
ز آب انداعته تیر هسوایی 
زبان او به کردون‌خوش‌درازاست 
که‌چون فواده» معنی‌می‌زند جوش 
زبان فسوارة آب معانی است 
شد از ممتاز دودان » مهد علیا 
چو مسریسم از تقدس باه طینت 
که باشاه جهانش همسری بود 
به جنت رفت > ازبزم سلیمانث 
به فرزند جهان آرای خود داد 
کنر امن یاد گاد مهدر علیا 
و لی دایم نهان درد ابر عصمت 
حریم افنروز شاهنشاه عالم 
نشان تا باشد از خورشید تابان 


در تعر یف جنک فیل شاهزاده اور نک ز یب" 


به مهمانی گوش ادیاب هسوش 
حدیثی سراسر بیان وقو) 





وگ قصّه دار م؛به من‌داد گوش 
بگویم بسه تو از زبان دفو) 


۲+ ب . گراول آمدی بادان ز گرددن موب :ی 
۴-م,ب.ن: به‌جنت می‌شد ۵ -م, تخت سلیمان , ظاهر أً سهو القلم 


۶ - عنوان ی : در تعر یف جنگ کردن شاهزاده اورنگ ذیب با فیل و کشته 


-ن. دراو 
و ندار ند . 
کاب بوده . 
شدن اسب‌شاهز اده 


۱۵۳ 


حدیثی دد آن پیر و برنا یکی 
د مردع من این نقل نشنیده‌ام 
جو آ راید این قصه هنگامه‌را 
صباحی شهنشاه کیتی فرود 
شهنشاه آفاق » شاه جهان 
درش ملت و ملك دا قیله گاه 
به در سن بر آ مدچو خور بر سپهر 
جهان صورن رو زمحشر کرفت 

سران سپاه و وجوه حشم 

گه سجدهٌ شه ز نقش جبین 
خحلا یق جو بعد از زمین بوس شاه 
گهی‌ازنظر فوح لشکر گذشت 
به‌فیلان جنکی چو نوبت دسید 
و جبال آ شکارا شو د 
فتادند فیلان جنگی به هم 
ندیدم چنین جنک درهیج کیش 
دو ابر سیه درهم آو بختند 
زدند آنچنان کله پسریکد گر 
سری هردوخوردند ار هم‌چنان 
زدی برق دندانشان دم بدم 





دیوان کليم همدای 


به نقلش ذبان قلمها یکی 
من ازدل شنیدم . دل‌ار دیدهام 
شمارند افسانمه شهنامه دا 
شه معدلت گستر ظلم سوز ۱ 
فليك رتبه دانی" صاحیقران 
جهان پادشاه و خلافت پناه 
جهان از دخش غرق انوادمهر 
لب جون دا موج لشکر گرفت 
فتادند دد سجده بردوی هم 
شود آبله‌داد دودی مین 
گر فتند در خورد خودجایگاه 
گهی کوه پیکر تکاود گذشت 
در آن عرصه آمد قیامت بدید 
به عالم قیامت هویدا شود 
پی جنک خرطومها شدعلم 
نه‌صلح ازقفا» نه کدودتز پیش 
که آتش میانجی شود ددمیان 
چو باران همه" خون‌هم ر یختند 
که شیرازصدایش بازد جگر 
که‌شد گردن هر دو ددتن‌نهان 
به قلب سیاهی" اندام هسم 


نگ هس ووافین اتعاهتای کل سای به. کانهانه شر دیا 

دهلی که عکس آن را در اختیار دارم , چمعاً ۳۲ پیت اذ این مشدوی آهده است . شروع‌داستان 
پا همین پیت و عدوان آن«بر چه‌زدن شاهز اده‌اور نگه دیب پر فیل»است .این‌مشنوی‌را کلیم‌درزمان 
و قوع حاد ثه سروده و در دیوان ضبط کرده است . بعدها چون معنوی دا هم وذن شاهنامهُ خود 
یافته .در آن کتان هم گنجانده است (نگاه کنید به مقدمه و د ین عنوان: ترقی شاعردر حند) 
۲ عم ؛ همی » در شاهنامه و ماننده متن است. جای این پیت را که درنسخه‌ها پس 

از دو پیت بعدی قر اردارد تغییر دادم تا به جنگ افتادن دو فیل این‌چنون پلاهقدمه نباشد . 


هشغو پات 


ی . 





زمین خاکمالی دکر برنتافت 
جو شد سد راه تماشا غبار 
که شهزاده‌های سپهیر احتشام 
زقصر شرف سوی میدان رو ند 
در آن‌محشرعام» هسريك دلیر 
درد آن عرصه آسمانی فضا 
به فیلان جنگی نظر دوعتند 


د کر پایداری به روز مصای 


چو این جنگ از کینه پرمایه‌بود 
بر‌اآیینة حاطر شاه تافت 
مبادا که شهزاده‌های دلیر 
دلیرانه تادند بر فیل مست 
جنیبت طلب کر دو بر پای خحاست 
بر آمدا به تتداشهیی برق سیر 
سراسر بزر گان و گردنکشان 
سران در دکاب مبار انر؟ 
بد آن عرصه چون‌شاه والارسید 
خبر خون از مقدم شاه یافت 
ر‌ فد کی سای پبادشاه 
چ و کم کشت آشوب آن ر ستجمز 
زمانی سر از جنکث بر داشتند 
درین وقت» شطر نجی روز کار 
بد نوعی‌د گر :فیل این عرصه ر اند 
دوید ازقضا زان دوفیل مهیب 


| ت م: در آمد سهو کاتب. 


۱۵۳ 


همه کرد شد سوی بالا شتافت 
ب‌فرمسود شاهنشه کامسکاد » 
بر آیند برتوسن خوش سرام 
به نظا ره جنک فیلان‌روند 
رسیدند زان‌سان که‌دد بیشه‌شیر 
گرفتند جاچون ثوایت جدا 
و ز آن جنگ بس حکمت اندو ختند 
به‌فوج غنیمان فکندن شکست 
اکّر روبرو برخورد کوه‌قاف 
بساط جدل طی نمی کشت‌زو د 
کمبا ید به آن عر صهنخو دهم‌شتا فت 
شمارنسد فیلان جنگی حقیر 
که با شیر این بيشه » این‌نشام. هست 
زمین وزمان کفتی ارجای حاست 
هما کرده از سایه‌اش کسب‌خیر 
دوان در درکاب سعادت نشان 
تا ار قافتا زار 
زسانی عنان تسکاور کشید 
به آوردن در به دریا شتافت 
پدل شد به‌آدام » جوش میاه 
به فیلان جنگی اثر کرد نیز 
ولی چشم بریکد گر داشتند 
که‌منصو به‌پین استو بازی‌شمار؛ 
کهازدهشتش عقلها مات ماند 
یکی سوی‌شهز اده اوریگگ زیب 


۲ب : سعادت ال 


شمشیر بر ... 


۱۵۳ 


بهعشمی که پیش آ یدش کوها گرا 
چه‌چرخی» که‌چر خ آمدی گر فرو 
صف حارة خلق درهم در ید 
به مردی ز جا يك سر مو نشد 
ز پیشش عنان تکاود نتافت 
به تمکین سر شته ز بس جوهرش 
به چسمٍ جهان دهر تاريك شد 
چو زین بیشتر صبر داجا نبود 
یکی نيزةً ۲ بسرق سان تافته 
ز قدرن جنان‌زد به بیشانی‌اش 
زبس نیزه۲ در کله اش شد دهان 
ازان ر خنه کز نیز ه؟ شدددسرش 
در آن کوه‌پیکر نهان شد سنان 
ز برق سنان* آتش کین فزود 
ژ خر طوم انداعت پیچان کمند 
گر فت اسب وشهزاده بروی سواد 
پیفشرد بر اسب دندان کین 
ره دندانش شهزاده کامیاب 
سب نامام موز و زک 
همان دم که برخاله پا دا فشرد 
علم کرد شمشیرو بروی دو ید" 
چو نبود پسندیدهٌ پردلان 
رروی مروت ازو ادست داشت 


به تکلیفت فطرن دلیری نمود 





۱ مس و » مب 6 شاهنامه کلیم: که کوه آ بدش بیش ا گر ۲ رد پرجه 


۴ سر برجه ۵ -ب .ی دای :سانش 


۷-ي .رد .نف : ازان 


دیوان ت همدا نی 


دگر تا قیامت نبندد کمر 
نکر دا مدی اش از ده کننه‌رو 
بده شهز ادةٌ شیر صولت رسید 
رراه چنین سیل؛ یبك‌سو نشد 
ر بسردستی آسمان برنتات 
تجنیید جز بص از پیک‌رش 
به خورشید» آن‌ابر نزديك‌شد 
درآ ویخت مانند آتش به دود 
نظر از ر کث غیسرنش بافته 
که‌جست ازقنا برقر حشانی اش 
سرش کشت فانوس شمع سنان 
بردن دفت مستی کهبد درسررش 
د کر باده در دفت آهن به کان 
همه شعله کردید آن تیره دود 
فتاد اسب شهز اده دد فیل بند 
ر‌ بیم آب شد رهرة روز کاد 
بر آمد روش ازدمان و دمین 
مقادن چو با صبحدم آفتاب 
چو شهبازی ازخانة ذین پرید 
روان دست‌جرأن به‌شمشیر برد 
کزان سوی فیل غنیمش سید 
که کیرد یکی رادو تن ددمیان, 
به پیکادر فیل غنیمش گذاشت 
به سنی که تکلیت بروی نبود 


۳-زر ء بر جه 


۶ب .یف : علم کرده 





درین سن ا گر بودی‌افر اسیاب 
تیاو رده حلاق بالا و ست 
نیامد به دست فضا و قفدر 
حو از جوش‌مستی شو د شش مین 
حذر کن ز خرطوع آن‌پر جدل 
جدل با چنین تندخصم درشت 
در آغازو انجام‌اين کیرودارا 
از آن شیر دل‌جون‌بدید اين جر 
سرش‌د | زعزات‌به گر دونر سا ند 
به زر ودن شهزادة نامجوی 
نظر کردهٌ شاه آفاق شد 
ی کد سر کنجها را کشا د 
کدایی که بوداز طلب در تعب 
چنانشمحر ص از کهر گفت بر 
فقبر ان د بس ی گنج اندوختند 
جنان داد همت در آفاق داد 
نیاید حزاین کاری‌ار دست ما 
همیشه بر او ریک فرماندهی 


وزاین جار شهزادة کامسران 


۱۵۵ 


همی گشتی از دیدن فیل آب 
غنیمی ددین عرصه‌چون فیل‌مست 
سلاحی که بروی شود کاد گر 
فشارد بر افلاکك دندان کین 
در آن آستین است دست اجل 
به گر دو ن‌ستیزه‌استو بر کوه‌هشت 
همی دید شاهنشه کامکاد 
به فرقش بفشاند کنج گهر 
بر او فیل بالا جواهر فشاند 
نمو دندو ز رگشت‌ازین» سرخ‌روی۲ 
به مردانگی در جهان طاق شد 
3 به درویش ومحتاح داد 
بهآب کهرشست دست ازطلب 
که کا نع جون زر شته: ورد به گر 
سیند از جواهر بر او سو ختند 
که دست‌طلب از گرفتن فتاد 
؟ سه‌ دادیم بهر دعا بر 2 
بماناد بافسر طلاللهی 
مسخر کند جاد دکن جهان 


ور تعر ث فحط د کن 





پخته. افتتان. ان بظام | تملات دی کت به کشت بخت او شبنم شرد کشت 
نهال دولت او این بر آودد که از خود جون چناد آتش بر آودد 
۱ شدی کج کج به داه زندگانی 
به يك سو می‌نها دی گاه و بیگاه قدم از شاهمراه دم شاه 

| رء کارراد ۲ سرد نمودند ودین گفت‌ردد ....ن ...و رز گشت ازو . 


هتن مطابق ی ۱ دس 5 ث‌ ۳ نداد دف. فق مانرده ی 








۸ ۰ ط 


شهنشاو جهان کامرانی 
ز فرق دولتش انسوار تأیید 
به دستش انم فرمانروایی 
اگر قهرش به کین بحر خیزد 
کسی کز آستانش سر گران کرد 
چه بخت است این که‌هر کس دشمن‌ادست 
نظامالملك چسون ازبخت ناساز 
عقاب قهر شاه جرخ اورنگت 
همای عزم آن خسورشید پسایه 
در آمسدا۱ ر ستجیز اکن ار جا 
تیآ ینش ان 
بزر کك و خرد آن‌جا در غم جان 
سلامت زان ولایت روی برتافت 
ز يك سو موج لشکرهای شاهی 
فلك ون ياور شاه جهان بسود 
سپهر از بهر حصمی چون کمر بست 
نشان از ابر و بادان آنجنان دفت 
هو | گر لکه ابسری جلوه می‌داد 
به حاله از بس نکشتی فیض, نازل 
په سهواد قطره‌ای زابری چکیدی 
بزاج عالم از خشکی چنان شد 
اکگر ابری بادیدی قضا را 
به عشکی شد چنان ایام مجبور 
دوات از بس زخشکی مایه‌داد است 
فبار از بس برآب جمو شسته 
چنان بی آب شد آن ملك داگیر 





۱ م6 بر آمد 


۳ ی گفتی 


2۳ مب رهر‌سو 


دیوان کلیم همدا نی 


بهار گشن صاحبترانی 
فرودان همچو نور ار تاج خورشید 
جو اختر بر فلك باشد خدایی 
در آغعوش صدن دریا گریزد 
برآن سر گردنش کار سنان کرد 
گریبان دوالفقاد کردن اوست 
تمی‌شد ز آستان بوسی سرافر از؛ 
شکار ملك او دا کرد آهنکت 
ببه سخیر دکن افکند سایه 
چه لشکر » تند سیلی بی‌محابا 
کهن زودق به طوفان شد گرفتاد 
به‌سان اهل کشتی » کاه طرفان 
خحرابی درد وی از هرسوی ده یات 
ز دیگر سو فلك در کینه خواهی 
به کین خواهی چو دیگر بندگان بود 
نخستین ۲ دام فتح‌الباپ ددیست 
که گویی" بر آبی زذآسمان دفت 
بدی بی‌آب همچسون کاغنر باد 
سوی مرکز نمی‌شد آب مایل 
شرر ؟ آ سا سوی بالا دویدی 
که سیل بادیه دیکك وان شد 
نظر آسان شمردی قطره‌ها را 
کز اهل فسق شد تردامنی دود ا! 
رقم از هر قلم خط غباد است 
تباید همجو تیغ زنگث بسته 


که حون می‌شد برای آب شمشیر! 


مرت شر اد 





۵ب ف :دهان 


هثنو پات 


اکُر يك قطره آب آتشین بود 
به نسوعی آب دا افزود عزت 
چو از سیمای آب اند اثر داشت 
سرشك باغبان و اشك بلبل 
دهان غنچه‌ها در باغ و بستان 
زبس خشکی کزین ایام دیده 
رطوبت رعست بست از دیر افلاله 
ز کشت و کار دهقان کس جه گوید 
سحاب از برقا گر صدسیخ می‌خورد 
زمین چون مهربانی د ابر کم دید 
ز کرمی حاك همچون‌اخکر افروعت 
جسان شو و نما با تیغ آفات 
ددین دویرانه باغ بی سر و بن 
ددین دشت آن‌فدر تخمی که افتاد 
کدامین نخل » نخل قحطی عام 
تعا لی‌الله » دصی نخل تنومند! 
دکن سر تا به سر از حکم تقدیر 
زنگی» گر فقیر و گر غنی بود 
رد بی‌نانی » دهن بر دوی مرد 
به‌شکل نان چنان مشتاق بودند 
به‌یاد زاهد ار اسمای یزدان 
خورش چون اده گر از چوب بودی 
حدیث گوشت. نامی؟ بی‌نشان است 
دهن* کر یسافتی ایکشت حسرات ۶ 


چنان قصاب دا دکان خراب است 





تن زد همه سوحت 


رن خیرات 


سست سس 


6-۳ برومدد 





۱۵۷ 





جو آب آبله پرده نشین بود 
که بگرفت اشك عاشق قدرو قیمت! 
سرابی صد نگهبان بیشتر داشت! 
ی رد فتی که شستی جهره کل 
همه خمیسازه شد بر آب پیکان 
نظر بمازی کند با اشك» دیده 
سفالین تابه‌ای شد عالم عازن 
ددین تا یف کدامین دائه رورد؟ 
دم آبی به کشت کس نمی برد 
تلافی دا به گرمی کرد خحورشید 
دراو دانه سیندآسا همی سوخت! 
برون آرد سر از جیب لباتان؟ 
نماند از دستنی‌ها غیر نان 
همه یکجا شد و يك تخل برداد: 
که برگث اوست بی‌برگی ایام 
که بر چندین ولایت سایه افکند 
زفحطی خلقش اجان می‌شدی سیر ؟ 
به‌حوان دق اوه غم خوددنی بود 
نمی‌جنیید جون لبقفای کندم 
که نقش پای هم را مید بودند! 
نمی آ مد بجز حنان و منان! 
پس از چندین کشا کش ده نمودی 
دهان گر گوشتی دیده. زبان است 
به آن » يك هفته می کردی قناعت 


که بزم می‌پرستان بی کباب است 


۳رد+ پیت را ندارد. 


تم 





۱۵۸ 





زند پروانه‌ای جون بر جراغی۱ 
ب‌یاد طعمه از بس کرد پسرواز 
هدن کر زاستخوان کردی کمانداد 
ثهادی فاخته در درهمن ارزن 
جو می‌ماند به دانه خسردهً کل 
عحو بر نحط» نقطه مر غ خامه می دید۳ 
چنان بی‌دانگکی بربود رام 
په تسیح القت زاهد ز دانه است 
از ان رو درد شمارش هردم آید 
دهمان آسبا از دانه بی‌بهر 
چو ابار جهان از غله شد پاله 
اکرجه خحاك بسیاد آدمی خورد 
رد جنس خوردنی ؛ از پخته و حام 
چونان‌ایناست. بنگی نان‌خورش چیست 
چنان شد عسام » رسم پینوایسی 
همه عالم کداعر فان :ونان کی؟ 
چو شکل نان ز قرص ماه پیداست 
نظر چون قرص مه دا کرد تاراح 
دهن 7 زان سان ر خحوددن بی‌خبر بود 
ز بی‌بر گنی دهنهما دفته از کاد 
اگر از خانه‌ای برعاستی دود 
به عسرت جمله نعمتها بدل شد 
چونان پنغان‌حورند از سای خویش 





ديوان‌کليم همدانی 


ورد بوی کبابی بر دماغی 
پسینه داغ حسرت سوخعت شهباز 
هسا با ۳ گشتی گرم پیکار 
برون کر آمدی۲ طوقش د کزدن 
ازان دو عاشق گل گشته بلبل 
خیال دانه‌اش می‌ کرد و می‌جید 
که بهر مسر غ نعمت خانه شد. دام 
حبدایت ودد و ذکر او؛ بهانه است 
که ترسد دانه‌ای از وی کم آید 
تنور از خسوددن نان صایم | لذهر 
میر نان نشد جز ميدةً خاکث 
بنسی آ دم تارافتم. ابا قبیت ۰ کسید 
همین خشت است دد دکان ایام 
این بر و نوا حوش‌می تو ان‌زیست 
که کس دا نیست عاری از کدایی 
بغیراز قرص ماه از نان نشان کو؟ 
ر‌ تسأثیر نظرء بر آسمان کاست 
به نان شب فلك هم گشت محتاج 
که گُفتی او صدن. دندان گهر بود 
ز جذیش بازمانده همچو سوفار 
به‌سان کعبه در شهری نشان بود 
زتتگی سفرة مردم بل شد 
که را باشد غم همسایه خویش؟ 
زمانه کاسه 


همسایه دیسدی 





۳ بت ۳ هن 


۴ م,ورد و ذکن اوداء ی د: ذکن 


( بت ف: زر زد پرو انه جون لا بر .۰۰ ۳ب ی» د ؛ ل» فش : هی 
مطابق م,ساین اسخ وی : نط پر خط چو مر ع خامه. .. 
و ورد او شوه ث مغلوط است؛ن: ذ کر و :ولد اورا؛ مشن مطابق فش. ۵ مدن مطابق ب 


وق ؛ ساأین (سخ : در ۶ : دهان 


هشنو بات 


عجب نبود ازین تنگی احوال 
حورش گُرخود همه زخم وقسم بود 
اگر خواهد ورد يك‌دم هوا را 
نخواهد هر کگز این حق‌رفتش از یاد 
چو نان باشد عزیز و میهمان خوار 
به هردد بس که ارحد برد ابرام 
زشوق‌نان» ددین قحط آن که می مر د 
چو کار زند کی شد در جهان تنکث 
خوشا ملکی که آن‌جا هر که پیوست 
نهآن‌جا کس زفحط آشفته حال‌است 
دد اقلیم و<رد آ دم غریب است 
زیبادان وطن یام امد 
دبس خوادی کزین غربت کشیدند 
غر بان دار رشن کت افتزن 
حبات آسا دریسن ددریای پرشور 
جنان جا کرد در دل ذفوق سردن 
به‌عزت خواب را در دیده جا بود 
چنان راحت فزا گردید مردن 
بد لوعی دغبت مردن فزون بود 
که تسلیم جان؛ یماد خوشخو 
چنان آسان سوی لب جان زتن دفت 
شراب زند گانی شد چنان تلخ 
زشیرینی که دارد در نظر مر کت 


عجب نبود که بی‌تمهید اسباب 








۱۵۹ 


که مادرد شیر بفرودشد به اطفال! 
دهین خرج دیناد و ددم بودا 
کسی باید که بنروشد قبا را 
اگر سیلی خورد شاکرد از استادا 
کد ار | خود حه پاشد قدر ومتدار؟ 
کدا زنبیل او پرشد ز دشنام! 
کفن با حود به‌خاله از سفره می بر دا 
سوی ملك عسدم کردند آهنگگ 
ز دست‌انداز هر درد و غمی درست 
ار قحطی بود قحط ملال است 
غریباندا همین! خوادی نصیب‌است 
که ای سر کَستگان ین 
وطن دا باز بر غربت گزیدند 
سفر کردند همچون کاروانی 
شد از سرها هموای زند گی دود 
که شمع کشته؟ نتوان کرد روشن؟ 
به این سبت که با مر کث آشنا بود 
که دشمن هم نجستی مرک دشمن؛ 
که دیداد طبیبان بدشگون بودا 
شکفته همچو گل درد دادن بو۵ 
که گفتی بر زبان از دل سخن‌دفت 
کز آبت زند کی 9 دهان تلخ 
شکر خوابی نمی باشد! مگر مر کث 
به‌ذوق خویش کٌردد کشته سیماب 


۳ که دشمن هم نحستی مگ دشمن 
ید ‌. قی! زند گی 


۱ , «مه ۴۲ید ن. ف: هر‌ده 
۴ که شمم کشته نتوان کرد دوشن ۸-۵,د.ن,؛ دامن بو 


گردد. ب؛ ز ند گانی شد ۷م‌: نمی باشد شکر‌خوابی 





۱۶۰ 


عدم را بر وجود آن‌کس که نگزید 
وبا جاروب رفت و دوب برداشت 
به‌حازء افنتاده هرسو مرده عریسان 
زبس در کوچه فرش ازمرده افتاد 
مین میدان رزمی گشته یکدست 
بساط حخا لك شد جون بزم باده 
سیاهان دکن چون موج سوهان 
برون نادفتن از منزل فتوحی؟ است 
اکر شهنری فنا می‌شد سراسر 
کفن دا تا کفن‌دوز آودد پیش 
به‌کار خود بدی مشغول » غسال 
نغان اندر دهان نوحه کر بود 
چو کور کنده را؛ آماده دیدی 
به‌جا ناخوانده حافظ عشر یاسین 
دوا در دست جون ری رشاو 
ج+دو بر مرده گر ستی شخص عغمناله 
به مهم‌انخانهٌ عاك از ۳ هم 
زمین چون میزبان تنگک ماأها 
به گوری چند کس بردوی هم* بود 
به قبر از بس‌ که تنگی جا نهشته 
به سان شيشة ساعت دو دنیا 
چو خاشاله وجود بی‌بقا سوخت 
مزاح دهر از اخلاط پالود 
جهان دا حوردن مسهل سر آمد 





دبوان کلیم همدانی 


چو شمع از زند کی آزذار می‌دید 
درین محنت‌سرا! يك زنده نکذاشت 
چوگاه بر گریزان صحن بستان 
نشان از کوچهةٌ تابوت میداد 
زپاافتاده‌ای در هر قدم هست 
به هر سو گرسنه مستی فتاده 
فتاده در گکذرها خشك و عریان 
کنون‌هر کو چه‌ای‌سوهانروحیاست 
که دا گور و کفن بودی" میسر؟ 
ببیند پاده دعت هستی صویش 
که دست‌اززند کی شستی دد آن‌حال 
که در کوی خموشانش گذد بود 
در آن‌جا کودرکن خود وا کشیدی 
رساند الحمد هستی را به آمین 
فتادی مرده بر بالای بیماد 
فتنادی پشتر از اشك بر حساله 
زبس مهمان فرستد مرگ هردمث 
حجالت می‌کشید از تتکگی جا 
نمودادی ز نال و ار قلم بود 
پی پسرسش» عجسب کاید فسرشته" 
پر و خالی شد از احیا و مسوتی 
وبا را شعله دیکر کمتر افروخت 
اجل يك جند» دست و تیخش آسود 
طبیب مرگ دیگر کمتر آمد 


!م: ماتمسیا. ب, ن بیت را نداد ند. ۲ م.فی: فتوح... روح... ی" 
می‌شد ۴ ب: کنده و ۵ ب: مهمان ردان گردید... ۶ مرن بالای هم 


6۷ فجب کا یف پی پن سش... 





هعئو پات 


لك مادا پسی آزاد دارد 
به کلز ار دکن از تخم انسان 
توان صذ سرو دا از بیسخ افکند 
فلك بگذاشت در آن باغ و بستان 
دکن چون عرص شطرنج گردید 
چه‌می گویم؛دو تن" دديك‌سر اچیست؟ 
زنشتنین. مهو غاد شآ زا 
به يك سرزنده بد روشن؟ دیادی 
به باقی مانده‌های تیسغ ایام 
بهادی آمد و کلخن چمن شد 
قدوم عیش دا از هر کرانه 
زتأثیر هوای برشکالسی 
جهان ار خرمی بر خویش بالید 
بده زیر آسمان تا برکنی سر 
زیس نرم از دطوبت کشت آمن 
فتادی گر کسی دا طشت از بام 
اگر خورشید گاهی دخ نمودی 
پراز گل کرد گرددن این طبق را 
هوا از بس دطوبت می‌فزاید 
بنان دا بر نی کلك ار فشاردی؟ 
به دشت از قوت سرپنجه شهباز 
ز تأثیر رطوبت نیست مشکل 
غیاد از بای تا بر سر رسیده 
چنان کل از هوا شاداب گفتده 
جمن چندان نزاکت کار برده؟ 
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سس سل 


ببه آدم این ستکر کار دارد 
رها شد جا بجبا مشتی پریشان 
ز سبزان دکن کی دل" توان کند؟ 
نهالی چند بهر تخم دیهان 
به يك خا نه و ند کشیر قو دید 
دومنزل را يك آدم اين زمان نیست 
بسانده يك دویی پایان بازی 
چسو آن شمعی که سوزد برمزادی 
سرآمد خشکسالسی کام و تاکام 
ز سال نو همه غمها کهن شد 
زده ابر هادی شادیانه 
س تا نماند از خحشکسالی 
کل قالی ز پاسالی نخوایید 
حبان آسا شود تر جامه دد بر 
چرس خود پنبه شد در منع شیون 
ر دسوایی خبر نشنیدی ایام 
چو ماه نو پس از يك ماه بودی 
چه وش گرداند آن دوی ودق دا 
به کوش آواز آب از باد آید 
هوا در خامه گردد آب جادی 
شنا می کرد و امش بسود پرواد 
که ریک شیثة ساعت شود کل 
شده ابر و ازو بادان جکیده 
که از آسیب شبنم آب گشته۵ 
که خارازدست گلچین زجم خحورده۲ 


۰ 
۱ ی دل ده دو کس ۳ب رن روشن بد؛ سحه ی بیت را ندارد. 


ف‌ ما بق هن ات - ی ؛ ر » ل: بر قلم ی می‌فشادی ۵ ی ۰ لدا: ف: شاداب 


هی‌شله. ۰۰ آب می‌شد ۴ فی: هی بر ۵ ۰ «. می‌حورد 


۱۰ 


به شست‌و شوی خودچون سبزه خیزد 
ازین سزه که دست از متن جاده 
نخیزد با همه کشور ستانی 
زیس آبای علوی مهربانند 
چنان بادان عنان از کف دها کرد 
بهاد آن مطرب پرکار تردست 
جهان زین‌ساز» بر بر ک و نوا شد 
سه‌ ماه این نغمةٌ تر بود در کار 


چه گویم با تو کاین مطر ب چه پرداعت 





دیوای کليم همدانی 


به‌سر از طاس نر کس آب دیزد 
به ده بینی سوادان دا پیاده 
غبار از لشکر صاحبترانی 
به کشت ذره‌ای» يك دجله رانند 
که رون چشم نتوانست واکرد 
ز بادان تاد بر چنگث فلك بست 
نوای عیش ار دل غم ردا شد 
که از سازش تشک تسه ناک اد 


در و دیوار را در وجد انداعت 


به‌و اسطةً نقش کر دن بر حاشيةً جلد صدف کاری آفنه 


جو دست قضا نفش این حلد بست 
کتابش چو گوهر بود از شرف 
کند خرده‌کادیش را چون نگاه 
جو خودرا سزاوار این جلد دید 
چنین جلد» ایام کم دیده است 
گر از عرش آید کنايي فرو 
مگو جلد » بان پر یاسمین 
ازین جلد تا تکیه که کرده است 
تراوش کند بس که این آب ادد 
برای تماشای این نوبهار 
کتابی کزو کشت ینت پسدیر 


پر و بال طاووس درهم رک 
مناسب فتاده است جلد از صدفی 
کذ ار د فلك عبنك از مهر و ماه 
صدن دامن از دست کوهر کشید 
که برمغز اين پوست چر بیده‌است 
تواند شستن به پهلوی او 
چو رخجسارة دلبران دلنشین 
صدقی آب گوهر بر آودده است 
کلین را نشسته است شبنم به رو 
نکه باز گردانم از روی بار 
میان دو گلشن شود جایگیر 


[برای نقش کردن بر سرا ,بر دة شاهی]! 


برای سراپرده‌ات آفتاب 





ز زر تار تابیده زرین طناب۲ 


۶ به 
۲- این مثنوی در نسحه ر مکرد ات 





اد ۱۶۳ 


چنان ابرة زد کشش تابنساله 
شود اطلس چرخحش ار آستر 
جنان از طراوت صفا کستر است 
‌ صنعتگ او هدر کامیاب 
جدایی اذین پرده تا می‌کشید 
ببه جایی که او سایه کستر شود 
ز گلهای تصویر دیبای او 
به‌نقش ونکادش او دید 
‌ بزمت نان عزّت اندوخحته 
به عدمت فشر ده‌است پای درنگگ 
رهی خدمت اندیش صاحب حیا 
تکرد از ادب پشت بر بزم شاه 
زد قربش همه محرمان درحسات 
به هر سرزمینی که شاه جهان 


که زدین‌شود میخ‌چویین به‌خا له 
پیاید زذ اقبال » دوی دگر 
که از پردةٌ چشم روشن تر است 
به تردستی خیمه دوز حباب 
چه خواب پر یشان که مخمل ندید! 
ز زربفت او خاله پر در شود 
شا شوج خاك در پای او 
زپر بیش از پا خجالت کشید 
که زر خویشتن دا بر او دوخته 
نمی‌آید از ایستادن به تنگث 
که گیرد عصا از درون قبسا 
که دارد جواو حد حدمت رکام؟ 
چو استد» کند پشت برآفتاب 
نهاده است پا گشته بر گرد آن 


بو اسطةٌ نقش کر دن بر دور سیر شاه ی گفته 


پیش رخ شه نه سیر شد حجاب 
شاه جهان » ثانی صاحبقران 
بند گی‌اش فخر سران دیاد 
نیع به روی فلك افراخته است 
در کف دریاوش مالك رقاب 
پشت سپر بس که بود گرم ازو 
برده اگر زرگر باغ و بهاد 
هر زر و گوهر که نهان داشت‌کان 
دامن در یوزه کناده است باز 
جرخ نوی آمده بر دوی کاد 
گرچه فلك‌شکل, فلك‌خوی نیست 


بادة ابری است بر آفتات 
يك سبر از اسلحه‌اش آسمان 
کوش همه همچو سپر حلقه‌دار 
کاهکشان دست سیر ساخته است 
تیغ دسر آمده موج و حباب 
ار دم شم‌شیر نگردانده رو 
خردةٌ زر در سیر کل به کاد؛» 
این سیر آمد طبق عرض آن 
پیش کف همت عالم نواز 
ساخته بر مور ساعد مداد 
کینه کش و کجرو و بیردی نیست 





۱۶۴ 


او فللك حادئهر | آمده است 


حرط الهی ۳ شاه باد 


دیوان کلیم همدا نی 





این فلكث دفع یلا آمسده است 


جر ح سیردار و هواخواه باد 


مشنو یی که به‌و اسطة ؟ شت دست خود و۱ 


کیم من داغدادی در" زمانه 
ز گمنامی به شهر خود غریبی 
مدق دارم همشه رو کشاده 
ر رفعت. بی‌تصييم دارد ایام 
زاوج بام تا منزلکه تاه 
عجب راهی که بیش از ده‌قدم نیست 
کسی‌داکاین جنینداهی به پیش‌است 
کنون سامان دردم بیشتر شد 
سیهر از بهر آن دستم شکسته 
فلك کس دا مسلّم کی رها کرد؟ 
کسی ازدست او سالم نجسته است 
ازان بر گردنم بسته‌است این دست 
کسی کاو خدمت محنت پسندد 
شکست دست می‌باید زدل بیش 
ب‌جای پاء کلیم از شوق دیداد 
ازان بنهاد چسرخ مردم آذاد 
به چم دهر بودم خحوار بیوست 
به جرم این که دایم مُی پر ستم 
فلك زو کشت چون غم را حزینه 


و کب 
دتاب درد بی‌٩و‏ ت جنان است 





اکن اصل .تست شکستی وم ععوان ص 


اش لب ی: رل و 


به هر داغی؟ خد نگی را شاه 
شکسته خحاطری» محنت صبیی 
به پیش تیسر تقدیر ایستاده 
عجب نبود اگر افتادم از بام 
به يك دم طی شد این دراه حطر نالك 
دراو از حون و محنت‌هیج کم نیست 
عطر در منز لش اد دراه بیش است 
شکست دست» سود این سعر شد 
که نکشایم کره از کار سته 
شکسته بستهای در کار ما کرد 
فلك دست همه بر تخته بسته است 
که اندر گردنم نامو سر درد است 
چنین باید به سینه دست بندد 
اگر دستی نهد کس بر دل دیش 
به‌سر می‌رفت تا سرمنزل یار 
به کردن ۳ از دست ورم دار 
کنو نم بر ندارد جون به‌يك دست؟ 
به گردن چون سبو بسته‌است دستم 
که گر نبضم بجنبده بشکند دست 


۲ یدنا ی: از 














اون 


تحرله پا کشیده از میانه 
چه پرسی حال انگشتان افگار؟ 


پیاله سوی 
به کف شد کاد گر ایی جنان تنگت 


لت یل -هنتشه 


ایدم از گرفتن خوش بریده‌است 
مرا سامان محنت گرچه کم نیست 
ز صدمه ساعدم نرم آنجنان است 
به يك‌سو می‌رود اد دوش» بارو 
گرفت از باد درد انگشتها حم 
بود حم گشته دست درد برور 
همیشه بسته است این دست افکار 
ز تاب درد می‌غلتم به هر سو 
مرا درد آنچنان بی‌تاب دادد 
به نوعی داردم اين دست دلگیر 
تو گویی پنجه‌ا) دست چناد است 
ز دست دیکگری نالد همه کس 
به سان نامه سر تا یا شکستم 
دو دستم قرعه آمد » تخته سینه 
بی این فال دایم قرعه انداد 
نمانده هیچ عضوم؟ نساشکسته 
به‌هر شهر ی که ظلم از حد رودپیش 
به ملك پیکرم از جور کرددن 
فتاده ساعد و باروی افگار 
حط زغم بتان مسطر همی‌خواست 
به تنک امد دلم از درد بارو 
به وعی گشتهام از" درد بی‌تاب 
اب ی اد اش 


تب نما ندم هیچ عضو 





۵-م. عضو 


۶۵ 


شده انگشتها انگشت شانه 
به يك بستر فتناده پنج بیمار 
ز دست دیگری » مانند شیشه 
که نتواند گرفتن از حنا رنکثا 
کسی‌شاعر به‌این همت ندیده‌است 
به کف ازباد دستی جز ورم‌نیست 
که اومغز» آستینم استخوان است 
به این شاهین نمی‌استد ترازو 
شد از تأثیر صحبت همچو خاتم 
به روی سینه‌ام چون؟ حلقه بردر 
به مهد سینه همجون طفل بیماد 
که خحواهد مهد جنبان طفل بدخحو 
که بختم آرزوی ضصواب دارد 
که هر انکگشت برمن می‌دند تیر 
که از موج نسیمی بی‌قراد است 
رد دست خویش می‌نالم من و بس 
شکسته جند جا چون فرعه دستم 
به علم دمل هستم بی‌قسرینه 
که آید کی" درستی از سفر باز 
چو شمشیر) سراپا تخته پسته 
حسأن بیر ون رو ند ارخانهٌ جویش: 
زجای خود شده هر بند؟ بیرون 
به دوی صفحهً سینه چو پرگاد 
به این پر کاد»مسطر می کنم رد است 
کنم پهلو تهی دین یار بدخو 
که دارم رشك بز آرام سیماب 
۲ ف؛ سینه همچون 


۶-ی: زین 


۳ ف. که کی 


م ال 


کند چون ناخن آهنگگ درازی 
که ترسم بس که ضعفم گشته افز ون 
شکست خاطرم خود بود ظاهر 
بینی دد میان این خلایق 
همین چر حم به‌دست بسته داده‌است 
زهر کس چشم پرسش بیش دادم 
ز هر کس بود امید مومیایسی 
بر ای جان‌شمع این شعله بس نیست؟ 
بر اطران من حاطر شکسته 
کشیده بر من دنجود دلگیر 
به‌این حرفم یکی دل می‌خر اشد: 
یکی گوید چو پایت دفت از جا 
دگر گوید جو ظاهر شد فتادن 
چه می گوید بیین آن یار دلسوز: 
شب تاريك و دراه بام بس دور 
یکی گوید ده نادفته رفتی! 
به‌اين کلفت مرا از خلق. پیوست 
ازینها آن که بهتسر می‌سراید 
زهی غافل ز بازیهای ایام 
نمی داند جو آمد وعدهٌ کار 
چو جادی گشت تقدیر الهی 
چوشد تقدیر کس می‌افند ازبام 





دیوان کليم همداد؛ی 


من آیم در مقام چاره سادی 
کشد دست مرا از شانه بیرون! 
شکسته ظاهرم اکنون چو خاطر 
چو من يك ظاهر و باطن موافی 
زبان طعن خلقی هم گناده است 
جکّر از طنهً او دیش دارم 
ارو دیدم شکستر دلشزاآیی 
د گراین سرز نش‌هر لحظه ازچیست؟ 
همیشه مهربان یاران نشسته 
ریبان اعتراضی همچو شمشیر 
چسرا باید کسی برا بام باشد؟ 
ز ره بایست بر گردی به بالاا 
هیان داه بایست ایستادن! 
بایستی فتادن تا شود رورا 
ازان گر دیده‌ای زین گونه رنجورا 
بلد بایست همره می گرفتی! 
سخن باید شنیدن جمله زین دست 
زبان در طعن مستی می کشاید 
نمی افتد مگر هشیاد از بام؟ 
توخواهی مست‌باش وخواه هشیار 
بلا نازل شود خواهی نخواهی 
اگکر کیرد درون جاه" آرام 


1 هن مطٌ بق ب؛ سای سخ د‌ِ نیز فش : در -‌ . خانه, و درحاشیه به خطی دیگی 
این پیت نوشته شده: 


کسی‌را چون خطر در راه باشد ز بام‌افتدا گر درچاه(دداصل: راه) باشد 
اگر پیت از کلیم نباشد, ظاهر ا ساخته میرزا اسداله نغا لب است که نسئه ن در:ملك او بوده, 








۱۳۷ 


مثنوی ور نعر یف و مذمت اسب 


مر | تا افکند هر روز جاأیی 
به‌سیر هر دیادی چون کنم میل 
زخعوش رفتادی آن برق‌آیین 
کند گو شه شین هم این تمنا 
زسر تا پا همه شیرین و مرغوب 
فثائد نقئبند باغ و بستان 
" دمش دا دلبران آرند دد پیش 
به او کر آشنا سازند ردان را 
زمویش گر ببندی تاد بر چنگث 
همه اعضاش برهم سبقت اندیش 
ز نام کاه ار غعرت هیده 
ز نعلش کر کسی پیکان بسازد 
در آرد تیر دا بیخود به رفتاد 
ز مويش گر ببافد دام صیاد 
سم سختش در قیلر نعل رسته 
قلم وا نسبتی دارد به آن په 
زجولانش صفاخیز است میدان 
مکّرروزی به بیش خورده‌سو کند؟ 
ریسالش بر دل سنبل غباری 
سیه کی حماه‌اش را آودد تاب؟ 
درون کرد فوح آن برق‌کر دار" 
بد‌سیرش چشم اختر کرد تأثیر 
زبیمادری نما:دش آن تك و تاد 
ار باشد دمی چون شعله چال لد 
به گل تشبیه‌این کلکون تما است 





اج م: آسان(؛) 


۲ بر رفتار 


تصیبم کرده گرددن بادپایی 
ب‌ره متزل نفهمیده‌است‌چون‌سیل 
مسافر را وطلن شد خانة دین 
که اندر دامن زینش کشد پا 
سکون و جنبشش‌چون بض‌مطلوب 
غیاد یال او بر سنبلستان 
زنند آن‌سان۱ گره بر طرةٌ خو بش! 
برد اد یاد عاشق دليبران را 
نوایش می‌رود فرسنگث فرسنگ 
کفل‌دا غاست از پس‌ما ندن‌خو یش 
که حرن کاهلی در کاه دیده! 
ز گرمی تکش جوشن کدازد 
برد جون مر غ ازوست کماندار 
کند جون بال درد پرواز امداد 
نمباشد کاسدهایش بند بسته 
به میدان سخن کردد سراپا 
براو پاشیده آب از گرد جولان 
که می‌لر زد صیا را بند از بند 
دمش کوه کفل دا آبشادی 
کس از لشکر نبندد راه سیلاب 
نمایان همچو آتش در شب تاد 
در آ خر کند شد برنده شمشیر 
تو گویی بال و پردا ریخت شهباز 
دمی‌دیگ ر "چواخگر خفنه بر خاله 
که‌ضمف و قو تش‌هرصبح و شا م است 


۳ ب: دم دیگی 





۷۶۸ دیوان کلم همدا فی 


سك چون‌ر نک از رو جستی از جا 
سواز او جو 9 خحصم انکن 
کنون دیو ارراهش بر کک کاه است 
در او هر گاه عکس وی فتادها 
کنون بر داه سیلش گر بدارم 
به دراه کاهلی تا با هاده 
د بس حشث است نی بست تن اء 
کشم از سنگلاخش برکنادی 
گر فده رحم پشتش در بغل تنکگ 
به پهلو استضوانش در خزیده 
اکر بر دید م‌ورش فتد دراه 
چو پا برساية گردن نهاده 
رکات._ او به‌سان حلقهً در 
نخواهد کشت دیگر صحت‌اندوز 
روست اآخر عنانش درفت بیردن 
هموای صید آهو کرد ایام 
اجل‌ر؛ طرفه دامی صبد بند است 
نمی گویم که اسبم درفت بر باد 
کا ره ار خحوردن او بر پر آر ند 
به حاله آن آتش افتاده از تاب 
صبا را سوحت از درد یتیمی 
سزد گر برق هم ماتم گر یند 
چکو ند تتکش از آغوش بکذ اشت؟ 
د بهلویش به راحت بود شاید 
همه تادی نژادان تعزریت کیش 
کنند از شیهه شیون دد طویله 





۱ م. ب: عکسش (د: عکسی(!)) او فتاده, ن, ف: عکس او .. 


۵ ب» دو«صراع پا تقد دم وتأخیر آمده. 


کنون دنگث حنا می‌بنددش پا 
به‌میدان کندی ازسم, گور دشمن 
نشان میخ نعلش چاه دراه است 
روان رن آب ایستاده 
به پیش سیل ؛ دیوادی بر آدم 
یی دانسته طول و عرض جاده 
شرر؟ آتش زند در خرمن او 
مبادا نعلش انکیزد شراری! 
حنای زین او پیوسته خوشر نگث 
به‌سان اد مسطر کشیده 
جنان افتد که گویی رفت درحاه 
به گرد نگاه راهش اوفتاده 
ببود بيگانة پا تا به محشر 
تتزل می کند چون سیل هر روز 
سوارم بر خر خودکرد گرددن 
قضا اسب مرا افکند در دام 
که‌پای بادهم آن‌جا به‌بند است 
نسیمی می‌ودید» از جنبش افتاد 
همان بهتر که در خا کش سباز ند 
نیارامد به سان باد دد آب 
نشته بر دخش گرد یتیمی 
به جای شمع برناکش ثشیند 
عنان‌از گر دنش‌جون‌دست برداشت؛ 
که از چشم رکابش اشك آید 
پریشان کرده برسر کاکل خویش 
تو کویی مرده لیلی دد قبیله 


نت .بر ای 4 شر اد 


۰ »من مطابق ی. در نسخ م 





هشنو پات 





۱۶۹ 


مثنوی کتابةً عمارت شاهنوازخان 


رهی قصری که کردو نت دهدباح 
ز شوق دیدن ایسوانت خورشید 
ملايك بال بر سقفت کشیده 
کشیده طافت از همّت شان است 
که بحر همتش دا طی نمودی ؟ 
سکسیری چنین کم دیده ایام 
نشاد کنگر او نقلر گردون 
بجز نواب » دیگر هیچ موجود 
ز انبوه سران سجدد برداد 
نکه تا بسته این جا آشیانه 
فلك را دشتة جان در کشاکش 
کند تا صودت ایوان تماشا 
فلك از مهر عالم‌گرد پر سید 
سوی این آستان » کاو باد جاو بد 
قدم کی‌در خوراین سرزمین است ؟ 
بلنلدی داده حال پی سیر را 
به او باید کد نازد عالم خال 
ملايك جمله زان جارخعت بسته 
تلاش کهربایی کرده خور شید 
کا و شیت: ازع کین فان بعتا 
فلك دا بین کد با جندین بضاعت 
در او ار صودت ات دوران 
ی افراخت او دا دست همت 
جه خوش کار تماشا کشته آسان 


به عاشق پرودی زان سان سرآمد 


! ام .ان : جان » سهو کانبان . 


۲ سح ۵ و هی ؟دد 


سخن را برده تعریفت به معراج 
تخوابد همچو طفل اندر شب عید 
ببه طاقت شیشهةٌ افلاکث چیده 
کمان قددت بازوی خان ۱ است 
اگر زین طاق بروی پل نبودی 
که طی‌کرده است‌عالم دا به‌يك گام 
فدای باه او گنج فارون 
به گل خورشید نتوانست اندود 
ددش از نقش جبهه . سينةٌ باز 
غریبی می کشد ۲ در جشمخانه 
ز استغنای این معشوق سرکش 
نهاده عرش ۰ کرسی درد ته پا 
که بر ۱ ی 
به ده انگشت اشادت کرد خود شید 
که فرش این زمین نقش جبین است 
جو فرزند خلف ‏ نام پدر را 
که از طاقش شکسته » طاق افلاله 
که نتوان مباند در طاق شکسته 
کر دیواد 4 کاهی دارد اد 
فروغ آتش از سنگش توان دید 
به يك خحورشید جون کرده قناعت 
به هر سوهست صد خورشید تابان 
به چین صورتگران حیران صودت 
به محرومان ساکن در خراسان 
که در آغوش هفت اقلیم آمد 


۱۷۰ 





محیط حوض را تا ابر دیده 
گهی کز آب پاکش مایه دارد 
زلال کوثر است و صاف زمزم 
ز تمثال شه و کلهای بی خاد 
شه عادل ‏ حدیو ملك اقبال 
به نزد همت او » داشتن عار 
بر آن یوسف لمای مسند آرا 
خلیل آسا به نوعی بت شکسته 
چو گیرد گاه مرژه اعداش دا تب 
ستم در روز گارش میر عدل است 
به زیر خاتمش زان سان‌زمین است 
ز تیغ تيز و از تدییر نواب 
وذیر پیش بين ۰ دستود دانسا 
ز حال دشمتان ران سان خبر یاب 
خبرداد از دل ییگانه و خویش 
ز دستش آنچه ناید انتقام است 
کسی کز آستانش درو بنتابد 


همیشه شاهد بختش جوان باد 





دیوان کليم «مدا نی 


به سان موج . از ددیا دمیده 
بجر بسر کلشن جات بارد 
نم او رخم جدول راست مردم 
دد ایواین. بینی ابر اهیم و گلز اد 
گناد جهه‌اش ۱ امید دا فال 
حوشش ناید گرش‌خوانم جها نداد ! 
عروس ملك . مفتون چون زایخا 
که نظم «با» و «تا» از هم او 
به هم پبوندد آن هم نا مر تب | 
سر زلف بتان رنجیر عدل است 
که پندادی زمین نفش نکّین است 
بی سخیر عالم دارد اسیات 
داسفشن. آییته احتول: فتردا 
که می‌داند جه می بینند در خوابت 
جو صاحب خانه از کاشانهٌ حویش 
که تیغ کینه‌اش ؛ عاشق نیام است 
عجب ز آیینه هم گررو ییاید ۲ 
شاه دوستان و دشمنان باد 


کتابهةً دولتخانة لاهور 


دی دولتسرای الم افرور 
رخ افلاك را آیینه » بامت 
نمود از درفت شانت عیان است 


کلت را خحضر کر ده است آب پاشی 


( ب , حیات کلیم , گشاده . 





فروغ تو جهان دا صبح نوروز 
چراع اختران دوشن د جامت 
به ضبط مغز » بالا پوست را جاست 
مر خشتت ز خاك سر کشان است ؟ 
که تا باشد جهان , پاینده باشی 


۲ -د , عجب کز آینه هم رو ۰۰. 





به آن‌کرسی است از دفعت بنایت 
سعادن را عجب نمّشی شسته است 
مین را سایه‌ات فیض سماوی 
به تعریفت سخن کوته کمند است 
فك در آستات برده دادی 
به کردون بس که کردی آشنایی 
عجب نبود اگر عرش اشتباهی 
شهنشاه سحهان » دارای عالم 
شهنشاهی که از ف" حدایی 
سرصاحب شکوهان گر چه ور هاست 
سجود در گهش بر جبهه دین است 
به پیش همتش در زیر افلاله 
ر عدلش دست مظلوم آنچنان چیر 
فمتخه: تاو از بخیت: مك ۲ 


۱۷ 





که باشد طاق کسری خاك بایت 
رعش بر آستانت نقش بسته است 
گدایی بر ددت ددیای راوی 
بلندی از تو بر طاق بلند است 
ددرت را اطلس او برده وادی 
مین را از فلك نبود جدایی 
مسحل جلوة طل" الهی 
پناه ادلی عالم ۱ تا بسه آدم 
به گردون کرده قصرش خود نمایی 
به پای قصر شاه از دد سنیهاست 
به مژ گان‌خال‌رفتن فرض عین است 
کف بگشاده‌ای دان این کف خالء 
که از سهم هدقن دیزد پر تیر 
ببه تخت شاهی عا لم مر بل 


ایضاً کتابة دولتخانه 


نظر تا سوی این ایوان گذد کرد 
به رفعت چون کنم تعریف ایوان 
ز بس بررفته اين ایوان و الا 
مصور چون در او صورت نکارد 
فر از مهر و مه طاقش کشیده است 
بیابد کر تماشایی در او باد 
به اندار جلایش صبح و خورشید 
در اول پایداش از خاله بگذشت 
تواضع مايهة اقا لمندی است 


۰ 





۱ -م جمله عالم 


۸-۳۲ ب : پخت سر آمد 


ز طاق آسمان قطع نظر کرد 
گذار قاغیه افتد به کیوان! 
به گل خورشید اندوده است بت 
ز زلف زهره موی امه آدد 
که ابرو رامکان بالای دیده است 
جو در حبران شود بر روی‌دیواد 
یکی آهاد و دیگر مهر ه کردید 
سرش‌زذان سوی ۲ از افلالد بگذشت 
به‌قادر خا کسادری سر بلندی است 


۳ :ردی 





۱۷۳ 


در او شاه جهان مسندنشین است 
شهنشاهی که از احسان عامش 
به عهدش آهو از شاخ گرهگیر 
ز بیمش»هر که‌چون‌شاهین جفا جوست 
ضعیفان دا قوی شد آنچنان کاد 
به ثیر و یش » در موی عویش دخجیر 
کبوتر گر به زنهادش در آید 
ز دینداریش دست شرع بالاست 
پناه دین درین ایام هند است 
جنان اسلام ارو گر دیده محکم 
ره هندو ماند و به ۲ بتخانه در هند 
طمع را همت او روی داده است 
لبش ذد پاش و دستش گوهر افشان 
همیشه باد در کاهش ز تعظیم 





کدامین سر بلندی بیش ازیسن است ؟ 
رمین دا جون نکین بکر فته نامش 
گره دا کرده اذ پیشانسی. شیر 
جو بهله حون ندارد در ته بوست 
که باشد کاه یشتیبان دیوار 
کشد زه بسر کمان اخن شیر 
تا ار سر شاهین رباید 
رقلب شرع ۰۱ این معنی هویداست 
به عهدش قبةالاسلام هند است 
که هندو زیده می‌سو زد ادین عم 
نمی‌سوزد بجز پروافه در هند 
بلی دریا به 0 رو کناده است 
نه با دریاست این همّت . نه با کان 
چو کعبه قبله کاه هفت اقلیم 


[در نعر اف برج مثمی دارالخلافه ] 


ندادد شش جهت چون این مثمن 
ملايك چون کبوتر بر دواقش 
صفای هشت خلد از وی عیان است 
ندیدم » گرچه گردیدم در آفاق 
هماع امستمسشت: دز.. استماسن 
چنان کایبند گیرد زنکک از آب 
به هر کنجیش گنجی اذ سمادت 
ز شوق پادشه دد دام امیسد 


شهنشاو جهان بخش ۲ جوان بخت 





۱ - قلب شرع هه عرش 


۳۴ سب ی ,در ان فر قددخش 


۲ سم ور نی 


که باشد هفت جرخحش زیر دامن 
ثریا کوزهة نر کس بسه‌طافوش 
که هر رکتش ز يك جنت‌شان است 
جنین هشتی که باشد در جهان طاق 
تیادد اد هر گنز ز آشیانش 
صفایش صبح را افکنده ار تاب 
به جامش داده خور دست آرادت 
دوچشمش‌جار و چارش هشت کردید 


به فرق فرقدانش > پایة تخت 


هشنو یات 


به شو کت تانی صاحبقران است 
دد امسر او نفاذ حکم تقدیر 
به تخت بادشاهی راو حق‌بوی 
حدان 
غریق نعمت او دود و نزديك 
ار دریاست ‏ تر از همّت اوست 


همیشه باد دد کاهش فلك‌سای 





۱۷۳ 





جهان نازان که او شاه جهان است 
به فرمانش برد طفل اد شیر 
حقیقت بین و حق اندیش‌وحق گوی 
که‌درهندوستان هندو غریب‌است ۲ 
غلام همّت او یر 2 و تاجك 
و کر کان » خسته دل‌از غیرت اوست 


سران در آستانش بر سر بای 


وله ابضا 


مثین که دید این چنین دلپذیر ؟ 
به وسعت جهان همسر او نگشت 
مسر ن فز | » دلکها 1 د لنشین 
قفا دیخت در قالب خشت جان 
بکین. ککنتا. اشته: .دا شت: و زو 
بد طاقش د بس رفته صنعت به کاد 
کت | کسو. وتا ان سور 
ز نور و صفا در نظر آشه است 


دز ص هم‌جومحراب» حاچت رواست 


پناه زمین ۲ . پادشاه جهان 


ز اه درش ذده‌ای عالمی است 
به عهدش جنان عا لم آراسته است 
ز عزّت بود کوکبش بر فلك 
به عهدش ضعیفان چنان سرفرار 
امید از درش بی طلب حاصل است 
همیشه درش بباد عالم‌مسآب 





۰ ساب :رز پس پشت داده‎ ٩ 


ر ۳۳ 


که در هفت اقلیم شد بی نظیر 
کهر کن جهان جار و او راست‌هشت 
غبار درش آبروی زمین 
که حیف است از خاله » تر کیب آن 
د بس يك جهت شد به دیوار او ۱ 
رز طاق دل افتاده ابرودی یاد 
نماندی به چرخ اختر و ماه و مهر 
بر اد نقش‌چین. زنگث بر آینه‌است 
که ۲ او از خداء این ز ظل خحداست 
جبهان پسی, "ای امد آن 
در بستان جاهش فلك شبنمی است 
کدخار از جمن رو نما خو استه‌است ! 
چو بیضه نهان زیر بال ملك 
که رشته ز گوهر کند احتراز 
طلب‌چیست» چون‌تشنه بر ساحل است 


و ز او رنده عالم چو ماهی ز آبت 


۳ یر رن : رمان 


۱۷۴ 





دیوان کليم همدانی 





[در توصیف دولتخانة شاهی ] 


کلید سخن درا چو پیدا کنم 
زبانی ز همت بلندان به وام 
سر ردفعت و بای بنیاد اد 
سراپا چو طویی است داحت‌فزا 
سپر انکند پیش جامش حباب 
زمانه بسی گرچه آدایدش 
شه معدلت کیش . شاه جهان 
که‌بردد گهش‌صبحدم‌سر گذداشت؟ 
یی داتبر صِ کمتر غلام 
تواند دوصد صف‌شکستن به‌رزم 
درش را زشاه و گدانیست ننکث 
زمانش بهادی‌است پررنگ و بو 
بود یادب از فضل پرودد گاد 


در دصت دو لتسر | وا کنم 
بگیرم که گویم ز قسدرش کلام 
که عرش آشنا شد به امداد ار 
جو زلف سیه. سایه‌اش دلربا 
که‌با اونمانده‌است آن‌آیوتات 
ولی مقسدم شاه می‌بای‌دش 
ملاذ سلاطین» پناه جهان 
که‌شب تا ح خ<و رشید بر سر نداشت 
مزر کند حاصل ملك شام 
که يك دل نیادد شکستن به‌بز ) 
که دد پیش‌دد یا»چه‌عس .جه نهنک 
درم‌چون شکوفه‌است ریزان ازو 
حیات عضر سبزه‌ای زین بهارد 


د گر ببخت از در یادی در آمد 
زه و دسم جفاجویان د کر شد 
بد کلز ار یم طالع رهنما کشت 
غلط گفتم» چدبستان و چه گلز ار؟ 
تسی سفن ر | قشسا و تکو ید 
جهان دلگشایی» کشود فیض 
هوايیش کرده از جنت حکایت 


ز امداد هوا در عین رما 





!ره نجنبد هیچ 


(م. ب. ی» د) 


به شهرستان عیشم دهبر آمد 
کسی‌کاو بود رهزن راهبر شد 
که با خاارش بو دصدر نگ کلگشت 
که‌شهر ی ر ا زيك گل کر دهر نگین 
بهادستان, نکارستان ارم زار 
یغیر از دوضهً دضوان نگوید 
که هر روزن دراو باشد ددفیض 
ز بادش شمع را نبود شکایت 
نجنبیده است" بال بادزنها 


توبات 


هوایش آنچنان ددشب جهانتاب 
عماراتش‌همه ازجوب ازان‌است 
درین کشورعز یز است آ نچنان خا م2 
بباید نیزه بالاءه سبزه را کند 
اگر طوفان باد آیبد به اين‌جا 
ز جوش سبزه دراین عالم پالد 
ا گر باشد کف حخحاکی به جاده 
همیشه در هوایش ابر سیاد 
اثرنه از زمین؛ نهز آسمان است 
ز هر جانب که نخلی قد کشیده 
به‌ر ندان تا کش این تعلیم داده‌است 
بود زین گونه در آفاق کم شهر 
زخانه تا به کشتی پا نهادی 
دو دریا دارد این شهر دل‌افرود 
یکی جاری میان شهرء چون نیل 
زآبش تازه می کردد دوانها 
دکر يك دّل ؛ که‌دل شد بی‌فر ادش 
عنان سیر را سرعت نداده 
کشیده از کنار شهر تا کوه 
به‌سیر وّل بیاء کلشن چه باشد؟ 
به‌ نوعی کل به گل‌تا کوه پیوست 
نظر تا کرده‌ام بر صفحه دل 
رسیده مسوحج آیش کربه زانو 
کلش در حار موسم جاودانی 
اگر برفرق دیزد آب اذین دل 





۱۷۵ 





که‌باشد چون چراغ روز‌مهتاب 
که‌خا کش‌همچو آب‌رو گر ان‌است 
که می آرند از هندو ستان خاله 
که خاکی دا بیابی آب‌مانند 
به تمظیمش نخیزد گرد برپا 
نیارد دیخت کاتب بردقم حاك 
بود جون دست ممسك نا کشاده 
به‌سان عاشق اندر کوی دلدار 
درابرو سیزه این هرده نهان‌است 
براو عاشق صفت» تاکی تنیده 
که بای هردرعتی جای باده‌است 
که‌هم با غاست‌وهم‌دریاوهم شهر 
بپان سبزه و گل اوفتادی 
دوعا لم زین‌دو باشد عشرت‌اندور 
به دوی خوبی کشمیر ازو نیل 
بهت جاری است نامش برر‌با نها 
ز خوبی شهر دارد در کنادش 
جو طبع من وان وایستاده 
حو شا شهر و حو شادد یا .خحو شا کوه 
به کشتی کل ببر» دامن چه باشد؟ . 
که‌بر دریا پل از گل می‌تو ان بست 
کبابم کرده دشك چشم احول! 
گذشته کل زسر چون سبزة مو 
چو بحر شعر و گلهای معانی 
بروید سبزَه مو از سر کل! 
تو گویی سبزه‌میدانی" است دریا 


9 ع » زر ؛ سیز هید | نی» ب؛: سیر ه مید‌ان» من مطا بق ی 








۳ 


دجوان کلیم همدا نی 





ندادی سبزه‌اش گر داه کشتی 
میان سبزه کشتی ره گشاده 
خیابانها در آب از دراه کشتی 
ا گر فروددی و کر تیرماه است 
عجب راهی که چون دیدش مسافر 
نسیم روی دل دان چشم بد دود 
به‌جایی کلفشانی را رسانده‌است 
گل آبی به کشوده‌ای دیگسر 
درین‌دریا کل افز ونازحباب۲ است 
بود تیلوفر اين جا شرمساری 
چه ملك استاین خد ایا خر مش‌داد 
جز اين ددیا نبینی جای دیگر 
کلش «ذ پاکدامانی چو مهتاب 
به دوی بر کث» شبنمها نشسته 
گل سرخ کول دا چسون ستایم؟ 
چه گویم کی ز من دارند باور؟ 
ر وجد سبزه در این سبز ییشه 
دهان غنچه‌اش گام تبسم 
لب معشوق, مستر پان" خورده 
نگه دنگین شود از دیدن آن 
بود آمیزش ددیا و اين کل 
در آب ور نگ چون‌جام‌ش اب‌است 
اگر چه محتسب خمها شکسته 
زمنم باد ه» جانم رو به ده داشت 


درین قحط شراب و منع باده 





۱ ب. گردد زاهش 


ورن. با بد پان را کشیده تلفظ کرد 


دت؛: حساب: ظاهر أً سهو کاتب پوده. 


زآبش هیچ کس آ گه نگشتی 
کسی دیده‌است‌این دریا و جاده؟ 
نمایان همچو اهار بهشتی 
میان سبزه و کل شاهراه است 
نمی‌خو اهد که راهش گر ددا آ جر 
معطر کشته مغز از وی جو کافور 
که بر تخت سلیمان کل فشانده‌است 
همین نیلوفر است؛ آن نیز کمتر 
ز دنک هر گلی نقشی‌بر آب‌است 
چو در بزم عروسی سو کوادی 
که شاخ موج آبش کل دهد باد 
ال ۱ ارم در بحصر اضر 
۳ بر کت اند اححته ما دج بر آب 
جو بسر سجاده نسییح کسسته 
چگونه بر سر این آتش آیم؟ 
که می‌آید برون از آب »اخگر 
کول را خنده می آ ید همیشه . 
برد خواهی نخواهی دل د مردم 
به این شوخی دل ارمردم نبرده 
حنا بر دست بندد چیدن آن 
به سان آب داخل کرده دد مل 
چه‌حاجت‌این که گو یم آ فتاب است؟ 
بود در پیش جامش دست بسته 
می جام کول او دا نگه داشت 
به مستان کاسه داده رو گشاده 


۳ به‌ضرودت 





هدغویات 


گل‌زر دش که در یار | نقاب است 
به دریا سر بسر پیرایه گستر 
گلستان ارم با آن نکوپی 
به زور نامیه از قصر دری) 
دزین گل کافتاب کلستان است 
در آن کلشن که کل از آب روید 
ز باغستان این دریا چه گویم؟ 
بود این بحر اخضر پر جزیره 
عیان از هر جزیره تازه باغی 
سراسر پر کل ومطبوع و دلخواه 
نخست از باع بحر ار کنم سر 
عجب باغی» نهال کل حصادش 
درخت کل جو کیرد جاي دیو ار 
درختانش تنومند و پرومند 
چنان بالیده گل دد این گلستان 
شکو فه جون که کردد گلشن آر | 
ز بحرآدا روان شو با دل شاد 
فتاده عکس کلهایش به دریا 
چنارش آنچنان بالا کشیده است؟ 
به نوعی از بزد کی مایه دارد 
به‌هرجا دست شاخش پنجه یازید 
به پیش تبیغ خو رر آن‌سان‌حجاب است 
طراوت آنچنانش آب داده 
چنان سرعوش رجا عیش افتاد 
چو دریا منتهی کردد به کهسار 
به دام ن‌کوه بين باغ فرح بخش 





ام ب, ره شاخ 


۱۷۷ 





بساطش بهن تر از آفتات است 
گرنته آب را آیینه در زد 
ز ایزد خواسته این زرد دویی 
دمیده سبزة تر » نیسزه‌بالا 
سراسر نیزه‌ها زرین سنان است 
کس از شادابی گلها چه گوید 
هزاران خلد ومن تنها جه گویم؟ 
زهر يك» چشم ادراك است خیره 
ریاضش لد را چشم و جراغی 
همه حضر طراوت دا قدمگاه 
که گیرد بحر شعرم آب دیگر 
طراوت باغبان » ابر آبیادش 
سر دیوار دا از کل بود خحاد 
به اشجار بهشتی خویش و پیو ند 
که‌شد در کل‌نهان ساق" درختان 
شود این باغ » ابر ددی دریا 
به سییر گلستان عیش‌آباد 
کند نظاد گی عیشر دو بالا 
که با لاد ست شحو د »دستی ند یده است؟ 
که شهری را به دیر سایه دادد 
شد ز دست‌انداز حور شید 
که هر بر کیش ابر آفتاب است 
که عکسش کرده آب دّل زیاده 
که کف برهم رید بی جنبش باد 
فرح دا ابتدا آید پبدیدار 


که‌از نزهت به جنت می‌دهد بخش 





۱۷۸ 


خیاب‌انش که نظاره نواز است 
اگّر طول امل کوته نبودی 
ده توصیف آن‌را هر که سر کرد 
سخن تا دفتر وصفش گشوده‌است 
چنار و بید مجنون و سفیده 
چنادش آنچنان برخویش بالید 
ز ساقش دسته برآیینة چرخ 
به بالا نامیه بسرده چنانش 
بدنوعی ار بلندی کامیاب است 
اگر از شاه‌نهرش حرف گویم 
چه نهری» زیب‌دریا» زیور با غ 
ز آبش آن صدا در باغ پیچید 
بگردی سر بسر گر گلشن دهر 
کنادش از دوسو بینی سراسر 
دیس طول خیابان » نهر ناچار 
خیا ژان را به پایان چون رساند 
صدای دلیذیر آ بشادش 
عمادن دا همین بس‌دصف شانش 
چو سایه افکند پیرامن کوه 
سر امد آنجنان در دلکشایی 
دروشان هرچون درحوض ریزد 
چنان آیینةٌ حوض است دوشن 
نظر هر کس که بر آبش گمادد 
نثادی ابر حوضش را فرستاد 
کشیده قامت فواده مسوزون 
ز نهرش کر به‌ساحل کشتی آدری 
دقوم سبزه ار" اطران جدول 





۱ - د؛ در 





دیوان کلیم همدانی 


خوشاینده‌تراز عمسر دراد است 
شانی ز امتدادش می‌نمودی 
سخن دیگر نیارد مختصر کرد 
یا بان هری . سطری نموده‌است 
ز دغم هم به گردون سر کشیده 
که يك بر کک خز ان‌او ست‌خور شید 
زیر وق دست دد بر سین حرح 
که تیخغ کوه بسته بر میانش 
که‌هر شاخیش معر اج سحاب است 
دهن باید به صد دریا بشویم 
غلط گفتم روان پیکر باغ 
که بر الحان بلبل غنچه خندید 
نیایی این چنین باع وچنین نهر 
همه خی شده چون نهر مسطر 
ز ده ترسم که بر گردد چوطوماد 
در آعر آب از دفتار ماند 
نوا اموز کي کوهسارش . 
که غلتد این‌چنین نهر از میانس 
به زیر کوه مساند دامن کوه 
که آ بش نالد از درد جدایی 
نهنگی دان که با دریا ستیزد 
که پنهان نیست بروی داز گلشن 
زد همیان ماهی را شمارد 
علو همت فواده پس دادا 
عصای پیری خود یافت کردون 
در آب سیز ه خو اهد کشت‌جادی 


نمایان چون حواشی بر مطول 


ز سجده بیدمجنون جبهه فرساست 
چنین باید طریق حق گزادی 
به دور هر نهال» ابری پرستار 
گهی گرد سرش گردیده گریان 
به‌روی سبزه هر بر کی که افتاد 
تقاب از ردوی کلها یکتلم دور 
تیمم برست ممکن در <ر یمش 
درین کشور فراوان است کلشن 
ز هر باغ اد جدا دستان سرایم 
ددین ده بلبل طبیع نواساز 
ولی باغ نشاط آن دهزن هوش 
ربوده از طراوت آن‌قدر بخش 
گرفته جای در آغوش کهسار 
به دریا روی دارد» بشت بر کوه 
گل‌اندامی جنین نبود به عالم 
زمین باغ از تسه تا به بالا 
به خو بی هر کدام ازدیگری‌پیش 
رد بس فواره‌اش بارد به کهساد 
گر فته‌جدو لش چون مطرب مست 
به جدول. بلکه سیل کوهسادی 
ئ استحعاقی معشوق بهادر است 
به‌پای هرنها لش ۲ چشمه‌ای هست 
نباشد ساز گادش آب دیگر 
ز بس نازك بود طبع نهالش 
درشتان سرافراز رسیسده 





1 متن معلا پق د. ساین نسخ: این که 





۱۷۹ 





به‌شکر آن کها دد این جنتش جاست 
کند با سر بلندی خاکسادی 
همه روزه هوادار و ففاداد 
کگهی در پایش افتاده چو مستان 
به زلف بید مجنون رویدش باد 
به زیر سبزه. روی خاك مستور 
دلی بتوان وضو کرد از نسیمش 
کدامین باغ دا بلبل شوم من؟ 
وذاین گلشن سوی آن‌گلشن آیمه 
هم از پرواز ماندء هم ز آواز 
به‌جوش آددهز ادان مر غ‌خاموش 
که در خو بی بود بعداز فرح بخش 
عماداتش همه همدوش کهسار 
چه کوهیءتیغ آن آنعونریز اندوه 
که باشد پشت‌ودویش بهترازهم 
بود ه مرتبه افلالء آسا 
همه جا داده هم دا بر سر خحو یش 
گرفت از سبزه تیغ کوه زنگاد 
ز به فواده موسیبقارد در دست 
دد اوچون‌فیض حق پیوسته‌جاری 
کذامین پا غ را نهآ بشاد است؟ 
که‌می گردداز آن‌سیر اب پبو ست 
گر آب خضر درپایش دهی سرء 
دو آب ارخورده. بر هم‌خورده‌حا لش | 
ز اطران خیابان سر کشیده؟ 


۲ راو داب نها لی ۴ب ره 





۱۸۰ 


به‌سان سر کشان دد پهلری هم 
شهنشاه جهان» خورشید دودان 
سپهرش ددازل شاه جهان خواند 
سران دا سر بلندی زآستتانش 
کسی دا کاآسمان افکند از پای 
به‌هر کشو ر که‌محرومازمو اه‌ی‌است 
کسی کز کام دل‌دست طلب شست 
جو کوشد در کمال نماتمامان 
کر فت ازعهدش آن ذینت زمانه 
به پیش <بهداش صیح‌است دلگیر 
کسی گر طلعش درد خواب پبیند 
مصود فرّو شان پادشاهسی 
با برقامت عممرش قبایی است 
زکوی دو لتش کُردی استا کسیر 
کفش از پنج انگشت‌است پنجاب۱ 
دلش بحری که کوهر برسر آرد 
دلش اد صیقل الهاي رودشن 
همه ارات یس جر هو تن 
شدشزان.؛دست. بالادست‌شاهان 
دبس برتراه بخشش تمستقادر 
بنوحی شان اقبالش بلند است 
ب‌دور انش ر کگث ونشتر به‌هم یار 
اگر از مهر بیند سوی آنش 
دراقلیمی کد عدلش پاسبان است 
ببین دز اقبال شاه عسدل پرود 


۱-ی: پدج آب 


۰۳ ب: دست پیماد 





دیوان کليم همدانی 


به روز بار شاهتشاه عالم 
بناه هفت کشور 6 ظل یزدان 
فضا هم ثانی صاحبقران خواند 
بزرگی خاندزاد خاندانش 
کر فتش‌دست‌و دادش بر فلك جای 
به‌در کاهش‌جو آ ید. کیقبادیاست 
به‌هند آ مد زخالد در گهش جست 
سر ببریده درا آرد به سامان 
که خاتمهاست در انگشت شاه 
زیاغ تلور او يك قطعه کشمیر 
چو برخیزد» کل از بستر بچیند 
مجتم نی عالم پناهی 
"که هر روزش به از اوّل‌صفا یی است 
ز بحر فطر تش موجی‌است تدبیر 
وز آن پنج آب", عالم گشته سیر اب 
کفش ابری که بی‌موسم ببارد 
در او احوال هر کس بر توافنکن 
نکرده جز گناه کس فراموش 
که نهد دست درد بر پر کناهان 
گنه بخشد» چو گردد گنج آخرا 
که‌ردسازد کرش پرو ین سینداست 
چوانگشت طبیب و نبض بیمار؟ 
شرر شبنم شود بر دوی آتش 
رضبطش خانه بی‌در چون کمان‌است 
به کنج هر دهی صد شهر بی‌دد 


۷ نسخه‌ها: پنجاب. #قرینه معنی؛ دو بعش آن دا ازهم چدا کردم. 








ز بیم فهسر شاه معدلت کیش 
به‌ر یک تشنه آب ار بسپرد کس 
زند کر بان قهرش بر ستمکاد 
چنان کو تاه شد دست ستم کیش 
به دستش الت شر تا نی‌ابند 
چو آید بر سر عاجز نوازی 
ضعیفان داقوی شد آنچنان دست 
به بال قون او » کبك کهساد 
تراست ازخندة کيك آ تجنان باذ 
زبس داغ است از پیداد نخجیر 
شراب ازمجلسش تا گشت‌مهجود 
شد ۲ که تا زمنم باده گردون 
رد ایمانش قوی. بازوی اسلام 
به هند از سنکگك بتهای شکسته 
برای کسب آدابر شریمست 
جو شمشیر غزا سازد حمایل 
به میزان دلیری اد همه بیش 
یه جایی جرآتش پا می‌فشارد 
تن تنها در آن میدان بکوشد 
ز تبغش سر به‌خعاله دراه همسدوش 
سر گردنکشان و پای تیخش 
بر ید از وصف تیش رشتهٌ حرف 
پر آرم در دعایش بعداز این دم 
به خوبی تا شود کشمیر مذ کود 
کند دریوزه کوه پیر پنجال 





۱ ب ی: بال ترش 





۱۸۱ 


نیادد برد کس حق کس از ننشق 
صدقو ادش به‌از اوّل دهد پس 
ز صحرا سیل بکریزد به کهسار 
که نتواندزدآسان بر سرخحویش! 
به‌دندان: شیر ناحنهای خوو کند! 
کند با شعله. خاری تیغ بازی! 
که خاشاکی زه‌سیلای‌د! بست! 
‌ حون باز آدد ر نکثر منقار ! 
که‌از با لو پرش۱ دم کرده پرو از! 
پلنگی می‌نماید در نظر؛ شیرا! 
ز بس‌دل با عت»شد بی‌دانه»انگورا! 
پرید ازرو شفی را ریگ میگون! 
ز آب تیخش آب روی اسلام 
عجب سدی به داه کفر بستذ! 
به هند ایند ارباب طریتت 
شود خورشیدوش سرانا به‌پا دل 
به وقت کاد» چون شمشیر دد پیش 
که شیر از لرزه ناخنها بکادد 
که خورشید اد ببیند چشم پوشد 
ر دجم ناو کش دشمن دده‌پوش 
ظفر يك گوهر از ددیای تیخش 
ز گفتو گوچه بر بندم د گر طرفن؟ 
سخن را عاقت محمود سازم 
به عالم نام نیکش باد مشهور 
ز چتر دولتش دفعت همه سال 


۱۸۳ 


دبوان کلیم همدانی 


در ثعر یف فتح ملك ججهار سنگ بند بله 


کسی دا بخت چون بردارد ازخاله 
در ]تشن تخم امیسد ار بکارد 
همه یأس کسان او دا نوید است 
به صد زنجیر اقر پیوند دارد 
ار در راه او هر گام چاهی‌است 
رود هرج"از کفش » زان" بهتر ۲ ید 
ز دنیا گر گریزد صاحسب اقبال 
حباب از بحر اکر پهلو تهی کرد 
هر آن کس راکه باشد بخت یاود 
و گر بر دوی کس طالع کند پشت 
ا کرچرخ و فلك ور:روز گاد است 
دمی کادباد داشکیر گکردد 
کس ی کاب است بهردشمن خحویش 
بیند جز دیان از حسن تدبیر 
به دفعت کر نماید خود نمایی 
همه اسباب جاه و ماك و مالش 
اگر با بستر راحت شود یاد 
فروشد آبردی خود همیشه 
تک ظرفی که دارد شیشه در باد 
نحیفی کز عصا امداد جوید 
ز حال مدبران تا پند گیری 
بسگویم قصة ججهار مر دود 





(م .د.ن) 
ره سیلاب را بندد ز صاشالد ۱ 
گلش پیش از شرر سر دا بر آدد 
به هردر هر جه قفل» او را کلید.است 
کشادی لازم هر بند دارد 
برای حادئان او را پناهی است 
کند ره کم که خضرش ردیر | رد 
جو سایه آیدش دولت ز دنبال 
به سوی خحویش دریا بازش آودد 
حو کل با زر همی راید ز مادر 
به کت جیزی نمی‌دارد جز انگشت 
همه بارند تا بخت : 
دم عیسی 4 د) شمسیسر کسردد 
شود آتش برای خرمن خویش 
به بند افتد ر جوهر «مچو شمشیر 
فند بر ٩‏ خالك چون تیر هوایی 
وسایل کردد از بهر زوالش 
به پهلويش گل دیبا شود خحار 
خرد از بهر پای خویش تیشه 
زند از ابلهی پهلو به کهسار 
رود با شیر از سرپنچه وید 
پساد) بهر این معنی نظیری 
که آغازش چهو انجا) چون بود 


! -م, په خاشاك . این متدوی در نسخه ب نیست, ظاهرأ پمدها از آن ساقط شده است . 


۲ - ذسخه‌ها ؛ هر چه , اصلاح شد . ۳ م :رو ۴ - نسخه‌ها : در , سهو کاتبان بوده ‏ 


اصلاح شد. ۵ -م ,ر در 


همین مد بر که بختش پشت واده 
گر آن نخل خبیث و این بر ادست 
در ایسامی که تخت پادشاهی 
شه جنت مکان » شاه جهانگیر 
بووش گر چه پر اصلی شرفناله 
مکر زو خدمت شایسته‌ای دید 
بزر کش کرد و بر دولت ستم شد 
سزاوار غلامی » خواجکی یافت 
همان ملکی که جا و مسکنش بود 
وطن با بر کنات دیگرش داد 
جو ریشه در وطن محکم فرو کرد 
کت تم از زمین‌دادان ولایست 
ز شه امداد و مهلت از فلك یافت 
به دستش هر جه مال و ملك افتاد 
اگر هندوستان دا پاله می‌رفت 
چنان مشمول لطف پادشه بود 
به دولت بود تا شاه جها نگیر 
د بس ملکش دام بود او را 
ز هر ده » حاصل شهریش واصل 
کی دا کاین چنیسن نقشی تشیند 
ز بس بر خرج » دخلش می‌فز و دی 
زری‌کان یوسفش بود از عزیزی 
کنون در جنکلش انبار گنج است 
قضا را دفت نرسنگت از میانه 
همه جاگیرها با يك جهان گنج 
بد یکباد از غلط بخشی گر ددن 





۱- نسنده‌ها: برسشفگگ(9 نیز چدین‌است درمواضع دیگر) بامر اجعه به توا بخ‌هند اصلاح شد, 








۱۸۳ 


جو دود از آتش نرسنگت ۱ زاده 
ولی آن آتش, این خا کستر اوست 
ند از فر" جهانگیری مباهی » 
مس پرسنگگ دا گردید اکسیر 
کزین سان بایدش برداشت از خاك » 
به اواج منصب و جاهش رسااید 
مان قفوم بندپله علم شید 
ر‌ کمنامی بر آمد راجکی یافت 
به او از مرحمت اقطاغ فرمود 
به صید ملکیا بال و پرش داد 
به ملك دیکران آن گاه دود کرد 
شه جت مک کردی حمایت 
غنیمان دا بسی سر پنجه بر تافت 
شه جنّت مکان آن درا به او داد 
شه جنت مکان چیزی نمی گفت 
که طول ملك او يك ماهه ده بود 
ندید او آفت تغییر جساگیر 
ز گلزارش بردی باد بو را 
ز شهری . دخل اقلیمیش حاصل 
زرش در خانه دیگر جا نبیند 
زر او را جوال از جاه بودی 
به چاهش داشتی اد بی تنمیزی 
درختان» ریشه‌عاشان ما گنج است 
پسر شد صاحب اقطاع و خزانه 
مسلم گشت بر ججهاد بی د نج 


کدا گر دید ۶ارون » قطره جیحون 





۱۸۴ 


شد آن بداصل ۱ دون را کار بالا 
پریشان روز کاد بی سرانجام 
بللدی یافت دود آتش خحس 
به ردوی کار شود جون دید ان 
تراویسدی ارو ان تر یه 
که ناه روزگاد دیگر مد 
ظهور دولت شاه جهان شد 
شهنشاه جهان . دادای عصادل 
تف قهرش به جان خود پرستان 
حقیشت دان داز آفرینش 
عیار راستان و کج نهادان 
بجز ابرو که بر بالای دیده است 
به تحدمت بنده‌هایش صف جو بند ند 
تمیزش هر که دا جایی نموده است 
همیشه در متام خود به پایند 
بلند آوازه بادش ساز تمییز 
من ارچه از غلامان کمینم 
نیم در فکر بالادستی خویش 
به عا لم بادشاه قدردان اوست 
به تخت پادشاهی چون بر آمذ 
به در گاه آمدند اشراف و اعیان 
شهنشه را میا کباد کفنتند 
خرد ججپاد دا هم راهبر شد 
در آغاز جهاندادی" و شاهی 
به لطنش پادشاه ار خاله برداشت 
همد اوضاخ او ء شاه خطا یوش 


[ د: کم اصل 








دیواي کلیم همدا نی 


به سان نخس که سازد دیده را حا 
به یکره همست کشت ان باده 66 
ز سیر دور پیش . افتاد داپس 
غبار نوی پستی ۰ شد سحابی 
هوای سر کشی" و خحودسر سا 
زمان بی‌نمیزیسهیا سراآمد 
جهان از ثسانی صاحبقر ان شد 
به جای خحود نشانِ حق" و با طل 
بجا مانند آتش در زمستان 
به نزد فطرتش دانش چو بینش 
چو گیرد » پایه بخشد در خور آن 
کسی ناراستی بالا ندیده است 
بسه حد خویشتن پست و باندند 
به چشم هیچ کس خارج نبوده است 
تو پنداری ز موسیقار » ایند 
که اين ساز است بر دلها فرح‌بیز 
ر موسیقاد » سای آ جر ینم ۰ 
بلند آوازه‌ام از پستی عویش 
کزو بردآیو آتش دشمن‌ودوست 
سران ملك دا پا از سر آمد 
همه با پشکثهای نمایان 
به جبهه خاله آن در گاه رفتند 
سوی ور گاه شاهنشه به سر شد 
نگر دد تا شکسته دل ساهی ‏ 
همه اطوار او نادیده انکاشت 


نمود از مصلحت عمدا فراموش 


# حست و ییحی مه 


۰۸ 


هشنو یات 


به سحر دکن افواح منصور 
هميشه دد وکن تا بود پیکاد 
اگر گاهی خودش اندد وطن بود 
بدین مقدار خحدمت شد مسلم 
مترد شد براو جاگیر و مالش 
در ایامی که سال هشتمین بود 
ز بخت تیره » دوز خویش‌ثب کرد 
پسر بر کشت و کار او دکر شد ۱ 
پسر گویا که بودش کوکب بخت 
جو شاهنشاه ازین معنی خیر یافت 
غضب اول بدین سان مصلحت دید 
رهد تا خاطر از اندیشهةً او 
بد کشتن چون که دادی دست برماد 
جو دل از دیو در اندیشه باشد 
جو صیدت دارد آهنکث پریدن 
ز بداصلان چو شویی گرد افساد 
دم تیغ غضب گر خون چکان بود 
نبودش تا به کشتن » شاه همراه 
ز خواب غفلتش بیدا سازد 
در آن گوشی که‌از پندش ملال است 
فز ون از منصبش چون داشت جا گیر 
به آن بد گوهر بر گشته‌ایام 
که تقصیرات تو ارحد فزون است 
که از جاگیر » بضی وا گذادی 
نه این خو اهش طمع در مال او بود 
جو دونان را زرو سامان بود جمع 





| -ده‌ن: کشت 





«۵ 


روان می‌شد » به دفتن کشت مأمود 
درآن لشکر .کمک می‌بود ججهار 
پسر ار جانب او دد دکن بود 
ز بی‌لطنی» شامتشاه عالم 
که آمد ناکهان وقت زوالش 
که شه فرمانده روی دمین بود. 
پسر دا بی سبب زان جاطلب کرد 
بنای دولتش زیرو زير شد ۲ 
کزین رجعت براو شد کارها سخت 
عقاب انتقامش بال و پر یافت 
که باید این بساط فتنه برچید 
زبن باید بریدن ريشه او 
که می گو ید به افسو نش نکّه دار ؟ 
نباشد ‏ به که اندرشیشد باشد 
به است از بال بستن » پر بریدن 
به آب تیغ باید شتشو داد 
ولی پای ترحم دد میان بود 
ولی می‌عواست او دا سازد ۲ ؟ 
ز مستی" زرش هشی-ار سازد 
یه جای گوشواره » گوشمال است 


محالی چند را فرمود تغییر 
ز در گاه ۳ رفت بیغام 

بسه عفو ما همینت دهنمون است » 
به در گه پیشکش دا هم سپادی 
که تدییر صلاح حال او بود 
چو آبی دان که در کشتی شود جمح 





۱۸۲ 


نمی‌با ید که در کشتی بود آت 
زیان بیند در رفعت آدم حخحام 
دنی دا بایهٌ بالا هادن ۱ 
فلث بر کندنش را داشت در سر 
جها لت بین که با آن بخت بیمار 
جو بر دنجود ‏ دفتن کشت دوشن 
ز جای محکم و جمعیت خویش 
.۲0 
ره عصیان شاهنشاه سر کسرد 
چو شد مطومدای عالم انروز 
سیاصی دردکاب شاهراده 
مس یگانه گوهر دریای شاهسی 
سخسن از پسردلی در شیر دادد 
ز تأیید الهی پر نصیب است 
پی تأدیب از گردید راهمسی 
ساصی یکدل و رزم آزموده 
گنه نامشان آلوده ننگ 
همه در سخت جاسی همچو سندان 
به سرعت شاهزاده آنحنان داند 
به ده می کرد چون خورشید شبگیر 
در آمد جون به ملك آن بد اختر 
به جنکلها درآمد بی محابا 
کجا در جنگلش دراه سوار است ؟ 
از تتگی مارد اگر آن‌جا درآید 
گشاید در فضایش مرغ اگر بال 
ز تنگی" فضا » بسرکك درختان 





! رین :یاه بالاتر نهادن 


دیوان کليم همدا نی 


تهی بهتر کف سفله ز اسباب 
نمی‌باید که باشد طفل بر پام 
پبه دیوانه بود شمشیر دادن 
نه‌از جا گیر دل کند و نه از زر 
تکرد از هر دو پرهیز آن ستمکاد 
بود پسرهیز دا دقت شکستن 
غرودی داشت آن مدبر زر حد بیش 
ببه کوه و جنکل خود دفت از داه 
خس آمد شعلد دا از خود خبر کرد 
که شد وقت زوال آن سیه روز 
که از افال ؛ کنورها کشاده 
سراپا جوهر از فیض الیی 
چو جوهسر تکیه بسر شه‌شیر دادد 
ز فر ایزدی اورنگ زیب است ‏ 
کز آب تیغ شوید روسیاهی 
چو نون انسدد میان جنگ بیده ! 
همه تن روی چون آیینه درد جنگ 
به گاه دزم چون سوفار خندان 
که کرد لشکرش ار همر هی ما ند 
که صبح در لاش گردد جهانگیر 
رهش بر کوه و جنگل بود یکسر 
بلی از بیشه شیران دا جه پروا 
که در هر گام ۰ تنگی راهدار است 
نخست از پوست می‌باید بر آید 
بسه سیخ خار گردد بند » در حال 
به هم چون دسته کاغذ گشته پیچان 





ز بس طرطی غلیش می‌دید ۱ ازخاد 
درخت از بس که در خر که درون بود 
به هر گامی ز دست انداز اشجاد 
درخبت جنگلش مانند رهمسزن 
ز تنها جامه از پس می کند خحار 
درختشان از سوادان زده‌بسورش 
به چنگك خار » دامان و گریبان 
جودست باردادان » جامه از پوست 
جه می‌دو زد ندانم سودن خار 
درین جنگل به دست افتد ا گر راه 
به تنگی دراه حون دست هنر منده 
ده پست و پلندش همچر تشدید 
به هم چسییده اشجارش چو شانه 
دل لشکر به جاو طبع صانی است 
کمانها ؛ز درختان در کشا کش 
دم اسب از قفا در جنک خادی 
اگر جنکل و گر کوه و کمر بود 
در آن جنگل که خورشید جهانگیر 
به ضرب نیغ» جامی‌کرد و می‌د فت 
سناأن‌د فت‌این‌جنین ره را بدسرعت 
ز برق تیغ او بیداد گردید 
دمی ۲ کد شدآن مفرور زر مست ۳ 
چو طوفان بلا دا موعزن دید 
یه دریا جنگك کردن حذ حس نیست 
سر خوددا و دست اهل و فرزند 


خحزانه آنچه بس‌وانست برداشت 


| دربن :هی پیشده 


۲ در شده 


۱۸۷ 


و ریم حص وه تس رسیم 


شدی ۲ سرتا به پا همرنگک منقاد 
سیاهی خيمة او چل ستون بود ! 
سیاهی دا زر سر رفسه است دستار 
بر آدد دهروان دا جامه از تن | 
سبه عریان بود » پوشیده اشجار ! 
همه از کون ره حلقه در کوش 
جنان عاجز ‏ که لب در زیر دندان 
اگر بوشند » خاری جند با اوست 
که در دخت کسی نگذاشت يك‌تار 
تمام راه يا کوه است . یا جاه 
در او دهرو به سان نبض . در بند 
پی معنی" سختی ۰ وضع گر دید ! 
رهی باديك چون مو در میانه 
که‌هر کس را که بینی» موشکاف است 
به شاعی مبتلا هر جنلر تر کش 
عنان پیجیده اتندر شاصاری 
بسه دفتن شاهزاده کرمتر بود 
کف خاکی ازو ناکرده تسخیر » 
جو آتش دراه وا می کرد و می‌رفت 
که آن مردود مست خواب غفلت » 
چو خواب آ[ لوده‌ای از تاب‌خودشید 
که فر صت‌همجودولت رفته از دست 
به حود از بیم همچون موج لرزید 
مصان باز در شان مگس نیست 
گرفت و دل به‌حسرت ازوطن کند 
دگر زر را به جنگلها همه کاشت 


۳۳ لا سر هست 


۴-ر : خا نه پی‌زد همجچو . .. 


۱۸۸ 


زری کز ضبط آن عاجز شد انبار 
وداع دولت و مال و وطن کرد 
هنوزش بخت ا گر همراه می‌بود 
به دریا قطره بردی! التجایی 
زخانان دکن دولت فزون داشت 
چو پیش آمد کنون روز سیاهش 
چو منکوب ار وطن دررفت جچجهار 
نخستین» فوجی ار افواج منصور 
پس آن که رو به ضبط ملك آودد 
فراوان قلعه بسودش پر ذخیسره 
به خحدمت قلعه دادان رو نادند 
به گردون قلعه‌ها افراخته سر 
به نفشرین توپهایش لب گشاده 
دل هر ضرب زن » مشتاقی ججهار 
همه خمیاره‌کش از؟ آرزویش۱۳! 
همه از برجها سر بر کشیده 
به هر قلسه ز سر بگرفته تا بن 
ز ال هر سرا گاه تیمم 
بنازم آن کریمی دا که بی‌دنج 
ژرافیشی. کز رفتن رر بود در بیم 
سیه‌چالی* به هر باغ و سرا داشت 
دل زندانیان را شاد کردند 
شدند از قعر چاهستان خوادی 
به پانصد. فیل مست کوه ببنیاد 
به حاك جنگلش پاشیده دیت‌ار 





۱ ,ده کردی ۲ در 





دیوان‌کليم همدا نی 


کجا کنجد بسه بشت بار بردار؟ 
ز راه جنکسل آهنک دکن کرد 
ز عفو پادشاه آ گاه می‌بوو 
به یحر مملکت می‌یافت جایی 
به‌ضرب تیغ ایشان دا دبون داشت 
دکن خوب است ا گر گردد پناهش 
شکار افکن درون آمد جهاندار 
زان کتره. از پیب اضل ابقهوز 
ز هر جا مسردم او دا طلب کرد 
رز هر يك دیدءهة بیشده خیره 
کلید قلعه‌ها بوسیده دادند 
همه حون قلعهٌ افلاك » بر زر 
برآن کس کش عبت ازدست داده 
به تعره هر کدام او را طلبکار! 
کشیده کُردن اندد جستجویش! 
یه راه او همه تن کته دیده 
نیایی خانه‌ای بی‌زد چو گلین؛ 
شدی چون مهر زدین » دست مردم 
کرم کرده به‌يك ماد این‌قدد گنج! 
پی حیس اسیسران زر و سيم 
بغیر از قلعه » بندیخانه‌ها داشت 
به حکم شاهشان آزاد کردند 
به او فیلفا اندر عمادی 
زر او دفت سوی اکیرآباد 


مر مه ء 
جو مهر از فرجهٌ اوراق اشجاد 


ر: از (6ر او دند 8 اندر جست‌جو بیفه 


۵-د.ن: سیه جاهی 


ردا نید‌ند» سهو کانبان بوده . 





زبس در هر گوی زر کسرد پنهان 
ز زرهایش که در خحاك است انباد 
سراپا مرز و یوم آن بد اختر 
بسی یختم یه پستی مبتلا ساعت 
مکر افتد دهش نا گاه بر چاه ۲ 
به دیسر هر بنا زرها زمین گیر 
زبین قلعه یکسر ۴ چاه پر زد 
تهی کردند هر چاهی که زر داشت 
سیاهی بس که زر در جنکلش یافت 
که سر بازی کند چون هست سامان ؟ 
د بس درسررمینش مال مخقی‌است 
تما از کنجکاوی کشت ظاهر 
بد ملکش جای خالی از شزینه 
سخن تا کی کنم ازخاله و از زد ؟ 
چو لشکر از پی او شد روانه 
کر فتند از همای فتح . پروام 
سپاهی را زد بللاعانة زین 
همد بر دامن زین بسته دامان 
چو مکث آب خوردن اسب کردی 
در آن ده » فرصت خوردن همین برد 
ز بس تعجیل » مردان صف کین ۵ 
کسی کاو دا به غبرن بود پیو ند 
بدسان استضوان بهلوی مرد 
کی خنجر کین دور از مشت 
کمان گاهی بد چنکک و که به بازو 





| -م: بیه جاه 


۲ تم پرجاه تا اه 
۵ -م ,ره کین 


سس وه سس بط 


۸8 


بلند و پست ملکش کشت یکسان 
برد گاو زمین يك باربرداد 
تمامی جاه بود و جاه پررد 
به چاهی" این‌چنین‌هر گز نینداخت ! 
سپاهی چشم پوشیده رود راه ! 
به ملکش خانه کندن » بود تعمیر | 
حصارش کرد غربال است چنبر 
که تخم افشاندیر خاله و کدبرداشت ! 
ز فکر نوکری اندیشه بر تافت 
کمرتر کش کشد ‏ یا بار همیان ؟ 
به ملکش مشت‌خا کی بی گجه نیست 
چه چاره چون‌کجه کل کرد آخر ۲ 
نمی‌شد یافت جز صندوق سینه آ[ 
بگویم فصة آن خساله بر ستر ا 
پس از ده دوز فرصت در میاند » 
رمانیدند > از خود مرغ آدام 
نشد فرصت که آید سوی پایین 
بسته جون کین اندر نگین‌دان 
سواز ازغصه خون خویش خوردی | 
به وقت تنکگك :هر کس همنشین بود 
چو مخمل » خوابشان در خانة زین 
زره همچون پلنگ از بر نمی کند 
جدایی از بدن ترکش نمی کرد 
زبردستان شده جملد شش انکشت ! 
نشد قربان نشین مانند اپسرو 


۸-۳ : جمله 


۴ سر رن 


۱۹۰ 


دلیرانی که داد سعی دادئسد 
یکی زان جمله عبدالله‌خان بسود 
فراودان ددم جون شمشیر دیده 
همه تدبیر و حزم از بخت بیدار 
چنان در جنگ پا دا می‌فشازد 
د کر خان جهان » کز آب شمشیر 
تن تتها به يك لشکر برابر 
به دست جرآتش پیوسته شمشیر 
دلیر دزم دیده خان دوران 
ز میمایش دلیری هست ظاهسر 
فدایی وار در حدمت کند زیست 
سیهداران که بردم نام ایشان 
همه از شاه جام سیادت 
ازان در جنک ۰ شیسر کارزارند 
گزیری نیست سید را زشمشیر 
اگر تیغخ جهادش آبدار است 
غرض کاین " نامجویان سرافر اد 
نیاسودند همجون برق در دراه 
چو آب تیغ کردیدش کلو گیر 
مان راجپوتان دسم این است 
کشند اهل و عیال خحویش یکسر 
چوجوهرخوراست کردن آن بداندیش 
به جا آورد حق" مادری را 
چو هنگام حلالی خواستن بود 
عجب نبود اگر زین گونه باشد 


سزای خویش دید آن سادد پیر 





۸-۱ .ن : شحاعت 


۲ این 





دیوان کلب همدانی 


قدم در عرصهً مسردی بادند 
که صردار دلیسران جهان بود 
گل فیروزی از هر جنکث چیده 
زبس تمکین » به سرداری سزاواد 
که طوفان نقش پایش بر ندارد 
سیفن 4 خرو از ی 
سه ضربت تیخ سم اعدا خی 
ملازم همچو پیکان با نی تیسر 
جو شمشیر است در هیجا نمایان 
بلای جنک را پیوسته صابسر 
شهنشاه جهان دا او نضیری است 
می دیگٌ.ر سود در جام ایشسان 
کنته: زر مند مک دم جلاد ۱ 
که از شیر خدا میراث دارسد 
که بی چنگال نبود پنجة شیر 
نمش از جویبار ذوالفقار است 
که بودند از تعاقب در تك و تار » 
بسه آن مقهور برخوردند ناگاه 
بی جوهر ز جا برداشت شمشیر 
که درهیجا چو وقت واپسین است ۰ 
به نام این غبرت بیجاست » جوهر 
گرفت ادل کشش از مادد خویش 
نمود از جوهرش بی‌جوهری را 
بدین گونه حلالی خواست مردود 
که کار هندوان وارونه باشد 


چرا بدهد به اين فرزند » کس شیر؟ 


نشد فرصت به قتل دیگرانش 
همین با او پسر دان‌جا بدر دفت 
زر و اسباب و فیل و اسب وما لش 
به او چیزی که ماند ازبود ونابود 
سر اسیمه به جنکل شد کریزان 
بسه کوی ایمنی می‌جست داهی 
ندید از جارسو » يك جار دیوار 
پسه فکر قلمه‌های محکم خویش 
بسرفته دامن دامونی از دست! 
نه راهی سوی او نه چه, نه چاسی؟ 
پی پنهان شدن گر بود چاصمی 
ز جندین جاه پر زد »آن سیه روز 
بسی بالیده بُد بیجا ء بجا کاست ۲ 
سراسیمه . هراسان و پریشان 
نه غمخواری» نه یادی» ثه برستار 
که با گاه از ففاشان در ز سبدند 
له دست ار لرزه جسبیدی به خنجر 
چو شانه گر همه تن دست و پایی 
یه هم پیچم سر زلف سخن را 
سر بی مفز دا بالا کشیدن 
مبر بیجا دماغ خود به بالا 





۱۹۱ 


که لشکر می‌ کسرفتی دد میانش 
دو کامی صیكل بسمل پیشتر رفت 
ببه دست لشکر آمد با عیا لش 
پشیمانی بد و آن نیز بی سود 
به فرق دولت خود خاله بیزان 
طلب می‌ کرد از هر سو پناهی 
که يك دم باشد او دا بردة کاد 
چو افتادی » کُرفتی ماتم خویش 
ده چوداگر ۲ کنونش چاره گرهست 
که يك دم وارهد دین ؛ پرهراسی 
شمردی بهر خویش او دا پناهی 
به‌يك‌جاه تهی راضی بد ۵ آن روز 
غرودی آ نچنان؛ این عجز می‌خواست 
به جنکلها دو روزی شد گریزان 
پسر همراه با او بود و ادباد 
به‌چشم خودچو مر گك خویش‌دیدند » 
نه کردی ۷ پا ده بگریختن سر 
که دهشت به‌مویی برنیایی 
سرش بدرود کرد اد تیغ » تن دا 
حو ان در عقب دادد بریدن 


جو خحود دا گم کنی » یابی سزا را 


نه فکری گر کدونش چاره‌ای هست , متن مطابق ن . 
ی کب عمط شا اس 
سم , آن چه نه خلاصی (۱) چنان که اداین دو بت برمی| ید 


۱ ۰ ...دامن تد‌پیراد ... 
این بیت و پیت بمدی در نسخه ر نیست . 
مراجعه به تواریخ هند . 
دامونی _ چوراگر او نه چه _-چاسی , چهار قلعه و جحه‌اد بوده است . کاتب نسیحه م به‌جای 
این اساحی ناما نوس , کلماتی په سلیقَهٌ خود ساخته و کاتب نسخه ر از خمی اپیات گذشته است ! 
لد ۵ - :۰ شد #۶ رد . پسی پالیده (ظ : پالید) پیجاو پجا ه .. 
۷ -نسخه‌ها :, نکردی , اصلاح شد . 


۱۹۳ 


ز شمع آموز طرز خود سندی 
پسر چون همرهی دا خوب می کرد 
دو سر بر ۱ يك سنان یکبار دد شلد 
به يك‌نیزه » دو سر را شد سرو کار 
همه اهل و عیال و مال یکسر 
پی نظاره لشگر دفت بیرون 
سر از نیزه شده با کوه همدودش 
عجبتر این که از بهر تماشا 
برد معدود دد این سر بلندی 
تماشایی" این ادبادر و تکیت 
که اکثر اهل معنی . محواینند 
که با آن دولت واقطاع معمود 
چه‌پیش آمد که‌زین‌سان ازوطن دفت 
شهنشاه جهان از وی‌چه می‌خو است؟ 
اگر يك پاره از امول و جاگیر 
بده » منت به‌جان نه » کامران باش 
| کرملك است.ور سامانو‌جاه است 
اکر خواهدحق خود دا شهنشاه | 
بلی بس دادن مال امساست 
ا کر صد لك همی‌خواهد جهانداد 
به زر مقدور بودش جان خحریدن 
ولیکن خستش فتوی چنین داد 
به زر دادن تشد راضی و جان داد 
چه جا گیری » یکی اقلیم زر خیز 
نهالی کز زمینش می کشد سر 








دیوان کلیم همدانی 





فروتسن زیستن با سر بلندی 
به آن دراه ی که دفت‌او » دوی آ ورد 
حساب هر دو آخجر سر پسر شد ! 
به شمعی شد دو پروانه گرفتاد 
به در گاه آمد و سم نیز بر سر 
تماشایی کرفته کوه و هصامون 
اسیران جمله با هامون هم آغوش 
سر ججهار هم بررفت بالا ۱ 
تماشا خوشتر آید درد بلندی 
همین تنها نیند ادباب صودت » 
ر‌ فکر او به حیرن همنشینند ‏ » 
2 سامان در آفاق مشهور ۰ 
به این حواری برون از انجمن‌دفت ۲ 
که پشت طاأقتش از باد آن کاست ۴ 
طلب می کرد بر دفع تعصیر > 
به دولت همچو دیکر بند گان باش 
چو نیکو بنگری از بادشاه است ! 
جرا باید بهدل ده یابد اکره ؟ 
بود دشوار بر صاحب خیانت 
بده یی گت و از جاگیر برداد 
بدین سان گوهری ادذان خریدن 
که زر در حخحاك باشد » عمر بر باد 
همه جاگیرها را دایکان داد 
هوایش بر تهیدستان فرح بیز 
بودچون‌شمع» بر گش‌زد» برش‌زد ‏ 


۲رد بان زین انجمن.. . ۳-م: از وی همی‌کاست د : از بهر 


۳ ۴ -د ؛ پر کش سر سر زر 


! -م : در 





هتدو یات 


به جنب هر دهش ؛ مصراست دستا 
دعایا آنجنان سرمایه دارند 
رعیت حق‌گزار و ملك معمور 
نیابی بی زراعت يك کف خالك 
گدای هر دهش از پشتی دد 
رعیت سرکشی از دست داده 
فزونی جمع بردههاش بسته 
چنان دهتان در ففعش کشوده 
به جنب فیض خاکش نفع اکسیر 
به دوی کشت » خطهای نباتات 
مان کشتها از فیض بیاد 
به ناز ار نیشگر بالا کشیده 
به پیش قامتش دهقانشت در بند 
بد شیرینی چنان دل از کسان‌برد 
ده تنها باده مست از صحبت او ست 
جوادی طره زان سان کج نهاده 
ز مرواریدهای طرة خویش! 
کسی کم دیده زین‌سان گوهر ادزان 
زر کشت کندمم دل ناشکیب است 
درین ملك آفت عشکی است تایاب 
همه درباصفت یبوسته در جوض 
چه‌مصر و شام و چه بغداد و تبریز 
9 از پر کنات آن جتهره" است 
دد آن عرصه است سیصد تال لبریز 


| سفته خویش 


۳ --م : جیهره :ان و جهپیه . 





۱۹۳ 


ز هر شهریش اقلیمی است دسوا 
که گوهر را به جای دانه کارند 
ز روت صاحب جر من بود مور 
همه سر سبز چون بستان افلاه 
مقسذم را همی داند و ان 
زر ار صد ده ستاند يك پیاده 
به شان از شهر بالاتر نشسته 
که کر جوکاشته . کندم دروده 
سموم بادیه است و باد کشمیر 
کشیده فیل چشم زخم آفات 
ببه سر سبزی علم شد نیشکر زار 
بمه داد تلخکامان هم رسیده 
به بالايیش دلی بسته به هر بند 
کدزخم پیز هاش دا می‌توان خورد ! 
که افیون هم هلال قامت اوست 
که دهمّان دیده . دل از دست داده 
همه تفر یح بهر قلب ددویش 
کزو شد پخته » نان تنگدستان 
که کندم‌خود ز اصل آدم فریب‌است 
که باشد هر دهی را چند تالاب 
کشد موجش کار ده دد آغوش 
ندارد حاصل این ملك زر خیز 
که‌از پر حاصلی دد دهر شهره است 
کز آ بش کشت‌دهقان است زر خحیز 


نام أْین پر گنه در پادشاهنامه 


جهتره در ءمل صالم جهپره ه شاعر در این اسم ثنیلو رد آهنک تصرف کرده ۰ 


۹۴ 


سمن‌ساگر ۱ محیط پر تلاصم 
چنان موجش برد ذنگث از دل تنگث 
فراد ار تیغ موح او گزیده است 
کنادش چون میان دلبران است 
یکی کوه است سد" آن » خدایی 
ز بس موجش به فکرسر فرازی‌است 
به سنگث کوه ‏ موجش تیغ ساید 
زخاطرها کره از بس گشود است 
ز مرغایی گرفته موج . پر وام 
بود اثبات دورش از محالات 
به دوی دن ار آبش فشانی 
سخن دابس که توصیفش دو ان کرد 
بود مانند آيش ۲ در عدذوبت 
به کم دل گرش نظاده خواهی 
شرف آن وقت پیدا می کند ماه 
به نوعی در شفابخشی است‌کامل 
سیمش جانفزا و دلنشین است 
جو آید آن محیط اندر تلاطم 
اگر نکر شود کشتی سراپا 
ز موجش گه تعدی .گاه " انصانی 
سیم پ-رنمش پیوسته مطلوب 
چنان غالب بود سردی بر آبش 
نباشد موحجه‌اش ار باد بی تأب 
سپندی کاب ازین تالاب خورده 
دوات از قطره‌اش گیرد اگر نم 





دیوان کنیم همدا ی 


بحار سبعد دا گردیده هشتم 
که از ۳-۰ نکیرد [ بنه ریک 
ازان رو ساحلش دا کس ‌ندیده است 
که از چشم تماشایی نهان است 
۰ ۳ 7 ایام ججتاه | سین 
به‌ییغ کوه » گرم تیغ باذی است 
که آسانتر سر غم را ریاید 
همیشه ناخن موجش کبود است 
اگر گاهی به ساحل برده پیغام 
سلسل دا ولی از موجش اثبات 
اصولی دا نگیرد جز دوانی 
ورق دا در سفینه بادبان کرد ! 
بسه کام عاصیان بادان رحمت 
همه تن دیده شو چون دام ماهی 
که عکسش دا بود دد آب آن دراه 
که اسشقا شود ذین آب ذایل 
هو ای عالم آب این جنین است ! 
کند از ترس » موجش دست وپا گم 
رود اد پیش موجش بار ار جا 
گهی شمثیر گر » گاهی زده باف 
بر ای کرد غم آب است وجاروت 
که نتوان گرم کرداندش ز آتش ! 
که گیرد لرزه‌اش از سردی آبت! 
شود از صحبتش آتش فسرده ! 
پیوندد حروق از لرده بر هم ۱ 


1 -م 1 سمن‌سا 9 سمین سا کر د؛: هیت را ندارد. نام لین تا لاب پر اساس بادشاهدامءه 
وعمل‌صالح که سمندر سا گر ضیط کرده‌اند ‏ اصلاح شد. ۲ ۵ ۳ ۰ سهو القلم کاتب ۰ 
۳ م: گاهی 


تسوت 


ز آب سرد آن هر کس دمی‌خورد 
به کشت آرزوها جون گذشته 
به نوعی صان کز يك آب خوددن 
نهالی کز زلالش پرودش دید 
اگر آید به خواب کود ؛ آ بش 
درین دریا اکر ریزند اخکر 
چراغ فکر اگر دوشن نسوزه 
گلیم بخت دا این‌جا توان شدت 
نمی‌یادم زد از شیرینی‌اش دم 
۳ به کشت این آب بندی 
به هر سو نهرها زان گشته جادی 
تهال بخت دهقانان اران سبز 
چو آید کشتها دا فقت حاصل 
چنین ملکی کزین سان بود آباد 
بجز هنضدوستان عشرت انکیز 
بنارم وسعت هندوستان را 
جهان هنداست و غیر از هند. گوشه 
طر فداران همه کوشه تشینشلد 
ازین جا دولت شاه‌جهان بین 
که کش بتتهاشن, موق از 
جه می‌یابند پس ادکان دولت 
از ان دریا که خس اندوخت گوهر 
شهان کر ملك حوددا! وا گذارند 
فزون از ملك خود یابند جا گیر 
بسه بزم هند اگر عالم نشیند 
چنین باید بلی سامان شاهی 
هميشه تا که از دولت شان باد 


یه ان 








۱۹۵ 


و آب زد کای.. کشت سرد 
برات تشنگان بر یخ نوشته 
شود فانوس آسا سینه روشن 
توان از چوب ادا عینگ تراشید ۲ 
بسازد دیده دوشن چون حبا بش ۲ 
پرآرد دوشنش چون عکس اختر 
به وصف آبش آیم » بر فر ودد 
تباشد بازوی طالع ار سست 
که می‌چسبدلبم زین‌حرف بر هم ! 
ز تأثیرش شود درباد » قندی 
همه لا ینقطع چون فیض بادی 
زمین زین نهرها چونآسمان سبز 
ز نهری حاصل شهری است و اصل 
ز کف با جان و مال خویشتن داد 
کجا یابی بدین سان ملك زر خیز؟ 
شاد عرصه دارالامسان را 
همین خرمن بود » باقی است خحوشه 
ازين خرمن که بینی خوشه چینند 
شکوه ثانی صاحقران بین 
چنین ملکی که باشد جای يك شاه 
قیاسی کن ازین جاشان دولت 
نهنگان دا چه خواهد بود بنگر 
به حدمت رو به‌این‌در گاه آرند 
که از کس جا نباید کرد تغییر 
کس از پهلوی کس تنگی نبیند 
کسه باشد قددت عالم پناهی 
پناه پادشاهان جهان باه 


۳۲ مب م 1 مود روشن دژد رده چون 2 


مْ 


ديوان‌کليم همدا نی 


کتابة دو لتخانه کشمیر و در ار بح آن گفته 


ذهی عرش بنیاه دولت اساس 
کل دوصف تو تا بگیرد دد آب 
ز توصیفت اندیشه رفعت کز ین 
ز دیوار تو رار نهان نمود 
تماشایت ای بینش افرور چشم 
ز تو گلشن دنک وبو خرم است 
برد آب‌آیینه دا روز گار ۲ 
نظر کر ز ۳ مانده دور 
صفایت بر افلاکث پر توفشان 
ترا تاب خورشید با آب صمح 
دمین دلربایی ندادد چو تو 
در آیینه عکست اکر جا کنسد 
گران است باد تماشا ترا 
گرفتی جهان را چه بالا چه پست 
زمین از تو برجای حویش ایستاد 
چو ادباب عرنان به قید مکان 
به قادودن بی‌ات کر جه همسایه شد 
لب بام تو تنکگ ددد مسلال 
حذ خوش کر دی آغوش افلاله را 
عجب نیست گر سر کش افتاده‌ای 
به از یکد گر جمله اجزای تو 


رواقت ا کر خواهد از شيشه ذیب 





(م.ب.د.ن) 


جو خورشید در آسمان روشناس۱ 
رود فکر تا چشمه سار سحاب 
سر فکر » کرسی زانسونشین 
مکر خاکت آیینةٌ سوده بود ؟ 
بهار نگاه است و نسوروز چشم 
برای نگاهت دو دیده کم است 
که از آستان تو شوید غاد 
به حربت فتاده است درروی حور 
ز دوی تو دوشن سواد جهان ۲ 
گچت دا فرو غ سفیداب صبح 
فلکك آشنایی نسدارد جو تسو 
ز دیسدار خوبان تبرا کند 
جه نازکك بر آورده ؟ نا ترا ] 
ترا دارد ایام از هر چه هست 
جهان را وقادی ء فلك را عماد 
به سر برده و سیر درد آسمان 
ز وصفت سخن آسمان بایه شد 
به هم یافته حون دو لب اتصال 
پی‌ات ۵ داد دل عسالم حا کت را 
ذلك د تبه‌ای » کر زمین زاده‌ای 
تناسب اسیر سراپای تو 
ز عشاق بستان دل ناشکیب 


و هه از ۵ ۳ پیت از آغازمعدوی را قا قد است ي ۳ --م : آب آبینه سقوه 
! لقلم کاتب . ۳ - عمل صالح : اذین نود دوشن ... کتاب هز بورچند پیت از این مثنوی را 


۱ سم با سم و و 
ضمن توصیف ازشاهحهان | باد آورده است . ۴ .م ,رد پر آورد ۵ ده بت 





متنو یات 


فلکک را همه سادد پیرایه ای 
ما یداه تسامع: تسه 
ز نظاده ات چسون شود کامیاب 
تویی گلرن و حشت بر گث گل است 
طرادن جنان داده پیرایبه ات 
جو از دیدنت پیر کُسردد جوان 
چو بنا ز خوبیت نازد به خویش 
صفایت که آییته دا داده تاب 
به نقش تو چون کلك تصویر دفت 
به کان شفی » دنکث دیگر نماند 
هن مند تفا مانی فلم 


جو بر صفحةً رو کشد دیسده ما 


د بس برده در کار دقت به کار 
درآید چو از روزنت آفتاب 
کشیده است ۳ ناز کث ادا 
کند نقش کل دا ز جزو آشکار 
فلك مانده و يك صدن لاجورد ؟ 
به ر نک ارجه طاووس اشانه‌است 
پر آوازة خوبی‌ات دوم و جین 
شه کشور عدل ۰ شاه جهان 
شه آسمان قدر خورشید جهر 
خر خفایه: نقازفی. او کنن 
به بزمی که شاه است مجلس‌فرود 
می بزم دا نیست دنگث صفت 





۱۹۷ 


زمین از تو دادد همین سایه‌ای 
فلک يك‌سرو پر ز سودای تو ۱ 
نگه » خانةٌ دیده دا پاشد آب 
بر آب طرادت ز طاقت پل است 
که ابر آب بردارد از سایه‌ات 
به طاقت چرا مانده از عم نشان ؟ 
کند پنجهٌ خویش از بوسه دیش 
به گلهای تصویر داده است آب 
نه ریک از کلستان کشمیر دفت » 
طلا در صدفهای احتر ماد 
نکر ده صود بی معانسی دقسم 
نماید نکه‌های دزدیده را 
گلی را کشیده است دد يك بهاد 
نهد بر کلت نفقطه انتضای ۲ 
کشاد دل و تکی دستسها 
کشد کر کلی ۰ می‌تنماید بهاد 
همه رنکها را نثاد تو کرد 
صدن دار نقاش این خانه است 
سرای شهنشاه باید چنین 
جهان بخش ثانی صاحبتران 
منود ازو خانه چشیم مسر 
یف اسکندر آیینه یکر و کند 
فلك از ثوابت نهد ؛؟عود سوز 
صراحی است دلهای پر معرفت 


۱-م:.يك سس ی شن . . .۰ , ظاحی أً مهو کاتب بو ده . عمل صا (ح : فلك‌میز ند سر ز سودای‌تو(٩)‏ 
۳ - عمل صالح : فلك ماند [و] خود يك 
۴ عم : ود اقا ا هه تعام کافت پوده: 


۰ 3 
۳ - از این پیت به پعد در نسخه ن هست . 


صدف لاجورد ,و مصراع دوم ت 2 





۱۹۸ دیوان کلیم همدانی 





گل شم بسزمش بهاد سپهر! ز دود بخورش فلك سبز چهر 
جنان خیزد ار عود و عبر دخان که اختر شود نافه در آسمان 
فتاده است در پای قدرش هلال : رکاب از ازل آمده پایسال 
شتا رگن فک وا تا ورس وه به ته آشیان کرده جا يك هما 
اک مور یاج آرد از محفلش شود بار گاه سلیمان دلش 
به‌نیام) ضمیرش نهی گر بنا شود خاله آن » جمله آب و هوا 
که ازراحت عهدش افسانه خو اند؟ که در حواب خحوش‌چشم روزن نما ند! 
نگر دد ار در دعایش بلند شود دست در آستین کوجه بند 
خور از پاس آداب دد. عهد شاه د دورن به برمی نکر ده نگاو 
تمیزش نخواهد ازان بحر » آب که باشد صدف زیردست حباب 
گل شلق او جون مایسد زر دور کشد پرده دامن به چشم بخور۲ 
نگادد قلم گر ز خلقش سخن قسوره تقطه: هه ال 
علو کفش علویان را مدد سر چرخ دا آختر او سرد 
چو گردید دولسرایش بنا به تادیخ او دفت فکر قضا 
رقم دید آخر به لوح ازل : سرای شهنشاه دالا سحل 
۸ |[ 


نعر ف بار ند کی و کل ولای دامن کوه کشمیر 





(م .ب .رد .ن) 
در دامن کوه » عیش احباب کامل آمد چو می به مهتاب 
مس ی ین 2 ی 
بر گ عشرت به بر چوکلین پا در چل و کل به‌سرچو کلبن 
۰ مد او ۰ ۴ 
بکدشته یل اد کل سر جمح مانندة دود از سر شمع؟ 
حون خامه سه دستگیر باید تا از کل تیره » پا بر آید 
باران بخت سیاه درا شست آلودگی گناه دا شست 
شب ابرجو گرید از سر سوز درکاد بود چو شمع تا دود 
۱ -عمل صالح ؛ سواد سپ ۲ ۸:ب : پما ند ۳ب ر رن حیات کلیم: عیب بخور 


۴ م, دوده (ن : دود) پرس ۰ .. 








بویا ت 


چون دیزد اشکلر صبحگاهی 
از بادهة عیش ایاغها خحشله 
هر خیمه حباب‌وارد دد آت 
در خیم تر خزیده درهم 
ما را که خلاب ز بر پهاو ست 
چون خیمه کند چکیدن آیین 
با کاغلر طبع نسازله مسا 
گرید بر ما سحاب هر دم 
۵ ابر ارنظ م ر بس‌فتاده است 
طفل بدعوی ابر گریان 
روری باشد به ما تم او 
دادیم سه خوردنی فراوان 
رین ره‌کامد کدورت انکیز 
درد بحر کل از گرانی تن 
فیلان در کل به جانسپادی 
اسب و فیل و پیاده با هم 
افتاده به تنگنای » دد دنج 
اسب تازی ذ کل نشستن 
هر پالکیی که بّد نقش 
هر گل که به حا لو د اشت پیو ند 
بادان از بس که شد مکرد 
از گل‌شخص اربه فر ض‌رسته 


از چهرة شب برد سیاهی 
اسباب تر و دماشها شلد 
ما چون موجیم جملد درتاب 
گویی به کلی نشسته شبنم 
چون‌خاتم,خواب‌س بهز | نوست 
بگریزم ازو به خانة زین 
بادان حصمی‌است بی‌محا با 
حود کشته وخود گر فته ماتم 
گویم که گهر حر امز اده است 
بر ما کرده است دهرزندان 
خحود را بینم کشاده کیسو ؟ 
غصه » سرما و آب بادان ! 
هر اشهبی از گل‌است شبدیز 
شد کشتی فیل» لنگر افکن 
که بم مه اند اقما رای 
غلترده و آامده فراهم 
چون کیسهو مهر ههای‌شطر نج 
رفتار وزغ کتد: . تن 
گردید ز گل‌چو ناو گل کش 
بسرشت به گل به‌سان گلقند 


و 
در<شم صدی کل ات , گوهر 





۱۹۹ 





کتابةً عمادت باغ فیض بخش 

(م .ب ,د ,ن) 
به دل بردن چرخ برخاسته 
ستون‌و اد بر سر دهد جای تو 


کند آسمان جون تماغای نو 


درون و برونت تجلی سرشت شده‌صر ف نو اب‌ورزکت بهشت 





۳۰۰ ۰ دیوان کلیم همدانی 





سیهرن ز بس دلر با دیده است 
متانت چنان کرده سنگین ترا 
ز ثقلش چنان موج کردید پست 
چنان از طرادت شدی کامیاب 
زذهمی دلکثایی هواداد تو 
به دیو ادن اردل فتد عکس داز 
به آیی که کیرد ز عکس تو نود 
زخا کی که ازسایه‌ان یافت تاب 
بسود فیض‌بخشی مسلم به تو 
همای سعادت چو جوید مکان 
در ایوان رز نقاشٍ مانی قلم 
جو برداخته صودت شاحسار 
نگارد ار صورت رزمگاه 
شجاعت ز صورت هویدا کند 
کشد صودن کینه در دل جنان 
تنی دا که از زخم سازد فکار 
اگر مجلس بزم دا کرده ساز 
جو زنگکت غم از می‌زداید د دل 
چوسازد زمی شخص را تردما ع 
کشد شکل الحان مطرب چنان 
کند بز) دا چون که ذینت پذیر 
ز پیشانی شاه افبالمند 
شه هفت افلیم ۰ شاه جهان 
زقصر‌جلالش .جهان گوشه‌ای است 
به قصری که قدرش گز یند مکان 
به ملکی که نود ضمیرش سید 
شگکون ااست خو ر شید را هر سحر 
به هرجا که باد عطایش وزید 


به گرد توچون‌حوض گردیده است 
که با حو ض »عکست جو شد آ شنا 
که‌جون سکه بر فلس‌ماهی نشست 
که‌از سایه‌ان حوض کرددپر آب 
علاج دل تنکّث » دیداد تو 
بذازم به‌بنای آیینه ساز ۲ 
سیاهی توان کرد از بخت دود 
توان ساحت پیمانهة آفتاب 
که دوشن بود چشم عالم به تو 
به سرو ستونت کند آشیان 
سود جلوه‌گر کلستان ارم 
شده شکل نشو و نما آشکاد 
غبارش شود سد راه نگاه 
تییدن ز دل آشکارا کند 
که افتد به چار آینه عکس آن 
بود شکل جانش به لب آشکاد 
عیان کر ده از تاد » آواز ساز 
پی دفتن غم » نماید ز دل ۲ 
کشدصودت نشاه را دردما غ | 
که سیر مقامانت. گردد عبان 1 
ز تخت شهنشاه گردون سریر » 
مجسم نسوداست بخت بلند 
فلك دتبه ثانی صاحبقران 
ز کشت کما لش, فلل‌خوشه ای‌است 
کند سایه‌اش عار ازین خا کدان 
صدن سان‌شودخا نه‌یی گج سفید 
که بر دوی قصرش گشاید نظر 
زر از خانه چون غنچه گل دمید 


7 سس 


ظ 





مثنویات 


به دوران حفظش به هر کشودی 
وزد بر زد کل چو باد بهاد 
ز بسط حراست لیینی دکسر 
دد ایوان فددش دییر سپهر 
کتابه نویسی کند اختیار 
اساس است تا نا گزیر بنا 


۳۰٩ 





چو کل » مخزن زد ندارد ددی 
بسوزد در آتش نگهیان خحاد 
که ققلی شود جین ابروی در 
که در نيك وبد شد مشیر سیهر» 
مکر باعثی یابد از بهر بار ۱ 
بود قصر اقبال او عرش‌سا 


کتابةٌ دو لنخانة صفا بود 


رهی دلکش بنای چسمرخ پاسه 
بهار بوستان آفرینش 
فتد عکست جو دد آيينة صبح 
صفاپور از توزیب‌روز کاداست 
بربام وددت کاً ینه دنگك است 
ورش گاهی مجال دعردن هست 
شکوهت طاق کسری دا شکسته 
ترا خورشید انور شد گرفتاد 
نشسته بر ددت عیش زمانه 
به سیرن گر بیا بد مهر دعصت 
صدن تا پا شد آب این‌خالك دررا 
رود از؟دیدنت‌جون هوش از کاد 
نگه دد دیده ال پای شوید 
در فیض و درت با هم نظر باز 
ازان مور فیض آسمانی 


۱ م, ررن : یار » سهو کاتبان . 
هس ت ؛ سه-والقلم کاتب ۰ 


.-- ب : درد لها 


۳ - ب ,در 


(م .ب ,در .ن) 
چهان"از آی ود نت برده‌ما یه 
نظر باز جمالت چشم بینش 
نکنجد مهر خور در سین صبح 
بهار از پهلوی کل نامداراست 
مجال دزدن‌بر صبح تنکك است 
ز خورشید آودد پیش نفس‌دست 
به‌پای کرسی‌ات دفعت نشسته 
به‌سان آینه در بند دیوار 
شودخط شعا ع انگشت حیرت۳ 
فشرد ازهردو دست آب گهر را 
هوایت پاشدش ابی به‌رخسار؟ 
پس آن که سوی کلز ار تو پوید 
هميشه چون ده دلها*به هم باز 
که عشرتخانة شاه جهانی 


۲ م: پهاد ۳ م۰ 
۵ ی هوات آب می‌باشت . ۰۰ 


۳ ردب ن »و نداد ند 


۳۰۲ 


سپهرت گر شرافت جاودان‌داد 
شه روث:دل از انوار تأیید 
از ان روزی که‌جان مهمان تن شد 
از ان‌پر تو که‌او ازغیب دیده‌است 
اگر دایش نگردد پرتو انکن 
ز مهرش هر دلی گیرد سراغی 
حباب ارحفظش‌ار پابد هواداد 
دویده ذکر خیرش در زمانه 
دلش بی علم کسبی هست دوشن 
جهان دایم ازان شاه دمانه 


کتابه و ار بخ عمارت 


ديدة نظاره وقت حیرت است 
هست کشمیر از صفا جنت سرشت 
ای گل وخاکت"بهاررنگ و بو 
تا زدیوارتونگرفت آب ورنگ 
تا شده دیوار تو افر اشده 
پرده گج کر به رحسادت کشید 
باشد از تردستی بنأی تو 
روی دیوادت ز موج آن رو 
پیش ۳-۳ نو ای رشك بهاد 
کار نقاشانت از بس دلبر است 
دلربا گلهای سقفت جا به جا 





م,ب. ن , آینه دادی » ظاهر ا سهو کاتبان بوده . 


۴ سم : بن 


دیوان کلیم همدانی 


دیمن ثانی صاحبقران داد 
به فیض عام بخشیدن چو خور شید 
دلش نمض الهی را وطن شد 
به خور شید آ بنه‌و اریدسیده اس 
نباشد خانه آیینشه روشن 
که اندر کعه هم باید جر اغی 
جدا از بحر می‌پاید "صدق‌و ار 
حو اشعمار تایه دورخانه 
تخواهد خانه آیینه روزن 


منور باد همچون جشمخانه 


[ ور کشمیر ] 


(م.ب ,در ن) 


رین بنا کآرایگاه دولت است 
باشد این‌دلکش بنا قصر بهشت 
حشتت ازخوش‌طینتی آیینه رو 
صبح را آییثه بر نامد ر زیک 
آینه در * دوی بنا داشته 
کرد در آیینه » روی خو دسفید 
سایه چون ابر سیه درپای تو 
نقش بر آب است نقاشی بر او 
امیه رنگك آورد از لاله زاد 
بید را باد صنوبر دد بر است 
نهفش طاووس است بریال هما 


۵ عم » .۰ دواد تو از شب اش 


۳ب ی ؛ می‌ما ند 


تا به نقشت خامه تصویر دفت 
اهاز معا سا کافه رفن 
ای وجودت درجهانر نگ و بو 
ای به صودت شاهد با غ جنان 
عکس موج نهر بر دیواد و دد 
انددین دارالسردر دلبذایسر 
خانه‌هایت در صفا همتای چشم 
پایدات دد غور چون فکر حکیم 
دلکشایی آیه‌ای در شان تو 
می‌رود دضوان ازین دلکش بنا 
بس که دیوادت بود آیینه رو 
تا ترا آب صفا آراست چهر 
ی تو اد بهر شرن 
ای بهادری دونمای هر کلت 
بس کد کلها یت به‌هم افکنده رنگ 
رفعتت گوید به آواز بلند 
قامتت دا ه رکه دید افراخته 
بایهٌ شانت که تا کیوان رسید 
محل اقبال دا مسند نشین ۵ 


آبروی گلشن کون و مکان 








۳۰۳ 





آب ورنگ گلشن کشمیرادفت 
معنی بستانسرا دوشن شلد 
بر همه بالانثین چون آیسرو 
نهر در تور است جون در تن‌د وان 
همچو ماهی کافتد از دریا بدر 
عالم آبی است‌هر سو گوشه گیر 
رو بروی هم چو منظرهای چشم 
سقفت ازذرفعت بود دست کر یم 
عشرت عالم بود مهمان تو ۲ 
تا به گلزار جنان رو بر قمّا 
روی دو لت‌می‌توان دیدن در او 
صبح راناشسته روخواند آسپهر 
لاله گلزار جنت شد صدفن 
روج مانی عند لیبی سر کلت 
يك کلت آر استه ازجند رن 
کز کدامین سرفراز) بهره مند 
گوید ان دا سرفرازی ساخته 
ازعلیمردان بهادر خان رسید؟ 
بندة شاه جهان باید چنین 
نانی صاحبقران » شاه جهان 


1 ۶ 0 7 ۶ 
3 - م ؛ عرصه کشمیر ۲ - این پیت و شش بیت بعدی در نسده م پئییست ۰ 


۳- رن : خوآهد (؟) ۳ات اهنت پیت , فقط در نسخه م آمده است . اسخ ب ,ره 
اناوت زیررا دارنه » 

ز ارتفاع شان خان نکه‌دان پابه قسرت به فرق فر قدان 
جون مضمون «ردو بیت یکی آأست ؛ احتمال دارد شاعر بدا پیت متن دا ساخته و 
بیتی را که در حاشیه گذاشته‌ايم به سبب بدآهنگی سر آغاز آن, حذفق کرده باشد » 


۵ -ب ,با لانشون 


۳.۴ 


رای او با شمع اگر یاری کند 
گر به تعمیر جهان ۲رد شتاب 
حفظ او بر موم ا گرخواندفسون 
ثمست در عالم بجز او شاه کس 
کس نیا بد در جهان آب و گل 
بهر اقبالش اگر سوزی سپند 
زای او شمع سرای کایتات 
جون‌تمامی‌یافت این رشك بهاد 
ليك تاد یخی که‌لا یق‌شهرت‌است! 





دیواون کلیم همدانی 





خانه را از دود کچ کاری کند 
خحانه ها بن نخواهدجون حباتب 
شمح را درخانه‌ها سازد ستون 
خانة فانوس را يك شمع بس 
نوبهادی همچو خلقش معتدل 
دود آن بر چرخ اندازد کمند 
خانه زاد خاطرش آب حیات 
گوهر تاریخها کردم شاد 
(قصراقبال ومحل دو لت) است 


۱۰۳۸ 


صفت حمام بادشاهی 


زهی از تو دوی طراوت سفید 
سرور دل و داحت جان تویی 
به‌ و ادستگی طبع همدم ز توست 
به‌سو یت کذر در که افی نات 
به از باب تجرید واصحاب تراله 
چنین ترلوو نجرید واين دسم‌وزاه 
به بی‌بر گی از مسجدی زفته‌تر 
ز سامان بدان گونه بکسسته‌ای 
زتو کسب پاکی بر امتیار 
تجرد اساسی" و رت سرا 
بود خلوتت در صفا چون حباب 
ز آابت جو دویبی مصفا شود 


فرو غ دو دوشن روان یار توست 





۱ م : صاحب شهرت ... ۲ب زخود 


صفا را ز تو گرم پشت امید 
به عالم قدمگاه پاکان تویی 
سبکبادی اهل عا لم ز توست 
لباس علایق زبر ۲ کنده است 
صریر ددت گفته آداب تر لك 
نه درصومعه است و نه درخانفاه 
زهی داس افشان ز هر حشك و ثر 
که از بودیا نیز وادسته‌ای 
تدم ون .دای سار 
نداری بجز اعتدال هوا 
سراپا طراوت؛ تمام آب وتاب 
خحط سرنوشاش همویدا شود 


که با آبد آتش سر و کاد نوست 


مشنویات 


رخ لیلی و چشم مجنون نه‌ای 
وجودی حو تو جامع آب و تاب 
فروغی‌است‌با آب صافت قریسن 
نه تنها ازو کسب گرمی نمود 
هر آن کس که شدخلوتت مسکنش 
ز تو روی گرم آن که يك‌بار دید 
شد از گلخنت شعله تا کامیاب 
ز عاکستر گلخن تو قضا 
سپهری‌است سقفت که دارد مدام 
ر الوان جام تو بر دود هم 
به هر خلوت ازعکس انوارجام 
تما آبرویی » که سودی جبین 
سر سرودان » پادشاه جهان 
بود عصمش از کریهٌ آتشین 
عدویش کزو عافیت راست عار 
ررویش بود صبح دا آن وتات 
جهان یابد از اطف وفهرش قوام 
ز نا" چو کلخن شود بهره یاب 
در نفع» هرجا که لطفش کشود 
وزد باد قهرش جو بر روز گاد 
بود آتش و آب دا تا فروغ 





۳۹۵ 


جدا ز آیو آ تش‌دمی چون‌نه‌ای؟ 
نیامد به دیسا مکرا آفتسات 
که گو بی به آ تش چوشد همنشین» 
که هر روشنی هم که بودشد بود 
عرق نحمٍ راحت شود برتنش 
ز ۲رایگاه خودش دل دمید 
دگر بهر مرکز نکرد اضطر اب 
به‌آیینه دیده بخشد جلا 
فروزان نجوم؟ ثوابت در جام 
زده چتر ‏ طاووس باغ ارم 
ملوّن بساطی است فرش رام 
به پای شهنشاه دوی دمين 
به تأیید » شانی" صاحبقر ان 
چو گرمابه با آب وآتش فرین 
چو کلخن به‌تب باد پیوسته پاد 
چو جامی که تابد براو" آفتا ب 
چو رما به از آب و آتش نظام 
بگیرند چون گل زاخعگر گلاب 
ز آتش توان جامه کلگون نمود 
ز حمام بر دود شیند غباد 
ز رویش بود مهرومه را فرو غ؟ 


کتابه عمادت لاهور 


زهی دلکشا قصر حاطر پسند 





۱ ب. و گر ۲ دء نجوم و 


(ب. ر) 


ز کرسی" تو شان ر فعت بلند 


۳ ر. ارو ۴ ر, پا فرودغ 


۳۰ 


ترا می‌رسد از سر کبر و ناز 
اساس متینت ددین خاکدان 
فویدل بود عالم حازه ارو 
گرفت اذفرو توصبح آب‌و تاب 
جنان یافت نور ارفروغت دواح 
فرو غ آنچنانت جهانتاب کرد 
یکی گشته سقف تو با آسمان 
به کر سیت دفعت قسم خوزده‌است 
به‌تو آسمان بسته دل آنچنان۲ 
برای دوام بقا و بات 
چنان نور بخش و ضیا کستری" 
ز طرح خحوش و شکل مرغوب‌تو 
طر اون که‌ازجان هو اخواه‌توست 
رحسرت به‌پس دیده در هر قدم 
تو از قدر و شانی سپهر د گسر 
محیط کر پادشاه جهان 
شه عدل کیش ملايك خصال 
ضمیرش به الهاء همخانه است 
فند سایة قصرش اد بر زمیسن 
اگر حواهد از تند خحویان؛ وقار 
ز حنظش سفر بی‌خطر آنچنان 
جهان کهن راست بر وی نظر 
اگکر قصر والای اقبال او 
گیاهی کزان خاله سر بر زند 
کند قهر او گر به‌دریا عتاب 





1 - ر؛ ۳ 


۳-د؛: یه دو پسته دل آسمان... 
تند دویان.سهوالقلم کاتب. 





دیوان کليم همدانی 


که درا روی قارون کنی پادداز 
بود لنگر کشتی آسمان 
نشان می‌دهد غورد ادراله ارو 
بدان سان که آیینه از آفتاب 
که درشب ندادی به‌شمع‌احتیاج 
که شب سایه‌ان کاد مهتاب کرد 
جدا نیست آیینه ز آیینه‌دان 
که مثل تو دوران نیاودده است 
که مادر به فرزند وقالب به جان 
کلت شد سرشته ز آب حیات 
که در شب ز آتش نمایانتری 
سزد بال طاووس جادوت تو 
ر احرام بندان در گاه توست 
کس‌ار رفته زین‌جا به باغ ارم 
بود آفتابت شه بحر و سر 
جهان‌بخش ثانی" صاحجقران 
سلیمان جلال فلاطون کمال 
و رورای او.شمع و پروانه است 
دسد تخل طوبی اران سرزمین 
شود شعله همچون ستون بردباد 
که از دل رود حرن سوی زبان 
چو پیری که اودا بود يك پسر 
ز سایه دهد خماك پا آبسرو 
یه جای گلش چرخ بر سر زند 
بسوزد همه خانه‌های حبات 


۳ده صفا کستری 


۴ زر 


مشویات 





سعادن شده صاحب آبرو 


به دفعت مثل تا بود لامکان 


۳۷ 


ز ددبانی قصر اقبال او 


ی 


ایضاً کتابةٌ دولتخاةٌ بادشاهی 


زهی دلنشین قصر حاطر فر یب 
ز دیواد تو عکس گلهای با غ 


درون و برونت به سأان حبابت 


حباب مر بع اگر دیده کس 
ز طومار ابری دهد نهر یاد 
به نقشت فتد پسرتو صبحدم 
به جنب صفای تو بر چهره آپ 
تو معشوق دهری به نقش ونگاد 
درن خوشتر ارعارض دبر است 
به رخسارر در موج چوب چنار 
زاهل بصیرت که این جا گذشت؟ 
سراپا فرح بخشی و دلگشا 
دلیل فسرحج بخشی جاودان 
ددت ای چو قصر ارم دلپدیر 
چنان دلگثایی بود کاد تسو 
نگارد ا گر غنچه بر شاخسار 
شب و رور در خدمتت تاصبور 
سپهری" و شاه جهان آفتساب 
بهار گلستان کون و مکان 
کین جانه شد کلبه آرزو 
دل حرص ازاحسانش درریر باد 


به‌عهدش که دودان امنیت است 


(ب, د) 


عم اد دل ربایی به‌سان کیب 
نماید چو ز آیینه عکس چراغ 
سراپا لطافت. تما آب و تاب 
به دریای هستی تو باشی"و بس 
زسقف تو تما عکس بر وی فتاد 
چوخاکی که پاشی به‌دوی دقم 
ز حجلت نقاب افکند ازحبات 
یکی از کهن عاشقسان نوبهار 
که ز نجیرش ازز لفد لکش تر است 
پریشاغتر از زلف بر دوی يار 
که همچون کتا به به گردت نگشت 
هوایت جو می؛ و زدا 
دهنهمای بمرخندا شلدان 
فرح دا بخواند به‌بانگ صریر 
که ماش در نقش دیوار توء 
پس‌از لحظه‌ای کل شود آشکار! 
دوام شاط و وفور حضور 
زخورشید دارد فلك آب وتاب 
جهان بخش تسانی صاحبقر ان 
لبا لب ز گوهر شد از جود او 
سراتنکگت ومهمان در او بی‌شمار 
متساغ سراها دفاهیت است 





۳۰۸ 





فراغت به دودانش در هر سرا 
ز شمع ضمیرش» سرای جهان 
دلش دا نشان کرده صبح صفا 
بود دای او شمع بزم وجود 
که‌دید این چنین شمع درروز گار؟ 
کند حفظ او سقف را گر مدد 
هه 
به هرجا که شد تیغش افر اخته 
وگر صودت عالم آدای شاه 
مصاذی" آن دست دریاشیم 
به دوران حفظ شه سرفراز 
شد از خانه‌ها پاسبان بر کنار 
کند سیل را سنکسار از بات 
ز بام سیهسر افکند مقر را 
گر از لمعةً طبع چون آفتاب 
چنان خانه از گرد یابد صفا 
به دودان آن شاه مالك رقاب 
که جوب عمار ت‌همه‌صندل است 
زجودش به‌هر خانه خحواراست‌رر 
ز دیوار کوتاه بی‌دستگاه 
کنون کلبةٌ فقر هر تنگدست 
که گردیده از تنگی و پرزدی 
به هر ملك او باد فرمانروا 


ددو اي کلم همد! نی 


چجو خوای‌است درخانهٌ دیده‌ها 
منور چو تن از چراغ دوان 
چو سائشل در اه اغنیا 
که در پرتوش آفرینش نمود 
که در دوزهم دهر بی‌اوست تاد 
زدیواد» جون اب دور ایستد 
شود عرصهٌ د ذمش ار جلوه گن 
در او چون فقس رخنه انداخته 
کند مجلس برم را جلوه گاه. 
ازان دوی دیوار» سر کرده نم! 
در انه‌ها حون در توبه باز 
چو از خلوت آینه پرده داد 
به عهدش کند خانه‌ای گر خراب 
ز دیوار آید ار در سرا 
دهد عا لم خاله را آتب و تات 
که سر متزل دیده از توتیا 
ز روت خلایق جنان کامیاب؛ 


جو زین فرش‌هر خا نها زمخمل است 


چو در مخضزن چشم عاشق» گهر 
خبر گیر دایم دد ایوان شاه 
ندارد ز اساش جای شست؛ 
نمودادی از بوئَهٌ زد گری 
چو در خانة خویش» صاحب‌سرا 


کتابهٌ عمادت شاهجهان آ باد 
(ب. در ) 


زهی قصر والای گردون اساس زمین گشته‌از سایه‌ان‌روشناس۱ 





| در نسه د این مثدوی در حاشیه کتاب است و به علت پارگی دصحافی و برش, تعدادی 
مسا 





مثنویات ۳۰۹ 





تجلی جنان داده پیرایهات 
بلندی ز تو عالم خاکث را 
زمین از تو شدباً سبهر آشنا 
زمین از تو شد در جهان معتبر 
تویی ار همه بیتها منتخب 
گرفته اساست به تحت‌الری 
تو سر وی" و مر غ نکه فا خته 
کلت۲ را چوبگر فت بت در آت 
ازان آب »خا کت‌جهانتان شد 
غم ار دیدنت‌دفته از دل‌به‌دد 
تماشایی این خجسته مفام 
نه میخانه"[ای] ليك‌صاحب نظر 
خحدایت* چنان در ی‌داده است 
نشد از تو دودی گزین نیم گام 
اساس توروزی که‌قد برفر اشت 
همان دم که طرح تو بنا کشید 
فرح هر کجاه‌ست‌جویای توست 
نر فته است از آستانت" نشاط 





که شد خاك آیینه از سایه‌ان 
رئو زیور وریب. افلاله را 
و گر نه کجا بود آن » این کجا؟ 
پدر که شود نامدار ازسر! 
چومضمون برجسته؛ گردون نسب 
زفاددن همه کنجها رونما 
۳ آبت طراات قد افر اخته 
نماند آب در جچشمهٌ آفتاب 
که ازدیدنت دیده بر آب‌شد 
ز آب کلستان تو پیشتر 
برد رش برچشم احول مدام | 
نرفته زپای‌حود؟ این‌جا به‌در 
که سایهز تو دور نفتاده است 
نه هنکام صبح و نه نزديك شام 
زمین شیوهٌ خاکسادی گذاشت* 
فر حرخت خود رابه آن‌جا کشید 
رخ او به‌محراب ددهای توست 
حو صورت که‌شد بافته در بساط 


4 
از ابیات و مصادیع از میان رفته . در صفحات 9۳۹ ۴۴ جلأد سوم عمل صا لم (شاهجهان‌نامه) 
۲ - عمل‌صا لح : و 
شابد تصرف نویسندم کداب بوده . سایر ابیات نقل شده نیز همین حال دا دارد . ول 
حیات کلیم ؛ ز میخانه(؟) ب : پم‌خجا نه .متن اصلاح شد . _ر , به پای‌خود ( ؟ )شاعرمی‌خواهد 


ده پیت از این مثدوی اهده است . ٩‏ در ؛ بیت را ند‌ارد . 


بگوید که صاحب نظر با پای خود از این‌جا بیرون نر فته . و شاید در اصل‌چنین بوده : نر فته به پا 
خود ازین جا به در ۵- عمل صالح : خدایش‌چنان . . . که سایه ازو... ۷ .زد : 
نداشت (٩؟)‏ ۷ عمل صالح : حجره‌هایش ( ح حجره‌هایت ؛) شاید مو لف ابیاتی 
را که تقل کرده » از حاات خطا بی‌بیرون آودده است » تفن کل ر| چو بگرفت پنادد 
1" نین موارد دیگر که در حاشیه نشان داده شده . ظاهر أً این تصر فات از مو لف عمل صالح 
است و گرنه با ید احتمال داد که شعر در ابتدا صورت خطابی نداشته. ۸ - یب که 
پا قدد اندر بساط 


۳۱۰ 


بسه آرایش باغش آدد بهار 
بدهر خا نه.يك شهر عیش و سرور 
چناند امن دل کشی سوی خو بش 
نکه دا فروغت۲ دهد آن‌صفا 
ازو دیده خورشید تابان شوو؟ 
فروغت" دهد کر به آیینه آی۶ 
ترا دلگشایی به جایی رسید 
چنان دلنشینی که نقش جبن 
بلند از توشد نام دهلی به دهر 
به آن کهنگی تازه شد آنچنان 
صفا پروری آنچنان » کز بردن 
نهان تو* پیداست‌از آب وتاب 
زر شكتسوای زینت روز کار 
که تا عکس آن جا قدم می‌نهد 
ز‌ آبی که درطینتت فیض "۱ بست 
بود!۱ در هو اداری‌ات ناصیور 
به روی تو بیند فلك هبر سحر 
ری دلنشینی نظر باز تسو 
تر و تاز کی خحانه زاد تواند 
شد این جاردرجادادکان تو 





دیوان کلم همدانی 


اکر خیزد از آستانت غبار 
چسان‌یافت‌جاء جشم بدباد دور! 
که‌باد از فضا یت" نر فتهااست پیش 
که چون باز گردد سوی‌دیده‌ها 
حطوط شماعیش مژ گان شود 
برد دست از پنجه آفتاب 
که ففل ازددن واشود بی کلید 
نررفت ازددت همچونقش نگین 
زطرح توازتاز گی ۲ یافت بهر 
که گل داد نخلش به فصل خز ان 
شمردن توان مرد اندرون ! 
صفا گشته غماز تو*جون حباب 
جنان شد دل آینه بی‌عغبادء 
زبس گرد.دیده به هم می‌نهدا 
به گلهای تصویر شبنم نشست 
دوام بقّا و ثشبات سرور؟! 
که گیرد د گر ده جوانی زسر 
کشایش اسیر دد باز تو 
صفا و هبوا دل نهاد تواند 
مجاور تر از نقش ایوان تسو 


۱ - عمل صاألح : کشد 
»عمل صالح : دیده مهر تا بان . .۰ . , ظاهرأً غلط چاپی است و پاید چنین باشد : درده چون 
مق یا شروش 


۲ -اءضاً : فضایش ۳ ایضا: فروغش ۹ 


#۶ مر , حیات کلیم : تاب. متن مطابق ب و 


عمل صا لمح . ۷ب حیات کلیم : ناز کی ؛ به قیاس معتی و من پیت بعد اصلاح 
شد . در نسهُ ر هصی‌اع نا نوس مانده . ۸ - عمل صا لح :نهان جمله ٩‏ -ایضا) 
عمار او ۰ هر دو نسخه و نیز حیات کلیم ؛ طیدت فیض , متن تصحیح قیاسی است . 


۱ م در : پرد ۲ بت : ثیات و ...؛ سهو کاتب . 








۱ 


مروت ۳۱ 


شم طاقت! آن| بروی‌دلکش است 
ز طافت بلندی" همٌت قصیر 
به دست فلك » طاقت آمد کمان 
پی دیده خویشتن » روز کساد 
ددت بررخ خلق تا باز شد 
ددت باد از جبهةً خاص و عام 
درین آستان بوسه گریافت باد 
درین آستان سلاطین پناه 


به جای قدم بردمین سر نهد 


ز طرح بنای متینت اگسر 
توان بست ادان برده‌سیل. بند 
فز ود ار متاأانت جنان للگرت 
به جنب وقادت ز بی‌لنگری 
چو دیوادت آ بینه‌ وش‌دیده است 


سر ای شه‌نشاهمسی و این ادب 


خعدا داده جون بخت شاهی تر | 
شد از سبت شاه مالك دقاب 
شهنشاه آفاق » شاه جهان 
پددر کساه قصر جلالش سحاب 
ز فر و شکوه سلیمانسی‌اش 
فر‌اخور به قددش نهی کر بنا 
فر ازدچوقصری*فر احور به شان 
شنید جوشاهنشه بی همال 





کزان" ماه نونعل در آ تش‌است 
برش طاق, کسری شم پشتو پیر 
کمانی که باشد زهش کهکشان 
غبار ازددت جسته‌يك سر مهواد 
ز نقش جیین » سينهةً بساز شد 
چو گردون ز اختر منقش مدام 
فرابش کند حق" لبهای یاد 
دهد هر که دا بخت واقبال‌داه » 
سرش منت آن گسه بر افسرنهد 
شود صفحهً کاغدی بهر ه‌ود » 
چنین کزمتانت شدی بهره‌مند 
که کوه ازصدا شد سبکتر برت 
غادی بسود سد اسکندری 
نفس دابه خو دصبح دردیدهاست 
زروشندلان با تسو؟ نبود عجب 
ازان» بادشاه منارل تویی 
بود کرسی ات تخت شاه تسرا 
زافلاله » دفعت پناهت خطاب 
بسه تأیید » شانی" صاحبقر ان 
پالد به سا شود گرحساب 
کند فخر خاقان به‌ددب‌انی‌اش 
برون دفت باید ز تحت‌السما 
شود عا لم حاری يك حشت آن 
به‌دو لت‌درایوان جاه و جلال » 


( - ب ۱طاق ۲ - انضا: کزو , حیات کلیم در هر دو موردها نند معن است . 
نه ای سمل ات ۴ ر , روشددلان تو , متن مطابق حیات کلیم . نسخه ب 
۵ -ب. حیات کلیم :قصر 


هیت را نداد 








۳۱۳ 


دیاس ادبت , جشت در آن بنا 
ستونر است کویی زحلمش نظر 
ز‌ فیض نظر شد جنان کامکاد 
نهد حفظ او گربنایی بسر آب 
به‌ملکی که حفظ وی اش داشت‌پاس 
رخاو‌درش سرمد[ ای ] دیده‌دید 
قسم خورده‌دو لت به خاله دهش 
جبه در که » پناه بلند اختر ان 
به در گاه جاهش کهآ ورد رو ؟ 
چو یابد سر از آستانش مکان 
کسی دا که آورده اودر پناه 
کندسیل| گر ؛خانه‌ایرا خراب 
گر از دنگها شاه دوشن نهاد 
سیاهی دهد زینت وه اعتبار 
اشارت نماید ا گر سرمه را 
خلا فر طییعت شود زوبدید 
به تعمیر دل کرده‌زان‌سان‌شتاب 
شهنشاه از خصاطر مستنیر 
که می‌بیند از شعلهة شم هون 
به دل چند وارد شده میهمان 
نهد خانه برباد » حفظش بنا 
دیابی ز يك کببهةٌ دل نشان 
نیابی ز یك‌خانة دل سراغ 
به عهدش که‌سور اخ‌موری"شکافت؟ 
و لی نعمت عالم احسان اوست 





دیوان کلیم همدانی 


کند از مربع نشتن" ابا 
که جون سقف. بر داشت بادی به‌س 
که با سرفرازی بود بردبار 
شود ساخته رودتر ارحباب 
بودخا نه همچون کمان بی‌اساس 
که می‌بیند آن دا که با یدشنید 
که‌سر بر نمی‌دارع۲ از داز کفتر: 
که خا کش‌بسود افسر سرودان 
که سبز از کتارش نشد کام او 
شود جبهداش عط لوح امان۲ 
رشن باد گر دانده راه 
زند آتش برق را در سحاب 
زرأفت نظر افکند بر سواد » 
به هر حانه. چون خانهٌ چشم یار 
ین فراعکسن طبعش کند اقتضا 
کند اه چشم اعدا سفید 
که سیلاب.ویرانه سازد جرات 
به نوعی است‌از حال‌دلها خبیر» 
که هرروزازروزن‌چشم و گوش 
وزآن خانه کی گشته‌مهمان‌رو ان 
بدان سان که زین است بر با دیا 
کز احسانش نبود لباسی‌بر آن؟ 
که از نور مهرش ندارد چراغ 
کزا<سان اوخرمن آن‌جا نیافت 
ز خورشید تاذزه‌برخوان‌اوست 


و تا :هر بع نشینی ۰ نمی‌دارد ان وا توجه به تعاسب جبهه و لوح » 
شاید در اصل : (وح خط امان بو ده ی ۴ -ب , حیات کلیم: کی 


۳ ۰ 9 نسحه ب بر بت قبلی مقدم افنتا ۷ - ز : موشی 


۵ رءو نداد 


مشنویات ۳۳ 


سر ای‌جهان چیست؛ مهمان کده که جودش دد او میّ بان آمده 
سود تا که روی نیاز امم سوی شحانه کعبة محترم 
چو کببه » شهنشاه صاحبتران ز هر املايم بود دد امان 
سوی دد گهش دوی امید باد رسافیض‌عامش چوخوه شید باد 


[در توصیف عمارت دار الخلافة شاهجهان ]باه ] 


نبینی‌به دیسوارش از سنگك.درز ‏ . . که چسبان بسودصحبت‌تنگ‌درز 
درآیینهة سنتکگ » خاداتسراش حوخو رشید[ جندین ]هار کرده‌فاش 


زبنیاد تا کنر ازحاره سنگت تراشیده گویی ز يك پاده سنگث 
متانت سرشت و صفا کستر است هم آیینه ) هم سل اسکندر است 
بدین‌سان بنای فلك‌احتشام شد ازسنگگك یگر نک گلگون تمام 





ایا ی ۳ 
پاده و پروج . , . از سنگ سرخ نی‌اشیده اساس بافته . خارا تیرآشان دفیقه انمدیش فر‌هاد فن 
پدان مثابه درتنگی درزی الواح آن دقت به کار پرده‌اند که ناخن فکر تین در توصیف آن‌بند 
نمی‌شود (در اصل : که در ناخن‌قکن تین توصیف آن...) لهن| کلم طور معنی؛ طالبا در ین مقام 
که پا لغن اندیشة حور پيشه است چندان ایستادگی که در خود این مقام پاشد به جا نیاودده. 
آن‌جا که می‌گوید ...» 

چون‌اأین اپیاتء با | بیات کتا په‌عمارت‌شاهحهان آ باد که همه جنبه خطا بی داردساز کار نیست» 
معلوم می‌شود که متدوی جدا گانه‌ای بوده است . این احتمال ضعیف دا هم می‌شود داد کهابیات 
کتا به در ابتدا حالت خطابی نداشته و به‌صودتی بوده است که‌در عمل‌صا لح آمده (حواشی‌مشدوی 
قملی دیده شود) و ابیات مورد بحث نین جزو همان مشنوی بموده است . اما پعداً شاعس‌ددشصر 
تجدید نظر کرده , یی عمادت دا طرفقی خطاب قراد داده است و این پنج پیت دا کناد 


گذاشته. 





بل کر دم به‌مستی عاقبت زهد ریایی را 
زسینه این‌دل بی‌معرفت دا می کنم بیر دن 
تعلق بیست با جان گر نیفشاندم ۱ به‌پای او 
گذشتن ازجهان ناید زپای" همّت هر کس 
بود آدایش معشوق» حال درهم عاشق 
پس‌از درد جدایی محنت ایام نماید 
دومصر عدرسبکر وحی کلیم آن‌طورمی با ید 


فصل گل‌دوی تو جوان ساعت جهان را 
بر طاقت ما کار چنین تنگث مگیرید 
پر سبزة نوخیز خحطت می‌نگرد زلف 
مو گان تو خنجر به دح ماه کشیده 
از بس که درین بادیهام داهبری نیست 
شد دامن الوند ؛ کنارم ز کل اشکك 
خاموشی پروانه کند کار خود آخعر 
چشمان تو ترا دل عاشقی نتوانند 
پیش که برم شکوه کلیم از ستم دوست ؟ 


ددیسن حمن جو کلی تشنود فغان مرا 


۳ 





| سم رن : نيفشانم 


اپردی تو زد 


۲ سم ف : به پای 


رسانیدم بهآب ازیمن می بنیاد تقوی را 
چرا بیهو ده گیرم دد بغل مینای خحالی ر ا؟ 
من بیدل نمی‌فهمم تکهای رسمی را 
تب‌اشد هیچ معجز بهتر از تجر ید عیسی را| 
سیر وزی"مجنون سرمه‌باشد چشم لیلی دا 
رن هیچ پر و انیست‌دو داز آب‌ماهیرا 


که در پروار شهر ت» بال با شد مر غمعنی را 


حسن تو ازین باغ بردن کرد خحزان را 
ای خحوش کمران تن مبندید میان را 
زان سان که به حسرت نگرد پیرجوان را 
ابرون زده؟؛ بر سر خحودشید کمان را 
حضر ده ود می‌شمرم ریک روان را 
کسردیم دوا دا غ فراق همسدان را 
ای شمع بیندیش و نگه داد زبان دا 
باشیشه گران کار بود باده کشان را 
از عمه سستاند چو کسی داد کتان را 


کجاست برق که بردارد آشبان مر ا 


۳۱۸ دیوان کليم همدانی 


حدیث زلف تو ازدل به لب چومی آ ید به سان امه سیه می‌کند زبان مرا 
زبس که ما نده ز پرواز انددین گلشن ز نفش با شناسند آشسان مرا 
به زند گی ننشستی ۱ به پهلویم هر گز مگّر خدنکك تو بنوازد استخوان مرا 
چو شمع در ده باد صا سبکر و حم سیم وصل تواند ربود جان مرا 
ندید کوجهٌ زخمی که ره بدد نرود چو بر دلم گذر افتاد دلستان مرا 
چو نخل شعله به با غ جهان به‌يك حالم نه کس بهار مرا دید و نه حزان مرا 
زبس که نقش سیه‌چرد گان به‌دل جا کرد به تن سیاه چور گ ساخحت استخوان‌مرا 
کلیم وام‌کن از خامه همزبانی چند که يك زبان نکند شرح داستان مرا 
۴ 
(م .در ) 


اردان جشمی که می‌داند زبان بیز بانی دا 


نکویسان یاد می گیر ند طرز نکته دانی را 


به نزد آن‌که باشد تنکدل از دست‌کوتاهی 


درازدی عیب می‌باشد فبای زندگانی را 


شدم گر در جوانی پیر » شادم کز سر حسرت 


نخواهم یاد کردن دونق عیش جوانی را۲ 


نمی‌خو اهی که زحمت را به مر هم احتیاح افتد 


سیر از سینه کن تبر جفای آسمانسی را 


کنون کز دعشة پیری به جامم نم *نمی‌ماند 


چه حاصل گر دهد دودان شراب کامرانی دا ؟ 


به‌سان سایسه گر از ناتسوانیها زمین گیرم 


زهمراهان نیم وداپس. بنازم سخت جانی ر!! 


ز رویش دیده محروم است و گوش ازمرده و صلش 


که دوران بسته پردل شاهراه شادمانی را ۵ 





( -- م: ننشینی » ظاهرأسهو القلم کاتب . س‌و ف نیز چنین است . 
دیده نی خزان , حیات کلیم , س : دیده نه ۳ - ر :پیت را ندادد . 


۵ م , که گردون ی چار راه ز ند گانی را , سهو القلم کاتب 


۲ - دق : 


فرع 





لیات ۹ 





دلم سیمای جنک از چهرة صلح تو می‌يا ید 

به آن چشمی که بیند در تغافل همزباتی را 
بود دمزی که می دد پردة شب جلوه گر گردد 

به ظلمت گر نشان دادند آب زندگانی دا 
کلیم الفت به نار این جمن بهتر بود از گل۱ 

که دامنگیری اش دارد نشان مهرباغی را 


۵ 


بس که ز دیده ریختم شون دل خراب را 

گریبه گرفت در حنما پنجه آفتاب را 
تاب نظر نسدارم و ضبط نگّه نمی کنم 

هت تست رن مالعا ای ۱ 
پس که ز دوز گار من ۲ دهر گرفته تیر گی 

شببره تنکگك درد بغل می‌کشد آفتاب را 
سوخته کشت آرزو بس که ز برق هجر او 

سایه گر افکند بر او خحشك کند سحاب را 
دل جو فریب او خو رد‌صبر وخرد چه می کند ؟ 

بسدرقه جاره کی کند دهزنی سراب درا 
پ س که ز ننگك بخت من گشته به طبعها گران 

منع برادردی کند مرگ ز عار » خواب دا 
دم به شماده چون فتد در دم واپسین دلا ۶ 

قدر بدانی آن زمان نالهٌ بی‌حساب دا 
سلسله تا به سلسله »موی به موی تا میان 

دست به دست می‌دهد زلف تو پیج وتاب دا 





۱ ۰.۸ س ,از گل بود بهشس ۲ دز تیره دوزمن ۳- مه او 
8 م م :شماد (ب : شماده) ... مر | 


۳۳۰ 


دیوان کلیم همدانی 


گریدبه حال‌دل کلیم اين همه ازچه می‌کنی ؟ 
اشكك مریسز این‌قدر » شود مکن کباب دا 


جز حرن عشق نیست سراسر بیان ما 
گرمی ددین چمن ز بهاد و خزان ندید 
آرام را ز قاللة اشك برده‌اند 
مشکل که چشم دهر تواند که بنگرد 
از باد عشق ا کر چه" دو تأییم » یکد لیم 
از شوق ناو کت همه تن آب می‌شویم 
ون جنبش سیم تغا فل شود کلیم 


ضعت طالع برده از من قوت تدبیر را 
گر چنین شاداب ازخون شهیدان می‌شود 
کی د گر ازخانةٌ چشمم قدم بیردن نهی ؟ 
ما د فید او نمی‌خواهيم پا بیرون نهیم 
هر نفس بی‌اختیار از سینه می آید به لب 
چشم مستت‌شو خی و بی با کی ازحد می‌برد؟ 
انتظار صاغر از ساقی مکش دیگر کلیم 


ای ز بالای تو طوبی در کنار آیینه دا 
ور گل دوی تسو سامان بهار آیینه را 


7۲ 





/ ساب ربیف : گر چه 


چون شمع يك سخن گذرد بر دبان ما 
نگرفت آتشی به خس آشیان ما 
يك جا شد مقام کند کاروان ما 
رنگ شکسته نیز به روی خزان سا 
از راستی دو خانه ندارد کمان ما 
پیکان چسان بماند در استخوان ما؟ 
مانند موح می‌رود از کف عنان مسا 


بر تا بد از خرابی خان 6۱4 تعمیر را 
آب پیکان سبز خواهد کرد چوب تیر را 
ز‌ آستانت بر د آن‌جا خا له دامنگیر را 


ورنه در باز است دایم ۳ ز تجیر را 


گر چه می‌بیند به فرق خویشتن شمشیر دا 
فکر خود کن » کس نمی‌دیز د به‌حالء | کسیر را 


(م ,در ) 


۲ - رد .ی ؛ چم شوخت هستی و ۰.. 


۳۳۱ ِِِ 





صبحرا رشك رخت افکنده است از چشم خو یش 
دیگر از خورشید نهد در کنار آیینه را 

زلف دلند تو چون حیران خود می‌بیندش 
بخشد از هر حلقه چشم سرمه‌دار آیینه را 

در طر یقت دل به زر یگ و بوی دادن‌ابلهی است 
کس نمی آ راید اد ۳ و نکار آیینه را 

قیمت روشندلان بنگر که در روز مصان 
شیر مردان حرز جان ساز ند چارآیینه را 

اشتیاق آن گل دو سازدش چون بی‌قراد 
آودد تا آن سر کو , خار خار آیینه را 

این جنین کز ر شك رویت دست بر سر می ز ند 
می‌سز د کرک سارد دسته‌دار آییته را 

دل مدام از گرد غمهای تو می‌با لد به عویش 
در دار عشق می‌سازد غاد آیینه را 

برق حسنش نه همین بر خرمن مازد کلیم 
کرد خاکستر نثین چون سا هیزاد آیینه دا 


(م وب ,رین ) 
گرمخون کردم به مژگان اشك آتشناله را 
شسته‌ام از آتش ود کینةٌ خاشاککك را 
حرزمینا هست , از بد گردی گردون چه باله ؟ 
: دد بغل دادیم سنکگك شیشهٌ افلاله را 
آسمان کودن پرست و ما همه فطرت بلند! 
چون توان حس پوش کردن شعلهٌ ادد ال را ؟ 





۸-۱ همت پلید 





۳۲ دیوان کليم همدانی 





تا رواح شانه دا آیینه در زلف تسو دید 

می‌کند در زنگث پنهان » سینةٌ بی‌چاله را 
در ده سر کش سوادی دست وبایی می‌ز نیم 

کز حرم آورده ۲ صید لایق فتراله را 
حرده دا گل خرح کرد ونوبت پیراهن است 

بس که می‌سرزد سپند آن دروی آتشناله را 
در کلستانی که زلف سنبلش آشفته نیست 

پیج و تاب خاطرم پیچیده دست تال را 
انتخابی کرده‌ام از گرم و سرد روز گاد 

اشك کرم خویش و آب چشمه ور ناك ر۲ 
اشك و آه من به این عالم کلیم آ ور دها ند 

آتش بی‌دو د را » سیلاب بی‌حعاشالء را 


۱۰ 


لب فروبستم ۰ زیان داد زبان دانی مرا 

چثم پسوشید ؛ نمی‌زیبید عریسانی مرا 
شانه در دلف تو یادی می‌دهد از حال مسن 

یی تو زین‌سان در میان دادد پریشانی مرا 
دکته سنجی چیست.عیب کس نفهمیدن که‌جیست 

می‌کند فهمید گی تعلیم نادانی مرا 
يك دو گامی ازس رکویش سفرخواهم گز ید ؛ 

باز پس کر ناودد اشك شیمانی مرا 
بند کی را در ره خدمت دبس شایستهام 

می‌شود داغ غلامی » حط پیشانسی مرا 





مب : میز نم ۲ ۸ : آورد ۳ ب.اشك گرم و آب سرد چشمه 0.۰ 
۳ سم دن ؛ خواهیم کرد , ظاهر ا سهو کاتبان بوده . 





غزاپات ۳۳۳ 





گرچه خوادم » عز تم این بس که دد بیع‌نیاز 

می‌دهی خود را به من تا آن که بستانی مرا 
گر چنین از بادغم . حواهم به خو در فتن فر و۱ 

شمع سان آخرکند دامن گریبانی مرا 
از خرایی کس نمی گردد به گرد خانهم 

پاسبانی نیست مشفقتر د ویرانی مرا 
روشناس ابر رحمت کشتهام از فیض او 

عاقت آمد به کار آلوده دامانی مرا 
گرم کردم جای خود در گوشة گلخن کلیم 

کی دگر از جا برد تخت سلیمانی مسرا؟ 


۱ 
بگذاشتم به هم بد و نيك زمانه دا آزاده‌ام ؛ نسه دام شناسم نه دانه دا 


سرم‌ای سرد مهری کل یود دد چمن آتش زدیم خار و خس آشیانه ر ۱ 


کنج فهس ۰ به آیمنی او » بهشت بیست بی دا) دیده‌ایم ددین ۲ کوشه دانه را 

از حلقه‌های دلف نو داغم که می‌دهند انگشتر سلیمان انگشت شانه را 

تیر مراد من بسه هدن بر نمی‌خحورد در خانة کمان بنهم گسر نشانسه دا 

خواهم اکُر ز کوشةٌ عزلت برون روم؟ گم می‌کنم ز نابلدی دراه خانه را 

در کوی بار سربنه و خود بسرو کلیم با خود مبر امانت این آستانسه را 
۱۳ 

(م. ب. د) 


شهید آن قد دعنا دصیت کرده همدم را 

که بندد نیزه بالا در عزایش نخل ماتم را 
ا گر گویم که حا تم چون‌دهان او ست. ارشادی 

شود به رخم ناسورش, علم سازد قد خم را 





 !‏ ب .ی : خواهم فرو رفتن به خود . نسخه د بیت را ندارد . ۲ س د؛ ادین 


۳ در ی : پدر روم ۴ -ب .ی اف : آن 


۳۳۴ دبوان کليم همدا ی 


بدانی تا که شهد زند گانی نیست بی‌تلخی 

خدا۱ درسال عمرت داده جا ماه محرم را 
ز پیسری و کهنسالی نشد کم قوت باده 

همان يك جرعه‌اش ازدل برد غمهای عا لمر ۲۱ 
در شتند اهل‌عا لم خواه‌شهری» خو اه‌صحرایی ۳ 

قضا نابیخته کل کرد؟ گویی خالك آدم را 
تو هم ازفیض خحاموشی چوغواصان گهریا بی 

نکه‌داری کراز بیهوده گفتن ۵ يك نس درا 
فلك می آورد ما دا برون از كودة محنت 

و لی‌روزی که خود بیرون کنداین‌رخعت مأتم‌را 
به‌نرمی جارة داغ جفای دوستندادان کن 

که ۳ تا شلد مو 6 نفعی نیست مر هم ر | 
علا ح دیده بو ات جستم ار رده کفتا 

مقابل‌دار با خورشید رویی چشم بی‌نم را 
نبینی پایة پستی که کس نبسود طلیکادش 

شرر این آرزو دارد که باید عمر شبنم را 


بغیر از خانه ویران‌سازی ورعت سراسودی 


کلیم ۲ 


۱۳ 
۲ - فلگ ال مت کم اختر ما 
بیکسانیم » گذاری به سر ما که کند؟ 
ای‌دل انگاد که چون تیغ به بند افتادیم 


زه تدرویم و نه‌طا و وس؛چه‌در ما دیده‌است؟۶ 





تور جه حاصلل؛ ۲ تشین اشک دمادم را؟ 


گردد آیینه سیه‌تان ز خاکستر ما 
مگر از گریه گهی بگذرد آب ازسر ما 
بهتر آن است که ظاهر شود جوهر ما 
که برد دیدة دام ازیی بال و بر ما 


(-بت: وس ات بیدت تمه در نسخد تب آمده و مصر اع دوم چفین است: همان 
تنها برد پیرون زدل.... طبق ضبط کتاب حیات کلیم اصلاح شد. ۳ ب: دستایی 
۴۳ ایضا: کرده ۵- ره گویی #۲-م دیده 


عراچات 


ردوی گرمی چو نبینیی به کس وا نشویم 
نشاه ار باده ندیدیم و طرت در مستی۲ 
بحکد 


اشك انعتر همه از دید گردون ۰ 
پیش این جوصریانی که درین بازار بد 


نیست دود از اثر طالع پست تو کلیم 


تا #ِ رسایی دست کشده را 
عریان تنی عوش است.و لی ذوق‌دیگر ؟است 
تا کت ز صودت بی‌مضی آمدی 
خاری اگر به پای طلب نارسیدهه ماند 
منکر شدن ز صحبت پنهان چه فایده؟ 
آن‌جا؟ که شمع‌روی تو افروخت. باغبان 
جایی۲ که کار دانه کند قطرة شراب 
در کردن هنز ان 9 فکنده‌ای 
اشك سبك عنان به دفیقان بایستاد 


این بخت بی‌ تصرف ما رام ود نکرد 


چشمت به فسون بسته غزالان ختن را 
پیداست که احوال شهیدانش جه با شد 
معلوع شد از گريةٌ ابرم که ددین با 
آب دم تیغت چسو به خاطر گذرانم 








اجب ات۶ که بل 


۵ ره تاخلرنم 


4 


دو ., 


۶ م: جایی» ب؛: هر جا 


٩‏ ب: ببر ند به شمشین 


۱۳ 


۱۵ 





نت( از مستی 


۳۳۵ 


نخل مومیم و بجز شعله نچیند! بر ما 
خازو محنت زده‌ای بوو۴ کل ساغر ما 
مصلحت ثیست که دودی نکن مخیین: ما 
قیمت رشته فزونتر بود از کوهر ما 
که به چاه افتد | کر سیر کند اختسر ما 


0 

آورده‌ام یه جنک 4 مراد رمده را 
جیب دریده. دامن درخسون کشیده ( 
می‌بود دلبری خم رلف بریده 
ازسر بگیسر راه به پبایان درسیده 
نتوان نهفت ون لب لعمل کزیده 

و مس ۱ 

دامن زند جراع کل دی دمنده 
آره رد دام » طبع ر عالم رمسده 
اي شیخ شهر» دست ز دنا کشیده 
در ره به جا گکذاشته دنک پریده 
يك ره کلیم دلیر عاشق ندیده 


آمسوخته نطق ازنگهت طرزسخن ره 
جایی که به شمشیر ببرّند؟ کقن را 
«جز باد به کف نیست هو ادار جمسن را 


خحمیازه کند باز » لب زخم کهن را 


اس ب؛: تن 


میا را 


تیاه ی: بوده 
_-- م‌ ]نها 





۳7۳ 


هرشمع که‌سر کش تر از آن نیست‌ددین بز ) 
میخا نه نشینیم نه از باده پرستی‌است 
در نیل کشند اد نبود دسترس حون 
بی‌سينةٌ روشن۲ » دج معنی ننماید 
زاهد تبرد نام کلیی این ادیش بس؛ 


منم به کنج قناعت دمیده از درها 
فاد ماعار نحود گروهم به‌سیل‌سر شا 
به‌من‌عداوت گردون به‌جابود تاکی؟ 
مسلم است مرا دعوی وفادادی 
زجام لاله و کل قطره‌ای نریزد می۵ 
رز بدنهادی ابنای این‌دمان جه‌عجب 
به هیچ بزم نرفتم که دوی دل بیام 
| گرنه درغم‌عشقت‌زنند سر برسنگگ 
بس است بهر د میدن ز خو یش و قوم کلیم 


دلا بر چشم تر نسه آستین دا 
ز محراب‌دو ابروی تو پیداست 
ز موی پسوست تخت فقر تابند 
بغیر از غجب از تحسین ندیدم 
شکست ایام گوهرهای بی‌عیب 


دیوان کليم همدائی 


روشن کند آخر ز دفا چشم لکن را 
از دل نتوان کرد برون حب و طن را 
عشاق تو بی‌رنگ نیوشند کفن دا 
آیینه همین است غروسان سخن را 
اول اگبر از باده نَشْتّه است دهن را 


2 
(م. ب. د) 
به جویش بسته دنقش حصیر زیورها 
شود به‌بحر گل آ لوده آب کوهر ها 
تشان ناوله آهم شوند احت‌هاا 
بحجل ز داغ وفای منند محضرها 
تمام حیر تم از این شکسته ساغرها 
که شیر باز شود خون به‌طبع مادرها 
منم مپند و مجالس تما مجمرها 
جرا جنین شده موداد کاسهٌ سرها؟! 


هر آ نچه‌یو ست دیده‌است از بر ادرها 


۱۷ 
(م ب. د. ن) 
جه می‌شویی #عبث دوی زمین‌دا؟ 
که با خود کرده دوی کفرودین‌د ا 
ملايك رشته ح<بل‌المتین را 
بذل کردم به نفسرین آفرین دا 
که سازد سرمه چشم عیب‌بین را 





اس م.اب: کن ۲-بءد؛ برد 


۵- س: نمی‌د یزد *#د: می‌پودی 


۳ب بی‌خاطن؛.. ۴ب ی ی هست 





غزئیات ۳۳۷ 


زنه حرمن که دارد کشت افلاله نبینی بهر ه‌ور يك خو شه‌چین را 

به حکاکی چه استاد است چشمت کت ار تفن مد کان نکین را 

به اربساب معانی داده ایزد ددین دنا وصال حورعین را 

دوات از کلك فکرم سر نپیچد عجب‌ر بطی است با چشم آ ستین را 

کلیم آن می که کوه غم زدل برد نبرد از دوی‌او۱ جین جبین را 
۱۸ 


بنل ار رنجیر وان کرد دلی» وارسته را 

می‌تواند زد به عالم » پشت پای بسته را 
تشه بك آرزو از همست والا نیم 
تا تسوانی ناتسوانان دا به چشم کم مبین 

یادری يك رشته جمعیت دهد گلدسته را 
رحمت حق‌را هر آن‌عادن که بشناسد درست 

داند اجری نیست چندان » تويةً نشکسته را 

3 

هیج ۹ ر اه جدایی در مساشان وا شلد 

دوست دارم الفشت آن ابرودی پیوسته را۲ 
ای دل اندر بزم او پرزادی از حد می‌بری 
حنده بدمستی است در ایام ما ۲ هشیاد پاش 

محتسب بو می‌کند این‌جا دهان بسته را 
می بهم در زیر پسای فکر » کرسی از سپهر 

تا به کف می‌آو دم یك ءعبی بر جسته را 

شعر فهمان جمله صیٌ‌ادند صید بسته را! 





! -.ب؛روی من ۲-متن مطابق د ؛ سایر نسخ و نیز ف , دوست دارد الفتم.. 


_ ر .او ۴ ی: نمی فهمد تلاش ما . .. 


۳۳۸ دیوان کلیم همدانی 


۱۹ 
(م. ب. در.ن) 
یی تو از کلشن چه حاصل خاطر افسرده ر!۱ 


خندة کل دردسر مسی‌آودد آزدده را 
ساغعری حواهم دم آ خر مکر هسراه او 

سوی تن" باز آورم جان به لب آودده را 
نه "همین بی سو ز عشق | ست. از هوس‌هم گرم نییست 

سینه تابوت است گویی زاهد دلمرده را 
کاغد غمنامه را کردم حنایی از سر شك 

تا به یساد او دهم چشم به خون پرودده دا 
صودن ظاهر اگ در حسن باشد آفتاب 

آورد تادیکی دل » پی به معنی برده را 
عیب عریانی ما دا حق چو پوشید از کفن 

سر نمی‌دارد ز کار ما به محشر پرده راه 
دل مکن ازدوست گرخو اهی به‌او پیوست باذ 

کس به گلین باز کی بندد گل پژمرده دا؟ 
ون زخالء خاکساری۲ کت دمیدن سر کند 

سرشود يك دستهةً گل ؛ خاله برسر کرده دا 
چشم مست او کجا پرودای دل دارد کلیم؟ 


هیچ نسبت نیست با می‌خو رده پیکان‌خو رده‌را 


۳۰ 


ز تیغش جا لك شد دل») حون نهان‌سازد عم اور|؟ 
گر ییان باده شد کل راء کحا پنهان کند پور ا۱ 





| م: دز مرده را ۲ لب سهو القلم کائب ۳-ر: ین ۴‌ افسرده 
را ظاهر أً سهو کاتب بو ده . ۵ ر : پیت ر | ند‌ارد. تب خا کساران 


یج وت او ۳۳5 


عر لیات ۳۹ 


یچ صت حت 





سیهر دون ددفیض آنچنان بسته‌است برعا م 

که سیلاب بهادی تر نمی‌سازد لب جو را 
سخن دد هر ذبان بی‌زحمت تعلیم می گوید 

ار طوطی ببیند يك ده‌آن چشم سفنگو را 
به کنج گلخنم۱ نه بستری" بساشد, نه بسالینی 

چو خا کستر به‌اخگر" می‌نهم پیوسته پهلو دا 
ز رسوایی به‌عالم عیب‌من* شدفاش و آسود 

که دیگر ددحق من هیچ‌حر فی‌نیست بد گودا 
نروید سبزه‌ازهرجا نمکز ادیاست* حیر افم 

کد خحط چون سبزوخرم می‌ کندلعل لب اورا 
به‌ر ادی کا دل حاصل توان رون کلیم» اما 

ید همچسو بلبل گسرشوی یاد تتك دو دا 


۳۱ 
(م, ب, د.ن) 

عزت؟ دیگر بسود در داسن صحرا مرا 
می گذارد هر کجا خادری است سر درپا مرا 

گریه من خاشاله اين دریا زند زخم نیگن ۷ 
از کسی چیزی به دل نبسود حباب آسا مرا 

طره‌ات زین بیشتر بایست با من وا شود 
تيره روز دوست می‌دادد دل شبها مرا 

گاه بادم می‌رباید؛ کناه آبم می‌بسرد 
هر کجا شوریده‌ای دیدم » برد ارجا مرا 

مر گث‌دا گردشمنم» نه زآ رزوی‌زند گی‌است 
می‌کند آخحر کفن؛ آلمودة دیا مرا 





۱-م: خلوتم.سهوا لقلم کاتب. ۳ ۳ -ب.ی:ف؛ بره ن: به‌خا کستر چو 
اخگر می‌نهم... ۴-م: راهن سهو کانب. ۰۵ نمکز ار است ۶ب زر 1 عنْ نی 
لح در ۳ ۸ نی 


۳۳۰ دیوان کلیم همدانی 


می‌شک فد سینه‌ام دا عاقیت همصون صدن 

می‌دهد گر قطره‌ای میراب این ددیا مرا! 
هتتی ای خشکی طالم » که زنجیر سرشك 

دست و پایم بسته و سر داده در دریا مرا 
شب هم از کسب کمال آسوده در بستر نیم 

می‌دهد درس خموشی صودت دیبأ مرا 
هیج دردی بست کاو راجاده‌ای همراه تیست 

پر سر آتش شانیده است اد پا مرا 
هم صفیری نیست. خاموشم ددین گلشن کلیم 


۳۳ 


هیچ دلسوزی نداند جارءة کار مرا 

شمع بگریزد اگر بیند شب تاد مرا 
دست هر کسد| ب‌سان‌سبحه بو سیم چه‌سووا 

هیچ‌کس نکشود آخصر عقدهّ کار مرا 
مانده در قید لیاسم زان‌که گاهی می‌فروش 

می‌ستاند در کت و این کهنه دستارد مرا 
همچو نش پا ء ندارد بام و در ویرانهام 

روز کار از بس که کوته ساخت دیواد مرا 
خوردنی زخم است و آشامیدنی خون جگر 

چون کنم » این ساز کار افتاده بیم‌سار مرا 
کرسیه‌روزم و لی‌چون‌سر مه‌خواها نم بسی است 

روشنی اد من بود چشم خریدار مرا 
نزد دندان قول و فعل من سند باشد کلیم 

سهل باشد زاهد ار بد گفت۲ اطواد مرا 





۱- این بیت تنها دد نسخه د آمده است. ۲-د؛ بوسیدم و لی ۳ب ی: گفته 


ترایات 


در آتش ار فکنم نخم مهربانی را 
به‌دوستی که گرم دسترص به‌جان‌باشد 
حنای عیش جهان چون‌شفق نمی‌ما ند 
تلم به‌حیان است وقت پیری بیش 
غمی ر کار فرو بسته نیست» می تر سم 
به آن دسیده کز آیینه رو بگردانی 
به‌اختیاد» جهان دلنشین کس نشود 
به سرو خانگی ار آشنا شود قمری 
کلیم؛ بخت‌مر | دوز حوش نصیب نکرد 


بغیر حانه زنجیر. ديدهة تتر ما 
به حیر تم که خبر چون به سنگك حادثه رفت 
ز گرمی تب ما تا شود طبیسب ۲ گه 
به‌سینه صافی وروی کشاده چون‌ما نیست 
ازین سرایت سر گشتگی توان دانست؟ 
دل ازحفای که نا لد» شکایت از که کند؟ 
د گر جه بخیه» چه‌مر هم زهردو کار گذشت 
کدام بزم طرب‌دا جدا زروی تودید؟ 
به‌دست دهر یم آن؟ تیغ آزموده» که هست 
دما غ دددسر دولت از کجاست کلیم؟ 


۲ م رود 


٩‏ مد بال 


۳۳ 


۳۴ 





۵-۳ پگین. ظاهرا سهو کاتب , 


۳۳۱ 


(م. ب.د.ن) 
دهم به ترییتش آب زند گانی دا 
به مزد کننه دهم دشمنان جانی را 
دلا زدست مده اشك ارغوانی را 
که مفت باخته‌اع مسوسم جوانی دا 
که از بد بهةً اشکم برد روانی را 
حه‌حوش‌ر سانده‌ای آ یین‌سر گر انی‌را!ا 
چنان که منزل بی‌ آب. کاروانی را 
به بالاره کند سرو بوستانی را 
مباد یناد کنم عهد؟ شادمانی دا 


(م؛ ب: د) 


کدام خحانه که ویران نکرد بر سر ما 
که صلح کرد می مذعا به ساغر ما 
کفی سیند فشاند به روی بستر ما 
مگیر" آینه گو خویش دا برابر ما 
که همچو گردش جا‌است سیر اخترما 
به شهر طفلان افتاده مرغ بی‌پر ما 
که زخم همچو قفس گشت جزو پیکرما 
که می نهآب سیه شد به‌چشم ساغر ما 
ز ننگگ طالع بد» پیچ وتاب جوهر ما 
گرفتم اين که هما سایه کرد برسر ما 


۴ دهریمان(؟) کاتب دو کلمه‌را درهم آمیخته‌است. نسخه ر پیت‌را ندارد. 


۳۳ دیوان کليم همدانی 





۳۵ 


نمی بیند سر چون شمعء شبها دوی با لین دا 
به‌چشم دیگران پیوسته بینم خواب شیرین‌دا 

کدودت بیشتر آن دا که جوهر بیشتر باشدا 
نمی‌باشد غباد زنگ هر گز تیغ چویین دا 

نیارد همنشین آن‌جا خلل دد عیش تنهایی 
پرستش می‌توان کردن ازین ره خانهةٌ زین دا 

به ناصح طِة او دا چرا بیهوده بنمایم؟ 
۰ که با این سر مه‌ر بطی نیست چشم مصلحت بین د | 

اگر همر یگ ردویت لالهای در بیستون روید 
بیفشاند چو گرد ازدامن خود نقش‌شیرین را 

به‌شیر ینی نمی‌دارند مستان رغبت و ترسم" 
که نستا ندبهای‌غمزه چشمت؟ جان شیرین را 

دودستم «ردو در بنداست درز لف‌ولب سافی 
ندانم گر بگیرم جام» بکذارم کدامین دا 

اگر بر بالش پر سر ندارم » چشم آن دادم 
که‌شبها اشك‌حسرت نرم سازدخشت با لین را 

کلیم افشان کن اول‌صفحً رو؛ ازجوی خلت 
که برهر کاغذی نتوان نوشتن شعرد نگین را 





۳۶ 
سر به‌بستان جودهد جلوءه یغما یی را اول ازسرو کند جامه رعنایی ر اا 
پای سعیم شده ازنار رهت پوشیده چاده زین به* نتوان کرد تهی‌با بیر ا 
زان‌شب ور وز گریزم زمه‌ومهر که کرد سایهاع تلخ به‌من عشرت تنهایی دا 
ما ز گیرایی مژ گان تو پا بر جاییم ورنه اال نگهت برده توانایی دا 
اد.ف: دارد ۲ د؛ دفبتی ترسم ۳ ۵:چشمش ۴ متن‌مطابق؛ د.نه 


ص: صفحه‌ات را. ساير نسخ: صفحه‌ای‌را ۵-ب. س: به دین 


غزلیات 





چشم جمعیّت از و دور که خوش‌هی‌سازد 
خارد پای توقدم گر نگذارد به‌میان 
لحظه‌ای حسته مژ کان‌ددمی بسته ز لف 


اشك کو اکب‌نگر» چر خ غم اندودرا 
صبر گو ار | کندهرچه‌تر اناعوش است! 
بی‌نمکیهای دهر کار به جایی رساند 
دما ل توش کوش زا رفت 
نیست به کیتی دو چبز »جستم و کم یا فتم : 
تارك ادباد ما لایق این کل نود 
رت درین کار که عبر نخ آه من 
هر که به بوی وفا برسر دنا نشست 
تقد دو عالم کلیم برسر دل رد یختند 





۳۳۳ 


فکر زلف تو دماغ من سودایی را 
که به‌هم صلح دهد دیده و بیناییر ا؟ 
خحوش‌دها کر ده کلیم این‌دل‌هرجا یی را 


(مء ب, د. ن) 


گریه فراوان بودء خانهٌ پردود دا 
ساعتی از کف بنه آب گلآ لود را 
کاختر طالع کنم؟ داغ تمکسود را 
مشکل اگر بشنود نغمةً داود دا 
عاشق بی‌شکوه و آتش بی دود را 
برسر گر دون ردیم کو کب مسعود را 
رشته که قیمت دهد گوهر مقصود را۲ 
درته دامن کرفت؟ مجمر بی‌عود را۵ 
شوری بخدم ربود داغ مکسود را 


۳۸ 


از ان تیفی که آ بش شست جرم کشتگانش دا 


ر بود دلنشین رحمی که می بو سم دهانش را 


جنونم می‌برد تنها به سیر آن بیابانی 


که نبود ایمنی ازرهزنان" ریگ دوانش را 


جمن يك گل نمی آددبه آی‌ورنگک رخحسادت 





ا کر مالد به دوی لاله » حون ادرغوانش را 


۱ تذ کره شعر ای کشمیر » به نقل از محمع الذغا نس:هررچه بود نا گوار ۳۲-ب: دشیم 
و را ند‌ارد. ده کشید ۴ ب»د ال + آتش پی‌عود... ۵ م:راهزن 


۳۳۴ دیوان کليم همدا نی 


نمود آسان فراق نخل بالایش؛ ندانستم! 

که‌این تیر ازجدایی بشکند پشت کمانش را 
چو گل‌د فت‌از جمن.با باغبان کفت ازو فادادی 

که تا بلبل به باغ ید نکه‌دار آشیانش دا 
زشوق آن کمرهر کس‌دلش‌چالاست۲.حیر انم 

که‌جندین‌شانه در کاراست يكموی میانش را 
کلیم ارناله‌ای دادی برو بیردن کلهه ک ۲ 

که اين گل برنمی‌تسابد نگاه باغبانش را 


۳۹ 
(م.ب.د.ن) 

به‌سان شانه‌ان سر پنجه‌ای کردم گریبان دا 
به‌چنکک آرم مکر زین دست. آنز لف بر یشان را 

نباشد نك باطن؛ دد بی آدایش ظاهر 
به ان احتیاجی نیست دیوار گلستان را 

مکو از گریةٌ بی‌حاصلم کادی نمی آید 
به دامن دهنمایی می‌کند چالث گریبان دا 

به حاله آاستانت جههٌ ما دادد آن سبت 
که ندهد رخحصت آن‌جا شستن نمش‌دد بان‌را 

ار چشم ترم يك روز میراب چمن باشد 
به فرق باغبان ویسران کنم دیواد بستان را 

نساز بی‌دضوی زاهدان اجسر۵د گر دارد 
وضو آبی بود کالای این طاعت فروشان را 

نه‌ازجو ادی‌است کر قد رسخن دا کس نمی داند 
به بازار جهان قیمت که داند آب‌حیو ان‌را؟ 





رن به پبری‌از قدش پهلو تهی کردم ند | دستم ۲ ی زر ۰ ق؛: است و ۱۸-۳ 
کش ؛ ظاذرا سهو کالب بوده . ۴ ب, نباشد اهل باطن ۵-د: اجری 


غزلیات ۳۳۵ 


به کو یش‌جون‌رسی ای‌اشك»ازهمخا نه‌یادی کن 

به یساد آستان او دهی جادوب مژ گان را 
علایق لازم اين نشاه باشدا بلکه ذینت هم 

که بیزنجیر نبود دونقی ذندان شاهان را 
کلیم از عشوه‌های اوچه‌خوش کر دینمی‌د انم 

تفافلهای دسواء یا نسوازشهای پنهان دا 


۳۰ 
(م. ب, د.ن) 


بر سر خود می کند ویران » سرای دیده را 

پختگی حاصل نشد اشك جهان گردیده دا 
کی توانی ترله ما کردن» که باهم الفتی‌است 

طالع بر کشته و مژ ان بر گردیده را 
دستگام ما کجا شایستءه تاراح اوست ؟ 

غیر زانو نیست سامانی سر شوریده را 
کوه محنت سخت می‌کاهد مرا ساقی بده 

بادهٌ تندی که بکدازد ۳ 
در دمان تیره دودی » دوست دشمن‌می‌ شود 

یی‌تو مژ گان می‌زند دامن۲؛ جراغ دیده را 
حاصل پرهیز زاهسد نیست جز آلودگی 

کرده بر خار تطق دامن برحسده را 
در ترازوی صدف» گوهر نکنجد از شاط 

با گهسر همسر کنم گر نکتةٌ سنجیده را 
بُرده دا پنهان کند دزد و دلیران می بر ند 

پر سر باراد شهرت ۰ معنی دردیده دا۲۳! 





(-ران: آمد ۲-م: دامن می‌زند مو گان ۳-ب: پیت دا ندارد. 


۳۳۶ دیوان کلیم همدانی 


می کنم تد بیر بخت بد » مرت مانع است 
سهل باشد جاره کردن دشمن خحوابیده را 

نامه‌ات دا قاصد آودد و نمی‌خواند کلیم 
از دلش ناید که بردارد ز راهست دیده را 


۳ 


(م به» لن 6 2 


دنبال اشك افتاده‌ام » جویم دل آزرده دا 
از حون توآن برداشت پی» نخجیر پیکان خو ر ده‌را 
با این رخ افروخته هرجا خرامان بکذدی 
از باد دامن می‌کنی روشن چراغ مر ده دا 
کر ترا چشم رهز نت‌شناشت قدردل» حه‌شد؟ 
قیمت جه‌د اند لشکر ی جنس به‌غادت بر ده را 
تاری ز زلف آن صنم در گردن ایمان فکن 
ای شیخ تا پی‌دا کنی سر رشتةٌ گم کرده ۳ 
گر جان به جانان نسپسرم دلبستة آن نیستم 
نتوان به دست بادشه‌دادن کل بژمر ده را 
زاهد ر بی‌سرما یکی کر ده‌است‌درصد جا کرو 
دین به دنا داده و ایمان شیطان برده را 
در دشمنی باخویشتن فرصت به‌خصم خودمده ۱ 
خحود برفکن‌همچون حباب از روی کادت پرده‌ر | 
دوران به يك ز حم حفا کف از سرما وا شود؟ 
صیاد ازبی می‌دود نخجیر ناوله۱ خورده را 





0-۱ پیکان 





ك ۳۳۷ 





آ خر به‌جان آمد کلیم از باس حاطر داشتن 
تا کی به‌دلواپس برد حرف به لب آورده‌را۱؟ 


۳۳ 


به‌هرمنز ل فزون دید رهجران زادی دل دا 
حوشا حال‌جرس» فهمیده‌است آ رام منزل را 

زشوق هند زان سان چشم‌حسرت برقفادادم 
۰ که رو هم گر به راه آرم نمی بینم مق بل را 

به امسداد صبودی از درش بار سفر بستم ؟ 
خورند آدی به امید دوا ذهر هلاهل را 

چمن دا غنچهٌ نشکفته بسیسار است. می تر سم 
که در کلز ار ايران هم نبینم شادمان دل را 

اسیر هندم و زین دفتن بیجا پشیمانم 
کجاخواهد دساندن‌پرفشانی مر غ بسمل را؟ 

| گرچه‌هند گرداب است امان‌ازوی نمی خو اهم 
نکیرد دست استغن‌ای من دامان ساحل را 

به‌اير ان می‌رود تالان» کلیم ازشوق همراهان 
به پای‌دیگر ان‌همچون جر س‌طی کر ده منزل دا 


۳۳ 


(م. ب. د.ن) 
مت وه ان یت که آ زاو زهوین: بش بر 
از قس گویم » نفس تا دد قفس باشد مرا 
از پی دراه فنا سامان نداد » ودنه من 
خویش‌رامی‌سوزم اريك مشت خس با شد مرا 





۱- نسخةٌ س این پیت دا اضافه دارد که ظاهرا از کلیم نیست : 
دوش‌ار بر ایمطلبعش هیزم ر مو گان برده‌ام وت اد کحا آورده‌ای خا شا آب آورده را 


۲ب به | مد صبودی). ۰.» این بت تنها| رنه 9 و سب ا مده تن 


۳۳۸ دیوان کلیم همدانی 


بر سراپای دلاویزت نمی‌پیچم چو د لف 

فانعی دان هردو لب يك‌بوسه بس باشد مرا 
پس که محنت برسر محنت نصیبم می‌شود 

بیم دام راه در کنسج نس باشد مرا 
بر سر ک دم که از مرد) نبینم دردسر 

از تفس بیزارم ار يك همنقس باشد مرا 
گرسرم راهست‌سامانی» همین‌سودای توست 

تقد داعاست ار به‌جیزی دسترس باشد مرا 
کار عالم گر همه" آزار مین باشد کلیم 

نا کسم نا کس» اگر کادی به کس باشد مرا 


۳۳ 


کم ددین کا کجا دارد سرو بروای ما۳٩‏ 

تحار هم ان نو کشت کیره زود دنبای ماه 
گر به مستی آرزوی ابر و بادان می کنیم 
دد شجسشت فتا فرافت هیچ تعصبر ی یگ 
دید بینایی بهای خحاك داهت چون دهد؟ 

1 در با د دل ۵ کم قیمست سود کالای ما 
سرفراژی همچو نقش پا نمی‌دانیم چیست 
سر کش و مغرود» اد راغ ورن می ز سم + 

بر نخیزد خاد دامنگیر از صحر ای ما 





( مب : همین ۲ 2 سر سودای ما » شاه ‌! آستانه: نس پرو ای ما. متن مطا بق 


۰ ۰ ۰ , ۰ 
ي ؛ ر وت ۳ م‌ فهمیردن ۴ ۳ شاید: هید سم . سرحه م قبستا ان | ند‌ارد. 


۳۳۹ 





دامن آزدنیا چه" برچینیم. کی خواهد دسید 
آب این ددیا به پشت پسای استغنای ما؟ 


پستی ما در سر کوی توخوش اوجی کرفت 


نقش پا دا عىاد می‌آید که گرد جبای ما 


چندازین خو ادی تو خودخجلت نمی فهمی کلیم 


۰ 
در زمین خواهد فرو شد سایه از بالای ما 


که خریدی ز غم گردش دودان مسا دا؟ 
مفلس ار جنس خودارزان نفر و شد» جه کند 
رشك این گرسنه چشمان مزه‌دارد» هر چند 
در جمن دیده د نظارة کل می پو شم 
عمر آخبر شد و انگادة آدم نشدیم 
ناصحان کر نتوانید که آزاد کنید 
خصمی زشت. به آیینه چه نقصان دارد؟ 
چون گهرء» غر بت ما به زو طن خو اهد بود 
چشم جادوی تو هرچند برد دل ز کلیم 


ای برو دوش تو آفتی دل و دین دا 
کام* دلم نیست جز گزیدن آن لب 
يك شبکی* هم چراغ خلوت ما شو 





احت: ره جو » ظاهرأً سهو کانبان زود 
۴ عم کار سهو ا لقلم کاتب. 


۳۵ 


۳۲ 


۵ س, يت س شب 


(م. ب.د. ن) 
دیسده گر مفت نمی‌داد به‌طوفان ما دا 
کم بها کرد تهیسدستی دودان ما را 
دهر بر خوان تهی ساخته مهمان ما را 
تسا نکییرد نم آن لب خندان ما را 
کر جه زد دست‌قضا این‌همه سوهان ما را 
بفروشید به آن زلسف پریشان ما را 
چه ضم ار دشمنی مردم نادان ما را 
در بدر گو بفکن کمردش دودان ما را 
باز دل می‌دهسد آن عشوءٌ پنهان ما را 


(م ب ۰ ر » ن‌( 


آن نه کمرء مور جرمنی" است‌سرین را 
گرچه به دندان‌کسی نکنده نگیسن را 


جند توان شمع بود عانه دین ر۱٩‏ 


۲ ار رن ح من 


۳۳۰ 


ناصح اذان غمزه زخم تازه ندارد 
کیست که مایل به‌حال کنج لبت‌نیست؟ 
هر که فرو تن » مسلم است ز آفت 
صندل هندو بتان ز خون کلیم است 


هر کس بدقبله‌ای کرد» روی‌نیاز خودر | 
بگذاشت آستانش؛ دد جبهه‌ام سجودی 
در کنج نامرادی» تا کی ز منع دشمن 
ازنقش پا به‌رشکم کز چه"همی گذارد 
شمشیر آز مودن بر مر ده»از توخوش نیست 
چون‌شيشةٌ شکسته درشان قدر تم "نیست 


پروانه‌سان نگردد. هردم به گردشمعی۵ 


ثر ای حند چشمت می‌کند آماجکه محراب را 


۳۷ 


۳۸ 





دیوان کلم همدا نی 





قدر چه دانسد تبسّم نمکین را؟ 
هر که‌بود؛ راغب است گوشه نشین را 
نهش » سقیك است ورو سباه نکین را 


زین شفیق آراستند صبح جبین را 


هند وصنم پرستد ما سرونار حود را 
بی‌سجده‌می گزارم.| کنون‌نماز خوددا 
در زیر سر گذار ۶ دست دراز خو درا؟ 
بر آستان جانان دوی نیساز خود دا 
ضایع به‌صید اغیار» میسند نازخودر!۲ 
آن‌طاقتی ؛ که پو شم يك لحظه‌ر از ودرا 
خو اهد کلیم بیدل» عاشق کداز خودرا 


(م. ب ه زر ؛ ن( 


ما طمسع دادیم ازو دلجویی احبات زا 
ببا ستمکادان گیتی بد نمی گسردد سپهر 

عیدر قسربان است دایم خاناٌ قصاب دا 
منزل نسزدیکتر » دادد خطر هم بیشتسر 

می‌دهد دودی" ساحصل مردة پایساب را 
عاقلان دا با خم زنجیر زلفت هم سری‌است 


یباد می گر ند از دیسوانه‌ها آداب را 





۸-۱ ر. حیات کلیم: کر( گر ؛) چه, سهو کاتبان. ۲ این بیت و بیت بعدی در لسخ‌ی» 


۳ب.حیات کلیم: طافتم ۳- ایضاً .درا نی ۳ تب ی»ن: هر احظه گرد... 


بو توست. 





غزلیات ۳۴۳۱ 


سر ستمگر بیشتر دارد اثر تیسغ ستم 

عمر کوتاه از تعدی می‌شود سیلاب را 
گوا سواد زلف چندی دیرتر دوشن شود 

مصحف رویت می‌خواهد ز خط اعراب زا 
ز خم تیفغت قبلهٌ د لهاست. جسبانتر خحوش‌است 

ابروان بیوسته می‌با ید به‌هم آ محر اب زا 
چون‌هدن ما يك طر ن تاچندو خلقی يك طرن ۲۳ 

کوه از يك تسغ می نا لد » بنازم تاب را 
با همه تاقابلی » دادیم رنگی ازقبول 

باشت: ان بسازان تفای کتوهی . ات زا 
يك سبب پیدا نکرد از بهر ناکامی" خویش 

کرجه برهم زد کلیم اين عالم اسباب را 


۳۹ 


زآه گرمی » آتش ذنم سراپا را ز يك فتیله کنم داغ » جمله اعضا دا 
حدیث بحر فراموش شد که دود از تو زبس گریستهام » آب برده دریا دا 
ز ٩1‏ گرمم آتش به خانه افتاده است به کوی عشق کنون گرم می کنم ار | 
کشاده دویی دریا به کار ما ناید سرشك برد ببه ساحل سفينةً ما دا 
ا گر به بادیه گردی نمی‌روم چه عجب ‏ جنون من نشناسد ز شهر » سحرا دا 
دلم گر فت اذین دلق , خحضر راهی کو ؟ کسزوشان طلبم آشیان عنقا را 
کلیم هر سر مویت؛فتیلة داغی است زبس که سوزدرون گرم کرده اعضا را 





۳۰ 
(م ,ب .دون ) 
تا پیش بای بیند » دور از تو دیده سا نزديك کسردهاره دا » پشت حخميدةه ما 
۱ م: از سهو کاتب ۲-دان: می‌باید بلی ۳ در چون هدف تأ چندخلقی ركث 


یا ی موی که 


۳۳ 


از سیل کريةٌ ما » آفت زبس که دیده‌است 
ز آسایشی که دارد دفته به حواب راحت 
پیوند آشنایی » از نيك و بد بسریدیم 
دارد ز اشك ومژ کان » آب روان وسبزه 
تا بر زمین رسیده ۲ » باران شر ار گردد 
دارد به سیر گیتی » همچون سخن دفیقی 
وحشی طبیعتی را » آخر به سر نبردیم 
زلف به پافتاده » تا ثیر آن همین است 


دیو ان کلیم همدا نی 


ناید به روی ما باز » رنگگ پریده سا 


در دامن قناعت » بای کشیدة ما 
زد کل نه خار داندا ‏ دامان جیدة ما 


از دل اگربه‌تنگی » بنشین به ديده ما 
3 مسز دار امیسلر آفت سید 
دلگیر از سفر نیست » نام دویدة 


ما 
ما 
ما 


کافتد کلیم در پا جیب دريدة 


۳۱ 

ددذش گم کردم ز بیهوشی ره کاشانه را 

یافتم باز از نوای جغد آن ۴ ویرانه را 
من که در دام آمدم نه؛از فریب دانه بود 

غیر تم نکدذاشت در دام تسو بینم دانه را 
دل در آن‌کو » باز باد سینة مسن می کند 

کنج گلخن بهتر* از گلشن بود دیوانه را 
طالع بدبین که بر حاله دم خند ید و رفت ۰ 

آن که مر هم می‌نها د از رحم » ز خحم شانه را 
شودی از من برنمی‌خیزد به بزم می کشان 

داغ دارم از خموشیها لب پیمانسه را 
تا کی ای سر ددهوا , در آسمان‌جویی خدا ؟ 

ذوقی از بالانشتن"نیست صاحب‌خانه را 
آرزوی بوسه ازسافی نه حد جون منی است 


مستم و با ترس می‌بوسم لب پیمانه را 





۱ب گیردان: دارد ۲ م: رسیده است 


و هه ر.این فزل مکرداست . ۴ ر (در تکر ادغزل) و نیز ف ؛ نی 
(در تکر ادغزل) و نیزق» خوشش 
۷ (در :کر ادغزل ) و نیزفق ؛ بالانشینی 


۳ ی و نیزر (درتکر ادغزل) 
۵ - ر 
۶ - متن مطابق :مق , ر(درتکر اردغزل) سای نسخ: در 


س نت وم سم سس سم 


۳۳۳ 


در جر یم دل جه شمع ناله افروزی کلیم ؟ 


قراد می‌برد از خلق » آه و زاری ما 
شو یم گرد و به دنبال توسنت افتیم 
خمار صحبت تو عمل و هوش از ما برد 
تو چون دوی » به ده انتظار دیدة خلق 
به روی دشت اگر کرد بادت آید پیش 
کدام بار غم ار حاطری ریاد یبد 
نخان جان و دلی نا به یاد کار دهیم 


با هر که بد شوی فکنی از نظر مسر | 
بوی گل است موی دماغ ضعیف من 
اشکی ز دیبده‌ای تحکا زد حدیت مسن 


هر وفت هست ۰ قیمت من نفد می‌شود 


چون داغ اگر به قدرشناسی شوم دچار 


طالع نگر که سبز شود هم ز اشك من 
چون شيشة شکسته به میخانة وجود 
سرمایه‌ام جز آبله و خاد پای نیست 
تنها نیم کلیم جو بروانه تیره‌رود 





( م۰ بپرس تو » سایر نسخ و حیات کلیم و آستانه و ی مطابق متن ۴ 


حایچت شمع و جر اغعی ست 1 جا ءد را 


۳۳ 


به این قرار اگر ماند بی‌فرادی مسا 
دگر برای جه روز است خاکساری ما ؟ 
حه مستیی ز قفا داشت می گسادی ما | 
به هم نیاید چون زخمهای کاری سا 
ازو بیرسی ۱ احوال بی‌قرادی ما 
که دهر نهد بر دوش بردبادری مسا 


کلیم را پبر از ما به باد کادی ما 


۳ 


( مب ,دربن ) 


تون او فیی اسغ یفن اس این قدق در( 
ناصح مده ز صندل خود درد صر مرا 
شمعم که هست دود ودمی ؟ بی‌اثر مرا 
گر می‌توان » به هیچ ز دودان بخر مرا 
مشکل ز دست ار بگذارد دکر مرا۲ 
حاری که دهر می‌شکند در جکر مرا 
لب از شراب کام_ نگردید ؛ تبر مرا 
قسمت کنند رازن و راهبسر مرا 
چون شمع بهره نیست ز شا) و سحر مرا 


۲ سب م۵ 30 


دم ۸-۳ : مشکل اگر ز دست گذارد دگر مرا , وهيچ‌يك از دو وجه به علت و جود «ا گر» - 


‌‌ سم 
که درهمصر اع اول هم امد . درست نیست . 


۴ مب نگردیده 


م۳۳۴۶ دیوان کلیم همدانی 


چند از شرم تسو باشد در نقاب ۲ رخ پوشان تا برآید آفتاب 


بر سر هر عضو من . دردت نهّاد تمه دای دشان تخاب 
تا در آب افتاده عکس عادضت می نیاسوده است موح ازاضطرات 
بر بیاض دیده از خون جگر ‏ می‌نسویسم خحط بیزاری خواب 
می کند هر شام در تحت الثری ۵ خاره از رش تتو بر سر آفتاب 
دستهً گل تحفه می آرد نسیم جرد از فتها: یحو کنات 
شب کلیم از دیده می‌بارد سر شك ود از هت لب ون هرز نزو 


۴۵ 


۲ خانمان ما را بر باد داده [ِ" مانند اشلي ۱ از اظر ما فتاده آب 


دیو ار و ور فتاده حومستان به هرطری کرده است‌ در نهاد جهان کار باده آب 


جز خانهٌ حبات ‏ د کر منزلی نماند 
جونآفتان » سرزده آید به خحانه‌ها 
چیز ی که متصل بو دامروز»اشك ماست 
بسته است برمیان. کمر بند گی زموج 


تا دوی دد خرابی عالم نهاده آب 
مانند فرش در همه متزل فتا ده انشا 
اجز ای دهر را همه اد هم کشاده 1 
بر داز تعدیو جهان ایستاده آب 
کس چون کلیم. تیغ‌زبان دانداده آب 


مت 


باده دروورغمت بس که تشاط اف | تست پنیسه4 را ندز سر همدمی مت سست 


هیج ازین دیدءة خونباد گشادیم دشد چه کنم ۰ کوهر مقصود درین دریا نیست 
_ مد - ۳ 
می‌نمایند به انکشت مه عید " به هم 


لب ز هم و ۱ شود ۱ ز می‌اش تر نکنم 


سوی ابروی تومیل ؟ مه‌ها بیجا دیست 
شیشه سان غلفز نطتم بجز از صهبا نیست 





۲ - متن مطابق ب ( که ظاهراً اصلاح شادرو آن بهاد بوده) 
ات ایضا + دوع 


۱ راب چون طفل افكت 
سای سخ ؛ پس ,ف مطابق هتن است . ۳ -ر :مه عید به انگشت 


۵ -م ,ب ,ی ؛ قلقل 


۳۴۵ 0 





هوش دادم به صبا بوی تو نگرفته هنوز تا نگویندکه مجنون توخحوش‌سودانیست 
همه هندو صنمان ورد زبانغان دام است که دمیدن دوش آهوی این صحرا نیست 
گر ندارد عم ما دهر » نر نجیم از و زان که در خاطر ما نیز غم دما نیست 
آخر دور فلك شد ‏ به کدودت خو کن بادة صافی د گر در ته این مینا تینخا 
يك بيك وعده او دا همه دیسدیم کلیم تست يك وعده که شرمندهً صد فردانیست 


۳۷ 


کسی که ماند ۱ به بند لباس » دندانی است 

پریدن از ففس نام و ننک » عریانی است 
چنین که ۲ چین جبین در دیار ما عام است 

گشاده دویی آینه جای حیرانی است 
به پختگی جنون کی به من رسد ۴مجنون ؟ 

همین بس است که من شهری » او بیابانی است 
ز چشم گریان » بی‌قدر شد متاع وفا؛ 

به هر دیار که بادند کی است » ارزانی است 
بهار آمده*یادب چه دهمن باده کنم ؟ 

مرا که جامةٌ عیدی *. قبای عریانی است 
دلا حقیقت این هر دو نشأه از من‌پرس 

حیات »گردی و اين مر کگ ‏ دامن افشانی است 
کلیم دعوی دل دا به زلف یار ببخش 

د سر مپیج براين ۰۲ عسالم بسریشانی است 


۴۳۸ 


از پیج و تاب فکر ‏ تنم صدشکن گرفت آسان نمی‌توان سر زلف سخن گرفت 





| ر : مانده تست ات ی هر که ۳ب : کی دسد به هن 


۴ ره جنون ۵ م : امد ۶-ف ؛ منی که‌جامه عیدم ۷ب : به این د: به آن 





۳ دیو اب کذیم همدا نی 


بر تشنگان عقیق لبت دا حلال کسرد خطت که آمد و سرچاه ذقن گرفت 


با عارض تو چهره شدن حد شمع نیست  .‏ گریان ز بزم دفت و سرخویشتن گرفت 
بر ددی آب ۰ ردحصت سجاده کستری اول نداشت موج , ز مژ گان من گرفت 


معشوقر خردسال ؛ بود ساز کاد تر سروی که قد کشید ۰ دلش از جمن گر فت 
دادم تبی جنان که سر‌انکشت دا طبیب برداشت تا زذ نبض من۱. اندر دهن کر فت 


۴۹ 
دل دفیقان ده سوق و رجا را دیده است 
شوق پابرجا و صبر بی‌وفا دا دیده است 

روز محشر باز کشت جان به‌تن از شوق توست 
ورنه مسکین » عمرها این تنکنا دا دیده 


۱ 


کر به ما وا محنت گرمخون باشد رواست 

رور اول چسم ۳ وا کر ده ۲ ما را دیده است 
چشم مستت را غم برگشته مژ گان تو نیست 

همجو او صد عاشق رو بر قفا دا دیده است 


آب حیوان یست جون خاك قناعت ساز کاد 
ار خحضر پرسیده‌ام کآب یف دا دیده است 


یی 


گرچه ز ابرویت به سر بال هما دا دیده 
دیدهٌ ما شد سفید و خاک پسایت دا نیافت 

گرچه کاغذ » گاه وصل توتیا را دیده 
نیل دخت ماتم مسا دد خم افلاکث نیست 

طالم ما مر گک جندین مدعا را دیده است 
پا ز جیب و دست از دامن همی جوید کلیم 

دست وبا گم کر ده » تا آن دست دبا دادیده‌است 


ست 


ت 


سس 





! یب ری رد بان :دست من از کت نی کلم توس ۳ رای ) 
چشم چون . . . 


۳۳۷ ِِِ 


۵۰ 


نوبهار آمد د گرداها حوش و دنیا وش است! 

حان‌در رهن‌شراب‌اد لی است تاصحر اخوش‌است 
در میان نيك و بد . دین بیشتر هم فرق نیست 

گل‌به سر گر می پسندی.خار هم درپاوش‌است 
سر بر عمرش به تلخی هیچ کس جون من نر فت 

رور بر بروانه کّ بد بکذرد » شبها خحوش‌است 
حسن مستغنی است ‏ ۰ آها عق ی کون بلند 

خاطر خو رشید ار ۱ حر با حوش است 
پر تنك ظرفی است مینا ؛ هرزه خند افتاده جام 

بد حر فا نند اینها؟ » می‌کشی تنها حوش است 
همی‌کند زنجیر » کار سبزه و آب روان 

ای‌دل اززندان غم بیرون نبایی » جا حوش است 
نوم منظوری به بزم می کشان چون شیشه نیست 

عالم ات است این‌جا سبزءة مین خوش است 
نام خود را رخصت سیر جهان بهر چه داد ؟ 

گر ز کنج عزلت خود » خحاطرعنقا خوش است 
تا ازین خونگرم تر گٌردند غمخواران" کلیم 

گاه کاه از دوستدادان شوه بیجا عوش است 


۵۱ 
(م .ب ,دءن) 
پیری دسید و مستی ؟ طبع جوان گذشت ضعتف تن از تحمل رطل گران کد شت 


باريك بینی‌ات جو ز پهلوی عينك‌است باید ز فکر دلبر لاغرمیان گذشت 





[ سرا دنیا خوش ود لها .۰ ۲ ساب ۰ ع) 29۳ حیات کلیم, س, ف : بدحر بقا ند 
دیگر » نسخه ر پوت دا ندارد . 5 میخواران : سهوا لقلم کاتب. ۴- زد ان :موم 


۳۳۸ 


وضع زمانه قابل ۱ دیدن دو باد نیست 
ار دستبرد حسن تو براشکر بهاد 
در داه عشق » گریه متاع اثر نداشت 
حبّ الوطن ۲ نگ رکه ز کل چشم بسته‌ایم 
طبعی به هم رسان که پسازی به عالمی 
در کیش ما تجرد عنما تمام تیست 
مضمون سر دو شت دو عالم جزاين نبود 
0 
بد نامی حیات دو دوزی نبود پیش 
يك روز صرف بستن دل شد به‌اينو آن 


مرا ز زلف تو غیر از شکست ومحنت‌نیست 
برهنه پسای نخو اهیم ماند » آبله هست 
چنین که قافلةً آه می‌رود به شتاب ۷ 
صفا در آخر بزم شراب اگر نبود 
اثر اکر نبود با دهای من سهل است 
دوام دوه زاهد نه از برای حداست 
به نزد من که به آزاد کس دلیر نیم 
دکان شعر به بازار امتیار .» کلیم 
سخن فروشی» فرزند خود فروختن است 





دیوان کلیم همدا فی 


رو پس نکر د هر که‌از ین نا کدان کذ شت 
يك نیزه حون کل ز سرارغوان گذشت 
صد باد از کناد من لین کاروان گذشت 
نتوان ولی ز مشت خحس آشیان گذشت 
یا همتی که از سر عالم توان گذشت 
در قید نام ماند ار از نشان گذشت ۴ 
کان‌سر که خاه راه شد ؟ از آسمان گذشت 
چشم ازجهان چو بستی‌ازو می‌توان گذاشت؟ 
گویم کلیم با تو که آن هم‌چسان گذشت ۲ : 
روز دکر به کندن دل از جهان گذشت 


پنای خانة زنجیر بهر داحت فیست 
در آن دیار که کفشی به پای همت نیست 
به کشور اثرش فرصت اقامت نیست 
عجب‌مدار ی کد نه سشه بی کدودت فیست 
همین بس است که شرمندة اجابت نیست 
که طفل طبعش وادر به زر عادن نست 
| کرچه کشتن شمعاست» بی‌شجاعت سست 
توان کشود.ه لیکن ز شر #رخصت‌نیست * 
کسی که لا ی‌سخن زد ز اهل‌غیرت نیست 


٩-حیات‏ کليم. در متن؛ لایق و در حاشیه ؛ قا بل ۲ - د: حب وطن  (‏ 
پیت دا ندارد. ۴ -ر : خاك‌شد بهره ۸-۵؛ گر به ده ۶ -تذ کر شعر ای کشمیر 


چنیی که قافله عمر می‌رود به شتاب خبر گر فتن این کاروان هیسر نیست 


۸ هه در تیپ دو پیت آخر مطابق نسخ م » ب است . 





آن یاد گزین که خشمکین نیست 
همچون قلم از میاه بسختی 
مگکذد ز قمار بوسه بازی 
دل آب ز آهن قفس خودد 
از بس که دلم ز درد شاد است 
درد سری مار دارد 
جایی که حنای عیش بندند 
در عالم خاله » پای مگذار 


از 


قدر دونان ز بس بلند است 
آن لعل لب و شان بوسه ؟ 


تا چند کلیم شکوه از دل ؟ 


دل از سر کوی تو اگر پای کشیده است 
ناصح هدیان گوید ومادا تب عشق است 
حال دل صد پاره که در نامه نو شتیم 
در جیب تفکر سرخودکرده فراموش 
مر غ دل مارا روش کاغر باداست 
پبرهن طاقت کلها نده آ تش 
حون در جکرم کرده دطایر معنی 
دانی عرق نقطه به‌روی سخن از جیست ؟ 
آن طفل که پرودده به دامان قناعت 
حرسند به هیچ است کلیم از چمن حسن 


درد 


۵۳ 


۴ 





1- این بیت‌تنهادر دو تسه ی, د آمده‌است.ی ندز پیت‌رادارد. 


۳۴۹ 


خو شبو ست کلی که ۱ 
جز گریه مرا درد آستین 
این جاست که نقش بدنشین نیست 
دیگر در بهشت دانده جین 
می‌سوزم و نالهام) حزین نیست 
با زاهد اگر چه ددد دین 
جز خحانه دلگشای زین تیست ۱ 
بی خاد آن جا کل زمین ۲ نیست 
در خمِ باده ته‌ شین یست 
این نقش به نام آن نگین نیست 
آ تشکده‌ای است» پیش ادین 


(م ,ب ,مد ن) 
باز آمدنش زودتر از دنگّی پریده است 
ما بسمل‌و اومی‌تبد. این‌د | کدشنیده است؟ 
در یار اثر کر ده » که‌ناخوانده دریده است 
کزن پوس میب رای نیت انم 
یی دشته‌به‌پا؛ از کف طفلان نبریده است 
آن سبزه که شبنم‌ز در کوش تو دیده‌است 
تا بر سر تیر قلم فکر دسیده است 
بسیار به دنبالر سخن هم دویده است 
گلر اچو شکر خودده‌و از شیر بریده است 
پر سر ز ده است آن کلوصلی که‌نچیده‌است 


۷-ف :ابنجا کلی... 


۳۵۰ 


زین چمن‌عاشقز نخل عیش‌هر گز بر نداشت 
عاقیت مکتوب مارا سوی او پروانه برد 
بی‌قر اد ی بین که بعداز سوغعتن همچون سیند 
شب که‌از شمع‌جما لش دیا.ه۱) دوشن نبود 
عشق آن روزی که از داغ ودفای گلرحان 


دیوان کلم همدانی 


غیر زخم خون‌چکان دیگر گلی بر سر نداشت 
تای سوزنامه‌ام بال و پر دیگر نداشت 
يك نفس خا کسترجابر سراخگر نداشت 
مردمك در ديدة من قدر خا کستر نداشت 


سینه | مرا کر دروشن» آ سمان اعتر نداشت ۱ 


عشْق می کیرد کمال از پر توخحورشید حسن شمع تا دوشن نشدء پروانه بال‌و پر نداشت 
هر کز از دودان کلیم حسته آسایش دك یل درد لش‌صد نیش بو دار خاردر بستر تداشت 


و 


(م .۰ب ردررن) 


پیش چشم ومژ گانی » کز سرشك شاداب است 

سیل آب شمشیر است » موج تیغ بی اب است 
پخت بد شد پبیدار » ساده‌لوح پندارد 

درد تلخکامی را ء چاره در ۲ شکر خواب است 
پاده هر که خر شد » اول سیه دوزی است 

شیشه تا که می‌دارد » خانه پر ز مهتاب است 
گر ز عویش‌می گذری. هرچدهست می گذرد * 

پای چون ز سر کردی » بحر عشق پایاب است 
گرنشان بسی باشد » نیست غیر يك مقصد 

قبله جز یکی نبود ؛ گر هزار محراب است 
حیس‌وقید_ با معشوق » راحت است و آسایش 

یی خحطر بود ماهی . تا که دام ۵ در آب است 
حسن لاف استغنامی‌زند ۰ ولی مشنو 

بهر دامن گلچین » وله حاز قلاب است 








۲ -ر , خار 
۵ سب در من : دام‌تا که 


۱ این بیت و پیت بعدی‌ در نسخ‌ ی » در نیست . ۳ب :اد 


۴ دورن لین مصر اع پا مصادیع دیکر نمی‌خواند. 


غزلیات ۳۵۹ 


دل اگر بود مخزن » نیست بهر سیم‌وزر 

کعبه خانه است اما نه برای اسباب است 
صا یه افکند کس را 4 بخت جون که سست‌افتد ۱ 

ای وا نف خی عم 
آتش حوادث نیست ۰ آفت سرای ما 

زان که اشکر یز آن راء رخت‌خانه سیلاب است 
مُی‌ربوده مستان دا . گرکليم هشیاری 

بو سدای تو هم بر با تاکه یار ۲ درد حواب است 


۵۷ 


(م » ب «د +ن) 
صبر م حر یف دوری طاقت گداز نیست شام غم است این » سرزلف ده از نیست 
هرکس‌که‌دست, پیش به دشمن ندادطرح و پس‌نشین » که‌نقش مر ادش بساز نیست 
کر کو تد است دست امیدم عجب مدار در دعوی کزاف ء زبانم درار نیست 
برحاستن ندارد افتادنم جو اشك از صد شیب بخت‌مرا يك فر ار نیست 
در دیده‌ای که آن بررو جلوه می کند يك قطر ه‌اشك نیست که آیینه ساز نیست 
ادن یبد شام بخت 1 بس کد کر ده۱م چشمم به رور حون پر پر و اد۵ باز بست 
باشد بسندر احل جهان دد" اهل دل آب فیول در کهر امتیار نیست 
یی آن قدر که دست بشو ییم ار سخن در جویبار امه معنسی طر از بیست 
زین سان که در میان حوادث فتاده!) ۲ در معرض خسطر مپر تیغ‌باد پیست 
هر که کلیم دست دهد سر به پاش نه وفت معیتی ز پی این‌نماز نیست 


(م,ب ,درن) 





عاری که حابجز سر کوی نا ساعیت هر جا که ؛ سیل راه ند‌ازرد سراساعت 
( رز و افتاد, س : چون 45 بحت‌مست‌افعاد ۲ سب :یاد تا که ۳ 3 فتاده‌ایم 


۴ زر رجایی که 


۳۵۳ 


افلاله دا به فکر من انداخت وصل او 
در ملك زند گی دل‌بی‌شور عشق نیست 
زان کوی باکشیدمو ر فتم زر یاد او 
عاشق که‌چشم حسرت او وقف آن‌لب‌است 
دانی که را زشیر دلان مرد گفته‌اند ؟ 
گفتم که دل به دست‌من آیداز تر لدعشق 
شمشیر امتیاز جهان دا برش نماند 
در روز گاد » تتگدلی عام شد کلیم 


ضعفم مدد زقوت صهبا گرفته است 
کلك فضا » مداد خطر سر نوشت ما 
این صدن ز گوهر آسود گی تهی‌است 
تخم نهال سرو شود قطره‌های اشك 
چیزی که بازپس طلبد ء از جهان مگیر 
دادم دهی به پیش کزانگشت خارها 
صبحی است‌عادضت که‌دل از آی‌ور نک آن۴ 
زان برق حسن کآفت هر گوشه گیر شد 
فیر از زیان ندیده به داه طلب کلیم 


بعد وادستگیام سوز تو ددئن‌باقی است 
پنجه‌اع دا به گریبان کفن بند کنید 
با ققفس مساخته‌ام ليك ز گر یزی اش 


۵۹ 


۰ 





۱ 4 ۷۲ رو ندارد. 


۳ب ن ۱ او 





دیو اب کلم همدا نی 


کم بخت دا سعادن بال همانساخت 
آدی به‌دهر کس جرس بی صدانساخت 
دار وی نا گوار صبوری مرانساخعت 
تا داشت دسترس به‌نمك ؛ توتیااساخحت 
آن راکه تنگدستی» بی‌دست‌و بانسانعت 
دل کز تو شدجداء به من بینوانساعت 
يك جوهری درو خزق‌از هم جدانساخت 


زان‌سان که‌شمعدد دل فا نوس جانساعت 


(م ۰ب ,در .ن) 
دستم عصا ز گردن مینا گرفته است 
گویی ز دود آتش سودا گرفته است 
آهم خبر ز عالم بالا گرفته است 
تا قامتش به چشمو " دلم جاگرفته است 
عاقل همین کناره ز دنیا گرفته است 
از من ساب آبلهٌ پاگرفته است 
۱[ 
آتش در آشیيانةٌ عنقا گرفته است 
کُرزان که قطره داده و دریا گرفته است 


آتش افسرده و لی گرمی گلخن بافی است 
که هنوزم هوس جیب؟ددیدن باقی است 
می‌توان یبا فت که ذوق۵ گلو گلشن باقی است 


۵-۴ جامه ۵ ر.شوق 





غرلیات 
شمع کاشانة مساشد شبی آن مایةٌ ناز 
کهنه شد ماتم دل آ سیه‌بوش همان 
سنکث را رحم ازین سنگدلان بیشتر است 
شمح‌سان گشته به عشق تو گرفتاد کلیم؛ 


چوساخت چشم تو کار ) نهفته دیدن‌چیست 
۳ نه صبح سیه بخت » کار شام کند 
دلا تو چشم مرا کرده‌ای ز گریسه سفید 
نباشد اردل صیاد داغدار از من 
برد بهره ؛ بر هر که جمع شد نعمت ۲ 
زمر گک این همه اطفال آرزو هر گز 
چه غم۲اگر نشناسی حق وفای مرا؟ً 
به حرمن ار بودت کام دل ز کشت امید* 
شناسد آن که بپوشد برهنه‌پایی را ٩‏ 


دلت کلیم چو دارد غبار شکوه زدوست "۱ 


وزهی 


عمرها دفت و همان حیرت" روزن‌باقی‌است 
شد ز بان‌سوده؛ ولی حسرت‌شیون با قی‌است؟ 
مهربان شد فلك‌و کینهٌ دشمن باقی است ۴ 


آتش شوق تواش تادم مردن باقی است 


(م.ب. د. ن) 


بر آتشی که به‌نی‌دد گرفته» دامن جیست 
سیاه روزی ما زان بیاض گردن چیست 
ز آه سرمه کشیدن به چشم روزن چیست 
بر یده*چون پرو بالم » قفس ز آهن‌چیست 
که باغبان نشناسد که سیر گلشن جیست 
دلم نسوخت. که دانم طریق شیون چیست 
که هیچ بت نشناسد حق برهمن چیست 
چو عمر باد بود» باد دا ز خحرمن‌چیست 
که نفع آبله‌های ین جیست 
د گر بر آینه‌ات زنگك کین دشمن چیست 


کوهکن تعلیم خحراراسفتن از استاد داشت 





را ندار ذد . 


ف‌ 
سخد ب پیت‌راندارد. ٩‏ م » ر :ما 


۲- ب.ید: پیت دا نداد ند ؛ 
۴ - فی : گشته گر فتاد به عشق تو . .. 
حیات کلیم , س ۰ تمتعی نبر ذد اغنیما ز نعمت خویش 

۰ ۱ م:شکوء دوست 


هر جه کر د ار کادش مژ کان‌شیر ین یاد داشت 


۳ ید : پیت 
۴ب ن» 
۸-۸ 4 که 


۵ -ب : برید 


۷ م:چه‌شد 


۳۵۴ دیوان کلیم همدا نی 


کوه طاقت بودم اسا تاافراقت درو نمود 

هر سر مویسم تو گفتیتيشة فرهاد داشت 
تخم اشکی از"برای ديد مسا واگذاد 

این چنین خواهی دیار درد دا آ باد داشت ؟ 
میل‌هرجا نب» که کردم: سیل اشکم برده است 

کی‌سلیمان‌این‌چنین حکمثروان بر باد داشت؟ 
از رم وحشی غزالان ؛ چینآدام ازصددهن 

خنده‌ها بر کو شش بيهودهة ۳ داشت 
لابه هنگام جفای روز گاد از ابلهی است 

عجز و زاری کی‌اردر خاطر جلاد داشت لژ 
گر کلیم افتاد مقبول غمش۷؛ پردود نیست 

هم سر شوریده بودش هم‌دل ناشاد داشت 


گنج دددت*که بجز ناله نگهباانش نیست 
جون‌زند فال تماشای گلستان رخت *؟ 
چون رعیت که سر از حاکم ظالم پیچد 
بس که در محفل‌غم صدر نشینند همه 
هر که سیر چمن خاطر ناشادع کرد 
دیده آن روز که شد اشك فشان . دانستم 


عمرها شد که در اقلیم غم و درد کلیم 


_۳ 


مخزنی بهتر ازین سین ویر انش نیست 
دید ما که‌بجز خواب, پریشانش نیست 
مژه بر گشته ازیو تاد به فرمانش نیست 
زخم را جای به پهلوی اسیر انش نیست 
لاله سان غیر گل داغ به داما نش تیست 
کاین نك زورق‌من‌در حور طوفا نش نیست "۱ 
پادشاه است. ولی‌ناله به فر‌مانش نیست 


۱ . اما چون ۲-اضا :کویی ۳ .ی ان .ق : آشکی خود 
۴ بت رو به هن ... ۵ -بءی :درف : حکمی سب س :... غزال حسن ؛نسخ 
ی ,رد , ن. پیت‌دآندارند.. . ۷ر :دش ۸ د: دردش ٩‏ ر؛ رخش * ۸-۱ 


طاقت طو فا نش ... 


با غ وراغ سن خونین جر است 
آ نچه‌زان صبر به خود می‌پیچد 
بی زبان باش ‏ نبینی که قلم 
آب از اشك جگر سوز خورد 


وه 


۳۵۵ 


(م , ب ,د .ن) 


قنسی کز دل من تنگتر است 
پیچش طره و تاب کمر است 
تا دبان یافت‌سرش‌در خطر است؟ 
نخل آهم که شر ارش! مر است 


شاهبازی است که بی با لو بر است 


خواب با اشك‌مگر همسفراست ؟ 
سل حکا لیر عف.ی جگر است 


همت عالی با دست تهی 
بر نگردید ره چشمم ۲ 4 تا رفت 
دکپت کوهرر دلها سفته 
آستین هر که به دستش اتاد 


اختر ۴ طالم واددن کلیم 


چون‌سرت پای‌شود» بی‌خطر است 
دد پی کشتن شمم هنر است 


نظر تر بیتش از شرر است 
سِ 


7۵ 


(م ,ب ,دا ن) 


شیوهٌ نادان بود بر عاشق بیدل » گرفت 

بر اصول دقص بسمل کی کند عاقلگرفت ؟ 
هن بانتلان‌شازی زک مرجف اسع :4‏ ۱ 

جای خود ویران‌کند هرجا دمی منزل گرفت 
طبع بی‌انصان را ازعیب‌جویی چاره نیست 

گر به زیر تیغ آمد » نکته بر قاتل گرفت 
هر کجاسامان فزو نت بهره مندی کمتر است 

تشنه ز آب‌جوی» بیش از سیل کام دل کر فت 
سفله‌چون‌دستش‌قوی گر دد» ز بون کش‌می‌شود 

حرص هرجا غالب آمد لقمه از سائل گرفت 
۳ ب؛کو کپ ۴-م :سر چشمها ند 


ام ره که‌سر‌اس ۲ب ز چشمم 


دیوان کلیم‌همدا فی 





بادهٌ صحبت ادّر يك دم بود ء دارد اثر 

تب تعلیم به حون غلتیدن از بسمل گرفت 
موج می‌تیغ است بروی» جلوة گل آ تش‌است 

هر که ر ا طبع بلند از دهر بی حاصل گرفت 
راه‌عشقاست‌این که نتوان بی‌ادب يك گاعدفت 

گردا گر بر ا ست از جا.ر حصتازمحمل گر فت 
رفت۱ عمر) درسفر چون موج و نتوانم کلیم 

گوشهة امنی ازین ددیای بی‌ساحل گرفت 


ب7 
(ع» ب, د .ن) 
پیوسته دل ز قطع امید آدمیده است راحت ددین چمن» بُرنخل بر یده‌است 
صبرم به جستن دل گم گشته رفته است طفل سرشك در پی دنگك پریده است 
با گریه خنده رویم و با ناله گرمخون باز از شراب غصه دماغم رسیده است 
شاداست بخت بدکه ببه‌فتم زدست‌داد گویی مرا فروخته» یوسف خر یده‌است! 
مضراب مطرب ازرگک طنبور خون گشاد درخاطرش کرشمهة ساقی خلیده است 
بی‌مز در دست ۳ اد ز پایی نمی کشد همراهی زمانه به‌اين جا کشیده؟ است 
هکس که تیغ حدت طبعش برنده‌تر اول ز بان دعسوی خودرا بریده است 
تا چند نیش عقریی از دخل کج‌خودم؟ کسب کمال شعر» دلم دا گزیده است 
رنگین سخن گمان نبری خحویش «اکلیم کز خامةٌ بریده‌زبان حون چکیده است 
۷ 


نام ترا شنیدن » جون آرزوی جان است 





۰-1 ر فته, ره درسفر چون موج عمرم درفت و نتوانم... 
۳ب حیات کلوم : وی‌دستمرد 


هد 


(ع, ب» د) 


بر لب مقام دادده چون ورد لب همان است 


۲ این‌فزل‌دد نسخه د مکرد 
۳ م۰ سص؛ و نیبز ر درتکر اد عزل: ز سودهن 





غرلیات ۳۵۷ 





يك مر غ فاد غالبال در این جمن ندیدم 

در قید دام ۳ نیت ۵ مان این | شبان اس 
شوخ ال قد من » هر که کمان کشیدی 

پند اشتم خعدنگی 
دل شد هار پاده ناله همزار دستان 


۲ ور اه متام است 


این خحود ز قصة عشق. آغاز داستدان است 
در باغ آفریش ‏ ما بخت شلله ۲ دادیم 

از؛* جار فصل مادا» قسمت همین خحزان است 
از وراه وی تس کعای1 

پا برنیامده از کل دستم به‌سر همان است 
آهی که بی‌سر شك است. ازدل به لب نیاید 

هرجاکه باشد این کرد» همراه کادوان است 
گر در بلای غربت. آواره وطن را 

جیزی به‌ازدطن هست» مختوب دوستان‌است 
غم را کلیم شادی از بخت فته ماست۶ 


7۸ 


دلم با چشم تر یکرنگث اذان است 
به آب تیع او نازم ». که در خاله 
چه طفل است این که گاه مشق بیداد 
جهد از حاك ما فوادة خون 
پر و بالم ز سنگ سردمهران 
زبان‌ودل یکی کرده است در عشق 


که پای اشك حونین در میان است 
همان خحونابه زخحمش روان است 
تعطش ز خم استو لو حش استخو اناست 
همین شمع مسزار کشتسان اسنت 
زهم پاشیده‌تر از آشیان است 
جرس دا ناله پسرتأثیر اذان است 





اه نز 


۱ ر, در دام اک نباشه 
۳۴ متن‌مطابقی س, سایر نسخ؛ هر 


۵-۳ سفله, سهو کاب ۰ 


۶ ر, حفته باشد 


۳ م: پنداشتم که تیری 
۵ب نیاید 


۳۵۸ دیوان کليم همدا ای 


سسستت 


ز کریه دامن ما کرچه دریاست ولی آلوده دامانی همان است 
ددین وادی منم وامانده ‏ ورنسه به منزل رفته کر ریک روان است 
زبس در زیر بار لخضت دل دفت رکه بر دیسده‌ام باد گران است 
اسیر توست دل» گرا خاك گرد فباد طرة عنبر فشان است 
کلیم از هند » دلکگیسری شدارد پس ازالفت » تقس هم آشیان است 


۶۹ 
(م.ب:دهن) 

نخل قد ترا چون » صودت نگار جان بست 
کلدستة سرین داء زان رشتهةً میان بست 

از بس که شد بریده » پیوند داحت از با 
بر زخم ما به زنجیر؛ مرهم نمی‌توان بست 

جایی که غنچه سنگث است. بر آشیان بلبل 
عاشق چسان تواند» خودرا به گلرعان بست؟ 

دل از شکسته بالی. وز سرکشی" گلبن 
چون نقش پای آخر بر نعاله آشیان بست 

آب و گل وجووم از دعشه موجداد است 
بی می نمی‌تواند » مفزم دواستخوان بست 

هر بستگی که باشد » موج می‌اش کلیداست 
پیر مغان گشاید » همردد که آسمان بست 

گلشن خوش‌ده‌وا وش گفتی د گرچه‌باید 
باید نقاب کل داء بر دوی بیاغبان بست 

ماب تلافی جود . ناز کدلان ندارند 
بر زخم لاله و کل » مرهم نمی‌تدوان بست 

از وضع نا گوایر اهل جهان » ات امین 
دارم کلیم و باید » از نيك وبد ربان بست 





۱ صس: ود 


غولیات 


آزادگی ز منت احسان دمیسدن است 
بحری استز ند گی که نهنگش‌حوادث است 
امید کام یافتن از روز گاد ما 
سیر ریاض عالم جان با حجاب تن 
در دور ما ز خست ابنای روز کار 
درکوی دوست خالنشینی ز حد گذشت 
ند پبر تنگدستی چسیم ر عقل » گکفت 
افتاد پیش در سخن.» آن کس که ابستاد 
در یند حامه » با همه آزاد کی کلیم 


منم که داغ بلا کاشنی به نام من است 
چنان نمك که توان‌بست شون ناحق ازان 
قلم نی شکند » تامه‌ات نمی‌سورد 
مرا به دام حوادث نه حرص دانه کشید 
جنان به حوصله ممتارم ار قدح نوشان 
غرض ز اثك فثانی کهر فروشی نیست 
جونیست بهره‌اع از کام دل همان گرم 
همیشه سلله زلف توست در حاطر 
کدودن من از ابنای دهر نیست کلیم 


۱ -د؛ بیت را ندارد. 


۳۵۵ 


(م ءب , د .ن) 


قطع امید » دست طلب دا بریدن است 
تن کشتی است‌دمر گک به‌ساحل‌رسیدن‌است 
فکر گلاب از گل اختر کشیدن است! 
گلزار را ز رخنهً دیسواد دیدن است 
دشوادتر ز مر گث» گریبان دریدن است 
ای تیغ جود» نوبت ددخون تپیدن است 
دستی که کو ته‌است. علاجش‌بریدن است 
عیب کمیت خامه ددین ره دویدن است 


از اشتیاق پای به دامن کشیدن است 


(م .ب, د) 
کل شکفتهٌ من حلقه‌های دام من‌است 
ملاحتی‌است که با سر و خوشخرام من‌است 
ز بان کلك توء بیز اد چون زنام من‌است؟ 
کدام دانه بغیر از گره به‌دام من است؟ 
که درد هم افلالی» وقف جام من است 
که کر یه درغم ای ورد صبح‌وشام من‌است 
که هر چه‌صیدمراداست‌جمله دام من‌است 
که با کمال جنون. در بط با کلام من است 
تما) کلفتم از بخضت ناتماه سن است 


۳,۶۰ دیوان‌کليم همدا ای 


۷۳ 


راحتی دارم که با سودای عشقم کار نیست 

درجکر سوزی ندارم چشمم! ان تست 
عندلیب ما به امد چه بندد آشیان؟ 

شبنم و گل دا چو آمیزش ددین گلزاد نیست 
گر وفا پایم نیندد » دوی‌گسردان می‌شوم 

پشت طاقت پر" سر کوی تو بردیواد نیست 
از ۲ کلستانی که زاغ و بلبلش هم نغمه ند 

چشم بستم» پیش ازاین دردیده جای خارنیست 
درمحبت بیکسیی» درعشق تنهایی خوش‌است 

شادمانی بهتر از آن غم که بی‌غمخو اد نیست؛ 
بس که از چشم ترم دیواد کویش نم کشیده 

کل به‌شادایی چو خار آن سر دیواد نیست 


هجر تا آمدء کلیم خسته. جان تسلیم کرد 
می‌شنا سد طاقت خو دو ا؛ حر یف آرار تمتدات 


۷۳ 


(م,ب؛ د.ان) 


چشم هر کس کر به‌یار ماه‌سیما دوشن است 

ز آتش دل. همچومجمر ديدة ما دوشن است 
کلم کم رشته کلدسته کردد بای بند 

پیج وتای فندلیب رشته برپا دوشن است 
عمّل دیوانه‌است» هر جا بوی می‌افسون‌دمید" 

روح پروانه‌است. هرجاشمعم مینا ردو شن است 





سس . ۶ ۳ 1 ۱ ۳ ۲ ۷۴ ‌ 
( بت آ هم ۲-ی: در سحه زر پیت دا د‌ارد. مار : در !ره مت 


را ندارد. ۵ در : گرفت ۲ب دهد 


غرلیات ۳5۱ 
منت ژلف تو طوق گردنم یادا ؛ کزو 

حال دلها برتو درشبهای یلدا دوشن است 
کارما کر نیست دلخواهش؛ نگیرد کار تنگگ 

از تغافلها که دارد کارفرما؛ دوشن است 
ین که اشك‌است! ین‌زمان» خون‌جگرخو اهدشدن۱ 

پیش بین امروز بروی حال‌فرد! دوشن است 
هر کهرا ایام پیش آودد. زددش پس شاند 

این پشیمانی ز جزر ومد ۲ دریا روشن است 
نور بی‌بر گی کند در خحانه‌ها" کار چراغ 

عمرها شد کز حباب‌این نکته برما دوشن است 
شیثهة می عينك بینایسی‌ات بادا کلیم 

تا بدانی دیده‌ها از نور صهبا دوشن است 


۷ 


فراق همنقسان جان بی‌قرادم سوخت  .‏ گیاه‌خشکم و؛ هجران‌نوبهادم سوخت 


جو من مباد کس آوادء زار وطن 
زمانه از شب تارم چراغ باز گرفت 
سر شك دراه به‌دامن تبرد دد شب هجر 
طبیب خسته‌دلان بعد مر گث مشفق شد 
چه‌ما یه‌دادی کینه‌است» چشم بد مر سادا 
مرا جدایی جانان اگر نکشت کلیم 


فلك به‌دا غ جدایی هز ار بارم سو نت۵ 
پس‌ازوفات من[ وردو *برمز ار 6سوخت 
چوشمم لخت‌جگر گرچه‌در کنادم‌سوخت 
به‌و عده کردو فا چون‌درانتظا دم سو خحت۲ 
دلش تهی نشد ارصدهز اربار )سو خی 


چه‌منت است» تف آ]ه شعله بار م سوخعت 





ام خو آهد‌شدن خون حگ در نا هد جرد ۳ 6: د یده‌ها ۴ عب؟ 


و ندارد. ۵ب" لآ ز داع جدایی هر‌دیادم...؛ در نسحه ۵ دزهمن1... به‌داغ جدایی د هر 
۷- 6»» دءابیت را ندارند. 


دیارم, و در حاشیه اصلاح شنه. ۶ب و ندارد. 


۸ - آ, 


سه 


ِ 


فتت ار هه س‌و کتاب حیات کلیخ افزوده شد. به جای «چه» درهردو کتاب «چو» بود. 
اصلاح شد. مصراع اول درحیات کليم به این صورت مفلوط په‌چاپ دسیده, چو مایه‌دادی گنه اذ 


‌ 


چشم.... ودر مصر اع دوم به‌جای ارصده؛ ارچه است. 


وهی 


يك شهر سنگدلداءيك سخت‌جان‌بس است 
زلفت هزار حلقه کمان دا جه می کند؟ 
دل‌زان توست. برسر جان گر سخن بود 
گمراه آن که پیرو ادباب عادت است 
بادهر جنگ شیشه به‌سنکك آزمودن است 
گر نيك بنگریم » غبار وجسود ما 
در پیش سر فکندن قز کج اشاره‌ای است۱ 
تلل وک به پای دلت از وحن منه 
خو اهد گسیخت رشتهة طاقت دپیچ و تاب 


دیوان کل همدا دی 


۷۵ 


(م. ب, دا ن) 


جا یی که‌صد خد نکث بود يك نشان بس‌است 
گر صید دل‌مراد بود يك کمان بس‌است 
قسمت کنیم با تو» مرا نیم‌جان بس است 
خحضر ده‌تو» ماندن ادین کادوان بس‌است 
با دوز گاد صلح کن»این امتحان بس‌است 
از بهر چشم بستن ازین خا کدان بس است 
یعنی در نظارةٌ اين بوستان بس‌است 
بیردن نرفتن از قفس آسمان بس‌است 
دیگ رکفيم آ رزوی آن میسان بس‌است 


ناله می آید به کویت» دراه چندان دود نیست 


۳ توهم گاه‌ی کنی یاد اسیران دود نیست 


گرچه ما را می‌د هی بر باد» بفشان دامنت۲ 


تا بدانی خاله مشتاقان د دامان دود نیست 
کیست در کو بت که‌شیها نا له۱م شمیت ه اسیت؟ 
جمله می‌دانند کاين بلبل ز بستان دود نیست 


می کند هرت مدا ر ۱ زان که می‌داند که من 


کر کشد کارم به مر دن» آب حیوان دور دسست 


تا دل و جان بود دادیم ای صبا آخر توهم 





ا-م: اشادتست, وظا هرا دراصل آشارتیست بوده. س: اشار تیست 


جای این بیت در نسخه م قبل‌از مقطع است. 


بوی کل دا قیمت‌ادزان کن» کلستان‌دود نیست۲ 


اه 


۲رد پیت دا نداردد. 


فرلیات وی 


دست‌بی‌تابی به‌فرقم مشت خا کی‌هم نر یخت! 

تا زدامانت جدا شد» از گریبان دود نیست 
با بلا هم‌پیرهن یادب کسی چون من مبادا 

پای !گر دد دامن آرم از مغیلان دود نیست 
دور ازان در گه ندارد خاطر جمعی کلیم 

ازوطن آواده. کر باشد پریشان» دود نیست 


۳۷ 


(م. ب, د. ن ) 


ز اختر طالع که مهر او همه کین است 
دوست به هیچم فر وخت با همه یادی 
آينهةٌ حسن و عشق » روی به‌رویند 
دیده عزیز است از سرشك جک گون 
در دل ما از غباد کلفشت گیتی 
خوبی ظاهر مخر به هیچ. که ددیا 
صودت حال مرا چو ددی نکویان 
دیش به قدر عصا کذار که امروز 
در دل پسر کلفت کلیم ر هجر ان 


۷۸ 


خیر ندیدم؛ اگرچه خیر ددین" است 
یار فروشی درین دمانه همین است 
شوری بختم ازان لب نمکین است 
قیمت خاتم به اعتبایر نگین است 
ز حم جفاها چو جاده خاك نشین است 
دشمن جان آمد و گشاده جبین است 
وه رای ار مان قعست انیت 
کو تهی شید ۰ هتك حرمت دین است 
س که غباراست؛ نقد دا غ دفین است 


(مء ب» د.ن) 
جوهست قددت» دست‌ودل توانگر نیست صدن کشاده کف‌است آن‌زمان که گوهر نیست 
دل فسرده؛ به حالش رواست گریه ولی ‏ مپندرا چه‌کند مجمری کش اخکر نیست 
اسیر صید گه او شوم » کسه نخجیسرش چودست و تیغ به‌نحون‌سر خ کرد لاغر نیست 
حلال زادهٌ اخجوان نفاق بیشه‌تر است اگر به چاه نیندازدت برادد نیست! 





ام مشت خاشاکی نر بخت. نسخه د بوتراندارد. ۲ همین طاهر اسقو کتت: 





۳5۶۴ 


فروتتی کند و همرهی به دشمن تند 
زترس نیست اگر می‌فروش دکأن بست 
ز ذژه. دوی دل آفشستاب می‌جویم 
مداد دهر به سادد برابر افتاده است 
زبزم فرب به تقصیر خویش محرومم؟ 
زجای خویش» خضر کبه دا نیادد پیش 
به ششدر جهست افتاده‌ام کلیم افسوس 


۷۹ 


دبوان کليم همدا ی 


« حس سپس 


و گرنه حرزی بر بازوی شناود نیست! 
که جودنمسایی» آیین کیه‌یا گر نیست 
در آن دیار که خحوز شید » ذره‌پر ود تست 
و گرنه آینه با دوی تو بسرابسر نیست 
و گرنه حلقه ازین* خانه نیز بردد نیست 
برو که دودی منزل کناه دهبسر نیست 
نبسته بال وپرم ‏ ليك دراه دیگر نیست 


(م. ب» د. ن ) 


آن که زخمی ازز بان‌او نخوردم» سوسن است 

و آن که بر عیبم ندوزد چشم بد بین» سوزن‌است 
رحصت سیرجهان می‌حواستم از عقل» گفت 

اهل عزلت دا سقر از یاد مردم دفتن است 
تا شکست کاملان جستن هنر گردیده است 

عیب‌جوی طلعت ور شید چشم روزن است 
همرها با تبره ردودی ساختم » تا این دمان 

خلوتم دا شمع کافودی» بیاض گردن است 
نه فلك دد پیش چشم اهل همت خرمنی است 

هر کهکام از آسمان جوید. گدای‌خرمن است 
هر کجا شور جنون ما را به بازار آودد 

سنگگ مانند ترازو انه‌زاد دامن است 
دل که شد سلطان‌تن» یلو حشم دارد زاشك 

از شرر باشد سیاهش؛ ه رکه میر گلخن است 





اب زر پیت | ندار ند. ۳ دصل ۳سا بت زر ال:هحرژمیم 


حلة؛ این 


ساب 


غزلیات ۳2۵ 





آه سرد ازحصسرت دروغن» چراغم می کشد 

سازو بر کك روزم ازسامان شنها ددشن است 
در دیار فقر کان‌جا جوشن ازعریان تنی است 

حامی شمع ازخطرء فا نوس بی‌پیراهن است 
سبت ما با جفای او" کلیم اسروز نیست 


تس پیداد ودل مسا هردو از يك آهن است 


۸ 


دل یوست نژادان» یوسف" جاه زنخدانت 

گریبان چا می‌روید گل ازشوق گرییات 
سیاه غمزه‌ات را در همزیمت فتح می باشد 

شکست افتاد بر دلها چو بر گردید مژ گانت 
حریف دادخواهان نیستی» بیداد کمتر کن 

چوگل بر می‌فروزی گر بگیرد ار دامانت 
ز چاه زخم. صدجا می گشایم در به‌روی او 

زند گر بر در دل حلقه‌ای» زلف پریشانت۲ 
چنان خواهم به‌ستی کم از لمل لبت گیر)* 

که گردی اذ نمك باقی نماند در نمکدانت 
به‌ این ضعفی که نتوانم به ییهوشی زخود دفتن 

توانم رفت جون پروانه هر ساعت به‌قر بات 
تماء از بای تا سر مهربانی و وفایی تو 

به زخعم صید. مرهم می گذادد آب پیکانت 
بگر بادی به قصده کشتن شمع مزا آید 

و گرنه کیست کید برسر خحاله شهیدانت 


وس وس و و و وا وروی ۳۳۳ 


تن با حفاهاش ۳ س: پسته ۳ب حلقه آ ن زلف ... ۴ رای 
لس تو بر گیرم ۵-د؛ به‌عزم 


و۳ 


ددر ای کلبم همد۱ ی 


کلیم آن روز سردار وفاکیشان ترا دانم 


که در دراه وفای او له سر ما ند » نه‌ساما نت 


آهم ز سرکشی به تلاش نر نرفت 
چون‌یافت‌این که‌شر بتش از خونءاشق‌است؛ 
با آن که درد دهت ز دو عالم گذشته‌ایم 
جزخون دل که دنك وفا داشت این حنا 
بگر یخت خو اب و رو شنی از دیدهرخت بست 
خودرا به پیج وتاب هزار آرزو نداد 
دیگر به‌خحواب. تشنه چه بیند بغیر آب؟ 
شعر بلند را چه غم از کاو کاوٍ دخل؟ 
از آستین خابه والای من کلیم 


۸ 


۸۲ 


هرجا ندید دوی‌دل. آن‌جا د گر نرفت 
پیمار چشم تو که طبیبش به سر نسرفت 
يك گام آشنایی ما پیشتر نسرفت 
دیگر چه داشتم که ز دستم بدر نرفت؟ 
بی‌روی تو چها که ازیسن چشم‌تر نرفت 
آسوده آن که از پی تاب کمر نرفت 
مر دیم و شوق تیسغ تو مارا زسر ترفت 
آب گهر به سفته شدن از گهر نرفت 
يك بار دست خواهش معنی؟ بدر نرفت 


(م. ر) 


د گر بهاد چمن دا چه دلکشا کرده است 

شکو فه بر سر سب ه نخارها کرده اش 
جمن ز لاله و گل آنچنان» که آب ددان 

ا کر کذ شته اران» روی بر قفا کرده است 


چنین که چسوب قفس پر گل است؛ بلبل دا 


غریب ساخته صیاد اگر دها کرده است! 


نه از ترانة بلبسل شکفته گل دد باغ 


که بهر کسب هوا, غنچه سینه دا کرده است 


-٩‏ ی راه و فادادی 





۷-م.ب»ر+حیات کلیم» س: نی خواهش‌ظا هر أ سهوا لقلم کاتبان. 





تفج ۳5۶۷ 


جه عفده‌ها که ز حاطر کشوده غنچهة کل 
بهار بین که گره را گرهکشا کرده است 
چو بی می است. اذان ساضر سف‌الین به 
چه شد که‌نر س» جام حود ازطلا کرده‌است 
هر آن نهال که از بر دست بردارد 
بهار گلشن کشمیر را دعا کرده است 
به حیر تم ز هوایش » ببین که درد يك طبح" ۱ 
۵ هزار رنگ تلوّن چگونه جا کرده است 
به روی کار» هوا را ز هرگلی رنگی است 
به‌ر نگ هريك از آن» جلوه‌ای جدا کرده است 
درین بهار » کلیم آن که هست‌قدرشناس 
برای ار » سر انجام رونما کرده است 


۸۳ 
(م.ب.د ن) 
دل که جون‌نر گس‌مستت به‌شر اب افتاده است 
دفتر مصرفت ماست در آب افتاده است 
ما ز آغاز و ز انجام جهان بی‌خبر یم 
اول و آخر ایسن کهنه کناب افتاده است 
غمزه‌ات کار دلم ساخعت به يك چشم زدن 
دامنی تا ددی» ان به کباب افتاده است 
شکر چشم نو کند محتسب شهر » کزو 
هر کجا میکده‌ای هست» خراب افتاده است 
ذیشه از باده به‌رنگی است که می‌پندادی 
دنعتر رر را من به نقاب افتاده است۲ 
۸-۱ هرطبع ‏ ۲-حویات کلم آتشی دختر رز دا...,ونسخه بدل‌آن مطابق+تن 
ماست. 


۳۶۸ 


از حریفان قماد تو نمانده است کسی 


دیوان کلم همدا نی 


کار سر باختن اکنون به حباب افتاده است 


بر رخ ساقی گلرنکک . پریشانی زلف 


عکس ‌مو جی‌است که برروی‌شر آب‌افتاده‌است 


دفتر حسن بهار است که در عهد تو شست 


چشمه ساری شده است از نکه شادابش 


در کلبةٌ ما تا به مر موج شراب است 
در کشور ها آفت لب‌تشنه ز آب است 
چشمت لب‌ا غم‌زد گان را زفان بست 
بیتابی پروانه بر او جه‌ نسماید؟ 
در گسر یه ندانم که چر | می‌روم از خود 
يك گل زهوادادی گلشن به کفم نیست 
ويرانةٌ من پرتو خحسورشید ندیده است 
در سر بسر ملك وی از توبه خلل نیست 
امیند ددین ده به دل سوخته دادم 
می‌رنجم ازو» دنجش دیوانه ز طفلان 
آن شعله که در جان کلیم آتش کین زد 


با شاه نا ها ی شرنات: اسستا 
گر برق نباشد. که طلبکار سحاب است"؟ 
حاموش نشستیم که بیمار به خو اب است 
آن شعله که حور شیداز و۴ در تب و تاب است 
یبهوشیام ازچیست‌چودرساغر آب است 
از تر بیت با غ چه دردست سحاب است؟ 
هر چند که این خانه ز بنیاد حراب است؟ 
تا سافی ما پادشه عصالم آب است 
پرواز من ازبال وپر مسرغ کباب است 
پرو ای که دادد؛ گله‌ام در چه حساب است؟ 


بر بوالهوسان هر شررش قطرةآب است 


(م» ب. د. ن) 





ی ۰ پیمانه ما بسن ات ات 


۳ رر اران ۴ - ره پیت | نداید. 


گر به‌حاه افتد کسی بهتر ردام صحست است 


۷- این بیت, تنها در نسخ ده ی آمده‌است. 





غ لیات ۳۶۹ 





رگد آینه‌اند آنها که امل عز اند 

خلو تی کابنای جنسی کنجد آن‌جاء کثرت است 
7 0 ۳ 

شوق خو نر یز یش بیش از آ دز وی‌صحت‌است 
می‌رساند خحوشه‌اش‌خو درا به‌ابراز شوق‌برق 

مزر 6 امید ما از بس که عاشق آافست است 
دهر ر | هم مشرب عزلت پسند افتاده است 

نیست بی‌وجهی که دایم دشمن جمعیت است 
در ده عشمّت که دارد صدخطر اذپیش وپس 

پیش دفتن پردلی» پاپس‌نهادن جرات است! 
پیش ساغر) شیشه کُردن کج کند دانی چرا؟ 

یعنی از کیر نده بر بخشنده. جای 2 است 
زسنوان اه وروی فتاش. هتکس 

ای بان لا غممی ریهان خه سوت است 
به ی‌حون باید شنبد آن که قدم درره گذاشت۲ 

نیست سودی باسفر ۲ درراه ا کر امئیت‌است 
قدت از پیر ی کمان‌شد گو شه‌ای‌خوشکن کلیم 


ازپی خوبان دویدن باعصاء بی‌نسبت است 


۸ 
(م» بر .ن) 
سر دمهریهای دوران دا تلافی از تب است 
سوزن ار ملامتها ز یش عقرت است 
نه همین ما می گدازيم از غم بخت سیاه 
هر کجا دوشندلی دیدیم» شمع‌این شب‌است 


وس 





۰ ۰ ۰ ۶ 
۵ بیت و بیت بء‌دی را ندارد. ۲ب ؟ نهاد ۳ م: در سفن سحه ر 


نی ره 





۳۷ دیوان کلم همدا ی 





ناله هر جا می‌رسد رنگگ د گر بر می‌کند 

آتش غمخانه و باد جسراغ ک و کب است 
پیدلان ازيك نگاه گرم » از جبا می‌رو ند 

ظرفهای طاقت ما رامکر يك قا لب است؟ 
گفتگوی اهل عالم بر سر دنا به هم 

جمله بی اصل است. جنک طفلهای مکتب‌است 
از خدا کامی اکرخواهی, به‌از آرام نیست 

در حشسمت يك‌سو ال استو در اوصد مطلب‌است 
قطع دراه کمبه و بتضانه دريك کام کرد 

طیْ" ارض عادق از کام فراخ مشرب است 
دان4 دام ملايك دد زمیسن حسن هست! 

کس نمی‌داند در گوش است يا خحال لب است 
از طبیبان حال خود پوشیده چون دارم کلیم؟ 

جامه‌ام پر اهن فانوس, از تاب تب است 


۸۷ 


نه؟ همین سودای ابرویت مر | دپوانبه ساعت 

برهمن ار شوق او محراب در بتخانه ساعت 
مستی چشم شیر | تاره کته در دوران او 

سیحهر | ز اهد به‌می کل کر د.ازو ‏ پیما نه‌ساحت 
رخنه در آهن فتد از سایهً؛ مسژ ان تو 

يك نفس آیینه‌ات را می‌توانده شانه‌ساعت 
دانة بسیار در کار است بهسر صید خلق 


<ق به‌د ست ز اهد است ار سخهر اصددانه سا حت 





۱ ر؛ حسن تدوست و ۳ راقی: کردو زان ۴ ره 
نشش اس م: آییخهرا می‌تو اند (افتاد کی کلمه ) و با آن کد آیینه‌ای 7 بو ده 0 در 1 


ابینه[ای؟] دا می‌توانی» بهایینهراهم می‌تواند 





غرلیات ۳۷۱ 





تا به کی باشم طفیسل جفغد در ویس رانه‌ها؟ 

من که از سنکت‌حوادث می‌توانم خانه‌ساخت 
يك نفس هشیار بودن» عمر ضایع کردن است 

گر نداردی! با ده با یدخو یش را دیوانه ساعت 
فاد غ از دریوزه میخانه‌ها گر دیدهام 

کاد عقل‌وهوش د!۲ آن نر کس مستانه‌ساعت 
تا شود دوشن که مسکین کشتة بیداد کیست 

گنبد از فانوس باید برسر پروانه ساخت 
آن نگاه آشنا. سرمشق فکرم شد کلیم 

آشنایم با هزادان معضی بیگانه ساخت 


ی 
آن سرو روان تا به گلستان گذدی داشت ‏ پروانه صفت گل هوس بال وپری داشت 
دل از حم زلف توبرون دفت و نگفتی کاین حلقَهٌ ماتم‌زد گان نوحه گری داشت 
گامی به‌غلط هم سوی مقصود نرفتیم". گویی ده آوارگی ام داهبری داشت 
پیوسته چو آیینه طفیلی" نگاهم گرسوی من افکند؛نظر ‏ باد گری داشت 
تا شد موه بی‌اشکث » فتاد از نظر من اکنون چه کنم‌ر شته که‌زوزیه گهری داشت 
یی آب درین بادیه یک گام نرفتیم ۶ هرنقش قدم در ده او" چشم تری داشت 


آشفتگی زلف تو ربط از سخنم برد زین پیشتر این زشته شور یده»سری داشت 

پروانه کسی دد ففس ای‌شو خ*نکر ده‌است در بای تو افشاند اگر بال و بری داشت 

منگر به کلیم از سر خواری که ددین با غ این خاربن سوخته هم بر ک وبری داشت 
۸۹ 


پنبه‌ها بر دوی داغ از آتش دل دد گسرفت 
وقت مرهم خوش که بازم سوختن از سر گرفت 





۱-ب:گن نیاشد ۲-د.ی؛ هوش من ۳ - بدا ف : نن فتم ۴ب 
ن : انداخت ۵ با ی.ن. ف ‏ وقتی .د گاحی ب .ی فا نر فتم 
۷ - ۵ ده‌ها ۸ - ب در :شمم 





۷۳ دیوان کلم همدانی 


یت تب مت ات ات 


سر کشی با خاکسادان کی به جایی می‌رسد ؟ 

سرو من [ از خاله نتوان ساية خود بر گرفت 
من کجا » بد کردی افلاك و انجم از کجا ؟ 

خاطر) در بزم عیش از گردش ساغر گرفت 
گلستان چون ساقی مستان ندارد گلبنی 

تا گل ساغر ازو چیدم » گل ۱ دیگر گرفت 
از خشن پوشی برون آودد فیض گلخنم 

تن قبای ته نما اکنون ز خاکستسر گرفت 
اشك دا در چشممآاز لخت جگر نتوان شناخت 

طفل خحود سر بو ریگ همنشینان بر گرفت 
بستگی در کار عساشق ؛ مايهٌ کام دل است 

رشته نتواند گهر دا بی‌گره ددبر گسرفت 
بسرنمی‌خیزد کلیم از بسشر راحت دگر ۲ 

پیکر و بستر ز سون‌دل بسه یکدیگر گسرفت 


٩. 
) (۱م۰ر‎ 

سیر کل امسال از تنهایسی ام دلخواه نیست 
ز آشنایان غیر بلبل کس به من همراه نیست 

هر مر ادی را تین کزان تسخیر کرد 
دست کوته سهل باشد » همت ارکوتاه نیست 

ز افتضای طالع وادون و بخت پست ما 
آقی در داه ما گر هست » غیر از چاه نیست 4 

ثیست ما را دانه‌ای جز کاه » در کشت امید 
آن‌هم از بخت زبونم گاه هست و گاه نیست 





٩‏ -سف ؛ کلی رداق : چشم ۳ دهتنم #فی : دلم ۴- این بیتاد 
.۰ ۰ ب‌ ۰ سوم 
نسخه س وحوات کلوم افزوده شه . مصر‌اع اول در نسخه س به‌سبب سهوکاتب به این صورت در آمده: 
اقتضای ,۰ طبع پست ماست 


غزلیات ۳۷۳ 





ماو شمع انجمن را یکت طیعت داده‌اند 

از لب ما برنیاید » تا نفس ۱ جانکاه نیست 
در باه حاکسادی ایمنیم آن . کتزهتن: 

هر کجا نقش قدم باشد , بغیر از جاه نیست 
طاعت متبول در گاه الهسی ۰ ۲ هی است 

حامشی بهتر ازان ذکری که‌دل آ اه نیست 
از ریاضت زرد رو مانند زاهد زان نیم 

کاب -تخمیر وجود من به زیر کاه ‏ نیست 
این‌هم از کوتاهی بخت دبون باشد کلیم 

روا تیان تفای درا لته اهاشستت 


9 


(م.ی د.ن) 
جا نیابی اگر ای‌دل ؛ کلهٌ بیجا چیست تو که پروانة بزمی هوس اینها چیست 
ساز کار همه طبع ار یود آتش می بنبه4 را آرزوی همدسی من جیست 
سرو را سایه یکی پیش نباشد یادبت این همه خالك نشین ددبی آن بالا حیست 


شعله راسر کشی‌از سو ختن حار و حس است غیر افتاد کی ام باعث استغنا چیست 
دوجهان دختر دز دوی نما می‌طلبد ۲ ما کزودست کشیدیم دگر دنیا چیست 


بس که نادیدنی از مردم عالم دیدم رو شنم کشت کته امایشی ناسا ) یه 
من چه دانم سبب د نجش آن شوحخ ؛ کلیم او که رنجیده » ندانسته » کناه ما جیست 


۳ 


(م».ب ,دءن) 
اي به از کل پرسر احباب خالاخوادی‌ات حراره‌سارجان کار افتاده ‏ رم کادی‌ات 
در کنار نامه اغیار یادم کسرده‌ای تا بدادم بعد ازین م قدر فر امشکادی‌ات! 





و تیه کر فش ۲ ۸ با ۳ : می‌خواهد 


۳۷۴ 


ای دل از آب حیات نامه‌های دوستان 
راه قاصد را به مد کان ز فت‌چشم انتظار 
مرهم رم دلم جون لاله غیر اددا غ نیست 
پخت شورم منفعل داردکه با این بیکسی 
دیدهة امد را کسردی سفید ازانتظاز 
کشود مهر و وفا بسیار بدآب و هواست 
حاصل‌شب ز نده‌دار یهای‌تود لمرد گی است 
الة بلبل ددین کلز اد بس باشد کلیم 


هوای کشمیر از زهد خشك اثر نگذاشت 
اگکر چه کاسةٌ مستان شکست بر سر من 
که دیده است ضعیفی به این توانایی ؟ 
که دید روی ترا ای بهاد گلشن حسن ؟ 
کسی که گشت فراغت شماد گوشة فقر 
هنر وران همه دفتند ‏ باغبان قضا 
کسی کٌذاشت پس ازمر کث» نام‌نيك به‌دهر 
بقای دولت دنیا ز شمع دوشن شد 
کلیم زین سان بی‌خانمان همیشه نبود 


کدام شب که زهجر | تشم به حان نکر فت 
زه‌یدها6 ز‌ کر هن جنان یه همست شر 


و 


۱ بر دلجویی 


۳ 


۳ 





۲ رد پیت :۱3 ندارد ۰ 


دیوان کلیم همدا نی 


یر کنادی «مچوخس دایم ز بی‌مقداریات 
عسافست آو رد بهر ما حط بیزاری‌ات 
چشم‌دار این قدر دلسوزی! ازغمخوادی‌ات 
بسته مرهم ار نمك هردم به رخم کاری‌ات 
دو ستد ار اند انبود این جشم اردلدادی‌ان 
تا ددین ملکی دلا ؛ لازم بود بیمادی‌ات 


<و آب بخت‌ای دیده بهتر باشداز بیدادی‌ات ۲ 


خاطر کل راحه رنجانی‌تو هم‌اززادی‌ات؟ 


(م ,ر) 
ر باده دست کشیدیم » ابر تر فگذاشت 
دلم جو لا .4 هوای ودح ز سر نکداشت 
توان به هیچ تنی » تاب آن کمر نگذاشت 
کد صد هو س دا برروی یکد گر نگد اشت 
به با عغ ۳ , يك نخل بارور نکذاشت 
کبه قیمت کفن و مزد نوحه کر نکذاشت 
که تا ح در به سرش دهر تا سحدر نکذ اشت 
اثر ز غمکده‌اش اشکك بی اثر نگذاشت 


(م ,ر ) 
به‌سان شمع » مرا اشکک آدد میان نگرفت 
که خا کم از قدم هیچ‌کس نشان نگرفت 


۳رد اس ه گر به 


غرلیات 
به هست و بود رک وديشة من آتش شوق 
علائةٌ به دل وجان؟ » دوسکك زراوو فااست 
کسی که تلخی مت جشید همت او 
ز وان نعمت دنیا چه بهسره‌بردارد ؟ 
تو قدر ديدة گریان چه‌دانی ای ناصح ؟ 
کسی که تجربه همّت زمانه نمود 
سری که خدمت فتر ال او نکرد کلیم 


آرام در رم است ؛ دمی آرمیده نیست 
بسر روی ماز آفت سیلی دوز کاد 
وش آن که دل به‌سلسله مویان نداده‌است 
دنیا » شکسته کشتی بحر حوادث است 
دست ار کشاده نیست»همانا که نیست‌دست 
هرکس ندید طرهٌ دد پا کشیده دا 
عمرم تمام صرنی ده جستجوی شد 
شب طی کنند داه طلب دا مجردان 
یا خانه حباب بود » یادل کلیم 


جشمت خراج باده ز میخانه‌ها گر فت 
آیینه دا زبرتو حورشید رو نداد 
دل دا فریب کام نیفکند در بلا 





۱ --م؛ بیت دا ندارد . 


کلیم س :<+#و 


۲ حیات کلیم , بدن و جان 


۳۷۵ 


جنان کرفت که آتش به لیستان نگرفت ۱ 
حوش آن‌رمیده که‌ا لفت به‌این‌و آن نکرفت 
مراد جان و جوانی ز آسمان نکرفت 
دلم که غیر سی‌انگشت‌در دهان نکرفت 
که"هر کز آ تش عشقت به خانمان نگرفت 
هر آنچه باز توان داد » از جهان نگرفت 
بسران بوصه اذان خاله آستان نگرفت 


(م ,ر ) 
آن کس که طبعش ازهمه‌عالم دمیده نیست 
امید باز گشتن دنک پریده نیست 
ازمشك ز لف » بوی به‌ر ن«مشر سیده نیست 
در کشتی شکسته کسی آرمیده دسست 
فسرقی میان بسته‌پسر و پر بریده نیست 
چا کش ذجیب صبرء بهدامن دسیده نیست 
تا یافتم که مهر و وفا آفریده نیست 
با سایه چون دفیق شود کسجریده نیست 
جایی که عنکبوت علایق تنیده نیست 


(م .د) 
زلف توباح مشك ز چین وختا گرفت 
تابی که جهرة تو ز آب حیا کرفت 
دردام عشی » پیشتر از دانه جاگرفت 


۲ر حیات 


۳۷*۷ 


درخال! گر نشسته. به خون کی‌تییده است۱؟ 
چشمی که شد زحسرت لعل لبت سفید 
ای دل نشان فقر و فنا جیز دیگر است 
ار ا لت قد یم که دادد به این هدف 
در حیرتم که حال فقیران چه می‌شود 
مستی د چشم تو نبود خوشنما د گر 
منت ز دستگیر کشیدن کشنده است 
هر دل کلیم کاتش سودا در او فتاد 


دیده چشم می پرستی دیده است 
دل بر او رفت ۰ این‌جا جا نبود 
زلف در گوش تو شرح حال ما 
بس که می‌بیند ز ما دیوانگی 
روز کار اندر کمین بخت ماست 
غمز هاش در بند دارد شنده را 
خحویشوقومی نیست تأادسو | شویم 
حارخار آن سر رو * داشته 


کارم از غم رونقی دادد کلیم 





دیوان کني همدا نی 





نقش قدم کحا به رهت جای ما گرفت ؟ 
چون چشم داغ من ؛ زنمك‌توتیا گرفت 
سهل‌است آن‌نشان که تن از بوریا گر فت؟ 
تیر تو استخوان مرا از هما گرفت 
حر ص غنی‌جو کاسه آردست کدا کرفت 
رویت ز خحط چو ماتم اهل وفا کر فت 
ضعف آ[ نچدان‌خوش است که نتو ان‌عصا گر فت 


مانند شمع در شب آن‌ذلف جاگرفت 


(م .در ,ن) 


اشکم از مستی به سر غلتیده است 
سینه تنکگك و آرزو بالیده است 
کفته است » اما به‌هم بیچیده است 
دیدة داغ جنون ترسیده است ! 
دزد دایم در پی خوابیده است 
زان لب‌شیر ینءشکر *دزدیده است 
عیب ما را بیکسی پوشیده است 
بر مزار هر که کل پاشیده است 
دست بر سرء آستین بر دیده است 


5۸ 
(م »ب .ردان ) 

حسن ار بی پر ده؟باشد » عشق ازودیو انه نیست 
بر جراغ رور » جان افشانی" پر وانه دسست 
۱ در »س ۰.., نشت به خون کی چو ما تپید » حمات کلیم ؛ ... گر نشست چو ما کی به‌خون 
۸-۳ : 45 کاسه ۴ -م: نمك 
#۵ _ م ,ر, در پرده , سهوالقلم کاتبان . 





تجد 3 : دپید) دش پیت را زدارد . 
سا وا رو تسه و فییت را نیدارد : 


۷ ۸ : :ورافشانی » سهو کانب . س ؛ بال افشانی 





عرلبات ۳۳۷ 


تاطیب خستکان عشق ۰ چشم مست اوست 
تاه بیمارد » غیر از نعسرةه مستانسه بیست 

لیست سامانی بغیر ار رخنه در ویرانهام 
گر به‌سان دام ماهی آب دارد » دانه ئمست 

با دل دوشن » کدودن همره دیرینه است 
گر مر ادت شمع بی‌دود است » دراین خانه نیست 

سیل , که جادوب متزل » گاه فرش خحایه است 
۱ فقر دا زین به متاعی زینت کاشانه نیست 

صید معنی دا ز بس می‌بندم و وا می‌کنم 
هر که می‌بیند مرا » گوید بجز دیوانه نیست | 

مزرع امید دا از گریه نتوان سبز کسرد 
آب شور چشمه ما ساز کار دانه نیست 

زخمها برداشت تا زلف ترا تسخبر کرد 
دست سمی هیچ کس بالای دست شانه پیست 

هر کس از بیداد گر دون شکودای دارد کلیم 
گر تو هم دادی بکو» این‌جا کسی بیکانه نیست 


۹۹ 
(م» ب .رد .ن ) 
یسك لختم! و در کوی دور نگیم وطن نیست 
سیلم که مدارا به کسی شیوة من نسیست 
افتادن دیوار هن ؛ سوشدن اوست 
جر متر کف: کسی دن. یی آبسادی: من سنت 
خوبان یسندند حق خحدمت دیریسن 


نظاره فمریب است متاعی که کون تبست 





۱ اب :+ درمتن یکر نکم ,ور حا برد صلاح‌شده.س :یکی نکم 





۳۷۸ دیوان کلیم همدانی 





جام تهی و بر گك زان دیده ماید 
روزی که زرعسار تو » آیینه جمن نیست۱ 

همطالنم اشصاد بلندیم به‌ گیتسی 
ِ مارا هنري بهتر از آواده شدن نیست 

مستغتیام از بر کك خودش۲ زان که ددین بزم 
چون شیشه مرا دست هوس.» وقف دهن نیست 

سوجم که سفر از و طنسم دور سازد 
آوار گیام باعث دودی ز وطن نیست 

دعل کج ایسن شمر شناسان زمانسه 
کر ار ات افو ادج لایق ر سار سخن نیست 

مخصو صٍ کلیم است سیه بختی جاوید 
اين ابر به فری دگسری سایه فکن نیست 


۱۰ 
(م , ب .د. ن) 
گر به قسمت قانعی » پیش و کم دنیا یکی است 
تشنه چون يك جرعه‌خو اهد. کوزه‌و دریا یکی‌است 
حر ص! کر "دهقان نباشد» کشتء*را شبنم بس‌است 
خوشه و خرمن به پیش چشم استغنا یکی است 
کج نظرء» سودوزیان را امتیازی داده است 
هر جچه را احول دو می‌بیند » بربینایکی است 
نا امیدی دستگاه عیش می‌سبا زد فقس 
گر ببندی دیده » کنج خانه وصحرا یکی است۵ 
غم نه پیوندی به دل داد کزو بتوان بسریسد 
گر به اصل کاد بینی » شيشه و ادا یکی‌است 





و مسج 


( -ب: آئین به چمن ... ۲ در .رن س:ننگ خورش هن 


۴ب : کشته ماس م ۱ ۳ ببددي دید دج ۰۰ .»هو القلم کانب. د‌ درز چنین ات هو اند سب 


غرلیات ۳۷۹ 
ما که از افتاد گی » فیروز جنگث افتاده‌ایسم 

از که انديشیم » چون فتح وشکست‌مایکی است 
عزت وخواری که پشت و دوی کار عالم است 

نزو رندی او ندارد کار با دنيا یکی‌است 
جزو جزو من جدا آشفتة هر جزو اوست 

کو چومن دیوانه ۲ ؟مجنون تمام اجز ایکی است 


دد قشس پالا و پاييني نمی بساشد کلیم 
آستان و مسنل دسا بسر دائا یکی اس 


۱۰٩ 


چشم دلجویی دلم از مردم عالم نسداشت 

دا غ من مرهم ندید و داز من محرم نداشت 
بلبل اين گلستان صد آشیان دا کهنه کرد 

آن کل حو درو وفایش عمر يك شبنم نداشت 
من که غمخوبو دلم از من ببرس احوال او ۱ 

عالمی غم داشت دل اما غم عالم نداشت 
برسرسا نیع بیداد تو ار دحمت است 

دحمتی زین به, که زخمش حاجت‌مرهم نداشت؟ 
از خموشی گوهر متصود می‌آید سه چنگ 

هیچ غواصی نکرد آن کس که پاس‌دم نداشت 
دروداعش دیده طوفان خیز می‌بایست» حیف 

قز-۳ تف دل . دیدهام چون چشم‌عينك‌نم نداشت 
برلب لعلت خراشی دیدم و مردم ز رشك 

کاين آنگین کی کنده‌شد. نقشی خوداین خا تم نداشت 





۱ - د: دیوانه.ن:دیوانه‌و» حیات کلیم « يك‌جا؛ دیوانه و جای دیگرمانند متن . متن 
مطا بقب. این بیت و پیت بعدی به علت افتادگی ظاهراٌ يك بر کث, در نسخه م نیست. ‏ ۲ اب 
و »۰ س»ی ِ این 


ورس : 


۳۸۰ 


دیوان کلم همدا نی 


بس که در خاطرخیال حال آن لب جا کُرفت 


کعیتن آرزویم عبر نقش کسم نداشت ۱ 
عاقبت از دیده دست تر بیت شستم کلیم 


زان که آن گوهر که‌من زین بحر "می‌جستم‌نداشت 


آن جنگجو که‌میچ ملال از جفا نداشت 
هر کز دلت شان گذار وفا نداشت 
دل از هجوم دردتو شرمند کی کشید ۵ 
شمعم زبار دامن فانوس » می کشد 
ارهایهای کر ية من تا دلش گرفت 
بر سینه » حط زخم چو خوانا نوشته‌ای 
روزی هزار بار اگر گریه دیده دا 
جز حالر کوی دوست که‌نتوان‌ازو ۶ کذ شت 
گر آب ودانه دد قفس مرغ دل نبود 
از گریهاع که‌زیب عروسان گلشن است 
دل ترك آشنایی ما زود کرد و دفت 
دست جنون چو کند لباس۲ از تن کلیم 





| - این بیت واپیات قبل از آن از نسخه م ساقط است . 


۱۰۴ 


صلحش به سان دنجش‌عاشق بقا نداشت؟ 
سنگی که ره فتادبراو؛» نقش‌با نداشت 
ویرائه حیف درخور سیلاب جا نداشت 
آن محنتی که در ره باد صبا نداشت 
دیگر چو آب تین سرشکم صدانداشت 
دا غاز چه‌بود » حاجت این نقطه‌ها نداشت 
می‌شست ۰ بی‌تو خانة چشمم صفا نداشت 
از چاك سینه بستن خونم دوا نداشت 
صیاد را چه جرم.قفس آن‌فضانداشت 
بای گلی نبود که ریگ حنا نداشت 
زان شد بسندیار که عیب وفا نداشت 


۱۰۴ 


(م , د. ن) 


گل نیز از بساط چمن پا به در گذاشت 


۲ مار بح 


۳ نسخه ن‌و نیز دیوان چایی , با این دو مطلم , دو غزل جداکانه به دست داده‌ا ند . چون 
سادن ایتات بکسان است؛ هر در مطلم دريك غزل گدجا نده شد . نسخ ی ری مطلع زیعستر | 
۴ -ر م ق : پر آن : نسخ م و ب این مطلم دا زدار ند . ۵ ر : دردشده 


۷ -ب (ونمز ن ددتکر ادغزل) 


ندار ند . 
۰ ۰ ۶ 
مایه حسد ۶ _ر , ازان , نسخه ب پیت را ند‌ارد . 


لباس چو کند . نسحه ر پیت دا ندارد . 


غرلیات 
سوسن به اصف با غ» ربان را کبود کرد 
بر کک شکوفه دقعهً معشوق باغ بود 
شیرینشی تبسم هبر غنچیه را مپرس 
گل را غرور مشت زد خویش بس نبود 
بگذاشت یادگاد به جا » خرمن کلی 
می‌آورد به‌سان گل زرد » سر بسرون 
شد شسته زآب سبزهّتر بر نگ حون ارو 
درمز ی‌است‌این کهعاشقو معشوق رك کس‌است۱ 
کوتاه ماند دست کلیم از گّل مراد 


۳۸۱ 


نر گس ز شوق در قدح لاله‌سر گذاشت 
ردان بو سه‌داد ۳۹ و برچشم تر گذاشت 
در شیر صبح » خندةٌ گلها شکر گذاشت 
ابر بهاد بر سر آن زر گهر گذاشت 
برهر کل زمین که شکم ابر تر گذاشضت 
نتوان به خاله گلشن کشیر زر گذاشت 
هرجاکه کبك » پای به کوه و کمر گذاشت 
درپای خویش » بید موله چوسر گذاشت 
هرچند آرزو به سر یکد گر گذاشت 


دل زناو کهای بیداد تو بیکان را گرفت 


تشنه لب » از ابر رحمت » آب باداند | کرفت 


پر دلی کادی نسازد گاه استیلای عشق 


شیر بگريزد دمی کا تش نیستان دا کسرفت 


سهل باشد مملکت گیری به امداد میاه 


نام من تنها تمام اقلیم نسیان "را گرفت ! 


تانسگاه افکنده‌ای » تسخیر شهر ی کر ده‌ای 


همچوبوی گل که تا برخاست» بستان دا گر فت 


در کنار ۲ فتاب افتاده دایم تره رور 


دود آه کیست‌کان زلف پریشان رکفت 


موج ابرودی ترا تادیده, از جا رفته است 


دیدة من کر چه صدره روی طوفان‌را کرفت ۳ 


چشم ما وديدة زنجیر دا طالع یکی است 





| در : بکدلند ۲ اران 


خوای ا گر لشکر کشد. نتواند ایشان دا گر فت! 


۳عز: راه طوفان ۰۰ 








۸۴ دیوان کليم همدا نی 
کابخشیهای گر دون نیست جز داد و ستد 

تالب نانی عطا فرمود» دندان را گر فت 
کل به کلئن بس که از اشکم فراوان شد کلیم 


بلبل از گل ره دیوار بستان دا کرفت 


۱۰۵ 
(م .ب .در .ن) 

در طریق خودنمایی شیوءة دلخواه نیست 
غیر دعوی بلند و همت کوتاه نیست 

کیسه‌ای بر وعده‌های بخت نتوان دوختن 
خفته کر در خوای حرفی گفت » ازان آ گاه نیست 

از نفاق صحبت مردم ذ بس دم کرده‌ايم 
تال ما نیز با خضر اثر هصمراه بیست 

عاطر آشفته‌ای دارم که هر ساعت نفس 
راه لب را می کند گم » گکرچراغ اه نشخ 

هرچه‌تر کش می‌توان کردن» به‌دست آ ود ده گیر 
غم ز ناکامی نباشد . همّت اد کوتاه نیست 

ربط خس با شعله. چسبانتر ازین هم باش گو 
یار اکر بد خوست . قرب مدعی جانکاه نیست 

مرگ تلخ وزند گانی۱ سربسر درد و غم است 
پشت و دوی کار عالم: هیچ يكآداخواه نیست 

کب عشق تو پندادری سر کوی فناست 
می‌توان رفتن » ولی درباز گشتن دراه نیست 

زعم صید مدعی". کادی نمی‌باشد کلیم 
لخت دل کاهی کسه پیکان خدنکث آه نیست 





۱ بر رن زندگی هم ۸۲ : هی گه ۳- بروزن مدعا و به‌همان معنی. 


مشب وناز » راه عدم را مراحل است 
وارسته را رز حدذبه دهند امتباز قرب 
چشمت هنوز حلفه تعلیم ساحری است 
عشق ازهوس جدا کن وزادی شناس باش 
در مر کث هست آنچه در آب‌حیان نیست 
افتاده‌ام به صید گهی در دیاد عشق 
از بستگی کاد درین روز گار تنکك 
در عشق » دست‌وپایی ادین پیش می‌ردم 
دودی اکر بود همه يك گام + امی کنند 
در دعوی وصول به حق » شیخ شهر را 
عمر کلیم صرق به بازی شد و هنوز 


شکفت غنچه و ای موسم خزان من است 
چنان نهفته‌ام اسرار عشق را که لبم 
زبان بسته ‏ به اشك روان گذاشت سخن 
عز یز مصر جفایم » گذشت آن خجوادی 
سفید ۳ آماچگاه جور ازوست 
بغیر از ین که "به 0 عویش "روم 
مرا برای تفغافل به بزم می‌خواند 
به چاله سینه و فریاد »پیرد اویم 


۱۰ 


۱۰۷ 


کلیم این‌همه خون‌پسز قیض کاوش کیست؟ 


| -م؛ چشم تو , سهوالقلم کانب . 
۴ب س : چیزی اگر گشاده شود 


۶-ب:این که ۷-دف:هوش 


۳ 


۳۸۲ 


(م .ب ‏ د) 


عمر تو دراه دور و ددارش دومنزل‌است 
کی کهر بار باید کاهی که دد کل است ؟ 
سحرش به دور حط تواهرچند باطل‌است 
در کریهٌ فسرده دلان آت داحل است 
آسان ز یاد مر گث شودهرچه"مشکل‌است 
کان جا۲به قیدداو قفس مر غبسمل است 
جبزی کهرء کشاده بود؟)دست سائل‌است 
آن دست ما ندیرسرو آن پای‌در گل است 
ماهی جدا ز آب؛ هلاکش به ساحل‌است 
تراه نماز و دوزه » گواهان عادل است 
آن بی خبر ۰ ز بازی ایام غاقل است 


فرو غ عادض کل » برق آشیان من است 
خبر نیافت که نام که بر دبان من است 
چوطفل بسته زبان » گریه‌امبیان‌من است۵ 
کنون همه قسم ناو کت به جان من است 
به‌اين تو خوار مبینش که استخوان‌من است 
د گر به هر سفری می‌روم زیان من است 
به داد تا ترسد » گوش بر فغان من است 
چرس به دراه وفا » میر کاروان من‌است* 
اکرنه آن‌مژه در چشم خون‌فشان‌من است 


بعم : آنچه ۲ کاینجا , س‌و کاتب 


۵ -ب »در : گریه ترجمان ....ف : گر یهام ز بان... 


۸ -ز : پیت دا ندادد. 


۳۸۴ 


رفتن ز ددت کار من دل نکّران نیست 
با تیر بلا چون هدفم دوی گناده 
حال من بی پر کی و نوا راجه شناسد ؟ 
رسوایی مادا ز کفن پرده چه پوشید ۱ ؟ 
شمشیر توخوب اس ت که بی خحواست بر ۲ ید 
تنها نه ز دل زود برون دفت ۲ جفایت 
طا لح مددم ؛ گر نکند کی به بر ۵آبی 
چون روزه حوریجانب‌میخانه دوان‌شو 
کس واقت حیرانی ما نیست درین بزم 
در دامن الوند » د گر غنچه شود کل 


پیچبده‌تر ز طر؛ او دود آه ماست 
در راه ما"به عون خوداز بس که تشنه‌ایم 
ما را جو کاه» تکیه به دیوار خحلق بیست 
يك کس به‌سوی مقصد خود ده * نمی برد 
ما را که سوختی » تو هم افسرده می‌شوی 
کو تاه می‌شود همه شمعی ر سرختن 


۳ دیده‌ایم کن رعسار او کلیم ۷۰ 


سوه و هه ۰ 


۱ ی » در .ق: پر ده‌مپوشید ۲ رد ی ور ۵29 3 1 
۸-۷:آن(؛) 


بر به کف ۶ ر .او 


۱۰۸ 


۱۰۹ 





دیوان کلیم همدا نی 


گر کشته‌شوم. خونم ازا نکوید و ان‌نیست 
گر کوه شود در دوغم عشق » گران نیست 
آن سرو که ۲ گاه ز تاراح خزان نیست 
کر شمع به فا نوس رود باد نهان‌نیست 
فیضی نر ساند به دل آبی که رو ان نست 
بر پیکر ) اذاين همهآزخم تو نشان‌نیست 
بی یادی کس» تیر در آغوش کمان نیست 
بهتر د سفر چاده برای رمضان بیست 
کان‌جا که‌تویی» دیده به غیری‌نگر ان‌نیست 
زنهاد مکویید کلیم از همدان نیست 


(م ,ی د .ن) 
بر گشته‌تر ازان مژه بخت سیاه ماست 
هر کس که جاه می کنداو ۲ خحضر راه ماست 
خاکیم و بردبادی پشت و پناه ماست 
دنیا ز بس که تیره ز روز سیاه ماست 
ای شعله » سر کشیت ز مشت کیاه ماست 
شمعی که سر به عرش رسانیده آه ماست 
همچون نسیم ‏ نکهت گل بانگاه ماست 


۴ ر «مددی 


ی نا ف :یی ٩‏ ر ؛ 


۰ هن رین ای 1 تاد یده‌ای به گلدن 8 





عر لیات ۲۸۵ 


۱۹۰ 
(م ب »در .ن) 

پای بی کش از سری‌کآید به سامان بهتراست 

زخجم مرهم گیراازو "چاه گریبان بهتر است 
از جهان بی بهره دا نبود تمنا عمر حضر 

روز کوتاه از برای روزه داران بهتر است 
آب با خود دارد این جاروب. در دراه و فا 

آستان دوست را رفتن ب4 مر کان بهتر است 
دارم از عضر این وصیت راکه در راه طلب 

جای مژ گان » دیده دا ار مفیلان بهتر است 
بر سیه‌بختان بود داغ جفعا زینده‌تر 

شب جو تار يك‌است. اذبهر جراغان بهتر است 
سخت بیدردی است بار خاطر بلبل شدن 

سیر گل از رخنهة دیواد بستان بهتر است 
گر ددین میخانه از بیداد دودان چون قدح 

دل ز خون‌بر یز باشد» جهره خندان بهتر است 
وفت دفتن دل ازان ۲ برداشتن دشوار نیست 

کوشةٌ وراه از ملك سلیمان بهتر است 
تاتوان دلخوش؟به این بودن که در خالكاست گنج 

خایه‌ویران برسر اسباب و سامان بهتر است 
نیست جز ترله تکلت , زینت روشندلان 

گر لباسش اطلس است آییده عریان بهتر است 
از حیات جاودان خضر » نزد اصسل دل 


دشن مر دن در کنار آب حیوان بهتر است ۵ 





۱ بت 6 و رحم مر هم ار ۰ به خطی‌دیگر با صورت 1 رخمی پیمر هم اد .۰ کمیل و اصلاح 


شده , و لی ددست ثیست . ۲ - جز نسخه ب ؛ در سه دم دیگر «از» است و معنایی که ار 
هجر اع حاصل هی‌شود با مصر‌اع دوس معدا و اه ۳ عم 6 ارو ۲ نسحه ۵ پیت‌راندارد. 


۳ -ن : خ<وشدل ۵ -ر : پیت‌راندارد . 


۳۸۶ 


دبوان کلم همدا ی 


سره 


هر کجا نسیت فزونتر » ربط چسبانتر کلیم 


دل کر ۱ ] شفته‌است؛ ات زٍ لف پر یشان بر اس 


تمام کاهش تن » جمله آفت جان است 
به داه شوق که بایی نمی‌دسد به زمین 
بکن لباس تعلق که خاد وادی قرب 
ز سود راه فنا » قطره می‌شود دریا 
رواج شود جنون بین که"بی نمك شدشهر 
ژ انقلاب زمان » دد پناه جهل گریز 
فرو غ عارضت از حلقه‌های زلف سیاه 
به ترلی سر نتوانم د سررنوشت برید 
ملایمت کن اکر طاقت جدل تنگک است 


در آتش عشقر مهو شان رفت 
دل از پی درد او روان شد ۲ 
این مهمان تخواندة آه 
تیر تو گکرفت کشود دل 
راه سفرت دلانسته است 
ای کلبن تاره ار جودن 
با جدبهةٌ دام » بی پروبال 
عاشی شمع اس قدر او را 


آواز کنیس کلیم حواهم 


۱۱ 


۱۱۳ 





-ن ‏ دل که ۳ 7 : کو که 


۵ - ب .داندد شبی که اد . . 


(م .در .ن) 
مگّوی عشق , که این من شیاین اسی 
غمی که هست ز محرومی مغبلان است 
گرفته دامن دیوانه‌ای که عریان است 
حباب ‏ دشمن‌سر بهر جمع سامان است 


ددین دو روز که دیوانه در بیابان است 
که [ نجدما نده به يك حال.عیش نادان است 
چو روشنایی ایمان به کافرسنان است 
و کرنه چون قلم از سر گذشتن ] سان‌است 


کلیم جر بی کاغل 6 علا ح کار ان است 


آسان پی دل نمی‌توان دفت 
منزل دئبال کاروان رفت > 
شد خواد ز بس‌بر آسمان دفت 
این مذده به خانهة کمان درفت 
گاهی ازویش می‌توان رفت 
اول در پای باغبان رفت 
بتوان چوصفیر اد آشیان‌دفت 
دقتی دانند کزمیان رفت ۵ 


کز هندتوان به اصفهان درد فت 


از 


۰ 


دل دامن مجاودت چشم تر کرفت 
نقم ذ یمن فقر به‌افتادگی نشست 
بی طا لع‌از رلال نحضر حون نحو رده که شمع 
در باغ دهر جز بر پژ‌رد گی نداد 
ان و له رباع تم رن 
زنگک از دلت به صیقل سامان نمی‌دود 
از دل حدیت آرزویت جون به نامه رت 
صحبت میان صافدلان هم به‌سر نر فت 
چو نکشود و جود » عدم گرچه تنکگک نیست 
صندل به خامه مال ز خوناب دل کلیم 


و - ۲ 


و4 راه عسوی بو 


ز بس گداختم از غسم . چنان سبك شدهام 


ددین چمن دل ما همچو غنچهة پیکان 
زر صد ب‌هادش امیدر يك شکفتن ثیست 


۱۱۳ 


۱۴ 


جز اشك‌و آه با من نیست 
ازان متاع جسه بهتر که باب دهزن 


که خون ناحق من نیز با د گردن هد 
بغمر دیده و دل کزرعت ۳ فرو ۶ بر لد 


دو خحانه هر کزاز يك جراغ دوشن : 


هز اد 





داتس ن ۲ سب : شوق 


۳۸۷ 


(م , ب ,در + ن) 
با طفل اشك » صحبت دیوانه دد گرفت 
نتوان به سان سایهام از خاله بر گرفت 
جان کاستن وظیفه ز فیض سحر کرفت 
گویی نهال بخت من آب از تبر" گرفت 
باید ز پیش دفته دفیقان خبر گرفت 
خواهی اگر چوآینه ود دابه زد گرفت 
از اشتیاق » مور دقم بال و پر گرفت 
در روز کار ما دل آب از گهر کرفت 
آسوده‌تر کسی است که حا شیر کرافت 
کز حرف اشتیاق منش ددد سر گکرفت 


(م ,وب .رد .ن) 


بدرقه و راهبر چودهزن نیست 


۳ مر عمت 


بح سح وید 


ات سا او سس وی سس س ربخ رایس ادا اساسا ۳ تست بت رت تست مس 


۳۸۸ 


دلم که در کف عشقت زموم نرمتر است 

حووفت بند شود کم رِ سنک و آهن۱ دمست 
به بحر هستی » غیر از حباب نتوان یافت 

سری که تا نیع تواش به گردن تست 
کم از هنر نبود » عیب چون بجا باشد 

که تنگك چشمی, نقص است و عیب سوزن نیست؟ 
کلیم دا سر همخانگی به شعله نبود ۳ 


اف 


جمن ز سردی ایام » برگ و بار گذاشت 
حزان دسید و به آزادگی سمرشد نخل 
بس است سردی فصل‌خز ان »کنون باید 
تو نیز پنجه زمی رنگث کن که باز خز ان۵ 
حو سایه در قدم شاهدان بستان باش 
دلم به حلقَهةٌ ز لف تکار » خود دا بست 
ز انقلاب سیهر دورو عجب دارم 
چنان ممیر که چیزی بماند از تو به جا 


جه می‌توان ز پریشان تیره دور کرفت 


روزی‌طلب مکن» تو چه‌وا نی که آن کجا سرت 





در : بود ۳ اخت لت و ۳ 


۵ -ن : باد خن آن 


۱۹۵ 

(م .ب .در .ن) 

حوش آن که عادیتی را به اختیار گذ اشت 
فشاند بر کک‌به شکرهمین که بار گذاشت 
هوای زهدننك را به‌يك کنار کذاشت 
نا به وست. غروسان شاغنار گذاشت 
که بر گگ‌ر یز به بای همه نکار کداشت 
به‌این وسیله سری در؟#کناد یار گذاشت 
که بی قرادی ما دا به يك قرار گذاشت 
بغیر نام نباید به یادگاد گذاشت 
کلیم دعوی دل دا به ز لف يار گذاشت 


مض 


(م,ب, رن ) 


۲ - ر ۰ ۰ ۰ ۰ عیب‌است‌و نقص... ف‌( 


۶ : بن » سهو کاب . 








در کوی عشق! باش و مقید به جا مشو 
له مها رم جهان » بی‌تکلفی است 
صد بار دل به همرهی زلف تا کمر 
هر کس به‌حر ف‌وصوت گر فت از تو کام‌خویش 
عمری دلم که همسفری کرد با سرشك 
در دادیی که سیل فنا بیستون گنّد 
صیار ررو به هو ای نو ببر شیل 
هر کس شناخت قدرمر اه قیمتم شکست 
امشب که یار مست بود در برت کلیم 


بس که در عالم جفا از خو برویان دیدهام 
هست در شرع محبت ر سم و آییند گر 
کار ما در عاشقی مشکلتر از پروانه است 
حسن هم مانند عشق. افتاد گی می‌سازدش ۵ 
عاقبت از کریه می آید مراد دل به دست 
سر بسر دلهای ۲ که دانهة يك سبحه‌اند ۲۶ 


بر جراحتهای ناسورم کلیم از بیکسی 


چگر ز‌ زحم نو معمور ودل‌زغم شاداست 





| رز : دوست 


۴ در : آیینی ۵ -د ؛ می‌دیبدش 


۶ 


۶ -م : صبحه يك دانه‌ا ند , سهوالقلم کاتب . 


۳۸۹ ۱ 


پر و انه را به‌ با غ جهان آشیان کچاست 
کا که نشد که صدر کداع آستان کجاست 
رفت و نشان نیافت که موی مبان کجاست 
ای روز کار.قسمت این بی ز بان کجاست 
آ که نشد که منزل این کارو ان‌کجاست؟ 
از استخوان سوختهةً ما نشان کجاست 
ای طایر مراد . ترا آشیان کجاست 
گوهر شناس بی‌غرضی در جهان کجاست 
لب بر لبش گذادو بین آنآدهان کجاست 


(م ۰ ب .در .ن) 
سیل ا گر بازایستد. ویرانه‌اع معمود نیست 
آ رزوی جنتم در دل ز بیم حور نیست ! 
حور دن خون‌جا یز است‌و در دن‌دستود نیست 
هیچ دریا کش حریف کاسة طنبور ناست 
شمع‌سر کش‌هست ام همچو او مقر ود تشگ 
لشکر زلف بتان تا نشکند منصود نیست 
غرق اشکم زان که گوهر جز دد آب شور نیست 
] نجه‌ما در ادردل است. از یکد گر هستور پیست 


غیر حرف سرد مردم» مرهم کافور نیست 


(م ,ب ,د ن) 
ز‌ یمنر جود تو افلیم درد آباد است 


۳ مد ل: کان 


۳۹۰ 
اجل دهر غمم آسوده کرد و دانستم 
به آن رسیده که رامم شود » دمش‌ندهی 
بهشت حق بنی آدم است! دل خوش داد 
ز شرم قله" تو در باغ » سرو پا بر جا؟ 
هنوز تيشه سر از پیش بر نمی‌داده 
کسی که زلف به پایت ۲ فتاده می بیند 
هلالر همّتر مرغ شکسته‌بالر دلم 
جه‌حاجت است به‌قاصد ‏ که نامه‌های کلیم 


دیوان کنیم همدانی 


که شمع‌را ا گر آسایشی‌است ازباد است 
دمی به‌خو ای‌شوای بخت.و قت‌امداد است 
که‌مانده از پدراین با غو وق او لاداست ! 
چو بند گان بگریزد» اگر چه آزاداست 
ز بس که منفعل از سعیهای فرهاد است 
کمان برد که ز شمشاد سایه افتاد است 
که از شکاک قفس در کمین صیاد است 


به دست آه ۰ روان هم<و کاغد با د است 


۱۹۹ 


(م.ب ,د .ن ) 


ابر دا دیدیم » چون ما چشم گریانی نداشت 

برق هم کم‌ما به بود » از شعله سامانی نداشت 
با سیحا درد خود گفتیم » پر سودی نکرد 

زان که چون بیمادی چشم تو درمانی‌نداشت 
سین ما هیچ گه بی ناو کث جوری ؟ نبود 

این مصیبت‌خانه کم دیدم که مهمانی نداشت 
لذت رو بر قفا دفتن نمی‌داند ۵ که جیست 

هر که در دل‌حسرت بر گشته مر گانی نداشت 
از در و دیوار می‌بارد بلا در دراه عشق 

يك سرابم پیش‌ده نامد که طوفانی نداشت* 
نامهاع دا می‌بری قاصد » زبائی هم بگو 

خامه شد فرسوده ورنه شکوه پایانی نداشت 
مایه حزن است هسر بیتم ز سوز دل کلیم 

هیچ محنت‌دیده جون‌ من بیت احزانی‌نداشت 





<ودت . ی :دردی 


1ب اي 3 هیع:2 بهشت چون رد ... ۲ رد .ی جای ۷ به یا مش 


۵ - ر, چه می‌داند ۶ -ر ,پیت دا ندارد . 


۴ب 


زان سینه‌جه‌راحت۱ کهره ز حم بدر نیست؟ 
با این‌همه تنکی که نصیب دهن اوست 
چشمت عم آن زلف سبه‌روز ندارد 
از حضر مکش منت بیجا به ده عشق 
ردان غمزه به دل می‌رسدم ار ده دیده 
از جرخ چه می‌نالی ا گر بخت نداری 
زین صرفه۲ که دد طینت ایام سرشته 
کر بار به دوز خ نگشاییم » چه سازیم ؟ 


در ال وطن تخم مرادی نشود سبز 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۹ 


( مب ,رد ان ) 
باادی نخورد بردل ا گر خانه دو در نیست 
داغم که جرا روزی ارباب هنر نیست آ 
از ماتم همسایه ددین خانسه خبر نیست 
کز بحر ‏ ده قافلهةً مسوح بدد بیست 
صد زغم که ددپیش دهش سینه سپر نیست 
بی طالعی طفل ز تقصیر پدر نیست 
دربا غ جهان سایه اگر هست » ثمر نیست 
ما دا که متاعی بجز ار هیزم تر نیست 
بیهوده کلیم این‌همه سر گرم سفر نیست 


(م ,ب .رد ءن ) 


یارا گر امرو ز با ما دودست ‏ فر دا دشمن است 


گاه ابر کشته ما» گاه بری خحرمسن است 


تا تو در دل جا گرفتی » از فرو غ عادضت 


دیده‌های داغٌ » روشنتر ز چشم روزن است 
در کمین منشین اکّر خواهی شکارافتد به دام 
حور یش را بنما که آن روی‌نکو صیدافکن است 


انس می گیرم به مردم ؛ پتر بیابانی نیم 

هم‌ونای شعلهام » آرانگاهم گلخن است 
کر جه و بود غمخانه ما چون حباب 

لیکت دایم از صفای سینه مسا ر وشن است 


۱ م ‏ چه حاصل 





۰۸-۳ این (ن ؛ زین) طر فه » سهو کاتبان . 


۳۹ دیوان کلم همدا نی 
بس که قدر گلرخان در دور حسن او شکست 
گل ز بس‌خواری » تو پندادی‌غریب گلشن است 
جارة سور درون از من ۱ نمی ید کلیم 
فکر خود کن کات اين آتش نهان‌دد آ هن است 


۱۳۳ 


(م.ب. د,ن ) 


در غر یی هیچ کس بی طالع فیرود نیست 

حیر تی دارم که جون قدر جراغ روز نیست 
از فسون عشق . شهبازی به چنکث آوردهام 

در بر و بومی که آن‌جا بهله دست آمو ز تست 
چون سپندازروی گرم هر کس ازجا کیآر و م؟ 

دل‌نمی‌سوزد در آن۲ آتش که مجمر سوز نیست 
بس که از ذوق شهادت, زند گانی تلخ شد 

غیر شمم کشته مادا انجمن افروذ نیست 
آستین خامه کوتسه » دست‌معنی بس بلند ؟ ۱ 

حیت يك خاط در واسظ » موافق دوز نست !۱ 
از شفی » هر شام . می درجام کر دون می کنند 

تا شود روشن که وفت باده‌شوردن روز نیست 
شعلة ما رابه ت موم کشتن می‌توان 

گر به جنک شیشه سنکث ما رود.فیر و ز نیس 
نهقش با ندشسته بود آن‌جا که نقش ما نشست 


۴ 


سبت این جبهه با آن خاله در امر وز بیست۵ 


پا ز عشر تخانه مشرب منه بیسرون کلیم 
بز ء می هر روز "هست وروزة سیر وز نیست 


تسصصم میت 


۱ بت از ما ۳۲ ره فی: جون و :اران ۴ -م: کونه دست 





و۰۰۰ سهو کاب بوده ۰ ۵ در پیت را ند‌ارد ۰ ب ف ؛ هررشام 


هر قدم » لغز یدنی فرش قدمگاه من است 
گشته از افتادگی آن سرفرازی حاصلم 
از طریق داست ؛ خاشاله خطرها ز فته‌اند 
گر چه‌این‌ره‌دا به‌سر طی می کنم‌همچون قلم 
روی مقصودی ندیدم هیچ گاه از پر توش 
از شکست کار » کار مسومیایی دیدهام 
کاهش فمّر ۲ از غرور خا کسادان کم نکرد 
این نفاق جان ودل » آ عرنمی گرد کلیم 


جز قامتت به چشم و دلم جایگیر نیست 
دنیا و آخحرت به ده او دو نقش پاست 
دري‌ادليم و موجةٌ ددیای‌همت ۴ است 
جایی که من فتاده‌ام ۰ آن‌جاکه می‌ردسد ؟ 
تا کشتهام ز آمد و دفت نس ملول 
بسر دل نهم چو دست »کنم پر گهرشود 
طرز فلکث به هیچ دلی جا نمی کند 
عیب ار نهاد سخت‌دلان نیست رفتنی ۵ 


محروم باد چشم کلیم اد دحت » اگر 


۳۹۳ 


۱۳۳ 

(م ,ب ,ردان ) 

چاو راهم چون قلم پیوسته همراه من است 
کآسمان در سایيةً دیوار کوتاه من‌| ست 
هر چه درراه‌من است«زطبم گمراه من‌است 
سرنوشت تازه‌ای هر گام درداه من است 
سرمةُ افتاده اد چشم اثر » آه من است 
روزید یارب نبیند هر که بدخواه من است 
همت پرواز عنقا ؛ در پر کاه مسن است 
هر‌چه جانکاه است فواتسی ی یز من‌است 


۱۳۳ 


( مب ,د.ن ) 
مهمان خانه‌های کمان ؛ غیر تبر نبست 
دلستگی به نقش قدم دلپذیر نیست 
نقشی که هست بر تن ما » از حصیر نیست 
از بیکسی مدان اکرم دستگیر نیست 
وادید و دید هیج کسم در ضمیر یست 
سهل است تنگدستی ۰ اگردل فقیر نیست؛ 
پیری به بی مریدی این چرخ پیر نیست ! 
ای و اجه نفوی واه جوغوی: جمیز دک 


کلد سته بی‌تو دد نظرش » دسته تبر لیست 





۱ -م: لن ۲ ۸ همراه , مهو القلم کائب . مولانا صاّب این غزل دا استقبالو همین 
مصر اع دا تضمین کرده است . ۳ م :رحمت . نسخه ر پیت را ندارد. 9 


کت لین افو ان ول 2 ۵ در .ن:... دلان در نمی‌رود 





۳۹۴ 


۱۳۵ 


گرددن دد آتش حسد از جوهرمن است 
شبنم به بال جدذبه خورشید می‌پرد 
بامال و خاکسار و زهرباد بی‌قر ار 
سهلش مبین۱ که سکه مردان همین بود 
سالك به مقصد از ده تجرید میر سد 
گر در غم تو بگذرد از سر ؟ » حه فایده 
زان۲آ تشی که در ته پایم نهاده شوق 
از سایه می‌هراسم » از آیینه می‌ر مم ‏ 
بدنام فسی و زاه‌فر میخانهام کلیم 


بای طلب به دراه تو از کار مانده است 
بر دل د بس غبار کدودت شسته است 
مر غاز قفس پر بد و به فا نوس شمع سوت ۲ 
دل دا تو بردی وغم دل هه‌چنان به‌جاست 
پرهیز چون نمی کند از حون عاشقان 
خحوش همنشین آن بر رو کشته ۲بله 
سر رشه همزار موافق ز همم گسیخت 
از زور رعشه » بنج حورشید رم 


باشد نشان پختگی ۰ انتاد گی کلیم 





۱ -ب: مدان 
۳ زر :ار ۴عت ۰ 


دیدوان کلیم همدانی 


(م ,ب ,د.ن ) 
کس دا چه حد بستن بال و پرمن است ؟ 
نقش قدم به راه وف همسر من است 
در دراه عشق ؛ دهزن من دهبر من است 
خو ناب دل که صندل درد سر من است 
اشکم به دید سوخته چون اخترمن است 
هر جادو کس به‌همر سد 1 آن محشرمن است 


وزه بناده روره‌دار 6 انیت ساغر من اس 


اشکم تون دویده ز درفتار مانده است 
بیجاره ناله در ته دیوار مانده است 
دل همجنان به سینه گرفتار مانده است 
آیینه در مبان 0 وزنکار مانده است 
چشم ترا سزاست که بیمار مانده است 
شبنم در افتات جه 1 مسانده است 
ربط ردای شیخ به زنار مسانده است 
از باده کر چه دست من ار کارمانده است 


1 هبو ه نار س است که بر بار ۲مانده‌است 


۰-۳ نگذرد » ب :گر در ده تونگذرد (ن : بگذرد) معن مطابق د . 
۰ می‌هراسم وذ آیینه ان 


۵ مار ۴ : سوحت شمم 


صیح شکفتگی ز شفق کسم بقاتر است 
رسم دهش ز همت اهسل جهسان مخواه 
ما اجر از عیتادت ناکرده می بسر یم 
در باغ دهر از خنکیسهای روز کاد 
پرساز بخت. تار کشیده است عنکبوت 
بخت سیاه بر سر معراج کوتهی است 
لخت جگر ۳ تو نکرفت قدر اشك 
آن‌جا که‌کار تیغ زبان خموشی است 
دید کلیم قصر غنی , کلب فقینر 


این سطرهای جین کهز پیری به‌روی‌ماست 
دل درجوانی از پی صد کام می‌دود؟ 
چشم دگر ز عينك کیسرم به عاریت 
ضعفم به جا گذاشته از عرمن وجود 
سامان ساز و بر کك سراپا۲ کجا بود؟ 


هر بی‌جکر کجا ز قناعت رسد بهکام؟ 


کی می‌دهد دهم بر آن ببادشاه ت‌ +۳ 
دستی کد وانشد در قناعت به‌نزد خلق 
خون حیاه به گردن اهبل طلسب بسود 
فم می‌خورم به‌جای غذاء چون‌کنم کلیم؟ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 





خت ۵ اقترا دذارد 


در ه او 2 - ۰ حنا , سهو کادب. 


۲ داب ؛ هی‌ررد 


۳۹۵ 


(م , ب ,د .ن) 
حوکن به گریه؛ خنده ز کل بیو فا تر است 
طفلند و دستشان به‌دهسن اشنساتر است 
هر طاعتی که فسوت شود بی‌دیاتر است 
هرجا سمو)بیش ورد خوش‌هواتر است 
طنبور مارد دست تهی بینواتر است 
از سوی زنگیسان طربم نارساتر است 
یر ز‌ آب در همه حا کم بها تر اسبی 
هرکس لب از سوال بیندد گداتر است! 


ویرانا جنون ز همه دلگشاتسر است 


(م ,ب »د ,ن) 
هر يك جدا جدا حط معمزولی قواست 
پیری که هست مسوسم آرام کم‌بقاست 
اکتون که وقت بستن دیده دمبا سواست 
کاهی که در برابر صد کسوه غم پباست 
در کلبه‌ام که موجه سیلاتب؛ بوریاست 
آدی تهیب نقر براین گنج » اژدهاست 
0 بت دون که پست تر ازهمت گداست 
انگشت آن؛ به‌یمن. به‌از شهپر هماست 
قتل کدا به قصدر قصاص حیا رواست! 
این است آن غذاکه نه محتاج اشتهاست 


۳ يب + سر اتا , ظاهر آسهوکاتبان. 


وهآ دوان‌کلي هبدانی ‏ 





۱۳۹ 


(م» ب, د.ن) 

دجلهً اشك از بهار شوق» طغیان کرده است 

رازهای سینه را خاشاله طوفان کرده است 
دل کمان دارد که پوشیده‌است راز عشق‌را 

شمع دا فانوس پنسدارد که‌پنهان کر ده است 
تاه از سس خهان آ رای عانان هی کند 

آن قدر ذوقی که دیواد کلستان کرده است 
منت بادان به کشت آدزویش می‌نهدا 

غمزه‌ان گر خسته‌ایر ا تیسر بار ان کر ده است 
می‌شود اول ستمکر کشت بسداد خویش 

سیل دایم برسر خود خانه ویران کرده‌است 
در گلستان وفا . بلبل به گل هر گز نکسرد 

آن نظر بازی که چشمم با مغیلان کرده است 
ربط سرها ماند۲ با ذانوی غم دیگر سپهر 

هر کجا دیده‌است پیو ندی, پریشان کرده‌است 
زلف هندوی ترا از دلبری خحط توبه داد 

کافری دا کافر دیگر ۲ مسلمان کرده است 
فکر پرو از گلستان دادد اندر سر کلیم 

ساز راه گلشن کشمیر سامان کرده است 


۱۳۰ 
(م» د) 
یل در افلیم ما پیرایه‌بند خانه است رخنه, مانند قفس؛ آدرایش کاشانه است 
کام ءنیا دا برای اهسل دنیسا وا گذاد جفدرا ادزانی آن گنج ی که‌درو یر انه‌است 





۱ م: می‌نهند .ن :۰ هی نهید ؛ سهو القلم کاتبان. ۲ زر مانده ۳رد کافری دیگی 


غرلیات 


ار و ی 


بر در و باه دلم غم بر سر هم ر یخته! 
قا بل چندین شکایت نیست وضع روز گاد 
صر فه را دی‌و انه‌ها دار ند در امر معاش 
ر شك بر دن‌لاز 6عشق است برهر کس که‌هست 
نو شة شمع است؛ بساد کشتةٌ امد ما 
مرهم زخم جفای چند کس خواهد شدن؟ 
اختیار حل و عقّد زلف او دارد د لم 
می‌د مم ازهر که باشد آشنای من کلیم 


دلها به يك تاو 2 نظار گان گر وت 

پی اخحد 0 (9 می‌ بر دم اشك» چسون کنم؟ 
می‌حو است روسفیسدی آماحکاه بو 
ار یخی بان نو 
ای‌مست ناز, کره همه باید به‌حاله دیخت 
درآزلفش ای صباء چه سراغ دلم کنی؟ 
دایم زمسانه در یی تفتیش حصال ماست 
هر رهرو از حقيقت این ده نه۲ گه است 


حال کلیم وعیش گسوادای او پسرس 


۱۳ 


ما را تبیدن از غم دنیاء شعار تست 





1 د»س: ز ریدته است 
۵ب ر ۰ ف!: ۳ 
نه‌ارد. ق. خبر کارو ان و 


یی درا ندارد . 


۲ع رف نظاره 


۶ ,از ظاهرأً سهوکاتب. 


۳۹۷ 


میهمان درخانه‌اع دایم زیاد ازخانه است 
آ نچه‌دار د تلخ و شیر ین جمله يك بیما نها ست 
بوری که فرشو گاهی جامهٌ دیوانه‌است 
هر که در بز 6 است. بار عاطر پر و انه‌است 
آت و رنگی دار دام حوشهة بی‌دانه است 
طر ة او ر ۱ یکی از سینه<! کان شانه است 
حانهٌ زنجیر را دیوانه صاحب‌خانه‌است 
آشنای معنی بکرم که آن بیگانه است 


(م, ب, د.ن) 
از يك گشادر تسر بلا صد نشان کسرفت 
خاشالی» سیسل دا نتواند۳ عنسان گرفت 
گر شطاٌ فسراق» کم استخضوان گرفت؟ 
آهم اگرچه کشور هفت آسمان گرفت 
يك بار سار از کف ما می‌توان گرفت 
درشب جه‌حاجت‌است زآتش‌نشان کر فت؟ 
پبوسته داهزن خبر از کاروان گرفت۲ 
نتوان سراغ کعبه ز ریک دوان گرفت 
گر آ‌خورد؛ در گلویش استخوان گرفت 


(م, ب. د.ن) 
صد شکرکاب طیئت ما موجداد نیست 


۳ نتو أنم» سهو کاتب. ان 


۷ د.: پیت را 


۳۹۸ 


بی‌جد بةٌ جنون نرسد کس به هیچ جا 
آیینه‌واد» دوی دلش جانب دیاست 
روشندلان حباب صفت دیده" پسته‌اند 
را که دل زمشرب منصود آب خودد 
قطع امیند کسرده نخواهد نعیم دهسر 
دل‌را که با شد آ تش شوفی» به‌غم حه کار ؟ 
مجلس فر وز کبر ومسلمان يك آتش است 
لوح مزاد خویش ز دیسوان سود کنم 
در گلشنی کسه عشق بود باغبان کلیم 


منم که کرد ملال آبروی کاد من است 
د گر به بیکسی من یگو که کر یه کند 
به حیر تم چو در ابر سفید بار آن نیست 
به هرحه رو دهد آینهوار می‌سازم 
به‌سان سرمه وچشمند عشق و بخت سیه 
هنوز کلبة من از مستاع بی‌برگی 
به‌سان نای؟ . فان دا در آستین دارم 


زلف تو که طفلان هوس دا شب‌عبداست 


ئ ر فته به او نامه نو شته سرستسم 





۱-د؛ پیت دا ندارد. 


۵-د: پیت دادد‌ادد. 


۳ ب:چشم 


۶_حیات کلیم:ساز گاد 


سمسسصت 


دیوان کلیم همدانی 


سالك به داه ماند اگر نی‌صواد ثیست 
آن‌را که پشت کار به ارروی کاد نیست! 
روزن جه احتیاح اگر خانه تاد نیست 
کشکول فقراو بجز از جوب دار نیست 
شاخ بریده دا نظری بر بهاد نیست 
آیبنة گداشته جای ضباد نیست 
در سنگگ دير و کعبه بجز يك‌شر ار نیست 
یعنی مرا" بفیر سخن باد گناد نیست 


جر اسان سور خحته بر شا ار بسست 


(مء ب درن) 
فسرد گی زان حاصل بهاد من است 
که* کارشمم همین خنده برمزاد من‌است 
چه دجله‌ها ست که درچشم اشکبا دمن است۵ 
زمانه منفمل از طبع پردباد؟ می است 
ازو* چه شکوه کنم. ز یب‌دوز گا دمن است 
جچنان پر است که صد جغدخانه‌دار من است 


کلیم نسوحه‌سرایی هميشه کاد من است 


(م» ب. د.ن) 
شامی‌است که آ بستن صك صبح امیل ات 


یعنی که ز هجران توام دیده سفید است! 
۳-ب؛ یعنی ز هن ۴ب داف: چو 


۷ ب: چشم ات ۸ -د: ادان 


٩-م:‏ ناله, سهوکاتب. در نس ر تمام مصراع مغلوط است. 


‌ 


عاقل سر فرمان نکشد از خحط ساغسر 
من مست به هشیاری چشم تو ندیدم 
اربس تنم ارفرقت می در دمضان کاست 
ما تشنه يك قطره تو مراب محیطی 


سهل است کلیم از همه پیوند بریدن 


به‌کامی حعواهش ما مبتلا نیست 
به‌چشمم خاك پای دوست‌حیف است 
بمه دست ما لیفتد دامن عیش 
دل [ گاه می‌باید » و رنه 
به زور گریه خون دا آب کردم 
دریین محنت سرای تنگک عرصه 
نعریدار گرانجانسی ماه هست 
سر کاهیده۱م » از بسار سودا 


شب آدینه کر مهتاب باشد 


دل کار خود به طالع ناساز وا گذاشت 
با ماند کان بساز که کفر طریقت است 
گل را شکفته درجمن وان ۳ کس تنل بل 
خجو نم ز بس سرشتةٌ مهر و و فا شده است 
خا کش به آب سیل سرشت ازپی شگون 


۱۳۵ 


۱۳۶ 





۱ نسغعه ی افتادگی داردو تنها مقطع غزل باقی مانده 
۴_ر, آن که 


۳ در ده س؛ حسن 


۳۹۹ 


پیراست شراب کهن و عقل » مرید است 
مدهوش و لی باهمه در گت و شنید است 
انگشت:تصاتر ز هلال شب عید است 
ساقی! فقدح نیمه ز لطف تو بعید است 
حیزی که بود مشکل» ازو فطع امیداست۱ 


(م, ب. دین ) 
نیست 


جوماهی؛ دانه‌ای در دام ما 
که کاغد قسدردان توتیا : 


نیست 
کف شاه سزاوار حنا یست 
گدا يك لحظه بی‌نام خدا بیست 
بریزا کنون که دنگیش ازبها نیست 
ازان ننشست نقش‌ما» که جا نیست 
که‌آهن نیز بی آهسن ربا نیست 


کلیم از می گذشتن» کار ما نیست 


شمع احتیار خویش به باد صیا کذاشت۲ 


رهرو اسر نشان قدم را به‌جا گذاشت 
تا غنچه خنده را به لب یبار واگذاشت 
رنگش نر فت‌هر که؟ به کف‌این حنا گذاشت 
روزی که ده غمکدهام را بنا گذاشت۶ 


۲ این فزل در نسخه ن 


۵ ب.ی: دین #۲ ره 


۳۰۰ 


نقش پی‌اش چو خامه سیه شد زسور دل! 


از هر کر انه بسرق بلا در وزیدن است 


جلوةٌ پیج وخم آزموی کمر خواهد دفت 
دل زسودای سرز لف‌تو خحواهد واسوعت 
يك‌جهان بار شکایت ز وطن خواهد بست 
خار هم در قدم گرمروان در سفر است 
سنر ملك فنا ای دل اکر می‌خحواهی؟ 
به کان اه متشه و ابظه ای سا 
گر چنیسن شعله کشد کینةٌ یسادان وطن* 
ره صافد لا که رها فطل انیت 
گوش بر گریه‌اافکن که سخن از تف دل 
گر به شمشیر دهد تاب"۲» تف خون کلیم 


ی ای اد ایا سس سس سس رز لاخ .ی سس سس سس سس کت اس و رس مت مت ون سس رس یس ات هتم سس 


سر گرم اشتیاق تو هر جا که با گذاشت 
باید کلیم یخت سبهرا به‌جا کذاشت 


(م, بدا ن) 
تاب اين۲ رشتة باريك به‌در خو اهد رفت 
از سر مجمر 6 این دود به‌در خحو اهد رفت 
هر که از کشود هستی به‌سقر خواهد دفت 
گل سر گرنشود. تا به‌جگر خواهد دفت 
وقت شد فافله شمع سحر نو اهد روت 
دود شمح از سر بر وانه به‌در خواهد رفت 
حون شرر درسفرم عمر به‌سر خواهد رفت 
رشته گر پاده شود آب گهر خواهد دفت 
آب خواهدشد و ازديدةً ترخواهد دفت 


جوهر از تیغ برون همچو شررخواهدرفت 


( مب رین ) 


چاره خاموشی بود» هرجا سخن در گیر نیست 


تیر بر سنکگك آزمودن » جز زیان تير نیست 


کر به حلق الفت نمی گیر م؛ کناه من* مدان 


طینت ابنای دهمر از خحازر دامنگیر 9 


خهوادی وعزت ددین محنت‌سر | یکسان بو د 





(-د»فی: دود دل 
ب؛ رن | گرخواهی کرد 


۷-م: ازین» ظاهر [ سهو کاتب. 
۱۸-۵ نر‌سد. سهو کاتب. 


آستان و مسندی در حانه زنجیسر یست 


۳ زر بل: ول ضیون کت 
۲ روطن(؟) ۷ م ؛ 


۷ب ن. حیات کلیم: اد من 


مادد ۳ که باشد ناد بستان » زین اناد 

خون بود گر بهره‌ای‌دارند طفلان» شیر نیست 
خواب‌راحت روزی عاشق در آن‌جا می‌ شود 

جای آسایش بغیر از سايةٌ شمشیسر! نیست 
يك هوادار از خطش برجا نماند» آ خرچرا 

يك گلستان خار را يك خار دامنگیر نیست؟ 
عاشق و معشوق » یی آمیزش هم تساقصند 

شاهد این فند‌ها تیار کمان اف کم تست 
کاد فردا با کریمی دان که او از شوق عفو 

عذرها دا نشنود گر بسدتر از تقصیر نیست 
یا زبان شمع باشد ‏ یا ذبان مسن کلیم 

آن زبانی کاشنای شکوة تقدیر نیست۲ 


۱۳۹ 
ر وشنی در انه معمود نیست فیست يك ویر انه‌کان بپرنورنیست 
بس که بر بزم نشاط ما گریست قطره‌ای‌خون درر گث طنبور نیست 
دل ز مهسر گکلرنعان پرداختیم در بهشت خاطر ما حور بیست 
عمرها پروانةٌ او بوده‌ایم؛ در چراغ آشنایی نود نیست 
تاتو باشی» رو به خحورشید آ ورو؟ این قد دهم چشم روزن کود بیست! 
درجهان از نیش خلق ايمن مباش راحت اندر خانه زنبود فسته 
بس که دیگر گون‌شداحوال‌جهان فکر می در خاطر مخمود نیست 
در نظر دارم لبت‌دا روز و شب چون‌توانم گفت چشمم‌شود نیست؟ 
می‌کنم قطْع امد از تیغ توء زحم اگردر تاز گی ناسور نیست 
پرده برحالم۲ چه می‌پوشی کلیم؟ شمع ددفانوس هم مستور نیست 
۱ ر,خانه زنجیر ۲-م: فیراز» ظاه رآسهو کاتب. ۸-۳ شکوه و 


(د.شکوه) تقرین ۴-یءف: بوده‌ام ۵-م,ب» بیتدا ندادند. لق: او ۷ ف: زخمم 


۳۰۲ دیوان کلیم همدا نی 


۱۳۰ 
(م.ب,د.ان) 

گر ۲ه و ناله دادی درملك عشق‌باب است 
بد یمن شادمانی» چسون خنده حباب است 

جش‌ت به خون عاشق گر تشنه‌است؛ سهل‌است 
چیزی که‌می تو ان خو است از دوستان»ش اب‌است 

دشمن د شغل خصمی » آسود گی ندارد 
تا بخت دشمن‌ماست. در آرزوی‌خواب است 

چون در سرا نسدادی» سرماية تعلسق 
آن‌شب که آ تش افتد در خانه. ماهتاب است 

گر چرخ بد نگردد» بخت کسی زبون نیست 
روزم ا گرسیاه است» تقصیر آفتاب است 

محنت‌جو کشت عسادت» جورفلك چه باشد؟ 
چون تن به بند دادی» ز نجیزموع آب است 

تسو پادشاه حمنی ۰ مشماد بسوسه بر با 
زیر | که عیب شاهان؛ دانستن ساب اتتیات 

با بار منست خحضر» آب بقفا سبك نیست 
آبی که خو شکو اراست. ازچشمة رات 

نادانی تفافل هنگام پرده بوشی 
زد کلیم بهت از علم صد کناب است 


۱۳۱ 


تا به‌نام من زبان خحامه‌ان گردیده است 

از نگینم می‌ردد بیرون ز بس بالیده است 
بر هوا می‌افکند هرد کلاهسی از حباب 

قطر ه زین‌شادی که دریا حال او پرسیده‌است 
من که باشم کز چومن بی‌قدر یاد آودده‌ای؟ 

نامه از ننک همین معنی به‌خود بیچیده‌است 


«« ٩ ده‎ 


جراخ ۳۰۳ 


تا کشاد جبهه خی ترا دیده است صبح 
بر جهان و دستگاه تنکك او خندیده است 
سایه‌ام دا عار می‌آید که افتد بر ذمین 
آفتاب التفاتت تا به من تسابیسده است 
از تفاعر آنچنان سر را به کگردون بر دهام 
اه ازا اه باه رف عازنتهاست 
دیده را کز خحاك پایت خحواست کرد توتیا؟ 
۰ يكك صفاهان سرمه. کلك ترتع نهآ توت ۲ 
تا سواد عق رش شش به چشمم جا گرفت ۱ 
مردمك جون خط باطل بر بیباض دیده‌است 
کی بود یادب که يابم دولت پابوس نو 
همچو نام خود. که‌پای خامه‌ات بوسیده‌است 
در فرافت جان عم فر سوده‌ای دارد کلیم 


۱۳۳ 
(م. ب.د. ن) 

دختر رز از کناد می‌ کشان يك سو؛ کرفت 
پرده‌ای کز کار ما برداشت» خود برده کُرفت 

بزم عشرت , روشنایی از کجا پیدا کند؟ 
کا تفن موزفیت و جایش دود تنبا کو کگرفت 

سبر گلشن کردی و گل غنچه شد باد د گر 
بس که از شرم جمالت دست پیش‌ده گر فت 

دربهاران جا به‌دست کس نمی‌افتده به با غ 
پیشتر از سبزه می‌باید کناد جو گرفت 





1 رف : ۳ ۷۲وی درون تو تیا ۳ رورریده است خر انم به‌لو 


ِ‌ 


۵- ب: نمی ید ظاهر ! سهو 1 


۳ 


۳۰۴ دیوان کلیم همدانی 





هندو ان را هیچ‌جا دلکش‌تر از بتخانه‌نیست 
حال جا در گوةٌ چشم توخوش نیکو گرفت 

آن که" از زلف سیاه خسویشتن دم می کند 
۱ با سیه‌روزی چومن هر گزنخواهدخو گرفت 

خحسته بسیار است در دارالشفای عشق. ليك 
آن شفا بابدکه کار درد از دادو گرفت 

بس که کر دم گریه» دام من‌شد آنو حشی» کلیم 
طفل اشکم از دویدن عاقبت آهو گرفت 


۱۳۴۳ 
(م. ب. ده ن) 
جز از غبار مذات دلم جلا نگرفت ‏ به نحاك تا نفتاد این گهر صفا نگرفت 
ز دستبرد حسوادث گریخت يك سر تیر هدن به دشت بلا نیز جای ما نکرفت 


رمی‌ده‌اند جنان از خحطت هوادادان که رلف؛ جانب رخسارةه ترا نگرفت 
شکار نعستر دئیا نسي‌شود فنانم ‏ . بلی ذ دانه فثائی کسی هما نگرفت 
زکینه جریی ماء دشمنان ملول"؟ شدند ولی هنود دل دوست از جفا نگرفت 
ر‌ عشق ریگ نداری به دوست رو منما سر شك اگر زرعت رنگ کهربا نگرفت 
به داه فقر و فنا مشت ازکسی دادیم که گر ز پای فتادیم دست ما نگرفت 
اصول دقص سپند از نهاد او مطلب . کسی‌کز آبله اخگسر به زیر پا نگرفت 
کلیم یكره ازان شوخ زود سیر بپرس و فا چه کرد که در خاطار تو جا نگرفت 





۱۳۷۴ 
( مب ,رن ) 
عاقل سپر زخم زبان » گوش گران یافت گرعقل بود » این‌سپر ۲ از پنبه توان یافت 
شیطان چه تمتع بسرد از اهسل تجرد ؟ رهزن چه درین بادیه‌ازریگک روان یافت ؟ 
دنا طلب از مسورمیانان ؛ شد از جا بس دیده که او حسن کمر دد همیان یافت 
۱ متن مطایق م , نسخ دیگر ؛ او که ۲ سم : دلین؛ مهو کاتب . ۳ بت م۱ 


این سین سهوالقلم کاتپ . ۴ رد :موی میا نان 


تست 


لیات 


ما را هدن ناو کت 
ازم به خرابات که از هر در حانه 


پیداد تسو شتنك 


عما و ودفا حفت نبودند » ندانم 
از فقر و فنا » می‌برد آلسودة دنیا 
هر تاراه دنیا نه شناسای جهان است 
سر گشته کلیم از پی آنم که ددین راه 


۱۴۵ 


ای دل ء دویدن ارپی هربیو فا بس‌است 
خواهی به دیده تابه کی آن خالء پا کشید ؟ 
فیض د) مسیح به دلمردگان .اد 
ای دل به موج اشك سیاهی مبر ز چشم 
دهزن بسی است . تا بتوانی جریدهرو 
قد می کشد » و ليك فر و می‌رود به خاله 
منت ز خضر با همه کودی نمی کشم 
مو گان‌چوهست؛چشم توما دا چه می کند ؟ 
زین بیشتر تلاش جدایی مکن کلیم 


همیشه کارم در کار خی تأخیر است 
ددین چمن نرود دورخوشد لی به شتاب 
زمان بی‌غمی کسودکی چنان بر گشت 
نقیض گیری افلاره ر | چه ۲ می‌دانی ؟ 





 [‏ ب, به طریقی 
۴ - ی مرا ۵ د :پیت را نداد 


۱۳7۲ 


۷ ر : پیت دا ندازد . 


۳۰۵ 


آن روز که ابروی بتان شکل کمان یافت 
آبی که سیاهی برد از بخت , توان یافت 
از بهر چه این هردو به يك جای‌مکان یافت 
فیضی که شک بنده ز ماه دمضان یسافت 
عنقا به حقیقت خبر از کاد جهان یافت 
هر کس به طریق ۱ د گر ازدوست شان‌یافت 


گر تو هنوز سیر نگشتی » مرا بس است 
ای ساده‌لوح » کورشدی » توتیا بس‌است 
آمد طبیب مر کث » تلاش دوا بس است 
صیقل مزن که آینه‌ام را جلا بس است 
سامان دراه عشق همین خار با بس است؟ 
آری نهال بخت مرا این نما بس است 
در کف ز استقامت طبعم عصا بس است 
دارد هزار عاشق رو بر قفا » بس است 


در قرب چون‌تواو نشدیآ.این ترا*بس است 


( م ,در ) 
که توبه مانده درست وبهار کشمیر است. 
ز موح سبزه‌به بای نشاط ز نجیر انیت 
که‌پیررا به شراب انس‌طفل با شیراست" 
علاح عقدة دشوار ؛ تراء تدییر است 


۳ ر., درقرب‌ناتوان نشدی(٩؟)‏ 


* زر : چو 


۳۰ 





بپوش جوهر خود را که از بلا برهی 
جنون به خانةٌ زنجیر اگر پناه برد 
به صید گاه محبت که صیدها دامند 
ز دلخراشی کز جور آسمان دیدم 
دلم که رد فروشنده و خریدار است 
دلی که بهره ز خوبان نمی برد » گویی 
سیهر تفر قه انکن کلیم ز اتش!رشك 


امشب گل خورشید به دامان نگاه است 
زنهار مکرر نشوی در نظر خحلق 
پامال حوادث نتوانم که نباشم 
يك چشم ددن ‏ زو نتوانست جدا شد 
چون شعلهٌ شمعم نگسسته است ز هم آه 
سیار در آن کوی به امدادنسيمم 
در چشم ترم لخت جکر بار کشوده ؛ 
از سور جکره بهره نسدادیم » و گر نه 
گر دیده سفید است کلیم از اثشر اشك 


7 صید بیشه » فکر مسدارا۶نکرده است 


امرور در بهشتی ۳۳ بسی تعلقی 
در روز کار » خالثر کل آدم است و بس 





ار س: اف نش 


پیت ندارد . ۴ دی : کشوده و 


۵ ساب :+ درون 


دیو ان کلیم‌همدا نی 


کزین گناه ۰ کر فتاد بند ؛ شمشیر است 
بجاست ‏ خانهةٌ تاریگر عمل » دلگیر است 
رمی که باشد » صیاد را زنخجیراست 
هلال عیدش درد دیده ناخن شیر است 
ز تیره بختی » همدرد بندةٌ پیر است 
که باغبانی در بوستان تصویر است 
کباب الفت و پیو ند شکر و شیر است 


آیینه دل » دوشن ازان روی‌جوماهاست 
انگشت نما ماه » همین ال ماه است 
چون نقش قدم . خانة من برسرراه است 
گویی نگهش عاشق آن چشم سیاه است 
بر راستی این سخذم شمع کواه است 
پرواز به بال دگری در پر کاه است ۲ 
هر جا که سر‌جشمه بود » قافله گاه است 
تأثیر » قبایی است که بر قامت آه است 
در مر کث اثر » جامةٌ آهم چه سیاه است 


(م . ب ,در .ن) 
گر سربریده . رشته ز پا وا نکرده است 
هر کز کسریم وعده به فردا نکرده است 
خاکی که عشق او به سرما نکرده است 


۲ب رد رن : چشم سیاه , ی .ق :زلف سیاه ان 2 


۴ حم مداو ا؛ سهو کاتب 





و ۳۰۷ 


تاراه برده است خرایی به خانهام يك سیل دو به جانب در یا ۲ نکر ده است 
زاهد کبه برنداشته دست از عصای شید دارد گمان که تکیه به دنیا نکرده است 
عّل این ملایمت که به این سر کشان کند در هیچ دود » پنبه به مینا نکرده است 
وی و و نهال محبت بین که دل از نخل آه : سایه تمنا نکرده است 
سالك اکر به کوی ی در آ مده جون تير » خانه ساخته و جا نکرده است 


دل برده از کلیم در آن زلف روبرو دزدی که شحنه او را پیدا نکرده است 


۱۳۹ 


زبس که سرزده مژ گان او به دلها دفت حدیث شو خی‌و بی با کی‌اش به هر جارفت 
چگونه حاطرجمع ازفلکث طمع دادم ؟ درین زمانه که جمعیت از ریا دفت 
به دامن آمد و آسود بی‌قرادی اش د گرچه شور کند سیل چون به ددیا دفت 
متاغ اشك ا گر جه به خال یکسان شد به باد قامس او کار ب 4 بالا دفت 
کسی بات قیدم در محشت دادد که همچوسایه‌ان از جلوه توازجا دفت 
دو بال طایر دعشه است هر دو بنجه من ز کف چو لنگر دطل کگران صهبا دفت 
ز تیرگی که د گر پیش پا تواند دید ؟ چو آفتاب ازین‌خانه » دست بالا دفت" 
زیمن اشکم ۰ معمود شد بیابانها ز سیل کریهةٌ من شهرها به صحرا دفت 
به چرخ . فاصد آهی رو انه ساز کلیم ار علاح تو از خاطر مسیحا دفت 


۱۵۰ 


(م ,ب ,ردان ) 





درصلك ز نم جفا ران مزر ده بردل باراست غمزهز آن‌ناوك کج سخت‌د زر ست اند از است 
چشم بو شیدة ما و دل دوحته است که حخبات ار نظرش یسته » به‌در با بار است 
هر که گر دید خودآرا » ز هنر بهره ندید؟ همچوطاووس که پرزینت و کم‌پروازاست 

٩‏ ند : حیات الیم؛ صحر | نم بت پیت را زار ند . ۳ب : هر که 


خود پین و خود آرا زهتر محروم است . نسخه د پیت دا ندارد . 


۳۰۸ 


سر" توحید ز زنجیر شود ملومت 
يك سر و گردن » ازخاله مذلت بالید ۱ 
دخحل بیجا ندهد غیر خحجالت انری 
ت بکشا که هم امرروز بود رور جزا| 
در وفا » طایر تصویر توان کفت مرا 
طوطی آن‌روز که منقار به‌عونآر نگن کرد 


جون دل مرده شود زنده ز تأثیر سخن ؟ 


دل به زیب‌وزینت گیتی ۲ هثر پرود نبست 
تا دلم‌در کنج غم برحالزارخود نسوحت 
کاروانها بار عشرت بست بهر نا کسان 
از علاج جا کهای سینه ‏ دل برداشتم 
شور بختی حاصل دریاز گوهر پرودی است 
صاحب انصان‌راباشد نظر بر نقص‌خحویش 
آبرو دادع د یمن عشق » هرجا می‌رو) 
چشم می‌بندیم از هرجا که باید بست دل 


صیل معنی را کلیم ار ر شته پر ات فکر 


سس 


صد دهان نغمه‌سر | باشد ويك آواز است 
به هنر هر که زر ابنای زمان ممتار است 
تیر کج باعث رسوایی تیرانداز است 
زنگ آیینه » سزا یافتن غماز است 
بستةٌ يك چمنم دایم و بالم بار است 
کشت روشن که‌چه‌روزی سخن بر دار است 
این گهر گرانه کلیم از صدن اعجاز است 


(م,ب, د. ن ) 


غیر نقش بودیا بر خویشتن دیور بست 
همنشین بر ذخم من مرهم ز خا کستر نبست 
ریگ بر رودیم سپهر از گردش ساغر بست 
زان که مرهم هیچ کس برروزن مجمر نبست 
از سخن سنجی جز این طر فی سخن پر ور نبست 
جرم بر بخت بد و بر گردش اختر نبست 
بر دج پروانه کس در هیچ بزمی *درنبست 
دام شیطان تعلق » طرفی از ما بر نبست 
هیچ صیاد سخن از بنده محکمتر بست 


نو به کردی » مسمی ار چشم بتأن افتاده است 


تااه | هم ازخحزان آتش به جان افتاده است 


د ست تا کش ش بشکند گر بر ددعیسی است قهل 





۱ ب.ن , حیات کلیم : با لد 
دوران ۴ب حیات کلیم : مجلي 


کزهمین سر پنجه » چندین پهلوان افتاده است 


> و ۰ ۰ ۶ .۰ 
۲ب : حون ۰ سحه ر پیت ر | ند‌ارد . تن 


غزلیات ۱77 
شیشه کی باشد که در پیشت دلی خالی کند ؟ 0 
شکوه‌ها دارد که ساقی سر گران افتاده است 
بوی خون می آید از داهی که ما سر کر ده‌ایم 
نقش پا هر گام چون بر گك خزان افتاده‌است 
در زبانها گفتگو گم کرده راه از تير گی 
هر کجا حرفی ز بختم در میبان افتاده است 
فصل گل دفت وسر از زانوی گلبن برنداشت 
۰ غنچه بنداری به فکر آن دهان افتاده أست 
کاهش غیرت ز مو بادیکتر دادد مسرا 
بسر زبانها تا حدیث آن میان افتاده است 
تا چه خواهد بر سرم آودد کین باغبان 
از کلم آ سوم به خار آشیان افتاده است 
حاصل دنیا به‌چشمم چون در آیدجا کجاست؟ 
اشك آن‌جااکاروان در کاروان افتاده است 
شد کلیم آوازه‌اش از صبح » عالمگیر تسر 
تا چو شمم صبحگاهی از زیان افتاده است 


۱0۳ 


هیچ گه جوش سرشك از موه ما کم نیست . این‌قدد آب ‏ سزاواد گل آد) نیست 
پست فطرت هوس گوشةً عزلت نکند ‏ . تاگدا برسر ده نیست »دلش خرم نیست" 
ما به نظاره پریشان و عسراییم ازو شانه از صحبت زلف تو جرا درهم نیست ؟ 
جرم مستان همه بر گردن خود می گرد دختر رز » به جوانمردی او".آدم نیست 
همه از حسرت لعل لب او بی‌تابند؟ سنکث بر سینه‌ز نان کیس تکه‌چون‌خا تم نیست؟ 
نام او در همه دودی به زبانها بووه ۵ روشناس است‌زمی » شهرت جا م از جم نیست 








۱ در ب‌اینها ۲ ره پیت دا نداد . ۳- نسعه چاپی دیوان , که جوانمرد 
چواو» احتمال می‌رود که اصلاح مصحح‌بوده . هر پنج نسخه و نیز حمات کلیم مطا بق متن است . 
۴ زر ددتایند ۸-۵ حیات کلوم » ف : بوده است 





۳۹۰ 


بی‌رخت تنگدلی ب سکه جهان‌دا بگرفت 
بس که دلهای‌عز یز ان به نفاق ازهم گشت 
چم دا تو بسی شور فنتاده است کلیم 


محتسب بر حذراز مستی سرشار من است 
آسمان مشتری جنس هنرها گسردید 
از دهن غنچه صفت دست اکر بسردارم 
گره گکریه به تیغ از گلویم وانشود 
نزنم يك نفس خوش که تلافی نکند 
گرد از چهر؛ من پا به سیلی سازد 
ار دل روشتم اسرار دو عالمم پیداست 
دخل بیجا همه‌جا در سخنم می‌آید 


شکوه از احتر طالع نتو آن کرد کلیم 


دایم کلةٌ چر خ!دلا ورد زبان چیست 
ات گرا که و ریت اران ات 
گر خحالرنشینان فلکث سیر نب‌اشند 
از حویش چنان راز غم عشق نهان کن 
گرنه اثشر دبط سرین با کمر اوست 
آن خال که در کنج بت کرده فرو کش 
هر زره اگر گرم طلب نیست ددین‌داه 
دد پیری اسر باشد امیدی ز شکفتن 


| م + وحت 


۲ -د ؛ پیت دا ندارد. 


دیو ان کلم همدا نی 


در چمن عرصه کنجایش يك شبنم نیست 
هر کجابز م شود » دوی دو کس باهم نیست 
حون با شد که بغیر از نمکش مر هم بیست 


(م.ب .د.ن ) 
سنکك بگر یز د از ان شیشه که در بادمن است 
که دکان سوختنم کرمی بازاد من است 
قفل دیگر ز حیا برلب اظهاد من است 
تخل ناکامی‌ام و عقدهةٌ غم باد من است 
بخت بد گر چه به عو ای است»خبر دار من است 
آن که دربیکسی عشق توغمخوادمن است 
حیف اذین آیینه کار ايش دیوار من‌است 
اين مکس لاذ) شیرینی گفتاد مسن است 
زینت بخت و گل تاره ادباد من است 


(م,ب ,دءن) 
گرناوله جوری دسدت . جر کمان‌چیست 
کز تیر نپرسند که تقصیر نشان چیست 
بر چرخ » پس این جادة کاهکشان چیست 
کاکد نشود لب که ترا ورد زبان جیست 
این کوه غمم بردل ازان موی‌میان‌چیست؟ 
گر گوشه‌نشین است سپاه دل وجان‌چیست 
در بادیه شتن کشتیی ریک ردان چیست 


دایم کره قبضه بر ابرودی کمان چیست 





غ لیات 


پیرون نکشم پا ز کل اشك ندامت 


گر هست کلیم آ گهی اذ صرتة کادت 


شمیم خاد » کدای بهار کشمیر است 
لب پیااه ز تبخال رشك می‌سوزد 
اگر چه مایهٌ دلبستگی است قامت سرو 
پبه زیر پنبةٌ ابر آسمان ازان گم شد 
بقای سبزه‌اش از عمر سرو ۱ می گذرد 
بسه دیده خاصیت توتیا دهد » لیکن 
به‌داه » جاده نتوان شناخت از جدول 
پیام عالم بالا 4 کف تشنهً او ست 
گذشتن از لب ساقی گلعذار » کلیم 


هی هت 
وبال اختر بختم نمی‌شود رایسل 
تو بیزبانی ما دا حریف حرف نه‌ای 
تخل لخت جگر نیست اشك ما هر گز 
کس ی که مایل خونریزماست ؛ می‌فهمیم؟ 
سجود خال ددن باسر بریده حوش است 
رود بسه سیر جمن برق پیشتر ز سجات 
به رشته‌های دوز لفش» کمان حلقه بسیاست 
کلیم دل به همین قرب بیوصال منه 


ورد 


۱2۷ 





۳۱ 


تایافتهام قفاعدءة راهسروان چیست 
با عمّل سبك » ارزوی دطل کر ان چیست 


شکنتگی » کل خحاد دیاد کشمیر است 
که نشأأه وقت لب جویبار کشمیر است 
عنان هوش به دست جنار کشمیر است 
که بای تا به سرش داغدار کشمیر است 
عضر ز جشمهٌ خویش آبیار کشمیراست 
به چشم آنچه نیاید » غبار کشمیر است 
چه آ بهاست که بر روی کار کشمیر است 
ترانه‌ای است که با آبشار کشمیر است 


تجنك جو تو به می در بهار کشمیر است 


در آشمان هما » مشت استخوانی هست 
چو شمع ؛ دایم در طالعم دیانی هست 
ه داد ما پرس ای شوخ؟ :تازبانی هست 
هميشه قائله را میر کاروانی هست 
میانهة دل و مه گان او شانی هست 
که هیچ باك نباشد که باسبانی هست 
مکر به شاخ کلی . تازه آشیانی هست ۵ ؟ 
دلا ببین که به بازوی ما کمانی هست ؟ 
جه شد که در پس دیوار کلستانی هست 


( -م؛ آب خضن , سهوالقلم کاتب . ر : عمر خضر : متن مطا بق سه نسفده دیگرو نیز س» ف. 
۷۲ در نف :نی ۸-۳( و نین تذ کر شعر ای کشمیر به نقل از مجمعم اانفائس ):دوست 
۴ ب؛ ره مي‌فهمم ۵-ده... گلی امن آشوانی ... 


۹۲ 


آن درد که استخو ان‌شکن نیست 
امروز چراخ اهسل فقرم 
نشنیده ۱ حدیت آشنایسی 
لمل لب او نکن تنگی است 
ما داز کف اختیار رفته 
از جور تو ماجرا خیزد 
ایناع سیام توبهً ما 
دودیم به گلخن زمانسه 
در عریانی ۰ کلیم دارد 


هنوز طءة او تا کمر نیامده است 
به اعتماد » سرين دا به آن میان"مسپار 
همه حکایت مردم گیا » فسانه شماد 
به‌جلوه کاه توهر دل کهرفت » ازخود دفت 
دا ز عالم بالا همین خبر اودد 
جرا به گرد بنا گوش تسو نمی گردد ؟ 
تمام کیست به عالم » ببین که با آن فیض 
ز جوز مادر ایام » تسرشرو منشین 
به رشوه داده پر وبال خود.خدنگث ترا 
چگونه عیش برد ده به خانة تو؛ کلیم ؟ 


دیوانب کليم همدانی 


۱۵۸ 


۱۵۹ 





| تم ۰ نشنید , ظاهر أ مهو کاتب . 
۴ م ‏ خاطر تو, ظاه رأسهوکاتب . 


(م .ب.دءن) 
معمار کهن بنای تن نیست 
چون فانوسم دو پیرهن نیست 
هر کس که به خویش درسنان یست 
افسوس که جای نام من نیست 
جز باد به دست باددن نیست 
این‌جاست کهز خمر ادهن نیست 
ز لفی است که کو ته‌از شکن نیست 
ما دا آدام در وطن نیست 
آن آسایش که در کفن نیست 


ز پیج و تاب دک جان خبر نیامده است 
که مور » خازن تنگك شکر نیامده است 
گیاه مسردمی از خاک بر نیامده است 
د کر کسی به وطن ی شش امه است 
که تیر نالسه یکی کار گر تیامده است 
اگر ز بای کهر ء دشته بر نیامده است 
سیحدر به 2 رز مبار کک اثر نیامده است۳ 
خیال کن که ز بشت پدر نیامده است 
بسه چشم دام تومرغی که در نیامده است 
به این خرابه چو بار د گر نیامده است 


و ۲۳ 


تا : 2 و 


لیات ۳۱۳ 


۱7۰ 


(م ,ب ,در .ن) 
نخل امید ز باد افتاده است بساغم از چشم بهار افتاده است 
بی‌حساب۱است همان درد دلم نفسم گر به شمار افتساده است 
گر یره زین تخم که بر سینه فشاند نالد‌ها آبله‌دار افتساده است 
بسود بر سر کشیام سر کوبی حیف دستم که ز کار افتاده است 
درد را درخور طاقت نسدهند شعله در جان شرار افتاده است 
دل زما نیست . حق رهکذر است۲ مرجه در راهگذار افتاده است 
در دکانم ز کسادی چه که نیست ! کرد بر روی غبار افتاده است 
تخته آخر پی تابوت کسی است که ز دریا به کتار افتاده است 
اضطراب نگهت از دل ماست باز چشمش به شکار افتاده است 
خسن تو با همه بی‌بروایی در پی حون بهاد افتاده است 
همه‌جا آه کلیم ار پی اودست گرد دنبال سوار افتاده است 


1۱2٩ 
(م.ب ,رد .ن)‎ 

از کمی مشتری » جنس سخن خواد نیست 
تحفه کران قیمت است » جوش خریدارنیست 

دست قضا همچو شمع » دد جمن حوشدلی 
گل به سری می‌زند » کش غم دستاد نیست 

گاهی؟خاشال سیل » گاه حس شمله باش 
ساکن یکث مسرحله » سالك اطواد نیست 

عاطر روشندلان . زخم جفا می‌حورد 
صیفل آیینه جز مرهم زنگاد نیست 





1 م۱ بی‌شمار ۲ ب حیات کلیم ؛ رهگندی است . فسخ م , ن پیت دا ندار ند. 
۳ ن. گاه چو 


۳۹۴ دیوان کلم همدا ی 





چشم پسریشان نظر » عاشق هرجایی است 

دیده اگر بسته نیست » لایق دیداد نیست 
باه ددنان بود نسزد لیمان بلند 

او سا بو کر وری یی 
پست و بلند سخن ؛ تابع احوال ماست / 

تسالة کنج ققس ؛ نغمة کلسز اد کمست 
غمزة او مست ناز » سر کس او ساتوان" 

غیسر پرستار مست»برسر بیماد نیست 
عاشق دلباخنه . باکك ندارد کلیم 

سنکگك ستم گو بباد » شیشه چو درباد نیست 


۱5۶۲ 
در مسزرع بختم اشر نشو و نما نیست از کریهٌ من » آب اگرهست ؛ هوا نیست 
چون کج نرود آن‌که» ز میخانه برآید؟ این کجروشیها گنه آن مژه‌ها نیست 
چون شمع » به هرجا که نشانند » نشینم . با هیچ کسم گفت و شنو بر سرجا نیست 


هرچند که مژگان تو بر گشته ز عساشق آن تیست که روی سخنش جانب ما نیست 
صد بارم اگر * بخت به بازاد فرستد چون خون هدر » بر سرمن نام بها نیست 
آمیزش ابنای زمان ۰۶ ین نفاق است هرجا قد) صلح ات 
شادی و غم عشق به هر کس بسندیم حار و گل او » لایق هر بی سروپا ئیست 
بی قطع تعّق » عبث است این‌همه طاعت سر تا نبریده است ‏ ارو سجده روانیست 


می کوش کلیم ار ندهد فیض سخن‌روی۲ این‌جاست که ابر اع خنك .عیب کدا نیست 


۹.۳ 





سر حوش ازمی چو نیم مو ج‌هواشمشیر است ابررا حود*چه کنم قطرةٌ بادان تیر است 

٩-ن‏ تر (؟) ۲ب ؛ن ؛.س: سردیواد حیات کلیم ۱ صزاواد جز پر سن .۰.۰ 
سجه ر پیت را ندارد . ۳-م+ سر گر ان؛ ظاهرا سهو کاتب , مس : هر که 
۵ رف : صدده اگرم را ی ؛ جهان ۷ ی : رو این تر دا 


نسخ دیگر و نیز آستانه و حیات کلوم و س و نی مطایق متن . 


لیات 
زور بازوی تواناییام از فیض می است 
موج‌سان بر سر هر طرة می ‏ می‌لر زم 
بر سرم لثکر غم آمده » از کف ننهم 
پا کل روی تو دعوای" نکو یی خورشبد 
گر بجو شیم به هم ما وتوساقی»وقت است 
درخم زلف تو دلها چه به هم ساخته‌اند | 
این قدد فرق مان خحط یک کاتب جیست ؟ 


از من غباد بس که به دلها نشسته است 
ات هه ار رس ان > کته تسین 
خوار است آن که تا همه‌جا همر هی کند 
روشندلان فریفتةً رنکك و بو نیند 
وحشی طبیعتم » گنه از جانب من است 
ك توسن اراده حود » کس سوار یست 
کار دلیم بس که ز عشفت به حان زسید 


۳۹۵ 


با ده دد طبع‌من آبی است که‌در شمشیر است 
چه توان کرد » مس طبع مرا ا کت اشنت 
آنچه شمشی رجوان است وعصای پیر است 
بر طرق چون‌نکند؟ زلف توجانب گیر است 
| برومهتاب به هم . همچوشکر با "شیر است 
چون نسازند ؟ به پای همد يكز نجیر است 
سر و شت همه ک ار قلم تقدیسر است 


آ زمودیم.خموشی‌است که شوش تفر بر است 


(م .ب»د .ن ) 
پر دوی عکس من دد آیینه بسته است 
ز‌ آهم رسد آن که دلم دا یکتها تون 
نقش قدم به خاك ارین ده نشسته است 
آیینه دل به هیچ جمالسی نبسته است 
نسامم ا گر ز خاطر احبات چتته است 
در فستت. آنتساو مان کته اسر 


۳ به ۲ ده ار شستته اس 
صحح به اب ده ر دمست ست 


۱۳۵ 
منم که تک لش باغ دلکشای من است 
وس بل ام جهن نیا تین ات 


رسیده ۶همرهی بخت واژگون جایی 
که هر که خحاه دهم بود ‏ خجادبای من است 


وت 





نو ۲ یب .ی رن باق :در ۳ - م: نظم ‏ سهو کاتب 


۴رد .نس : تیرو کمان ۵ ۰ : به دست ۴ - م : رسد 





بِ۳ دیوان کلم همدا نی 


به دستگیری افلاکم احتیاجی نیست 

کلیم و قتم و اناد گی ۱عصای من است 
به تال و خو نکشدم هر کجا که سرو قدی است 

هر آن نهال که بالا کشد ‏ بلای من است 
حنین که دیدن وضع زمانه جانکاه است 

به دیده هرچه غبار است » توتیای من است 
طبیب در عرق شرم » سخه‌ها را شست 

ز بس که ۲ منفعل از درد بی‌دوای من است 
به هر کجا که دود دیده » می‌روم » چه کنم 

زاشك » يك سر زنجیر او به بای من است؟ 
ز بس که مسوح غمم در میان گرفته کلیم 

ز من کناره کند هرکه آشنای مسن است 


ام( 


دایم اندر آتش خود عاشق دیوانه سوخت 

شمع محفل دا گناهی نیست گر پروانه سوحت 
دیده باعث شد اگر ویرانه‌اع دا آب برد 

از تف دل بود آنآتش که ما راخانه سوخت 
طوه‌اش زان آش دخساد » تابی یافته 

کز حدیت زلف او گفتن » زبان شانه‌سوخت 
ل« له دا غ است از فغان بلبل و کل بی حبسر 

آشنا دحمی نکرد ‏ 9 دل بیگانه سو نحت 
نیست از سوز درون با ما؛ صفای باطنی 


دل سمه شدپس که آ تش اندرین‌ویرانه سوخت 





۱ م , چنین که شیوه افتادگی » نسخهُ ن بیت را ندادد . ۲ -م؛ چنین که » 


سهوا لقلم کاتب . ۳ ده: پیت را ندارد . ۴ :ما را 





عر لیات 


من که همچون ساغرلبر یزم آب از سر گذشت 


0 مات سوزش" بر و انه را شمم آب سل 


علاج عاشق دلگیر » سیر بستان نیست 
ز استخوان شهیدان ا گر نخیزد دود 
زبهر تن زدهی نیست به ز نقش حصیر 
حدیث تلخ اذان لب برون نمی‌آید 
به دور حسن تو گل از نظرجنان افتاد 
ز راه پر حطر عشق ‏ زین عجب دادم 
مرا ز صحبت مینای باده روشن شد ۲ 
حیات‌هم بدسر آ یدچو ررق خورده شود 
ر باد دامن ؛ برهم ورد محبتشان 
یکی است خانه زذنجیر و خ<انه دنا 
چگونه پای به داسان عافیت پیچی ؟ 


در کورة عم سوشتستم مایهکام است 


۱ -ر: پیت را ندارد . 


اي سس 


ول 


۱۳۸ 





۲ م ؛ شودش ؛ سهو کاتب . 


۳۷ 


لیکك آتش تند بود و عاشق دیوانه سوخت 
تا ز دل آهی کشیدم ‏ جمله دلها دد کر فت 

باد بود از آنش يك‌خانه چندین خانه سوخت 
رفته بودع تا ازان بی‌رحم ‏ وا سوزم کلیم 

باز) آن تاب کمر ‏ وان جلوة مستانه سو حت 


(م هب د.ن ) 
به چشم تنگدلان غنچه کم زپیکان نیست 
دلیل راهروان کس ددین بیابان بیست 
برای سر . سپری بهتر از گریبان نیست 
که شورطوفان» ددطبع آب حیوان‌نیست 
که چشم رخنةٌ دیوار بر گلستان نیست | 
که سیلر یک رو انش به‌فکر طو فان نیست 
که د ازٍهر که تنك‌ظر نی گشت.پنهان نیست 
چه نعمتی است که‌دد کامپیر»دندان نیست ! 
میان شعله و شمع اختلاط؛چسبان نیست 
درین دوخانه فراغت نصیب مهمان نیست 
کلیم آبلدها گر فراخ‌دامان نیست 


۳ بر شد رشن 





۳٩ ۸‏ دیوان کلم همدا ی 


بی مصلیت ساقی این دود نسباشد 
گر کریهٌ شيشه است ۱ و کر خندة جام است 

آسیب جهان بیش رسد گوشه نشین را 
دامی نبود درد ده آن‌صید که رام است 

دل راجه تفاون کند ار اطف تو کم سك ۲ 
کم حوصله خود پیشتر ار باده تمام است ؟ 

در رام فنا ۳ قفا فله دان امسل حهان را 
وین ما ند دئبا همه يك روره ؟ ممّام است 

از نود خرد کس نرسیده است به جابی 
این عفل چراغی‌است که در خانه حرااست 

مما طه حسن و بود بسجست سیناهنم 
محبوبی شمع این همه ار پرتو شام است 

گر حلقَهٌ دام است و کر حلعَهة زتجیر 
سر حلقه بفیر از من دیوانه کدام است ؟ 

در خیل اسیران تو هر چند که نامی است ۵ 


تخر سند » کلیم از تو به برسیدن نام است 


۱7۹۵ 
(م , ب »در .ن) 
به رحم تیخ یر » مرهم عتا چراست نمك به روی نمك بر دل کباب جر است 
فللک یه اه تا قطر ه را شمر ده ده رد عاشقّان . کر م اش بی جسای جراست 
تما سل بزد گان اس تک باشد زب زا خفیم اف رفن ان آفست 


ق ما تصرف گتشه اسر کم حوهله را نشاه‌ای 
و دم فا «سهوا لقلم کات : یی وان سار ای کمن تور راتکه 3 
پیت را ندارد . س مطابق من ات ۵ -م . هر جدد بداهیست , سهو کانب . اه تن | خر 


قوست | اضافه دارد 1 


هر چند که ان خاك بود طینت هر دو خشتی که بود بخته , به‌از آدم‌خام است 


۳۹۹ ِِِ 


ز ذوق فقر و فتابی خبر » چه می‌داند تا کت خانةه خرات چراست 
تو در کنار کسی در قاری ببه خیال کمرهمیشه دد آغوش پیچو تای‌جراست 
شبی است‌عمر طبیعی چو شمحء عاشق دا به فتل سوختگنان پس ترا شتاب‌چراست 
به اه شوق که پرهم کم‌است سالك را شکسته پای تو دایم‌دلا به حواب‌چراست 
کر له ضرور سباشد شراب غفلت را دلت بر آ تش حر ص‌این‌قدر کبان‌جراست 
کلیم مرغ دل بال و بسرشکسته ماا همیشه دد قفس‌از جنکل عقاب جر است 


۱۷۰ 
(م ءب » د. ن) 

ات ار تتکی جا غنحه یه کنج دهن است 
چه کند » ساخته‌با کوشهٌ حود جون وطن‌است 

پستی پایه چو غواص » شگون است مرا 
پر ز یوسف بود آن چاه که در داه من است 

چند در خانه‌اش آتش فتد از پسرتو تو؟ 
زین ستم » آینه در نکر جلای وطن است 

از جنونم به سوی عقل دلالت مکنید 
گم شدن بهتر اذان ده که در آنآراهزن‌است 

روز محشر که شانها ذ شهیدان طلبند ۳ 
۱ کشته تیغ تو آن است که خونش کفن است 

ببکر معنی دا . مشاطه سخن فهماتسند 
ناخن دخل بجا شاه زلف سخن است 

حسن و عشق از هُمشان نیست جدایی هر گز ۲ 

این قدر هست که آن یوسف ۶ این؟پیرهناست 

جز نمك » باری دد قافلاً اشکم نیست 
دیدهام تاج رکانٍ نم کش آن دمن است 





۱ - م ؛ نو ۲ - ر , دراو ۳ مرب رن س ۰ ... ز شهیدان که نشانها 
طلبند(۱) بط م , آين دوسف وت که ن‌ ندز و ندارد. 


۳۳۰ دیوان کلم همدانی 





۳ آ خر شد ه 6 در فکر عرل باش کلیم 


۱۷ 


صبر دا از دهنت حوصله تن آمده است 
موهان آ فت جان » طرز نکاهت نو نر یز 
بد گمانی دلم زان صف مر گان داند 
دامن ار دامن صحر است » دراو کی کنجد 
نیست چون جامة ار بای جنون چاله براز 
چه قمار است که در کوی بتان می‌باز ند 
عیب آن زلف.رسایی۲است. که‌درد امن تو 
ازه تا نخل تمنای مرا قسطع کند 
دد دل بررخ هر کس ن‌کشاييم کلیم 


۱۷۳ 


پاس وفاداشتن؟ » بی‌اثر افتاده است 
شکوهام از دهرنیست ‏ داد د ابنای او 
از سر نو قسمتی . باد نخواهند کرد 
یس که درین تنکنا چشم و دلم تنکث شد 
پرسر رحم آمد از ناله فرو خوردنم 
کرمی احباب دا دینده و سنجیده‌ام 


رشَهةً گوهر شده است » جاده‌ها سر بسر 


ظاهر و باطن کلیم » همچوحبا بم یکی است 


٩‏ -ر ؛ پیت را ندازد. 


‌ حیات کلم داشتیم 


۲ مم : در اردی 


(م ء«ب. د؛ ن) 
ناله‌ها را ز دلت تير به سنکث آمده‌است 
بسته آن‌غمزه‌دو شمشیر و به‌جنکث آمده‌است 
گر به اسلام شکستی زفرنگک آمدداست 
در سر کوی تو پایی که به‌سنکث آمده‌است 
تنم از پیرهن پوست به تنکث آمده‌است! 
هر که باز آمده در بانعتدر نکت آمده‌است 
هر که‌دستیزده» آن‌طره به چنکت آمده‌است 
همه تن پا شد»و ز بشت نهنککك اه ات ۲۵ 


ای بسا عکس که بر آینه زرکت هل 2 از 


(م .تب رد رن ) 
آفت اوقات‌بود » عوب بر افتاده است 
درهمه ملك این پدر بد سر افتاده است 
خار یه پامی‌ر سد. کل به سر افتاده است 
دیده‌ام ار کلرخان 1 قو. که افتاده است 
بیر نیفکندهام » کار کسر افتساده است 
مهدزای کرت آقاوه ات 
درره سودای او » بس که سر افتاده‌است 
صدبار از کار ما برده برافتاده است 


۳ بیت را ندارد . وم 





۳۳۱ : 


۱۷۳ 


۱ (ب » د .ن) 
چشم پوشیدن ز نيك و بد »چراع دیده است 


روشنی دل را ا زنور دیدهة پوشیده است 

پا که گر دون‌ساز کاری کرد تا با ما کند ؟ 
پرمراد دانه هر کز آسیا گردیده است ؟ 

سرو دا دانی‌جرا آزاد می گویند خحسلق ؟ 
که ی را سا هنن مت 

گر فقس تنگك است از بی‌رحمی صیادنیست 
صیدش ۲ ازذوق گر فتاری‌به خودبا لیده‌است 

گر به صحر | می‌رود » ودسربه دریامی کشد 
سیل » داه برو بحر۴ ازاشك من پرسیده‌است 

دیده‌ای دارم که‌و یر ان گشته؟ از يك قطر ها شك٩‏ 
خانةٌ چشمم تو گویی از گل نم دیده است 

جامهً لایق به آن دستاد » عریانی بود 
بردر هرکس که سودای جنون پیچیده است 

چشم ود را بایدش دادن به مر دم عار یت 
هر که خود رالایق بالاشینی دیده است 

با چنن همت که جان بخشی به عالم می کند 
حیر تی‌د ارم که آن لب» خنده‌چون‌دز دیده‌است 

ديدة بیدل چسان از زخم می‌ترسد کلیم ؟ 
چشم داغ من ز مرهم آذچنان ترسیده است 


۱۷۴ 


(ب. ی . د.ن) 
دل پس از طوف حرم » بردرمیخانه نشست 


هر کجا شيشهة می دید چو پیمانه دشست 





 (‏ ر.ان س :رآ ندادنده. ۲ بت حیات کلیم :صید ۳ باس : پحر و آن 


۳۴ ن : ویران است ۵ -ب. آب 


۳۳۲ 


دبوان کليم همدا ای 


دفتی ار دیده و من دشمن چشمم » که جرا 


به سفر زود رودهر که ددین خانه نشست 


کس گر فتاد بهابروی توا چون‌چشمت نیست 


زیر آن" نیع بلا » سحخت اسیر انه؟ شت خن 


همنشین می‌دهیام پند » ولی معذودی 


4۵ هه 


مس وین ۲۳ 


حوی دیوانه کر فت آن‌که به دیوانه نشست 
از همه مر غ] دل مسا دا کشتی 


جر مش‌آین بود که در دام تو بی‌دانه نشست 


و اهم از بای جود این بند و فا بر دارم 


جون نگین جند توان بر دريك خانه نشست ؟ 


تر آه این هرزه دو بها نتو ان ک اد کلیم 


به ملك حسن که‌فیضی ز آشنایی * نیست 
هر آنچه دفت ز دستم بر ون؛ردل‌همر فت 
غبار خاطرم از شش جهت گرفته فرو 
به کشوری که فتد عکس تبره روزی ما 
مرا که شیوة افتاد گی هسنر باشد 
ز درد فنر دلا غسیرتی ار دادی 
به اضطر اب_ گر فتارم آن قدر که ففس 
چو پا ز ۲ بله پوشیده شد به‌ره » بنشین* 
که دا کلیم ستودم که برسیهر نر فت؟ 


| رد : برابروی تو 


۵ - ب: و ندارد . 


آشتاش 


۱۷۵ 





۲ب ,س ؛ این 


۱۳ 
دنمس رفت <و دیو انه به و پر اه 7 کی 


( ب.د.ن ) 
در آشنایی خورشید » روشنایی یست 
میان دست‌ودلم‌چون صدن جدایی نیست 
چواخگرم سرو * پروای خودنما یی نیست 
ز آب آفتتته ام ووشا تین تست 
مخواه مر گث که‌خحواهش بجز گدایی‌نیست 
شکسته است و مر افر صت‌رهایی نیست 
که ناقص است سلولهء ار بر هنه‌پایی نیست 
هز ار حیتف که بروای تحودستایی نیست! 


۳ ی ؛ د لیر انه ۴ -ب :در 


۳ ر؛پوشوده‌ای ( س : پوشیده‌شد ) برو پدشون 





لیات ۳۲۳ 


۱۳۳ 


( بءی.د. ن) 
عشق را بخت تسره در کار است جلوه شمسع ۲ در شب تسار است 
وش به گرد سر تسو می گنر دد جگرم حون زرشك دستار است 
بس که‌بازار خاروعس گرم است شاهد گل » غریب گسلزاد است 
رشك ابروی تو در کادش بسرد پشت محراب ادان بسه دیوار است 
سینه بی ناو کی نخواهد مانسد مسرغ ایسن آشیانه بسیار است 
مو بمو یسم رز بس که مضطر بت است و کت دا تا . معا ۱ میت ۳ 
نیست مژگان به کرد چثم کلیم.. دد رهش پاي دیده پنراتخار است 


۱۳ 
(د.س ) 


آن بلبلم که عمَدهً دل ؟ دانهٌ من است آبی که هست در قفسم 4 اه انیت 
طالع نگر که کشت امیدمز آب سوت در کشو دی که برق» هوادارخرمن است 
او را ر حال دیده حیران جه آ کهی ؟ کید افتای:ز۱ خبرارچشم‌رودن است ؟ 
در ک ان امید تجیدم اکتت. کلی از وصل‌حار » صد گل چا کم به‌دامن است 
گُفتن چه‌سود کاأتش شوفت بدماچه کرد احوال خانه سوخته بر خلق دوشن است 
در دیسده و دلم نبود اشك دا قسراد طفلی که شو خ‌طبن بود‌خا نه‌دشمن است٩‏ 
کر دل مکدر است » نظرار جهان بند درخحانه هرغبار که باشد ز روزن است 
ی ساختم به بيك وا تا[ دهسر حا کی کدمی کند به‌سر ۶ بخت ۶ءر وغن "است 
هر کس مرا شناعت. ز همراهیام دمید نشنا خته‌است سایه هنوزم که با من‌است۸ 
دد چار موسمشی نبود دنگگ و بو کلیم  .‏ اين عسالم فمرده‌که نزد تو گلشن است 


۱۷۸ 
(ر 6 حیات ام س‌ ( 





۱ .ی : شمله ۲ب ؛: پیت را ندارد . اه دی ۶ ير ‏ ی؛ ... درد 
پای پر‌خاد است » متن‌مطابقن . ۴ ر . گل(۱) ۵ این پیت و دو پیت بعدی 
ازحیات کلیم و نسخه س اآفزوده شد . ۴۶ -س : ده ۷ - حیات کليم : دوشن (؟) 


۸ - این پیت و بیت یعدی , تنها در تشه ی | هفاه اتتان ٩‏ رد :ما 





۳۳۴ دپوان کلیم همدا نی 


بش هدر و زود بر 4 لیر گنجایش تب در استخوان نیست 
دادد درتاب ‏ رلش او را رشك کمری که درمیان نیست 
ار غادن عشق خانه پردار گرنام بود مرا ء نشان نیست 
چون دیدهٌ دام باد پرخال چشمی که زعشق خون‌فشان نیست 
ته شیشه ز درد نیست حالی راحت در زیر آسمان بیست 
ما کر یه ز شمع باد دادیم با سیل سرشك ما فعان نیست 
مر گی که نمائد از تو چیزی کمتر ز حیات جاودان بیست 
راز تسو کلیم چسون بپوشدا ؟ جز ا) تواش چو برربان نیست 


۱۷۹ 


(ر, حیات کلیم. س) 
دلا سرسفرت زین خرابه منبزل نیست  .‏ تو گرچه؟ غافلی‌ازمر گث»مر گ‌غافل نیست 
به کوی عشق » ان قدم جه می‌دانسد زاشك‌ خو یش‌اسیری؟؛ ک5هبای در کل تیست 
مدام از آتش‌هجران*کسی سوخت‌چومن . . شبی زیاده" تب و تاب شمع محفل نیست 
رهی به کعبهً مفصد رود۲ ز زهد وصلاح وليك جرعهً آبی ددسن دو منزل نیست 
سرشك عاشق بیچاره همچو تخم وفاست . که درزمین بهشتش امیلر حاصل نیست" 
به روز حشر ندارد ز سرخ رویی دنکث شهید عشق اکر شرمساد قاتل نیست 
اگر چه ما ن‌گرفتيم جای مجنون دا جنون نساقص ما کم زعقل کامسل نیست 
سعادتی است اکر از سر زبان می‌بود حدیث مهر وو فا بت که از ته دل بیست 


زر ۵ گشایش کار آ نچنان فلگ بسته ای ٩‏ که راه قافلة مسوح » سوی ساحل سست 
ندیدهایسم بجز اشك بی‌فرار کلیم مسافری که به آدام هیچ مایل تست 


۱۸۰ 


کرده است تیفت ازسر حصم ابتدای فتح این است ابتدا » جه ود انتهای فتح 





۱ - کاتب نسخهر ,این‌مصی اعدا بامصر |عدوم بیت بمدی‌درهم آمرخته است(در نسخه‌س نیز چشین 
است) از حیات کلیم اصلاح شد. شر اه توش ظاهز | مهو نت ۱-۳ : کرده » 
رک ۴- حیات کلیم ؛ حریفی ۵ -س : حرمان ۶ - حیات کلیم ؛ زشب 
ریاده ۷ - حیات کلیم : زسد ۸ -د؛ بمت داندادد. ٩‏ حیات کلیم :؛ بر بست 


۳۳۵ 2 


ای ار ادل بسه قامت شمخور نصر نت همجون غلان . آمده چسبان قبای فتح 
آیند ۱ ز بحر اطف الهی به دد گهت چون موج سوی ساحل , فتح ارقفای فتح 
برددش با د سر کند «مجو بوی کت در وت جهان » بر غسم‌ددای فتح؟ 
سرها که همجو غنحة نشکفته جنده اتید مشت کین است ار جمن دلسگکشای فتح 
تور | نت ی بنا نهد » دست قدرتت دایسم شین انب تیغ کذارد بنای فتح 
سوفار دا چو غنچه » دهان پر زبان شود دد عصرصهة نبرد زشرق صلای فتح 
مردان کاد» همچو نی قیر » يك به ينك پا کرده سخت و بسته کمر از بسرای فتح 
ابرو منا کته خن دمد از زبان تیغ از بس کند بسرای دلیران دعای فتح ۳ 
تیغ وسنان به حال زره رشك می‌ برد کاو با هزار دیده پییند لقای فنح 


گلزار دزم شاه جهان پادشاه دا . آن بلبلم کلیم که داد* نسوای فتح 


۱۸ 





هر کس به تو دلر با نشیند بسیاد ز خسود جدا نشیند 

همچون‌هدفم سفیدشد چشم تا ناوك تو ۵ به جا شیند 

از بس تنکگك است بزم وصلت جانیست که‌نقش‌ما* نشیند 

پر تای‌مده به زلف و بگذار کاین‌فنه شبی ز پا نشیند ۷ 

مر غ الفت پرید ازین با غ شبنم از گکل جدا نشیند 

باشد به لت شان دندان نقثی که به مدعا مت 

در دامن من‌فلك کند سبز خاری که مرا به با نشیند 

از کویو فاهر آن که برخاست در دراه توبیوفا شیند 

از راه وصال بر نخیزد گردی که به‌روی مانشیند 

در بز م جهان کلیم شمعاست می‌سوزد هسر کجا نشیند 

۱۸۳ 

(م ءب .در ن) 
دولت به ملك عشق به هر سر تمی‌رسد سر تا" بریده نیست به افسر نمیر سد 
٩‏ مب : آمد ۲ -د: پیت راندارد . ۳ ده بیت داندارد. ۴ -داف» 
دارد.وظاهر أ سهو کاتبان بوده. ۵-د.س.او ۶ رین: با سهو کاتبان. نسخه‌ی بیتد | ندارد 


۷_از<یات لیم افز وده‌شد. از این‌عزل, تنها همین ببت‌در کعاب‌مز بور نقل‌شده‌است. ‏ ۸4 -.ن:ناسی 


۳۳7۶۰ 


جایی که عارض تو به‌دعوی طرف شود 
تا امن که مبکده ار د ست رهز نان 
هر جا که تشنه‌ای‌است.ز سد کر به کام خو دش 
زین بخش آ بو تاب کدروی تو برده‌است 
بیدا نمی کند نمکی » شور ز سنحیز 
بیگانه پی به دفت معنی نمی بر د 
تا غنچه دهان تسرا نقش بسته‌اند 


چشم اثر کلیم ندارم ز آه خسویش 


گاهی از خالاددت مر هم به‌زنحم ما بیند 
حفقا بی بر کی به‌ازسا مان کن ارو ارسته‌ای 
رنکگک ما چون‌مر غو حشی‌زودازد ومی پرد 
در کمن:شن| کر خو اهی‌شکار افتد؟ به‌دام 
تارهای زلف دا ای‌شوخ بر گر دن مپیج 
حرق راباصر فه می گو تا کدودت ناورد 
نشتر دیده‌است» نا شا یسته‌دیدن از خسان 
تاد ز لفت‌دا به‌صید دیگری ضایع مکن 
جزپریشانی دگر سودی نمی‌بینی کلیم 


از هجوم خحط . دلی باطرة پر فن نما ند 
مر غ گیرایی ز داع زلف اوپرواز کرد 


۱۸۳ 


۱۸۴ 





1 ۰۵ کن , سهو کاتب . 


فاد انتااج 


۳ تج ۶ بوتدا ندارد . 


دبوان کلیم همدا نی 


میر ات آینه بسه سکندر نمیدسد 
می‌از حجات شدشه بسه ساغر نمی ز سد 
زین بحر قطره نیز به گوهسر نمی‌رسد 
ن گرد دوی کار به اخگر نمی‌رسد 
تا گریه‌ام به دامن محشر نمید سد 
دستت ار به ساغر دیکر نمی‌رسد ۲ 
جز آشنا بسه داد سخنور نمی سد ۳ 
تتگی دل به عاشق بی‌زد نمید سد 
آدی ز نخل سوخته نو بر نمی‌دسد 


این جنن مگذار ما را یا رها کن یا بند 
خا نها زاسباب چون‌خا لی‌شود در را یرل 
ساقی از يك جر عه مارا رانک بر سیماببند 
حویش‌را بنما وپای آهوی صحرا بیند 
رشته بر آن دسته گل.ازر کث جانها بیند 
باده گر خواهی که صاق آ ید.سرمینا بیند 
چشم ا کر در کاردادی ۰ دیده از دنیا ببند 
هرجه می‌ماند زبال ما » به پای ما ببند 


پند من بشنوء بسهر لف او زره سودا بند 


مور چندان‌شد که آ خر دانه‌در خر من نما ند 
ناو اندازی آن مه گان‌صیدافکن نماند 


۳ این پیت تنهادر نسخ‌ب 


۴ م.ی»ق : آند. نسخه ر پوت را ند‌ارد , 


لیات ۳۳۷ 


۳۳ 





بخیه بر زخم دل ما تنکث می گیر د بسی حیف کا یین مروت يك سرسوزن نماند 
از حط پر اد این خو اند که‌از سر کشتکی راه حیرت پوید آن‌پایی که‌در دامن نما ند 
زین همه باران‌پیکان»زخم دا لب ترنشد حشکسال عا فیت‌شد؛ آب‌در آهن نماندا 
پس که درهر کام» راه عشق دارد دهز نی غیر حارپازسامان سفر با من نماند 
بعد از ین تا یکی شبها به حو دنوش کن کلیم شکوه کم کن درجرا غاختر آن‌روغن نما ند 


۱۸۵ 


(م ,ب ,رد ن) 

زان‌همه"صبر و سکون» از دل کفی" خوناب ماند 
کاروان ما به جای آتش از وی ِ" مساند 

آ اکر مس به دل زد اشك در کار خود است 
گر بسوزد خانه : خواهد قسمت سیلاب ماند 

ابیز ون یز عاقعر بآ ی اون 
کاروان عمر دفت و بخت ما در خوان ماد 

دشمنان از خصمی ما سینه‌ها برداختند 
که مناهنهان: اون عاطر. فان مات 

نفع دادد تسوشداروی جهان ناخوردنش 
منفعت زین به» کزین‌سان‌نامی از سهر اب ماند؟ 

هرجه بودء از دل بغیر اد نقش ابروی‌تو دفت 
عاقبت زین مسجد ویران » همین محراب ماند 

شمعهای بزم مایا هم نمی‌سورد کلیم 
مجلس ما را شراب آ جر شد و مهتان متاند 


۱۸ 
طره‌ات گر ز دلم صبر جنیسن خواهدبرد 
گریه‌اع شکوهٌ زلف تو به چین خواهد برد 


وت .چیه 





( - ر.ء پیت را ندارد . ۸-۳ دینهمه »۰ سهو کائب . ۳ با س : در 


دل کفی(ن: کف) 


۳۳۸ دیوان کلیم همدانی 

صاف میخانه ایام بسود دد تسه حم 

غم دل دا۱ نفس بازپسین خحواهد برد 
چشم بد دود که از دولست بی‌سامانی 

کلبهً مىا کرو از خحانه زین خسواهد برد 
صد رهم اشك ندامت اگر از سر گذرد 

عرق شرم ۰ کجا ده به جبین خواهد برد 
تنامم از صفحه ایام اگسر گم نشود 

تحفا روسیهی بهر نگین خواهد برد 
غمزه با عاشق بی‌بر گک ونوا خواهد ساعت 

سروسامان چو نباشد دل‌ودین خواهد برد 
دل به‌پیکان توخوش داشت کلیم» آن هم دفت 

کی گمان داشت که کس د اه به‌اين خو اهدبرد؟ 


۱۸۷ 


زان رخنه‌ها که تن را از ناوك جفا شد 
تا دید تسوفم , از روز گاد بستسم 
یکباره‌عشق کس داء زیر و ذبر نسازد 
پر خاطر شکسته بار است مومیایی 
عریانی جنون داء نتسوان لباس پوشید 
در باغ آفرینش؛ آسایشی نمانده‌است 
از کوی‌می فروشان ددیوزه‌ای که کر دیم 
تا دل تپیده » اشکم بنیاد شود کرده 
دارم۳ کلیم امّید» از تیره‌دوزی حویش 





۱ متن مطاپق ب : سای نسخ : غمی ار دل 
وب ده :۰ دارد 


(. ب, د.ن) 
دردشت؛ استخوانی دام ده هما شد۲ 
درچشمم ار غباردی بنشست. توتیا شد 
ستم اسر هبان‌استه پیم اگرذجاشد 
آسود از کشا کش دددی که بی‌دوا شد 
پنهان نمی توان کرد دازی که برملا شد 
اساز گکادی گل» بدتر زخار پا شد 
هر کاسةٌ گسدایی » جام جهان نما شد 
ز نجیر می‌خر و شد» دیوانه چون زجاشد 
۳ چشم نیم مستش» با صرمه آشنا شد 


۲ این فزل در نسحه ر مکرر اضتتا: 


لیات ۳۳۹ 


۱۸۵ 


عبر سیرش کو ته است ارجودت ازدل می‌رود 

چند کامی از ضرودت صید بسمل می‌رودا 
خواب غفلت بس که چشم کاروان عمر بست 

بانگ باید بر جرسها زد که محمل می‌رودا 
کینه‌ای ای کاش باعث می‌شدی بر" قتل ما 

حون ناحق کشته , رود ار یاد قاتل می‌رود 
دهر ا گر بحر پر آ شوب‌است. مستان‌دا چه‌غم؟ 

کشتی می بی‌حطر دایم به ساحسل می‌ر ود 
چون ز بان کنگث. باید درسخن خوددا گرفت 

راه باريك است » کار اد طبع کاهل می‌ز ود 
بر زبان دارد حدیث چشم طوفان باد من 

خامه معذوراست اگر تا سینه در کل می‌رود 
جذب شوقم می‌برد » دهبر نمی‌خواهم کلیم 

هر که سیلابش برد بیخود به منزل می‌رود 


۱۸۹ 


مرا هميشه مریی چسو طالع دون بود 
هميشه اهل هنر دا زمانه عریان داشت 
پسند ماتمیان باهزار ضم نشدم 
فلك به‌عیب تهی کاسگی مثل چون شد؟ 
مدام اذان نم بادان که خالء آدم داشت 
همشه عفدة خاطر رواج ارم داد 
نشان شیفتگان دیار عشق یکی است 





۱ این غزلدد نسخه ن مکرداست. 


(م. ب, د) 
ترقیام چه عجب گر ۲ چوشمم و اددن بود 
فسانه‌ای است که تجسم جامهٌ فلاطون بود 
به‌جرم این که لباسم ز گریه گلگون بود 
نه کاسه‌های کوا کب هميشه پرخون بود 
متا حانة ما نزد سیل مرهون بود 
چو بستگی که پر وبال صیلر مضمون بود 
به چشم لیلی» هر گردباد مجنسون بود 


۲ :در ماد ظا هرآ سهو کاتب بوده. 





۳۳۰ دیوان کلیم همدا نی 


تعوش آن گذشت که تاری گر از تعلقداشت به‌سان طنبود آن هم ز خسانه بیر ون بود 
کلیم دل به‌قناعت نهاد وحاره بد‌اشت ردخل حون جک حرج کر یه افر ون بود 





۱۹ 

(م.ب.ر) 

به‌وقت گر سنکی» نشس دون گدایی کرد جویافت يكگ لب نان دعوی‌خحدایی کر د 
گره کشاد ز کارم که سخضست‌تر بندد جز این نبود فلك کر کرهکشایی کرد 
شهید تیغ تو خون‌دا حلال چون نکند؟ به محشر از کفن سرخ. خودنمایی کرد 
نکرد همرهی تن به‌سیر باغ و بهاد به خار داه تو پبایی که آشنایی کرد 
قدم به راه تجرد چو آشنا گردد زکفش آبله می‌بایدش جدایی کرد 
کسی که دل به غم روز گاد کرد گرو کگرفت جام جم وکاسةٌ گدایی کرد 
طمع نتيجة حرمان دهدء اگرچه کسی دا فان سای ووشتانی. کزد 
چو قدردان هنر نیست. خوارنتوان بود ضرورد شد که هنرمند خودستایی کرد 
برهنه‌پایی؛ دیسوانگی است ؛ می‌باید سلولك دراه طلب در شکسته‌پایی کرد 
زباده" دغیت آن تندخو به و نریزی کلیم خسون سبیل مرا بهایی کرد 

۱۹ 

دل که لبرییز الم شد ز نسوا می‌افند جام هرچند که پرشد ز صدا می‌افند۲ 
سوت اسباب تعلق دل و آسوده نشست قدم بسرق به سرمنزل ما می‌افند 
جامه‌درخون شهیدان کش و بخر ام به‌ناز به‌تو ای شاخ کل این رگ قبا می‌افتد 
دوستداری سرا ده شگون نکر فته کر به من سایه کند بال هما می‌افند 
نتوان اصح » عریانی ما دا پوشید راز پنهان شود چون به ملا می‌افتد 
زلف پر کار توجون تن به‌شکستن ردهد؟ هر که ازروی تویرخحاست به‌جا می‌افتد 
نیست کس در ده افتاد گی اذما ددپیش هر که از پىای فد » بر سر ما می‌افند 
چه بگویم که شبم بی‌توچسان مي گذرد صبحم از تسرگی شب ز صفا می‌افند 
۱-ب,»ر:علایق ۷-م:زباده.در نسخةب پدون نقطه است. ۳-صاّب فر‌موده‌است: 


دل ار پاب تغعم ذ نوا می‌افده جام لبریز چوگردد زصدا میا فعد 


ع لیات ۳۳۱ 





شب آدینه به دريوزةٌ میخانه رویم" زان که ازهفته همین‌شب به کدا می‌افند 
هر که عاجز تر ازو حعواسته امداد کلیم دستگیرش بود آن کس که ز پا می‌افتد 


۱۹۳ 


خاله غر بت در مذاقم آب حیسوان می‌شود 

صبح خاطر دوشن از شا) غریبان می‌شود 
گر چه‌ننگک ازناع‌ما داری.چه‌شد. گاهی‌بپرس 

ایق؟ یادار نباشد. رخ نسیان می‌شود 
دیده‌ام تا سر کشیهای خحطت. در حیر تم 

مور هم" برهم زن ملك سلیمان می‌شود 
می‌جهد ابروی موح و می‌پرد چشم حباب 

نیست خیر ای‌دل» د گر دددیده طو فان می‌شود 
پشت طاقت خم گرفت اذ منت پیسراهنم 

از تن آسانی است کر دیو انه عریان می‌شود 
باغ دنیا؛؟ از کجا و موه داحت کجا؟ 

گر نهالش خشك گردد. چوب ددبان می‌شود 
بخت و اردن هرجه آسان است» مشکل م ی کند 

توبه‌را باید شکست. این‌شيشه سندان می‌شود 
کار وان حط نمی‌دانم جه بار آورده است 

این قدد دانم که نسرخ بوسه ادزان می‌شود 
پای در دامن چو قفل بی‌کلید آودده!م 

بر نخیزم گر به فرقم خسانه ویسران می‌شود 
غیرت همت به شرکت سر نمی آدد فرو 

ما همان خاریمه اگر عسالم گلستان می‌شود 





۱ عب یوم ۸-۲ فاپل ۰۸۳ مورچون , نستخهُ ب نین «چون» بوده 2 پعد 
اصلاح شده . ۴ ی دی ادنیی ۵-م: خواریم » سهو کاپ . 


۳۳۲ 


د ست بر سر سنکك بر دل» خار در با ای کلیم 


دیوان کلم همدا ی 


می‌تسوان دانست کاد ما" بسامسان می‌شود 


حوش آن که لان هنر پیش" بی‌هنر نز ند 
به‌جاره دست مزن دربلا که شست قضا 
مکن سوال» که ابواب فیض اهل سخا 
چراخ عفل دهد روشنی زپرتو عشق 
فراح حو صله کر خحانه را به‌سیل دهد 
بجز توکز دل بیچاده صبر می‌طلبی 
د لم زجانب آن چشم ۳ جمع است 
ددین بهاد جنان روز گار افسرده است 


کلیم خوادتر از خود کسی نمی بیند 


عمرها دفت که قانون طرن تار ندید 
این جهان دارشفایی است که‌يك بیمادش 
هر کهر فعت طلب. از فیض ازل محر و 6است؟ 
مرد آزاده کرش کار به سو گند افتاد 
دست رد گر بشناسی سپر حادثه است 
شیشه با آن که سر راک وا کرد 
دفترم گرشکرستان سخن گشت» چه سود 
حضر توفیق که از تر بیتم دست کشید 





۱ ر, آستانه موف : پایی ۰ب .ین .س: پای 


۱ طلید بهر ه نیا ود از فیس 


۱۹۳ 


۱۹۴ 





(ع» ب.د ن) 
اگرچه بسرق بو طعنه بر شرد نز ند 
نشان غلط نکند » تیسر بر سپر نز ند 
کشاده است به ردوی کسی که در نز ند 
نظر بیند ؛ تا آفساتب سرنزاد 
چو موج . دست تأسّف به یکد گر نز ند 
کسی نگفته به بسمل که بال و پر نز ند 
که مست ؛ سنکك به دکان شیشه کر نز ند 
که غیرشمع» گلی هیچ کس به‌سر نز زد 
جرا ر حلقة امل وفا به در نز ند 


(م.ب. د.ن) 
دل بجر دیسده تر ساغر سرشار ندید 
خدمتی غیر تغافل د پرستار ندید 
خار را سبز» کسی برسر دیسوار تدید 
قسم او به سری بود که دستار ندید 
از بلا دست سیندی که خحریدار ندید 
دوش دربزم ترا برسر گفتار ندید 
که بغیراز مگس نقطه. هوادار ندیده 
آن طبیبی است که پرهیز ز بیماد ندید 


۷۲-ی.: او ۳ ب‌ دنه نزد 


هاس م, که بغمر مگس... خر یداز ... 


عر لیات 


دهر خود مجلس می‌نیست کلیم» ازچه سبب 


به بی‌تکلفی آن عادفی که خو دارد 
بیین به جدبهً نست » که امه دو زبان 
کسی که بنده عشق است بی‌نشان نبود 
دلم ز تیخ تو چون شانه‌شد تمام انگشت 
به راه يك جهتی سالکی که دوی نهد 
قسم به‌ذوق محبت که دشمنی مرض؟ است 
ز روسفیدی می‌خوار گان دهد خحبسری 
به محفل غم وشادی بود عزیز چو شمع 
زبان هر موه چشم نکنه پسردازش 


تا بخت بد ز همرهی ما جدا شود 
چشم گشا یش از فلکم نیست» زان که بخت 
با خویشتن به‌عساك دلا حسرت وصال 
ناسازی زمانه به هر کس که ده نهد 
شد وقت آن که ددجمن از مقدم بهاد 
شرط ره‌است تشنه لبی دد طریق عشق 
بنگر به جزو نادی مسن» گر ندیده‌ای 
نفس دنی که‌عاشق جاهاست. خو شدلاست 


اشکم زیاد شعلءهٌ بالای او کلیم 





٩‏ ب را پبلن 


۰۵-۲ هر ضی 


۳۳۳ 


کت 9123 کین از کار خیر دار ندید 


(م. ب.د. ن) 
نظر ببو شد۱ ازان گل که رنکث و بو دارد 
همیشه الفشت با صفحه دورو دارد 
ز موج گريةً سود طوق بر گلو دادد 
حساب حلقهٌ آن زلف مو بمو دارد 
نییند آینه‌ای دا که پشت و رو دارد 
علاج سینه کن ار کينهة عدو دارد 
کلی‌که در جمسن خرمی کدو دارد 
چگر گدازی کز گسریه آبرو دارد 
کلیم بامسن صد قسم گفتگو دارد 


(م» ب, د) 
خواهم که جاده در ره وصل آزدها شود 
درکار نفکند گرهی دا که وا شود 
چندان ببر که توشهة دراه فنا شود 
کی ری تن با ره 
مانند غنجسه. شیشه سر بسته وا شود 
گر نقش پای, چشمة آب بفا شود 
آن آتثی که طرح کش بویا شود 
دد کشتی شکسته اگکر ناخدا شود 
از دیده‌اع به دنگ شرر بر هوا شود 


۳۳۴ 


جور تو ز بی فغان نداد 
جان گرچه به‌چشم در نیا ید 
از بس دهن تو تنگد ست‌است 
دل را کله‌ای ز کوی‌او نبست 
دل‌بی آب است‌ودیده و پر ان 
در با غ جهان. دهان خندان 
اورا هماران مین خبر نیست 
افسانهٌ وصل جیست. دانی؟ 
در حشر زما د کر جه خو اهند؟ 
راحت مطلب کلیم از جرخ 


نشود این که۱ زدل اشك جکر گون نرود 
کام دل رم کند اما به طلسب رام شود 
رحصت بادیه گر دی ز کجا حواهد یافت 
شب خیال تسو چنان برسر دل می‌آید 
ما بر آیينهة دشمسن پسدیم غبار 
1 در اول عشق است شان حامی 
آو سر گشته که در سین مسا می‌پیچد 
رازدار آمده‌ای با همه ی‌بردایی 


می‌رود از سر مخمود برون فکر شراب 


مطر بی ک رکه به‌عور شید رخش ناز کند؟ 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 





۰-1 1 سهو کادب. 


۳ب 


نس 


دیوان کلم همدا ی 


(م» ب» دء ن) 
زخم ستمت دهان ندارد 
کمنامی آن مان ندادد 
نام ار بودش. شان ندارد 
خار دعس آشیان ندارد 
بی‌مایه سم دکان تبدارد 
دید گل زعفران ندارد 
زان گمشده کس شان‌ندارد 
بامی است که نردبان ندارد 
غادن زده ارمفان ندارد 


جرزی‌است که آسمان را رد 


(م. ب,د. ن) 


طفل آراسته از اه بدر حون نر و د؟ 


راه ا گر گم شود از بادیه بیردن نرود 
اشك ما۲ کر به‌سر تسر بت مجنون نرود 
کف کین رزرضی و قیم به تون انوو 
آه ما صافدلان جسانب گسردون نرود 
ز عم ما تا نشود کهنه. ارو ون نرود 
گردبا دی است که ازخانه به‌هامون نرود 
که سخن از دهن تن تو بیرون نرود 
ولی از باد کلیم آن لب میکسون نرود 

(م, ب. ر) 


جون کند گرم دنء از شطلةٌ آواز کند 


لیات 


در تن نای» چوجان اد لب شیرین بدمد 
مر غ دل در قفس سینه بمیسرد» به اذان 
يك دم از زخم اگسر دور شود بیکانت 
کم دل را که به حشم ار بر نا کامان دفت 
دل بی‌حوصله را بیخضودی دصل نهشت 
خار بیداد کل از بس دل بلبل خون کرد 
عقده چون کادمن ازخویش بر ون می آرد 
تا بداند که جفا درخور طافت باید 


چشم بد مست تو چون عربده بنیاد کند 
رحم درعالم ار هست. اجل دادد دبس 
خاله ار بات ریا داء ز دواج باطل 
صاحب حوصله» دلسوختگان می باشند 
دعتر رز که فلك داد به عونش فتوی 
گر دل این مخزن کینه‌است که مردع‌دارند 
سوی شمع آن بت حودکام نبیند هر گز 
دنت اف اطعا به رخسار عروسان نکند 
پیش خواری ز وطن دیده» نباشد بیجا 
چه کند کادش او با دل چون موم کلیم 


کم بختی هنرمند » نقص هن رباشد 


۲ب , قلقل 


۱ دهان 


۶ 
دس وه ۵ د‌ میسته ۰ 


۳ب بیداد 


۳۳۵ 


سفر بیخضودیام دا به دمسی ساز کند 
که به بال نفس سوخته پرواز کند 
همچو سوفاد به‌عمیازه دهن باز کند 
غلغل۲ شيشهة می» کی بود آواز کند؟ 
که دمی کوش به‌آن چشم شصتا ز. وه 
و 
عشتب‌ازی به کل چنگل شهبساز کند 
شانه هرجند کزان گره باز کند 
يك شس آینه خواهم که به او ناز کند 


می‌خورد نون و خیال می شیراز کند 


(م. ب. د.ن) 
به دلم هر مژه را نیج جلاو۳ کند 
کاین همه طایر روح ازقفس آراد کند 
روز گار آورد و سبح زهاد کند 
کس ندیده‌است که شمعی گله از باد کند 
پیش ازین نیس کناه ش که دلی شاد کند 
هر که يك دل شکند؛ کمبه‌ای آباد کندا 
که مسادا ز جکر سوختکان یاد کند؟ 
آنچه با چهرءةٌ کس» سیلی استاد کند 
دجله گر سعی به ویرانی بغداد کند 
موه‌ان کآینه دا شانة تلا فا 


(م.ب, د.ن) 


گر درشته نادسا شد » عیب کهْسر باشد 


۴ - این بیت و بیت بعدی در 


۳۳۶ 


آزاد از تعطق» چون نخل دد خزان باش 
شیر ازه بند الفست. بود بغیسر سبت 
دستی که بخست دار ده درجمم کردن عم 
خودرا چنان که" هستی.بنما به‌عیب جویان 
در چارباغ گیتی. گردیدم و ندیدم 
خودرا به هر که آسنجی»جیزی رخویش کم کن 
نقش و نگار خانه» درشهر ما همین است 
جشمی‌طبیب دلهاست. کزحال خستگا نش 
نتوان کلیم نها دفتن به دراه غعربت 


حستی که به او عشق سر و کاد ندارد 
حرفی که دل غمزده‌ای زو بگشاید 
ضعفم نکند تکیه به نیردی بزد گان 
از بخت سیه نالهً ما یافت رواجی 
از روی‌تنْك تن به کدودت دهد ار نه 
خار است به پیر اهن فا نوس» گل‌شمع 
در جستن من آبله زد پای کسادی 
شورید گی از ساطر ما دود نگردد 
بهتر ز کلی کاو دل بلبل بخ اشد: 
در مشرب دندان به نسب نیست بزر گی 


در چشم کلیم از اثر گریه گل افتاد 


هدر گر سرشکایست من وا نمی‌شود 





۱- نسخه‌ها: چنانچه. اصلاح شد. 
۰-۴ :]۱ 


دیوان کليم همدا نی 


رر را به عاله افشان» سائل ا گر نباشد 
گر سر سبك نباشد. بالش زپر نباشد 
گاه کرفتن کام؛ جز زیسر سر نباشد 
جون‌پر ده‌ای ندادی» کس پر ده‌ددنبا شد 
نخلی کسه سايبة او» یه‌از ثمر نباشد 
حواهی ۴45 از تو افزودن کس ددهنر نباشد 
کز سیل حادئاتش ‏ دیوار و در تباشد 
او را خبر نباشد گر نوحه کر نباشد 
آواد گی به‌اين کس گر؛ همسفر نباشد 


وف 


مانند طبیبی است که بیمار ندارد 
غبر از اس پر تحنده سوفار ند‌ارد 
کاه تسن من بشت به دیوار ندارد 
شب تا شود شمع خر یدار ندارد 
آیینه سر صحبت زنگار ندارد 
گر رنگی ازان گلشن دخسار ندارد 
يك جنس نیابی که ریدار ندارد 
دیوانه ز ویرانه ود عار ندارد 
خحاری که به دامان کسی کار ندارد 
در بزم سر آن است که دستار ندارد 
دیگکر هوس دیدن کلزار ندارد 


۳۰۳ 


این در گر فته‌شد» به‌زدن وا نمی‌شود 


۳ب گن 


مت ۰ .۰ س! ه‌ هر جه 


لیات 
روی‌تو بر بهاد زبس کار تتگك ساخعت 
بستم بسی به بال هما بهسر امتحان 
خمیازه در خمار کشاید مکسر لبم 
مجلس‌تهی زغیر شد وماهمان خموش 
عریانی!م لباس‌د گر گشت» چون‌کنم؟ 
۳۵( و طن کلیم‌ز بس‌غم فز ا شده‌است 


غبار کسوی تو گر توتیای دیده شود 
بغیر من که به بزم دصال داهم نیست 
به‌سر مزن که تنت دا چو شمع بگدازد 
خلان گفتهةٌ او تا عسل کنم» باید 
به صبر کوش که گر خارجور گردون دا 
ز آه و ناله طمع بسته‌ام که رام شود 
برایء گردن جان. کم زطوق لعنت نیست 
زجوش‌خون شهیدان.! گر در آن‌سر کوی 
رسید ه رکه به حلر کمال» خوادی دید 


کلیم پیر شدی. وقت آن هنوز نشد 


عیش در کلبهةٌ هسر گوشه‌نشین می‌باشد 


۳۰۴ 


۳۰۵ 








۳۳۷ 


يك غنجه درفضای جمن وانمی‌شود 
يك باد بختِ نامة سن وا نمی‌شود 
و ر نه به حرف وصوتدهن و آنمی‌شو د 
رهزن نماند و راه سخن وانمی‌شود 
ترك علایق از سر مسن وانمی‌شودا 
گل تا بود مقیم چمن ‏ وانمی‌شود 


(م. ب, د) 
به هر چه چشم گشایم بهشت دیده شود 
کسی ندیده که پروانه پر بریده شود 
کلی که از چمن روز کاد چیده شود 
که پند ناصح مشفق » گهی شنیده شود 
زپا بر آدی دد دیده‌ات خلیده شود 
چنان شکاری کز + زدن دمیده شود 
ز باد منت کس گر قسدت خمیده شود 
کسی به‌خاك نشیند» به حون تپیده شود 
بلی به‌خالء فتد میوه چون دسیده شود 
که طفل طبع زشیرهوس؟ بریده شود؟ً 


(م. ب. د. ن) 


دید و وادید مکن؛ عید همین می باشد 


ان پیت فقط درنسهُ م آمده. نسخه ن افتادگی دادد. پیت در نسخه س هست, و لی 


به اشتباه به‌جای تر »ننک استک: نسخحه هز بود این پیت دا اضافه دارد: 


عاشق نمی‌شود زشکسته‌دلی خلاص 


ماب و: هو | 


:| از کمند ز لف» شکن و ا:می‌شود 


۳۳۸ 


سر وسامانم چون‌شيشة می از خود نیست 
هر که حرصش نکند هر دری وهرجایی 
گرنیاید نگهش ازپس مژ گان بیردن 
دفتنی نیست غیساد دل آزددهً سا 
آب در دید آیینةٌ خورشید آرد 
رو به‌محر ان چوزهاد نشتن زچه‌رو ست۲؟ 
کلب فتر هم اسباب تجّل دارد 
خانه؟ صبر من از دیدن او سوخت کلیم 


دیوان کلیم همدا نی 


روش ال خرابات جنین می‌باشد 
همه‌جا صدر نشین همچو نگین می با شذد 
چه عجب» شوه صیاد کمین می‌باشد 
همچو کر دی‌است که بردو ی ذمین‌می با شد 
آیب‌وتابی که دد آن صبح جبین می با شد 
چشم جادوی توچرن آفت دین می‌باشد 
بوریا مسند ویرانه شین می‌یاشد 
این جه‌شمعی" است که‌در خا نز ین می با شد 


۳۰ 


(م , ب ی در ) 


دل ز جا دفت. از پی‌آن سروقامت می‌دود 
می‌پرد چشمم . به استقبال حیر ت می‌رود 
کس به ذوق خویش تراه خانمان خود نکرد 
و نم از بیداد مسرهم از جراحت می‌رود 
تهنیت نوبر نکرد و گرد خوشحالی نگشت ۱ 
عید ما دایم به قر بان عصیست می‌ر ود 
گر به حشر ازجود مهرویان شکایت سر کنم 
0 ریک از رسار صورشید قیامت می‌رود 
زندگی چون تلخ گر دد» پیدلان پر دل شوند 
مر گث جون راحت‌شود. قدرشجاعت می رود 
در ره عشقت که[ بش خون‌وعا کش آ تش‌است 
می‌روم سر در هو | م تا پای جر آن می رود 
هیچ چیز از من پسند خاطر خحوبان نبود 
حیر تی دارم که چون‌هوشم به‌غادت می‌رود؟ 





! ب ره نیامد ۳ ب؛ اشستن چه ضرود ۳ب ن: شمم 





غرلیات 


۳۳۹ 





معصیت کز خا کیان خیزد غبادی پیش نیست 


گر دودگردی» چه ازبادان دحمت می‌رود؟ 


توش نلحسین باران هم.ر ه او تن کلیم 


عشفقت کمی ارجاره و تدبیر ندارد 
۳ قفس عقل حصاری‌است ز آهن 
ما نند صدف» رجعت»عموری‌ها دفت 
بر طفل مز اجان جهان‌جون کذرد حال؟ 
تک د وعا شق ندفر اق‌و نه‌وصال است 
بر هدز از ان کار که افتاد به آ خر 
ایمن تر م از چشم‌تو تا ريخته مژ گان 
افتاد کی" از عرش گذشته‌است سراو 
آسایش‌هرکام زشیرینی مرگ است 


3 ۱ 
گر هی کشدم‌یار : کایم این نه‌زخصمی است 


یگ 


این غزل این‌جا نمی‌ماند» به غر بت می‌رود 


۳۰۷ 


(م .ب .د.ن) 


مر 


در کر می تب » مر وحه تب ندارد 
دیوانه مکر حانهٌ زنحیر ندارد؟ 
ویرانة ما طالع تعمیسر ندارد 
امروز که بستان امبل شیر ندارد 
ببر ی اتشت عم عدی که تد بیر ندارد 
ران نا له فتتتیله سر که تانب ندار د 
من بندة آن تراه که شمشیر ندارد 
تقدیم سر افسر ازی» تأخیر ندارد 
جایی که شکرء غیر نی تبر ندارد 


صباد یه دل کننه رخجی_ر ۲ نذا رد 


۳۰۸ 


(م ۰ب .ی ,ر) 


ابر تا برجاست یادان باده دد ساغر کنید ۰ 
چشم اعتر نا نمی‌بیند دماغی تر کنید 





0 س ای ۲ ۹-۰ ۰ب 
م؛ اقا تن ات از | کینه دد<جور یب » لاه کینه‌ز نجیر ( کی نه ز دصر بوده‌است 


و کانبان سهو کرده‌اند) 


۳۳۰ 


تا دماغم گرم ار می نیست» از هو بر سرع 


دیوان کلیم همدانی 


گر بکُویم سنگك می‌بادد» زمن باور کنیدا 


هر دهی نز دیکتر باشد به مستی » سر کنید 


تکیه جون‌ز نجیر در مستی به‌دوش هم خحوش است 


تا به بای جم رسیدن ؛ فکر یکدیکر کنید 


بسرم را ار شور مستان عر صه محشر کنیدا 


دن که بی‌سوزدل است آ بی بدر و یش می ز نند 


ساعتی پیسراهن فانوس را هم تبر کنید 


رحصت میخوار گی پیر مغان ما را جو داد 


گفت بدمستی است گر غم را زخاطر در کنید 


ار رتم3 مرت مکدر می‌ شود طبسع کلیم 


دوستان بهسر دماعش جباره دیگر کنید 


۳۰۵ 


گر حق‌نگری» لایق منصور نباشد 
سهل است» به غمنامةٌ ما يك نظر افکن 
کی پبه کند کار نمك بر سر داغم؟ 
بناات: نک سل لت باد. خر امش 
در خو یش تو ان‌دیدچو بینش به کمال‌است 
دست هوسم از لب ساغر شود دور 
کوریاست که با دسنکش‌خویش سازد 
گر امل رضا دراه به فردوس نیابد؟ 





۳ 29 عمخا نه ما 


!ره پیت را ندارد 


رد ۳ ود 


(م؛ بت؛ ر ۲ ن‌( 


دادی که ز جوتب شجر طور نباشد 
این مهر و و ف! نیست که منظور نباشد 
پبخت مین سودازده کر شور نباشد 
هر رم حفای تو که تاسور تراشد 
آن کعبه مقتصد که رهش دور ب‌اشد۲ 


تا پای امیدم به لب کود باشد 
گر عفل 


در دورح اوه شعله کم از حوز نباشد 


ترا نس تو مأمور نباشد 


۳ در پیت‌را ندارد ۴ مب 


۵ م؛ در دورخ اکي. ظا هرآ سهو کاتب بوده. 





غولیات 


۳۱ 





قسمت به کلیم از اشر بخت بد افتاد 


له مرا خاطر غمکین » نه دل شاد رسد 
ای جرس تا به‌کی از ناله گلو پاده کنی؟ 
ای‌حوش آن صید که کس گر نر سد برسر او 
تیشه باسخت‌دلی می‌نهد انگشت به وش 
بس که ار دود دلم‌ر اه جهان مسدوداست 
لذت کشته شدن شمم ار ددیابد 

شانه از ز لف‌توخوش کامرو اشد» ستم‌است 
بعد مردن نشود نقلر سخن از دگری 
حیف باشد ره میخانه نمودن به کلیم 


شکر گویم هرچه غم باجان سکین می‌کند 
خالء کوی خا کساری افسر هر کس که شد 
گر حدیث بی‌ودفاییهای خوبان بشنود 
گل‌ددین گلشن زبس آسیب‌دارد در کمین؟ 
طفل اشکم از تلون. خانه‌های دیده دا 
صوفیان از سینهةٌ روشن به عجب افتاده‌اند 
باعصای‌عقل» هر کس می‌رود درراه عشق 
شیخ شهر از باده خاء سبحه را کل ساخته 





اب گر دگر 


۲ب این 


کاسی که میسر به زر و زور نباشد 


(م. ب, ی د) 
به‌من آخر چه ازیین عالم ایجاد دسد؟ 
کس ددین بادیه دیدی که به فریاد رسد؟ 
از پر تیبر تواند که به صیاد رسد 
نتواند که به درد دل فرهاد رسد 
شورش دجله نیارد که به بغداد رسد 
پر د پبروانبه بگیر ده به ره باد رسد 
که دگر! آب درین با غ به‌شمشاد رسد 
اين؟ نه‌مالی‌است که مير اث به‌اولاد رسد 
مپسندیمد که ایین ننکث به ارشاد رسد 


(م, ب. د.ن) 
ددهء‌ذاقم مر کث‌دا دوراز تو شیر ین‌می کند 
دارد ار بستر ز دیب حشت بالین می کند 
بیستون پهلو تهی از نقش شیرین می کند 
بال بلبسل دا خیال دست گلچین می کند 
گاه می‌سازد سفید و گاه رنکگین می‌کند 
آری آری مرد دا آیینه عودبین می کند 
طی دشت آنشین با؛ پای چو بین می کند 
فرر صتش باداء علاج رخنةٌ دیین می کند 


نج مولا نا صاب گفته‌است: پس که تر سیده است 


چشم غدچه از غادتگر ان وه‌صر اع دوم عیداً همان مصراع کلیم است. که پاید آن‌دا ازعالم توارد 


ها نست. ۴_ران: از نسخه م پیت دا نداند. 


۳۷۳ 


ناله دا ازدل به لب هر گز نمی آرد کلیم 


اسیر عشقم و هر کس مرا غلام کند 
چه‌بخت بی‌اثر است این که جزو ناری‌من 
چرا ننالد بلیل » که بی‌وفایی دهر 
ز خلق ‏ گنده دماغی جکُو نه بر تابم؟ 
به‌اسم ورسم » چه مردانه پشت‌پا زدهام 
هر آن که سر ز گریبان چونال ببر دن کر د 


دیوان کل همدا ی 


شمله را از ابلهی تعلیم تمکین می‌کند 


به گوش» حله۱م از حلقه‌های دام کند 
دمی که شعله کشدء کار پخته ام کند 
امان نداد که گل خنده را تماع کند 
به ايين دماغ که از بوی کل ز کم کند 
نگین به دستم » پهلو تهی ز نام کند 


به طاق ابروی شمشیر او سلام کند 
اگر جدا ز تو می را حلال می‌دانم 
ندیده‌ايم بجز جان مانده بر لب خویش 


حدا به تیغ تو حون مرا حرام کندا 
مسانری که در اول قدم مقام کند 
خوش آن که‌نام تو موزون‌نهد به‌نسبت شعر. کلیم , شاه جهان چون ترا غلام کند 
۳۳ 


از هستی من عدذق تو چون نام و نشان برد 
پی بر سر شوريدة من داغ چسان برد؟ 
کس دعوی ویرانه به سیلاب نکر ده‌است 0 
از عشق . دل باخته واپس نتوان برد 
از تاب در گسوش تو دد آتش رشکم 
کان گوشه نشین؛ عیش دوعالم ز میان برد 
همرگسز به بشان نقش قمسادم ننشسته" 
با هر که نظر باختم » اد من دل و جان برد 
آبی‌است در آن روی» که سرجوش بهاراست 
۲ رنگی‌است براین چهره. که ناموس خز آن برد 
از بس که گرفتاد به حون خوردن خویشم 
انکت ندامت نتوانم به دهان برد 





. ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ 
۰۱ ی« رد ۷ ن: ننشه است؛ سخه د پیت دا ندارد. 


۳۴۳ ِ 





با مود میانی سر و کاد است دلم دا 

کاو خرمن آرام سلیمان ز میان برد 
تاب سفر دود ندارد ز نزاکت 

از دل نتوان حری میانش به زبان بردا 
نام تو کلیم ار برد یار » نرنجی 

از ننگث » تو آن نام ندادی که توان برد 


۳۱۳۴ 
(م.ب.د) 

یخت بد. جایی که پای کینه محکم می‌ کند 
سنگبادان کشت داحست دا ذ شبنم می کند 

5 دل گر آرزو دادری » به دنبالش مرو 
تا تو ازپی می‌ددی» آن صید هم رم می‌کند 

گرد غم را پباك از دوی غبار آلود ما 
سیلی ایام » یبا اشك دمادم می کند 

جهل دا در جنکك دانش لشکری‌در کاد بیست 
صد فلاطون‌دا به يك کج بحث» ملز می کند 

ساز گادیه-ای تیفت دا جو می‌آدد به یاد 
ز خحم ما خون کر یه از بیداد مرهم می کند 

زلف دلبندت گره بردوی هم می‌افنکنسد؟ 
یاا برای ما پریشانی فراهم می کند 

بر تشاط هر که افزاید فلك » کاهد ز ما 
پسته گر خندان شود ازعیش ما کم می کند 

شب شکادصید معنی می‌توان کردن» که روز 
اين غزال از سای خود هرزمان دم می کند 

خواجه هر جا قص پسر اهن یوسف شنید 
پیش چشمش جلوةً همیان ددهم؟ می کند 





۱ مس: تا سهو کاتبان . ۲ مه همیان ...؛ سهو کاب . 





۳۴ دیوان کليم همدا نی 


در کمین داست مر گیم و" بندارند خلق 

عهد بیر ی قفامت فرسوده دا خم می کند 
افتضای۲ ان حسن وعشق است اين کلیم 

شهرت او گر مرا دسوای عالم بی‌کند 


۳۹۵ 
(م.ب, د. ن) 

فلك اسباب دولت دا ز بهر ۲ نا کسان دارد 
هما گر سایه‌ای دادد» برای استخوان دادد 

زمحرومی‌است دل کرزادیی دادد ددین‌وادی 
به‌قدر دوری منزل جرس دایم فنان دارد 

ز رشك طالم تردامنان داغم درین گلشن 
که شبنم حانه از گل. بلبلازخاد ۲ شیان دارد 

حموشی پیشه کن کز نطق آفتهاست سالك دا 
جر س دایم ربان با رهزنان کاروان دارد 

به‌عاشق نار معشوقان به‌يك نسبت نمی‌ماند 
که تیر رفته آخر باز گشتی با کمان دارد 

اگر داحت هوس‌داری» به کوی‌ناامیدی رو 
که دایم باغبان سود گی فصل خزان دارد 

هوادادان گروه؛ دیگرند و عاشفان دیگر 
" نگیرد جبای بلبل گل اگر صد باغبان دادد 

میان زاهسدان حشك» کمتر ال دل بینی 
نه هر جا استخو انی‌هست.مغزی ددمیان دارد 

صر احی چون دلی خالی‌کند» دیگرنمی گرید 
کلیم است‌این که‌دایم دیده‌های‌شو نفشان دار د 





[ م۵ و ندارد. ۹ م‌ افعضا ...۰ سهو کانب. ۸-۳ سس پر‌ای: این عزل دود 
فسخه ده‌کرر است. ۴_د. درتکر ادغزل: گرودهی 





از غمی شکوه مکن تا غم دیکر ندهند 
خوبرویان چو نشینند در ایوان غرود 
در دیاری که دهایی ز اسیری"مر کک‌است 
حط آزادی ما از غم دودان که دهد ؟ 
حاجت ازفقر طلب » دوی طلب گر دادی 
گرچه خود گشته‌زن‌حرص وطمعءمی گوید 
جامهةً عرض نکویان چودَرّ ده نتوان دو خت 
از سخن غیر زیان نفم سخنسار نبود 
در دیادی که بود گردش آن چشم »کلیم 


کر همتم کناره ز دنا نمی کند 
تا نان از پلنگك نگیرد به عادیت 
از جور آشنا نرمد"ه رکه آشناست 
گر پی برد که گوشه‌نشینیچه داحت"است 
دل را به آرزوی لبت نیست دسترس 
رفت آن که چشم حسرت ماو قف گر یه بود 
نخون نمی‌عرد ز کسی تنگدست ففر 
عزت کل ملایمت است ‏ ارده پنبه را 


در تتگن‌ای خلوت غم » می‌کند کلیم 


۳۱۲ 


۳۷ 





! -م , ز اسیران » سهو القلم کاتب . 


۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
شده است . در نسخهُ ب درست خوانده نمی‌شود . س مانند متن . 


۳۳۴۵ 


(م .ب .رد ن) 
از لل خحشککك مکو . تاما؛تر نسدهند 
منصب آینه داری بسه سکندر نسدهند 
صید تا لایق کشتن نشود ء سر ندهند 
ساقیان باده اکر تسا خط ساغر نسدهند 
که زر يك در دهدن آ دجه رصد در ندهنل 
۳ 
زان که پیراهن گل دا به دفو کر ندهند 
به صدن جوهریان قیمت گوهر ندهند 


شهر که يك زن به دو شوهر ندهند 


نسبت فتنه به بد گردی اختر نسدهند 


(م.ب ,رن ) 
اینام از دلم هی وا نمی کنسد 
ساحل ز تیغ مسوح محابا نمی کند 
سیلاب » سیر دامن صحرا نمی کند 
مسکین نمکك به دیک بت نمی کنسد 
امروز غیر خنده به دریا نمی کند 
سرمایه چون ندارد » سودا نمی کند 
اینام » تساج تاد کلثو مینا نمی‌کند 
وجدی که گردباد به صحرا نمی کند 


۸-۲,ر, نر‌هد ‏ ن نیز چنین بوده و اصلاع 


۳ راحتی 


۳۴ دیوان کلیم همدانی 


۳۱۸ 


(م .ب »رد .ن) 


به حال بد » دل از چشم تر افتاد 
تو گر با اين لب شیرین بخندی 
چه خواری کز وفادادی نسدیدم 
گزیدم بند بند نیشکر دا 
حدیث عقلوعشق‌ازمن چه پرسی ؟ 
چه چسبان است بادل‌صحبت اشك! 
ز ک و کب جز سیه روزی ندیدم 
هنر کم ودز » گیتی باغبانی است 
کلیم ار ز بیداد که نالیم ؟ 


سیه گردد چو در آب اخکر افتاد 
به شیر صبح خواهد شکر افتاد 
کنم صد شکر کز عسالم بر افتاد ! 
سر انگشت ندامت خوشتر افتاد 
جراغی بود با صرصر دد افتاد 
به دست طفل » مرغٌ بی‌پر افتاد 
خو شا بختی که او بی انتر افتاد 
که خواهان هال بی‌بر افتاد 
به کشت ما گذار لشکر افتاد 


۳۹ 
(م.ب »د) 

چشم عارن جز غبار کلفت ؟ از دنیا ندید 
عزم بالا کرد جون از گرد پیش با ند ید 

بر محکک زد نقد شهری و بیابانی خرد 
عاقل خوش مشرب و مجنون بد سودا ندید 

نیست از وضع جهان ابنای دنیا را ملال 
هیچ صودت دا کسی دلگیر از دیبا ندید 

عافیت دا اهل دل دد دیده بستن دیده‌اند 
بهره زين گلشن بفیر از ۲ چشم نایینا ندید 

اج رسدرد 
قرب ساحل جز خحس وخحاشاك از در:ا ندید 

نخل این بستان ز باد خویشتن یابد شکست 
هیچ کس از راد خود » خیر در دنیا ندید 





۷-ب,ر؛:چر اغ کلفت»سهو | للم کاتبان 2 سم ازسافقط است . 


[ سب» زر «عشق 


2 دای ۳۴۷ 


ال بر گرد سرش گشتن نسدارد فساخته 

هیچ کس سر وی درین بستان به‌اين بالا ندید 
راه‌عشق است‌این که خارش‌دابود ازدیده ننک 

دل به این شاد است کاسیبی ز خارپا ندیدا 
عیش تنگك ما کلیم از تتگدستیهای مساست 

دست خالی دا کسی دد گردن مینا ندید 

۳۳۰ 
کند کر آرزوی دیدنت آیینه » جا دارد 

۵ که از حورشیار رویت دد برایر رونما داده 

ندارد بزم می‌خحواران بغیر از ما تنكك ظر فی 

صر احی برد ح هر کس که می‌خندد ؛ به‌ما دارد 
نو یسم نامهو از بس که‌عون می گریم از هحرت 

نو گویی کاغد مکتوب من ریگ حنا دارد 
نشد بی‌روی او چشم سفید ار توتیا رودشن 

نبیند بهره‌ای » هر جند کاغد توتیا دارد 
ز هم ربط نیار ونار دا نتوان ۳ » آدی 

کشش باقی بود نا کاه دنک کهر با دارد 
چه‌سر گردان‌شوی‌ از بهر دوزی » پا به‌دامن کش 

کز آب ودانه ايز, سر کشتگی را آسیا دارد 
ز کویبت چون کليم آید » چو مستان هر قدم۲ افتد 

تبیند پیش پا پیچجاره جون دوبر قفا دارد 


۳۳۱ 


(م.ب »رین ) 
ساقی از تاب می آن لحظه که ددمی گیر د عرق از عارض او رنگك شرد می کیرد 
می‌پذیرند بدان دا به طفیل نیکان. دشته دا پس ندهد آن‌که؟ گهر می گیرد 





| - ر, پیت را ندارد . در سخه ب هم مصراع دوم نانوس ماشنده . ۸-۲ طرف 
۸۳ هر که 


۳۴۸ 


صافدل تر کک حق از بهر خوشامد نکند 
هردمی را اثری هست که ازصحیت خلق 
چشم بندد ز جهان تا بکشاید دل تنکگک 
منم آن نخل برومند که دهقان قضا 
اشکث ۰ ۲ گاه بود از دل شوریده کلیم 


رود آرام ز عمری که به هجران گذرد 
بر گرفتادی دل خزده زنان می کذرم 
بخت شاد است ز ویرانی ما در غم عشی 
فسمت این بود که چون مو حبه‌دریایو جود 
حسن بی‌پردة او بیشتر مسی‌سوزد 
چشم بر داه خضر . سالک عادف نبود 
۲ که از عیش جوانی نشدم در غم عشق؛ 
هر کجا مور قناعت پرهمت وا کرد 
دست و پا بیهده زد در غم عشق تو کلیم 


سیل دا درس روانی کرية سا می‌دهد 
روز کارم سر بسر از تیر هر وزی يك شب است 
صر فهٌحودهر کسی‌بیند؟ » نه جای‌طعنه!است 


پوس وج 


. حیات کلیم » س : پیهده آیینه , نسخه ر پیت را ندارد‎  ب-‎ ٩ 


رننگ. سهو کانبان ۰ 
دهر اصااح شمه است . 


۳ بت رد :در 





۵- ب, ده چه عجب گر زس ۰۰ 


دیوان کل همدا نی 


زشترو آینسه بیهوده اه زر می گیرد 
هسر نفس آبنم نگ ۲ گر می گیبرد 
1 
می‌فرو‌شد مر دا و تسر می گیسرد 
بیشتر طفل ز دیوانسه خبر می‌ کیرد 


(م .ب .در .ن) 
کاروان ازآده ناامن شتابان گدرد 
همچو دیوانه که از پیش دبستان گذرد 
عید جغد است به معموره چوطو نان گذرد 
هر کجا رو نهم , احوال پر یشان گذدد 
جون تهیدست که بر نعمت ارزذان گذرد 
در پی داهزن افتد » ز پیابان گذرد 
همچو آن عید که بر مردم زندان گذرد 
می‌تسواند ز سر ملکك سلیمان گدرده 
به شنا کس تتواند که ز مان کدرد 


(م» ب. ر) 
شور بختی اشکك ما تعلیم دری] می‌دهد 


وعدةٌ وصلم چه حاصل گر به فر دا می‌دهد ؟ 
دین ناقص را اگر زاهد به دنیا می‌دهد 


۲ بت نس : 


۳ احت از ,.حیات کلیم : ده , ب : عشق زوده ژر به 


-۸0 صر فه را هر کسی ... ۰ 


ب »دصر فه خود گر کسی ...۰ متن تصحیح قیاسی است . 


ع لیات 
وسعت ملك جنون بنگی که يك" دیوانه‌را 
گاه‌پیری‌می کنم موی سفید از باده رنگک 
مفتی خط کز لب او کا) بخشی می کند 
بیست دل هردم حریف تر کتاد تازه‌ای 
سرهم داغ دل پروانه باشد موم شمع 
دل| گر داردفرو غی.ز آ تش عشق است‌و بس 
دستش ازدامان استغنای شیر ین کو ته است 
دا عغ جو دص تا فر او ان درنظر ناید ۰ کلیم 


۳۴۳۹ 


صد بیابان در بیا بان » کوه وصحر! می‌دهد 
زان که میآر نگ جوانی‌دا به سیمامی‌دهد 
بوسه دا نشمر ده و بی‌دعده فتوی می‌د هد ۳ 
هر حه دارد »جون صد فی‌یکجا به یغما می‌د هد 
دار وی دنج عمارم درد مینا می‌دهد 
شیشه را گر آ برویی هست » صهیا می‌د هد 
کوهکن ك بیستون را در ته با می‌دهد 
جمله دا چون بر گث کل برد دی‌هم جامی‌دهد 


( مب ,در ) 


به دوردیده مه گان از دو سو لخت جگردارد 
جراغان بر لب آب روان فیض دقر دارد 

ندارع زینتی همچون صدف جز عَدة خاطر 
همیشه رشته کارم گره جبای گهر دارد 

مگر یاد لبت در خاطر پیمانه می‌ کردد ؟ 
که در بزم نشاط باده چشم از گر به‌تر دارد 

ب_ سر گشتگی و کرد کلفت حاصلش نبود 
به سان گردباد آن را که دهر ادرخاله بردادد 

نشان اهسل غفلت جستم از پیر خرد » گفتا 
نشانش این که؛*در فصل بهارازخود خبردارد 

جنون شهر دشمن بسا ۵ بیا بان دوستی دادم 
۱ که‌چون‌سیلاب اشکم جنک با دیوارو دردارد 

ا گر بر گث و بری دادی .ز خود بفشان که پیو سته 
تبر پیوند این‌جا با نهال بارود دادد 





۶ 
دز دسجحه ۹ فوست ۰ 


۲ مدنگ می ؛. سهو القلم کاتب 
۴ رس , آن که ۵ -م: از (؟) 


ا سم : هن 


۳ این بیت و ده بیت ب«دی 


اس سر دیش ۳/۳۳ سا وت وت سس اوی تست رات ای ی ای و تست یس سس وی و رخ زب سا سس یت سس يا تست و ی سس سس و مت یا وس تست ای و و سس سس سا سس ات ات سا و ی ایا و تست مت بت راو سر و ۱۳۳ 


۳۵۰ دیوان کلیم همدا ی 





چرا پیوسته شمع انجمن صندل به سرمالد ؟ 

د بال افشانی پروانه کرنه ور دسر دارد 
ا کر مردن نبودی » زند گی با ما چها کردی 

درین دریا | گرنشکس کشتی صد خطر دارد 
کلیم از جور گل‌خحون شددل بلبل » چنین باشد 

کر فتادی به آن هعشوق بی‌پرو! که زر دادد 


۳۳۵ 
(م .ب ,د) 

هر نج‌از کس, که‌هر کلفت که آ یداز آسمان آ ید 
همه زر و اوت. از کمبان کهکفان. ایند 

بلا هم پا بیفشارد" چوجان سختانه پیش آبی 
که پیکان بر نیاید زود » چون بر استخوان ۲ ,د 

زر دل تا لب , ره کفتار را از کر یه می‌بندم 
که می‌ترسم حدین عشق ازدل بر ز بان آید؟ 

چراغ از حری رخار توافروزند ددمجاس 
حدیث زاف شبرانکث تو هرجا در میان آید 

نخواهد سوخت عالم ز آتش پیکان او آخر 
جه خحواهد شد ار تير مرادی برنشان ۲ ید ؟ 

در آن گلزار می‌نالم که اشکک عندلیبا نش 
اگر شبنم شود برخاطر گلبن * کران آید 

مر اپایم ز دددت آنچنان لبریز شیون شد 
که ارمضراب مو گان تار اشکم ۵در فغان آ ید 

دماغ عالمی از بوی زلف او چنان پر شد 
که در صحن چمن خون اندماغ ارغو ان آید 





۱ -م: پیشی ۲ - ب. رس : نيغشارد (؟) ۳ب اس : عشقت (د : عشق) اد 


لب پر ز پان ... ۴ ۸ گلشن,ر.س : بلبل (۱) ۵ - م :اشکم تارمغ گان 


۳۵۱ 2 


کلیم از حرف نیع او جراحت آب بردادد 
زبس‌هر ز مهار ۱۱ آب‌حسرت دردهان آید (۱) 


۳۳۶ 
(م ».بر ) 
به ملك عشق . دل"شادمان نمی‌ماند کل شکفتد ددین بوستان" نمی‌ساند 
نمی خو رد د عم رودی کسی که فانع شد هیناه هسر گو بی استخوان نمی‌م‌اند 
چر | چومو ح همیشه است بی‌قر ادی ما ؟ به‌یکك قرار چو وضع جهان نمی‌ماند 
سیاه روزی ما همچنین نخر اهد اند شب ار دداز سود جاودان نمی‌ساند 
به این روش اکراز دیده‌ها نهان کردد بغیبر نام کمر دد میان نمی‌مساند 
دلامکش همه شب [ه جانکداز چو شمع که و به کامت دبان نمی‌ما ند 
ارین‌رمی که ترا ازمن است ؛ پیکان هم ز تير جور تو در استخوان نمیهساند 
شمار زخم ستمعای دوست نتوان کرد که از خدنگث جفاها ؛ نشان نمی‌مساند 
به راه پرخطری می‌روم که مش قدم ز بیم * در عقب کاروان نمی‌ساند 
کلیم ناو کث آهت* کشاد خواهد یافت همیشه تیر کسی دد کمان نمی‌س‌اند 
۳۳۷ 
( م,ب ,د ) 


به لب از شوق پابوس تو جان ناتوان آمد 

ای ای رف رل یرای ام 
تق ای ترا تدیفی قا سای انش این 

نداستی که گاهی بر سر ما می‌توان آمد 
به کجرفتادی و ناداستی عالم چنین مایل 

جسان تیر مر اد ما تواند بر نشان اهنا ۱ 





۱ رم که از پس زخهها را (؟) شاعی به جای هر زخم » به غلط هر زخمها 2 ی 
۸-۲:دلی ۳ب بر گلسعان ۴ رم رجفایت »هو کاب . ۵ -م: ترس 
۶ -۸, آهش ۷ بتءد : حرف 


۳۵۲ 





دیوان کلیم همدانی 





به حون خحوددن چنان دل‌عادتی‌دارد کهجام‌می 


به دست هر که دید » ازشوق آ بش‌دردهان آمد 
به یادم می‌دهد شیرینی کنج قناعت را 

به خحاطر هر که آن کنج لب شکر فشان آ مد 
میان شاهدان باغ هم رشکت و حسد دیدم 


به جوش از غیرت گلنار . حون ارغوان آمد 
نداند کر کسی دراه کلستان را ددین موسم 

به گلشن از صدای خنده کل می‌توان آمد 
به امید خلاصی دست و پایی می‌زنا. سعیم 

در آن دریا که نتوانست ساحل بر کر ان آمد 
کلیم ار عند لیب دل ز دام آمد سوی گلشن 

به بهر گل » که از بهر وداع آشیان۱ آمد 


۳۳۸ 


( مب .ر) 


وصلت غبار غم ز دل ما نمی‌برد 
سر گشتگی به چرخ مرا تا نیاورد 
آ خر ز دست شوحی طفلان گر یختیم 
شهر ت به هرجه‌یار شد ۰ فت به‌اور سید 
زین سان کدادو طن‌همد طبعی رمیدهاست 
ایمن نمی‌شود ز شبیخون کریهام 
بهر عصای دراه عد۸م . ناتوان عشق 
مکتوب را ز درددل از بس گر ان کنم؟ 
فانون گردباد بود روز کار دا 


هر گز کلیم آرزوی کام هم نکرد 





!| م : دوستان ۲ تاه دلوم 


می صیقل است و زنکك زمینا نمی برد 
یکك گردباد » دراه به صحرا نمی‌برد 
جایی که اشکث » پی به سرما نمی برد 
رشکی دلم به عزلت عنقا نمی‌برد 
صورن عجب که رخت ز دیبا نمی برد 
سیلاب تا پناه به دریا نمی‌برد 
جز آرزودی آن قد و بالا نمی‌برد 
گر سا نامه بر شود » آن‌دا"نمی‌برد 
جز خار و خس زمانه به بالا نمی‌برد 
۵ 


۳ م۰ ار (ار) چا 


۳۵۳ 0 


۳۹ 
)( 

فاق پيشه ؛ گران بر دل کسی کم شد نگفت حرف حق و دلللین الم شد 
کی که موم صفت چرب ونرم شد زنفاق. به مجلس غم و شادی چو شمع محر شد 


به‌دانش آن که سر آمد » به کس‌طرف نشود و گر طرن شدا. نا کرده بحث ‏ ملزم شد 
که همجو آینه در دهر خودندمایی کرد ؟ که او نه منتظر کلفت دمادم شل 


ز خلق » غیر تری سر نزد ‏ نمی‌دانم چه آب بود که داخل به خاله آدم شد 

غرور حسن چه پروای قتل ما دارد ؟ که آفتاب نه کرم از برای شبنم شد 

نمی تو ان جو فهس بافت در سراپایم ز تیغ جود تو زخمی که به ز مرهم شد 

جهان چو تن شود » کسب نیکنامی کن که ه رکه از سر فلسی گذشت ‏ حاتم شد 

زیان که تشه دشمن تراشی است » کلیم چو ترکث آن نتوانست کرد » ابکم شد 
۳۳۰ 

(م ,ب ,در ) 


چشم از جهان که بست که او ۲دیده‌ور نشد؟ فطع نظر که کرد که صاحب‌:ظر نشد ؟ 
گرد از رخ گهر نتوان شست ازآب او دفم ملال خاطر ما؛ از هنر نشد 
درمان روز کار جو درداست جانگداز ۵ کو صندلی که مايةٌ صد دردسر تشد ؟ 


یک جا مرا ترفی طالع نگه نداشت حالم کدام روز که از بد بتر نشد ؟ 


در حیرتم که تفرقه سازی" روز گاد چون در پی جدایی شیر و شکر نشد ؟ 
در راه شوق . خود فقدم از سر نهاده‌ايم ورنه کسی زر عشق تو زیر و ذ بر وشات 
عمر م به سر شد و شب هجر ان به‌سر تر فت آبم ز سر گذشت؟و لب خحشك » تر نشد 


سر کشته هر که نیست ؛ به جایی نمی‌دسد تا راه گم بگشت ‏ خحضر زر اهبر تشد 
از کار حود فتاد زبان » سوده شد لبم دیگر مکو کلیم دعا کار گر نشد 





۱ در اصل : شده . و نیز چنین است در حیات کلیم و نسخه س . هتن تصحیح فیاسی است . 
۲ات که آن کته فان | مه ۴ م : خاطن کس ۱-۵ بگرین 
هدجو درد ز درمان روز گاد # م۱ آب ار سر م فذشت 





۳۵۴ دیوان کليم همدا نی 


۳۳۱ 


(م .ب .د) 

دست خشك بخت من هرجاکه تخم‌افکن شود 

و فت‌حاصل‌چون شود »تا کسترش خرمن شود 
بسر چراغم منت دون ندارو روزگار 

خانه دا آتش ز نم تسا کلیه‌ام دوشن شود 
با جرس گویی ۱ ددین م.انم‌سرا همطا لعیم 

خنده هر که برلب ما جا کند » شیون شود 
چون شکان شانه منزل می کند در نیمه راه 

کو چنان قون که جاله ازجیب تا دامن شود؛ 
چون نسوز » کز فسونسازی بخت چر بدست 

نجا کث ا گر بر سر کتم ۰ بر آ تشم ر وغن شود 
در شکم » افش به نام من برد دست قضا 

چون به طفل فتنه‌ای » ایام ی شود 
قد د تم را جمله صرن خصمی خود می کنم 

دست بر سر میز نم آن دم که دست ازمن شود 
ساز و بر کت حاجت افزاید » ببین فانوس را 

چون بیابد شمع دا » محتاج پیراهن شود 
نزو ما سود سفر » سرمایه از کف دادن‌است 

راه ما ناامن خواهد شد جو بی‌د هزن‌شود ؟ 
دیده تا باداست , راه نود بر دل بسته است 

خحانه‌ها در شهرما تار یک از رورن شود 
نا و اراست » ارچه زاهد باده کش گردد کلیم 

بر نمی آید ز خشکی ۰ گرچه تر دامن شود 


۳۳۲ 
۳ (م ,تب رین ) 
شب که جوش کریهةٌ من ماية سیلاب بود 


بخت ید را اب می‌برد وهمان درخعواب بو د 





۱ -م: گویا ۲ - این پیت و پیت بءدی در نسخه م نیست . 


دی ۳۵۵ 


تفت آدام شهیدان او سا فد ارو 

زخمها را اضطراب ماهی بی آب بود 
عالمی را بی‌سبب گر کشت آن مغر ور حسن 

نه ز بی‌دحمی ۰ به دغم عالم اسات بود 
موی سر زنجیر پا بهتر » که دد داه جنون 

بر طرن شد کر جه تکلیف ازمیان ‏ آداب بود 
۳ به رها آرام می گیر د » نبه در منزل قر ار 

هر که او بی‌تاب مادرزاد چون سیمات بود 
خا کساران بیشتر از فیض ۲ سمت می بر ند ِ 

کلبهةٌ دیسواد کوتاهان » پر از مهتاب بود 
توی بر تو تیره و از پای تا سر پر ره 

طرةٌ او نسخه‌ای از خباطر احباتب بود 
رحم از ان بی با ك می خو اهم که از ستی حسن 

هایهای کریه در گوشش صدای آب بود 
شب که ساغرمی‌زدی با آن که نتوان حرف زد 

کشتی می بس که می‌پیچید ۰ دد گرداب بود 
سالك این ره کلیم از برق من ت کی" کشید؛ ؟ 

گر مرو آن*بود کاو خود آتش اسباب بود 


۳۳۳ 
( مب .د.ن ) 
وداع ناشده » دل حال صبر *درهم دید عنان کنشت‌کرن کريبه دمادم دید 
چنین که دویه تفا ی‌دوم زخالا ددت ۰ گرفتماينکهبه‌تت‌رومبچهخواهدید؟ 
هر آن نان که از کر یه با کدامن شل [ گر ره کل نظر افکند روی‌شبنم دید 
دل ورق ورق خویش پاده پاده کنم کزین کتاب » کسی فال عافیت کم‌دید 





۱ را ی. درن,راه فضل طاه هو ات تن کی مت 
۳ رء کشه ۵ - رد , او ۶ -م ؛ کار صبن ۸۷ آن که 


۳۵۶ 


کت که دید به احوال‌من اغم ودل را 
به حال ديدةً گریان نمی‌کنم دحمی 
ندوخت غنچهة کل کیسه بر و فای‌بهار 
نداشتیم بسه ار خحون کر م » دلسوزی 
اگکرجه سننه ز پیکان حور آهناشد 


خو بان که روی بسرمن بیدل نهاده‌اند 
باشد نشان با همه خر نین به کوی دو ست 
مستان ز بحر پسر خطر عشق » همچوپل 
خود را شهید دیده‌ام ای‌دل که در کفم 
جبیی ر شوق بساره ت ود زاهدان 
مقصد طلب مباش ‏ که سر گشته مانده‌اند 


درد برم او » کلیم ز آه شررفشان 


۲ ۰ 
امض ۳ 


ها 


۳۳۴ 


۳۳۵ 


از مسو ا کت » دندان طمع ر ۱ و3 


جو داغ ومرهم » پیو سته‌ر وی درهم دید 
د لم سیاه شد از بس که این و دق نم‌دید 
به چشم بسته همه کار و بار عالم دید 
کدافت اف ز عم وروی مرهم‌دید 
کایم خود را در کار خو یش محکم ۳ 


داء از ی شکاد ی بسمل تهاده‌اند 
آن‌جاز بس که با به سردل نهاده‌انسد 
تا بر گر فته گام » به ساحل نهاده‌اند ۲ 
آیینه‌ای ز خنجر قائل نهاده‌اند 
بر دستشان ز توت اس دیا دها تسد 
آنها که دحت خویش به منزل‌نهاده‌اند 


شمعی است ور۳ کزاره محفل نها ده‌اند 


(م.ب.دءن) 


سبحه را هم بهر تخم شید . دست آویز کرد 
اهل عالم طفل طبعا نند 9؛ بیمار موس 
کی تواند طفل چون بیماد شد پرهیز کرد ؟ 





ر.س بر آهن »ن ,از آهن 
فتتی عفن ۷ 


در بحر عشق , راهنوردان به‌سان پل 


بعد‌ها شاعر انر | ره صورت من - که بهتر است - تغییر داده ۰ 


و ندارد . 


۲ - این بیت در نذ کرء خیر‌البیان به صودت دس 


کام نعست خوش به ساحل نهاده‌اند 


۳ -ف: بسن نم 





خو سم از ذوق شهادت جنکث دارد با بدن 

هر که تیغی برفسان زد » شوق او ر ا نز .گرد 
حبر نی دارم که کُردون‌جون به‌دابایان بد‌است ٩‏ 
هر کجا زهری است باید ریخت درجام"حیات 
صورن بلبل جیای قلقل " کشت ار میا بلند 

جون در تاب باده سافی جهره دا گلریز کرد 
سر بلندی هسر کجا کمتر ۰ سلامت سر 

بساد نتواند ستم بر سبرةه نوخیز کسرد 
تک بر دی سل اشکم ۰ می‌شد م فر سو ده با 

کریه در راه طلب سعی مرا ناحیز کرد 
دیده را سامان یکث شبنم کلیم اول نبود 

این زمانش موج حسن یار ؛ طوفان‌خیز کرد 


۳۳7۶ 


(م بب.دن) 
در زنگبار خاطر من کاد می کند هر صیقلی که آینه دا تاد عی کند 
کر در بضاعت هنر آتش دند سپهر آن را حساب کرمی بازاز می کند 

دارم به دل ذپرتو غمهای روز گار عکسی که جانشینی زنگاد می‌ کند 
اعضاحنین که تحفه درد دت به‌هم دهند آزار خار با به ۳1 کار می کند 
در دل به بساسبانی نقد وفای تو ۳ دا غ , کار دیدهٌ بیدار می کند 
بو سف به شته کسن نخرد دردمان‌ما دل آرزوی جورش حریدار می کند 
درسنکت خاره نیز اثرمی کندسخن کوه از صدا همین سخن اظهادمی کند 
برداشت بخت! گر زدهم‌سنگد اموصل انسد يشه کشیدن دی‌واد می کند 
این جا کلیم دعو ی‌خوند | گو اهنیست و پادشه ذفتل کس انکارمی کند ؟ 





| -ب : شوق ۵-۲ ۰ب س : کم ۳ب ره غلفل 


۳۵۸ 


جو تاب زلف دهی ء از بنفشه تاب رود 
چنین که روی‌جهانی به سوی خود کر دی 
حه جای شادی » غم عاد دارد ازدل‌من 
ر سور آهم » نم درد نهاد دریا نیست 
دعای صحت تو هر زمان به جای نفس 
فرشته راه نیابد کسه بر زمین آید 
گلاب از گل خورشید می‌کشد عیسی 
تو همچو لاله ز تب گرم گشته‌ای و کلیم 


روت نام از وی نات فا 
کُرز غمت شکست دل.ر از تو فاش کی کند؛ ؟ 
لایق حسن بی‌زوال آینه‌ای نداشت او 
مست دسید بارخی چون کل تر ز تاب می 
تاب نکه نداشتم » پای کشیدم از ددش 
در حمن جمالت ای گلبن با غغر نگث‌و بو 
ابر بهار عهد ما عام نکرده فیض را 


2 ٍِ* 
تا 


نیست‌مو کز فرق ما بر کشته بختان سر کشید 


بر سر شور ید گسان سودای او لشکر کشید 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 





| در نسخ موب‌واف » مقطع پس از این پیت قر ار دارد . 
۳ب درفت برون زر دست کس 


۰ ۰ ۰ ۰ 
بعد‌ی در سیجه زر لوداست.. 


رد , مدوی ۶ -ب : چشم ار(د ؛ ... ز) 


دبوان کلم همد! نی 


ز نی جو خنده » کل آز بس‌عرق؛ در آب‌ز ود 
عجب که سایه ز دبال آفتات رود 
به‌ناز . جغد به این منزل خراب رود 
مکر سحاب ببه سرچشمهً سراب روو ۱ 
به‌سوی لبز دل گرم شیخ و شاب رود ۲ 
به جرخ بس که دعاهای مستجاب رود 
پی علاجت اگر حرفی از کلاب رود 


جو شمع از تن زارش توان وتاب رود 


(م » ب » د) 
ر فتزدست کس بر ون ۲ ] ینه‌ای که آب‌شد 
کنج نْفته تر شود اند ا گر خر اب شد 
قابل مهر کی بود» شیشه که بی شر اب‌شد 
شکر که شمع‌هستی ۱ع» ز آ تش‌عشق آب‌شد 
چشم از آب‌ورنگک ای چثشمةٌ آفتاب شد 
تو به بودسز ای او هر که تنك شراب شد 
شیم گو شو اه را آب کهر کلابت شد 
ریزش قطر ه‌های او ء نفطه انتخاب شد 


از طر ف تودیده را» گر یه چراحجاب تعرر۳ 


۲ - این پیت و دو بیت 


۴ بر :شود ۵ بت 





ولا ۳۵۹ 





ای دل از گرمی خورشید قيامت بال نیست 

آه سردی می‌توان دد عرصته محشر کشید 
من که‌يك دستم به جیب و دست‌دیگر بر سر است 

چون توانم شاهد مقصود دا در بر کشید ؟ 
تا نگردد خیره هنکام تمساشای رت 

دود آهم سرمه‌ای در چشم ماه و خور کشید 
حوش سخن مستانه‌می گو ید کلیم امشب » مگّر 

از شراب مدحت روحالامین ساغر کشیدا ؟ 
ای خداوندی که از نیروی اقبال بلند 

چرخ را از کهکشان قدرتو حط بر صر کشید 
جر خر اسرهنگث جاهت‌شب به مز دودی گر فت 

تا سحر از مطبخ جود تو خاکستر کشید ۲ 
بهر تحریر شایت دهر در هر سررمین 

صفحه‌های خالء را از چاده‌ها مسطر کشید 
فانجته ک و کو نگوید ‏ زان که از امداد تو 

داشت‌هر کس آدزذویی تنگ ش؟اندر بر کشید 
بر زمین‌زد شمم در پیشت کلاه ازجور باد 

دود آهی پس ز جان دردپرود بر کشید 
صوخت‌باد از آتش قهر تو» نامش شد سموم 

انتقا) شمع را عدل ثو از صرصر کشید 


۳۳۷ 
(م . ب »در +ن) 
دست از ساغر امید » کشیدن دارد لب پیمانة خحالی‌جه مکیدن دارد ؟ 
تا کی از غیرت او برسر آتش‌باشم؛ ؟ ای حریفان پر پروانه بریدن دارد 
سخنم می‌شنود با همه بی پروایی حرن بیر بط ز دیوانه شنیدن دادد 





ابدر نسخه‌ی‌مقطع است. ۲-د: بیتد | ندادد. ۳-م: تشک میت بای 


۳2۶۰۵ 


پستی بخت بلندم ز سپهر ددن است 
دل به حون تا نتپید» اشك‌قرادی‌نگر فت 
عاقبت زاهد» سردر قدح باده نهاد 
کار از ضعف چنان‌شد کهز جامی بر دم 
در بر عاشق‌دیوانه. به فتوای جنون 
پر گر از ناوله پیداد بود؛ عادیه کن 
رایگان منت آزادهم از چرخ‌مکش 
می‌برد آینه همراه به کوی‌تو کلیم 


نگه‌چو گرم بر آن پر حجاب می گذرد 
اگر ز دل‌به تغافل گذشته مژ گانش۲ 
سپند آتش شوفیم.کار ما سهل است 
ندیده محنت سر گشتگی چه می‌داند 
غم زمانه جرا نگذرد به آسانی 
حنابه توسن آن شهسواد می بندد 
بغیر زخم‌جفاهای‌بی‌شمار تو نیست 
نمی‌دود قدم عفل در ده جرأت 
کلیم زا تو اکررعصت سژال دهی 


۳۳۱ 


دیوانکليم همدانی 





اتکی اس مینز رن 
از پی طایر بسمل جه‌دویدن دار د؟ 
بس که عادت به‌دهن آب کشیدن‌دارد 
دیده هر گاه‌که آهنگت پریدن دادد 
گرهمه جامهٌ کعبه‌است» دریدن داردا 
در ره عشق. به پروانه در سبدن دارد 
ب‌ك ز خم ارین سفله خریدن دارد 
که‌چنان می‌روداز کاد. که دیدن‌داردا 


(م ,ب .د) 


گلاب آن‌گل رو از نقاب می گذدد 
چنان گذ شته که‌سیخ از کباب‌می گذدد 
به يك‌تپیدن دل؛ اضطراب می گذد د 
درین محیط چها بر حباب می گذرد 
چنین که عمر زغفلت به‌خواب‌می گذرد 
گهی که‌اشك منش‌از د کاب می گذدد 
به ملك عشق ا گر بیحساب می گذرد 
شناور است‌و به کشتیز آب‌می گذدد 
به این نشاط ز فکرجواب می گذرد 





۳۳۳ 
(م ,ب , ر) 
گر فلك هر چه به ما کرده عطامی گیرد؟ کوشه فقر و فنا کته ز سا اهوم کبرا. 9 
( ب رد : پیت دا نداد ند . ۲ .مق گانت ۱۸-۳ .. هررچه عطا کرد 


ز ما . .. , سهوالقلم کاتب. 





عرلیات 
زان سمادت که بود لازم ويرانة فقر 
جذبة حرص به طبعی که برد پنجه فر و 
طرفه دسمی است که‌با شد زهمه‌و اپس تر 
گل به با زادجمن» خردء خود راهمه‌روذ 
چون سوی غنچه به‌یاد دهنت می‌نگرم 
در غم آباد جهان» طبع شرا )هوس است 
طره در غادن دین‌دمدهآدد دزدی دل 
بس که آمیخته خاکستر دل با نسم 


۳۹ 





خویش دا جفد برابر به هما می گیرد 
از کدا کاسه و از کود ءصا می گیرد 
هر که دد کوی توپیش‌ازهمه‌جا می گیردا 
ببه صبا می‌دهد و بوی ترا می گیرد 
نمك سمل لبت چسم هرا می گیر د! 
که دلش زود اذین آب وهوامی گیرد 
زین‌میان عاشق دلخسته۲ که‌دامی گیرد ؟ 


از دم گرم مين آیینه جلا می گیرد 


یغ نازش به ستم جان نستاند * ز کلیم زخم او جان ز پی‌اش دوی نمامی گیرد 


۳۳۳ 
برای داغ٩‏ تو بر دل توان و تاب نوشتند 

دگر خراج برایین ۶ کشور خحراب نوشتند 
به پیش هر الب زخم , صفر داغ نها دند 

ستمکشان جو جفای ترا حسات نوشتند 
همشه دجله و جیحون جو دوستان قدیمی 

ز موح » نامه به‌این دیدة پر آب نوشند 
برات روزی چشمم نوشده‌اند به ددیا 

ازان زما نکه خحط موج دابر آب نوشتند ۲ 
جفا کشان پسی آدام دل به صفحاً سینسه 

۲ ز زخسم تین تسو تعویذ اضطراب نوشتند 

کلیم را توسگك خویش خوانده‌ای.عجبی نیست 

گرش سر آمد اهمل وفا * خطاب نوشتند 
۳- ایضاً : بیچاده 


۷ این بیت 





۸-۱ بیت دا نداد . ۲ب در :... جان هرمزه 
۴ -م ؛ پستانید » سهو کانب . ۵- :۰ رخم ۶ - ایشا به این 
ازحیات کلیم اوزوده شده پیتی‌دیگر که‌مفلوط بودو اصلاح آن ناممکن, ترگ گردید , در کتاب‌من بود 
تنهادو پوت مورد پحث آمده‌است : احدمال آن‌نون هست که شاعر بهء‌دهاخوداین| پیات‌دا ازعزل‌حذفی 


کر ده باشد. 


۸- م خن ؛ سهو کاتب. 


۳۶۳ 


با آن که هیچ در بارا,غیر از عطر ندارد 
غرق وصال ۲ که ز آسیب چشم بد متخ 
تانغمه‌ای نباشد ‏ نتوان ز هوش دفتن 
دل دا مراب دارم تا بسستگی بیند 
دادد فلك زانجم ء تخم هزار آفست 
دل را جز آن بورو ۰ عشرتگهی نباشد 
شوونمای ر فعت »در آب و خاله ما نیست 
برداشت گر زخا کم خواهد به‌حون نشا ندن۵ 
بی | فت است‌دیده ۰ تاجوش‌خون دل‌هست 
دیدهة جهنده » در صانهام مسافر 


تون 


زاهد از تردامتی دامن چوبر اخگر زند 
دود آه عندلیبان آتش صد خرمن است 
ر نگ خحجلت‌از رخ کل تاقیامت ظاهر است 
هر که را باید نوشتن نسخهٌ آداب فقر 
نحون‌عا شق از حجاب حسن»پنهان "می حور د 
خون ما دا چون‌شفی بر صبح آن گردن مبند 
نقتش بغداد. از مو اد دهر تخوانست افست 


خوتبهای مر غ دل دانی بررصیاد جیست ‏ 





۱ من : هیچ دریا: سهو کاتبان . این‌غزل‌در نسخه ن مکرر است. 


۴ب , ر. را ححت 


ددواب کلم همدا نی 


۳۳۴ 


(م+ب»دان) 


عاشق‌چو شیشه‌می » پردای سر ندارد 
تا دام بر نياید » ماهی خبر ندارو ۲ 
سکین مسافری کاوساز سر ندارد 
از ققل بی‌نیاز است » کر "خانه در ندارد 
اش چو گریة ما تخم شرد ندارد 
آیینه جز جمالت, باغ دگر ندارد 
در ملك خا کساری » سیمر غ پر ندارد 
حون نیع ۰ روز کارم بیهو ده بر ندارد 
آب ارئک نباشد » کشتی خطر ندارد 


ت ی 
سیرم کس‌ليم منت آر اهر تندارد 


(م»ب. دا ن) 
سیز ه جای دود از ۳ همان دم‌سر ز ند 
خویش‌دا ازپادد آرد هر که گل‌بر سر زند 
غنچة نو کیسه گر چندین ۶ گره بر زد زند 
صفحه تن دا د نقش بودیا مسطر زند 
شوخ بی‌با کی که ساغر در صف‌محشر زند 
صبر کن‌چندان که عاشق سینه بر خنجر ز ند 
دجله را کی می‌ر سدپهلو به چشم تر زند ؟ 
این که بگذ ارد*به خون‌خویش با لو پرز ند 


۲ نار پیت را 


۵-ن «نشانیده ب » ر .دانم ۰ شاف 


۱ ۱ ‌ ۳ ات ۳ ۰ ۰ 
6 ب : چندی , و ظاهرا سهوالقلم کاتبان بوده » زیر | چشدین به معنی أين همه و این اندازی 


هماسب مةاماست. 


۷سم : تنها سهو کاتت. 


۸ -م د ؛: نگذارد 





کو گدایی‌چون کلیم امروز در اقلیم فقر؟ 


دل‌ که جندین آه از جان می کشد 
دیده‌ام پست و بلند روز گاد 
شیشهةٌنا موس‌دا خوش جد به‌ایاست 
تا تواند بر سر من خاک بیخت 
مور عط لءل لبت دا خوش گرفت 
تیع بیداد تو هرجا شد علم 
اشکك رسواکرد ما دا ودنه دل 
کش بگذارد گریبان مرا 
مزرعغ امید دل آبی نخورد 
در کشاکش تا به کی باشم؟ کلیم 


بجز سکون ز روشندلان نمی بد 
ز سیل‌حاد هچشمم‌چنین که تر سیده‌است 
تحد نکش ۲ هشکار | فکن است. ليك چه‌سود 
به زلف اونیّم آ که زحال‌دل»چه کنم 
سری که افسر شاهی قسم بها و" نخورد 
جرس بهر اه‌طلب غیر ازین نمی گو ید 
ازان دیار که سود سفر خطر باشد 
ز مور ؛ لاف سلیمانی ازچه بر تا بم؟ 


۱ ۱۳ دو ست 


۲ ۸ ؛ باشد 


۳۳ 


غیر نومیدی ‏ برد کفراز دد دیگر زند 


۳۳7۶ 


۳۳۷ 





( مب ,دین ) 
ی ال رن ی کف 
دل به آن‌جاه زنخدان مسی کشد 
سنگ دا از دست طفلان می کشد 
ناه ای فا 
خاتم از دست سلیمان مسی کشد 
شعله هم سر در کریسان مسی کشد 
ناله دا از سینه پنهان می کشد 
یارا از دستم جو دامان می کشد 
انتظاد تیربسادان می‌کشد 
دل به دزد وجان به درمان می کشد 


(م ,ب ,در ین ) 


تیان هه هر فان کی اما 
ز دیده دیدن ریگ وان نمی‌آید 
خبر همیشه ز هندوستان نمی‌ایبد 
ب4 کار سحده اس آستان نمی آ ید 
که هیچ کار ز آه و فغان نمی‌اید 
چو داه امن شود ء کادوان نمی آ ید 
ز من فروتنی ازآسمان نمی‌آید 


3۳ به آن ۰ م: سری ... به او قسم نخورد 





۳۶۴ 


هلا کث چشم ادا فهمیام که دریا بد 
زغمزه‌اش مطلب دخحصت نظاده کلیم 


دود آهم ریک از خورشید عالمتات برد 
خواستم هرجا که زنجیر علایق بکُسلم 
در بددنتوان به دنبال خحریداران دوید 
دیدهودراباخت تاد لخو اه کار اشك‌ساخحت 
دیده‌ام سرماید‌ها اندوخت از سودای دل 
راه عشق آسایشی دادد که جان می‌پر ودد 
راه‌خر اد باب‌دنیا پس که بر خجود بسته‌اند 
عدل و داد عشق را نازم که در اقلیم او 
صحبت دوشین ما را دیده برهم زد کلیم 


گر شبی دیده خون‌فان نبود 
از دل ماانرفت آبل‌ها 
هر کسی سالکث ده دل نیست 
تا سحر . آرزو به بسردادد 
تاربان بسته‌ایم ۰ می‌فهمیم 
پس زانوی فکر مملکتی است 
طبق دررق صاحبان سخن 
غیر حرف سبکك نمی‌شنوم 





دیون کلیمهمدا نی 


سس سس نس یماح نم مس رم 





هر آن سخن که زدل برزذبان نمی آ ید 
صلای سیر کل از باغبان نمی‌ایند 


۳۳۸ 


۳۴۳۹ 


(مب .د بان ) 


دست مژ گان ترم سر پنجة پنجاب برد 
سستی بختم گروا ازدشتة بی‌تساب برد 
خوب شد کاسباب مادا یکقلم سیلاب برد 
آ خر ازشادابی گوهر. صدف دا آب برد 
هر قدر کاً وردحیر ت» در عوض خوناب بر د 
بررسرهرخار » پای رهروان را خواب برد 
بساده نتواند غبار از خاطر احبات برد 
ابر تاوان می‌دهد کر خانه دا سیلاب برد 


آدی آدی اير دایم رونق مهتاب برد 


(م .ب, د) 
آب در جوی کهکشان نبود 
ریگ صحرای غم دوان نبود 
راه دل » دراه کاروان سود 
کمری دا که در میان نبود 
سخنی را که بر زیبان نبود 
که ز اقلیم این جهان نبود 
زیر سرپوش آسمان نبود 
وای بر گوشم‌ار؛ گران نبود 


۱ گره » سهو کاتب ۲ برد اصحاب ۳ هن ۴ ده گوشا گر 





لیات ۳2۵ 





در گلستان دهسر ؛ غیر کلیم ال سم که ان بو 
بحر این شعر تن میدان است جای غواص اندد آن نبود 
خویشتن دا سبکث زبحر خفیف نکنم » طرح گر "ز خان نبود 
۳۵۰ 
(م, ب, د) 


سر فراز آن‌سر که فار غ از غم سامان شود 

بر سرت گل‌زن گر از دستار روگردان شود 
ه رکه چون سوزن ز تجریدش بودسردشته‌آی 

صد رهش کر جامه پوشانی ؛ د کُرعریان شود 
عاشق بیحار ه از یک دیده در باس دقیب 

وز اد گر چشمی به‌کار؟ خویشتن حیران شود 
هیچ جا بهر وطن همچون دیاد عثق نیست 

حانه در آن ملکث از سیلاث آبادان شود 
شوق رخحم ما چو سازد جذبهةٌ خحویش آشکاد 

تیرها در ترکش او جمله بی‌پیکان شود ٩‏ 
در چمنها لاله نبود اين » که ایام حسود 

می‌زند آتش به با غ اد غنچه‌ای خندان شود 
همچو برق آن آفت صد خرمن هوش وخرد 

خویش دا زان مي‌نماید کز نظر پنهان شود 
در تماشای پریرویان اقلیم یال 

دیده گر برهم نهی » چشمت نگادستان شود 
غیر غم کز حال دل غافل نمی‌باشد کلیم 

کس نسدیدم پاسبان خانة ویران شود 





در نستخه ر مقطم است . ۲ دراگ ۳ م :از ۴ -م : به حال 
۵ب د: جملگی پیکان ... 


۳ 


چند نومید ز کوی تو دل زار آید ؟ 
خار پا در ره ادباد! ز دامن روید 


فقر اگر زنم رند » مرهمش از عزلت نه 
عشق تا فابل زخم ستمم می‌داند 
می‌کند نر گس بی‌باه تواغمخوادی دل 
کس ند بدیم که مر دود رود ؟از در عشق 
می‌توان یافت سرشکی که ز دل می‌خیز د 
شب ادینه به دریوزهٌ میخانهٌ شهر 
گر متا سخن امروز کساد است کلیم 


کسی که از کل داغ تو کلستان دارد 
خدنگک خویش به‌غیری مزن که سينة من 
پی نظارهٌ کلز ار ؛ چشم حیرانی است 
تو گرچه غافلی از حال ما؟»و لی صدشکر 
چنان ز عویش به تنگم که هر سر مویم 
کلیم سک داغ ار به نام خویش زند 


دل به جدت خر ادی خحو د»جو ر دشمن هی کشد 


دیوان کلیم همدا ای 


(م.ب »در ) 
جون تهیدست که از میکده هشیار ید 
سر سودازده در جیسب به دیوار آ ید 
که تهیدست خورد خون جو به بازار آید 
نیع از سوج نفس بر دل افکار آیند 
همچو مستی کسه به پرسیدن بیمار آیبد 
آتش آن نیست که‌ازخارو حسش عار آید 
بی نشان نیست اکر طفل ز کلزار آبد 
شیخ پنهان رود و از ده بازار آایسد 
تازه کن طرز که دد چشم خر یدار آید 


#رو مر فج » چو بلبل اگکر فغان دارد 
رای تیر تو از داغ ) صد شان دارد 
له ر حنه است که دیوار کلتان دارد 
که ناو کت خبر از مغز استضوان دارد 
ز بهر قتلم با تیغ او ز بان دارد 


شه ولایت درد است ۰ جای آن دارد 


( مب ,رد ) 


سید ۱ سنکت از دست فلا خن مسی کشد 


شنود گر بوی خاد از دامن صد پاده‌اش 


سالک راه طلب » کی پا به دامن می کشد ؟ 


تا لبم را بسته شرع عشق . می‌سوزم ر رشك 


هر کجا بینم که دودی سر ز روزن می کشد 





٩‏ - م,ر ,او پبار 


۴ -م ,دل ۰ س :من 


۲ مب ؛ پیماد تو 


۳ - ر , محر وم بود (ظ ؛ رود) 





غ لیات پمو 


از مغیلان ‏ کار سوزن کیر در دراه طلب 

نیست سالك آن که خار از پا به‌سوزن‌هی کشد 
کِثت؛ة سا دا اگرننواخت بسرق حادئات 

نیست ضافل , انتظار وفت رمن می کشد 
در بیابان طلب ؛ لب تشنکی بردم به خاله 

ی مایق نوتیز یی 
گر به هجران شادمانم ؛ ازامید وصل اوست 

در قفس بلبل صفیر از شوق گلشن می کشد 
بخت ما هر جا که بزم عشرتی سامان کند 

شيشه داه سنگك میبیند چو گردن می کشد 
در کنار خویشتن پروددش عمری ۱ کلیم 

اشکث کم‌فرصت که لشکر بر سر من می کشد 


۲2۴ 


ای دل ز نخل ناله و آهت ثمر چه شد 
ای همنشین بگوی ؛ توخود همچومن‌نه‌ای 
بیوستد در کتان مت است ور اضتلر ات 
9 
صد ره سفر به ملك جنون کردی و هنوز 
جیزی بهای خصمی این ناکسان مده 
جون بر تو رو شن است" جد که ویم رحال‌دل 
نگرفت کس ز سينةٌ صد چاکث ما خبر 
د* آميزش چو شیر و شکر با مراد دل 
دادیم ای کلیم » دل و دین و صبر و هوش 





۱- :دایم ۷ :دفتی 


۸-۳ چون دوشن است پر تو 


(م »بر ) 
وز تخم اشکریزی پیوسته » بر چه شد 
کزدیدنش ز هوش چور فتم آد گر چه شل 
فرصت نمی‌شود که پرسم کمر جه شلد 
گر از وطن برید ؛ زیان گهر چه شد 
ای دل به‌جاست عمّل تو» سودسفر چه شد 
گر دون که هست دشمن اهل هنر جه شد 
گفتن چه احتیاح که شمع سحر چه شد 
آری که داغم است که زخم سیر چه شد 
موی چو شیر مانده. ندانم شکر چه شد 


گر در بهای بوسه نداریم زر چه شد 


, نسخه ب نیز درمتن چنین است و لی درحاشیه اصلاح‌شده 


۴ م , «زه از کتا بت ساقط شده . 





۳ 0 دبوان کلیم همدانی 
۳۲۵۵ 


مشکل اهمل محبت ز تو آسان نشود لب امید در ایام تو خندان نشود 
ناه بی‌اثرم گر به نسیم آمیزد. سر زلفشاد گر اذ باد پریشان نشود 
می‌جهد تیر به زور دو کمانزابروی او هدن نساوك او هیچ سلمان نشود ! 
کی‌چنین جوش ز ند لخت جگر بر سرا و ۳؟ از خیال لبت اددیده نمکدان نشود 
گر بگویم که چهامی کم از قامت او سایه هم در آپی آن سرو خرامان‌نشود 
گر ندادی سر دیوانگی ما » سهل‌است زلف راکو که دکر سلسله جنبان نشود 


ثیره بختی همه جاپردة روی هنر است سجو هر تیغ سیه‌تنات نماییان نشو د 1 
دعوی شیر دلی نیست مسلم ز کسی کز نی تیرتواش سینه نیستان نشود 
هر که بر 3 ح آمین‌شر نوا ندهاست کلدم گرهمد روح امین است. سخندان نشود 
۳7۲ 
(م ,ب ,ر) 


گر سروقدن جلوه به بستان نفرو شد گل هم به کسی چالء گریبان نفروشد 





کالای دل از مشتری قدر شناس است .  .‏ برق؟آتش خود جز به نیستان نفرو شد 
از عر بدةٌ چشم تو هر سوی منادی است ‏ دد شهر .که کس باده‌به ترکان نفروشد 
در بوم و بر ملك تجرد نتوان یافت آن‌مور که همت به سلیمان نفر و شد 
آن جنس کسادم که به هیچ ار خردم کس مشک که مرا باز بسه نقصان نفر وشد 
مهلت مطلب بوسه‌به جان گردهد نت *دوست کر نسیه دهد جنس خود ارزان" تفر و شد 
سنگك از کف طفلان به حر یدن‌چو توان‌خودد دیوانسه چرا ملکث سلیمان * نفروشد ؟ 
در صحبت افسرده دلان شعر نخوانم ۳ تشن مروحه در فصل‌زمستان نفر وشد 

1 - تذکرخیر البیان : سرزلفت ۰ ۲ -متن‌مطایقم ؛سایر نسخو ف۰ ... لخت جگ 
چوش د ند بن ... ۳ رم از ۴ مر : پیت دا ندادد . ۵ هر سه نسنده : عشی » 


دظا هر آسهو کاتبان بوده. من مطابق س. ۴ب , ره چون‌دهدت ۷ : جنس به ارذان 
۸ -ر :یافت ٩‏ بت ؛ ره حیات کلیم ؛ پم بان ۰ -م : نخوانيم 





لیات ۳2۹ 
افزون طلبی نیست کلیم از دوش عقل ۱ دانا سر حود در ره سامان نفرو شد 


0 


۲۵۷ 


بغیر از می‌کسی از عهدة غسم برنمی‌آید 

زمان غصه بی ایام مستی سر نمیآید 
تغافل بر شراب از توبه‌هر کس‌زد پشیمان شد 0 

به استغنا کسی با دختر دز بر نمی‌آید 
زمین دل اگر از آب حیوان پرودش یا بد 

گیاه عیش ازذان جا بی‌نم می برنمی آید 
مکر در سینةً پرددد مهمان است پیکانش ؟ 

که امشب پاده‌های دل به چشم نر من 
منم آن بی‌کس و بی آشنای کنج تتهایی 

که غیر از پرتو مهراز ددم کس ددنمیآید 
فریب مهربانی می‌حودد از دشمنان » لیکن 

حدیث دوستیش از دوستان باود نمی آ ید 
کلیم ارانه به‌یاد کر نی مستافهات نوشد 

شراب از سر گسرانی جانب ساغر نمی آید 


۳۵۸ 


حیال گلشن کویت ببه دل گذار نکرد 
ا گر چه شانه ز سر تا به‌پای شدانگشت 
پیاده وادی دیوانگی به سر نر ساند 
چو کوه در نه تیع است سر بلندی او 
‌ بس کد گرد کدودت سشست بر سر هم 


(م ,ب ,رد .ن) 
که مویموی تنم نالة هزار نکر ؟ 
حساب حلفَهٌ آن زلف تابداد نکرد 
کس ی که شور جنونش به نی سوار کرد 
کسی که شیوة انتاد گی شعاد نکرد 
به دل خدنیگ جفای زمانه کار نکرد 





۱ -م ؛ عشق,ظاه رآمه و کاتب بوده. 


۲ تب ر: تنمر اچولا له‌زاد ... 


۳۷۰ 


به‌حا کسار ان ر بطی است سر فرازان را 
کما اجر شهادت بسه آن شید دهند 


کلیم بادة حون سبیل يبك اقلیم 


دل جز کجی زر دلف تو امهربان ندید 
هر چند خرمی جهان دا سیب مسنم 
دامان من 8 ۲ ق-افاه گاه سر شك بود 
آن کس که ما به‌داد بو ده جو دنمای دست 
با 1 4 بی نقاب تر از آفتات بو د 
می کاهم ار شکفتگی حصو يستن مسدام 
صامند سر بسر همه ابنای دوز کار 


ی کلیم کر یه کر گاه دید نش ‌ 


تا دل دیوانه بود .ار عافیت دلگیر بو د 
گر یه‌چون‌سيلاب ازيك خانه دوی‌دل ندید 
تم ۵ روری سست امر و دی » کد ند بیری‌کنم 


در کنار مادر دهریم طفل روژه داد 


از سر ۶ بیر ون نخو اهدد فت‌سودایت ۲ که‌عشق 





۱ سم : خاکسادی 


۳ رم به گردش 


دیوان کلیم همدا نی 


سواد » نگ ز همراهی ضباد نکر د 
که غیر شمع کسش گریه بر مزاد نکرد 
به گوش از گهر خویش گوشواد نکرد 


وفا به مستی ۲ آن چشم پر خمار نکرد 


(م. ب ,در .ن) 
رو چشم بست و دوی ترا درمیان ندید 
9 ابر هیچ کسم شاد‌ان ندیسد 
جیزی بغسر آتش ازین کاروان ندید 
هر گر کسی گلی ۲ به سر باغبان ندید 
چون صبح » از تبسم او کس نشان ندید 
صید‌اسیر در قفمس آسستان اس رل 
شمعم که‌کس بهاد مرا بی خحزان ندید 
3 هبو رسیده درین*بوستان ندید 


کس ماه دا همیشه در آب روان ندید 


(م .آب ,در وان) 

همحجو شبون 4 خحا ندز او ۳۳۹ رز نجیر بو د 

نا له هرجا در فت» نی در تاجن تاثیر بود 

این سمد بختی ۵.مداد تفن 4 مد بر بود 
۰ ‌ 

رفت ایامی که ستان امعل ر ۱ سر بو د 


بر سر من پبحت هرا کی که دامنگیر بود 


ی تسین ۴ سم ور : 


ازین.ن : دسیده این ؛ نسخه ب هم در اصل چنین بوده و بعد پر پالای آن ددر» افزوده شده‌است . 


۵ - ب : سیه روزی 


ٍ کل سودایی ۰6 ظا حراً سودایش (-وده 2 کاب سهو ترا ده اف ۰ 


عرلیات 


۳۷۱ 





در دیاد آشنایی روی خندان رحم داشت 
آتش دوزخ ز ما تردامنان رنگی‌نداشت 
هر که‌قا نح‌شد به بوی خا نه همسابه شاوی 


از هدن باید کلیم آموختن طرز وفا 


هنرم دا شمری جرج ستمکاد" نداد 
تا امیدن شود یساس به راحت نرسی 
شمع را بنکر و داد و دهش دهر سین 
صحبتی نیست که آخر اثرش 11 نکند 
سالك راه‌حق از تراء عسلایق دیده است 
ه رکه پیوند تعلّق ز بد و نيك برید 
تا ندامت به کفم چون‌صدن انگشت‌نهشت 
شا باده نسابد ز سرش داه عروج 
دهر کامت ندهد مفت؟ که امد کلات 
وای بر حال عزیزان که ددین قحط تمیز 
تا نداد آب به این مزرعه از گریه کلیم 


خیال زلف توبازم به دست سودا داد 
هر آ نچه‌در حق ما گفت غم.به‌جا آو رد 
تمام چیده به تابوت آرزو بستم ۸ 





| -ن: دود کبابی 
۸-۴ , ن:مفت کامت دهد ده 


۷ -ب ؛ قطره‌ای اد . ۰ . 


۳۲ ساب ر: جفاکاد 


۵-د: بیت دا ندارد . 


ابردی‌بی چین ۱ گر دیدیم با شمشیر بود 
آ نچه آن جاسوخت‌مارا؛ خجات تقصیر بود 


تا به دل‌بوی کبا بی"بود و ی و33 


صدستم دید و همان ردویش به‌سوی تیر بود 


(م .۰ب ,د ن) 
دیدء‌قدر شناسی به خحریدار نداد 
این ۳ ش ۳ خحشك تشدبار نداد 
کهآزبان داد بسه او » قوت گفتار نداد 
خنده را غیر 1 رحم بسه سوفار نداد 
آن قدر نفع که پرهیز بسه بیمار نداد 
کاه در خسانسه او شت بسه دیوار نداد 
بخت بد کار مرا عقدة دشوار نداد 
1 فد ح دوش که شتا 3 یه تن داد 
تا یامد به میان » آب به گلز ارنداد 
هیج کس خار؛ بهای کل بی خار نداد۵ 
شعله سرسبز نگردید و شرر » بار نداد 


زم ی 


چوسیل‌سلسله برپاسرم به صحراداه 
به دیده قطر ه ا کر گفته بود۲.در یا و اد 


درین چمن گل عیشی که‌گلین ما داد 


۳ -_ررن» حیات کلیم : چجون 
۶- تذ کر خیر‌البیان: در پا 


۸ -ب :۸یا ی : پستدم 


۳۷۳ 


هز ار دنك گل حسر تم به دامان است 
علاج طا لع بیماد؛ نقل آب‌و هواست 
درون سینه‌ز بس‌غم نداشت جای نشست 


کلیم » عشق به خود دراه آرزو ندهد 


جز به می هیچ دل از بند غم آزاد نشد 
از سخن » حال خرایم نشد اصلاح پذٍ 

گرچه نقش قدم و سایه و ما همراهیم! 
معنی بکر تراشی چسه بسود ۰ کوهکتی 
چون ذبان"بر سر فرزنلو سخن می لرزم 
بخت مزدور سپهر است, ازو شکوه مکن 
شید این جدبه که در صید خلایق دارد 
در قبول نظر خلی مجو آسایش 
ما همین تنگدلیم از غم خود . ورنه کلیم 


دیوان کلیم همدا نی 


ببین که گلشن طالع دگر چه گلها داد 
طبیب تجر به؛ راهم به اين مداوا داد 
دلم به‌پهلوی خود ناو ترا جا داد | 
گمان مبر که سرابش فریب ددیا داد 


ازمی 


(م » ب ,د .ن) 
خط آزادی ما جز خحط بسداد شد 
همچر ویسر انه که از نج خود آباد نشد 
کس چو من در فن افتاد گی استاد نشد 
خسامةٌ فکر » کم از تیشه فرهداد نشد 
در جهان کیست که دلبسته اولاد نشد ؟ 
هر که دا شاه کشد » دشمن جلاد تشد 
مهرةٌ سبحه جرا دانهٌ صیاد شد ؟ 
بنده هر گاه‌که دلخواه شد؛ آزاد شد 
در جهان نیست کسی کز غم ما شاد نشد 


ری 


دا عغ اگربردوی هم چون بر گ گل‌جامی کند 
زخهم شحو نکر ۶ است» دد دل جای‌خود وامی کند 


هرچه یا بد غم ز خالاوعون,در آنجا "می کند 


از سیه‌بختان دیگر ای صبا یسادش دهی 





1ب دربن : همکاديم 


سهوکاتب بوده»سایر نسخ : در آنجا ءفی,دراینجا»متن اصلاح شد. 


۱ فز وده‌شد ۰ 


۲ب د:هردمان 


آن زمان‌کز کار زلف خود گره دا می‌کند؛ 


۳- :با نجا (به آ نجا)ظاهرا 


غزلیات ۳۷۳ 


تن به عریانی نخواهد داد مجنون غمت 

داغ بر سر می‌نهد » زنجیر دراپا می‌کند 
دردمندن دا تب هجران دمی فرصت ؟ نداد 

شعله خود با شمع تايك شب مدارا می کند 
تیغت اول عضوها را می‌کند از هم جدا 

بعد ازان زخم ترا قسمت بر اعضا می کند 
ناو کش در کوچه‌هایز خم. چندین نا نه‌ساعت 

شوح بی پروای ما تعمیر دلسها می کند 


دست گلچین قضا تا چید » بر "خحاکم فکند 


«رن 


کل شمعم نه بوید ء نه*تماشا می کند 


طفل بدخو راکنار دایه هم تسکین نداد 


ی امین نیز ومبت نا 6 جر 
غنچه دلتنگیام یادب که هر گز نشکند ! 
صبر دا خاصیت‌عمراست گوبی»کاینهتا ع 
بخت سنگین دل طلسمی بستهکز تأثیر آن 
کنج.مطلب‌نیست گر دیوانه‌شدو یر انه‌جوی 
دیدها) چیزی نمی‌بیند بغیر اد نقش‌دو ست 
دشتة طول امل دا گر تو کوته می‌کنی 
این نمك دارد که‌خون ازدل گدایی می کند 
جشم پوشیدن ز نيك‌و بد» کمال بینش‌است 
کسب خاموشی کلیم از کاملی‌کن زینهار 


۳۶۵ 





!| م۰ له + ان 
۵ ۸ هر که که 


۲ رو مهلت 


7 از دامن کلیم آهنگث صحرا می کند 


(م ,ب ,دربن ) 
تیشه بر با می‌ز نیم آن دم که‌دست ازماشود 
جای غم پیداشود گاهی که*خا طر و اشود 
چون ذ کس گم شد نمی‌باید د گر پیداشود 
باده دایم در شکست شیشهام خارا شود 
بهر کامی نیست گردل مایل دنیا شود 
گربه طوبی بنگرد » حیران آن بالا شود 
جهد کن تا نارسا ز انديشةٌ فردا شود 
دیدهام کاوعادش ار همچشمی دریا شود 
دیده تابینا شود . باید که نایینا شود 


باید استادت ددین فن» صودن دیبا شود 


سب ری ان در ۴ -د؛ نی 





۳۷۴ 


به پرسش آمد و عاشق همین دود دارد 
ز داز خاطر هم آ گهیم . مينة سا 
ز نقش پای بیابان‌نسورد غم پیداست 
سخن ز من نتراود چو سینه چال نیم 
جدا زکوی تو خونم سییل شد . چهکنم 
روان جو کاغد بادش شسیچید ه 


بغیر خون نتراود ز نامه‌های کلیم 


تسه طره‌ات غم شبهای تاد من دارد 
ز گریه چشمم چون شد سفید» دانستم 
ز ضبط خنده جو کل عاجز است.پندادی 
دو چشم کم نگهت کا شکی به‌من‌می‌د اشت 
ز دا غ کهنه کل تازه‌ام فسرده تر است 
به مر کت صلح کنم یا زما نهتا نفسیاست 
عجب مداد که آتش به گورم اندارد 
ددین بهاد ».گل چالء آنچنان بالید 
کا شکایت نشکفته و شکفته کلیم 


اران رد چشم ثر 6 بی حججات میآ ید 
اگر چه دیده به پایت نمی‌توانم سود 


چو بینمت» نتوانم که ضبط گر یه کنم 


۳۶ 


۳۷ 


۳۹۳۸ 





!| -م: یای » حیات کلیم :+ پای به مقصود 


شکسته پااو به متصودٌ يك قدم دادد 
رز کاوش مده چون سبحه ره به هم دار د 
شان هر سر خاری که در قدم دارد 
همیشه تال تنم عسا وخ قلم دارد 
که مرغ ؛ ایمنی از پرتو حسرم دارد 
زبس که نامه‌ام از حون دیده نم دارد 


به کف مکر دش تبر او قسلم دارو ؟ 


(م » ب .در ان) 
نله چشم مست تو فکر خمار من دارد 
که صبحی ازپی شبهای تاد من دارد 
خبر ز کر یه بی اختیاد من داد.د 
سری که ز لف تو باروز کاد من دارد 
به روی‌کار چه آبی بهاد من دارد ! 
جبهان بر آینه دل غباد من دادد 
همان شر ار که سنکث مزار من داره 
که يك کل‌است که‌جیب و کناد من‌دار د 


دل بر آابله داغدار من دارد 


که کار آینه کاهی ز‌ آب می !ید 
حوشم که اشك منت تا د کاب می ۲ ید 


ز دود د لف رد چسم من اب می ! :د 


ع لیات 
به ملكك حسن کسی با تو روبرو نشود 
حیا به که آن چشم مست جا کر ده 
ز کشت سوخته!م بس که دو د می‌خیز د 
به کار و بار جهان دیده دا دگر مگشا 
کدام خرمن گل راکشیده در آغوش ؟ 
جواب نامه همین پاده کر دن‌است کلیم 


جند دروصل تو دل حسرت دیدار کشد 
دل که غیراز دم آخر نفس خوش نزندا 
گر چه‌دست‌هوسم‌يك گل ازین با غ نچید 


منم آن تا شو فانع که به کنج گلخن 


شمع بدا خت سر ایا و شداز شر ۲۶ حلاص 
هر سری را که بود مغز حرد يك سر مو 
آن که؟ گو ید که بدر وی تو بود گل ما نند 
آب در گوهرم از گرد کسادی شده گل 
همدم آورد* طبیبش به‌سر از بس که کلیم 


ی 


بایمز د عجز ما بیداد دس زور بود 
دوش ار بزم نشاط ما نوایی برنخاست 


با کر انان‌درنمی آید۶»سبکرو حاست‌عشق 


۳۳۹ 





ا1- 1 نکشید و۳ : 
و درحاشیه خال. هدن مطّا بق س-. 


دو راهن کمر ذ ۸۵ آورده 


۳۷۵ 


سخن در این آفتاب می آید 
چو زاهدی که به بز) شراب می آید 
سرشك رحم به چشم سحاب می آید 
چه فال عافیت اذاين کتاب می آید ؟ 
کز آب آینه » بوی کلاب عی ]ید 
مکو که قاصد ما بی جواب می آ ید 


( مب ,د) 
در چمن نالا مرغان گرفتار کشد 
در ته تبیغ تشیند که زیاخار کشد 
جذات پای طلبم ار ز دیوار کشد 
شعله در بر به هو ای قد دلدار کشد 
تا به کی حجات از ان قامت‌و رخسار کشد؟ 
تا بود داغ ۲‏ چبرا منت دستار کشد؟ 
رف کیت اوح هن ز فان وا 
کی به‌این مهره کل طبم خر یدار کشد؟ 
یاد آن چشم کند نالهً بیماد کشد 


(م» ب, د) 
آ نچه کر داصلاح‌عیش تلخء بخت‌شو ر بود 
تاد گفتی بی‌ نو موی کاسه طنبور بود 


شتا آتش او » پثبةٌ منصور بو ۵ 


۳م: خالگ, ب, ر؛ خاره حیات کلیم درمتر, خاد 


۴ ب داس: هر ک۵, حیات و آن که گل را ره جمال 
۶- م۰ ده پر نمی آ ید 


مرض 


عمر کم برتن۱ گواراکرد باد زند گی 
درپناه بدنهادی می‌توان ایمن نشست 
طاعتز اهد جو آه بوالهوس بالا نر فت 
رهنمایان زمان ما همه ره میز نند 
کعهٌ سالك بود آن جا که اذبا اوفتاد 
دارم افبا لی که با هر کس درافتادم کلیم 


خوش آن که کنج غم خحود بد کلستان ندهد 
کدام گنج که در کنج خا کسادی تست؟ 
ز فیض باطتی پیر جام محروم است 
من ازجفای تو دسوا شدم که تیر ستم 
مجاوران جه خبسر از مسافران دارند؟ 
ز دراه پر حطر عشق هیچ نیست عجسب؟* 
بنای دوستی در سست شد جندان 
ر دنج گر سنگی چون‌که نشنگی بتراست 
کلیم بوسه چه صواهی به‌اين تهیدستی؟ 


۳۷ 


۳۷۳ 


گر سیل فتنه خیزد. دل‌دا چه مشکل‌افند؟ 
عاقل به‌کار دنیاء بسیاد لاابالی است 
سیلاب اشك مجنون. تادشتبان وادی‌است 
از لر ز بی‌قر ادی» عکس افتد از کنادش 





۱ب دءجان ۲ ایضا:ما یه 


۳ب» ر ۰ ن: هر 4 


دبوان کلیم همدا نی 


روز کوته باعث" آسایش مزدود بود 
1 دایم پاسبان خانة رنبود بود 
زان که معراج امید او وصال ح<ود بود 
زان میان گر داستی‌دیدم عصای کود بود 
گر قدم در ده‌دمی‌فر سود منزل‌دود بود 


بخت سست. افتاده‌تر از بستر ر نجور بود 


(م۰ ب» د.ان) 
سرشك سرخ به صد باغ ارغوان ندهد 
رو از زمین بطلب آنجه" آسمان ندهد 
کسی که دست ارادت به می کشان ند هد 
تمی‌شو د مدای و یش را نشان دهد 
خبسر ز حال دل گمشده زبان ندهد 
که جاده مار شود دراه کاروان ندهد 
کهکای بشت به دیواز این زمان ندهد 
خوش آن که آبر جح تعویش‌رابه‌نان ندهد 


ازان حریف که دشنام رایگان : 


(م» ب. د. ن) 
جز اشك نیست ماراء بادی که‌در گل‌افتد 
همسایةٌ جنون است. عقلی که کامل افتد 
کی گرد می‌تو اند دنبسال محمل افتد؟ 
آیینه گر به دویت» دوزی مقابل افتد 


۴ب فثرست هیج عجب 





لیات 


يك‌دست‌و تبیغ وشهری‌سر گرم سر خ‌رویی 
گر روز کار خواهی از تو حساب گیرد 
دریادلان کر یمند» در آنجه خود نخواهند 
راه کریز ر | هم » جالا کیی ضر ور است 
کار کلیم باشد» 11 چا مک پسرانی 


۳۷۳ 


زان چشم ندید که نگاهی به من افتد 
نز د يلك بد] سیب چنانم که پس از مر کث 
دل رنکك ندادد ز تو جون دا غ ز « له 
تعاقا کول از شوبه بقسا ق بدا اف 
ای جیب‌و کناد د گران دا گل و با من 
بوسف چو زآسیسب محبت به چه افتاد؟ 
سوراخ شود کر دلش از درد خضریبی 
غافنل شوی از نگکه باذپسینش 
دردل بل حبّ وطن ‏ مهر غریبی است 


۳۷۳ 


بهر های نگرفت ا گر کامی دل بی‌تاب دید 
خاطر روشندلان از کرد کلفتهای دهر 
کلبةٌ ویسران ما از دخنة سنگك ستسم 
من درین دریا به ذوق نیستی سر گشتهام؟ 
هر که در راه عبادن؛ دیده‌اش بیناتر است 





(- رد : مشود 


ف‌افزوده شد . 


۲-متن مطایق م, استانه, سایر نسخ,افتد 
۴ -ب؛ من ددین پحراذپی سر کشتکی افتاده‌ام 


۳۳۷ 


يك بخیه‌زخم شاید. دردست صددل‌افتد 
آ سان‌شمار برخود. کاری که مشکل افتد 
تس بود, کی از بحر» گوهر به‌ساحل افند؟ 
چون‌می گر یزد از کاد» طبعی کدکاهل افتد؟ 
هرجا که دلسربایی؛ شیرین شمایل افتد 


بیماژ عجسب نیست اگر کم سخن افند 
از شمع مسزار آنشم انسدر کفن افتد 
دا غ‌است همان؛ گر به‌تو هم پیرهن افتد 
هر کس دمآبی خورّد آتش به من افتدا 
ناسازتر از ار که درد پسرهن افتد 
یعمقوب چه نالد چو به بیتالحزن افتد 
ب‌ز ان که کهر باز به‌عبس وطن افند۳ 
پیماد غمت دا جو دبان از سخن افتد 
حوش وقت کلیم ار به بهشت دکن افتد 


(م. ب.دین) 
بخت‌ما دایم رخ مقصوددا درخواب دید 
تیر ه«شد جندان که نتو انیم رو در آب دید 
بای تا سر چشم گردید وره سیلات دید 
کشت | درد قص آ مد هر کجا گردات د بل 


قلةً منصو رد دار و دار را محرات دید 


۰ ۶ 
اضَ آبن پیت از نسته 


۳۷۸ 


رهرو دراه تا در طی بحرا زندگی 
زاهد ازبس ددمتاغ تقوی خود آب کرد 
گر شکافی‌سینه۱م۰ پیکان‌زدل نتوان شناعت 
آب دریا را به جوی تییغ بیدادن مبند 
لا به بی نفع است در بد گردی گردون کلیم 


۳۷۵ 


نیست يك شب که سر شکم گل بستر نشود 
حشکی بخت فرومایه. طلسمی بسته‌است 
مدعی گر طرف ما شود صرفهٌ اوست 
بس که از گردش ایام به‌تنگك آمده‌ام 
سفله از قرب بزر گان نکند کسب‌شر ف 
ستم ظاهر او لطف نهانی دادد 
با اسیران وفا» دلبر بد خسوی کلیم 


عاشق‌ارحیرت ددین و ادی به‌جایی‌میر سد 
حون خود بر گلسرخان شهر قسمت می کنم 
رشك برسنکت فلاخن برده سر گر دانیام 
گرچه سیلم بر نمی‌دارد ذ راه انتظار 
با ردنت افسانهٌ گلشن زبس کوتاه شد 
وعده وصلت به‌دل کر می‌دهم برمن مخند 
درسر کوی تفافل نیستم پبکس کلیم 





(-م: راه؛ سهو کاب 


توت تج 


دده او کلیم‌همد! نی 


آب‌چون بگذشت‌از سر آن‌زمان پا یا ب‌دید 
در گمان افتاد فسق و دامن‌تر باب دید 
ریگ اعکردارد آنآ هن کز آ تش تا بآ دید 
بس که‌سیر اب است‌شمشیر تو از خمم آب‌دید 
جرج بی پر و ا حهز اریها که ازدو اب دید 


(م. ب, د) 


تار دد پیرهنم رشتهٌ گوهر شود 
کاً بم از سر کذرد؛ لیك لبم نر نشرد 
زشت آن به که به آیینه برابر نشود 
درخمارم هوس کسردش سار نشود 
ره مت از امش کوهی نقود 
صیا رامی کشد آن شوح. که لاغر نشو دا 
نکند صلح که تسا جنگ مکترر شود 


تا نگردد راه گم کی دهنمایی می‌دسد؟ 
هر که می آ ید» به‌دست او حنایی می‌ر سد 
کاو پس ازسر گشتگی آخر به جایی می‌د سد 
می‌روم ازجا ار آواز پایی می‌ر سد 
ز گل بویی» نه از بلبل نوامی مي‌دسد 
هر که پیند خستهر اه گو ید شفا یی می زر سد 


گر به فریادم نکاه آشنایی می‌ز سد 


۲م: آب سهو کاتب ۰ 








وم 
(م.ب. ر) 

زيك قطره سرشکم تن ز جا شد بلی اشك از رخ من کهربا شد 
به‌من نو بت نداد آن‌چشم پرحرف پس‌از عمری که دراه حرن واشد 
حنای پنجهٌ قاتل شد حیت که خونم آب از ثرم بها شد 
همیشه در طریق حق شناسی اگر کسم گشت‌داه از دهنما شد 
به یکتایی علم گسردید زلفش به زیر بار دلها تا دوتا شد 
ندیدم جز خبار خاطر از چرخ تصیبم گرد ازین نه آسیا شد 
به افسر گر رسد » رفعت نیابد سری کز کرسی ژانسو جدا شد 
بحو ندهد فرصت بر خجوردن ار کام مگیر آن کام ک-ز گکردون روا شد 
کلیم از ننک عسریانی بر آمد تش دا جامه نقش بوریا شد 

۳۷۸ 


کسی تا کی به‌سان حوح. دایم در سفر با شد 
دری شناسد و جون با د دایم در بدر با شلد 
به‌تعضر م احتیاجی نیست گر این است گبراهی 
که کودان دا عصا هم می‌تو اند راهبر باشد 
زبس بر خویشتن می‌بالد از ذدق گرفتادی 
0 قفس هر لحظه بر مسر غ دل ما تنگتر باشد 
چنان شادی دنیا دا به غم پیوند محکم شد! 
که نبود بدنماء گر درعروسی نوحه گر باشد 
سبك پی قاصدی باید» که جون غمنامةً ما دا . 
به‌دست اودهد کاغذ هنوز از گر یه تر باشد۲ 
درین وحشت سرایم گوش امنی نشد دوزی 
که همچون‌شمع‌هرجا میرو) سر در خجطر با شد 





1ن, چسبان‌شد. نسخ ب» ی د پیت دا نداد زد. ۷۲-ی.د: بیت دا نداد ند. 





۳۸۰ 


مار و سب 


کلیم از دل به‌در کن آرزوی‌آن کمر ورنه 
مدام از اشك‌حسرت موج خونت تا کمر با شد 


ید 


زپایم دسر صادی بر نیا ورد 
هزاران خسر زمسانه بردبریا) 
اجل از شیرمردان هر که دا برد 
درین عهد از رواج تیر‌رودی 
قدم افشرد هبرجا غیسرت عشی 
زحسن‌عافیت۲ این بس که دودان 
فش رش ات 
چهد لسوزی کنی‌چونر فتم ازدست؟ 
سرم چون دولت فتراك دریافت؟ 


حون وقت شد که کشت امیدم بر آودد 
صد گونه انقلاب ددین بحر اگرشود 
صد گلبن امید من از دیشه کند چرخ 
شد پیر. زال دسر و ز دادن می‌فتد 
سر بازی آن‌حر یف تواند که همچوشمع 
در آ نو خالزاهد دلمرده فیض نیست 
در خانهٌ دل ار* نگرفته است آتشی 
از دستگیر امید بریدم چو آن نهال 


(-ب.ن: پای ۲-ن: عاقیت 


۵- رن آب و گل 


۳۷۹ 


۳۸۰ 





م: دل در | به خانه کی 


(م ,ب ,در رن ) 


که بختم صد بلا بسرسر نیاورد 
ولی يك یوسف از جه بر نیاودد 
به جایش دهر جز دختر نیاورد 
کس آیینه به روشنگر نیاورد 
جک پایی۱ کم از خنجر نیاورد 
به پیش مسا در بد بدتر نیاورد 
فلك مارا چها بر سر نیاودد 
کسی از کشته پیکان بر نیاودد 


کلیم ار او به ما سر در نیاورد 


( م. ب, درن ) 


ازخوشه برق حادثه‌ای سر بر آورد 
خحس دا نمی‌بردکه گهر برسر آورد؟ 
وزبای من نکرد که خاری بر آورد 
اين فتنه‌زای» جند زبد بدتر آورد؟ 
تا سر به بساد داد سر دیکر آودد 
آب گل۵ وجود. گر از کوثر آودد 
بیهوده چسون پناه به چشم تر آورد؟ 
کش باغبان زذ بی‌بری ازذپا در آودد 


۳ رر پیت دا ندارد. ۵-۴ د, داده 


تا تسه بو 


غولیات 





۳/۱ 





تفت که هست تشنه به خو نم » عجب‌مد از 
گر می‌رود کليم به میخانه؛ نیست‌عیب 


آشوب طمع » خاطر فرزانه نداد 
اسدازة مستی نتوانيم نگه داشت 
در مزرعه طاعت ما تخم ریا نیست 
دیدم چوپریشانیز لفت» جکرم سوحعت 
جایی ننشستیم کزان جا نسرمیدیم 
در کشور این زرهدفر وشان نتوان یافت 
عاشق همه جا شيفتة ناز و عتاب است 
آن گرد کدودت که بود همر‌يك‌خویش 
پاد است که غاد تگر سامان کلیم است 


آن گرمخو به سوز دل ما رسیده بود 
در کلستان به اد دصان تو غنحجد را 
همچون چراع دوز به داه تسو سوختیم 
یی ددی تو زدیدن گسل ۰ چشم حسر تم 
چون گوهرم به‌سوی وطن باز کشت نیست 
ای دل زسخت کیسری صیّاد ما مپرس 
عارا چو داغ لاله زسر موج خون گذشت 
می‌خواست جای ار د گر وا کند کلیم 


۲۸۱ 


۳۸۳ 





۰ و # ۰ ۰ 
۱ این پوت ار نسخه ق افزوده شد. 


از شوق؛ مور جوهرش اد پر بر آورد 
آیینة ضمیر به روشنکر آورد 


(م. ب.» د) 
زنبور هوس دد دل ما خانه ندارد 
زان باده نخس راییم که پیمانه ندارد 
این جاست که تسییح عمل دانه ندارد 
غیر از دل صد رخنه من شانه ندارد 
جغد یم در آن شهر که ویرانه ندارد 
يك صومعه کان دراه به بتخاند ندارد 
شمعی که نیثر وخته » پرواند ندارد 
هر کر قدم لشکر بیگ‌انه ندارد 


کا نو خته جر کرد یه کاشانه ندادد 


خونابت این 7 ان جکیده بو د 
امسال باغبان همد نشکفتد جیده بود 
لخت دلی که انجمن‌افروز دیده بود 
افکاد تر ز کون تصبدت شنده بود 
این مر غاز آشیان بدجه طالع بر یده بود؟ 
آن‌را که بست زر شته به با بر بر یده بود 
در گلشنی که گل به گسریبان رسیده بو وا 
ار غم تسر | ا کنو از پا کشیده بود 





۱۸۳ دیوان کليم همدا نی 





۳۸۳ 


(م, ب, دن) 


گرچه اول دنجش بیجا اذان سو می‌شود 

دارد این‌خوبی که صلح ارجانب او می‌شود 
رونق حوبیت باید » مکسل از روشندلان 

گل جدا از شمع چون افناد» بدیو می‌شود 
بر سر خحاکش به جای شمع» تیری می‌نهند 

هر که قربان کماندادان ابسرو می‌شود 
گفت احوال نهان دا گریه‌ام با آب وتات 

روز او ل طفل اشك ما سخنگو می‌شود 
بر دورویی چون مدار عالم است آخر چرا 

کاد ما با هر کسی افتاد » یکرو می‌شود 
پیرو دل دا هسزادان دددسر آیسد به‌پیش 

طفل‌چون دو" بیش یابد ؟ بیش بدخو می‌شود 
طاعت ما هم به سوی آسمانها می‌رود 

روز محشر چون به‌عصیان هم ترازو می‌شود 
بس که می‌میسرد برای خشم و ناد او کلیم 

عنسد لیب غاچه‌های چین ابرو می‌شود 


۳۸۴ 


واه نیت رات ۶ ای کرد 
ای‌دل به‌پشتگرمی اشك این قدد مسوز 
سیری ند اشت بر کست از خون ماء چه‌شد 
معشوق اگرچه پرده‌نشین شد. نهان نشد 
دایم چوشیشه باده به تکلیف خوردهام؟ 


ات چجست ۰ 


جندان که‌شب درازشد او نیز خواب کرد 
حونابه کی تلافی سوز کباب کرد؟ 
بیمار دا طبیب مکسر منع آب کرد؟ 
غیرت به‌روی آب» نقاب ازحباب کرد 
اکنسون مرا تفافل ساقی کباب کرد 





اب ب» ل: رودچون ۳ 1۴ یرف ۳۹۳ م خودده‌ايم 


پیر مان جزای عمل رود می دهد 
کلك‌سخن طر از» رک خوآب بخت بود 
دایم کلیم حون مر ه ار می حسد | مباش 


۳۸۵ 


ای دل جو راد دوست نخواهی سمر شود 
حرص کدای در بسدری گنج می‌نهد 
سر دارد الفتی به هوایت که چون حباب 
جاهل برد ز مرشد بی‌معر فت چه فیض ؟ 
زنجیر زلف او دل دیواسه درا ساخت 
۵5 حمایت کس نیست عجز ما 
دود سپنلو بسبی هنری چون شود بلند 
بر اهل عقل » فیض جنون کم زباده‌نیست 
هر کس اگر به قدر هنر بهره یافتی 
از هیچ ينك مدار امد ار کلیم 


دل 2 ورد او دارد 
خحو یش یکدیگر ند عجز وغرو 
چون کنم شرح حال‌دیده دقم 
کو بکو در بدر رز بس گردید 
یکز بانم مسن و نمی گویسم 





تن هت کار 


۴ - ب؛پیت‌دا ندادد . 


۳۸۳ 


ی تو به کر دهام» به‌حمار 6 عداب کرد 
ما دا چو بخت شود طفیل شراب کرد 


(م » ب.ر) 
ناش چنان مبر که زبان‌را خبر شود 
گر قسمت ازل ز طلب بسیشتر شود 
بااو سفر کند ار از سر به در شود 
کرری کجا عصاکش کود د گر شود ؟ 
سودا مقرر است که شب بیشتر شود 
تا نقش سینه هست که ما دا سیر شود 


آتش زن ستاده ال صنر شود 


باید کسی ز کار جهان بی خبر شود 
بایستی ۲ آب بحر نصیب گر شود 
کر آه شعله کّردد و اشکت شرر شود 


(م. ب.د. ن) 
خحانه سیلات آرزو دارد 
تیخ » پیوند با کلو دارد 
حامه‌ام کریه در کلودارد۳ 
گریه در پیش ناله رو دارد 
سخنی دا که پشت‌و رو دادد 


۲ بت لب ؛ رز و۶ با دست 6 در پادشاهنامه‌مطا بق متن است. 


۳۸۴ 


دیوان کليم همدا ای 





اشکی که رخحت خانه بد طو فان تمی د هك 


اسم 


چشم باريك بین اگر باشد 
عکس دانیست جا در آینه‌ام 
در سر کوی می فرو شان‌است 
پرغبار است دل زغمخوادی 
از مریدان درد اوست کلیم 


کی که فتو. لت او چشم اشکباد افتد 
ز جنگجویی او ایمنم ز کینةٌ دهر 
فلك به‌عشك‌نبسته است آنچنان کشتی 
ر دودی تو به چشمم سیاه شد عالم 
بهشت دست‌جنون دامنی که بند شود 
به چشم مست تو خون‌را حلال با ید کر د 
ترا زصید دل ما جر است این‌همه‌عار 
به‌می زیاده ازین چهر ه‌شعله‌حیز *مکن 
زرشك روی‌تو گلشن چنان‌خوردبرهم 
نجان غرقة بحر تعلق اسان نیست 
کلم عجز من و آن غروز یاد همند 


بر تن صدن نبود زان کد روز گاد 


ی دم میا 


در کار خویشتن دل دیوانه عاقل است 


۳۸۷ 


۳۸۸ 





دح آفتاتث مو دارد 
به دلم بس که درخ رو دارد 
کر کسی مغز در کدو دارد ۱ 
خانه‌ام گر د رذفت و رو دارد 


خر قه داغ آرزو دارد 


(م» ب. د.ن) 
دلم ز دیده نمکسود در کار افتد 
نمی گذارد وبت به روز کار افتد 
که اشك حسرت ما نیز آبدار افتد 
به سان آینه‌ای کاو ۲ به‌ز نگبار افتد 
به تحار زار علایی" گرم کگ‌ذار افتد 
که تر او عر بد ه جوید جو در مار افتد 
نه بادشاه » کون در پی‌شکاد افتد ؟ 
چه لازماست که آ تش به گو شوار افتد؟ 
که آشیانهٌ مرغان ز شاخسار افتد 
مکر ز تخت تابون بر کنار افتد 
به سان گر د که دایم پی سوارهافتد 


(م» ب. د ان ) 


راوش به خویش» دیدة گریان نمی‌دهد 
ویرااسه دا بسه مك سلیمان نمی‌دهد 


| - ب : پیت راندارد . ۲ -ب ‏ د و کان ۳ تعلق ۴ - ب؟ 
شمله پوش ۵ ص1۵ شکار »مهو کاتب. 





لیات 


اف 


جام است بی‌تعلق دوران » که غیر ازو 
وصلش گر ان‌ری»ندهی جانا گر به نقد 
تا نیغ جور حادبه‌ای در زمانه هست 
چشم ی که از سواد سخن دوشنی گر فت 
با رهنما جه‌کار » ا گر شوق کامل" است 
دردل نسکه مسدار کلیم اشك شوق را 


اشك دمی جدایی‌ازخانه تن نمی کند 
باد غم فراق تو ۰ بس که شکسته پیکر ) 
1 زشر ح حال‌ها » بسته زبان خویش را 
کر دملالر شك تو بس که کر فته۳ روی کل 
روی‌شناس درد و غمءساخته عوش لباسیام 
چشم سخنور ترا تسا بسه نظر نیا ورد 


یاد تو از ضمیر به نسیان نمی‌رود 
با بخت تیره چون به‌تماشای اوروم؟ 
عاشق به سان شمع بودادغر ورعشق 
شمم قلم ز نامه کر مم به ته ز سمد 
تن سرد کشت‌ودا ) جنون کر )سوختن 
ساقی ز می کدودت دل کم نمی‌شود 
حندان که می رو یم به جایی نمید سیم 
افتم به فکر زلف تو هنگام بیخودی 


۳۸۵ 


خندان و روشکفته کسی جان نمی‌دهد 
کالای سیه را کسی ارزان نمی‌دهد 
مير اب دهر » آب به بستان نمی‌دهد 
این سرمه را به ملكث صفاهان نمی‌دهد 
کس سیل را مرا غ بیابان نمی‌دهسد 
این طفل دا کسی بسه دبستان نمی‌دهد 


۳۸۹ 


۳۹۰ 





۱ ۳۳ .۷ 1 فا بل سهو کاب ۰ 
تسخ‌ی»د» آستا ده »دوه ندار ند .هن اصلاح‌شد. 


سیل خر اب می کند. ليك دطنن نمی کند 
داغ به سینهام کنون ۰ تکیه‌به تن‌نمی کند 
مانده به طفل اشك و خو دایج سخن نمی کند 
ابر وفا به شستن روی جمن نمی کند 
زان که تنم ز داغ نوء جامه‌کهن نمی کند 


شش رخت ز دیده به‌طو فان‌نمید و د 
در شب کسی به سیر کلستان نمی‌د ود 
درزند کی سرش به گر یبان نمی‌رود 
شوقم هنور بر سر عنوان تمی‌رود 
سر درره تو رفته و سامان نمی‌دود 
بنشین که داغ لاله ز باران نمی‌رود 
ریک ار دوان بود زبیا بان نمی‌رود 
مستش مدان کسی که پریشان نمی‌رود 


۲ هر پنج نسخه ؛ اشك‌طفل(؟) ق : طفل و اشك خوده 


۰ ۶ 
۳ م؛ گرفت» نسخه د پیت دا ندارد. 


۳۸۶ 


دیگر کلیم | کر ز‌ لکد کوب حاد ثه ۱ 


تا خحلش را به کسی فخر ز با ثر سد 
رشته طول امل » عارن روشندل را 
بخت چون سذ دراه کام شود عاشق را 
آن‌قدر؟ کارشکن صا فدلان راشده جمع 
حالت شمعد یل است که دز ها عضو 
ظاهر و باطنم از بس که بود دور ار هم 
ما درین غمکده همطالع زخم آمده‌ایم 
دوجهان حسرت بالات الف کش داد 
همتم هست‌دساء بختم ا کر کوتاه است 


کس چهدا ند که کلیم ابر کد امینو ادی‌است 


نه رحم کرد که خون دل‌خراب نخورد 
به قتلگاه وفا تا شهید او نشدم ۵ 
تن ضعیف مرا کم میین که ایسن دشته 
به‌روز باده مخود »می کشی ز جرخ‌اموز 
زچشم حسرت عاشق نهان تویی؟ ورنه 
کباب حسن توا . قدر خط نکو دانم 
زهیج کوجه‌ای آن‌تر 2 لشکری نگذشت 
کلیم لطف ازودیده‌ای کد می‌خواهی؟ 


۳۹۱ 


۳۹ 





دبوان کلیم همدا نی 


جون سر مه‌می‌شود»زصفاهان نمی‌ز ود 


(م» ب. د. ن) 
سب گسوهسر بی آب به ددیا نر سد 
راست چون‌ر شتهشمع است. به فر دا نر سد 
اثر گرمی خورشید به حربا نرسد 
که د کر دشمنی شیشه به خارا نسرسد 
سر به سامان بجز از ان سو دا بر سد 
رنکث خونم ز ته پوست به سیما نر سد 
خنده بی گر یخو نین به لب مسا نسرسد 
سر و رابا تو به يك فاخته‌دعوی نر سد؟ 
پشت پایم رسد اردست به دیا تر سط 


قا صد تیا کستن از جانب صحر ا بر سد 


غرور او ز سفال شکسته آب نخورد 
دهان تیر نخندید و تیع آب نخورد 
به دست‌ح<ادثه صد ره فتاد وتاب نخورد 
که‌ر و ز تا نگدشت.» از شفق شراب نخورد 
کدام غنجدکه بادیش ببسر نقاب نخورو ۲ 
زسایه ذوق نکرد آن که آفتاب نخورد 
که‌مو حون شهیدانش بررکابت تخورد 
زشعله شکوه مکن گرم کباب نخورد 


۱ - نی : حاددات ۲ سم ایتقدر ‏ سهو کاب . ۳ م : بیت دا ذدارد. 


۴ م: ) و بر تذ کره شعر ای کشمین ره نقل ازهجمما لدفا ی ( بت اب م ۱ دشد‌یم 


# - ف ۰ توبی نهان ۷ - ر : بیت‌راندارد. 





گل اگر با لب لعل تو برابر می‌شد 
آب فولاد به خونابه بل می گر دید 
د یدام تجشکتر از ساغر مخمور ان است 
سر د مور ی کل ایسن چمن اسرد مرا 
چشم مستت‌نظری جانب‌ما گرمی داشت 
مهر آخو ان‌همه کین است +جه‌می بو دا گر 
با وفا خاصیتی‌هست که گل گرمی داشت 
اشك جون طل بدر مرده که حودسر کر دد 
هر زمان حوصله‌ای در خو رغم نتو آن‌سا نوس 


‌ 
وت امید چنین خشك نمیم-اند کلیم 


۳۹۳ 


۳۸۷ 


(م .ب »در ) 
شبنم از سبت دنب‌دان تو گو هر می شلد 
کر عم عشیق در | برمد مصور می‌ سل 
ياد آن روز کد از کر یهلبی سر مي‌شل 
قهس آهنم ای کاس که همجمر می شل 
در کش بت سك » ] بله ساغر می‌ سل 
دررحم نطفهٌ ۲ با همه دختر می‌شد ۱ 
همه جا قدرس با ۳ بر ابر می سل 

با ۰ 
به تمنای تو هر دوز به هر در می‌شد 
کاش قدر خجررش غصه مقرد می‌شد 


اگر از دود دلم چنم فلك تتسر می‌شد 


۳۹۴ 

ز مژ گان تو لوح سینه‌ها از خون رقم داد 
رقم سرخ‌است باچندین سیاهی‌کاین قلم دارد 

به ازدل" خلو تی حو اهم که پنهان‌سا ز مت آن‌جا 
که ازط گان توچون‌سبحهد لهارد به‌هم دارد 

ز بار منت احسان اکر ۲ تّه شوی . دانی 
که هر کس‌دست‌بخشش بسته‌تردادد کر مدارد 

به با لن هر آن بیمار کامد » از الم رسته 
طبیب مر کث هرجا می‌رودیمن قدم دارو ۳ 

زدنیا چون بریدی» قطع کن پیوند عقبی‌هم 
که تیغ همت مردان این‌سیدان دو دم دارد 

ز مر گان بیشتر خدار دهت در دیده‌جادادم 


هنوزاز تنکّث چشمی رشک بر خار قدم دارد 





| د . پیت دراندارد. ۲ -: بحزدل ی فقط در نسخهب | هدم ۱ 


۳۸۸ دیوان کلیم همدا ]ی 


به فرقم گل گر ان بودی کلیم آن سر کشیها کو 


کنون سنکگك حوادث منتی هم بر سر #دارد 


۳۹۵ 


به دلم اتنخ همه پیکان ستم فان یود 


ره غنچه کف ین بردل له از بود ۱ 


دلوجان»صبر و شکیب از شب‌هجرت چه کشید 

داغ آسایش بختیم که بیداد 
شرح هجران تو می کرد؛ به نامت چو دسید 

حامسه را با دو زبان » قوّت گفتار 
در ۲ ازل دشمن سامان شده ويرانهة ما 

در اگر بود ددین غمکده » دیوار 
عشق جایی که صف آر است به خر نر یزی من 

خنده ار بسیم بلا بسر" لب سوفار 
کس ندانست که چشم تو چه‌ییمادی داشت 

که دوایش بجز از مستی سرشار 
برسرم بخت زگلزاد جهان چون گل شمع 

رد آن گل که وبال سرودستاد 
ثبر نخل وجودم همه اشکك است کلیم 

چه کنم » شعله بغیر از شردش بار 


۳۹۷ 


نو و 


نبود 


نبود 


سود 


بود 


یود 


(م, ب. دء ن) 


تا درده تسوچشم‌امیدم چهار؟ شد طو فان جار موجه به دهر آشکاد شد 





۱ - این فزل در نسخه ن هکرر است . ۲ : اد ۳ ی »دق ,درد 


۴ اب ,ر: دچار , سهوالقلم کاتبان . 





فزلیات ۳۸۹ 





برنعال آ دم آن‌همه" باد ان غم که ریخت سیلش دوان ازین مسدة اشکبار شد 
شمع ار بو دءچه باك ز تادیکی شب است کو بخت تیره باش » ا کرعشق یار شد 
راه نفس به سینه‌ام از کریه ته وت شادم ادین که آ ینه‌ام ببی‌غبار شد 
يك خلعت عنایت گرددن رسا نبود من شنه ما ندم ار مژه‌ام اشکان قد 
تن نه۲ به تیغ‌جود» گررت:شهرت آرزوست کان دم که زخم خورد نگن‌نامداد شد 
تام ونشان رعشق بغیر ار هوس نماند ار سیل رفته ‏ ار وی یاد کار شد 
صید مکس مکن . دل اهل هوس مبند در دام طره‌ای کد ملايك شکار شد 
جزمن دفیق در ده افتادگی نسداشت روز ازل که نقش قدم خاکسار شد 
ار خا اه بر کر فتة دوران جونی سوار دایم پیاده دفت » ا گکرجه من شد 


هر جا کلیم نو خطی آودد در نظر.. بهر جنون کنةً او نسوبتاد شد 


۳۹۷ 


درين گلشن زبد خویی گل از ب‌رواند نجد 

سیمی گر وزد » سروسهی ازباغبان؟ در نجد 
کهن شد جرم‌ور نجش تازه‌تر گردیده طا لع بین 

که بهر يك کناه آن‌بی‌مر ات هر زمان رد نجد 
به سان خندة سوفاد » عیشم نیست جز نامی 

همان دا باز پس گیرد زمن گر آسمانز نجد 
سر اپای و جودع بس که‌خو کرده است بادردت 

شان ناو کت کر نیست» مغز از استخو ان زر نجل 
ز مر گانش‌مرنج ای‌دل که‌دد این پرده‌می‌ما نی 

که خو اهد دا دصلحش دز دا گر از پاسبان‌ر نجد؟ 
بغیر از ناله‌ای کان نیز بی فریادرس باشد 

چه‌می آ ید ز دستش گر جرس از کارو انز نجد؟ 





| ۸ :ارنهمه ۲ اب ر , آ پدار ۳ تال تن 3 ۴ -م : پلبلان؛ 
سهو کاتب . ۵ سر ب؛ دازه گر‌دیده افتت 


۳۹۰ دیوان کلیم همدانی 
در آن‌محفل که‌مهما نی‌تو» شمع آ زدده برخحیزد 

بلی دایم طفیلی از سلوك میز بان ۱ د نجد 
زشو خی حسن از بس جلوه در بازادمی خو اهد 

کل از شوق دکان کلفر وش از کلستان؟ د نجد 
کلیم احوال دل ادمن جه می‌برسی. نمی‌دانی 


چه‌با شدحال مخموری کزوساقی به‌جانر نجد 





۳۹۸ 
میخانه چو من دند نکو نام ندازد از م ی کشیام شکوه لب جام ندارد 
از ثابت وسیاره کر دون به حدذر باش کایسن مزرعه یسك دانه بی‌دام نداد د 
هر سنکك که‌خو ر داز کف‌اطفال.نگه‌داشت دیوانه4 مکو ثکر سر ایام ان با 
پبوستکگی معصمدم ار با تا تن کر موج به ساحل رسد 1 ردارد 
در جارسوی دهر » خریدار وفانیست با آن که متاعی است که ایام دار د 
از بوسه ا کر ر نجه شود » تل- بکوید همجون لب ساغر » لب دشذام ندارد 
ره تاب ۳ داره و یه کوه سر بای شمع استو ! همین قامتی 1 اندام ند‌ارد 
مد به سر شکر؛ کلیم ار بس شکوه نز کشت ار ان راه که انجام بدارو 
۳۹۹ 
(م چب ‏ ر) 
چند دل تلخی غم درا شکرستان داند ؟ ال را برسر سودازده سامان داند 
گر حق دراه طلب دا بشناد سالك دیده را خاتم انگشت مغیلان * داند 
هر که سودا گر کالای وفا شد » باید که کسادی را آرایش دکان داند 
جاهل‌ار خود را دانسته به چاه اندازد از جفای فلك و گردش دودان داند 
ام , ن : میهمان ؛ سهو کانبان . ۲ سم : پاعبان »مهو کاتب . ۳ من :1 


نداد ند . ۴ -م رد :سلیمان (؛) 


غر لیات 
طفل اشکم! که‌ندیده است بجز خا نًچشم 
هر که را تکدلی عیناك بینایی داد 
دل که از چاشنی درد خردار بود 
پند گو ترله من عم زده نتواند کرد 
مر د پیداد کلیم است. کدبر ار حور یش 


خبال روی تو هر گاه سینه تاب شود 
تو کل به‌سرزدی و شمعگل ز سر بر داشت 
در آ تشم ز‌ تفا ول دشادده‌ای 6 بادی ۲ 
زرشوق سو ختم و تاب يك نگاهم نیست 
و و غ دیده زم حستهاع»م احسم اسر 
0 ری هر ای امیت 
به کم نکاهی چشمش کلیم می‌سازم 


۳۰ 


۳۰ 


۳۹۹ 


حیر تم سوخحت که جون راه‌بیا بان داند ؟ 
صبح دا تیره‌تر از شام غریبان داند 
پاس غمهای ترا خدمت مهمان داد 
وز بهشتی چوتو قطع نظر آسان داند 


سای تبیغ ترا سنبل و دیحان داند 


۲ و ۶ ۱ ۲ ‌ 
و مه ا ب.ه داعم ا فان دود 


۰ 
۳ 
رس 


ز بیم آن که مبادا ز شرم آب ش 
تبسمی که نمك‌پاش این کباب شود 
قطیر اه تا دا ماه نش یی فده 
که چون‌حباب قدج,روشن اذشراب‌شود 
کزونگاه به وصل ابد حساب شود 


سه 4 


می آشام غست پیمانه و ساغسر نمی‌دادد 

بجز تبخاله بر لب ساغر دیسگر نمی‌دارد 
ندانم ازخدا بر گشته مز گانت چه می‌خواهد 

که سراز سجده محر اب ابرو _ بر تمی‌دارد 
تو بی‌پروا درون دل.ولی از حال او غافل 

که آتش ۲ گهی از سوزش مجمر ئمی‌دادد 
کنمازهر نگاهت‌مستی‌دیگر» چه‌بزم است*این 

کسی صدد نگ می. ای‌شو خدرساغر نمی‌دارد 





نت حرات کلیم : اشکی ۲ - زر :ء تخادده بادی کو 
۴ ۸ : سر‌هست , اشتباه کاتب . ی » ن :سر است 


۳-م :دل »رد : ما 





۳۹۳ 


چو نفش پا » نآرد بستر 6 با لین به کنج غم 
که ار سر در گر یبانی تن ما سر نمی‌دادد 
متاعصیر و آدامازدلم جستی۲ ۰ عجب از تو 


سر سودازد گان جنک به افسر دارد 
فرش ره کر ده‌ر خ زرد مرا خواردی عشق 
دامنش سذ سکندر به ره وصل شود 
هر که ازدا غ‌حسد بردل او مهُری هست 
چاره‌ای نیست به از گردش ساغر اورا 
پنبه‌های صدنی گوش درین قحط تمیز 
دعوی دا ع برازذی بودش با ۲ تن ما 
دل ز همصحبتی‌دیده » زخون گشت‌تهی 
باطن هر که منور بود از آتش عشق 
حضر این بادیه دا چندنشانه است کلیم 


| م : ندارم پسترو پا ت »ءظاهر آ. سهو کاتب. 


۴ -م:داغ: سهو کاتب. ۵ -ب : نشانی 


دیوان کلیم همدانی 


نمی‌دانی که گلخن غیر خاکستر نمی‌دادد 
سرت گردم» مگردان‌این‌چنین یکباره محر ومم 

که دارد سایدای سروسهی » گر بر نمی‌دادد 
من بیکس هلالء گرمی داغ جنون گردم ! 

که تا شد پاسبانم » چشم از من بر نمی‌دادد 
کلیم ارشعردنگین‌نیست؛ بت سادمی گود 


م ‏ ی ۵ ۰ 0 ۰ 
عر 2 س تسکدستان برس ار ین زر یو رز نمید ار د. 


(م , ب »در ءن ) 
سپبر داغازان است که برسردارد 
این زری نست که از ال کسش بردارد 
عاشق بی زد اگکر بخت سکندد دارد 
محضر دیختن حون برادر دارد 
تلخ عیشی که غم از کر دش اخعتر دارد 
نزد ابنای زمان » عزّت گوهر دارد 
پرطادس که صد هر ؟ به محضر دارد 
می‌دد آن شمشه نماند که دو ساغر دارد 
می‌توان‌یافت که چون شمم‌چه‌در سردادد 
اول این کاو ۶ قدم آبله‌پرور دارد 


۰۸-۳ جویی 0۰۵-۳ بن 


۳ ۰ + آنکو 


۳۰۳ 


دل فسرده نه دستی ز کار و بار کشید 
به هوش خو یش نیامددل ودمید خحطلش 
به اج حو ادث فتاده۱ع » جه کنم 
برای دیدة ببچاره‌ای‌د کُرمی‌خو است 
جه صیدها که به دام فسریب می‌آرد 
کسی که سرّاناالحق نخواست‌فاش‌شود 
لبم ز ذوق ۱ خموشی ز هم جدا نشود 
به دور شهر وجود از غبار خاطر من 
کلم گوشة چشمی زیار می‌خحواهد 


زخجمهای شانه از رلفت فر اهم می‌شود 
خیش گر هم رودهد بی‌تلخی اوه نیست 
قتل ما هر گاه‌باشدمی‌توان » تعجیل‌چیست 
تا جه آرد بر سربال کبوتسر » نامه‌ام 
هست با خونین‌دلانم الفتی » کز بعد مر کث 
بس که‌شاداب است کلشن ازسر شك‌عند لیب 
در دیار ما مصیبت دوستی عام‌است‌عام 
همچومحجو بی که‌در شهر غریب آ بددر ون 
تا کلیم از آمیّت لاف‌زد » بی غم نبود 


۳۹۳ 


(م ء ب .ر ) 
که‌درره و تسواند د بای‌خار "کل 
دوان-د ريیشه جنونی که تا بهار کشید 
نمی‌توانم خود را به يك کنار شید 
ار ذپای کسی روز کار خار کشید 
به دست خو یش خدنگی که از شکار کشید 
درید پرده جو منصور را به دار کشید 
نمی تسو انم خمیازه در خمار کشید 
ا گر مجال بود . می‌توان حصار کشید 


که انتقاع تواند ز روز کار کشید 


۳۰۴ 


بخت ا گر یادی نماید» مشك‌مرهم می‌شرد 
همجو نوزروزی که واقع درمحرم می‌ شود 
کشتن شمع حیات ما به يك دم می‌شود 
خانه‌ام هر دم ز باد درد دل خم می‌شود 
ال من برزخم اگر پاشند » مرهم می‌شود 
ان ار بردوی کل ریز ند شبنم »ی شود 
گرجراغی مرد دریسك شهرماتم می‌شود 
خواب در چشمم به مردم آشنا کم می‌شو د 
غم بودتخم ی که سبزاز خاك آدم می‌شود 


۳۰۵ 


بکن بیخ صبوری,حسرت دیدار می‌آرد چومیردباغبان.این نخل‌بر گك وبار می‌آرد 


لسست 





۵-۲ هم گن 


۱ ساب زر ء به ذوق 





۳۹۳۴ 


کدودت می‌فز ایدجام‌خالی» حبرتی دارم 
دلی‌دارم جنان بیکا نداز عشرت» که‌در کلشن 
دیادی کش تو بی پر و ۰۱ طبیب‌در دمندانی 
تصییم نیست شهدد احنی بی‌رهرانددهی 
بهادعشر تم‌را خرّمی بنگر که بختاکنون 
کلیم از گر یه گفتم آ برویی دودهد ما را 


۳۰ 


ایام . خوشدلی به ستمکاد می‌دهد 
نه‌صودت پری است به خلوتسرای تو 
بی حاصلان ز محنت ایام فارغند 
دارم دلی که بازی اطفال اشك؟ را 
دوران به‌رغم خحاطر آیینه طینتان 
فمیده است معنی اه را 
پشتی که کاه داده به دیوار عافیت 
خیری به نام کش روی تو می کند 


ی 


ظاهر پرست کی به‌حقیقترسد کلیم ؟ 


دیوان کلیم همدا نی 


که این آ بینه چون بی نم شوو! زنکادمی آرد 
پی‌نظا رة کل » روی در دیسوار می‌آرد 
اجل از رحم » شربت برسر بیماد می آرد 
صبا بر ی کلم گر آ ورد » با حارمی آرد ا 
بو ار این باغم کا ان فا دان. هی ا ید 
ححه داستمکه اشك] تش به‌دوی کار می‌آدد 


(م ,ب »رد ) 
گریه به زعم و خنده‌به سوفارمی‌دهد 
شوق تو پربه صورت دیواد می‌دهد 
دوران شکست تخل کرانبار می‌دهد 
حاك از غبار خا طر انگار می‌دهد 
1 بقا به4 بای تدکان می‌دهد 
آن ساقیی که ساغر سر شاد می‌دهد 
مارا خبر رد حال سبکبار می‌دهد 
هر باغبان که آب به گلزار می‌دهد 
کاو سر همیشه در ده دستار می‌دهد 


۳۰۷ 


رد مشاطه اکر زلف ترا تاب دهد 
کاش بخت سیه از دیدةٌ شب بیدارم 
خون‌دل درو به کمی کرده ز موز تب‌هجر 
شکل ابروی توخونر یزچنان شد که‌اما ) 
ما نددل باغم و بگر یخت‌صبوری‌چو کسی 





!| در : بی نم چون‌شود» ف : که چون این ایده بی‌ نم ... 


هرود و بت 


جون دلها گل دخسار ترا آب دهد 
روشنی رابستاند»به‌عوض خواب دهد 
آن‌قدر یست که يك آ بله را آب‌دهد 
سوی‌مسجدچور ود پشت به‌محر اب‌دهد ۲ 


کزمیان در رود وخانه به‌سیلاب دهد 


۳ ست لب؟» زر 1 طفلاناشات 


صدزمین گر بدهر کو شه" نشا نیده‌چومن 
دنك سامان‌نکشد خانه اوهمچوحباب 
پاز و قت است کداز تربیت اشأك کلیم 


هرزمان برروی کارم ر نگثدپگر گون‌شود 
دخل ما با خر ح یکان است درراه‌طلب 
در حقیقت تنکدستی مايهةٌ دیوانگی است 
از ده تقلید ا گر حاصل شودکس‌داکمال 
بادهٌ پنهان به زهمد آشکار آمیختند 
بردخ پیر فلك » دنك حسد گل می‌کند 
مایةٌ سالك سبکبار ی است, گر آ ید به‌دست 
پر عجب‌نبود زطبع‌حر صا گردر زیر حاك 
تسا کشیم ۲ از شعر فهمان انتقام دخلها 
قدد این گو ساله‌ها تا کم شود خواهم کلیم 


هر رخم کز حدنکت تو زیب نشان شود 
یار به خشم رفته اگر عمر رفته است 
اصل زحرن چرن وچرابسته‌است آب 
حا کش بدسر که کر يةٌ بی‌حاصل‌من است 
حاطر نشان شود به تسو تسأثیر تیر آه 
طفلی که‌سیندشانه شد از حط" زخم او 


۳۹۵ 


حاله کوی تو که آرام ببه‌سیمات اد هد 
هر که را ایزد » جمعیت اسبات دهد 


جار دیو ار سرایش گل سیر اب ود هل 


۳۰۸ 


(م ,ب ,د) 
باده‌ام در جام کر ددآب و آبم‌خون شو د 
سوزنی چون بشکند» خاریز پا بیر ون‌شود 
در جمن بید ارغم بی‌حاصلی مجنون‌شو د 
هر که گردد خم نشینءباید که‌افلا طون‌شود 
جوی شیر د اهدان ترسم که‌جوی‌خون شود 
درچمن چونر خت طفل غنچه‌ای گلگون شود 
می‌تواند ناله‌ای پيك ده گسرددن شود 
همرهی با کنج . آرام دل قارون شود 
کاشکی هر جا سخن فهمی بود .موزون‌شودا 
گاو گردون از چراگاه فلك بیرون شود 


۳۰۹ 
(م ,ب , د) 
جشمی ۲ د گر به‌راه خحدنکت عیان شود 
حندان نمی‌رود که زر چشمم نهان شود 
چون ده تمام گشت جرس بیزذ بان شود 
آن باده‌ای که بردل مین کران شو د 
روزی که پشت طاقت عاشق کمان‌شود 
حندان نکر ده‌مشق که‌دستش رو ان‌شو د؟ 





۱ سس ی ن‌‌ِ. ی 4 سو ی ۳ م9 بت ر | ند‌ارد. ۳ بت 1 تا کشم ۳ب چشم 


و کرهش که مد ۰ ظاهر أً سهو کاتب بوده . 





۳۹8 


خوش‌می‌برد دسایی زلت تو کار پیش زیبد که حلقه‌اش کمر آن میان شود 
افتاده را به چشم حفار ت مببن, که‌خا له ک سر کشد » غبار دل آسمان شود 


کردی کلیم فافله اشك را دوان که لخت دل که [ تش‌این کارو ان‌شود؟ 


۳۱۰ 


از جهان» بخت‌به ابرام گدا می‌خواهد 
دل‌ازین عمر سیدروز بدتنگ آمده‌است 
سر ار افسرو از ظل‌هما پیز ار است 
کر جدخاررهت از بای کشیدن‌حیف است 
خاك دارد قلك از کاسة امّید ۱ ددیغ 
نبود صاحب همت. که‌زاهل‌طمع است 
این خسیسان که‌تو بینی: به‌جهان‌در کار ند 
کر یه خا کستردلر اهمه آو دد ۲ به چشم 
آن‌قدرمی‌رود از دراه بردنمرشد شهر 


ین تلو ق که‌فلك را به نهاداست کلیم 


دلم به ملك فناعت شان نمی‌دانسد 
شتاب عمر » دلم را به شکو ه آ ورده 
یکی است‌انجمن و خلوتم زشور جنون 
به سان شعله » ربا دم به عجز راه برد 
چه‌بر گی‌شادی ازین‌روز گا دمی‌خواهی؟ 
سری که قطع تعلق نکر ده از تن خویش 


۳۱ 





۱ بمِ: د.یدی امین 


(م , ب ,د .ن) 
مشت خاکی که برای سر ما می‌خو اهد 
شمع؛ کو تاهی شب را ر حدا می خو اهد 
موی ژولرده و سودای دسا می‌خر اهد 
چه کنم گر نکشم . آبلد جا می و اهد 
طمع خاع ازو آب بقا ‏ می‌خسواهد 
تنگث چشمی که اجابت ز دعا می‌خو اهد 
که خس‌وخاری: سیلاب فنا می نحسواهد 
بیرخت آینهةً ده می نحو اهد 
که گرازهوش دود داهنما می‌خوادد ! 


نتوان یافت که رداستو که دامی خحواهد 


(م .ب , د) 
فغان که‌این سک نفس استخوان نمی‌داند 
جرس بجز كْلهٌ کاروان نمی‌داند 
که کردباد » کناد و میان نمی‌داند 
لیم چو جام لبالب نان نمی‌داند 
که رسم خنده کل زعفر ان نمی‌داند 


ط یی سحده ان ات ن نمی د | ند 


۲ رت رد حیات کلیم : دزدیده, ۰ اورده 


عر لیات 
هوای دلف تو وارد د لم جوآن مفلس 
حریف باخته » بی‌صر فهیاز می‌با شد 
حدنکث نالهةٌ ما همچو شعلاً شمع است 
به عر ض‌حال‌دل آن‌چشم‌مست‌وانر سید! 
درین زما ندزهم حسن و عشق بی‌ خر یل 
کلیم تال من سر به راه زه فلك است 


۰. 


جنان ز عکس‌رخ یار" دیده‌پر گل‌شد 
چه لازماست‌چنان‌مشق سر گرانی کرد؟ 
چو مار برسر کنجش اگربود مسکن 
که همچو تبر هو ایی بد عویش ز فعت بست ؟ 
کلی کد بو ی وفایی ددین جمن ندهد 
علط بود که کند صبرء کارها به مراد 
خطاب_ یافته دیسوانة دو دنچره 
بلا به چاده گران تند و تلخ‌بیشتر است 
کلیم توبه اگرمی‌ کنی بیا وقت است 


سالك نه ره به کمشده از جستجو برد 
تن پرودی که داحت‌زخم ترا شناعت 


خو نا بداش کلاب فشاند به پیرهن 
هر کس امین گنج قناعت نميی‌شو د 


صبرم چو آبروی عزیزان زجود تو 


۳۹۴ 


۳۱۳ 





۱ -د:وانرسد.. ۲ب رین: دوست 


۵-۳ :سر کشی کر‌دن 


۳۹۷ 


که غیرهند به عسالم مسکان نمی‌داند 
ز هر که دل ببری ‏ قدر جان نمی‌داند 
مسافر است و ز مقصد نشان می‌داند 
ز ترك نیست عجب گر زیان نمی‌دانسد 
چمن گر آب خورد ‏ باغبان نمی‌دانسد 
ولی ز دل ده کام و زبسان نمی‌دانسد 


(مء ب, د. ن) 
که شاح هر مده اف داز بلبل شد 
که يك نس نتوان غافل از تفافل شد 
گداست مرد ا گسرعادی از تو کل شد 
که نه ترقی" او ماية تنل شد 
بد قدر ۰ کم رحس آشیان بلیل شد 
بد من که دشمن غالب شد . از تحمل‌شد 
ستمکشی که هوادار زلف و کاکل شد 
که زور سیل همه صرن کندن پل شد 
زتو به » توبه کن اکنون که موسم گل‌شد 


(م ,ب ,ر ) 
پاید به حود فرو شودوپی؟ به او برد 
بی آب تیخ » لقمه نیارد فرو برد 
ز نم کسی که از گل‌دوی تو بو برد 
این فیض خاص را دل بی آرزه برد 
جایی نر فته است که کس‌بی‌به‌او برد 


۴ -م وزه 


۳۹۸ ديوان‌کليم همدانی 


کلدسته‌ای رز شعله بیندد به‌سان شمع گر تحفه‌ای کسي 1 تدحو برد 
تن است ر اه بیش سبك شو که‌مر دعشق سررا به جا 2 6 نکو برد 
چایی کد ترك چشم تو گردد بهانه جو سررا به مزد ریختن آبسرو برد 
از فیض شاه کشور اير ان‌درین دیار هر کس شراب تن ته ۱۵ 
مانند او دز کان بدخشان نامده است لملی که آفتاب ارو ! تاو ره 


از کوه غم ببند به حود لنگری کلیم تا جند سیل‌اشك » ترا کو به کو برد؟ 


۳۹۴۳ 


گاهی ۲ اددیشدای‌از روز جزا باید کرد گدری برسرخاکت شهدا باید کرد 
تو که ضبط نکه خود نتوانی کردن منع رسوایی احباب چرا باید کر د؟ 
با همه سر کشی افتادگی از دست مده گر همه شعله شوی . کار گیا باید کرد 
طلب شاهد مقصود زهرسو شرط است هر قدم در ره او رو به قنا باید کرد 
پد دلم حسرت در خاکث تبیدن مکذار پسملم کرده‌ای ؛ از دست رها باید کرد 
شب‌شود رود حیاأنو نر ودحسرت وصل ما حنان روره نگیر یم که وا باید کرد 
طرر فدحا لی است کددر خون‌دل خویش کلیم دست و پایی نه‌وچون موح شنا باید کرد 


۳۹۵ 


ی 
جون کشی تعتجو کین؛ بخت نگین می <و اهم که ر زر حم نو دشان بر همه اعصا با شد 
از همان بز م که جزمن دگری دراه نداشت بایدم رفت که بهر دگران جا باشد 


کرده‌ام شرط که پا را نکشم جانب شهر سرع آن روز که در دامن صحر | باشد 





‌ 
۱ بت ۱ دن پیت و بیت دعد‌ی ده در یشم ر اد 3 در ال » وت د2م بر اج ت‌اولم2دم 
است . پیش از آن دو بیت ۰ پیت زیر دا نیزدادد که چون احتمال می‌رود قبل از آن بیتی از قلم 
کاب افعاده باشد و وه تدها «ي (ي مر أ] هی نما د نله درد هدن گدحا ند دسث و 
سیرش سر اد بچةخود شید بر کند گاهی که‌س وه جیب تفکر فرو برد 


۲ب رن + گاه 


اس وس سس 





لیات 


اغنیا بهره ز اندوختة ود نسیرند 
همچو رک در فقدم راهروان سبز شود 
هر بد از پرتو نیکان نبرد بهره که زهر 
ما که باشیم که کس جانب ما را گیرد؟ 
ز آتش دا کر افرو خته دستم چه عجب 


دار م 1 سر که اگر در ره دشمن باشد 
حر ص ار طول امل ۳ رد لاش رک 
هر کسی حاصلی از مزر امید برد 


ديدةٌ ] بلها کر مده ار عار یافت 


مرد هر جدد سر افر ار بود همچدون 


شمع 


کار بر اهل سخن دهر رِ بس سخت گر فت۱ 


با تو دشمن نکند آنجه کند کین او 


رخنه‌ها تیع سیه تاب بود بی‌ر خ دودست 


سخن راست ؛ کلیه از من دی اند شدو 


بهار آمد و جانی به جسم مینا شد 
عرق فشانی‌ات از تای‌می‌شکیب‌نهشت 
هنود ر نج سای ارر آفتاب به جاست 
ند ر فع تشنه لبی می کند» نه سوزجگر؟ 
زدیده رفتی و تاريك شد سراچه چشم 





٩‏ م:... ال هتر. . تنگ گر‌فت 


۳ م و پینا ‏ سهو اتب ۰ 


۳۷ 





۳۹۹ 


که همین خشک لبی قسمت دربا باشد 


ار » سیراب_ گر از آبلةٌ پا باشد 
۶ سر " 
می کشد کر همه اد دست مسی‌جا با شد 


این فدر بس ی کد شکست از طرق ما با شل! 


که کلیمم من واینم ید بیضا باشد 


(م , ب ,د ءن) 
چون سرشيشة می » عاریه برتن باشد 
باید این رشته به کو تاهی سوزن باشد 
عشق دهقان جو بود » آبله خرمن باشد 
نقص ساكك بود ارپای به دامن باشد 
آخجر کار همان به که فروتن باشد 
قفس طوطی خوش لهجه ز آهن باشد 
دنتکته اه ول که دمن تاد 
کلهٌ ما چو قفس کر همه رورن باشد 


عاجز یراق ات ار حه دهمتن با شد 


پیاله» چشم توروشن که باده پیدا شدا 
چه‌قطره بود که سیلای طافت ما شد 
جه فیض برد که همخانهةٌ مسیحا شد ‏ 
د لم وش است که چشمم ز کر به‌در یا "شد 
به دل در آمدی و چشم داغ ؛ بینا شد 


۲ مره نکرد جاره نوی به و ادی, شرق 





۴۰۰ دیوان کليم همداذی 








پغیر خار که در بای‌ر هر و ان‌ما نده است دگر یف راه غمت هرحه بود یغما شد!۱ 
کلیم چاله شد ار تیغ او سرا پایت به سینه سنکك چه کو بی کنون کددرو اشد 
۳۱۸ 


کی آن صیار بی پرو | پی تخجیر می گردد ؟ 
که دایم در رهش صد صید از جان سیر می کُردد 

صبوری چون ز حد بکگذشت. کاری‌زو نمی آ ید 
که دارو کهنه چون گردید » بی‌تأثیر می‌گردد 

خحط سبزت عنان اختیار از دست دل؟ برده 
بهار است و دگر دیوانه بی زنجیر می گردد 

همین پند از زبان حال گوید شیشةً ساعت 
که فرصت دان غنیمت » دست بالا زیر می‌ گر دد 

سر ابای و جودم باده شد از حرص می خو اری 
ولی همچون‌حبابم چشم و دل کی سیر می‌گردد؟ 

شراب کهنه می‌نوشم به بزم او چو بنشینم 
به من تا نوبت آید » دختر دز پیر می‌گردد! 

کلیم ّ گردش چشم و نگاه دم بدم کم ش 
جو سافی سر کران افتاد » ساغر در می‌گردد 





۳۹۹ 
(م ,نت رد رن) 
ح در ۰« 3 2 ۰ . ‌ 

مرغ دلم که خاله خرابی به جان رید بهر شگون » ز سبل خس آشیان خرید 
آن غمزه حونبهای شهیدان عشق داد اما نه آن قدر که کفن‌زو" توان خر ید 
ارز ان فرو حت اشك » متاع شکیب ما ۱/۹ ز دست طفل توان رایگان حر ید 
هر عارفی که صر فه شناس است‌در جهان عّل سبك فروخته . رطل کر ان خر ید 
( م.ب رن : دگن همه سرد سر‌هنابه صرف یغما . .. ۳ ۳ سم 


3 , سهو کاتب ۰ 


شبات ۷6۰ 


ٍِ 
باشد به زر علاقه ز معشوق بیشتر زان رو که گلفروش گل ازباغبان خرید 
يك مرد همچو دختر رز در زمانه کو ؟ خون هزار غم رده را از جهان رید 
روری که کرد حسن تو سامان دلبری صد حلقه پیج و تاب برای میان خرید 
دشنام اگر حرم به تبسم نمی‌ز سد خو اهم کدام کام دل ارنقدجان خرید؟ 
از تتگی رمانه » هما یمن سایه ر ۱ ار دان‌همی‌دهد۱ که تواناستخو ان خر بد ! 
ما کم نعیب و سنگك تر ازوی چر خ »کم نتوان کلیم کام دل از آسمان رید 
۳۲۰ 
(م» ب,ر ) 


نه زمی هرجا تنك‌ظر فی که بود از پا فاد آن که لاف پهلوانی زد هم از صهبا فتاد 
گردباد از سیر صحراپای در دامن کشید . نوبت هامون نوردی تا به اشك مافتاد 
گریه نبود ‏ دیده‌ام گر دجله افشانی کند کانت در چشمم ز دود آتش سودا فتاد 
تا دم آخر بود سر در هوا مانند شمح دید هر کس که بر آن قامت رعنا فتاد 
جون‌عصاهر کس که با شد بهر ه‌مندازر استی دير دست حلق شد ء محکوم نابینا فتاد 
می‌دهد آشفتگی » گیرد سیه روزی زما؟ زلف‌او با این پریشانی چه‌عوش سودافتاد 
عندلیب آن گلستانم که بندد باغبان دیده دا » هر که نقاب ازچهرة گلها فتاد 
هر که در راه طلب خو کرد؟ با آواد گی گر به‌سان‌شمع‌يك‌جا شد مقیم » از پا فتاد 
از کمال اتحاد حسن و عشق آ خر کلیم هر کُره کز زلف او وا شد به کار ما فتاد 


۳۳۱ 


(م ء«ب .دا ن) 


کش و رز و ی سر تون 
خویش را ديوانة يك شهرو يك صحرا کند 
پا اگر فرسود » شایسد دستگیر تسن شود 
همجو نعمش بو سه در يك استان ماو کنل 





| - ب. در : نمی‌دهد (؟) ۲ می‌برد آشفتگی گرد ...»مهو کالب . 


ف هن ۲ کر .3اه 








وفض ديوان کليم همدا نی 


سود سودای نمك ما دا سوی کشمیر برد 

اعتبادی بخت شور آن جا مکر پیدا کند 
دوستان نازك مزاح و ما بسی نازك دماغ 

چون کسی اوقات‌صرن پاس خاطرها کند؟ 
ود گر ده‌ندادیم 1 هم از تقصیر ماست ,۱ 

کس به‌این سر کشتگی ؛ درخاطری‌چون‌جا کند؛ 
در قدم کلزار دارد دهنورد دراه شوق۲ 

می‌زند برسر اگر خاری برون از پا کند 
هرجه از عمر سفر کو تاه شد یادب که‌بخت 

سای افزونی شبهای وصل ما کند ۲ 
بلبل ما کر چه در فصل خزان آمد به با غ 

گر پیابد؛ ددچمن دویی . چه مستیها کند 
گر به برمت دیر می آ ید کلیم از صبر نیست 

موسمی باید که کس آهنکث آن* دریا کند 
سیل را درره مقام ار اختیار حویش بیست 

مهلتی باید که سد راه دا صحرا کند 


۳۳۳ 





ریاض ملك را دیکر بهار دلگشا آمد 
به دوی تر کش اقبال » تیر دفته بر گشته 
ز گرد م و کب اقبال چشم بخت‌دوشن شد 
بهای سرمه با خاله‌سیه خواهد برابر شد 
ازین کحل الجواهر قسمت من پیشتر با ید 
مبارك دجعتت مستلزم صد گو نه عشرت‌شد 





۱-م: این هم ۲ مء عشق 


ترا دث ۰ اصلاح شله . اين بت وط در هو امده تاه 


در وف , سهو القلم کا تب . 


۶ پیت ر | ند‌ارد . 


اه 
دعای مستجاب از آسمان حاجت‌روا آمد 
ببه باغ خباطر افسردگان آب بقا آمد 
چنین کز گرد راهت کادوان توتیا آمد 
که شد در دراه اوچشم‌امیدم چا تا آمد 


ببین تا آمدی‌نوروزجون زود از قفا ۶ آمد 


۴ در اصل 


۵ -م:آدن ۴۶ :رو 


غزلیات ۴.۳ 


کلیم از با غ امّیدت گل‌شادی به دامن کن نهال خوشدلی دا موسم نشو و نما آمد 


۳۳۳ 


(م » ب .د .ن) 


مرا مسوز که نادت ز کیریا افتد 
عم زمانه ذ ما بیدلان ندارد ریک 
باس فقر بر ازی‌نصیب هر کس نیست 
به چوب تا بزن دست» باده گر نبود 
دلسم رد همر هی اشك وانمی ماند 
تلافی ار نکند روز گار عقده گشاست 
بغیر دیده که از کریه آبو تابش رفت 
جوقرعه دد بدنم استخوان شکسته شود 
کشنده تر ز مرض منت طبیبان است 
حریص» چشم طمع‌دارد ار کر یمو شیم 
اگر مایت فرش کند سیر دادی 


شیاه روری‌ما ریک ست حو اهد سل 


به داه فترمرا اين و آن نمی‌باید 
کمال کپ کن اما هنر فروش مباش 
درون حلون فا نوس نیست جای‌دوشمع 
ز روز کاد قناعت یه هیچ نتوان کرد 
بد دراه ففر: بلا پیچو جمع‌سامان نیست 
مر | که‌روز دمحرومی ام همه‌سال "است 


29 بان 


۲ سب :شود 


۳ 





چوخس تمامشود » شعله هم ز پا افتد 
به‌سان دزد که در خحانهٌ کدا افتد 
خوشا تنی که به او نقش بوریا افتد 
حو کار ضعف به پا مردی عصا افتد 
نه آتشی است که از کارو ان جدا افتد 
کره ز هر جه کشاید به کار ما افتد 
که دیده ز آب‌دوان خجا رها رصفاافتل؟ 
ز ضعف اگرابه سرم سايهةٌ هما افتد 
وش است‌ددد به‌شر طی که بی د و | افتد 
مکس به خوان شهو کاس دا انتد : 
نمی کذ ادد ک تن بسه بوریا افتد 
کلیم اکر به من آن چشم سرمه‌سا افتد 


(م. ب, د) 


چو دراه امن بودآکادوان نمی باید 
دکان‌حوش است. کسی‌در دکان نمی با بد 
جودل به عشق بود زنده »جان‌نمی با ید 
مکر برای هما استخوان هی‌باید ؟ 
اگر به نام رسیدی » نشان ثمی‌باید 


4 رور مك » دل شاده‌.ان نمی با بد 


۳- حیات کلیم ؛ ساله 





۴.۴ 


کریم بسر سرکان نمك جرا لرزد ؟ 
سخن که مبتدل افتاد » آسمانی نیست 
کبوتران معانی به برج خحویش آیند 
کلیم طایر همت کر آشیان طلبد 


همه محرو ۶و ازو دست کسی دورد سود 


دیوان کلم همدا ی 


ساب بوسه د کر دد میان نمی‌باید 


چو شمح» حرف کسی بر دبان نمی با ید 
برای درد سخن پساسیان نمی با ید 


زر استانسه شاه‌جه‌سان نمی با ید 


کس ندیدم که‌در ین امیکده‌مخمو در نبود 


فثر و روشندلی آیينه رخسار همند هیچ ویر انه ندیدیم کسه پر تور نبود 


دام از کاوش‌مر گان‌تواز سینه گریخت جای آسایش . در خانةٌ زنبود نبود 
من ددین میکده پیش قدحی ننشستم که سرش بسته تراز کاسهٌ طنبور نبود 
حط | گر سر کشد از خسر و حسن تو »مر نج که به فرمان سلیمان هم‌اين ند 
شمع تر بت سبب روشنی ور نبود 
چشم داعم به ره مرهم کافود نبود 


حال سوز دل مسا پار ندانست کلیم از سیه بختی» در آش ما نود بود 


شعله داغ برونم به درون تور نداد 


تا تبسم به دلم مشت نمك می‌پاشید 


۳۳٩7۲ 
(م . ب , د)‎ 

کلشن شمش 4 خادش کل به دامان می‌دهد 
سایه در ال چمنها بوی ریحان می‌دهد 

زاهمدان خشك را نبود هوایش ساز کار 
ز هدو تقوی دا هوای‌تر به طوفان‌می‌دهد 

بخت بی سرمایهآمادا دایکان از دست داد 
مفلس آب خشر ا کر بفرو شد» ارزان می‌دهد 

کرچه بدسودایی اش يك‌دل به کس‌واپس نداد 
هر کددادددل » به آن زلف پریشان می‌دهد 





۱ -م؛ ندیدیم درین » سهو کاتب . سم کم سر‌هابه 





غزلیات ۰۵ 


هر لش گاه تبسم » معجزي دارد جدا 
يك بش جان می‌ستاند. يك لبش جان می‌دهد 

سر به جیب خود به غوّاصی فرو گر می‌بری 
خالك ده دانی گهرهایی که عمان می‌دهد 

می‌دهد گاهی بری نخل امید ما ولی۱ 
تخم گل گرمی‌فشانم بر مفیسلان می‌دهد 

تب به کام دل ز وصل استخوان من رسید 
۰ آری آدی داد آتش دا نیستان می‌دهسد 

پیش چشم مست او ای دیده خونبادی مکن 
زان که خو نریزی‌به یاد خحوی ترکان می‌دهد 

همره سامان او ۰ سر گشتکی چون آسیا 
تانباشد »کی سری دا دهر سامان می‌دهد ؟ 

حوش دبستانی است چشم فته حیز او کلیم 
غبزة او دلبری تسعلیم مژ گان می‌دهد 


۳۳۷ 


(م. ب » د) 


ترو حشك تعلق درا" بسوزد 


یمبر د رورها » شبها بسورد 


دلی دارم کز ودلها بسوزد 
چو اختر بر سپهرخا کسادی 
میاأن غمکساران‌سوزم ار عم چو آن کشتی کهدردریا بسوزد 
جو خحاشال وجود ما بسوزد 


جرا غخانه ر ختم را بسوزد 


ر دودش‌اشك انوترها بر یزد 
هنر ما را جنین نا کم دارد 


| عم ما تاه اتقو کات بوده . 


ز دودش‌سر و بنددبرهو انقش 
به‌نا دان کاردانامهر با نی‌اس 
فلك ار سر دمهر ی سو تما ر | 
کجا دارد کلیم آن پیش بینی 





۳ -م ان( 


جودل‌ازشوق ۲ آن‌با لا بسوزد 
دل بینا بسه نایینا بسوزرد 
چو آن نخلی که‌ازسرما بسوزد 
که امرود از غم فردا بسوزد 


رد یاد 





دیوان کلم همدا نی 





۳۳۸ 

رد خوان غیب يك نعمت نصیب ماو ساغر شد 
رون خوردن جرانا لیم کاین رفن 

دل از آمیزش بیگانه‌و حویشان به تنگك آمد 
پیابان و جنونی! ۲ 

در حر ص اربه دویت بسته گردد گنجها یا بی 
توانگر کشت محتاجی که او نومید ازین در شد 

نکّه در نیمه ره ما ندز بس کز گر به نم دارد 
جه پرو از آ ید از مرغی که‌او رابالو بر تر شد 

چه تکلیفت نشتن می‌کنی آشفته حبالی را 
کدبیرون ر فتنی ار بز م6 همجون دود مجمر شد 

نیّم نومید »کو ته گشت!! کر از وصل او دستم 
به ژه حو اهد ر سیدن شمعا گر پروانه بی پر شد 

کلیم اشکت‌زسر نگذشته آدست‌وپامزن چندین 


نیو . از ۲ 
دداین اب تشک رین‌سان نمی با ید شناورشد 


۳۳۹ 


0 (م,ب,دین ) 
وقتی ز بار هستی» چیزی به‌جا نماند کز توبه ره نشانی از نقش پا نماند 
دنیاز مخت گیری» هر گز به کس نپا ید هر حند بقشری مشت> ریک حنا نماند 
در راه بی ثباتی » شادی و غم ر فیفند بر سر گلی نباید » خادی به با نماند 
صبر و خرد به يك دل با شوق‌او نگنجد جون‌سیل‌میهمان‌شد .کس درسرا نما ند 
اکسیر سیر چشمی ‏ خاله سیه کندزد غیرن جو کامل افتد » کس بینوا نما ند 


نقش قمار طالع 9 گر این چنین تشیند غیر از شان‌دندان؛ در دست ما تماند 





یب 
۱ -متن مطابق ی(و نیز سفینه صائب به نسقل از محله ارمغان)ساس اسخ‌هو » نعدار ند 


۳ زر : شد ۳ رم بر :و بگذشت ی: بگذشته ۴ م: افشری دست , د»ن»۰... هشت 


د بات 


آن غمزهٌ جهانسوز پروای کس‌ندارد 
نادادی قناعت» همسر بدملك دار است 


باشد کلیم خاموش ‏ پیوسته با دل پر 


مگو کسی به من تاکساد می‌سباند 
محیط عذق همه‌آب زند کی است. مترس 
به راه عشق کسه افتاد کی است رهبر او 
جه‌حا لت است که چشمی که می پر داز شوق 
بثای عهعد همین بر شک است ترا 
هر آنچهها به کف آدیم وقف تاراج است 
۳3 نر فت که بر جای او ستم نشوو ۲ 
ز هر طرن نگرم. در کمین‌اودست شکست 
اکر فر احور تقصیر » عذد باید گفت 
تشانه‌ای است کلیم از پی کٌشایش کاد 


ربوری از داغ معرد عشق دا بهتر نبود 
فیض بخشی سر بلندی آودد. بنگر که شمع 
باهمه حیر انی‌و سر گشتگی. از؛ جذ ب‌شوق 
بعدمردن‌خا کم از آغوش خودبیرون فکند 
در دیار عشقبازان* روی سامان کس ندید 
جلوه گا هی‌حسن خواهد»این‌همه پر هیز چیست 
نيك و بد یکسان بود ددپیش طبع ما کلیم 





۱ اين بیت و دو بیت پعدی در نسخه د نیست . 


۵ا- بت عشقمادی 


از وی ام پاء ظاهر | سهو کائب. 


۳۰۷ 


۳ ده با دارد 3 بو ر با تما تنل 


این جوی آب بار يك ار سیل و | تهانل 


جامی که کشت و با او صدا نماند 


(م + ب ,رد ءن) 
نتنة روی آب ز عکسم غبار می‌ماند 
کسی آشست غرقسد کسداو از می»ا ند 
پباده می‌د ود ۳ سو اد می‌مساسد 
جو شش پا به ره انتظاد می‌ماند ۱ 
غنیمت است که بر يك قر ار می‌ماند 
مین مدام دل داغعدار می‌مانسد 
همیشه عار ز کل یبادگاد می‌ماند 
دلسم به توبه فصل بهار می‌مساند 
زاناس سنا زر نان س‌ تاش 
گهی که دست و دل از کار و باد می‌ماند 


کعبهً دل دا به ازاين ؟» حلقه‌ای بر در نبود 
تا د) آخنر سرش بی‌زیسور افسر نبود 
رفته‌ام داهی که حضرش نیز بی‌دهبر نبود 
مهر با نی هی گه در طبع این مادد بود 
سکه در این ملك۶ هر گز روشناس زد نبود 
رخ مپوش ازدیده ما» باده بی‌ساغر نبود 
هیچ عکس آئیینه دا از دیگری بهتر نبوو 


۲ ۰۰ نرود تباید اف 


۳۹ 
پ- ‌: که اف ناه 


+9 دیوان کلیم‌همدا نی 





۲ 


دل‌داکی آن طاقت‌بودکز فکرجانان۱ بگذرد 

با يك‌جهان لب‌تشنگی از آب حیوان بگذزد 
من دراه هجران‌را به‌عود هر گز نمی‌دادم؛ولی 

آتش ره خود واکند چون ازنیستان بگذدرد 
هر کس که‌بیندحال‌من داند که هجر ان‌دیدهام 

آری خرا بی‌ظاهر است آن‌جا که طو فان بکذرد 
بی نو سر شکم در کناد از بس که ریزدچشم تر 

دامان من گر بفشری آب از گریبان بگذرد 
هرموی براعضای من کو کو زند چون فاخته 

هر اه در دل یادآن سرو صرامان بگذرد 
خو اهم شب‌ورودنوی» حورشیدوماه روشنی 

کاین تیره‌دوذی بس۲ شو د.شبهای‌هجر آن بگذرد 
خاره ره شاو جهان تساج سر ود می‌کنم 

تا فرق بخت من کلیم ازاوح کیوان" بگذرد 


۳۳۳ 


به به می گرد کدودت از دل سا می‌رود 

غم ازین ویسرانه هم از تنگسی جا می‌رود 
بر میان ناز کت؟ اندیشه نتواند گذشت 

راه باريك است ‏ پایش نا گه ازجا می‌رود 
این قدر با ید به‌می د لبستگی» د شكك است رثك 

تا دهد يك. قطره؛ خون از چشم مینا می‌رود 
راه پر ار و تهی بایان دشت شوق را 

۲ بله کفش است و آن هم کی به‌هر پا می‌دود 


اد برع چا نان ۲حی: سر بت م« گردون. سهو کانپ. ۰-۴ ی ۷ 


ناز کش 








غزلیات ۳۰۹ 





ب سکه از شوخی به‌هرسو سروقدش مایل‌است 

حیرتی دارم که می‌آید برع يا می‌رودا 
دل به امد مداوای که دیگر خوش کند؟ 

سته جون سومید از پیش مسیحا می‌دود 
گر جه محتاجیم ؛ چشم اغنیا بر دست ماست 

هر کجا دیدیم» آب ازجو به دریا می‌رود 
شمع آحر برسر پروانه خواهد آمسدن 0 

مهر بان خواهی شدن. این سر کشیها می‌رود 
بس که عشرت می‌دمدازمن ددین محفل کلیم 

بباده در دور من از ساغر به مین می‌رود 


۳۳۴ 


دل ببهده افعان ز تو تباسار ندارد 
این عیب به گیرایی مژ گان تو ماند 
در خلوت دل پرده‌نشین کیست بجز تو 
هر راز که‌دل‌داشت نهان اشك| کر گفت 
جون‌را۵در او سر رده نتوان‌به‌در ون‌دفت 
تا نشکند آن زلف وموه روی تتیابد 
من لب اسر از ناله؟ وفریاد یندم 
در محفل دیوان کلیمش نتوان یافت 


چون شیشه که تا نشکند آواز ندادد 
از دفتن اکّر اشك مرا باز نداده 
در سینه صدن غیر گهر داز ندارد 
پیکان تو راری‌است که غماز ندار د 
عیب؟ است ققس‌را که در باز ندارد 
ایند ظفر از سبه نساز نسداده 
پر وانه درین بزی هماواز ندارد 
گر شمح سخن . شعلهً انداز؟ ندارد 


۳۳۵ 
(م, ب.» د) 
شبع این * حوصله دا برهمه کس روشن کرد 
که تسواند همه شب کریهٌ بی‌شیسون کرد 





۱- این بیت, تدها در نسخ ی و در آمده است. ف نمز پیت را داد . ۲ اف عیبی 


۳ متن مطابق م ,سای نسخ و نیز ی : ذوحه ۴ س :آواز . ی ,ده بیت را ندارند . 


۵م: شمع ازان (۱) د .... ازین (وبعد «ز» دا تراشیده‌ا ند و لی نقطه آن باقی هانده) 





۰ ۷۱ دیوان کلیم‌همدا نی 





زود دفت آن که ز اسرار جهان ۲ که شد 

از دبستان برود هرکه۱ سبق دوشن کرد 
ناله گفتم دل صیاد مرا نرم کند 

این اثر داد که آخر قفسم ز آهسن کرد 
دیده‌اش باکی دامان مرا خوان ندید 

زاهد خشك که عیسب من ترداسن کرد 
مار دد پیرهنت به که رک اندر گردن 

که به افسون نشوان چادة اين دشمن کرد 
ناله گر برق شود » بادل سنگین چه‌کند 

راهزن را چهغم ۲ از اين که جرس شیون 
خانءة دیده سیه باد به مسر کث بینش 

خلوت دل دا تاريك همیسن دودن کرد 
سینه دا از نمد فقر اگکر بنمایم 


کرد 


چاه د! همچو ققس جسزو بدن ساز کلیم 
تا بهکی خحواهی ازان" زینت پیراهن کرد 


۳۳۶ 


(م ,ب .در .ن) 


پرپیج و تایب و تیره و بی‌امتداد بود 
دل از سر امید اسر برنخاستی 
هرصید ام کز پی او می‌دوید دل 
خوشو قتِ بی‌غمی جوانی؟ که داشتیم 
از آسمسان گشایش کادی که دیده‌ام 
هر عقده غمی که به‌کارم فلك فکند 
1 عشق در زمان توبیگانه کشت حسن 





٩‏ آن که ۳ چه به 


۳ر ارو 


این‌زند گی که نسخه‌ای از گردیاد بود 
جا تنگث بر نشستن نقش مسراد بود 
هر که به دام آرزو افتاد باد بود 
صد باعث طرب؛ که یکی طبع‌شاد بود 
از ٩‏ شست او خحدنگث بلا دا کشاد بود 
مشکل گشا تر از گره اعتقاد بود 
ورنه میان شعله و شمع اتحاد بود 


هم پیغمی و 


۵- م۰ ص221 


۳ جام لا ژه و گل این باغ کر ده‌اند 
در زیرزنگ حادثه گم شد دمن کلیم 


۳۳۷۲ 


گرم ز لطت» سیه‌رو ز خود خطاب کند 
در آب و خاکم سرشته‌اند بی‌مهری 
رود به‌سوی کمر طره‌ات به‌سر هردم 
سراغ چشهةٌ حیوان نمی کنم که مرا 
کسی‌نمی‌خورد از وی فریب مستوری 
فسرد گی به‌شگون؟ خوب نیست‌عاشقر | 
چ و شمع خا ن‌زین‌می شوی, زغا یت رشك 
فلك خرابةً مادا ازان کند تعمیر 
کلیم بخت تو آن گاه می‌شود بیداد 


عاشق آن است که چون‌دا غ تما سوزد 
شعله اش سروشوده فاخته کردد شردش 
خبر از گرمی این دراه قدم کاه بود 
گاه درجامهٌ فانوس هم 0 که 
دل ز تردامنی نفس شود ذاهل جحیم 
نتو اندجو کذشت ازسر يك قطر ه.چه‌سود 
بس که پست است‌وز بون؛جای تعجب‌نبود 
دیزم کلخن خست بود آن. دل بود 
کر ایسزدی‌اش باژ نسوزد در حشر 





1 -م: حادژه .مهو کاتب 


ندارد. ۴ب رز ۰ ن: اکن 


۸۲ به‌جهان. ظاهراً سهو کاتب بوده. 





۳۱ 





ی ای رای ند 
آن‌دل که همچو آینه۲ روشن‌نهاد بود 


سبآه روزی من کار آفنشان کند 
ز رحم آتش من گریه بر کباب کند 
برای آن که ازو کسب پیج وتاب کند 
قناعتی است که سیر ابم از سرزاب کند 
به سر چو دختر رز چادر حباب کند 
چو نبض باید پیوسته اضطراب کند 
حجنای بای تو خون در دل ر کات کید 
که ]شیاه صد جفغد را خحراب کند 
که یاردسر به کنادت نهاده خواب کند 


(م.ب,د .ن) 


هی خوار ین یه نا وا خ رانا عراز 
هر که در آردوی آن قد رعنا سو زد 
سالکی را که سر از آبلةً پا سوزو؟ 
عجبی نیست ار شيشه زصهبا سوزد 
روش هیزم تر نیست که تنها سوزد 
که به لب تشنگی ما دل دریا سوزد؟ 
کرم شب‌تاب اگر اختر ما دا سوزد 
که مدام از غم ناکامی دنیا سوزد 
هر که؛ امروز کلیم ازغم فردا سوزد 





وزضر دیوان کلیم‌همدانی 


۳۳۹ 
(م.ب, د) 

ای که دلتنگی ز غم از کریه دل وا می‌شود 

دلکشایی بیش از ین ؟ غمخا:ه صحر ا می‌شود ۱ 
هر که دا توفیق عیب خویش‌بینی داده‌اند 

بعد مردنء بر؟ مزارش کود بینا می‌شود 
بسترم برداشت موح اذ استخضوان بهلویم 

می‌کنم بر بوریا گبر تکیه » خادا می‌شود 
از تنم نتوان کشیدن ناو جور ترا 

زان که همچون استخوانم جزو اعضا می‌شود 
بستگی در کادهر کس هست. بکشاید ز صیر؟ 

يك کلیداست و هزاران قفل ادین وامی‌شود 
در بیابان هر که را؛ از تشنکی باشد خطر 

نام چشمم گر برد صد چشمه پیدا می‌شود 
خرمن ورشید ببناید شعلة حسن تسرا 

حیف ازین آتش که برق هستی ما می‌شود 
ن هرکس‌دا! که سامان سرشکی داده‌است 

خحاله در چشمش؟ اگر همچشم ددیا می‌شود 
سنگك طفلان گر چنین جزو بدن خواهد شدن 

درصف سختی کشانم تن د خاردا می‌شود 
چون صدف گر قطره‌ای زین بحر گردد قسمتم 

از برایم عقدةً عاطر مهیا می‌شود 
در سواد زلف او تا دل وطن دادد کلیم 

تیره شد چون روز کار خاطرم وا می‌شود 





بت بر , دلگهای عشق زین غمخانه... )۱( ۲ م :در ۳ب ره به صین 
م: در ایا کی‌مو! (تیاه) ‏ ۵دایضاه ری قدب‌نده چشمم 





لیات ۳۱۳ 


۳۳۴۰ 


تا تو دفتی جان دگر آمیزشی با تن نکرد " 

عکس ددآیینه بی‌صودت دمی مسکن نکرد 
پاله طینت با گرانان ساز گادی می کند 

آثٌ آهنکگت جدایی هر گز از آهن نکرد 
مفلسان‌را کس نمی‌خواهد. ز مینا کن قیاس 

تاتهی‌شد» دیگرش کس دست در گردن‌نکرد 
تودةٌ خاکستر دلها به گسردون تسا نرفت 

روز کار آییت4 خسورشید را دوشن نکرد 
بس که بی آدامیام ددعشق او تأثیر داشت 

کینه‌ام يك لحظه جا در خاطر دشمن نکرد 
سبزه و گل‌را که بینی» آ تش وخاکستر است 

چشم يك بین؛ امنیاز گلشن از گلخن نکرد 
در گلستسان هم دل رم نبایسد داشتن 

غنچه تا نشکفت کس بیرو نش از گلشن نکر 
بس که با تاریکی شبها کلیم الفست گرفت 

عانه دوشن از چیراغ وادی ایمن نکرد 


۳۱ 
بیا که‌دل زتو غیر ازجفا نمی و اهد سیند از آتش» مهروونا نمی و اهد 
چومن به‌بز دد آیم» برای جادادن تو برمخیز که‌پروانه جا نمی‌خواهد 
به‌دام حادثه افتاده‌را» زعفل چه سود فتا دکور چو درجه عصا نمی خو اهد 
عج ب که جوهرمن زنگک عجز بر تا بك زبان تیغ » امان از بلا نمی‌خواهد 
ضرد گی‌را باذاد آنچنان گر است که‌کاه. دوی‌دل از کهر با نمی‌خواهد 
کرم ذبخل به؛ اما بخیل به ز کریم بخیل هر گز کس دا گدا نمی‌خواهد 
ول عام ازین! بیشتم نمی‌باشد که استخوان مرا هم هما نمی‌خواهد 





۱-م.ن, آستانه, فی, عامه ازین. ی, د, عامه زین من مطابق ب. 





۳۹۴ دیوان کلیم‌همدا نی 
کلیم سو خته, عریان بی‌سرو پایی است به‌سان شمع کلاه وقبا نمی خو اهد 


۳۳۳ 
(م» ب,ر) 

دل ز غمخواران جز آیین ستمکادی! ندید 
همچو گوش کر ز کس دد دهر همواری ندید 

آپرودی اعتبارم دفت دور از دوستان 
رشته کز گوهر جدا افتاد اين خوادی ندید 

چون شرد » زاییدن و مردن به‌يك دع۲ افکند 
هر که خسود دا بستةٌ قید گرانبسادی ندید 

پاوجود آن که چون ناسور دادد دشمنی 
زخم ما يك باد از مسرهم سپرداری ندید 

دید ما چشم آهصو چشم جادو دیده است 
هیچ چشمی دا به‌ایسن سامان پر کادی ندید 

در دار عشق کان <ا جغد را فر هماست 
بدشگون‌است آن سرا کز سیل معمادی ندید 

گر جفا بس کرد دودان؛ مهربان ما نشد 
پیش ازین درخویش سامان دل آزادی ندید 

دیده ناییناست تا در بند خحواب دایم است 
کود گویم ببخت دا جون دوی بیداری ندید 

غیر ازین کان دلبر بی‌مهر دا دل سخت کرد 
حاصل دیگر کلیم از ناله و زادی ندید 


۳۳۳ 
(م» ب. د) 
اگرچه نخل هنر دا مر نمی‌باشد ز سنگث بد گهر ان‌بی‌خطر نمی باشد 





۱ سس ار و جفا کاری. م رور., ظاحراً سهوا لقلم کاتب بوده . 





باس عافیتی بهر دل نمی‌دودم 
ز آه خحلق حذر کن که[ ینه‌است۱ گو اه 
درین محیط گرازسود چشم می‌پوشی 
به‌هر که‌سینةٌ صدچالك دانمودم گفت 
سپهر تا پدری می کند » نمی بینم 
دل آن بود که نجوید دتیغ جوز پناه 
به نزد پبایه‌شناسان بلندپروازی 
زتیغ" خط به‌مز ارشهیدخوی شکشد 
زهوش رفته دل ما به خود نياید باز 


سرم ز پنبةٌ مینا سبکتر است کلیم 


پیش ازین دودان ستم پبرور نود 
عمسر جون ایام بیسادی مر گک 
این قدر ؟ پیکان که دريك زخم ماست 
هر کسا دفتم به دسال مراد 
سیر پستان تمسنا کرده‌ام 


۳۳۴ 





۴۱۵ 


که ابره در گرو آستر نمی باشد 
که در زمانه دم بی‌اثر نمی‌باشد 
سفینه دا ز شکستن خطر نمی باشد 
برد که مسرهم زخم سپر نمی‌باشد 
پسر کسه تشن ون پدر نمی‌باشد 
دمی که سینه سیر شد جکر نمی با شد 
بفیر دیختن بال و پر نمی‌باشد 
ستیزهخویی۲ ادین بیشتر نمی باشد 
به این ددازی» عمر سفر نمی باشد 
که مفز درسرم از دردسر نمی با شد 


(م .ب ,در .ن) 


آسمان زین گونه بداختر نبود 
هیچ امرورش د دی بهتر نبود 
در دکان یج پسکانگر بود 
غیر سر گردانی‌ام دهبر بود 
يك هال آرزو دا بر بود 
دسترس بر سرمة دیگر 


از تف دل مردمك را سوختمه بود 
بستر) چون فش پا بالین نداشت کلب»۱) دا نقش بام و در نبود 
تن اگر بکداخت ازغم. خوشدلیم اشك مارا رشتءة گکوهر نبود 
خواب در چشمم نمی آمد چو شمح بسترم آن شب؟ که خاکستر نبود 
خانه دلها اگرچه کبه است ایسن ازآن چشم غسادتگر ابود 

1 -ب.ده... پیر‌هیز کا ینه... ۷۲-م: په‌تیخ نسخه ر پیت دا ندارد. ۳ب 


ستدزهجویی ۴ب ده آنقدر ۵- ب» د: سوحتیم م۰ بپسترم دودی» 


ظاهر أ سهو کاب بوده. 


م(ض دیوان کلیم‌همدانی 
در دم آخر همین می گفت شمع کافسر رل عیسر دردسر سود 
کار رودنق دشمنسی دارم کلیم کر می‌آوددم به کف ساغر نبود 


۳۴۵ 


به بز مت‌شب خوش آن‌عاشق که‌سر گرم فغان افتد 

شود چون‌صبحر وشن .در است چون‌شم ازز بان فتد 
چمن از بس که تار يك‌است بی‌شمح جمال او 

فروزم گر چراغ ناله » مر غ از آشیان افتد 
به علوت هم نقاب‌ازچهره هر گز بر نمی‌دارد 

مبادا شمع‌دا زین بیشتر آتش به جان افتد 
قبول عشق اگر دادی طمع, از حرمی بگُذر 

که کل چون" بشکفد این‌جا زچشم باغبان افتد 
اگر برهم‌خودد عالم. همان برجای‌جودباشم 

نخواهد بر دنش ۳1 سایه دز آب روان افتد 
به سوز سینةٌ پسرناو کم گاهی نگاهی کن 

تماشا داردآن آتش که انسدد نیستان افتد 
کلیم از چشم یار افکند این بخت سیه مارا ۵ 

الهی کوکب بختم ز بام" آسمان افتدا 


۳۶ 
(م ب, د.ن) 
دل چون ز خاله راه‌طلب توتیا کشد از بهر میل. ار مغیلان زپا کشد 
مارا نه‌زورجذبة شوقی بودکه‌مر گک دامان آرزوی تو ازدست ما کشد 
يك‌ره به‌روی جان به‌لب آمده بخند تا باده‌ای ز ساغر تبخاله‌ها کشد 
آشفتگی زصحبت ما چون‌شود ملول آید د«می به سایةٌ زلف تو وا کشد 





۱-ب؛ د؛ چنشون ۲سرم» که چون گل ۳ ق؛: جشم؛ ظاهر آسهو کاتبان. 


"‌ 





چون‌جنکس نگ و شرشه به‌ها آن‌ستیزه‌خوا 


می‌داشت کاش قو بت دندان لقمه‌عای 
ستجد مر | به مهر و و فا چون به مذعی 
غافل بوو ز سایه دیوایر کنج فقر 
سوزن‌درینده آفت تجر یدسا لك است 
کاهیدهامچنین که‌من اذغ عجب مدار 
خو نم که از در تو به شستن نمی ود 


آن‌را که هست رایحه ءسردمی هو س 


آن رهر وان که دد پس زانو سفر کنند 
هرجا غباد کوی تو باشد عبیر چیست 
علکرم کنه هت مهمسان فشاجند 
یکبار عشهای جوانی وداع کرد 
دودان بر ات رزق عزیزان نوشته است 
نارم به تو تیأی قناعت» که می‌د هد 
حرق‌تب" فراق ترا عاشقان چو شمح 
تاب و توان کرسی زانو چو کم شود 
فر زند ماست شعر و به آن فخر می کنیم 


از لنذت تسم شیرین لبان تو؟ 


بسمل ز تیسغ او به تپیسدن نمید سد 


۳۳۷ 


۳۳۸ 





(سا فا خوی, ن» س: جو 


ازدل ۵ب تیان کلنم 


تب از 


۳۷ 


جنگی نمی کند که بدصلح وصفا کشد 
حرصم که طعمه از دهن اژدها کشد 
ای کاش از تسراز وی تیر جفا کشد 
آن‌را که دل به ساية بال هما کشد 
ازخار تازه خار کهن رازبا کشد 
از تن گر استخوان مراکهربا کشد ‏ 
خواهد ترا به جانب اهل وفا کشد 
اين بوی‌دا کلم زمردم گیا کشد 


(م. ب, ر) 
پوشیده دیده و ده نسادیده سر کنند 
حا کی‌است آن که‌عطر فر وشان به‌سر کنند 
حجلت کشند گکرغمی از دل به‌در کنند 
هنگام کوج قا فله, هم را حبسر کنند 
بر کشته‌ای که سبز ز آب کهدر. کنتد 
گر شام سر کنند » سحر مختصر کنند 
باید خیال بیهده از سر؟ بدز کنند 
زان اباهان نها یم که فخر از پدر کنند 
ار باب دوق» جمله نمك در شکر کنند 


وز۲ کشتهان. کف یه بر یدن نمی ز سرب 


۳ چه, سهو کانب. ۴- ایضا 





۳۱۸ 


حون خندة کل است ز بس‌ضعت. نا له۱م 
گر پا شکسته نیستی این دراه سر مکن 
از بس که برق» تشنه لب آب وخازه اوست 
جایی که نر گس تو بود» نوبهار دا 
ما را که تلخکام نخست آفریبده‌اند 
گوش گر ان پیکر دهریم » نزد ما 
این است اگر زمانه وابنای او کلیم 


وی وس 
رهرو بهکام دل به دویدن نمی رسد 
کشت امید ما به دمیسدن نمی‌درسد 
درچشم لاله سر مه کشیدن نمی‌درسد 
غیر از لب پیساله مکیسدن نمی‌دسد 
پیغام آشنا به رسیسدن میر سد 


هیچ آدمیدنی به دمیسدن نمی‌دسد 


۳۳۹ 


شعلهٌ آتش حسن تو چو بالا گیرد 
فلك انگشت به دنسدان زاثریتا گیرد 

کاهش عشق ز بس جسم نزادم یگداخت 
رنگ در چهره من پسرده به سیما گیرد 

خلوت وصل‌تر | محرم محروم ۲ ۰ دل است 
چند از بزم تو بیرون رود و جا گیرد ؟ 

خودا گر گوشه نشین.نام جهانگردخوش است 
طرز باید که‌کسی باد ز عنقا گرد 

بوی می مرهم ناسود"بود » کاش کسی 
۵ پنبة داغ مرا از سر مسینا گیرد 

اشك‌تا هست؛ به خوناب جکر پرودده است 
این نه طفلی است که از شیر کسش واگیرد 

به پیسدن پر و بالی نتوانند شکست 
دل مرغان قفس زود ز صحرا گیرد 

یس که پست است. به‌معر اج تو گو پی‌رفته است؟ 
بسن ای که ین روا 





ساقط است . ۲ سم : همجرمو...,سهو کاتب . 


۱ -متن مطابق نسخه ر . در ساير نسخ و نیز نسخه‌های آستانه و س‌و ق . «زه‌از کتا بت 


۳ -م: کافور ۴ -ی ,رد ن: فته 





لیات 


۳۹۹ 


با چنین طالع وادون چه توان کرد کلیم ؟ 


۳3۰ 
گاهی که سنگث حادثه"از آسمان دسد 
ای باغبان » ز بستن دد پس نمی‌دود 
حرن شب وصال که عمرش دراز با | 
آ خر همه کدودت گلچین و باغبان 
مر هم به دا غ غربت ما کی نهد وطن ؟ 
من جفد این خرابه‌ام آخر هسمسا نیم 
د فتم فرو به حاك ز سر کوب دوستان 
بی بالو پر» چو رنگز رخساد» می بر یم 
پیغا) عیش » دیر به ما می‌رسد کلیم 


۳۵۱ 


بت پیمان‌شکن دم از وفا زد 
خحو شا آسایش دردی که ما ر ۱ 
ز درد دشک همکادان کبسابیم 
ربخت تیره » روزهر که شب شد 
چرا آب بقا نبسود سیه‌روز ؟ 
قماد پساکبازی"خوش‌نشین شد 
شکر خند گل ساغر صدا داشت 
دنک آه » جون تیرهوایی است 


سمو )عشق:رخت هستی ام سوخت 





( سم : تفر فه ۲ باکبادان 


اول بلا به مرخ بلند آشیان دسد 
غار تکر حزان جو به آين کاستان رسد 
کوته تراست ازان‌که زدل بر زبان رسد 
کردد بذل به صلح چو فصل خحزان رسد 
کوهر ندیده‌ایم که دیکر به کان رسد 
از خوان ررق تا به کم استخوان رسد ؟ 
توبت کجا به سرزنش دشمنان رسد ؟ 
روزی که وقت دفتن اذین آشیان دسد 


می درد بهاد اک بکشم در خز ان رسد 


(م .ب ,در ) 
اثر نقشی. بر آت کر به‌ها زد 
چنان کیرد کد نتو ان دست وبا زد 
به مجلس اشك شمع آ تش بدما زد 
به جای شمع »آتش در سرا زد 
که راه راحت‌آباد فنا زد 
دو شش فترم ز نقش بودیا رد 
حریفان صبوحی را صلا زد 
کزونتوان شکار معا زد 
در آن و ادی که مجنون درا هوا زد 


۳۳۰ 


ابر سرمایه گر از چشم تسر ما ببرد 
طالع دون چو فوی گشت. حریفش نشویم 
تیغ بیداد تو چون کشور دل بگشاید 
خحانهٌ صبر و حرد رون و بس نیست » که باز 
چشم مست توحریفی است که گریا بددست 
قدر کالای مرا سیل* نکو می‌داند 





دیوان کليم همدا ني 


به دست آ ور ده را هم پشت با دد 


لوت آلودگی از دامسن دیسا سرد 
را سود 
ناو کت مژدة این فتح به اعضا بیسرد 
مسژه‌ان نقب به کنجينه دلها ببرد 
عکس دا از دل آیینه به یفما ببرد 
که ا گر نيك وا گرا بد » همه یکجا بسرد 


سیل از از و خسم تحقه به دریا سرد 
کب دماغ رد حشکی سودا رد 
دردسر چنید کسی پیش مسیجنا برد ؟ 


کم میین خوادی‌ما درا که به این بی قددی 
روفن ار مغز قلم می کشا اند شه من 
یا کت با دا به سر طاقب. وصبر تو کلیم ! 


۳۵۳ 


نهآ درین کلشن کلی از آشنایی بو دهد 
نسه ۲ سیمی غنجده دلهای ما دا رو دهسد 

آن باشد که شادی مر کك گرد چون‌حباب 
گر ددین آب و هوایم حنده گاهی رو دهد 

جرخ دیکر کون‌نخواهد شد » به دلتنگی پساز 
پستی این سقف » سر دا تکیه بر زانو دهد 


پم 


دامنم از مسی کنو آلایشی دادد » جه شد 

کف کزان را نمی‌باید به دست او دهد 
در پناه عارضت خحط ملک خوبی را گرفت 

دشمن خود دا چرا کس این قدد پهلو دهد ؟ 





( م ,فيك و وگن » سهو کائب . بیان ۰...وگر .س : نيك اکن . نسخه ف مطا یق 


ههن است . ۲ رد نی 


غر لیات ۱۳۱ 


شاله‌ای بشنو ز بلبل جون به کلشن آمدی 

این قدر بنشی نکه کل زخمی ز رلقت بو دهد 
گردش چشمت چوپیماید به هر کس دودخویش 

سرمه بتواند به4 خورد هر نصیحتکو دهد 
پباره مومم بددست انقلاب روز کار 

رو نخو اهم ساعت هر صو رن که‌خواهدرودهد 
در علاح درد دل ساقی طبیست بس کلیم 

بوسه فرماید غذا ‏ وز باده‌اتدارو دهد 


۳۵۴ 

( مب .د) 

شکفت غنچه و اين عقدهام به دل جاکرد که دهر جون کره از کار بستدای واکرد ؟ 
پسند خاطر یک تن نیم » چه چاره کنم که بی‌نقاق به یکت دل نمی‌توان جا کرد 
بد کشوری که سر زلفها پریشان است  .‏ نمی‌توان سر شوریده دا آمداوا کسرد 
نه دشمنم به رقیبان ؟ چرا به من بر سید فلکك وصال ترا گر نصیب اعدا کرد 
کسی که مشق مدادای او کمال کرفت ژ هیچ خصم نمی‌بایدش محابا" کرد 
که دید دیدة کریان من که رحم؛نکرد ؟ بغیر دوست که پنداشت سیر دتفا وا 
بسه ضبط دامنم اکنون سرشك تن ندهد که طفل خود سرء عادن به سیر صحراکر د 
ز طرة تو هر آن عقده‌ای که شانه کشوده به یاد گادي آن دلن ؛ در دلم جا کرد 
به جور دوست که تن همچوما نهاده کلیم؟ به گل حساب شد اد خاله بر سر ما کرد 


۳۵۵ 





(م ,.ب »در ) 
چوشمع » گرمی آن بی‌وفا ذبانی بود شکفتگیش گل کین نهانی بود 
تدم 1 بوسه ات » سهوا للم کاتب ۰ ف نیرز چنین پوده و اصلاح شده . 2 : شوز یده 


[ای | ۳- :هدارا سهو کاب ۴ سب ار :مهن ۵ بر گشاد 





۳۳ 


ز زهر فرقت احباب کم نشد تلخی 
به گرد میکده‌ها گرد و نمی‌یا بم 
مرا زکاد جهان بی‌خبر که می گوید ؟ 
کلستان تا نداشتم رنگی 
خیال آن لب خندان به خاطر غمگین 
دل این جفا که ز بیداد روز کار کشید 
به کیش هر که ددافتاد کی‌سر آمد شد؟ 
کلیم رنجش یاد بهانه‌جوی" از سا 


اجتناب از آهم آن مفرور خود سر می کند 
بادشاه است . احتر از از گرد لشکر می کند 

بسر تن غم‌پرور عماشق » نشمان بودیا 
ٍ از برای یی او ان عیی کت 

دراه آسایش اگر لذت ندادد » پس چرا 
گل به آن نازک تنی از خار بستر میکند 

دل ز سر قسمتم حون شد »که در يك بوستان 
اين به سر گل می‌زند » آن خالء برسرمی کند 

حقل اگر دادی ۰ به چشم کم مبین دیوانه را 
یک تسن اقلیم پیسابان دا سخر می‌کند 

مقصدی؟ نایاب دا دد پیش دارد د لف او 
از کنار عادفش راه کمسر سر مسی کند 

گر به حور شیدش بسنجم‌زین تلافی » می‌سز د 
مسلعی دا در وفا با من بسرابر می‌کند 


۳۲ 





| - رنه کاردانی ( ومصراع بایید استفهامی خوانده شود ) 


ان 6 بها نه‌جو 


ا گرچه عمری در شهد زند گانی بود 
از ان شر ان که درساغر جوانی بود 
کگذشتن از همه کادی ز کاددانی" بسود 
بغیر ازین که کل اشك » ارغوانی بسود 
به‌سان آب بمّا در سرای فانی بود 
ستم یود » مکافات سخت‌جانی بسود 
فتادن از همه کس شرط پهلوانی بسود 
عبث نبسود » تلافی سر گرانی بود 


(م .ب ,د.ن) 


۲ سب ده کشت 





ت‌ 


غزلیا 


ارو 





گ ندامت دارم ار شیر ین سخن بودن بجاست 
این شکر ‏ منقاد طوطی دا به‌عون تر ی کند 
الط شی آب سا اوه کلم از ین هار 


کجاست بخت که تنگش کسی به‌بر گیرد 
چنین که صحبت من! با زمانه درنگرفت 
پقین شک کنر ال ول تسین ها شین 
همای تربیت عشق. جانود کندش 
ثه آن دهان به شکایت کشوده ۲ زخم‌ستم 
من آن نیم که کند یار اجتناب از مسن 
پنای خانة آسودگسی کلیم نهاد ؟ 


چو قرعه درتن زارم يك استخوان نبود 
چو چثم فننه گر خویش نگذدد لفسی 
ز فیض دیده پاکم ز آب محرمتر 
نشان گر مروان ده طلب ایسن است 
ز بخت پست » من آن بلبلم که پروازش 
به هیج جا سخن از بی‌و فایی‌اش نگذشت 
اگر ز خلق نهفتیم داز عشق » چه سود 
سرا تهی چو زسامان شود. زامن بر است 
به صر فه باده حریدن زیان خو یشتن است 


مفلس 


۳۵۷ 


۳۵۸ 





| .مها 


5 نهاد کلیم 


۴ _ر ,در آن 


آدی شکوه دایم از تسوانگر می کند 


نگین لعل لبش نقش بسوسه بر گیسرد 
عجب که بر سر حا کم چراغ دد گرد 
همیشه طفل ز دیسوانگان خبر گیسرد 
اگر چه بيضة فولاد زیر پر گیسرد 
که سعی بخیه لبش دا به یکد گر گیرد 
همیشه صحبت آتش به شمع در گیسرد 


کز ین خحرابه همین حشت زیرسر کیرد 


(م .بر ) 
که پشت و رو ز خدنکك جفا نشان نبود 
که آن جفاجو , در خانه کمان نبود 
ببه گلشنی که در او؛داه باغبان نبود 
که کر: نیز به دنبال کاروان بود 
اگّر بلند شود تابه آشیان نبود 
که خون ز دیده دا غ وفاروان یود 
گرآتش است نهان » سوختن نهان نبود 
برای خانه به از فتر . پاسبان بود 
که می به‌کس ندهد نشأه» تا گر انانبسود 


۰۸-۲ گشود , چهاد نسخه دیگر : گشاده , ی : گشاد , تصحیح قیاسی . 


۵ -ب .درس : گر گر ان 


رز 


ببه شکر مسایدة فقر » تر زبان بساشم 
کلیم سبحةً آن زلف اگر به‌دست آید 


مر غٌ دلم که روشن ارزو چشم دا بود 
دیسدم ر بی‌قرادی ود در ده طلب 
پگذر ز نام و ننکك۱ که دسوایی آودد 
تا دل نظر به خحال تو افگند ء شد اسیر 
در هند نیره‌بختی . وارونه است کاد 
گر بی شراب تیره دلم عیب من مکن 
هر گز نگشت قابل زخم تو مدعی 
ز آب سبیل تیغ تو قسمت یافتم 
امید بوسه‌ات چه مك داشت ای کلیم ؟ 


کل در چمن بجز خار » درپیرهن ندارد 
تر کث کلاه تجر ید ی سر نچسبید 
باشد برای طفلان » مینا د باده بهتر 
پینند اهسل ظاهر » تن ۱ طفیل جامه 
در سرنوشت بختم » خطط مسلمی۲ نیست 
در بر کک‌ریز تجرید » باشد بهار ارواح 
تا کاد تيشه آیسد » از نان تفکر 
از بحر فیض گرددگ قانع به قطرةٌ خلق 
ازباده چوب یک کلکث: سرکر دجاریاده 


۳۵۹ 





۸۱ ؛ نگ و نام 


۳ این پیت از نس ی افزوده شد. 


دیوانب کلیم‌همدا نی 


‌ ی 
بغیر خاک‌مرا گرچه در دهان نبود 
بغیر شکر فلکث » ودد بر زبان بود 


شتی به این کناه که بی‌دانه رام بود 
آسایشی که فافله دا از مفشام بود 
پیوسته روسیاه نگین بهر نام بود 
مسکین خبر نداشت که این دانه دام بود 
زان شهد لب همیشه دلم تلخکام بود 
کاین خانه دا فرو غ هميشه ز جام بود؟ 
پیوسته آب تیغ تو بروی حرام بود 
کز تشنگان برآن لب جو ازدحام بود 
زان لب که منفعل ز جواب سلام بود 


(م .ب .در ) 
آب وهوای راحت ؛ خالو و طن ندارد 
بتخانه تملق یک بت‌شکن ندارد 
در چشم اهل دنیا » جان قدر تن ندارد 
فانوس ده به بزمی » بی پیرهن ندادد 
گم می کنم رهی دا کان راهزن ندارد 
خوشوقت‌مرده‌ای کاو بر کث کفن ندارد 
گوهر به کان معنی » آخر شدن ندارد 
سرم‌ایته گن » دزد سخن نداد 
گرچه کلیم دستی در هیچ فن ندارد 


۰0-۳ حکم مسلمی 


۴ م؛ گردند » سهوکاتب ,وشاید چون «قطرء؛ دا «فطره‌ای»خوانده » گردد دا به گرد ند بدل 


کرده است ۰ 





۴۳۵ ۳۳۳ 





۳5۱ 
(م ,ب, د.ن) 

دست حسنت پنجهٌ خورشید تابان می‌برد 
ترکث چشمت تاخت بر ملکث سلیمان می‌برد 

وش قمادی بیش ازین نبود که دراقلیم عشق" 
هر که می‌بازد دلی » آن چشم فتان می ,سرد 

هرتتکك ظرفی که نقد صبر او کم می‌شود 
۱ بد گمانی پی به آن ذلف پریشان می‌برد 

از مغیلان بخت با انداز ۲ سامان می کند 
همرگهم شور جنون سوی بیابان می‌برد 

ای که آب خضر دا بامی برایر می کنی 
کی غمی از خاطر کس آب حیوان می‌برد؟ 

می‌شمارد داخل رزقش سپهر رده بین 
گر کس انگشت ندامت دا به دندان می‌برد 

دست ما از کار اکّر افتاد » پر بیکاد نیست 
تحفهةٌ چاکث گریبانی ۲ به دامان می‌بسرد 

همت صد خضر می‌باید که همراهی کند 
اشکث ما سر گشتگان تا پی ؛ به دامان می‌برد 

سالک راه فنا دا می‌گداژد دشک شمع ۵ 
کاو به يك‌شب راه هستی را به پایان می‌برد 

بر ندارد کس شهیدان دا ز قربانگاه عشق 
کشته را سیلاب خون این‌جا ز میدان‌می برد 

چون طمع غالب شود تمییز برخیزد کلیم 
نيك و بدراحرص‌چون سیلاب یکان‌می‌برد 





! سب درد وس خسن ۲ - ب : پای اندار ۳ تاد س ؛ یمان را 
۴ دراصل :؛ پایی و متن تصحیح قیاسی است . این پیت‌تنها در تسیعه ن آهنمه. ۵ -م ۱3 


سوخت‌رشك دردشمع, نسخهٌ د پیت دا ندادد . س مطابق متن است . 





۳۳۶ 


ای‌حوش آن‌دم که دلت‌ازسر کین برخیزد 
تا په کنج دل من جای نبیند اول 
هر که صیاد؛ تو آن وقت به داش آبی 
کار مژ گان سیه مست توشد کجروشی 
سرم از زانوی اندوه جدا خواهد شد 
آخر ای شوخ‌جهانسوز» سواری تاچند 
تا تو رفتی ز کنادم » به نظرها خوادم 
این زمان رانیاماز بز )و ندانی که کلیم 


از 


بخی‌های زخم ۲ تا شیرازهٌ اعضا نشد 


در غمت جمعیت خاطسر تصیب ما تسد 


حسن و عشق از اتحاد آییندٌ روی همند 
غنجه تانگشود لب ؛ منقار بلبل وا تشد 
حلةٌ فر دوس ا کر پوشد ‏ نباشد جامه زیب 
غیر داغ او لباس که دلها شد 


در حنین قحمط وفا ‏ رخ وفا بالا شد 


در حقیقت توبهةً می‌دست ار جان 


پنبه چون شبنم ز روی سبزة مینا نرفت 


سس 


است 


دیران‌کليم همدانی 


بنشینی وز ابروی نو چین برخیزد 
نیست ممکن که‌غباری ز ذمن برخیزد 
که ز پیری نتواسد ز کمین برخیزد 
هر که برخاست ز میخانه چنن‌برخیزد 
سرنوشتم اگر از لوح جبن برخیزد 
تا به‌کی آتش از ۱ خانهة زین برخیزد 
بشکند قیمت خاتم چونگین برخیزد 
آید آن روز که گویی پنشن . برخیزد 


(م , ب .ر .+ن) 


دل گذشت از باده اکن( 


آفتاب روی ساقی تا جهان آرا نشد 





۸-1 رز آتشی از » ب مان .آستانه ۳-1۳ اذین , متن مطابق ی » ف . 


۲ :زلف 


۳۷ ِ 


صورت دیباست‌عریان گرچه غرق‌جامه‌است 
هیسج عیب اغنیا پوشیده از دیبا ۱ نشد 

دیده گر طو فان‌خور دءدلر ادر ین تقصیر چیست 
نامدای هیچ کشتی ضامن دریا شد 

سرمه‌های تبره رودی هیچ ۲ تأثبری نداشت 
دی‌دة بختم به عیب خحویشتن بینانشد 

آخر از اشکم حنا شد سبز در داه طلب 
۵ دست‌بوسش گر ز بخت بد نصیب ما نشد 

از میم کعبه دلها ؛ سر آزادگان 
تا نشد طرح غزل » طرح سخن پیذا نشد 

همچو شبم محرمم از پاکامانی کلیم 
در گلستانی که آن جا گل به بلبل و انشد 


۳۶۴ 


(م,ب ,دربن ) 





کم ماع از خاطر ناشاد رود؟ دا غ عشق تو گلی نیست که برباد رود 
درود حسرات آن جأه ر نخدان ار دل تشنه را| آب محال است که ازیاد رود 
گر به شستن برود ۳ الف ازشانه فکر بالای نو هم از دل ناشاد ۲ رود 
نتوان ار سر او برد هوای شیرین لشکر خسرو اگر بر سرفرهاد دود 
درره عشق جهانسور جه‌شاه و جد گدا حکم سیلاب بعه ویرانه و آباد رود 
می کشدء هر چه به‌دریادسد از چشم‌ترم ناز شاکرد هنرمند به استاد رود 
اک هه تست بر و لت اطع زاف جوهر همه از چهر فولاد" رود 
اشك سودی نکند عاشق دلباخته را حه کند داه جو دام از کف؟ صیاد رود 
کاش چون‌شمم.همدسر شوداعضای کلیم تا سراسر به ره عشق ۵ تو پرباد دود 

!| -م ,رون :دنيیا , ب : نقطه ندادد. ۲ب ن: حیف ۳-م :شمشاد 


- م داد پی ۵ب .رن بل : شوق 


م۴۲ ديوان‌کليم همدانی 





۳۶۵ 
(م.آب. دان) 

ار عدم دیر آمدیم » این قسمت ما می ر سد 

کم نصیب است آن که در آ خر به یغمامیز سد 
پخت ما گر تارسا افتاد » ز ای‌او رساست 

طره‌اش آ جر به دست کو ته ما می‌ر سد 
دربتاه باده از آسیب دودان و سست 

صد شکست از شمشه مستان به خحارا مي‌ر سك 
واعظ از افسون نخواهد توبه داد اذمی مرا 

پا نخواهم ورد » تا دستم به مینا می‌رسد 
عشق! گر مهلت‌ده‌د. هم تا به کی خحواهد کشید 

شمع اگر بسیاد امان یابد به فردا می‌دسد 
مسردمی می‌زیبد الحق چشم بیماد تسرا 

حود به‌این حال و به حال حستگانو امی‌د سد 
جشمت از مستی‌چهداندحال‌دلهاراکه جیست 

کنجکو یسهای مه گانت یه اینها می ز سك 
خرمی‌در طا لوم حون یست؛ بیهو ده‌است‌سعی ۰ 

خحس نخو اهد سبز کر دید ار به دریا می‌ز سل 
سر د تخل آرزو هر گز نمی‌چینتی کلیم 

در جه فصل این موه خام تما می‌ر سد؟ 


۳ 
(م ,بت دربن ) 
گردودن به شیشهٌ تهیام سنگث کن زنل طالع به شمع کشنهةٌ من آستین زنسد 
مقیبول روز کار نسگشتيم وایمنیم مارا که بر نداشته » چون برزمین زند ؟ 





۱ 0 طالعت 


گر یات 


5۹ 





چاله دلم نه بخیه . نه مر هم کند قبول 
همچون‌حبا ب»ذوق موشی کسی که‌یافت 
در محفلی که تازه دد آیی » گر فته‌باش 
تا رفته‌ا) ر بز) تسو ه بر در نشسته(م 
امروز آرزوی جهان درکنار اوست 
شاید که حال دل قَدّدی به شودکلیم 


جم سایه گمرهی از ما جدا نخو اهد شد 
پیاده طی" ده کبه کر کند زاهد 
زسخت گیری دودان چه باله قانع را ؟ 
وه هر کدصدر نشین شد عز یز شد» که غار 
در ین زمانه جنان‌شهد زند گی تلخ است 
سوال ما نبود شیر آرزوی محال 
سری که دو لتش از سایهٌ کر یبان است 
سعادتی است سروپایرهنگی » چه کنم 

کلیم » منع دل ازناله در طریق طلب 


و4 يك ابش مةیده‌شو » که‌سا ختگی‌است 
کلید جاره و تدیبر ۳ نگردد گم 


۳2۷ 


۳۶۸ 





بر هر ده بشت دست جو نقش نکن رند 
کر ۳ ز ند » لخست د وایسن زد 
"۳ ۰ ۵ مسر 

اول به با ع » عنححه کر ه بر جبن 0 
3 تفت شو ق 4 سر ور این <: 2 راید 
بی‌تاب شوق » بر درصلح این‌چنین 

خرس و وت آن که دست ده دامان رین ز ند 


(م» ب. د. ن) 
هوا برستی غالت قضا نخواهمد شد 
از ین به راه خحدا آشنا تخواهد شد 
ز قحط سال » هما پینوا تخو اهدشد 
اگر به دیده فتد توقیا نخو اد شد 
که‌حق خنجر قاتل ادا نخواهد شد! 
نشته‌ايم بر آن در که وا نخواهد شد 
به زیر سای بال هما نخواهد شد 
که کش آبله از با جدا نخواهد شد 


عسك مکن. که جر س بی‌صد | تخو اهد شك 


(م» ب. در ) 


چولاله۱خون جکر خوردنم فضانشود 
چرا گهی به تنت پیرهن قبا نشود ؟ 
که تیر هیچ بلایی ازو خحطا شود 


دری که بسته به روی امید .وانشود 


۱ حیات کلیم ؛ در هتن ؛ غدچه و در حاشیه ؛ لاله است . 





۳۳۰ ديوان‌کليم همدانی 


گر فته دامن غم می کشم به خانهٌ دل که جز به مهمان » آدایش سرا شود 
حدیث عشق توبا هیچ کس نمی گویم شرر ز آتش سودای ما جدا نشود 
کمند طرة او » بار يك جهان دل را ثمی تو اند برداشت » کر دوتا نشود 
سعادت از لی را به کسب‌نتوان‌یافت که زاغ ازخحورش استخوان‌همانشود 
جنان مکن که کلیم ازدر تو با بکشد شکسته‌دل‌شده» باری شکسته با شود 
۳۳۹ 
(م .ب .د ن) 


هرگز دل عاشق ز هوس دردکك نگیرد در کشور ما آینه را زنسگت نگیرد 
در ساغر امد ز بی‌دنگی عشق است خون ی که لب ازخوردن آنارنگک نگیرد 
دوزی دل از تیغ جفای تو فراخ است زخمی که خورد » بخیه براو تنگك نگیرد 
از خالء نشیتی فقیران خبرش نیست زان رو که دل شاه ز اودنکك تگیرد 
گر ترلٍ جفا می کند از مهر و وفا نیست گه صلح‌کند تا دلش از جنگث نگیرد ! 
رشك است بر آن‌سا لك‌مغرور که‌چون‌سیل در ره خبر از منزل و فرسنگك نسگیرد 
عهدی است که با صبح صفانیست ند انم کاینة خور جون ددمش زر دگیر د ؟ 
زر در کت غیر است ترازودی تمیزش خود دا چه کند گر طرن سنکك نسگیرد 
از باده کلیم آینةً طبع شود صانی بگذار که زاهدمی گلرنسکت نسگیرد 


۳/۰ 


خستگان را ناو کش آرام جانی می‌شود 

شتته وا بان او وان این ی ود 
بس که از سوز درون ۲ نم در نهاد من نما ند 

در گلو هر قطره اشکم استخوانی می‌شود 
شمع اگرهم قامتت شد » کو میان لاغر ش ؟ 

جلوه‌اش کی آفت هوش جهانی می‌شود ؟ 





اب .رس : او ۲ -ف؛ چگ 





۳۳۱ 


بس که دارم درنظرزوز وشب آن‌چشم سیاه 
دیدهام آخر که چشمم سرمه‌دانی می‌شود 

پیکت اشکم گرر ود زین سان‌پیا ببی صو ی دور ست 
درا سر کویش ز فاصد کاروانی می‌شوو 

چند پینی روی ما برخاکك عجز و بکذدری ؟ 
از رهش بسردار؛ فرش آستانی می‌شود 

در خس و خار وجودم آتش هجران مزن 
۱ برای 3 تیر ت آشیانسی می‌شود 

آر زوی زخم تیغت بس که با خحود بردهام 
بی‌سیب چون موج برخا کم نشانی می‌شود 

نه همین از چرخ می آید ستم برمن کلیم 
بر سر م هر ره خحاکثك آسمانی می‌شود 


۳۷۱ 


کی تغافل می‌تواند عاشق بی‌تاب کرد ؟ 

چون توان با تشنگی فطع نظر از آب‌کرد؟ 
مو بمو قربان آن ابرو شدم , اما هنوز 

طاعتی مقبول نتوانم در آن محراب کرد 
حیف از اشکم۲ که چونر یگ رو ان بی‌حاصل است 

شمح از يك‌فطره » نخل شعله ؛ دا سیر اب کرد 
با همه دریا کشی ‏ مستی ندانستم که چیست 

گریه از بس بی‌تو آبم‌دد شراب ناب کرد 
از پی بیدادی شبهای وصل آمد به کاد 

شرمساد از یادی بختم که چندین خواب کرد 





! -ف ؛ پر ۲ از ۴ متن مطابق ی ». س .سایر نسخ : ... ازاشك من 


۰۸-۴ تیغ شمله » سهو کاتب . 


۱۳۳ 


کلبةٌ ویران ما خو؛هد به آبادی دسید 





کز پی تعمیر او » سیلاب کل در آب کرد 
حسن چون دل دا برد اذما چه می‌آید کلیم 


از ضبط گریه دست دل تاتوان کشید 
يك‌شر بت آب‌خوس به‌دل‌جمی. کس نخورد 
پیکان غمزه در دل ما جا گر فته‌است 
کلز ار رز که چمن دد چمن‌شکفت 
دست‌ازجهان وهر چه‌در اوهست‌می کشم 
درراه‌شوق چون‌جرس از نا لهزنده‌ایم! 
شک انه راکه ناو کت ازدل خطانشد 
آزاده دا ز خواهش دنبا کز یر نيست 
تا دید سرفشانسی تیغ تسرا کلیم 


طا 


از لذن جور نو خبرداد نباشد 
چشمان توام نشنه به حسونند» مباد! 
بید وی تو چشم ازهمه بستم» که‌ندیسدم 
و ایس ترمازسایه در آن کوی, که هر گن 
جزمهر توا یست‌متاعی‌و زغیرت 
مجنون نتوان‌بود به ژولید گی سو۲ 


۱ نس زر ؟ ز ندهام 


۳۷۳ 


۳۷۳ 





۳- ب بق موی 


یر سر ویر انه تتوان جنک با سیلاب کرد 


دیوان کلیم همدانی 


تج 





( م.ب» ده ن) 


خا شاه سیل را نتواند عنان کشید 
تا موج. شکل ز لی‌یر آب ردان کشید 
این آه و تا له نیست که آ سان تو ان کشید 
خمیازه برطرادت فصل خزان کشید 
پا دا نمی‌تسواتم ازان آستان کشید 
دلمرده است هر که نفس بی‌فغان کشد 
با ید به‌دست‌خو یش خد نگ از نشان کشید 
هرمر غ»خاد ودخس به‌سوی آ شیان کشید 
او هم سرهوصس به میان سران کشید 


زخمی که لبش برلب سوفار نباشد 
این شر بت کم » بخش‌دو بیماد نباشد 
عکسی که‌بر این آینه زنگار نباشد 
از ناکسیام جاپس دیوار نباشد 
جایی بفرو شم کسه خر یسدار نباشد 
عستی به پریشانی دستار تباشد 





غی لیات 


ت 


۳۳۳ 





يك ناله به انگیز نخیزد زر کث دل 


هار کلیم از مدد بخت برهیزا 


بد داه عشق که‌هرگز به سر نمی‌آید 
همیشه عتل‌در اصلاح نفس عاجز بود 
به است بایی کز دی بر آید آبله‌ای 
دلم زفون مرادی به ناله همدم نیست 
نیبم ون از میش 
یگانگی که نفاقی در آن میان نبود 
چو سیل؛ خودخبر خود بر به هروادی 
به روز کار چنان عیب شد سلامت نفسص 
زدهر‌دانش وسامان سوّال کردم » گفت 
خیال آن کمر از سر ۲ نمی ز و د » چه کنم 
کلیم در دل ا کر شعلد‌ای ز شوق بود 


مسی شاط نه جام جهان نما دارد 
به دراه شوق ۵ حجو پر گاد؛ پایم از تعارز است؟ 


به کیش امل تجرد نماد نیست ددست 





٩‏ - م, حذر کن 
خیال موی «با نش نمی‌رود زسرم 


۳۷۴ 


۳۷۵ 


ابرودی تو گرناخن این تبار باشد 
این بخت همان به که به کس یادتبا شد 


(.ب »دا ن ) 
بغیر گسم شدن از داهبر نمی آید 
که پند گوی به دیوانه برنمی‌آایسد 
ز دست ما که ازو هیچ بر نمی آ ید 
بسه هایم مب نوحه کر نمی ایند 
ز تازکی به نظر گر چه ددنمیآیسد 
درین زمانسه ز شیر و شکر نمی آید 
عبر ز گرمروان پیشتر نمسی ید 
ک+4 غیر کار شر ر ار گر تفه ات 
۳ بر وب ۲ نمی ! ید 
که مو ز کاس جینی به در 2 


به سوی لب نشفس بی‌اثر نمی‌آید 


(م «ب ,در + ن) 


که کیمیای طرب کاسةً کدا دارد 


اگر بگردم برگرد خویش » جا دادد 


به مسحدی که سر انجام بوربا دارد 





۲ به ن: و دار ند . 


۸-۳ ول ؛ سهوالقلم کاتب  ,‏ 


۴ -م ور و خادست رت ۱ از جاد فت(۱) سهو کاتبان . 


۱۴ دیوان کلیم همدانی 





مباش دراست. که درخا کث وخون‌بودجایت 
بسه کوش هوش ‏ نی تیر اين نسوا دارد 

مسأل کار دک دوی کادها دکراست 
کیاه نیسل » همان گسونهةٌ حنا دادد 

در آسیای فلك هیچ دسم سوبت نیست 
. شکست کار همیسن از پترای ما دادد 

سبیل توست اکر خون عاشقان آب است 
ورآتش است ؛ حودا آتش کجا بها دادد 

بلای عشق . جفای نصیحتش د پی است 
که خار پا » خلش سودن از قفا دارد 

سرشك ؛ خانة بیناییام. دساند؟ به آب 
هخا بای ترش انامتا: واه 

خحوش است با همه آمیزش اندکی پرهیز 
حبان ‏ خانه رد دزریا ازان جدا دادد 

علاج ناز طبیبان نمی‌تسوان کسردن 
و گرنه هر مسرض مهلکی دها دادد 

ز خار راه ملامت » کلیم را چه غم است 
که او ز آبله اخکر ۲ به زیر پا داد د 


۳۷۶ 


(م, ب. د ) 


حط چرن سیاه حسن ترا صف شکگن شود د یس تو مرهم دل ناسور * مسن شود 





ابرو به گوشدای رود از ملك دلبری چشمی که بود میکده ؛ بیت‌الحزن شود 
عادت به صبر , عاشق رنجده رامده جون کهنه شد صمو ری واسو تن شود 
| م ,در ...و خود ,۰ سهو کاتب . ۲ -ب ی بر ؛ دسانده ۳-م:آتش 


تب زر رس ۱ دل پرداغ. 





۳۳۵ 





در حیر تم ز شوق حریفان می‌پبرست 
هنکام پای‌بوس تو خواهم که چوند کاب 
در دل کر ۱ آ تشی است ز شوق از بلاجه با[ 
بر کف نهاده حاصل کونین می‌دویم 
ما راچو احتیاج بود : جر نیشه چیست 
از؛ گریه‌های شوق ندادد به تن کلیم 


کسی که از حضس آب بق نمی گیرد 
ز بی‌نصیبی اهسل هثر عجب دادم 
میان يك جهتان آ نچنان ثنفاق افتاد 
کرش تودست نگیر ی‌ورو به او ندهی 
به اين دما غ که‌با بوی گل به‌سر نبری 
بیا بیا که‌چنان‌بی توزند گی‌تلخ‌است 
نخورده پیچش و تابی به ام دل نرسی 
ورین مار به فریاد مادس‌ای‌سافی 
حلاو تی که دل از کنج فقریافته است 
حنای‌مو سم گل‌تا نر فته است‌ازدست 


۳۳۷ 





چون صبر می‌ کنند که صهبا کهن شود ؟ 
از پای تا سر همه اعضا دهن شود 
فانوس ,را حصار خطر ؟ » پیر هن شود 
در آن دهی که دریگ روان داهزن شود 
گربت تراش گردد وگرآبت شکن شود 


حون ٌ ودر ذخیر ه که رنگین کفن شود 


پرا له دا بجز از دست ما نمی گیرد 
که استخوان به گلوی هما نمی گیرد 
کسه کاه هم طرن کهربا نمی تیرد 
بر جمال تو آیینه پا نمی کر د؟ 
چه می کنی که دلت‌ازجفانمی کیرد ؟ 
که موج ‏ داسن آب بقا نمی کیرد 
گهر به دشتابی‌تاب جا نمی گیر د 
که غیر دعشه کسی دست مانمی گیر دا 
چر | شکر ز نی بوریا نمی کیرد ؟ 
کلم پای گلی دا چرا نمی گیرد ؟ 


۳۷۸ 

پیا که بی‌توسیاهی ز چشم روشن شد ز گریه ديدة ما همچو چشم دوزن شد 
جدا ز لعل لبت » جام مساتمی دارد زدم چو برلیش انگشت گر #شیون شد 
برای سوختن آمادهام چنان »که کسی اگر برآتش‌من آب دیخت:روغن شد 
فقس به ديدة مر غْ اسیر تاديك است چه شد که بام ودراو تما روزن‌شد 
زجاك پیرهن آن سینه دا ببین‌ای بخت سری زخواب بر آو رکه‌صبخر وشن شد!۲! 
کرن دون ول ۲ س ایضتا ؛خط : سهسوکاتیان ۳ب :ود 

۴ »این » سهو کانب. ۵ - ب, حیات کلیم , آ نقدر ۶ - از نسخه ق‌افزوده شد. 


۷ حم :هاء سهو کادب. - این بیت و پیت پدد‌ی در 4 2 پیرسته . 


۴۳۶ 


خیا نت اس و درد ده بهشت نهی 


درشکار دل مادام د کر می‌باید 
عشی بر ما یده غیر از تن بی‌سر بنشاسد 
نیست زا بنای‌زمان هر که هنردشمن نیست 
اشك بی لخت جگر بیست.غم نان نخودی 
کشت امید کسان سبز شد و خر شه رساند 
روشنی از مه و خورشید ا کرمی‌خواهی 
از جفای پدر و سیلی استاد حبه سود ؟ 
تابه کی سینه برد نو بر هر زخم از پیش؟ 


خانه هد 


و۳۰ ۰ 


دیده‌هارا حو خحدا شکل‌صدن داده" کلیم 


به عهد جورتر دل تر لك آه و انغان کرد 


درون سینه به ذودفی شست تاوك او 


بهوش باش دلا آه شعله نا مکش 
به چشم روشنی داغهیای کهسنه روم 
همان بد قیمت جان می‌خر ند از لب او 
به‌رو در آید ؛شکم چو طفل نو رفتاد 


بدان مثابه که خحیزد سخن ز دوی‌سخن 





۱ م.ن :داد 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


ددوان کلبم همدا نی 


به دیر خا کم » تخم امید » رمن شد 
کلیم بای تو هر کاه وب دامن شد 


(م.ب ,در ن) 


دانهةٌ صید فریش ز شرد می‌باید 
زان که برخوان بلا کاسه ز سر می‌با ید 
پسران دا چجو شانی د پدر می‌باید 
زاد این راه » همن‌ديدة تر می‌باید 
مدع بخت مرا آب کهر می‌باید 
حانه از کوچهٌ آن زلف بدر می‌باید 
هر که دا غر بت وسوهان سفرمی‌با ید 
سپر تساژه » گهی هم ز جگر می‌باید 
هرنفس از سر نو زیر و دبر می‌باید 
دایم ار اشكگ لیا لب چوکهر ۲ می‌ب-اید 


که ناله راز برون آمدن پشیمان کرد 
کنون که ناوك او سینه دا نیستان کرد 
تسین مک تاره ون نمکتدان. کنرد 
چه شد که گرية من‌نرخ گوهر ادزان کر د 
اگر چه در طلیش طی صد بیایان کره 
کسی که نام مرا برد یاد سیان کرد 


وسیت. تن بت تم 


۲ ب.دان:د گهن 


نم سرشك : لب بسته را کشود ۲ از هم 


کشش اوست که ما دا به سر کار برد 
بر درد میکده مستی ببه‌تر نم می گفت 
سوداین دادو ستد جیست که درخلوت قرب 
استخوانم نشود پیش خدنکث تسو سفید 
يك چمن آب خورد ازعرق خجلت کل 
مژه را داد ز کت چشم تو در آخر حسن 
شور بختیم و شهید اسب او» کاش کسی 
تاب پیداد» کلیم اين همه چون می آدد؟ 


وش آورمان که تا برتانیا خسان نزو 
بدروی طوفان .روزی که‌دیده وا کر دم 
بلندو پست‌جهان باهم است» پس‌زچهر و 
نشته‌ایم بدضاله سیه ز طبع بلند 
هتقو 
مکیر سهلا کر دردعشق يك روز است 
دمی که تختةً مشق جر احتش بودم 
شکایتی که دل ارز لف تا بدارتوداشت 
کلیم نسبت شمع اربه شعله‌چسبان‌شد 


۳۸۱ 


۳۸۲ 





(د من مطا بق ی. سای اسخ . کشاد 


و 9۳ کدام روز دما ده 


۳۳۷ 


کلیم آخر ماداز کریه خندان کرد 


(م ۰ب .د. ن) 


بلبل از نکهت کت راه به کلزار برد 
باده آبی است که از آینه زنکاد برد 
فرصت <رف دهد » قوت گفتار بسر د 
کر نه ز حمم کرو خنده زسوفاد برد 
نکهت زلف تو گکرباد به گلزاد برد 
ركمفلس چو شود تیغ به باراد برد 
استخوانهای مرا سوی نمکز اد برد 
کر نه دل می‌دهدش آن که دل‌ازذ کار برد 


(. ب.د, ن) 
ز بان تیغ جفا این قدر دراز نبود 
به روی دریا » چشم حباب باز نبود 
۲ نیو و؟ 
سزای آن که طبیعت زمانه ساز نبود 


هترغریب شد آن جا که امتیاز نبود 


نشیب بخت مرا طالع فر از 


کدا مشب که تب‌شمم ۲ جا نگداز نبوو ؟ 
هنوز آن مه شوخ تیغ‌بساد نبود 
کم از شکایت شمع ازشب دداز نبود 
به‌ تتگک ددزی ربط نیارد و ناز نبرد 


۳ب 


۳ ابر بل طالم از فی از 


۳۳۸ 


۳۸۹۳ 


۱ تیعغ او بد داد اسیر ان نمی ز سل 
جایی که پای خاطر من ددمیان بود 
از خود چونگذدی به مر ادی نمی‌دسی 
در بیت ابروی تو کدبی‌عیب آمده است 
ما طفل بوده‌ایم و شب <معه دیده‌ایسم 
يك حرق بیش نیست سر اسر حدیث‌شوی؟ 
کر تاهی زم‌اند بسه جایی رسیده است 
عون قیخه کته ز ما وشست شسه‌آنند 
پهلو تهی کنند ر مست بر هنّه نیع 
شعرت کلیم اکره همه شعری نسب بود 


دوران ز کار ۳۹ عفّده وا کند 
تسا کنی ۲ بله‌ه] ار ه مي‌شود 
زاهد ز بس به مکتب تعلیم کودن است 
تا چند دست بر سرو پایم بد کل بود ؟ 
هر حا که هستمع بد سخن دیر می‌رسد 
برر وی‌شاهد سخن ابروی دلکشی۲ است 
لب تشنه نا به چاه نیفتد » نبابد اب 
ناصح نمی توان‌به فسون دل ازو بر ید 


افتادهام زدیبده روشنسدلان کلیم 





۱ ,تب .س : تا سن پر بده 
ای بیت خواجه حجا فیط ات ۱ 
يت قصه پیش فیست‌عم عشق وین عجب 


۵ اد,ظاهرا سهو کاب . 


ان :+ عمق 


۶ احضاأ [ | گر 


دیوان کل دعمدای 


(م ؛ ب »در ) 
يك سر به کوی عشق به سامان نمی‌رسد 
آشفتگی بسه زلف بسریشان نمی‌رسد 
سر تا بریده" نیست بسامان نمی‌ر سد 
جز دخل کج به خحاطر مژ گان نمیدسد ! 
هرگز بد صبح شنبهةً مستان نمی‌دسد 
وین "طر فه تر که هیچ به‌پایان نمی ز سد؟ 
کی و ی 
اصلاح ما به خاطر دودان نمید سد 
زان رو نگاه یار بتد مز کان نمیر سل 


سود بلند تا ۲ یه سخند ان دمی زر سك 


(م: ب, د.ن) 
دست شعسته رابه بریدن دوا کند 
تا کس سراغ آن گیر بی‌بها کند 
استاد خو امد » ارهمه کسب منوا کل 
عیش 9 بود کهعا شق بی‌دست و با کند 
بگذار تا زبان خموشی ادا کند 
آدایشی که ساخن دخصل بجا کند 
میر اب روز کار سم تد نمی 27 کل 
کس چون* سپندسو خته ز آ تش‌جدا کند؟ 


از دیدن من آینه روبر قفا کند 


۳ب د :این ۴ یاد آود 
کز هرز بان که‌می‌شنوم نامکّد است. 


۷ب زر ؛ دلکش ۶-۸ چون کس 





غرلیات ۳۳۹ 





۳۸۵ 


(م» ب.د ان ) 
مرد حق‌بن کد بلا را ز دا می‌بیند 
تیغ را برسر ود بال هما می بیند 
رات کف یا اف میهد کمن 
گربدانی نظر بسته ۱ چبها می‌بیند 
ز نك می و اهداز | یبند. نظر جون تنگگ است 
۱ ای بسا دیده که تن را بسه قبا می بیند 
حالمی دا که کتاب است به حق راهتما 
۵ کعبه دادد هوس و قبله نما می‌بیند 
بخت ما در شب زلف تو دمی خواب نکر د 
این‌قدر خواب پریشان ز کجا می‌بیند 
فیست بی‌قدد » کسی در نظر تنکی جهان 
حالد را دسته 9 پرسر ما صی‌بیند 
هر که را دیده بندند وز کویت ببرند 
پیش پا گر چه نبیند به قفا * می‌پیند 
دیده بستن ز جهان » فیض کشایش آرد 
چون گدا کود شود بر و نوا می بیند 
تبره گردید ۲ کلیم این زانوی من 
بس که در گوشهةٌ غم روی مرا ؟ می بیند 


۳۸۲ 





(م. ب, د) 
۳ . 9ج اب ۳ 0 
اقلیم دل به زور مسخر نمی‌شود این فتح بی‌شجست هیسر امی‌شود 
از گر یه‌سر نو شت چه‌شو یم کداین د قم زایل بهآب» حون حمل ساغر نمی شود 
۱ ۳ حیات کلیم؛ گر بدا نی که نظر بسته ۲ )م 9 ۳۳ 2 ‌ ,گردیده 


راد ۳ 


۳۰ 


روشندلان خوشامد شاهان نگفته‌اند 
جان می کنم نهفته که دل پی نمی‌برد 
کی می‌نهد دلیر قدم در محیط عشق؟ 
خحاك ازغیان گاه بلندی طلب بود 
پیداست تا کجاست ترقی ما که مود 
خا کی به‌فرق بخت, که‌درهیجمعر که 
آسوده خاطریم ز رد و قسول خلق 
ددپیری از حیات حلادت نیافتیم 


عودرا د گر ز گرمر وان نشمری کلیم 


ز تازه شاخ گلی خانهام گلستان بود 
به جا نم ان حسرت! زد و ده‌ی ننشست 
اگرچه باده حجاب ازمیان به‌يك‌سوزد 
زچاله پیسرهنش سیر گلستسان کردم 
به کف با له به‌سر باده» حر ق بو سه به لب 
درازدستی من" عاقبت چه گلها چید 
زار قافله آرزوی لسب تشنه 
هلاك آن شب‌قدرم که چشم بخت آن‌جا 
کلیم تشنه که لب دا ز گریه تر می‌کرد 


گر کرم دد طبسع نبوده باده‌اش پیدا کند 
شیشةه می ترا سر از همت صه-ا کند 


۳۸۷ 


۳۸ 





دیوان کلیم‌همدانی 


آیینه عیب پسوش سکندر نمی‌شود 
خون‌می حور چنان که لبم تر نمی‌شود 
تا کس در آب‌دیده شناود نمی‌شود 
با ما به جا کسادی » همسر نمی‌شود 
گربال یافت. صاحب شهپر نمی‌شود 
از نا کسی سیاهی لشکر نمی‌شود 
فررسودة محك» زر اختر نمی‌شود 
و آزیش کشت سر اس نفرگوه 
اين شیر کامیاب ز شک نمی‌شود 
در زیر پایت آبله احکر نمی‌شود 


گل بهار امیدم به جیب و دامان بود 
به‌عا نة حس‌وخاشالی بسرق مهمان بود 
رعش و ليك به‌زیرنقاب مسد کان بوو۲ 
هسزار دنك گل بوسه در گریبان بود 
ز روز کار شبی کار ما بسامان بود 
ز گلشنی که زشبنم گلش گریزان بود 
مقام کرده به دود چه زنخدان بود 
مجال خواب نمی‌یا فت بس که‌حیر آن‌بود 
ز بختمندی» میراب آب حیوان بود 


(م.ب, ده ن) 


۱ - در نسخه م, حسرت از کتسابت ساقط شده است و به خطی دیگر به‌جای آن «شوفی» 


نوشته | ند. 


۲- ازنسخه ف افزوده شد. 


۳ب ما ی د : !۰ می, ی مطا بق من است. 


سرا یی هه ین میس .- 


غزلیات ۳۴۱ 


سوزن عیسی همی‌بایدا» که بخت سخت گیر 

در ده شوقت مرا خادی برون از پا کند 
دست ما دا می‌تواند انقلاب روز گاد 

از گریبان آودد. دد گردن مینا کند 
گوهر قدر عزیسزان دا سپهر بی‌تمیز 

توتیا سازد » ولی دد چشم ابا کند 
آنچه ال غرق گردده کشتی امٌید ماست 

گر سراب ناامیدی دا فلك دریا کند 
همچوشمم آتش زبانم ليك دقت عرض‌حال 

می نشینم منتظر تا کر یه داهی وا کند 
نزد مستان کشتی می دا هنر بی لنگری‌است 

در کف دریا کشان عیب است اگر ما وا کند 
پیش از ین نبود که سر کو بی به‌هم خو اهد رسید 

بخت » دست قددن مارااکگر بالا کند 
گر دلم تنگك است چون‌دستم ازين آشادم کفیم: 

فکر دنیا ده نمی‌یسابد که در وی جا کند 


۳۸۵ 
مریض دا چوعیادن کشد دوا چه‌کند کسی به پرسش يك‌شهر آشنا چه کند 
حو شانه تو بت چا کم به‌سمنه‌افتاده است به‌دست‌شوق» همین جیب يك قباچه کند 


گرفتم اين که سر همتم زچرخ گذشت کسی به کسوتهی بخت ناسا جه کند 
به دیده کاسهٌ همسایه دل اسر ندهد دو شیشه خون جکر باخمارما جه کند 
مبررس حال‌دل آن‌دم که درحدیث" آبی کریم جون گهر افشان‌شود کد اجه کند 
به‌هر تواله گرم استخو ان‌دهی‌ای بخت توخو دبکو که‌درین قحط ؛پس‌هماچه کند 
کلیم شکوه زتوفیق چنده شرمت بادا . توچون به‌ره ننهی پای, دهنما چه‌کند 
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گم آسوده دودان می کذ ار د 
به‌حون‌ما چنان نشنه‌است تیرت 
کذارد زادراهی درهزن عشق 
هز ار آ سیب‌دیگر در کمین است 
سفید از گر یه‌چشمم کشت.تا کی 
جنون یکباره عریسانم نسارد 
زشوق کوشة چشم نو سر مه 
کلیم آسایش و عیش وطن را" 


۳۹۰ 


دیوان کلیم‌همدانی 


کی آن زلف پریشان می گذارد؟ 
که با در آب پیکان می کذارد 
اگر سر برد» سامان می گذادد 
که کشتید ا بدطوفان می گذارد؟ 
دل‌اين کاغذ به‌بادان می گذار د؟ 
به با ار مغیلان می کذارد 
بهشتی چون‌صفاهان می کاردا 
بسرای امل کاشان می گذارد 


۳۹۱ 


(م+ب. دا ن) 

ز شیرینی جانها بس که تبغت شهد پرود شد۲ 
لب ز خمش به‌هم چسبید ومن‌شادم که بهتر شد 

آغاز انتهای کار دنیا می‌نتوان دیدن 
شرر دا زندگی در ساضت اول مکرر شد 

سموم کشت طالع کشت گرمی هوادادان 
۵ به شمع بخت ما باد پر پروانه صرصر شد؟ 

ز تا باده هر که شعادو ر شد شمعر جسادن 
در آن‌جشمی که حیر ان‌تو گر دیداشكاخکر شد 

شود دد پلاً اهمل کر سنجیده‌ای داخل 
کد مانند ترازو سنکت وزره۵ نز دش بر ابر شد 

عا تاوای ستاو نی لا 
0 که در راهش غبار خاطرم سد سکندر شد 





1 َ- ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۳ 
|-د: پیت دا ندادد. ۳ م ی» ره اساش عیش.... فی مطایق من است. 


و دشبر ینی تیغت بس که وا نها...» سهو کاتب. ۴-‌: به‌شمع مه زر بعت رف پر پروانه... 


۸-۵: سسگ در, سهو کاتپ . 


غرلیات 


"۷ 


۳۳ 


ندارد جاده‌ای تردامنی» حون حشکی ز اهد 


به‌وقتی دهر کم فرصت کشید از کام دندان را 


یر ِ اف 
که انکشت تسدامیت داعسل ررق معدر شد 


کلم ار عا فیت خو اهی‌مکن تن بر و ری» کان‌جا 


نجان از تیغ بیدحمی نصیب صیدلاغر شد 


۳۹۳ 
کر به تحصریر ستم‌نامهةً هجران آید عامها۶ پیشتراز نامه به پایان آبد 
بس که در راه طلب‌سستی ارو می‌بیند جرس ازهمرهی ناقه بدافغان آ ید 
از بدو نيك‌جهان» خرم وغمگین نشوم! حار تا زانو و کل گر به گریبان ید" 
پنچه امس بان فر اهم. تشود تون ضا 4۱ گر به‌دست کسی آن زلف پریشان آید 
به قدمگاه من آیبد به زیادت اول گر سیمی ز سر خار مفیلان ۲ید 
کشتی باده عجب گر به سلامت برود ساقی‌ازتاب می آن‌دم که بدطو فان آ ید 
زینت میکده افزود » درش تا بستند گل بما ند» چ و کسی کم به گلستان ۲ ید 
از کناادش به‌سفر رفته جکر کوشهٌ اشك جاءه باید که به پر سبدن دامان آ ید 
سپر عجز شود سذ ده حسادئه‌اش برسر مور اگر خیل سلیمان آید 
کر فلك [ دهد صر فه کند در ۳ باده آ جر شود آن روز که شتادان 3 
بای در یوره کلیم از در افلاك بکش سر جو ازيك قدح باده به‌سامان ید 
۳۹۳ 
(م. ب, د) 
بر لبم همچو جرس. خنده ففان می گر دد آب اگرمی‌خورم ازدیده دوان می گردد 
صافدل را سود قید علایق قصی عیب‌دار آینه کی ز آینه‌دان می کردد؟ 
هرد در کشور ما روی؟ به حون رنگث کند کاین حضابی است کزو پیر جو ان می گر دد 





1 -م : شویم 


نی ۳ تب گونه 


۲ ایضا: خاد تازانوی وار گل به . .. » ده ۳ نیز مفلوط اد ۰ 


رورس 


هوش باريك شود تا سخنم فهم کند 
هر که سر گرم طلب گشت. ۱ گر درده‌شوق 
روش حصرف‌زدن دفت رد یادي چه کنم 
جر خ از بهر تو در کاد بود: حرص‌توجیست 
آنچنان شوق قناعت زده داهي که‌کسی 
باوك رشك خورد پر جکسر خحسته کلیم 


تجیال چذم تو در خباطرم گذر نکند 
شکسته پای تراز من شده است کین من 
اکسر زبان قلم دا هزار جا بترم 
هوای کوی تو دارند جان و دل» اما 
به پا نمی‌رودم خحاری ار ره عشفت 
نمسی رسد به میسان طرة دلاو یزت 
لب کلیم سخن سنج نیست گاه خمار 


حدیثت نامه دا تعوید جان شد 
د گر از خود چه گلها می‌تو آن چید 
به‌برمی بادرشتان می‌توان سانعت 
به‌اين داهی که دل در پیش دارد 
به گیتی همبرکه نام او سفر کرد 
به ار بای من تا دیده وا کرد 
یکن کسب کال از می‌فروشان 
جنان در تیره‌روزیها تمامم 
ددین کاشن کلیم از سیر چشمی 


م۳ 


۳۹۵ 





۳ 


دیوان کلیم‌همدا نی 


بس که درخاطرم آن موي میأن می کر دد 
نما اه بر فرق کند ر یگ روان می کر دد 
نام یار است به‌چیزیکه زبان می گردد 
افتضا. از. نترن رزق د گران می کردد 
حازی ا کرامی‌خورد؛ آ بم به‌دهان می کر دد! 
هر که از باد غم عشق. کمان می گر دد 


که از دل آن مه شوخ, سر به‌در نکند 
که هر گز از دل بی‌دحم تو سفر نکند 
به‌شکوه‌ات چو رسد قصه مختصر نکند 
که پیش مید ود ار گر یه دراه سر نکند؟ 
که همجو رشته گوهر زسر گذر نکند 
که تازه پیچ و خمی کسب ازان کمر نکند 
ز هم جدا نشود تا ز باده تر نکند 


قلم را نام تو ورد دیان 


بذر أ هت خرار» مغز استخوان 


: 
۰ 


ِ 


ربان همخانه دندان ازان 
نیارد داهمزن بی‌کاروان 
غر یب عالم امن وامان 
زچشم نقش پایم خون دوان 
ز يك پیمانه ادم می‌توان 


6 6 


شلد 
که يك يك استخو انم‌سرمه‌دان شد 
ز کل فانم به سار آشیان شد 


2 ی ِ 
سک این عزل دوز تسده لا مکرد تاه 





۳۹ 


(م, ب. دان) 


صاحب همت که دست از کار دنیا می کشد 

کی دکر زان‌دست. خارمحنت ازپا می کشد؟ 
از ستم بر ناتوانان بالدآن سر کش به‌عو یش 

شعله چون‌مشت‌خسی‌دا سوخت. بالا می کشدا 
آینه از باطن صان است محنت کش ز زیک 

شیشه از روشندلی پبداد خصارا من کت 
اشك دیران تا غباد جلوه گاهش ز فته | ند 

رز لف را در حون کشد گاهی که در با می کشد 
جاهلان را فخر چون‌نبود زجهل ود که د 

انتقام جرم‌نادان دا ز دانسا می کشد 
شانه رو کش کر ده ز لفش‌دا؛ هلالء و اوست 

ز آرزوی قامت او این الفها می کشد 
ما به‌این سامان جرا شرمنده با شیم از سیهر 

گوهر بیآب. کی منست ز ددیا می‌کشد 
تا قلم برداشت» قمری آشیان خواهد نهاد 

سرو بالای ترا ناش سر جا می کشد 
دشمنی دا باعثی باید نمی‌دانسم کلیم 

اشك از بهرچه لشکر برسر ما می کشد 


۳۹۷ 
به‌دست صد غم اگر بیدلان اسیر شو ند اران به‌است که ممنون" دستگیر شو ند 
زمانه بی نو مر ا زر نده بهر آن دار د که درجدایی هم دوستان دلیر شوند 
به‌کنج عاطر من پاکشند در دامن گر ازجهان غمو اندوه. گوشه گیر شو ند 





(- ر؛ بیت را ندارد. نت م‌ مدتاج 


نع اب ویس رخا سرا تا ای سس و و یس ات وس سسکا سس ی ی ری و و و سس سس سس ی سس ی و سس کر سس سس سس ی وس سس رت و و رد و۳ 


زبس به‌دو رغمت خوشد لی بر افتاده است 
0 

تلاش سام و شان نیست بیدلان ترا 

نمك چشی به کلیم امسیدوارد بسده 


جون جرس کار دل ار نا لهو فریاد بود 
تا به دیدار توشد ديدهة بستان روشن 
دم عبسی ز دام عمَدهُ اطر ود 
دانهٌ کشت مکافان دمد از دل سنکگت 
حسن محتا ج تکلف نبود» زان که به ز لف 
مر کث فر ز ندندیدآن که‌سخن ز ادةاودست 
نکنی شکوه ز خونریزی آن غمزه کلیم 


بس که حرف قامتت ورد دل دب‌وانه شد 


تا شراب او نگردیدم » به من ننمود دودی 

حانه از خو رشید گرمی دید چون ويرانه شد 
حیش درحا طر غر یب است از جه ماند سالها 

غم ا کر يك‌روز دردل ماند» صاحب‌خانه شد 
بس که بهر صید دلها تخم شید افشا نده‌اند 


۱- م۰ ل: زر سید» سهو کاتبان. 
۸ صد دانه, سهو کاتب. 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۲ یر ۱ پر طبع 


به آن رسیده۱ که طفلان اشلف» فبر شو تل 
به چرب‌نرمی اگر زاهدان حریرشوند 
مر گهی که به‌پیشت نشان تیر شو ند 


زخوان وصل تو اهل‌هوس چو سیر شو ند 


(م. ب. دان) 
مشنشو خندءة زخحمش ز دل شاد بود 
سر و را گفت به شکر انه که آزاد بود 
چون حباب این گرهی‌نیست که بر بادبود 
دام هسر صید گهسی در ده صیتاد بود 
هیچ نفزاید اگکّر شانه ز شمشاد بود 
کاشکی عمر بسدر صد ی ك او لاد بود 
رحم عیب است ار دددل جلاد بود 


سینه از مشق الف مانند لوح شانه شد 


در کف اربات تمّوی » سبحه‌ها بی‌دانه*؟ شد 


غرلیات ۱5۷ 


بود از دلهای مسا آو اه ز لفشت بلند 
ار نو | افتاد » حون زر تجیر بی‌دیوانه شد 


سر کشان گر آتشند. آخر ملایم می‌شو ند 


0 
کلب تساديك من پیشم سواد اعظم است 


آصر آب کشت و مرهم بر و انه شد 


فاد غ از کاشان کلیم از کوش کاشانه شد 


دادد ا کنر صفایی » دل از شراب دارد 
طینت چواپاك باشد. ازمی کشی چه‌نقصان 
ار دل یلا نگر دد؛ مو کان کج نها دت 
این بحر بی کرانه» همچون حباب ما را 
درزاهدی‌ور ندی» در دست‌دل ۲ عنان تست 
راحت که؛شدمکر ر؛ د لکوب ترزر نجاست 
مارا بود به دامن از می اکسر نشانی 
در روز کار دیدم ازراستی نشان نیست 
خا لش میان ابرو الحق بجا فتاده 
هستم کلیم نومید* ازدست بوس وپا بوس 


۰ ۳4 
(م. ب, دا ن) 
رو شنتر است شبشه کاه ی که 1 دادد 
دریا حه شد که بر لب جام حبات دار و۲ 
با آن کهر است‌دو نیست تیر ی که‌تاب‌دارد 


کاهی به بای دار وه کاهی رابت دارد 


این سضبشه کاه باده کاهی کلاب دارد 
دا غاست ماهی از بس‌شوق؟ سراپ دادد 
زاهد به‌دل زحسرت. دا شراب دادد 
صبحش که صادق آمد در شیر آب دادد 
بت‌الغزل شانسی ار انتضاب دارد 
آن‌دا عنان کر فتد این را رکاب دارد 
۳۰۱ 
(ب, د. ن) 


بی سم تب کف صبر و آرام زک می‌ر و د 
مید 2 د در با رف ساحل جو بستر می‌ رود 





0-۳ چام از. 


ارات زره که 


۵ ر, ذوی ۴ د.ن: مادوس 


۴سن: چو 


۳۳ 1 وا سهو کادب. 





۳۳۸ دیوان کليم همدا نی 


جوش سودا دا علاج از دیدة تر می کنم 

آب می‌دیزند بر دیکی که از سر می‌رود 
نه همین مدا دل پرزین حریفان استو بس 

زین تنك‌ظر فان چه‌خون کز چشم ساغر می‌رود 
طالم دون ازپی یك مطلب عالی نرفت 

بخت ما دایم به صید مسر غ بی‌پر می‌رود 
آنچنان حونین دلی‌دادم که چون سوزد زغم 

حون ردودش جای‌اشك ار چشم اعتر می‌رود 
اردلم تا دیده ویران‌شد دز دست‌اندار اشك 

می‌رود آ بادی از داهی که لشکر می‌دود 
ما و شمع از ترك سرء آزاد از محنت نه‌ایم 

آتش تفه تا تا بل ار سر می‌رود 
طفل اشکم آ نچنان عادت به دامن کرده است 

کز کنارم داست تا دامان محشر می‌رود 
می‌رود بر آب اگر زاهد » کلیم از آبله 

در ره سودای او بر دوی احکسر می‌ده د 


۱۰۳ 
(ب. د. ن) 

خلقرا دیدی» د گر خواری چرا باید کشید 
پای در دامان و دست از مدعا باید کشید 

پسار درد بی‌دوا بردن بسی آسانتر است 
کز طیبان مشت از بهر دوا باید کشید 

و دریا نهند ار قطره‌ای احسان کنند 
کاش متّست دا به مقدار عطا باید کشید 

دولشی بهتر ز گمنامی نخواهی یافتن 
سر به جیب از سایهٌ بال هما باید شید 


عو لیات 


می‌نهی سر پنجه‌را در زیرسنگك از بار رنگ 

دست همت راز دامان حنا باید کشید 
با دجود ضعف پیری باد بردن مشکل است 

پا به‌دامن کش چوامنت ازعصا باید کشید 
در خمار باده دلکوت است سیر کلستان 

دردسر از خنده کلها جرا باید کشید 


کار محنت گر درین دراه" این‌جنین بالا دود 


کسب کمال اهل جهان. کسب زد بود 
نيك و بد زسانه بود کاش مشل هم 
داداز نفس «د ازی‌این" دل که همچو شمع 
خون‌شد دلم چولذت آوارگی شناعت 
ماه نوی که یکشبه باشد تمام عمر 
آن ناو و هدن که به عید وصال هم 
از هر مراد کامروا باد» آن که گفت 
نیر نک بین که آ فت سالك ز تشنگی است 
یادب زحال ما چه تواند بیان نمود 


از دوستان رسد همه‌افت به دوستان 





ات۵ س: جه 


چشم گهر ؛ هن مطا بق حیات کلیم. 


ٌ-- ب س: ده 


ارف 


۳ دبان: آی» مهو کاتبان. 


رهنوردان راز زانو خار با باید کشید 
شمم دا با خامشی هر که زبان باید برید 

بنگر از ببهوده گوییها چها باید کشید 
از بلای آشنایی آنچه من دیدم کلیم 

ز آشنا ود دا به‌کام اژدها باید کشید 


(ب» د. ن) 
علامه آن بود کسه زرش بیشتر بود 
خارش به‌سر رسد» کاش ارتا کمر بود 
يك آه گرمش ازسرشب تا سحر بود 
0 در لباس منوج گهر دز سفر بود 
در آسمان حسن ؛ هلال کمر بود 
هر گز نمی‌رسند » دعا و اثر بود 
ترك مراد » صندل هر دردسر بود 
در آن رهی که نقش قدم » چشم تر برد 
آن قاصدی که با تو زخود بی‌خبر بود 
چشم صدن)؟ سفید ز آب گهر بود 


۳ نسحه ]۱ 





1۵ دیوان کلیم‌همدا نی 








آ ورده‌ام به پیش ز آواد کی کلیم راهی که خحضر سس ادپی خحضر د گر بو ۵ 


۳.۴ 

(ب, د.ن) 
بی‌با ده دل ز سیر جمن وا نمی‌شود کل جانشین سبزةه مینا نمی شود 
عاشیق یه دور عشیق وین جلوه طهور بی آفتاب 4 3 هو یبدا «می شو د 


<سییدهاند مرده دلان بر نعیم دهر 
گرچشم آفتاب بود. نور ازو مجوی 
پای طلب ز آبله پوشیده بهتر است 
ساحل ذپیش لطمهً دریا کجا رود؟ 
حا ر | به شش شعله به خا شا لاصلح کر د 
عمر ۶ تما صرف عم روز گار شد 
فیضی ا گر به کس‌دسد از اغنیا؛ جرا 
آواز اب غم د دلم می‌برد کلیم 


۴۰۵ 


پا آن درخ شکفته . جون عزم کلستان کرد 


مانند شیشه می ؛ بی گریه پیش ساقی 


آن‌جا که طبع یابد » لت ز گوشه گیری 


ار ۳ اسیر ان 6 کشسم د کسا ملالش؟ 


صودت جدا به‌تیغ ز دیبا نمی‌شود 
چشم کین که سدر ز‌ دتبا دمی‌شود 
روتافتن ر مشق تو از ما نمی‌شود 
وان شو خ‌جنگجوی به‌ما و ا نمی شود 
دضع جهان هنوز گسوادا نمی‌شود 
بی آب » کس مسافر در با نمی شود ؟ 
بی‌هایهفای 9 دلم وانمی‌ شود 


(ب, د) 


در دیر بالر بلیل » کل روی خود نهان کرد 
حرفی نمی تسوانم ؛ از ددد دل بیان کرد 
صد سال همزبانی با سایه می‌توان کرد 


تبر ی ک-4 بر 6 عشر ت » در خحانه کمان کرد 


تسس سس 


عز لت مکو که ما را در برده ما داشت 

عیض و حضور ما را ار چسم بل نهان 9 
مکتوبت اشلك شسته » دادم به قاصد او 

یعنی کد انتظگارن چشم مرا جشان و 
سر بنحجه رقف ازدست» آذیین کبلم تکفت 

رفت آن که درغم او خحا کی به‌سر تو آن کر د 
در کج محست تخل امد عاشق 

جون سبزه حول او ) بو تلد یا زان کر د۲ 
از زیر چرخ بگریزء یادم مزن» که نتوان 

از آسمان شکایت ؛ در زیر آسمان کرد 
اشکم کلیم آموخت ؛ از جلسوه‌اش دوانی 

سرو قدش لفس را در سینه‌ام فغان کرد 


۴۰ 

آن‌قدر ۲ بردل نشست ازدو ست وزدشمن غباد 
کز بردن چون اعکرم گر دید پیر اهن غبار 

کرد غم دا با دل پر دخنة ما الفتی است 
باشد آدی آشنا با چشم پسرویزن غباز 

بس 4 دل رنجیداری چشمم نیارد دیدنش 
آیبد از کت 3 سر ا در دبسدة رون غبار 

آستان و صدر دا همرکز ز هم نشناختم 
وتان ؛ هر کجا ییابد » کند مسکن غباز 

سینه‌ا ار صحیت دل ممسدن زنگار شد 
آتار ان بت اف ول تن غاز 








۱ - هردو نسخه و نیز س: جفا, سهو کاتبان بوده, اصلاح شد. این پیت ار حیات 


کلیم و ذسیحه س افز وده شد. ۳ م: ایذمدر» ظاهر | سهو کانب. 


۳۵۲ دیوان کليم همدانی 


چشم برراه است دل» شاید اران ره قاصدی 

آید و در کوی ما بفشاند از دامن غبار 
دل مکو دارد صفا محتاح‌فیض مرشد است 

آب آهن چون تواند شست از آهن غبار؟ 
گرد غم از چهرة من پالك نتوانست کرد 

گریه می‌خواهم که شوید از دل دشمن غبار 
در دل ود رای اوهر گز مرا خود جا نبود 

حیر تی دارم که چون آن‌جا نشست ارم غبار 
خاك این ویرانه دامنگیسر می‌با شد کلیم 


مر کنج حاطرم بر عیزد از دفتن غبار؟ 


۳۷ 

چه شد گاه از زبان خامه‌نام‌این پریشان بر 
برآد از پستی گمنامی و برصدر عنوان بر 

ز بوی وصل, رو ح کشتگان دا شادکن گاهی 
ز نقش پای خوده کل برسر ال شهیدان بر 

جرا ببهوده می کوبی در هر با غو بستان را؟ 
تو گرخاری‌به‌پا داری,زداهش گل به‌دامان بر 

تماشای جهان گر ذوق دادی دیده برهم نه 
اگر خواهی که‌بگشاید دلت»سر دد گر یبان بر 

سروسامان بر اهت‌می‌دهم کر سر فرود آری 
سرم برداد؛ پس آن گه بهمز د دست سامان بر 

هزاران شب بهسر بردند باهم شمع‌وپر وان 
توهم ای‌شمم شبخیزان شبی باما به‌پایان بر 

میه روز و پریشان خاطر و آشفته احوالم 
صبا این است پیغامم به آن زلف پریشان بر 

جنون خو اهد بیا بان سک طفلان هم‌هوس‌دارد 
مرا ای بخت یادی کن به‌میدان صفاهان بر 





غرلیات 


کلیم اندر غر یبی آزمودی فیمت خود را 
کنون‌همت بورز» این ز یر هر ادیگر به کر مان ِ" 


نگویمت که دل‌ازحاصل جهان بر دار! 
اگر نسیم ریاض وطن هوس دادی 
به‌عند لیب شنیدم که باغبان می گفت 
بر اه عش ق که زاری و عجز می‌طلبند 
پیاله گر به کف آید به پند گو منگر 
| گرچه‌صرفه پسندیده نیست از مستان 
به‌راه کعبه ار می‌رویم» گوید عقل 
زمانه هر جه دهد دربهای عم بکیر 
و طن تمام حس و ار بی گّل است کلیم 


تا یافت عز ت از تومکان گوالیار 
کرد سیاه شاه‌جهان کت نمی ز سید 
حون سمر هٌ کریم کشیده است قلعه اش 
از کنگرش که کر ده؟ زبان دردهان‌چر خ 
اين قلعه نیست ‏ کز شرف بای بوس‌شاه 
صد رنگگ چون‌بهار شد از خیم سیاه 
از فیض جتر شاه که حور شید پرتو است۵ 
از بند کی ثانی صاحبقر ان » کلیم 


۴6۰۸ 


۴۰۹ 





۹ ل. س:... که بکلی دل ازجهان... 


ف ؛ رش 


ف ۰ گردیده 


۴ م: کرد طاه اتقه کات 


۵۳ 


به‌هر چه‌دستر ست نیست‌دل ار آن بر داد 
به نا له دامن خر گاه آسمان بردار 
ز گلبنی که بود سر کش آشیان بر داد 
زسازو بر کک‌سفر ,چون‌جرس,فغان برداد 
چو گل بود.نظر ازروی باغبان برداد 
چو شیشه‌جلوه کند»شمم اذمیان برداد 
کهاز برای‌سگث نفس»استخ و ان‌برداد 
ز بد معامله. گلخن به کلستان برداد 


بر و سواد وطن دا زر آشیان" بر داد 


سو گند خورده چرخ؟ به‌جان موالیار 
بی سرمه بود چشم بنان گوالیار 
گرددن نشسته برسر خوان گوالیار 
گردون گرفته یاد . زبان گوالیار 
بسرچرخ » سر کشیده مسکان کسوالیار 
در کوج لشکر است خزان گسوالیار 
کوهر جو لاله دسته ز کان گوالیار 
گردید ۶ سرفر از به سان گوالیار 
۲ب از آشیان ید آستانه, 


۵ ب: پیکر است ۲ب ۰ ی ٩‏ 





۳9۵ ددوان کنيم همدا ی 





۳۱۰ 


( مءب.د.ن) 


چشم جادوی تو در دلجویی ال نیاد 

هیچ کوتاهی ندارد » عمرمه کانش دراز ۲ 
رشتهةً جان ورگ دل در خم مژگان اوست 

هیچ کس دیدی به يك‌مضر اب بنوازد دوساز؟ 
هر کسی سازی به ذوق خویشتن خوش‌می کند 

دل میان مطر بان خوش کرده یار دلنواد 
جامةٌ دیوانگی بر قد هرکس داست نیست 

از دوصد دیوانه » يك تن نیست‌عر یانی پر از 
درقمار عثقبازی با تو نقشم خوش نشست 

چون‌نباشداین چنین ؟ تو پالابر » من‌پا کباز 
از نشان خون ناحق کشتگان او را جه باك ؟ 

بال گنجشک است فرش آشیان شاهباز 
تا نبود این تاج زدین برسرشءآسوده بود 

شمح افتاد از هموای سرفرازی در گداز 
شعر ا کر وحی است » محتا ج‌سخن فهمان‌بود 

گر ممیز ددمیان نبودا » چه سود از امتیاز 
ها کلیم آفت رسد ز ابنای جنس 


شمشه از منک استو ازوی پیش دارداحتر از 


۳ 


نهال عشق که بر گش غم است و بادافسوس 
۳۹ ز کریه نشد سین صد هار اشوس 





۱ سار ٩‏ چون ۳ ۰۰ نا ید( س !۶ نبود) 


غرلیات ۴۵۵ 


نیاسدی و سیاهی ز داغها افتاد 

سفید شد به دهت چم انتظاد افسوس 
به آه و ناله میسر نمی شود وصلت 

نسیم؟ رنکث ندارد ز نو بهاد انوس 
به این دو دیده د حسنت حجه می‌توان دیدن 

زار چشم نداریم » صد هزار اشوس ! 
به اشکر یزی » ر امم دشد » چه چاره کنم 

همیشه می‌دمد از دانه‌ام شکاد افسوس 
میان گرد کدودت پدید نیست دلم 

جه سارم آینه گم کشت در غباد افسوس۱ 
به بوسه بادی او هرحه داشت باعت؟ کلیم 


نمی نشیند همست ددین قفمار افسوس 


وی 
جون اشکك پر یشان‌سفری ۲ را چه کند کس 

سر ما یه صر شور و شری راچه کند کس 
دکان به جد کار آید اکر مایه نباشد ؟ 

بی دجلهٌ خون » چشم نری را چه کند کس 
اشکث آمد و بیناییاع از دیده برون شد 

همخانگی پرده ددری را چه کند کس 
ار روشنی شمع وصال > نو کگسد شتیم 

خود گو که فروغ شرری دا چه کند کس 

زین گونه دم بی اثری را حه کی و 





| ید : پیت را نداد ند. ۲ م :داد‌ظاهر ا سهو کاتب .ن : باخت هر چه داشت 


۳ -ی.ن:نظری ۴ جمال 


۴۵ دیوان کلیم همدا ی 


هر دم دل دیوانهٌ ما در خم ز لفی است 

سودازدة در بدری را حه کند کس 
ید جو خیا لت » کنم از سینه بر ون دل 

در بزم طرب ‏ توحه گری را چه کند کس 
یادی ز حط و خال چه جویی پی قتلم ؟ 

در کشتن موری » حشری را چه کند کس 
نقد دو جهان ؛ موسم کل 4 قننت امین ابیت 

چون غنچه همن مشت زدی را چه کند کس 
پاد این دل صد پاده کلیم از تو نگیر د 

ویرانهةٌ بی بام و ددی را حه کند گس 


۱۳ 


(م. ب» د. ن) 


دیده دا کردی سفید ؛ از انتظاد ما ميرس 

صبح ما دا دیدی » از شبهای تاد ما مپرس! 
مانه از رستای عقلیم و نه از شهر جنون 

بی و طن چون کردبادیم»از دیاد مامپر س 
آنچه می‌افتد به‌دام ما » بفیر از رخنه نیست 

طالع دم کرده بنگر » ازشکار ما مپرس 
دين و دنیا باز و عالم سوز و سامان دشمنیم 

زهره دا می‌بازی » از حصل قمار مامپر س 
خوارتر از شيثة خالی به بزم باده‌ایسم 

عزتی گر بود دفت » از اعتباد مسا مپر س 





۱ صائب قفر‌موده است: 
پشت و روی نامه‌ما هردو يك مضمون بود روزما رادیدی , از شبهای تاد ماهیرسی 
که باید آن دا از عالم توارد دانست . 


غلیات ۳۵۷ 


ما نمی گوییم کز هرکس چها بسرداشتیم ۱ 

بردبادیها ببق » اما ز بار ما مپرس 
می‌دهد طفغیان اشك ما خبراز شود شوق 

گل به دامن بنگر و از خحار ار ما میر س 
با وجود خالك پایش ؛ توتیا دیدن نداشت 

از عرق دیزی چلم شرساد ۱ ما پرس 
با گلشی گرزیت‌دنگی۲است.از بومفلس است 0 


ای کلیم از بر گك و سامان بهار ما مير س 


۳۴ 


دوش در بز) تو دیدعزدل خودسر خویش آنچه پروانه ندیده‌است‌زبال و پر عویش 


دل جدا دقص کند» جسم جدا »رو ح جدا 
مُنعم از تاله چرا » فاش چوشد دازنهان؟ 
خانسه زاد جکر سوختة ماست همان 
يك‌تن از اهل و فا نیست به خونگرمی من 
تن چشمی فلك بیش از آن است که او 
مرهم‌دا غجنون ؛ خاله سر کوی کسی‌است 
پارژ دل سره رشتهٌ اش است کلیم 


گر به فتر ال تو آو يخته بینم سر خویش؟ 
چیست در خانه که‌من‌قفلز نم بر در خویش 
ناله هر چند به افلاك *رساندسر حویش 
باودت گر نبود » پرس هم از خنجر خو یش 
بگذارد٩‏ که نشینیم به خا کستر حویش 
ای‌حوش آن‌رو ز که آن ال کتم بر سر خو یش 
این گره با زکن از کاد دوچشم ترخویش 


۳۵ 


که دل بر جاتواند داشت پیش چشم شهلایش؟ 

کشد زآیینه ببررون‌عکس‌دا مز گان گیر ایش 
ره عشق ار به سر آید؟ ء نداردد اه‌بیر دن شد 

به ساحل گر دسد کشتی‌همان ددیا بودجایش 





!| -م: اشکباد »سهو کاتب . ۲ -ي.ر.س . رگ بت تا نها دز 


6 ان اه است. ف : بر | فلا ۵ رد نس ؛: نگذارد » سهو کاتبان بوده ‏ 


۴۳ ي: ۳۹ 





دیواب کلیم‌همدا نی 
نس و ّ ۳ 
به قتلم غمزة خونریز دا همدست مر گان کن 
چه سود از تیغ تنها » گر نباشد کارفرمایش 
همه دنگینی اشکم ۰ همه رعنایی آهم ِ 
زعکس آن گل‌دو دان » زیاد نخل بالایشه 
کند قمری خیال سرو و بر خاله آشیان بندد 
به هرجا سایه افتد برزمین از قسذرعنایش 
سیه دوزی به‌این خوش‌طالعی‌هر کز نمی ب! شد 
به کا) دل چه حوش پیچیده ر لقش بر سر اپایش ‏ 
کلیم اندر ره عشفش به غارت‌داد ۱ سرمایه 
نمانده هیچ با او غیر خاری چند ددپایش 


۳۱۶ 


نهد مرهم به رم شانه جعدز لف‌غمخوارش 
برد زنگث ازدل آیینه آی‌ورنکت رخسارش 

ازان مژ گان او دست دعا بر آسمان دارد 
۱ که دایم از خداخواهد شنای چشم بیمارش! 

اک بلبل هزادان نغمه های دلسکشا ۲رد 
نخواهد گّل شکفتن تا نبیند طرن دستادرش 

بسی می‌تالم و یادی ز بخت خود؟ نمی‌بینم 
چو بیمادی که درخواب کر ان باشد پرستادش 

نه از باد صبا دارد سر زلفش پریشانی 
ز حرص دلبری با هم نمی‌سازند هر تارش 

مژه‌خنجر گذار است ونگه مرهم فروش‌ای‌دل 
بببن‌جشمی به این مستی‌جه هشیاراست در کارش 





۱ زر + داده ۳ -م .بت : بخت بد 


لیات ۱ ۳۵۹ 


بهیای رابی آنچنان ویرانه‌ای دارم 

که سایه می کریزد همچو برق‌اززیر دیوادش 
بهار است‌و به حسرت می کنم دل از گلستانی 

که نتوان دشتةٌ جان دا بریدازسوزن خارش 
کلیم از ضعف» 1 ار مسبحا بسر نمی‌دارد 


به کج ود بهتر ک-4 بگذادیم ببمادش 


۳۷ 


دود عجب که با شدا سر گشته صد هز اش 
غلند بر آن‌بنا گوش از موج زلف دیگر 
برقامت شهیدان » سا عشق دود 
با آن که ناو او » درصید بر برآرد 
داسان عصمت او » از باده تسر نباشد 
بای ترایت ما » ای همنشن رقم کن : 
هر شا خ ک لکه باشد عارش ز بلبل ندو و۲ 
از کا بخشی دهر » منت مکش که ندهد 
حعثك و تر زماند دنک معا سدارد 
عافل ازان ز دنا : گیردکناده کاین بحر 
دیسگر کلیم زردی اد هیچ درو بیند 


(م + ب.د ) 
آن شاخ گل که گردد»بر کردسرهزادش ۱ 
در آی‌عا رص‌افتد +چون‌عکس گو شو ادش 
پیر اهنی که باشد ‏ از ز عم بود و تادرش 
از درد انتظادش » لاغسر شود شکارش 
کز برق حسن شد آب» آیینه در کنادش 
این است آ نکهدشمعی ؛ نکر پست‌برمز ادش 
نعازشذ با برو نکن ۰ ازسینه ار خادش 
91 دلی که ارزو ) وصلش رف انتظارش ۳ 
معلوع می‌توان کرد » از شبنم و شرادش 
هر کوهری که دارد ء افتاده بر نا رس 
رویی که سرخ دارد » سیلی" روز گادش 


(م؛ ب » ر.ن) 


می‌کنی ای‌شیخ یاد از رخنه‌های دين حویش 
افکنی برشانه هر گه دید خودبن عویش 





| -س : بهارش 


۲ سم خویش 


۱ ۴ بط ب‌ 
کانب تسه بت به چای‌آن , مر اع ال بیت بعد‌ی را نو شته ات سیخ عم » ر‌ پیت | زد‌آر دید ۰ 


۳۶۰ دیوان کلیم همدانی 





خا کسادی» سر بلندیر | ز سروا کردن است ۱ 
نه حصیروخحشت کردن ستروبالن خحسویش 
بر کریمان شکر سائل‌در حقیقتواجب است 
زان که گلبن دا سبکباری است‌از گلچین خویش 
در پناه فیض عریانی مسلم مسا سل از 
۲ کل چه آفتها که دید از جامةً رنگن‌خویش 
در طر یمت‌عار جون‌از دین شود کفخ است 
گر به جام جم دهد کس کاسه جو بن و یش 
هر کر انسنگی شود ز انديشةً دوزی سبك 
آسیا دا دانه می‌اندازد از تمکن خویش 
عودشکن ر اخحوش‌نیا یدمدح خویش‌ازدیگران 
خودپسند از ابلهی» خودمی کند تحسین خویش 
تلخکامان دگرداری بجز سار بده 
بزاو وم نآ ری رین 
از غم جانسوز خود ء تاکی توان دیدن کلیم 


همدمان را جون‌جراغ کشته ۰ بر با لین و یت 


۴۱۹ 





(م » ب.د ,ن) 

اگر چه ازمژه روبم غبار دهگسذرش به چشم من نرسد توتیای خالادرش! 
کشت اران‌برر و ر لی ] حعطش سر زد صقن نهاده زهر حجامه چم و هراس 
همیشه بنهده ون بود به هر محفل؟ که شمع ما لد صندل به سرر دردسرش 
شکسته بالم و صیاد هم پر بسته شکسته بستَهٌ من خوش نموده در نظرش 
گمان مبر که شود گریه آ بآ تش‌عشق گواه »سوزش شمعاست‌واشك بی‌اثرش 
هنر نهفته نمی‌ماند » از صدف پیداست که قعر بحر نگردیده پردهة گهرش 
۱ در نسیخه م دو مصر اع با تةّددم و وی قاتا 2۵ مجلس. نسخه‌ر 


پیت را ندارد . 


نشان دردطلب بس همین .که می کپرم 
به کس‌جدل نکنم .زان که غیر زاو نیست 
ون که که 0۱ چشم سرمه‌سا باشد 
چواب نامه کلیم از ستمگری خواهد 


دلا د رنکث تون کشیده دامن باش 
تفس موافق طبع جهانیان نسکشی 
<و سفت حا ند هو | دار يكث معا مشو 
اگر بد چشم بصیرت به خلق می‌نگری 
غر ور شناد ادر ا(ء » بدتر ار جهل اس 
لباس ظاهر و باطن به هم موافق کن 
دلا زیاده زر روز سیه بد ها ترمد 
بجز متاع تجرد به باب عویش مبند 


کلیم عمری با اين و آن به سر بردی 


به رو ی مرهم مرهم نهیم بسردل دیش 
اگر به بادیه چون بیکان هلال شویم 
پر است خاطر اف مخ وفا ز کننه ما 
به خحون‌فثانی. چشمم بهانه جوست‌چنان 
د لم زر نار و نعیم جهان ندارد رنگك 
هلا له عرت آن سالکم که می‌ سورد 


کلیم بهر خحط زخحم ول ای تتخ و۲ 


۳۳۱ 





| بر ون : جدل به کس نکنم 
۳ 0 ابن 


۳۹ 


سوحت راك ۵ ساب : دید 


۳5 


ر‌ سادته حود در راه حسحجو برش 
قرینه‌ای کسه توانم‌نهاد سر به سرش ! 
زب بلند نگردد فغان نسوحه گرش 


که مر غٌ نامه بر‌اوست تیرجاد پرش 


(م , ب ,رد ,ن) 
نمی‌توانی اگر موم بود ۰ آهن باش 
به هر کجا که تبسم خرند » شیون باش 
کی سدات جمن, گاه دود کاخن باش 
به فکر عیب نهفتن چو چشم روزن‌باش 
به عیب هیچ مدانی بساز و کودن باش 
نه همچو دریا خونخوار و پا کدامن باش 
ترا که گفت به فکر بیاض کردن باش ؟ 
به هرسفر که روی شرمسارٍ دهزن باش 
بر ای‌تجر به هم يك دو دور با من باش 


که زخم برسرزخم است‌و نیش بر سر نیش 
ز گردباد بیند یم تخل ما تم حو یش 
به غایتی که نکر دد ز حرف دشمن بیش ۱ 
که خون زدیده جهد. برر گم ز نی گر نیش 
چه‌جای‌نقش و نگار است خانهٌ درو یش ۲ ؟ 
به راه دید۵ | کُرجاده ر | رخحویش :پیش 


ردیم مسطر ۲ ار استخو ان پهلوی خجو بش 


پیت و بیت پعدی را ندار ند . 


۳۴ ساب حیات کلیم سس ته 


بپِ اراس : مسطلر.ی 





۷۲" دبوان کلیم همدانی 





«۲ 


(م.ب.د .ن) 

در مصان عافیت لرذانتر از سیماب باش 

تیغ موج حون چو ببنی » پنجةٌ قصاب باش 
بخت بیدادی نمی‌باید تجرد پیشه را 

خا نه‌چون خحالی‌بوده گو پاسبان در خواب باش 
هر کجا بارديك شد راهت. قدم از سر بنه 

جاده گر از تار در پیش آیدت مضراب باش 
بادة رود آ تش‌و۱همر نگ دشمن » دشمن است 

گرحکیمی » منکر می دد شب مهتاب باش 
کاذیکر و کن , مدارا ثیست جز مشق نفاق 

گر نه سیلاب سرایی » آتش اسباب باش 
سحد ه 3 پیشت بر ند » ابروی تمکین‌خم‌مکن 

از قبول خلق از جا ددمیا » محراب باش 
از شهادت دتبه‌ای بالاترت کر آرزوست 

در تلاش تشنه مردن دد؟ کناد آب باش 
تیغ اگر برسر حوری » رنکث رضامندی مباز 

با بلاها تازه‌روحون عکس‌دد خو ناب باش 
سخت جانی مایهٌ صد دردسر باشد کلیم 


در کشا کش ناتوان چون رشتهً بی‌تاب باش 


۳۳۳ 
به خحانه‌جندنشینی »سری به بستان کش چو چشم خویش‌دمی‌با ده‌در گلستان کش 
ز کنجکاوی دلها غبار کنستر اد زاطت گاهی دستی به تیغ مژ ان کش 
مر | ره کو شة مکتوب غمر 4 باد مکن جل | ده ناممن ای دو سست حط سیان کش 





( م و از کتایت ساقط است. ۲ تسم و بر 


غزلیات 0 ۳« 





‌ 
زمانه ای است که‌مستی دز بلبلان‌عیب‌است به سان غنجه ددین با غ با ده پنهان کش 
اگر قبول ندادی که کشتة لب توست ییا به گلشن و اززخم غنچه پیکان کش 
جنان که آبز گل‌می‌ شود کدودت نا اکر نو صاندلی بار زیر دستان کش 
ز بی‌قرادی » منعم نمی‌تسوان کردن کسی به‌شعله نگو ید که پا به دامان کش 
به طاق کنبد فاانوس این رقم دیدم که سر به باد دود زوددد گریبان کش 


به سان شیشهٌخا لی‌دما غ‌ما خشك‌است کلیم رخت به باذاد می فروشان کش 


۳۲ 
(ب, حیات کلیم) 


جهان‌دا آزمود) ؛ تلخه شیر ین» بیم و امیدش 

نبر زد عشرت عیدش! به رنج‌دید وواد یدش 
سیان چاودان را غبر کلفت حاصلی نبو د 

همین مر کث عز یز ان‌دید "حضر ازعمر جاو یدش 
در ین میخا به یارب ساغر ما را جه پیش آمد 

که می تحوناب حسرت‌می‌شوددد کام اتّیدش" 
نباشد اشكا گر کلگون.نمیآید ز دل‌بیرون؟ 

به سان طفل غمگیتی که نبود جامة عیدش 
ی ان ساسا ۰ 

که گریی جتر سلطانی است بر سر »سا یه پیداش 
5 شوی در راه تو بنشاند » که باشینی ,۱ 

اگر بر دیدهآاش» بر راه تاش چشم امیدش 
ندارم دیده‌ای لایق به آن دیداد .می‌خو اهم 

که گیر م عار بت از چر خ۵.چشم ما هو حود شیدش 





اف 
۰ ‌ ۰ . ۳ 0 ۰ ‌ِ 
( - بت س : دیدن عیدس .۰ ین عزل در حاشیه دسیجه تب آ هه ۳ ژ به خط کاب هن 


مب ۶ 
فیست . یدج بیت اول در نسخه س نین هست .۰ ۲ - حیات کلیم , س : دیده ءب : دید 
و., سهو کاب . هتن تصحیح فیاسی است. ۳ حیات کلیم س : جام جمشیدش ۴ _حیات 


کلیم : ا گر کلگون نباشد اشك. می‌آید ذ دل بیرون ۵ -ب ,از دود 


و زرط 


دبوان کليم همدانی 


سنبست ی ری او سس سا هن هه و سرت وج رو وس .- 
تسس وی وم ی ی وی و ری زو رو وی سوه و مس 
ا ص سح سس سس نساب و مرس ای سس ای سس ری و و از تس 
ی س سسسی ستری ری ا ساسسسسی سا ات ون نس رس - 


نمی‌جسبید زین سان بر مریدان وهه ا 


اگر چه هست مرابی‌تو داغ!برسر دا 
شسته برسر بالین من به دلسودی 
چنان فکار شد از نیش غمزه‌ات مرهم 
ستار ه سوخته‌ای همجو من ندارد عشق 
تو چون به جلوه در آبی. بر ای‌دفع گز ند 
در ون سینه عم اوبد مجلس آدایی است 


کلیم سوخته دا وقت شد که بر داد ند 


خم زلفی است دگر دام گرفتادی دل 
راهزن را نبود باك ز فریاد جسرس 
دید حون تنکتین ما » دل آهن‌شد نرم 
خنده بر بخت دنم‌یابه و فادادی‌دو ست؟ 
طاقت وصبر وسکرن درسر کار دل رفت 
يك نفس فرصت وصدحرن کره درخا طر 
آن کهبگذاشت چنین» نرگس بیمار ترا 
مذهب بنده و آ زادهمن‌يك حرن است؟ 
عشق چون نبغ کشد بردل بیچاره ‏ کلیم 


دادان 


کلیم ار دل اکر می بودشیخ‌شهر» تجر یدش 


۳۳۵ 


زمم زناخن هر لحظه حلقه بسردرداع 
رفییق در شب غم چون فتیله بر سرداع 
:وه سا یه دشر نخیزد ۲ رودی بت وا 2 


سپند ابله سورد دلم براخکر دا 


صر آحی دل پر <ورن گواه و ساغر دا ع 


زروی بستر تب » چون سیاهی ار سر داع 


۳7۲ 





!-م:هراداغ بی تو 


۲ -ف..در آن 


که در او "موی نگنجیده ز بسیاری دل 
ترله يغما نکند غمزه‌ان اززاری دل 
ماندپیکان تودر سینه به غمخواری دل 
کر یه برخویش کنم يا به گر فتادی دل؟ 
عاشفان خانسه خرابند ز معمازی دل 
وای اگر کریه نياید به مدد کاری دل 
گت ۴ من هم نکنم چارة پیمادی دل 
چیست آزادی کونن » سبکباری دل 
کیست جز داغ که آیدبه سپرداری‌دل 


۲ ب:ی رف: گفته یو 


روشنایی تفت نسخ ی , د»ن پوت را نداد ند . 


لح« ع ع«  «‏ ۴۶8۵ 





"«(۷۹ 

امانم داد هجر بی‌مدادا تا تسرا دیسدم 
ترا دیدم ‏ چرا گویم که ازهجران چهادید) 

به‌وصلت دل گواهی گرجه دادا.اما ز بی‌تایی 
به لوح سینه ازعطهای ناخن فالها دید 

زبس بامن به‌دعوی‌ناله کر ده آخرشد افغانش 
به پای نافه‌ان آخر جرس را بی‌صدا دیدم 

کجا دفت آنکه می گوید بداذنیکان‌نمی آید 
ب‌چشم خویشتن ۲ کارنمك از توتیا دید 

درو غ «آشنایی روشنایی» ۲ را مکن باود 
1 سیه شد روز گارم تا نگاه آشنا دیدم 

فشاندم تا ز دنیادست» هر کامی به دست آمد 
زدم تا پشت پا » افلاك را درزیر پا دیدم؛ 

ز کنج پیکسی رفتم غبار ننک سامان را 
نمردم تاکه این ویراندر! بی‌بوریا دیدم 

حبا بم بحر هستی را ء که تا بگشادهام دیده 
به طوفان حوادن خویشتن را مبتلا دیدم 

کنون از دوشنایی دیده‌ام آشفته می گردد 
کلیم از بس سیه روزی‌درین ماتم سرادیدم 


۳۳۸ 


گر به‌عس آ تش‌فند ؛ از مهر امی‌سوزد دلم 
هر کسم سر می‌زند » گویی که تعط با طلم 


بو یکین هر گز کسی نشنیده از آب و گلم 
چون قلم دادم سر تسلیم دا دد زیر تبیغ 
ناه آ کاهیام 6 لیکن در ین تخجیر گاه 


پر سر تیر همه » مانند صید غافلم 


( -ر, گواهی می‌دهد ۲ رز : جویش من ۳- اشاده است به مثل. آشنایی, 


زدار ند . ۵ ررحم 


۴ ی ,در : این بیت و دو بیت بعدی را 


۴ 


از در و دیواد می گیرم سراغ مرگ را 
شمع دا مانم که از سیر و سلو کم ناامید 
لا (ه واد) دل رغم صد جا لك شد دد اییکسی 
آرزوی يك‌دل ازمن درجهان حاصل نشد 
بی‌ثمر نخلی مرا بادی بغیر ازسایه نیست 
تا قیامت خار غم در جان نمی‌ماند کلیم 


ر سعی بخت ؛ مرادی دوا نمی خواهم 
رای عاریتی قابل نشستن نیست 
شکستگان را ء پامال ساختن کفر است 
چنان زدست تهی خوشدلم به همت فقر 
گدا به غیرن من نیست دد دیار طلب 
ز روز کار دوحاجت امید نتوان داشت 
بتان ز صحبت هم می‌ کنند کسب غرود 
چنان به راه طلب همتم بلند بود 
کلیم از سفر آواد کی چو مطلب شد 


دورم از فتنه که در سایة مژ گان توام 
ناله هرچند غبار تنم از جا برداشت 
از بر ای جومنی» الفت تبر تو گذاشت۳ 
دانجمن پیشتر ارشمع برون خواهم‌دفت 
منت دیده د گر بهر تماشا نکشم 





ام 1 از , وشادد دراصل دوز» بوده . 


۴ م ,مژ ان 


رهنورد مانده‌ام » در آرزوی منز لم 
هر کجا هستم . ز اشك خویشتن پادد گلم 
هیچ کس ننهاد غیر از داغ , دستی برد لم 
مایةٌ نومیدی!) » گویی جواب سائلم 
سایه‌عود با حاله یکسان است.بنگر <اصلم 
کنر 1 بیردن نمی آید » بر آید از گلم 


(م ,ب ,رد ) 
وسیله کر همه بباشد دعا » نمی‌خواهم 
ازان به خاطر احباب جا نمی‌خو اهم 
به کنج خلون غم؟ بوریا نمی‌خو اهم 
که پیر گشتم و در کف عصا نمی خو اهم 
هر آن مرادکه کردد روا » نمی خراهم 
اگر به مر گث رسیدم » عزا نمی‌خواهم 
ترا به آینه هم آشنا نمی‌خواهم 
که از سراب جز آب بقا نمی‌خواهم 
جریده می‌رو) و دهنما نمی‌خواهم 


تحا طرم ازهمه جمع است.پر یشان ‌توام 
طالع دون نرسانید به دامان توام 
می کُشد این‌همه دلجویی پیکان؛ توام 
این چنین گر بگدازد تب هجران‌توا) 
بستهام چشم ز نظااده و حیران توام 


۲ سر خود ۳ من کحاست 


سس .ند 





۶ ِِ 


کرش از شمه سنرخ دو بود»‌تاب یکی‌است مو یمو در ‌ جون طرهُ ببچان تو ام 
استخوانم همگی‌شانه شود بعدازمر گک بس که درآ رزوی زلف پریشان توام 
ده به من سر وسری دار د و نه کل نظر ی این تمر داد موادادی بستان توام 


کرم آنم که نهم دا غٌ به فرق تو کلیم د گر امر ور به فکر سر وسامان توام 


۳۳۱ 


لمیر 6 تابه راهت » بسرنمی آید تمنایم 

ساید تا فقدم , بیرون تباید خادن از پایم 
ز بس گرم است نتواند نشستن‌هیج کس آن‌جا۲ 

عجب نبود اگر دربزم او" خالی بود جایم 
جدا ز آتش , فز ونتر مضطرب باشد سیند ما 

بسه کویت کر نمی‌آیم » ینداری شکیبا یم 
زتیغت چاکث چاکم » گر بر آرم ازجگر آهی 

چو اوداق پسریشان می‌رود برباد » اعضایم 
همو‌ای وادی لبلی ز بس دیوانهام دارد 

ِ شهرم گر کسی گم کرد می‌جو ید به صحر یم ؟ 
متاع دل به هر کس داده بودم » باز می گیر ) 

پریشان طره‌ای دیدم که برهم دورد سودایم 
برای رخم می نر سم که دد تن جای نگذارد 

اگر داغٌ وفا زین گونه می کیرد سراپایم 
چو مینا حون من بادا حلاات گریکی نبود 

به‌سان شيشه دد مهرت یکی پنهان و پیدایم 





کلیم ار یه عتان در 4 افتاد کی کردم 
! -م. باز هقی کر جامت اهر تقو انب ۳ معن مطایق, 


ب , حیات کلیم سا یر نسخ: انجمن ۴ ی در : رصح ایم 





۳۶۲۸ 


با که گویم آنچه زان نخل تمنا دیدهام 
حا لی‌من شد که‌درهر حال باید شاد زیست 
فاحته آن‌روز تاش » گشته بر کرد سرم 
در رهایی بی تلاشم » گرچه سیلابم برد 
جر ) چشم عیب‌بین خویشتن دانسته۱) 
نخو تی‌د اردقناعت »حیف کان‌نقص من است 
ساحل دریای بیدادم که پایم پس نرفت 
کار خود هر جاکه محکم کر ده دهر بی تمیز 
در قفس يك‌سال می‌باید به‌سر بردن کلیم 


ز خاتوانی خود اين‌قدد خبر دادم 
زمانه ات متاغ کسان خحریده و من 
مر بهانة ماندن شود دد آن سر کوی 
به‌سوی‌اوروم آن‌دم که می‌روم ازخعود 
چو دام هرچه گر فتم به من نمی‌ماند 
به‌کنج خلوت غم همچو شیشة نیمه 
ز پیاسبانی دل آمدم به‌جان » چه کنم 
هوای سر کشی نفس دون زیاده شود 
شکستهر نگی حو یشم خوش آمده‌است کلیم 


هر آه حسرتی که به شبها کشیدهام 


دیوان لیم‌همدا نی 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳۴ 





! م : نخل 


( مب د) 
زان‌قد آشوب قيامت دا دو بالا دیدهام 
همه کیک دری را در فلس تا دیدها) 
گر شی درخواب »سرو"قامتش‌را دیدهام 
تا صلاح کار خود دا در مدارا دیدهام 
هر قدر ناخحوش که از ابنای دنا دیده‌ام 
حویش را. تا قا نعم همسر به در با دیده6۱ 
این قدر کز موج » زخم بی‌محا با دیده‌ام 
مسر غ دا زنجیل جای رشته بر پا دیدهام 


دلگشایی گرهمه یکث‌دم ز صحرا دیدهام 


(م ,بر ) 
که از دحش نتوانم که دیده بر دار 6 
نیم سل 5 آ رن که در گکهر دارم 
سرشك ریز م و بازش ز خاله بردادم 
ز خویش. بی‌خبر) ليك ارو خبر دار 


اگر چه هیچ ندارم همین هنر دادم 
کمند و حد نی از اشك بر کمر دارم 


نمی‌توانم ار یین سسشه دست بردارم 
به پشتگرمی خشتی که زیر سر داد؟ 
که دایم آ ینت4 اشکت در نظر دارم 


در بر به یاد آن قد رعبا کشیدهام 


وت سس تست خن یفاب 


عرلیات 


از ردعشه حمار جو کف! سبحه گر ادست 
اباب عثل » محر اهل جنون نیند 
همچون نهال دست‌نشان » بهر تربییت 
ار باده حون صدن کُره دل نمی‌رود 
در جستجوی وصل تو چون مارسرزده 
از بس که روز گاد به من‌ساز گاد نیست 
پیش از دو د.ست شخص به خو | هش در اد نیست 
از بهر ادمغانی اطفال » چون کلیم 


۴۳۶۹ 


بیهوده هست خویشی ز صهبا کشیده‌ام 
از موی سر نقانب ببه سیما کشیده‌ام 
بردم به دیده خار کدآ از پا کشیده‌ام 
مسن بارها به میکده دریا کشیدهام" 
سر درا به‌جا گذاشته و با کشیدهام 
درد سر از علاح مسیحا کشیدهام؛ 
من این دو دست راز دو دنبا کشیدهام 


دایم به شهی سنکت ز صحر | کشیدهام 


۴۳۳۵ 

اش 1 خون در کر یه دانحل کر دهام 
عکس تاننماید ازوی » آب را کل کر دهام 

رفتم از کوی تو چون شخصی که سیلا بش برد 
ترککك جان دا پیشتر از طی منزل کر ده‌ام 

آنچنان کز اشتیاق دانه و ۲ رده به‌دام 
من ز شوق ئاله خود را در سلاسل کرده‌ام 

یادب‌این‌ده کی به‌پایانمی رسد چون‌من زضهء‌ف 
همجو نفهش بای در کامی ۰ ده ءنزل کر ده۱ع۶ 

حرف بیدادش به‌ناخن می کنم برچهره » ليك 
۱ چشم تا بر هم زنم » از گریه باطل کردها) 

چون گلوی مر غ بسمل حون رود از نامهم 
بس که در وی شرج خون بالایی دل کر دهام 

تا کسی بر لب نیارد دعسوی خون کلیم 
خون فرزندان خود هم۷وقف قاتل کرده!) 





۴ از تمخه فی افزوده شد . 


. دیق : خمار کفم ۳ این پیت از سغهُ فق افزوده شد‎ - ٩ 


۲ کی 


۵ :افعد ۶ - این پیت , تنها در نسخه م آهده است . 


۷ ی : خود ر | 





۳۷ 


تا من از صیقل می آینه روشن کردم 
آب آهن همه از دیدءه زنجیر جکید 
ایق برق نشد » باد هم از ننک برد 
در جهان طالع تا کستر صیقل دارم 
کنجتار يك من از چشم بد رون دور ! 
همتم اس دا غ ار درهمسابه خو است 
ام ِ ۴ ِ خصیز 
کاغد کرده شد از سودن مر کان تودل 
جای يك ار نددر بای و ه‌دردامن ما ثل 


«ون درمصانی حادند آه از جگر کشم 5 
از گنه کوز گشتم و بینایی‌ام به‌جاست 
عسرم به باغبانی نخل قدش کذشت 
سرت صیب طایر !این بوستان "منم 
شوش دا مدای است‌داغ»و لی‌برده‌پوش نیست 
شوقم ز بس که ساخته امدوار تسو 
بیمار بی‌طییب چو چشم توام که نیست 
پا سر توضت بل چه کنم آه چاره‌حیست؟ 
گکردد سر بریده به صندل نیازمند 
با ان کد هیج وت نیامدهبدکار من 


شهار شکتد در فسدمم سیز می‌شود 





لب ۰ نیست ۵ در ,ن دای نیاید 


دی سس سس وا رس وزیا رز رس 5 تس و رس را 2 اس و ول سر ال کر رز و سا وسملل.- 


شیشه را شمع ده‌شیخ و برهمن کردم 
بس که حون سلسله در بند وشیون کردم 
کشته‌های عمل خویش جو خرمن کردم 
حود سیدروز و هزار آینه روشن کردم 
با حیال تو در او دست به کردن کردم 
من دیو انه ار ان حای به گکلخن کردم 
نکش از سرمةآن ثر کس پرفن کردم 
چشم بد دور کدخوشغادت کلشن کردم 


تیغ برداشته » تا رشته به سوزن کردم 


۲ -م: بلبل 


تیغم نمی برد » به چه امد ب رکشم 
هر لحظد رشته موه دا در گهسر کشم 
کر ات تایه که کی به بر کشم 
خمیازه دد بهاد ز کل پیشتستر که 
اه رنه ۱ کنو به‌سر یکد گر کشم 
بی 9 1-2 انتظاد به هر رهگذر کشم 
آن قوتم که منت هر چاره گر کشم 
این آن نوشت نیست که حطش بدسر کشم 
جایی که من ز دست غمت ناله بر کشم 
شب تا صباح » ناله به مر کث اثر کشم 
کر من کلیم پبای به دامان تر کشم 


۳ یر رن »ق : گلستان :0 


غر لیات 


خواهم ز پس پردةٌ تنقوی به‌دد افتم 
ايین همسقران پشت به مقصود رو انند 
دیوانهٌ آن ز لفم و از غایت سودا 
ای گوشة عزلت» زتو آب دخم افزود 
بر خویش نمی‌بالم از اسباب تجمل 
صید به تکلف نتو ان کرد درین‌دشت 
مستوری من چیست کلیم ‏ ار بگذار ند 


با فکر او چو سر به گریبان فرو کنم 
دهمان به هرزمین که نشاند نهال تاك 
ار تیغ ابردی توزبس زخم خورده۲۱ 
هر گز مراد من به حصول آشنا نبود 
از عقلهای کهنه و نو خرمنی شود 
گردد به زیر خالء ؛ سکندر ز شرم آب 
دشنام و بوسه هرچدعوض می‌دهی بده 
بر صید دیگری نظر مکی فتد" که من 
خواهی نشان تیرشوم یا غلاف تبغ 
با تیغ جور » نا واء لطفی کلیم هست 


به دور حویش ز مینا حصاد می خو اهم 





۱ ی ده آستانه ی : از پرده به یکباد در افتم 


۳۳۸ 


۳۳۹ 





چندی به زبان همه کس چون خبر افتم 
شاید که بمانم » قسدمی پیشتر افتم 
با باد در آویزم و باشانه درافتم 
تنشناسم ا گر قدو تسرا » دربدر افتم 
چون دشته سراپای اگر در گهر افتم 
هر دام که بی‌دانه » دراو زودتر افتم 


۰ ۹ ت و 1 
چون بوی‌می ادپرده عصمت به‌درافتم 


(م ,بت ,دربن ) 
تشریح زلف خم به‌خمش موبمو کنم 
من‌هم به خاژه » تخم کدویی فرو کنم !۱ 
جرأت نمی کنم که به محر اب دو کنم 
در در تین » مر ابید ارزو کنم 
گر آستان میکده دا دفت ورد کنم 
دل را اگر به آیده‌اش روبرو کنم 
حاشا که با تو بر سردل گفتگو کنم 
در سر نگنجدم که گُل چیده بو کنم 
تا چاکهای سینه به پیکان دفو کنم 


(م .ب»د ) 


دد ان میانه ترا در کنار می و اهم 


۲ ن حون فد 


5۷ دیوان کلیم‌همدا نی 


٩ 


به تو به انامه نمی شویم از گنه که به‌حشر ۲ به کف مسودهٌ زلف یار می‌خواهم 
چوچشم حسر تم "افند به تیخ ابر وی دو ست یکی است عمر و شها دت دو بارمی و اهم 
به روی‌کار جهان رن دیکر 6 هوس است ددین چمن‌نه‌حز ان نه؛ز بهاد می‌خواهم 
ستم بسود کسه گل زخم مشکبو نشود رد تاد دلف تو يك بخیه‌وار می‌خواهم 
غبارٍ احگر دل دا به آب نتوان برد سیمی از سر زلف نگٌاد می‌خواهم 
به سیل اشك‌سپرد) سرای هستی خویش ز خود سفر چو کنم » خانه‌داد می‌خو اهم 
غبار عاطر ازان می‌دهم به شکوه برون که خاله برسر این دوز گاد می‌خواهم 
به بادیه نبر) گر کلیم دا چسه کتم برای مجنون ؛ شمع مسزاد می‌خواهم 
فر 

(م» ب, د) 
دست و دل تنگث وجهان تنگث» خدا یاچه کنم من ویک حوصله تتگگ به اینها چه کنم ۵ 
سنکك بر سینه زنم » شيشة دل می‌شکند نزنم ۰ شوق چنین کرده تقاضا . چه کنم 
در ره عشق اگر بار علایق همه را بفکنم ۰ با گهر آبلهة پا چه‌کنم 
ماتم بمال و پر دیختها) بس باشد حویش را تنگدل ازدیدن صحرا چدکنم 
درد بی‌دددی ؛ جون باز دوا می طلبد در دای کهن خحویش مسداوا چه کنم 
من که‌چون گرد به هرجا که نشینم خوار ) جنگك با صدرنشینان به سر جا چه کنم 
گله از چرخ » بود ثیر فکندن به سپهر چون به جایی نرسد» شکوه بیجا چه کنم 
خایربی گل شده.هرجا گل بی‌خادی بود گیر نبندم ز جهان چشم تماشا چه کنم 
کنج تنهایی۱م از گود ددش بسته‌تراست عزلتم گر ندهد شهرت عنقا چه کنم 


سروبر گك جدلم نیست چوبا خلق کلیم نکنم گر به بىد و نيك مدارا چهکنم 





۳۳۳ 
( مب ,د) 
آتش دیگك موس از دل‌سوزان گیرم آب لب‌تشنگی از آهن پیکان گیر ۶6 
(رد؛ ز و به ۲ م8 از 26اه به جذر » سهو کانب . ۳د؛ دغیتم ۳۴ 9 نی 
۵ از نسته م ظاهر أ يك بر گ افتاده است و ننها دو بیت اول این غزل را دارد . ۶ در 


بمت به آخر فزل مانده, ار سخه م ساقط است . 


لیات 
خحوابم این است که درادیدنت‌ازهوشر وم 
عرق خجلت من سیل وجودم کسردد 
وجه می گر نبود » من که به بویی مستم 
دوش سوختن داغ ز دام آموزم 
از تف آتش آن تب که تنم را بگداعت 
داد خویشتن ایام چو می گبرد باز 
داد آن حوصله وصبر که غم هم نخورم 
نتوان بسود کلیم این همه در بند لباس 


به جا کث سینه نبه مرهم پی دوا بندم 
نبسته است کس‌ازچاره. راه برغم عشق 
در آن‌چمن که کل دصل دسته‌بنددغیر 
به روزعید چوقر بان کنی حریفان دا ۲ 
شماد هر سر موی تو دل گرم باشد 
بدیکک نگاهم ازان چشم فتنه‌جو بنواز 
بدهم پیچم تار دل و رک جان را 
سفر ز جور تو ناچار شد.مگريك چند 
به روز عید » هوس گر کنم خودآدایی 
کلیم نیست کشایش چو با کلید طلب 


از بیم دیدو وادید » بگریزم ازعدم هم 





۱ -س . از ۲سم: ای آن را 





۳۷۳ 





حوردنم این که سر انگشت به دندان گیرم 
فقسر دا گر دهم و ملک سلیمان کترم 
جا به همسایگی باده‌فروشان گیرم 
وز قفس قاعدة جاکت کریبان گیرم 
از کل داغ » گلاب از بی ددمان گیرم 
حیف باشد که بجز پند ز دودان گیرم 


با ما" را 


سس 
با 
م) 


از تهیدستی اگر رورة حرسان 
بهر اطفالٍ سرشکی که ره دامسان ببر 6 


۱ 


۳۴۳ 


(م.ب .د.ن) 


که داه دئتن صبر گریز پا بندم 
به دوی سیل چه سود اد در سرابندم 
مرا بس این که نگه را به پشت با بندم 
مرا بکوی که دست ترا حنا بندم 
همه به موی میان تو دلربا نندم 
که دست فتنةٌ افلاکث بسر قفا بندم 
که صید وحثی معنی به مذعا بندم 
زخا ک غر بت » مرهم به زخمها بندم 
به حویش زیودی"اذنقش بوریا بندم 
چو قفل بسته » لب اذحرن مدعا بندم 


0 (م.ب ,در ) 

ی ی اس ِا 
سر کشته همچو پر کار » در گام او ینم 
گر بعد مر کك بیند در خواب همنشینم 


۳ب رد : زیور 


۳۷۴ 


دایم زهمت فقر» خر جم زدخل بیش است 
آزاد ما تلافی از آسمان ندارد 
ظاهر به باطن من» یکر نک گشته درعشی 
امد رستگاری » ز آغاز کار پیداست 
از انقلاب دودان » هردرد بر سر آمد 
این سر نوشت بد هم . دایم به کس نماند 
شیرین‌زبانی من » دام عوا) نبود 
دایم کلیم دودان » درد پستیام تندارد 


داشاد ازانم که دل شاد ندارم 
درر اه توجان بر لب‌وسر بر کف" دستم 
تر سم تبرد دراه . سیمی به چراغم 
چون جا در ین‌میکده ازدست‌حریفان 
باید ز من آموخت‌ره ورسم اسیری 
بی‌نا به او نامه نویسم .چه توان کر د 
دامان ترم پا کتر از دامن ددیاست 
شب نیست که‌در دست.»پی‌مشق جر احت 


بانيك و بدم‌همچ و کلیم آینه‌صانی است 


جذ به ای خواهم که ارنحو در نمز رو گردان شوم 


۴۴۵ 


۳۳۶ 


دیوانب کلیم‌هودا نی 


حرمن به مور بخشم؛ با آن که و شه‌چینم 
بی‌برهم است زخمم » همالع نکینم 
چون شضمع می کدازد با دست » آستینم 
در خانة کمان است » صیاد دد کمینم 
چا دم چرخا» من مان ته نی 
سیلاب اشکك شوید » آخر حط جبینم 
جوش مگس کند زهر ؛ دد دیده انگیینم 
شاید که قدردانی » بردارد از زمینم 


وارسته منم » خعاطر آذاد ندارم 
شمح سحرم » حاجت جلاد ندازم 
شب نیست که شمعی به ره باد ندارم 
خون می‌خورم وزهرةٌ فریاد ندارع۳ 
عمری است که دردامم وصیاد ندارم 
چون‌نام خود ازشغل غمش یادندادم 
شرمند گی از ی زهاد ندارم 
پیکان تو چون خامهة فولاد ندارم 


گر شمع شوم رنجشی از باد ندارم 


( مب »د) 


هرکجا آیینه‌ای پیدا شود » پنهان شوم 





۱ مر ده ۲ در کف 


۳ب یت را ندارد . 





غر لیات ۴۷۵ 





رنگك آبادی ندادم » خانة بی‌صاحيم 
گر خریدارم شود سیلاب" . آبادان شوم 

قرض‌دار روز گارم » خاطرم زان‌شاد نیست 
چون حباب ار و۱ هستی پس دهم.خندان شوم 

نا وک بیداد دوران دا شان" باید شدن 
آنچنان بکدازم ای غم کز نظر پنهان شوم 

تا به کی با ید به حلقی ۲»ختلف یکر نگ زیست 4 

۰ یک نفس ۲ ییند گردم ؛ يك‌زهان سوهان شو 

کسر حرمت باد می‌آرد شکست؛نان خحلق 
عزتم کردد طفیلی ؛ هر کجا مهمان شوم 

قدر تم غا لب حریفی دا نمی‌داند که چیست 
0 صد تعذی می‌کشم از خس ؛ ا گرطوفان شوم 

هم کهن شد . هم مکرد؛ جامةٌ ناموس وننگث 
گر دام خواهد لباسی نو کنم » عریان شوم 

و اهم ازروی تك » دادن به تاراجش کلیم 
فی‌المثل گر پاسبان چشمةٌ حیسوان شوم 


۳۳۷ 


(م.ب د ) 


بی‌جوهر یم و دست ر شمشیر می بریم 
دادیم تحفهٌ ثو دل پاده پاده‌ایه 
تا عافلان به مأمن تدپیر می‌ز سند 
نحو اهیم حو کر فت بهر ورسیاه حویش 
با آن که احتیا ح ندارند » می خر ند 
درانتخاب وادی آوار گی است بخت 


با رمجردان طر یقت سبك خوش است 





۰-۱ سیالاهی؛ ظاحرآسهو کاتب . 


۲م هدی 


۵ -م: پاره را 


مو ددم و پنجِه هنر از شیسر می بر یم 
سودا ببین ‏ که لاله به کشمیر می بر یم 
ما رحت خود به حانهٌ دنجیرمی بریم 
ما تیر گی ز بخت به تدییر می بر یم 
چندان که ما حجالت تقصیر می بر یم 
زان در دسر رخا ددرت دير می بر یم 
از نساله‌ها گراني تأثیر می‌بر یم 


۲ب خلق.. ۴ب 





۳۷۶ دیوان کلیم‌همدا نی 





پنهان نمی کنیم زدشمن متاغ حویش مشت پری که هست ؛ بر تیر می‌بریم 
ماد ا کلیم گرمی تب آبر آتشاست۱ 0 2 ردل نبه طبا شیرمی بر یم 


۳۴۸ 
(م ,ب,د) 


نه همین از بخت بد طوفان د عمان دیدهام 
۵ دایم ار جوش تری از قطره طغیان دیدهام 
صد خلل در راحت تنهایی‌ام افتاد » اگر : 
ز آشنایان کردبادی در بیابان دیدهام 
از غم بی‌خانمانی گریهام رو داده است ۱ ۱ 
آشیسان بلبلی گر دد گلستسان دیدهام ۲ 
شاده تاری چند از زلفت‌به چنگک آورد ومن 
حاصلی کر دیده‌ام . حواب پریشان دیدهام 
شکوة بخت از زبانم سر نزد » گویی که من 
0 در سواد بیقر ون ات حی‌وان دیدهام 
از هدقی صابرترم هرجا بلایی رو دهد 
شکر باران کردهام » کر تیر بادان دیدهام 
اشکث ما از گرمی شوق دگر آید بدوجد 
رقص آرادی" طفلان از *د یستان دیدهاع 
استخوان من‌ثقناعت بر هما شیر ین کند 
زین شکرریزی کزان لبهای خندان دیدهام 
می‌ وان دریافت فیض سینه‌جا کی را کلیم 
زین گثايشها که از چاکث گریبان دیده‌ام 


و ۳ ۸ : پیت | ندادد . ۳ب درس : تیروبختی 


۸-۴ : در , سهو کالب . ۵ -م »ما 





کو همتی که از همه قطع نظر کنیم ‏ 
ما را محا* رحم نادانسته روز کار 
در نامه شکل زلف ترا می کشیم و بس 
گر منت وظیفه » گرانی چنین کند 
یکك گام بی متابعت او نمی‌دویم 
بنشین دمی بسه دیده گرهرفشان ما 
گر اشك را به ام دل خویش سردهیم 
روی تنّك بلاست . که صدزه‌شد یم‌مست 
در جارة صداع ریاده سری ‏ کلیم 


تا ز حواب مستی غفلت سری بسرداشتم 
کس چومن ازمز رخ اند ءحاصل بر نداشت 
در بیابان طلب از ننک واپس ماند کی 
پلبلم وز غنچة نشکفتسه کس نشناسدم 
افتضای وقت بین » کز وود ساغر می کنم 
کس نمی‌فهمد زبان شکوة خونین‌دلان 
حال حو یش از دیگر آن‌پر‌سم» نمی‌دا نم که‌ددش 
از نظام کار م ارایام عاجز شد , جه پا ک ۵ 
تا بسه اکسیر غم او آشنا بودم کلیم 


۴۳۳۹ 


۵۰ 





۱ هررسه دسرخه و نیز س :۰ سبده (؟) ضیط نستخه چاپی اختیار شد ۰ 


۳ب 2 دل 


۴ ب. دیس : هرچه 


(م ,ب .در ) 


وز سر گذشته چارة هر دردسر کنیم 
گرهمچو شمع" ازهمه‌تن گریه سر کنیم 
گر شرح حال درهم خود مختصر کنیم 
تراک وظیفه خو اد ي فیض سحر کنیم 
کر سایه را به‌عو یش دفیق سفر کنیم 
تا رشته میان ترا پر گهر کنیم 
در سنگ + آبیادی تخم شرد کنیم 
ما دا نداد رو ۲ که غم ازدل بدر کنیم 
مشتی ز خحاکك کوی قناعت به‌سر کنیم 


(م ,ب ,ر ) 


چون حباب ازسرنهادم آ نچه*درسرداشتم 
کاشتم تخم هوسها را و دل برداشتم ۱ 
حاطری آشفته‌تر از گرد لشکر داشتم 
صد بهار آمد که من سر ددته پر داشتم 
شکوه‌ه ا کاول ز بد گردی" اختر داشتم 
من گر فتم غنجه‌سان دست اد دهن برداشتم 
اعگر اندرخوابگه » یا گل به بسترداشتم 
رشته کو ته بود ومن صد بحر گوهر داشتم 
صرفه در زلت به‌سان کیمیا گر داشتم 


۲- + :گر به 


۵ -ب,رس :چه عوب 


۴۷۸ 


جنس کساد جارسوی اروایسیام 
در پرده بهتر است نمود وجود من 
ففرم زچهره رنگ سیاهی نشته‌است 
چین جبین به کس نفروشد کمال من 
تغییر (ضع! گر همه‌يكدم بود»خوش‌است 
چون‌شرشه ر نگ خجلتم از چهره‌ظاهر است 
فکر مز بحرفیض گدایی‌است گنج بخش 
قحط نمك به کان ملاحت فتد » اکر 
جنس کساد خود به ده سیل بردها) 
در دراه خا کساری و افتساد گی کلیم 


شکوءه درد ترا 99 بیش ددمان می کنیم ؟ 
بی‌توتاديك است کشمیر ای چر اغ دیده‌ه 
در کمیش عیش از بس دیسلدءه بد دیده‌ایم 
گل اگُرتا سینه در کشمیرمی آیدءچه سود 
ماجرای دیده می گوييم پیش سیل اشکث 
از ظطفرخان بود آن جمعیّت وطرح غزل 
تا تورفتی ءدل به‌فکر جویشتن افتاده‌است 
بادٌ کشمیر از یزم تو صاحب نشأه بود 
دا غ می‌ها ند کلیم ارلاله‌زار ازدست رفت 





1 مم : جاده 


دیوان‌کليم همدا نی 


(م .ب »در ) 
رارکت حجا لتم» حه بود خودنمایی۱ع؟ 
در کنج گنت شب بسی روشناییام 
با نيك و بد جو آینه وش آشناییام 
در سرت ترقفي تن فوانی ۲۱ 
سامان‌پذیر گردد ار بینواییام 
خحو بان کننسد جاره دا غ جدایی‌ام 
ناروایی ۱ 
چون جاده۱م۱» ندیده کسی نار ساییا) 


دارد رواییسی ز قفا 


۳۵۳ 


(م,ب »د ) 


تشنه می‌میر یم و ۲شکر آب حیوان می کنیم 
ما سیه‌روزيم ؛ درشب سیر بستان می کنیم 
باده را از چشم ساغر نیز پنهان ی کنیم ! 
ما که گل ازاشك‌حونین در گریبان می‌کنیم 
ابلهی بین» شکوةکشتی به طوفان می کنیم 
باکه دیگرز لف معنی دا پریشان می‌ کنیم ؟ 
سر چومی باد یم ,آن گه فکرسامان می کنیم 
بی‌تو مسا خاطر نشازو می‌پرستان می کنیم 
هرچه‌دشو اد است ما بررخحویش آسان‌می کنیم 


۲ م ,و از کتابت سافط ده 


سر 


که گهر » که شرر از دید تر یافته‌ام 
تا که از پای فتاد) » ز همه دد پیشم 
پیش پا رانتواند ز سیه‌روزی دید 
بر سرم گل شود ازسوز درون خحا کستر 
گر عسس کرد رها » محتسبم می گیرد 
دد بیابان طلب ؛ از اثر گرسروی 
درمصافی که سر ) دا سپرازتسليم است۲ 
فقر دا بس که قناعت به‌نظر شیر ین کر د 
راز هر سینه ببینم چو می اذ شیشه کلیم 


من که دود از وطنی عیش تما نکنم 
نتوان دردسر از گریةٌ هر شمع کشید 
کودماغی که به بیگانه کنم ۲ 
دعوی صبر ودلو دین‌همه باطل باشد 
تاب همچشمی پروانه نخواهم آورد 
منصب یمن قدم همچو بهارم ندهند 
چون‌سرشيشة می ۰ بسته دهان آمدهام 
عادتم تا نشود شکوهٌ ادباب کرم 
رتبهُ مستی حلاج . مرا منظور است 
ای که گفتی که مکن عر بده زین بیش کلیم 





۱ -م :و ند‌ارد . 


ن :دلم . سهو کانبان . ۴ -م, از 


۵۳ 


۳۵۳ 


۴۳۷۳۹ 


(م ,ب ,در ) 
من‌هم از برق واهم از ابر نظر یافته‌ام 
پا به‌راه تو اگر باخته » پر یافته‌ام 
در کف هر که چجراغی ز هنر یافتهام 
می‌توان یافت که از شمع » نظر یافتها 
تا ز کیفیت چشم تسو خبر بافته‌ام 
صدن آبله را پر ز شرر یافته‌ام 
کر سکندر طرفم گشته ۰ ظفر یافته!) 
دستم اد تنگث بود » تنگث شکر یافتهام 
از دد میکده تا کحل بصر یافتها) 


(م .ب ,د .ن) 


نز ۳3 م‌ ٩‏ را زر سین نایم وج سهوالقلم کاتب 7 


به فقس تا نرسم بال‌وپری وا نکنم 
بی‌سبب خوی به تادیکی شبها نکنم 
دیدن آینه دامن که مثنی نکنم 
گردل ۲ گمشده‌دد از لف تسو پیدا نکنم 
شمع را با قد رعنای تسو همتا نکنم 
دشت دا سبز راز آبل؛ پانکنم 
سرحر فی که ازو خون نچکد وا نکنم 
سایه ازابر به اینن بخت تمنا نکنم 
پنبه را بیهده تاج سر مینا نکتم 


سم 4 





۳۴۳۸۰ دیوان‌کليم همدانی 


۴۵۵ 
از بات عشق » دایم پا به دامن داشتم 0 ۰ 
۵ کر چو داغ لاله در آتش نشیمن داشتم 
بسرزلال خضر » اکنون صد تغافل می‌زنسم 
من که چشم از تشگی بر آب آهن داشتم 
هیچ که ذوق طلب از جستجو بازم نداشت 
خوشه چین بودم من آناد وزی که خرمن‌داشتم ‏ 
روشنی ار بز) من ددیوزه می‌کرد آفتاب 
0 در جراغ عیش نااز باده ر وغن داشتم 
شعله برمی‌خاست اد ۳ طاقتی و می‌سشست ۰ 
0 من نجنبیدم ز جاء تا جا بسه گلخن داشتم 
کی به هر نامحرمی چالجکر خواهم نمود ؟ 
من که‌زخمش را نهان از چشم سوزن داشتم 
همچو ماهی غیر داغم پسوشش ؟ دیگر نبود 
تا کفن آمد همین يگ حابه بسرن داشتم 


داغ زان بر کنال زحم ننسهادم کسلیم 0 
دیسده را بسرر له دیواد کلشن داشتم 


زیر 


بی‌دماغم » دست‌ردبر دصل جانان می نهم 
در بهاری؟ این‌جنناز زهد نوشك‌ محاسب 
نه صر احی غلفلی‌دارد ۰ نه ساغرخنده‌ای 
از کجا مرهم بیابم ۶ »چونز مغز استخوان 
تا نباشد يك گلستان خاد » پا انداز من 





۱ سم و در آن 


پنبه‌در گوش از صدای آب‌حیوان‌می‌نهم؟ 
ساغرم تا ترشود در زیردامان* می‌نهم | 
گوش چندانی که بربزم حریفان می‌نهم 
پنبه می‌آرم به روی داغ حرمان می‌نهم 
کیز کنج غم قدم دد با غو بستان می‌نهم ؟ 


تاه ن.حیات کلیم : پوششی ۳ ادن‌غزل در سخه رمکرد است. 


۳ب ,و نیز د دد تکر ادغز‌ال : پهار , ن : پهاران (۱) نسخه ی نیز به صورت بهادان اصلای 


شده | ۵ -م.ی.ن »ونیز در در تکرآد غزل : پادان 


۴ - ر در ثکر ار عزل : ب<و دم 


[۳ 





غر لیات ۴۸۱ 





از بر ای کلفت من سیر يك گلشن کم است از گلستان چون بر آیی رو به زندان‌می "هم 
پایةٌ اهل هوس بالاتراست ازمن کلیم یبای همت کرجه دایم بر سر جان می نم 


۴۳۵۲ 


(م «ب » د) 
دوش در خواب چو آن طر #پیچان دید صبح در بستر خحود سنبل وریحان دیدم 
از هوادادی آن زلف چنانم که اگر. برد راب اجلم » خحواب پریشان دی-دم 
ای خوش آن‌دم که زحیر ت نز نم دیده به‌هم تا زدم چشم به هم » آفت طوفان دیدم 
آنچه از لشکر تاتار ندیده است‌کسی ‏ من ز يك تار ازان ذلث پریشان دیدم ! 
گرر داو طلم سرمة بینایی شد چنی دد دل هرخار مفیلان دیدم 
از سرصدق » چو دستار به گردش گشتم گرسری خالی از انديشه سامان دیدم 
هر که ز ابنای‌زمان ۱است. به من‌حی‌دارد زان که ار جین جبین همه سوصان دید م 
دارد اره‌نفتی صحبت این خلق » جرا عضر را متسد سیر بایان دیده ؟ 
داست کفتند بود توبه پشیمان بسودن هرکه دا دید . از توبه پشیمان دید 


دهر برعکس ت-وقع چو کند کار کلیم هرچه دشوار کرفتم ۲ به حود » آسان‌دیده 


۳۵۸ 





(م ۰ب .د ) 

بس ۰ ۳۹ ‌ " ط ۳ ۰ 
زحرن شکوة ایا » لب چنان یستم که گربه نزد طبی بآمدم زبان بستم 
سیاهی شب ا ز لت رارکت بست نود که من در آن‌شکن طرو؟ 6 آشیان مج 
به کف‌عنان دو طو فان‌نگاه‌نتوان داشت چو دراه کریسه کشادم»در " ای بستم 
نهجمت است ) عم‌چشم حو یش دارع.ا گر دظر زدیدن این تبره ها کدان بستم 
خوش است‌درخور قدرت بلندپروادی و گر نه من هم ارام آسمان پستم 
جهان تنگ: به‌سان دهان او هیچ است زشوق اوست اگردل به‌این جهان بستم 
کسی‌طلسم سلامت ستته است جومن:* ر حرن یلك و ند مردمان زبان سیم 
۱ بل حیات کلم ء«جهان ۲ نس ۵ ۶ راست گفتن بود ار تو به...»,صهو | لقلم کانب:. 


۳ب راحیات کليم : شمردم ۴ مر لف ۵ رم : ره 


۳۸ دیوان کلیم همدا نی 


نبود مور دد افتاد گی کمر بسته به حا کسادی » روزی که من میان بستم 
شکسته بنسدم و آین ناره‌ای دارم به سان قرعه » شکتم بر استخوان بستم 
شدم ز بوسهٌ آن خحاك آستان محروم کلیم تساز فقان خسواب پامبان بستم 
۳2۹ 
(م, ب ,در ءن) 
فرصتی ک وکه دوای دل رنجور کنیم پنبةٌ شیشةٌ می » مسرهم ناسور کنیم 
طمع خام نشد ز آتش حرمان پخته گربه دوزخ برویم آرزوی حور کنیم 
حدمت بزم شراب توز ما می‌آید می‌توانیم که از گریه» گزك شود کنیم 
از پی کينةٌ ما تیغ ببندد به میان ما اگر دست هوس در کمر مود کنیم 
زند گی بس کهز بیدادفلك تلخ شده‌است خستةٌ به شده دا پسرسش دنجور کنیم 
پرده هرچند فزون » جلوة افشا خوشتر فهم ایسن نکته ز داز دل طنبورد کنیم 
رحت صندوقبه تابوت نخواهد گنجید هرچه با خود نتوان برد»ز خوددود کنیم 
چاره زاری است بردلبر مفروز کلیم نتوانیم جو دامش به زر و زود کنیم 
۳1۳۰ 


باغبان بی‌مهر و ما دد اصل ۰ نخل بی‌بریم 

ع-اقبت در گلخن کیتی کت حا کستر یم 
هیچ کس نبود که نبود دد پی آزاد ما 

امل عالم جمله طفل و ما چو مرخ بی‌پریم 
عاشقانت تیغ کین‌درایکد گر خوش می‌نهند 

حون هم چون آب می‌ریزیمو ازيك لشکریم 
مهرورزی‌جوندسن تا بی‌است کاین سر ر شته را 

پیشتر جندان که آریم ۲ » از همه و اپس تریم 
فرع يك اصلیم" » یب ما بود غب همه 

ازچه همچون موحج. دایم دد پی یکدیگریم 





۱ من ۰ بن ۲ مين مطابق ب که به صورت آدیم اصلاح شده . سایر نسخ ؛ 
دادیم ۸-۳ اصلیم و 


غزلیات ۱ ۸۳ 


ال ما را از پی سر گشتکی کل کر ده‌اند 

دهر گویی بزم مستان است وما چون‌ساغر یم 
اندرین گلخن به چشم کم مببن ما دا کلیم 

با همه افسرد کی » دل زنده‌تر از اعگر یم 


۳۱۳۱ 


(م,ب .دءن) 


هم جفای دوستان » هم جور دشمن می کشم 

هر که از هرجا بر آرد نیع ۰ گردن می کشم 
پهلوی جرب غن» اررانی دون همتان 

من ز ال آستان فقر » رون می کشم 
چند باشم شعلةً هر گلخنی » دیگر چو داغ 

بردر دل می‌نشینم » پا به دامن می کشم 
بس که از ذوق خموشی دمزدن دشوار شد 

هر نفس کزدل کشم » پیکانسی از تن می کشم 
شرم بادم » دادم ار سرمایه از دشمن ددیغ 

بسرق‌را دامن همی" گیرم به خرمن می کشم 
در نظر شاخ کل دارم که درهمر سرزمن 

رنگ می‌د یز مز اشک وطرح گلشن می کشم 
حار دا از پا برون می‌آودم دایم به‌خار 

تا نپنداری ددین ده » ناز سوزن می کشم 
وای | گرمی‌ماندباما" آنچه شیطان برده است 

بار خود می‌بینم و منت ز دهسزن می کشم 
بس که با آوادگی خو کرده‌ام دایم کلیم 

می‌خلد خارم به پا » گر پا به دامن می کشم 





پ ِ ۳ 
! مد :همین سهوکاتبان . ام بر‌هن » سهو کاتب, و شاید در اصل ؛ با من 


بوده ات 


۳۸۴ 


عمری است که يك مستی سرشار ندیدم 
بردو لت وصلی که فلك رشك ندارد 
درظلمت بخت سیه خحویش بماندم 
افسوس که چون نخل گرانبار درین با غ 
چون رشهً کلدسته به گرد همه حوبان 
بادا سر آيينهةٌ زانو به سلامت ! 
همچون هدفم بخ‌نوازش زکسی نیست 
تا از مدد نان تدییر گکذشتم 
با آن که کسی و در بارد ندارد 
در کوی تو کل که به حق پشت امیداست 
با اهل طرب نیز کلیم ار چه نشستم 


۳۱.۳ 


دیوان کلیم همدانی 


(م,ب ,رین ) 
درپای ضحم افتادن دستار ندیدم 
جزصحت آییته و زنگار ندیدم 
چون آب خضر روی خریدار ندیدم 
دستی زد دفیقان به تنه بار ندیدم 
گردیدم و يك يار وفادار ندیدم 
رویی کر اذان آینه رخسار ندیدم 
هرجاکه شدم غیر دل آزار ندیدم 
در دراه طلب عفقدهٌ دشوار ندیدم 
در قافلاً خلق . سبکبار ندیدم 
کاهی که دهد تکیه به دیوار ندیدم 


از حنده بجر ناعجو سو فار سدید 


(م , ب » ر) 


همتی کو که دل اذ عیش جهان بردادم 
کل به بلبل دهم و بر گث خحزان برداردم 

نخل بالای تو » آن شعلهً خاشاك وجود 
به کنادآرم و خود را ز میان بردارم 

هر نفس » جُستن آن موی میان آسان نیست 
۳ گم شود » يك دم ار دست اذان بردارم 

توبه کردم ز می و روخ غذا می‌خواهد 
مشتی از خالث درد پیر مان بردارم 

از جهان قسمتم این‌دست و دل تنگث بس است 
دید حسرت اذان کنج دهان بردارم 


مشنویات ۳۸۵ 

حرص می رطل گر ان‌خواهد و ازضعف‌خمار 

پنبه از شیشه به دست دگران بردارم 
در ره عشق که هر جاده دم مار بود 

هر کجا بای نهم » دست ر جان بردارم 
تیر جود فلکم کشت اذین کهنه کمان 

قددتی کو که زه کاهکشان بردارم 
چون سخن فهمی و فریاد رسی نیست کلیم ۵ 


جه عبث مهر خحموشی ز دهان بردارم ؟ 


۳۱۶-۴ ۵ 
(. ب. د) 
بس که می‌پیچد صدای نالا دل در برم 
0 استخوان سبنه موسیهّار شد در پیکر م 
طالم بدبن » کز آب و آتشم بی قدد تر 
: 5 گر چه آتش می‌توان کشتن ز آب گوهرم 
حکم سودا پرسرم جاری‌تراست الاك ۱ 
گر به فرقم خالك پیزد » ور زند کل برسرم 
خحاك اصل طینتم گویی ز گرد لشکر است 
کز دفیقان جمله در دراه طلب واپس ترم 
خاطر آزرده‌ای دارم که در سیر بهشت 
ازگریبان چون جرس بیرون نمی آید سرم 
بسته‌ا) چشم امید ار مهربانیهای خحلی 
دل نهاد زغم بی مرهم به سان مجمر م 
فطرت پستم ندارد بالي پرواز بلند 
من که مور ناتوان باشی چه باشد شهپرم ! 
بر گ من » بی‌بر گی‌استو بار؛بارخاطر است 
با تاقنت ووزی. فرق اک هک اقد ی 8 





| م؛ جوهر م 


۳۸6 


دیوان کنم همدا نی 


می‌کنم گاهی اگر سامان بزم می کلیم 


چون دف‌تر » ناله از بیداذ کمتر می‌کنم 
سر نوشتم گر شهادت نیست‌در کویت» چرا 
بس که هرد می‌دسد فوج بلایی بر سرم 
آن قدر کالماس برداغم سیهر افشانده است 
می‌برع با خود لباس داغ‌حسرات دابه‌خاك 
بس که راه ناامیدی را مکرر رفته‌ام 
زاهدان عهد ما ۱ معیار حقّ و باطلند 
سر کشیها دا غباد از سر ا کر بیر ون کند 
ر شته‌از گوهر به‌خود می با لدو تن‌از سخن 
در جهان دایم نشان تیر انکادم کلیم 


همه پاکان بحرو بردیدم 
نيك وبد در زمانه‌ما نیست 
سوختم در فر اقا و »این بود 
می‌رمم‌همچوسکث گز بده ز آب 
سرمه دا دیدهام به آت دهد 
عقل دادر سرم به‌چر خ‌آورد 
می‌روم روشکفته تا دم تیغ 


سنگث 


۳۶۵ 


‌ 
» پر ببردن کند از اشتیاق ساغرم 


(م .ب .در ) 


می‌کشم جور و تغافل در برابر می کنم 
بوی خون‌می آ یدازخا ک ی که بر سر می کنم؟ 
گر کثم آهی » خیال گرد لشکر می‌کنم 
من نمك از گریه شب دد چشم اخترمی کنم 
پیش بینم ۰ فکر عریانی محشرمی کنم 
چشم اگر برهم نهم» اين داه داسرمی کتم 
هرچه دا منکر شوند اين قوع. یاود میکنم 
خویش را با حاك در پستی برابر می کنم 
گرغزل گویم » علاج جسم لاغر می کنم 
گر ز مصحف جامةً نساموس دد برمی کنم 


۳) 





۱ م راه ما , سهوالقلم کاتب. 


۳ ؛ نو 


(م ,ب »در ) 
چه تریها ز خشك و تردیدم 
هرچه دیدم ز بد بتر دیسدم 
پختگیها کزیسن ۲ سفر دیدم 
بس که طوفان ز چشم تردیدم 
دود آ تشگه4 جگر دید 
پیج و تابی کزان کمر دیدم 
چین پیشانی سپر دید 


م۳ ایضا + در ین سه و کانب. 


غزلیات ۳۸۷ 


باطنش‌همچو پشت آینه بود ظاهر هر که صافتر دید 
ششه از سنکك» آن ندید کلیم که من از مالش هنر دیدم 
ور 


بار اموسی ندادیم ار پی دل می‌دو یسم 

از تهی پایی چه بی‌انديشه دد گل می‌د 2 دم 
هرگز از سر گشتگی داهی به سرناودده‌ایم 

مضطرب هرسو چو مر غ نیم بسمل می‌دویم 
طالع وادون ما از بس به پستی مایل است 

پا اگر برا سنگث بگذاديم دد گل می‌دویم 
چون س وخاشا کث سیلابت ایمنیم از مرهی 

ما به دوش راهبر دایم به منزل می‌دویم 
یاد ما می‌کن گهی » پر بار خاطر نیستیم 

با همه دیر آمدنها » زود ازدل می‌دویم 
نیست خاشاك وجود ما جدا از سیل‌اشکث؟ 

ما خس وخاریم 7 نا کم به ساحل‌می‌دو یم 
فی ض کوی می‌فر وش این بس» کز سیب مار 

برددش دیوانه می‌آییم و عاقل می‌دويم 
جوشن تدبیر از بر کنده و آسوده‌ایسم 

راه اگر دارد خطر .ما نیز غافل می‌رویم 
رنگ خون‌ما نخواهد دفت۴ از دستش کلیم 

این حنا تا هست» کی ازیاد قاتل می‌دویم 


۳۳۸ 
دل دا اذان دو طرة پر فن گرفته‌ام ‏ از هنلر زلف » دخصت دفتن گرفتهام 





۱ متن مطابق در .س . سایر نسخ:در(۱) ۷ب ی بن : سیل غم ؛ اسئده د پیت 
را زدارد . ۳ م رفتن 


۴۸۸ 





با شعله‌ام به نسبت‌عریانی الفتی است 
هر گز زسنگک د لشکنا نم هر اس نیست 
دانستهام حقیقت‌خود را جنان که هست 
چشم ار جهان ببستم و نود دلم فزود 
آخر به سان فاختهام شد گلو کبود 
تا چند دد نی‌قلم آتش زند سخن ؟ 


۳۳۹ 


از دستگاه محتشمان پا نمی‌خودیم 
بر رورة قناعتِ ود صبر می کنیم 
از صد هز ار 14 تمنا که می پز یم 
دایم فتاده‌ایم زهرجا که عاجزی است 
هر کس که دیدچاك دلم پاره شد دلش 
دایم ۲ بس به بنلر گریبان فتاده است 
دست هی به همت می جمع کی شود ؟ 
پرهیز بیش ازین نتواند مریض عشق 


از وضع ی کوار جهان ۰ طبع ما کلیم 


۶ 


زان روی جا به گوشة گلخن گرفتهام 
کایم شفشه زان ای هکیت خر فتدام 
در کین خویش » جانب دشمن گر فته‌ام 
رو شن شده‌است‌خانه چوروزن گر فتدام 
و ز خلق بس که به کردن گر فتدام 


من هسم کلیم خامه رد آهن کر فتدام 


(م ءب» د ) 


حون می خودیم وآب ردر یا دمی <ود زم 
گر جان به ب‌رسد غم د نیا نمی خو ریم 
ما غبر دود ۳ سو دا نمی خو ر یم 
تا عدر لک شقن ارو پا نمی خور یم 
ما رحم ر | د تیغ نو تنها نمی خو ر یم 
چیزی ددست خویش‌جو مین نمی خود یم 
ارمنع توبه نیست که صهبا نمی خودیم 
از هیچ کس فریب مداوا نمی‌خوریم 


۳۷۰ 


ازان" شکسته دلم.گر نحیف و دنجورم 
هز ار باد اذین همرهان گسستم و باز 
سرم بفیر گریبان فترد نمی‌آیند 
چنین که‌صورت حالم کد ورن انگیز است 





| -ب ؛ این ۲ب در :ادین 


(م ,اب ,رد ) 


که در ۲ غمش به گر یبان نمی ز سد ره 
فلك هشت جدا همجو تار طنبورم 
ید دشتتگام قناعت زر بس که مغر ور ۲ 


به بزم دهر تو ۳ چراغ بی سور ) 


۳ -م :ار 


غ لیات 
ز خحلق » راحت نهاییام رهانیده 
به با غ دهسر » س آشیانه راما نم 
ز ضعف . بار مداوا نمی‌توانم برد 
نیافتم هنسری بهتر از .سبکباری 
در انتظار خرابی به سر رود عمرم 


دد دست دهم » کلفت بسیار می کشم 
در آ تشم جو پنبه دا غ از ملایمت 
يك رهبرم ددین ره تاريك برنخورد 
باژاد گرمم از خنکیهای بخت دفت 
چون گل به‌سر ز نم .ز بسازخون گر فته دنگك 
جون سایه اشتبار به دستم ند اده‌اند 
خونم وفاببه مستی چشمت نمی کند 
زان سان مکذرم کهز تأثیر عکس‌خویش 
ریک از حنای عید کلیم ار نباشدم 


۳۸۹ 


به کنج خلون خود دد بهشت بی‌حورم 
که در میان طراوت ز خرّمی دورم 
طبیب را چسه گنه گر همیشه رنجودم 
اکر ندارم چیزی به باب معذورم 
کلیم همچو حباب آن زان که معمورم 


۳۷۱ 


‌ 


آیینهو ار هر نفس آزار م یکشم 
از طبم ساز گار ود آزاد می کشم 
چون آفتان ؛ دست به‌دیوار می‌کشم۱ 
گر یوسفم » که .ناز حریدار می‌کشم 
از دیده در ده تو اگر ار م یکشم 
گسویم حسان که دست زهرکار کم 
ترا نیم جرعه حجلت بسار می کشم 


دستی به این دو دیدهة خونبار می کشم 


روز و شب از بس که محو آن میان گُردیدهام 


موی می‌ترسم برآید عاقبت از دیدهام 


صاحب آوازه در افلیم کمنامی منم 


نام خود دا از زبان هیچ کس نشنیده‌ام ۲ 


اشك رنگن ۰ داغ حرمان » رخحم ر شاك مذعی 





۱ صائب قر‌موه است ؛ 
, آن که‌شمع راهروانم چوآ فتاب 


۲ -ب :ی د؛ پیت را ند‌ار ند. 


وه جه گلها بهر تابوت تمناچیده‌ام ۴ 1 


از احتیاط دست به دیواد می کشم 


۳ این بیت و دو پیت بعدی در نسخ ی , ر نیست . 


۳۹۰ دیوان کلیم همدا نی 


برتنم هرجا که اشك افتد » بر آید دود ازان 
ار تف تبهای هجران » تاب ازبس دیدهام 
عیب پوشی‌سهل باشد.عیب نادیدن خوش است 
چشم من درو شن. که دایم صاحب‌این دیده‌ام | 
فرصت‌عشرت ز کف نذهم به هرحالی که‌هست 
گریه تابس کرده‌ام » بربخت خود خندیدهام 
کل به بستر تا نیفشانی نمی‌خوابی و من 
شمح سان با شعله در يك ببرهن و ابیده‌ام 
از سیه روزی رهایی چون‌ییا بد دل که من 
هر رگ دل ۱ را به تار زلف او تابیده‌ام 
چون نباشد سبز ته گلگون » ر خ‌سبزان آهند؟ 
۲ کم ز ابر دیده » خون در پایشان باریدهام ؟ 
همچو من در پیش یاد بی وفای خحود کلیم 
زود نتوان خحوار شد » عمری و فا و رریدهام 


۳۳۳ 


بررگك دل گاه ناخن۲ ۰ گاه نشتر میز نم 
در لباس شید زاهد درحرعم ده می‌ز ند 
ععَدةٌ مکتوب ما دا از گشادن بهره نیست 
جاچون لبریز شد. چندان* نمی‌داردصدا 
گه گریبان می‌درم . گه می‌شکافم‌سینه را 
می‌تو ان گاهی به مکتو بی مر | خر سند کرد 
تازه می گردد دلم هر گاه آهی می کشم 
خودنمایی شیومن‌نیست»ءچون دیوارباغ 
عاقبت بر شمع دویش‌می‌زنم‌خوددا کلیم 





| ب حیات کلیم : او . نسخ‌ی »ر پیت را ندار ند. 


۸-۳ +ییکان اشتباه کانب . 


۳ ندارد ۳ 


دیگر (ولی با توجه به مصراع‌بهد» معنی ناددست می‌شود) 


هرزمان برساز غم *» مضر اب‌دیگرمی‌زنم 
من درین میخانه بدنامم که ساغر میز نم 
اين گره ببهوده بر بال کبوتر می‌ذنم 
با دل بردرد» حرف شکوه کمتر می ز نم 
جستجویی می کنم خودرا به هردد میز نم 
من ز مذی‌داستان شکوه ر| سر می‌د نسم 
هر نفس کزدل کشم ؛ دامن بر اخگر میز نم 
گل به دامن دارم اما خار بر سر می‌زنم 
من کم‌از پر و انهام؟ خودر | به این درمی ز نم ۲ 


۳ ن. خویان . نسخه م بیت 
۴ - انضا : دل ۵ حیات کایم ؛ 


# بای ان ؛ پرآین ...۰ 


لیا دت 


برشکال دولتآ باه است و ما بی‌باده‌ایم 
دانة تسیح یی آب است »کی برمی‌دهد ؟ 
قلعه‌ها از دولت شاه‌جهان مفتوح شد 
خحود متاع خانةٌ خويشیم چون مرخ قفس 
ردی بر گشتن نمی‌دارد هدن ارپیش تير 
پیش ما بزم نشاط و حلفقة ماتم یکی‌است 
نه به ما بای گریزی مانده نه۱ دسی‌ستیز 
از تلاش سرفرازی کی به‌جایی می‌دسیم 
پر نمی پیچیم بر صید مراد حود کلیم 


به‌روی ساغر می ؛ ماه عید دا دیدم 
بغیر دیده که پوشیدم از مراد ده کون 
چنبن که بر گک و بر نخل آه » پیکان است 
به حشر » آخر ازخواب مر گث برعیزد 
لبم ز خنده وچشمم ز گر یه تر سیده‌است 
ز عاقبت نیّم ایمن » که ترسم آخر کاد 
به‌سان شم کس آواز گر یه۱) نشنید 
گسران نبود) بر طبع دوستسان هر کز 
به پیر جاع ازان دع که دست داده* کلیم 


غم مسکن و نکر ماوا ندار6 


پروص 


۳۷۵ 


مور 





۱ در :نی 


۷- این غزل در نسخهُ د مکرداست. 


ر ۳ ‌ ف 
ص , و لین نسخه در در تکر از غزل : به قدر همت ... 


۳۹۱ 


(م ,ب .د.ن) 
دامن دو لت. که‌ساقی‌با شدءار کف داده‌ایم 
ماجه بی‌حاصل به‌دام زهد ن<شك افتاده‌ایم 
ما ز دست بسته ‏ مهر شیشه‌ای نگشاده‌ایم 
گر نه‌ایم آزاد از قید جهان » آزاده‌ایم 
تو کمان فتنه دا زه کن ‏ که ما استاده‌ايم 
شمح بز میم » از برای سوختن آماده‌ایم 
بر سر راه حوادث همچو مود جاده‌ایم 
ماکه از افتاد گی ددپیش جون سجاده‌ایم 
ما که عنقّا دا به دام آورده وسر داده‌ایم 


همین بس است درین‌عید؛ دیدوو ادیدم" 
به قد همّت خحود جامه‌ای نپوشیدم؟ 
به فرق ساية آه است ‏ سایةٌ بیدم 
گمان مبر که ز امداد بختّ نومیدم 
به اشکک بی اثر خویش بس که خندیدم 
کفن برون کند از تن » لباس تجریدم 
به اشکث خویش اگر تسا صباح تدم 


ببه زود دفتن و دیر آمدن » مه عیدم 


تل مقر خرن هس اتید 
(م ۰ ب»ر ) 


عجب نیست گر در دلی جا ندارم 


۳ب رن , حیات کلیم , 


۴ -ي, ص :داد 


«۹ 


درین بحر ازخحجلت تنگث ظرفی 
شکفته دخ ازفقر» همچون سر ابم 
خرد چیست » ازفکردنیا گذشتن 
چر | در خم ماست پیوسته ز لفت 
جنونم دل ۲ سنکك طفلان‌نکنده 
کگدای در دلبر انم جو شاه 
به آیينة زانوی خویش . گاهی 
نخو اهد رسیدن به مقصو ده دستم 
کلیم از سر آرزوها گذشتم 


دیوان کلم همدانی 


حبابم که چشمی به بالا ندارم 
نر شرویی ارو دریا ندادم 
نگویی که من عقل دنیا ندارم 
در آن کوچه من ۳ تنها ندارم 
ز شر مند گی روی صحرا ندارم 
به جاید گرء دست گیرا ندارم 
سری می کشم » روی درها ندارم 


اسر آبله در ده پا ندادم 


گواهم که بر بخت دعوی ندارم 


روص 


پی به خلوتگاه قرب از بس که شبها؟ برده‌ایم 
بح"جون سرزد . به‌سان شمع؟ ما دلمردهایم 

نیست نفس دون امانت‌دار يك جو اعتبار 
۵ حق به‌دست ماست گرچیزی به‌خودنسپر ده‌ایم 

گر بها می‌داد ما دا قدرما ر ا*می‌شنانعت 0 

در کف ایام » کالای به یغما برده‌ایم 

باده دزد آمیز گردد » شيشه چون برهم خودد 
0 ۵ تث_ 0 گردش افلا کك تا برجاست , ما آزدده‌ایم 

گلین ایام دا سا آشیان ببلیم 
۵ الم اد سر سبز گردد ؛ ما همان پژمر ده‌ایم 

اد گار دودمان پردلی » ماییم و شمع 
سر به تاراح فنا رفته است و با افشرده‌ایم 

باده در صر ء یار در بر » می‌رسد ما دا کليم 
چون صراحی گر دما غ خود به بالا برده‌ایم 





!-د.‌چایی ۲-ی؛دان» آستانه : در شب ۳-م »روز ی ۰ ... 


سررد چوشمع کشته ۵ - ب .ی ن , آستانه , ما هم 


غزلیات ۹۳« 


۳۷۸ 


باز عید آمد » بغل گیری به مینا می‌کنم 

از کجا یادی چو او خونگرم پیدا می‌کنم ؟ 
پند گویان کهنه دیوادند و مسن سیلاب تند 

منعشان تا چند پاید » رو به صحر | می کنم 
همچو خار پا به جای خود کسی نگذاددم 

با چنین طالم اگر در خساطری جا می کم 
حط دمید. اکنون ازان لب کامدل" خواهم گر فت 

شام چون شد , روزه امّید را وا می کنم 
بس که بر هم خوردهام .سررشته دا گم کرده‌ام ۱ 
عاطر جمع از سر زلفتآتضا می‌کنم 
بر سر وان بلا » تنها نخوردم رز خود ۱ 

يکك برش زخم ترا فسمت بر اعضا می کنم 
شیشه و ساغر کلیم از وضع من آزدده‌اند 

این نه می‌خو ار ی‌است»قبض رو ح‌مینامی کنم| 


۳۹ 


ز سوز عشق چه"هنگامةٌ فان بندیم ؟ چو شمع کشته ازین ماجرا زبان بندیم 
تال یو کش و کل بی‌وفا ولاله دورو در ین جمن به‌جه امد آ شیان بندیم ؟ 
دمی که ما کره از کار عیش؟ بگشاییم حیال بوسه بر آن خاکث آستان بندیم 
متاع خحانه دل آنجنان به بغما رت که درنماند که بررودی دشمنان بندیم 
هز ار شکوه یکی کردم و کسی نشنید . . گذشت آن که‌زيك حرف داستانبندیم 
گره به موی چو افتاد » باز نگشاید غنیمت است. بیا دل دده آن‌میان بندیم 
< کلیم » سایٌشاه‌جهان‌چو بر سر ماست به پشت چرخ.د گردست کهکشان بندیم 





ام رق اه کام خود ۴۲ ر :رد فش ۳ مر : چو, سهو کانیان . ۳ 
من کارخوش ۵ رن ین 


ار 


۴۸۰ 
( م ,بر ) 
ز کلك مرحمت دوست ‏ تیره ایامم طفیل احمد و محمود می‌بسرد نام ! 
ار سحان کرم سنگث خاص من بارد بسی به‌است ز باران رحمت عامم 
ا گر ز گوشةٌ خاطر نرانده است مرا چرا به گوشهة مکتوب می‌برد نامم 
ز ننک نامم چون نامه و انخواهد شد همان به‌است که خوشدل کند به پیغامم 
بجز تسرقي وارون ندیدم از طالع همیشه رشکث بر آغاز بسرده انجامم 
به صید کم درین دشت . طألعی دارم که غیر رخنه نیفتاده است در دامم 
گرفته آینه مهو زنگ از صبحم سنان شم سیه تساب گفته از شامم 
به بز) عشر تم ار لب به خنده بگشاید رمانه عون سیاووش خواهد ار جامم 
به با غ بی‌در ودیوارروز گاد» چو گل همیشه منتظر دستبرد ایامم 
کلیم از اشر بخت واژگون من است که می‌شود شکر لطف » حنظل کامم۱ 

۴۱۸۱ 


جنت ازرضوان که من زان روضه خر‌نیستم 

سییر چشمم » دد پی میسراث اد 
خحوردنم غیر ازاندامت نیست بر خوان‌عمل؟ 

چند گیرم در دهسان انگشت » انم نیستم 
هر گر از فوت مرادی ناله از من سر نزد 

مرده را از بی‌غمی در فکر ماتم نیستم 
همچو غم در خلوت هر دل مرا ده داده‌اند 

ایین سبکروحی ازان دادم که بی‌غم نیستم 
همچو ماه عید » کارم غم زناطر بردن است 


تنازه ساز داغ سردم چون محر نیستم 





( -م: ناهم , سهو کالب . ۲ -م ,ی : از ندادند . ۳ -شاید : امل ,۰ م: کرم 


غزلیا 


ت‌‌ 


طالع بیراهن انوس دارد سیتم 


در حریم 


چرخ اند بخش ؛ گو هر کز مراد من مده 


نقش کم 4 تست 4 بهسر 4 وم دددم 


خانه‌زاد آستان پستی‌ام همجون غبار 


رس ۳ نمی 
۳ شوم ارایش مسند » معدم 


بس 4 رنجیده است طبعم از نفاق صلح کل 


دمشتر ۳۳ می‌توانسم ود مر وحم 


لاف اهلیت که باود می کند از من کلیم ؟ 


۹۵ 


وصل 6 با این فرب » محرم نیستم 


از 


۳ 


بیستم 


اهل چون باشم » مکر از اهل عالم نیستم ؟ 


۸ 


نه ببدردی‌است کر جال کر یبانر ار فو کردم 
به بنلر دهرچون تیغم ‏ ولی ازجوهرذاتی 
ز اهل عقّل جز ناوّد برابر» بس که نشنیدم 
۲ شیر دختر رز یا بر یدم طفل عادت 1۳ 
چرا از حضرنالم» ره به مقصد گر نمی‌یا بم 
ز آسیب شکستن. پیر جام اورا نگه‌دارد | 
ندارد قلاً اسلاع‌پابرجاتری از مسن 
کلیم از پرتو روشندلی شرمنده کم گشتم 


حصاری شدمر ا.ناسر بدجیب خودفر و کر دم 
گشایش‌در قدمدارم به‌هر جا نب که‌رو کردم 
شدم دیوانه و با عویش آخر گفتکُو کردم 
به حکم دایهٌ مشرب. به‌حون تو به‌عو کردم 
که من بادیدة پوشیده دایم جستجر کر دم 
که بازاززهد و تقوی‌تو به‌ازدست مب و کردم 
تما عمر چون‌چشمت به‌يك‌محر اب رو کردم 
دل و آ بنه را هر جند با هم رو بر و کر دم 


۳۸۳ 


ار در محسرومی استم‌دار همت کسرده‌ايم 
آر روه) را تمام ار سینه ز حصت کسرده‌ايم 
ینت تا عا را به‌دست کم تسواند بر گرفت ؟ 


سر در ذ پا ( پیش حم عبادن کسر ده‌ايم 





:۴۱ دبوان کلیم همدا ی 
این زمان بی‌بوسه از ساقی نمی گیریم جام 
زان که در مخا نده] بی‌مز دحدمت کسرده‌ایم 
نقد جان ازساقی و رخت‌سرا اد می‌فر وش 
در حیات خویشتن ‏ میراث قسمت کرده‌ایم 
گر همه دحصت بود » مستان که نگ همت‌است 
پارها این بند دا در کاز فطرت ۱ کرده‌ايم 
درره سنکگك ملامت ۰ فرش جون حا کث رهیم 
صر کر نی را به بسالین سلامت کسرده‌ايم 
جا کسادی نقش با تعلیم می کیرد ز ما 
دد فن خود کر چه بی‌قددیم » شهرت کر ده‌ایم 
سخت بی‌قدر است ؛ شاید قیمتی پیدا کند 
۰ خون خود دا وفف رخا کل ات کز وه 
پیش پا دیدن دگر از ما نمی آید؟ چو شمع 
پس که بر سره قد او مشق حیرت کرده‌ایم 
بر سر جنگ است با ما بی‌سب دایم‌کلیم؟ 
0 0 کر جه صلح کل به همتادودو کرده‌ايم 


۴ 


په اين دما غ که از سایه اجتناب کنیم 
به کر یةٌسحری‌سعی بیش از ین خوش نیست 
شود به صبر بل ۰ عجز جون کمال کر فت 
ز‌ شور ناله بود جمله بی‌فر ادی اشکت 
سفینه‌می دود »این‌سعی ناخدا عبث است 
هو ای تحا :4 ناهوس ویرک دلگیر است ۷ 
ام ۰5 تخرایت کلم ۳ 
لا ۰۰۰ دایم پٍی‌سمب با ما طن 


‌ ,حیات کلیم اد زه‌آر ژد ۲ 


و ۳۳ اب حیات کلیم 


کامت:م 1 بدان 4 سهو کاب ۰ 


( مب .در ) 
ببرآن*سریم کسه تسخیر آفتاب کنیم 
جه لا یق*است که در کت صبح آب کنیم 
کذشت ازان؟ که توانیم اضطر اب کنیم 
نمی کذارد کاین طفل رابه خوات کنیم 
چو عمر می گذرد » ما چرا شتاب کنیم 
خو شآن که برسرعقل این بنا خراب کنیم 
هی أ ید دک آزها 


۵ - ر: لارم 


۳ سری» 


۴ب 


#حم ناموس تش ره وین ۹ 


غ لیات 


ما ؟ 
به بمن عشق » رخا کث وجود می‌ساد یم 
بود کلیم که بار ار شان دندانها 


دام سوخته‌جان راست تاب آتش 


۴۱۸۵ 


جان کاهدم چوا حق سخن دا ادا کنم 
با عالمی مرا سر همخانگی کجاست ؟ 
جندان که جای در دل آتش کند سیذل 
سر گشتگی عجب به میانم گر فته است 
از کر به‌دیدهر فتآزدستو به‌دست نیست 
يك بزم دا به بوی سخن مست م یيکنم 
سامان خون‌فشانی روز و شبم تما دید 
داروی یاس نافته دردی موافق است 
تسن دا چو در لباس قناعت پپرودم 
تنبیو منکران سخن می‌تسوان کلیم 


سس 


کر هجو تیست در سخن منز عجز نیست 


۴۳۸ 


آودم از مو قلم ؛ چون شرح ضعف تن کنم 


۳۹۷ 


بسه آه سرد » دلی را مر کباب کنیم 
کلی که غازه ردحساد آفتساب کنیم 


( م , ب ,در ) 


گر نقد جان دهند » سخن را بها کنم 
کومر گ تا که خلوت راحت جدا کنم 
خواهم که جا به خحاطر آن بیو فا کنم 
دلدار در کنادم و رو برقفا کنم 
غیر از غبار خاطر » نا توئیا کنم 
چون شیشه هر کجا که‌سر حرف وا کنم 
دیگر به اشك شام چوشمع اکتفا کنم 
زین یک دوا هزار مرض را دوا کنم 
همچون قرابه پیرهن از بودیا کنم 
کر اژدهای خامه بمه آنهاآرها کنم 


در آب‌بقا کنم 


9 


(م باب ,در رن ) 


ور ز جان سختی 1 آهن کنم 


کلبه‌ام هر گز چراع از تبر «روزیها نداشت 


درد آخر عجب کر خانسه‌ای وشن کنم 





۱ دس : که 


در نسخه رء این پیت مقطع است . 


۳ب ر, حیات کلیم, س ,زر فته 


۳ به اینهاء هو | لقلم کاّب. 


۴۵۵۸ دیران کليم همدانی 


کی بود او را! بیا بم , واگذارء خویش را 

از گریبان دست بردادم دد آن گردن کنم 
جامه چون فانوس می‌پوشاندع همدع۲ به‌زود 

من کجا پروای جان دارم که فکر تن کنم 
صو دنت قلاب ساهی گیرد از تاراستی 

رشهٌ تسبیح زاهسد را چو در سوزن کنم 
قطره‌ای از اشکث خونین می‌چکانم بر سرش 

انتخاب خار خوش قدی چو دد گلشن کنم 
بلبلان را ناله در کلز ار کسردن عیب نیست 

همچو نی لب بر لبش یگذادم و شیون کنم 
دل فسرد از تو بد دیگر می کشی پی‌فایده است 

در چراغ مرده نقعی نیست گر دوغن کنم 
چون کنم اظهار نسبت با گرفتادان کلیم 

هویش دا مرغ قفس از چاکث پیراهن کنم 


۸۷" 
(م .بر ) 


ما که پیش ازمر گت ۰ آسایش تمنا می‌کنیم 

شکوه از بد گردی افلاکث » بیجا می‌کنیم 
چون به کوی خا کساری سر کشی ازسر نهیم ؛ 

ما "هوای جشت بالین داز سر وا می کنیم 
ما خحس سیلاب سوداییم در سیر[ و ] سلو(د 

گر به دریا می‌رویم ؛ ار جا به صحر امی کنیم* 
تر کت و ۵تجر ید ی که مادادیم بی اجر است حیف 

چون ز ننک اهل دنیا » تر کت دنیاامی کنیم 


| -م.ب» دس : کورا ۲س مس ؛ هردم » سهو کاتبان . ۳ حیات کلم ؛ 





تا ب : با » سهو کاتبان . ۴ -م ؛ پیت دا نداد . 0-0۵.حیات کلیم ,و از کتابت 
ساقط شده . 


غزلیات ۳۹۹ 


کار فردا دا ز سا امروز می‌خواهند و سا 
هرچه دا امروز باید کرد » فسردا می کنیم 

چاره کم کن تسا جفای دهر هم کمتر شود 
افکند صد عقده درکار » ار یکی و٩‏ می کنیم 

بس که هرجا شکوءهُ افلاکث و انجم کرده‌ایم 
شرمسادی می کشیم ار سر به ب‌الا می کنیم 

گر به کنج عزلت از تتهاییام کیرد ملال 
۰ ما و عنتا هر دو در یکت آشیان جا می کنیم 

خو اه صبر وخواه دل » هرچیز گم شد از کلیم 
جمله را در کوحجهٌ زلف تو پیدا می کنیم 


۳۸۸ 





(م ,ب .در ) 
کامسی ز روز کار ستمگر گرفته‌ایم حود را اکر به خاله برابر گر فته‌ایم 
کرمی ز جز و نا ریما بر طر ف‌شده است از بس که حرف سر د به تن بر گر ف7هایم 
پر دا به شکل خنجر صیادا دیده‌ایم سر را ز شوق آن به ته پر گرفته‌ایم 
دریا به ما رسیدهآا کر از می مراد همچون صدق ز آبله ساغر گر فته‌ایم 
هرگز نگشته دود شکابت زما بلند کر همچو شعله زذاتش غم در گر فته‌ایم 
ما طفل کود نیم وسبقنامه‌های دود سرت صد بار خحو انده ود گر از سر گر فته‌ایم 
جون‌و ام هر کر فتن ما بهر دادنی است کیر نده‌ایم 2 دسم طمع بر کر فته‌ایم 
دندان که در غم تو نهادیم بر چگر کوافتن ز ینسه روزن مجمر گر فته‌ايم 
بگدر زکام تا به‌کنار تو جا کنسد این بند راز رشتهةً گوهر گر فته‌ایم 
تا رفته‌ايم در پس زانوی غم کلیم جا در ناه مس شک نز گر فته‌ایم 

۴۸۹ 
له "سس او ار رم اسه لایق بتخانهام درخر اب آ باد دنیا؟ » جد بی ویراندام 
۰۸-۱ جلاد ۲-ایضا: دسید » ظاهر اهر دو مورد سهو کاتب بوده . ۳دني 


۴ .ی , حیات کلیم ؛ دنمی » ف : گيتی 





فرقم ازسر کوب محنت يك‌نفس‌خالی نبود! 
بس که‌هر گز پر ندیدم‌جام عیش خویش دا 
من نباشم » رونق عشق ۲ و محبت می‌رود 
فقر تا ما بینوایان را حمایت می‌کند 
با گرانان سازگادی ومدارا عاقلی است 
شعله برمی‌خیزد از فرقم به‌جای مو کلیم 


در مطلعی که وصت دهانش پیان کنم 
چون خودفروش سود رسودا ندیده‌ام 
خحاموشی است ذ کر خفی نز د تا لحان 
تطرواز من ببه دی ت نمی ز سل 
جان‌از کدامودلز کداماست‌دان‌دو لب؟ 
در آتشم جو شعلة ور وود تیست 
خحا شا 4 سیلم ۰ ان تن جد به می ز و ۲ 
بر حوان‌روز کار کدنعمت حوادث است 


جز بیئوایی تو ندارع د گر کلیم 


ما تکیه به‌یاری؛هوادار ندادیم 
زین پایة پست‌اوح غبادی نگر فتیم 
از بزم توزین دیدةً خونباد جداییم 


۵۰۰ 


دیوان کلیم همدانی 


گر کار افتاد دستم» دیخت برسر خانهام 
باورم ناید که پر خر اهد شدن ییماندام 
تشه فرهادم و بال و بسر بروانهام 
سابه پشتییان دیسو ار اسمت: وا ویر انه!م۲ 
چون به ز نجیر جنون می‌سارم ار دیو اندا) ؟ 
می‌سز د کر از ید بیضا بسازی شاندام 


(م .برد ) 


غیر ازمیان » چه قافیهٌ آن دهان کنم ؟ 
کر حا کت را بدزر بفر و شم ۰ زیان کنم 
کو فرصتی که آن دا ورددبان کنم ؟ 
در ساية نهال مکر آشیان کنم 
یکذار تا به بوسه یکی را شان کنم 
گر آتشم به‌دل زنی » ازجان نهان کنم 
نه همجو 3 ۰ همرهی کاروان کنم 
آب ار خورم : ملاحظةً استخوان کنم 
حیزی که توشه سفسر لامکان کم 


ض 
(م «ب ,درد .ن) 


کاهیم و لی پشت به دیسوار ندادیم 
ما طالع ار سر دیوار ندار یم 


ابسریم ولی راه به کلزار ندادیم 





۱ تذ کر خیر البیان؛ ... محدت نیست خالی يك نفس ۲ رف :مه ی 


ر ل ؛ این پیت 2 بیت بعدی را ندار ند. 


۴ نس : بازوی 


غر لیات هرد 


وقت است اجل گر قدمی‌ر نجه نما ید بیمسار غریبیم! و پرستار ندادیم 
از حوصلاً ما غم عالم نبود پیش آن غم که بود حصهٌ غمخوار ندادیم 
درآطینت ما جدبهة ابرام ب‌اشد حاریم و به دامان کسی کار ندار یم 
تا چشم تودیدیم زدل دست ؟شیدیم مسا طاقت تیمار دو بیمار ندادیم 
سر برهنه بودن ؛ کل‌دستار جنون‌است آراست4 ماییم که دستار ندار یم 
این صبقل بیداد فلك بی‌سببی نیست زان است که بر آینه زنگکار نداد یم 
چون‌شمع» کلیم اشك فشا نی سخن‌ماست بو مرن شوقی‌سر گفتاد نداد یم 


۴۹۳ 


طالع واددن برآن بر گشته مو کان بسته‌ایم 
که ویس دقن وا زاو بان 

مودی از تاب کمر ما را تواند صید کرد 
چشم همت گرجه از ملک سلیم‌ان بسته ایم 

دیده گر سیر اب شد ‏ دل تشنة يك قطر ه ماند 
ٍ خانه ویران کرده تا آیین دکان بستهايم 

دانة دام لعطق مزدع گیتی نداشت 
ما به‌امید چه یارب دل به‌دوران بسته‌ایم 

حاطر آشفتهة ما هست عیب روز کار 
بشرهتو ایام از رشان بسته ایم 

ما ودل دراین چمن » چرن توب فصل بهار؟ 
رور اول ۳۹ شکستمخ عهد و بیمان بسته ایم 

از شکسته؛ کشتی متا گهی باد ورد 
رشته‌های موج برانگشت طوفان بسته‌ایم 

در حهار آهن ما غم نخواهد دراه کر د۵ 
رخنه‌ی‌ای سینه را یکسر ز پیکان بسته‌ایم 





-* 


مت : پیمار و ... اعد پا ۳ بایان ۱ فصل کلیم ۱۴ شکست 
۵ م 3 پرد 


وفزد دیوان کلبم همدانی 


عار مژگان دا به چشم کم مبین دیگر کلیم 
چار موسم از گلش نخل شهیدان بسته‌ایم 


۴۳ 


(م , ب »د ) 

وش آن‌غیرت! که پیخود جا نب دلدار مید فتم 

دمی کزخویش می‌رفتم » به کوی یاد می‌رفتم 
خحوش آن خلو نسر اکز اتحاد حسن وعشق آن‌جا 

تو از می مست می کشتی ومن از کاد می‌د فتم 
وداع با بر اه او پروبال است سا لت ر | 

ز خود دد پیش می بودم چو بی‌د فتأدمی‌دفتم 
نون کر کاسشتان در دامنم باشد لمی بینم 

کگدشت آی کز ی يك کل به‌صد گلز ارمی‌د فتم 
به عز لت عادتی دارم که گر از کوشةٌ خلوت 

به گازارع کسی بردی ؛ به‌پای داد می‌رفتم۲ 
نشانش دا زخود چون يافتمی دد جستجوی‌او 

به گرد خویشتن گردیده جون بر کاد می د فتم 
دگر تقریب دفتن چون به بزم او نمی‌دیدم؟ 

برای پرسش ان نر کس بیماد می‌د فتم 
گه شور جنون از عقل با خود این‌قدر دیدم 

که بهر خودنمایی بسر سر بازار می د فتم 
کلیم ازیا دکس دفتن اگردددست من بودی؟ 

چو برق از خاطر این چرخ کجرفتاد می‌رفتم 


۳۹۴ 


بی‌قدر نخواهم شد ا گر خحاکث نهادم حوارم منگر » ذَرهٌ حورشید نژادم 





۱ -م » عرّت » سهو کالب . ۲ م , په‌سوی داد ... ۳ م: جون ذمید ددم 
به پزم او ۸-۴ هی بود 


لیات 
ازهستیامارنیست‌شان ‏ نام به‌جا هست 
جنس من و بازار دوا.این‌چه خیال است 
از دامن صحرای جنون دست ندادم 
پی‌قدر سر ار عم ببمه‌دل مساتمیانم 
از دست من آزدده جرا خحلق نباشند 
در مکتب عشی است کتابم ودی دل 
يك نقده دغل »همّت من‌خرج نکرده‌است 


در سینه کلیم اين‌همه ناخن که شکستم 


۰۳ 


دد نردٍ شب و رود جهان ۰ نقش زیادم 
چون قلانما دد حرم کفبه کسادم 
گر اشکث به آبم دهد و آه به بادم 
هرچند که نایساب‌تر از خاطر شادم 
چون خامه بهحرن همه انگشت نهادم 
روشن نشود جز به خط زخم سوادم 
تاپاک نشد خرمن ‏ برباد ندادم 
از کار دل خود گسره سم نکشادم 


۴۳۹۵ 


آستین گریه دا گاهی که بالا می‌زنم 

سیلسی سیلاب بر دار ددیا می‌زنم 
نیستم بیکار » شغلی می‌تسراشم بهر حویش 

دست اگر بردارم ازسر » تیشه بر پا می‌د نم 
کی هوای گوشةً صزلت ذ سر یسرون کنم 

من که طعن ددبدد گردی به عنقاً میز نم 
در خطرها یادی از کس و استن بی جوهری است 

بر صف مژگان خحسونریز تو تنها می‌زنم 
داست بر سر ۱ می‌ز نم از حسرت داسان او 

من که پشت پا به صاسان دو دنیا می‌دنم 
در کناد تربیت مانند لعلش جا دهد" 

شيشةٌ می دا گر از مستی به خارا می‌زنم 
نم نگیسرد ساغضرم از خشکی طالع کلیم 

چون حباب ار کاسهٌ خود دا به دریا می‌ز نم 





۱- ن: بر هم ۲--ّم: دهند» سهو کاتپ. 


۴ 


گوهر تاجم که در دست کدا افتاده‌ام 
وه چه بودی گر ز با آسمان افتادمی 
صبحمن شام غریبان‌است. ازشامم مپر.س 
با سپند سوخته گویی که از يك مزدعم 
نقش‌پاء برخاستن دارد به امبداد تسیم 
باوجود سر کشی چون گر دبادم خا کساد 
گوهر شب‌تابم و از شمع بی‌قیمت‌ترم 
هرکزم درسر همسوای دانهٌ کامی نبود 
فن یکین افننه کنت شتا بودم کلیم 


۴۱۹ 


دیوان کلیم همدانی 


0 (, ب» ر) 
سیر "طالع یین» کجا بودم کجا افتاده‌ام 
این چنین کزصحبت یار ان جدا افتاده‌ا) 
تا به‌کام عم" ددین غر بت سر ۲۱ افتا ده۱م 
یکقلم از دیده نشو و نسا افتاده‌ا) 
من سر شکم » بر نخیزم هر کجا افتاده۱) 
شعلها م وزعجز دریبای کیا افتاده‌ام 
ليك ازین شاد که بادی بی‌بها افتاده۱م 
می‌ندانم از جه در دام بلا افتاده۱) 


۰ روی‌غم از بس که دید 6 ازحلا افتادهام 


نی 


تما درد و روی دوا نمسی بینم 
بر ای‌دیددت اد بس نگاه ضبط کنم 


ا گرچه پردهحیرت غبا چشم من است ‏ 


بهزحم | گرجه بسی کار تنگ می گیرد 
میاأن اک بیگانه تغافل او 


بردن نمی‌روم ازخانه همچو آیینه 


بجز کدورت ازافلاكهیج حاصل نیست 
دلم به‌دست‌تو» دستم به‌سر رماتم دل 
کلیم گرهمه‌تن»چون‌حباب دیده‌شوم 


همین ه در سفر آشفته‌تر ز سیلا بم 


۴۳۹۸ 





ام صن 


۳ ایضا: دل» هرد «ورد سهو کاتب بوده‌است. 


۴ب د, حوات کلیم؛ همه سر گشته تر ز گردابم 


به‌چشم عو آهش دد تو تا نمی بینم 
دمی که راه رو پیش با نمی بینم 


ز عشوه‌های نهانی چها نمی ببنم 


خوشم به‌بخیه که دوی دوا نمی‌بینم 
بجز نگاه » دگکر آشنا نمی بینم 
اگر به دیدنم آیند » وا نمی بینم 
بغیر گرد درین 1 تا نمی بینم 
فغان که دست‌ودل خود به‌جا نمی بینم 
به‌ چم حرص در آب با نمی بینم 


(م,ب,» ر) 


که در وطن هم‌سر گشته همچو گردابم؟ 


۳۳ زر 1 هحجدت‌سر | 


۵۰۵ 1 


چرافر یب‌سر اب اهوس خورم که‌چوتیغ؟ تما) عمر به يك قطره آب سیر ابم 
نه‌سر نهادن. از سر گذشتن است سجود به کیش من که خم تیغ‌اوست محرابم 
نه رهبر وئه دفیق و نه منزل است مرا به راه شوق» عنان بسرعنان سیلایم 
به‌دست عشق. یکی ساز دلخر اشم من" که تارم ازر کك‌جان.نشتر است مضرابم 
مرا زوعظ تو غفلت زیاده شد ناصح زبان ببند کز افسانه می‌بسرد خوابم 
به بر و بحرم سر گشتگی دفیق ده‌است گمان بری که خس گردباد و گردابم؛ 
ا کرجه نیع نیم » روز کار دریادل در آ تشم فکند تا دمی دهد آبم 
زاشك و ۰ که یارب دیاده باد» کلیم , همیشه آته ۲ ساسان و سیسل اسبابم 
۴۳۹۹ 


( مب ,رن ) 


همجو عينك سر نکر دد راست اد پشت خمم 

همچنان حرص نظر بادی فز اید هر دمم 
از ادای ادج هر کس ححالت می کشم 
من به مردن همدم* از ضعت خماد افتاده۱) 

باید آوردن ز جام آیینه دد پیش دمم 
تیره بختی بیش ازین نبود که ددبز) جهان ی 

شمعم اما خلوت دصل ترا نسامحرمم 
آن نمکهایی که دیکك آرزو در کار داشت 

روز گار از شور بختی می کند دد مرهمم 
از کریمان هیچ گه روی طلب نبود مرا 

گر ز سنگك خاره باشد روی همچون خاتهم 





(-ب.د حیات کلیم: شر اب ۲ م در‌شمع ,.حیات کلیم مطا پق متن است . 
۳ م‌ ر, حیات کلم؛ ین ۳ م۰ سیلا بم 0۵ م: سافی 


2۰۲ دیوای کلم همدانی 


خلعت آسایشی می‌خواستم از چرخ » گفت 

از کجا آورده‌ام» ود درد لباس ما تمم 
تا نفس باقیاست ضبط کر یهام مقدور نیست 

شیشه‌اع. بی‌اشك از دل بر نمی آید دمم 
از سبکروح- شود خوارم درین گلشن کلیم 

همچو شبنم هر گلی بردادد از دست کمم 


۵۰ 


دیخت‌ناعن»بس که خاریأس ازپا می کشم 
ساعدم از زیربار آستین بیرون نرفت 
شحنه‌ر ابر من کر فتی»محتسب‌را دست‌نیست 
دودمن جون‌می‌رسدساقی دوساغر ده مرا 
حلقه ای‌در کوش بخت‌افکنده آن زلف" سیاه 
می‌رسد مستی به سرحدذی که نشناسم ترا 
سنگگ درد یو ارها از شوحی طفلان نماند 
ناجدای کشتی مسی» می‌تسوانم شد کلیم 


بر در دل می‌نشینم» پا ز ددها می کشم 
چون بگویم دست‌همت‌دا ز دنیا می‌کشم؟ 
شیشه در بارم نباشد. گرچه صهبا م ی کشم 
می به‌یاد آن دوچسم مست شهلا می کشم 
کز نگاهش سرمه درچشم تماشا می کشم 
جام سرشار تغافل سخت تنها می کشم 
شهر و بر آن‌می شو د.خودد | به‌صحر امی کشم 
بردبار ) همچو کشتی» گرچه دریا می کشم 


۵ ۵۱ 
باده کو» تا موج‌سان دقص ازذهمه اعضا کنم ۱ 
چون حباب از فرق دستاد تعین واکنم 
خار یی گل» دود بی آتش به‌من قسمت دسد۲ 
خواه گلشن» خواه گلخن؛ هر کجا مدا کنم 
پای سیر نیست اما سیل اشکم داده‌اند 
می‌توانم خانه دا بر خویشتن صحرا کنم 





(-م» س ۱ چشم ؛ تشه ب نی چنین بوده و درحاشیه اصلاح قفنو. امش ۸۲ ره 


دسید, ظاهر اً سهو کاتبان بوده. 


غزلیات 2۰۷ 


اشكك‌میر یز م به‌عون» هر گاه شوق‌ازحد رود 

چون شود بدست مهمان آب در مینا کنم 
صورت دیبا ز جواب عافیت بیدار شد 

عیش دا از ناله تا کی تلخ بر دنیا کنم؟ 
من که کاغذ از قلم نشناسم از آشفتگی 

می‌رودقاصد چه بنویسم چه‌حرق‌انشا کنم؟ 
از نسیمی کمترم در کلستان روز کار 

این ق کت بو کل بتک نی 3 کم 
ال پیزی مي‌کنم» از دود چون بینم توا 

دست و پایی دا که گم کر دم مکُر پیدا کنم! 
پایم از بند تعصب گر بردن آیبد کلیم 

دست دل گیرم به دست و شیر مشربها کنم 


۰ 


هر گز آشفنه ز بد گردی دودان شدم 
آه ازین غفلت سرشار که جون ساغر پر 
طا لعی۱ خصم فکن؟ در همه میدان دارم 
چون لب زخم دلم خندة بی گریه نکرد 
بس که با نيك وبد خلق ندارم کادی 
گل نقش قدمم دد چمن بی‌قددی 
در ده دشمنی خویش چه ثابت قدمم 
گل دوی سبتر کلشن پژمسرد کسی!) 


تا ندادم سر ود در و شوخْ کلیم 





۱ عم رد حیات کلیم؛ طا لع 


(م. ب, د) 


داد خا کم همه برباد و پریشان نشدم 
جان به‌لب آمد و از کرده پشیمان نشدم 
وین هنر بین که‌به کس‌دستد گر یبان‌نشدم 
گل گلازعیش شکفتم من و شادان نشدم 
منک و معتقد کسر و مسلمان نشدم 
لایق گوثشة دستار عسزیزان نشدم 
حاری از پا نکشیدم که پشیمان نشدم 
ابراز گریه به‌تنگ آمد و خندان نشدم 


همسر طایفه بی سر و سامان نشدم 


۲- 3 خصم‌شکن 


«مسی و سر تسه 


پیت را ندازد. 


۵0۸ دیوان کلیم همدا نی 
۳ 
(م, ب» د) 
به‌دام عشی تو بی‌دانه مبتلا شدهام پر مبتك و ولست 2 بىلا شدهام 
جدا ز یار ان » تاد کسسته را مانم که بینو اشدهام گ دمی جدا شدهام 
چراغ اهل دلم. بی‌فر وغم اد بینی ز کرد کلفت این کهنه آسیا شده‌ام 


نه از ترحم» صیاد کرده آزادم 
چو آبروی قناعت نمی‌برم ز طلب 
همان به دید جوهرشناس جا دارم 
ز تیره‌روزی و آشفته‌عا طری‌پیداست 
کدا شو ند گر اهل‌طلب زننگ‌سو ال 
هما به تیر زنند استخوانم‌ار بخورد" 


ز دستگیر؛ امیدم چنان بریده۲ کلیم 


تال نشینی است سلیما نیام 
هست‌چهل‌سال که‌می بو شمش 
جوش‌سرشکم به‌مقا) وداع 
مظهر سر گشتکیا)همچو جام 
نسخه گر فته است نظام جهان 
خالءه تواضع ز ادل دیخته 
روی نباز ازهمه سو تافتم 
بخت ز آغوش من انگیخته 
در دهن ازروزرة حرمان من 
من زسواد سخنم چون کلیم 


( دهمصحیت هما 


۵ ده پیت دا ندادد. 


۰۳ 





۳ و نخورد» سهو کاتب. 


زضعف‌تن زشکان قفس رها شدهام 
به وی عزلت» همساية هما! 
اکر زمالش ایام توتیا شده‌ام 
که کشته بستهً آن طرة دو تا شده‌ام 
من از گدایی میخانه پادشا شدهام 


شدهام 


جنین که من هدن ناولء بلا شدهام 


که نا امیسد ر‌ بامر دی عصا شده۱م 


(.ب. د) 


دست بود افسرسلطانیام 
کهنه نشد جامةً عریانیاع! 
جمعم وسر گرم پریشانی۱م؛ 
آينة صودت حیرانیام 
از نسق بی‌سر و سامانیام 
دست قضا بر خحط پیشانیام 
قبله نفهمیده مسلممانیام 
همچوصدف باعٍو بر انی|م۵ 
نیست جز انگشت پشیما نی ام 
نه* همدانی و نه کاشانیام 


۳- م: پر ید 


#است و1 نی 


۴ب 


تیا ۵2۹ 


۵۰۵ 


(م ,ب ,در ) 


تا نفرسوده است پا ء بیراهه پیما می‌شو م 
می گذارم پا به داه آن دم که بی‌پا می‌شوم 

صورت ازدیوادمی‌خواهد که‌سنگك آدد برون 
با چنین دیسوانگی هسرجا که پیدا می‌شوم 

آش ناکامی دودان نسی‌سوزد مرا ۰ 

۰ ح پیشتر دلسرد از اوضاع دنیا می‌شوم 

موجم و دریای هستی سر بسر جای من است 
نیستم بی‌خانمان همرچند بی‌جا می‌شوم 

باده آب جزو نادی می‌شود دد پیکرع۱ 
وقت هشیادی جو آتش بی‌محابا می‌شوم 

سار یی آهنگم و یکسر نوایم خارح است 
گر سوازش یام از ایام » دسوا می‌شوم 

می کنم بی‌تابی ود دا تماشا بیشتر 
روبرو هرگه به آن آیینه سیما می‌شوم 

کس نمی‌دان د که چون‌پروانه مأوایم کجا ست 
۵ شمع‌حستی۲ هر کجا افروخت» پیدا می‌شو) 

عشق يك صورن ندارد تاتوان اودا شناعت 
قطر ۱۵ع) جون گر یه زور آورد دریا می‌شوم 

عزت دیوانه‌ها در شهعر کمتر شد کلیم 
چند روزی می‌دو) مجنون صحر ا می‌شوم 


۲ 
اشك‌دریز ان ازغمت جون رو به‌هامون می کنم 





اس ب. ده ص: طینتم ۳ یگ ۸-۳ ازغمش, ده درعمت 


بویت 


۱۰ دیوان کلم همدانی 


طالمی دارم که می‌افتد گکره در کاد من 

سر چو تاد سبحه ازهرجا که بیردن می کنم 
ابروی زخمم کشیده. چشم داغم سرمه‌داد 

حسن یوسف دا به‌عشق خویش مفتون می کنم 
طاعت شورید گان دا قبله جای دیگر است 

رو به‌وقت اشك‌د یزی سوی جیحون" می کنم 
باچنین بخت زبون, با روز گارم دشمنی است 

کو شش فرهاد را با ضعف مجنون می کنم 
آ نچه‌من دید ردشمن‌هم جدایی مشکلاست 

می‌خلد در دل» گر ازپا خار بیردن می‌کنم 
جاسه وارون طالع می کنم ار بر کلیم 

بخت را از۲ همّت دوالا دگر گون می کنم 


2۰۷۲ 


در مجستجوی وصلت؛ آن دهرو بلایم 
يك پای درخرابات پای د گر به‌مسجد 
تا صینه چاله کردم ناخن تما فرسود 
در گلشنی که خادش: بکرفت قیمت کل 
تا آشنای یسآسم بیگانه‌ام ز عالم 
از تازه کلین؛ خود پیوند تا بریدم 
پروانة اسیسرم » دد بسزم آفسر ینش 
باشد نمایش من پنهان در آزمایش 
ازبس کلیم دفتی در زیر باد محنت 





1 ۸ هامون. سهو کاتب. 


۲ ۵: در » سهو کادب. 


کز فرق همچو شانه بگذشته خحار پایم 
يكدست درهن‌ساغر؛ يك‌دست‌دددعا یم 
| کنتون به‌عقدةه دل» درما نده‌چون ددایم 
تحا کم به سر که‌دایم»چون نب کم بها یم ۳ 
مستغنی از طبیب‌ان» از درد بی‌دوایم 
با هیچ کس نساز گویی که خادر پایم 
هرشمم؛ دیسمبانی می‌تاید از بر ایم 
منگر که تیره بختم» شمشیر بی‌جلایم 
پر دوستان گرانی گر سای همایم 


۳-(: بی ب6آ یم ۳۰۳ 


عزلیات 2۱ 


۵۰۸ 
(م.ب. دان) 
کسی نیّم که به‌تن۱ حرن سرد بر گیرم ‏ . من آنشم چه عجب گر زباد دد گیرم 
چنان ز کوی طمع پا کشیده همت من که عارم آید اگر پند از پدر گیرع! 
مذاق طبع چو شیرینی قناعت یسافت . . چوطفل گل خورم و خالراشکر گیرم 


شوم زمّی چوفلك میرک و کب خودرا . به‌چرخ پس‌دهم و کوکب د گر" گیرم 
بغیر قطره ز میسراب قسمتم تسرسد ... اگرچه جا به دل بحرچون گهر گیرم 
ز بیخودی خبر دل زچشم او پرسم  .‏ زمی‌کشان خبراز حال شيشه گر گیرم 
مراز کرسروی دهنما ذزپی"۲ ماند اکر به ملك فنبا دهبر از شرر کیرم 
سرم به ملك سلیمان فرو نمی‌آید | گرچه خشت ندارم که زیرسر گیرم 
نهال خوش‌لمرم» ليك کس ندیده بر که‌سنکه‌حادثه‌نگذاشت‌بر گذو بر گیرم 
کلیم با دل دیوانه‌ای که دربر اوست چو بر فيایم» جون‌دل زدو ست بر گر م؟ 
۵۰۹ 
از هر طرف که تازند» ما صیلر سر به‌راهیم يك‌سو شدن ندانيم خاك چهار داهیم 
هم جند ابر رحمست. دوهی کسی بیند بهتر شناخت ما راء زان‌رو که روسياهيم 
در وادیی که عضر ش.از تأب تشنگی سوخحت هراب جسوی اشکیم؛ سایه نشین آهیم 
آن می که مست ارو بیم» نه‌جام دیده زهجم ما نندشمع سر نحوش؛ ز آن‌چشم خوش نگاهیم 


احو ال ما در گون؛ از جز رو مدمستیاست کاهی چراغ شامیم که شمع صبحگاهیم 
گر دازدل دمیده. تا کی به حون بشوییم ؟ زه چشم عاشقا نیم » نه عالك رزمکاهیم؟ 
بی‌بر گی تجسرد» کس دا سبك نسازد ما دانه دا پناهيی هرچند برگك کاهیم 
ما دا کلیم چندان دلبستگی به جان نیست برخون صویش دایم» بی‌مسدذعی گو اهیم 


ره کار کین ۲ ب.ران, حیات کلیم: اخترد گر ۳ ره رتش نم 
داد گاهیم» سهو ا لقلم کاتب. 


۲ 


موشکافیها درا آن اندام زیبا کرده‌ام 
یستم داضی که سر بر کیرسی زانو نهم 
ديدة خواهش نبیند توتیاسادی چو من 
باطن خحلق دورو سوهان:و ظاهر آینه است 
بی نمك نبود جنونم » دلنشین افتادوام۲ 
تنگی کار ازعقب دادد گشایشها ضرود 
قامت فصل جوانی شد قد خحم گشته‌ام 
هر که تنها یی طلب. با شمع‌در يك خا نه نیست 
خحانهةٌ همسایه‌ها ویران شد از اشکم کلیم 


بس که سودای سر کوی‌تو؟ پیچد درسرم 
شمعد | گرهمچو من پر و انه‌ایافند به‌دست۲ 
دروجود باطل مسن نیست يك جو منفعت 
این تب‌عشی‌است ند آتش که بنشیند زتاب 
تیغ موخ‌می بدخون جام من لب تشنه است 
آشنایی از ده بیگانگی چسبانتر است 
بی‌قر ادان آشنای جانی یکدیگر ند 
نگذرد برمن کسی کز وی نبینم خوادیی 
از سرسامان چومه رکیسه بسرخیزم کلیم 


۵۱۰ 


(8 





( - م: پر » سهو کاتب 


افتاده تن 


۲ب ده... که ین کرسی زانو سر هم 
۴ م, ب: لعلی؛ ده لعل این 


دیوان کنیم «مدا نی 


(م؛ ب / رز ن) 


تا کمر دا دد میان ذلث پیدا کرده‌ام 
تا هموای سر بلندی را زسر وا کرده‌ام 
خازه کسوی یس در چمم تمشا کرده‌ام 
عمرها جاسوسی ابنای دنا کردهام 
کز لب لعلش؟ نمك در دیکٌ‌سودا کر ده‌ام 
ازدل تنکگك من‌است ار دیده در یا کردهام 
جای تا درساية آن فقسد رعنا کرده‌ام 
من نه‌بیجا خو به تاریکی شبها کرداهم 
نیست ازدیوانگی کُرجاه به‌صحرا کرده‌ام 


(ب. ی. د. ن) 


در هوایت خانه دشمن همچو دودمجمر م 
رشته‌های خویش بنددجمله بر بال و پرم 
مو بمویم خط بطلانی بسود بر پیکرم 
من اگر بهترشوم » تب‌دار ماند بسترم 
سنکگك دردامن.حبان آ ید به‌جنگت ساغرم 
بس که کم دفتم به درها روشناس هردرم 
هر کجا بینم جرس دا می‌تبد دل دد برم 
حالك بیزد بر سرم گر بگذرد آب ازسرم 
تا نیندادی که همچون سکه در بند زرم 


۳ م 


۵- :رو ده خو ۶ - ر.رلف تو 


۷- ب., شم اکر پروانه‌اش هن‌باشم, از دلبستکی 





عر لیات 





پس که از بار غم دهر » کر انبار شدم 
شیشهٌ هیج دل از مستی‌من خود نشکست 
حرم از ابر بهادی نشدم » طالم بین 
خواهم آیينه دگر دوی به من ننماید 
تا کی ای دل ز غم تنگث دهانان زاری 
بعد عمری که به خحواب من بیدلی آمدا 


2۱۳ 


۱۳ 


(ب .ی د.ن) 
همه ره سجده کنان تا در خمار شدم 
من به‌این دلشکنان از چه گر فتاد شدم 
که ددین با خْ چوخار سردیوار شدم 
بس که‌از ز شتی‌خود.بر دل‌خود با رشدم 
من به تنگگ آ مدع از وضم‌تو بیز ار شدم 

گریه آ بی به ر حم‌ریخت که‌بیدار شدم 


رفتم از هوش» مکن مستم ازین بیش کلیم چشم بردار ازان چشم ‏ که از کار شدم 


و مکّوی که نگرفت هیچ کس بر عم 
اگربه نشو ونمایی رسیده‌ام این است 
هوای بال فشانی به زیر چرخم نیست 
به‌هوش خحویش‌چو آیم به گرداو گردم 
به با غدهر چومن نیست نخل‌خوش ثمری 
ز در به سایيةٌ دیوار می کشم خود را 
ر سیل اشك چنان شسشوی دیده دهم 
نیم چو صودت » دد بند جامه دیبا 
اگر چه قرض زیمن قناعتم نبود 
رخا کسادی من هیچ دور نیست کلیم 


وژژه 


(ب , د) 
که سنگث حادثه‌داند شمار موی سرم 
که خار پای دوانیده ۳ تا جکرم 
چو طایر قفسم » گوبریده باش پرم 
به راه شوی به ار نمیرسد سفر) 
عبت نکشته هوادار » اره و نبرم 
غرو رحسن به خواری بر اند ار ز ددم 
که هر نظاده فریبی بیفند از نظرم 
لباس فاخرم » اشك است دشةٌ کهرم 
جو وامداد» زند اشك دست در کمرم 
اگر به خالك بل گردد آب دد گهرم 


۴ 


(ب 4 حیات کیت ) 


ز پرهیز قناعت درد فقرم دا دوا کردم 





چو قوت یافتم تسخیر ملك انزواکر دم" 
۱ -ف :دوش در خواب به او درد دلی می گفتم ۲ .در غرور ناز ۳ 


۱ ‌ ۳۳۹ ۳ 1 ِ ۰ ‌ ۰ 6 ۳ 
عزل دد حاشیه نصده ب آمده است و بیه خطی جز خط کاتب متن . در نسخه ص نیز هست . 


۱۳ دیوان کلیم همدانی 


به سیر کوی او تا بازشد پای سر شك من 
جه طفلان دابه‌این امد از مکتب دها کردم 

قناعت کر ده تا طبعم به هیچ از فتوی همت 
ز یرت استخوان دا تلخ در کام هما کردم 

در ین ما تم‌سرا دیگر چو من کلفت سرشتی کو؟ 
دم وش برنیارد دد دل هر کسس که جا کردم 

رمید از کرسیزانو سرم. ود" عشت با لین‌هم 
هوای‌سر بلندی دا ز سر روزی که وا کردم 

مرا در دوز خی‌هجر تومی‌سوزد که کردان جا 
به آتش التجا بردم » ازو کسب هواکردم 

بسه حون دل بسی آمی‌بایدم دیگر شنا کردن 
به این رو دیعبت خو در اجنین بی‌دست و با کر دم 

میانجی ضمیفم » در میان پامال گردیدم" 
گریبان دا دمی کز دست بی‌تابی رها کر دم؛ 

نتم ممنون بخت بد کلیم از دادن کامی 
اژین ناساز گادی طالم بد دا دعاه کردم 


۵۵ 


(ر 4 تا نت بایم )۶ 





تا بر رخ او نظر فکندیم از دل همه را به در فکندیم 

شمشیر ستیزه یز تراشسد هر چند که ما سپرفکندیم 

تادسم وره جنون* گر فتیم هر جارسمی‌است بر فکندیم 
۱ب ,از , حیات کلیم ؛ دد. سهوا لقلم کاتبوظاهآدر اصل, وز بوده است. ۳ .-ب ؛س : 
همی » سهوالةَلم کاتبان. ۳ب + می‌گردم تص و انوا ار : 
۵ - بت رها سهو کانب . ۶ - تهاسه پیت اول این غزل در حاشية تسه ر و به خل 
کاتبی دررگر - آمسده است . از کداب حیات کلیم(ص ۵ ۲۳)تکمیل شد . ۳ 


4 -ایضاً ؛ جهان (؟) 





عرلیات ۵۵ 


مژ گان تو عار داشت از ما دل بر سر نیشتر فکندیم 
کو فرصت آوو نا [ه ۳3۳ ‌ این کار به او حه کر فکند یم 


پرو ار بسلند کم نکر دیم هر حند که بالو بر فکند یم 
بر فرق کلیم کار کل کرد خاژه ار زغمش به سر فکند یم 


7۲ 


می‌دویم! ارخود . بیا در انجمن تنها نشین 

ذوق تنهایی کر داری» بما با ما شین 
مان مین گرا جاشلیی :فده بناشی 

همجو کرد از خاکسادی آن‌زمان بالا نشین 
:2 جراغ افروختن ادراهل‌خز لت بدنما ست 

منزوی گر می‌شوی, از سایه هم تنها نشین؟ 
سر کشی با هر که کردی . رام او باید شدن 

شعله سان از هر کجا براستی ؛ آن‌جا نشین 
طرز و وضع اهل دنیا سر بسر نادیدنی است 

گر فراغت خواهی از ایام : سابینا شین 
کترو با ای نو سافی ! جلوه مستاند بس 

که در آغوش من و که بپلوی مینا شین 
ای کلیم از جستجوی کیمیای دصل دودست 

گر ز پا خواهی نشستن» بردر دلها نشین 


رژژه 


(م ,ب ,دربن ) 
هیچ کادی برنمی‌آید ر دست کر من 
ورنه؟ جنگی یست دامان ترا با جنگ من 





۱ .در : میردم ۲ب حیات کلیم : آنکهی . این پیت و دو بیت بعدی در اسخ‌ی» 


دوبن نهست . ۳ عم ازخو دش ۳ پیت نشین : سهو کادب. ۴ : گر نه 1 ظطاهر اسهو کاتب. 


سس سس 


2۱۶ دیوان کلیم همدانی 





طینتم بر اادیتهای جهان چسیده نیست 

کر ‌ دویم کر دافشانی » بر یزد ریک من 
تیره دوزانیم »ما دا اختر طالع یکی است 

ک ی زین سان‌خیر ه‌شددر جنک آمن 
پس که خر سندم ز کنج فقر »کآسیبش مباد | 

متا وان سود ها تشه 
با همه کم فطر تی دارم من کو شه‌ای 

در نیایسد هیچ که دنیا به‌چشم تنگک من 
ک دیما چیست ۳ نا کامی اش باشد هراس 

آحراین ریگ حنا و رفته باش از جنگ من 
شیثْهٌ خحود راکه می آ رد به سنکت ما زد ؟ 


کس به جنک من نمی آ ید کلیم از ننک من 


۵۸ 


سعفر گن تشد اهتا ۳ .2:3 دلستان ر وتن 
بدسان شمع 4 هم ور بر 6 با بك از سان رفن 
قات غنحه یکشاده می و معشوق آماده 
عحب گر زنده رود ا کنون‌تواندزاصفهان دفتن 
جدایی ار حم ر لعت » دل بی‌صبر وطافت را 
بسی‌مشکل بو د)» جورن ملس از مندوستان وف 
ر جوس کل یکنجد آشیان ما ۰ رهی طالع 
که در فصل جنین 4 می با ید6 زین گکلستان در وتن 
ته‌تا را جخزانی بو دو ۵انه آستت حار این جا۶ 
بجز آواد گی باعث حجه بود از ایا ۱۵۵ 
سس و ره ی رو و سا و ری و ار ۳۳۳ 
۲ تم ۳ 
ام هو ؛ سهو کاب ۰ ۰-۲ 4 اسعا نه جنک ب۱ حجرلن. خیات کلیم ه اخاهت< اشتت: 


۱ ۵ فیت ر| ند‌ارد . ۵ من :و ندار ند . لب : | نجا 


غرلیات 2۱۷۲ 


دل و جان.صبر و طاقت» جمله‌می ما نند و می با ید 

ره خحونخوار هجران ترا بی‌کاروان دفتن 
تو خود رفتی کلیم اما گر آن مز ان بر گشته 

ترا تکلیف بر گشتن کند .کی می‌تودان دفتن ؟ 


۹ 


(م »,ب ,رد ) 
کار دود ان‌چیست» جمعیت پریشان ساختن شت مجبور است درمعموره ویران ساعتن 
پا طینت دا به کین کس شاید کرم کرد! بهر حونریز » از طلا شمشیر نتوان ساختن 
گر طبیب همت ایام ۰ عیسی دم شود باید از وی درد فقر خحویش پنهان ساخعتن 
ابر اگر از طینت اهل جهان آ که شود قطره سازی را بل سازد به‌ییکان ساختن 
ترك دنیا پیش این‌دنیا پرستان کافری است چون به کیش هندوان بتخانه ویر ان‌ساختن 
گریهةٌ سا را اگر میرابی لشن دهند عاجز آید نوبهار از غنچه خندان ساختن 
با همه ناقا بلی » دار د هتر‌ها بخت ما می‌تو اد از کل وریحان مغیلان ساخحتن 
ب ی کدو رت راحت از گیتی نشا یدچشم‌داشت زان که اجار است بادود جراغان ساختن 
نار پستان دست فر سور هوسه!ا شد کلیم بعدادین تجو اهیم باسیب زنخدان ساختن۲ 

۵۳۰ 

(م ,ب د) 


باز می‌خارد کفم » خواهم دگر بر سر زدن 

این بود از ما به دام عشق بال و پر ددن 
درحق آن قامت دلکش وصیت کرده است 

وقت دفتن شمع » دعنایی و کل بر سر ددن 
از غم آن‌دل که کم شد » میز نم بررسینه سنگگ 

جون‌ددین غمخا ند کس نبود ۲)چه‌حاصل‌ددزدن 





۱ -م: نباید گرم ساخت . حیات کلیم مطابق متن است : ۸-۲ خواهم به این 
سیب ... » سهو کاتب . ۳ب : نبود کس 


۵۸ 


گرچه‌می گویند نیکویی کن و بفکن دد آب 


حبف باشد با کت 


صسحصسه 


دبوان کلیم همدانی 


پایش را به چشم تر ردن 


3 و ان بهر کسادی طعْد بر گ هر زدن ؟ 


دعوی‌فهمید گی دارد کواهان را یک اشت: 


زد م.رد؟ ان از فهمید ی ۳۳ ردن 


ای که دلکیر ازحیاتی » باد از پروانه گیر 


ار ملال ز بت اش سینه بر جر و 


دنج و داحت دا تلافی ار قفا چون می‌رسد 


تحار عم در را شکست ع به که کل بر سر ردن 


دستهایم چون فلانعن هر دو بی سر پنجه شد 


6 تا ص ۱ 
ار تسف ی رد 3 بو ان رك یکد یگر رون ؟ 


تشگنا ی 


۳۱ 


هردم مشو سواد به عزم شکار مسن 
کوتاه کشت از همه‌جا رشتة امد 
پژمرده گشت۲ گلشن عیشم چنا ن» که نیست 
شد سینه چاله و سوزن مژگان تودمی 
صحر | کنون خوش است که از فیض کر به ام 
زیگار 3 آ یه ) ۳ در بغل نهم 
آیینه‌ای است*جام و توحیران‌خویشتن 
خم گرچه سالها به فلا طون نشسته‌است 
گرم است بس که تر بتم از سوزدل کلیم 





( مر .از عقب ۲ب :ی : گشته 


۱ برد 4 ات 


بت 
تا ملاس ۳ 


ف‌‌ با + ی ساغر ددن 


0 مسزن به حانه رت سهسو ار من 
ازبس که روز کار کره زد به کار من 
رگ ک: در او که سویرل و 1 بر بهادمن 
نون رشته سر شک تیامد یه کار من 
روییده سبزه چون مسة آبدار من 
۰ ‌ ۰ 

اد بس در است دل برغیار من 
دور از ات تک علا ح مار من 


شمع از دوسر گداخته شد برمزاد من 


۳ ی در ان : یاه ۱ 





ثه همین می‌دمد آن نو کل خندان از من 
با من آميزش او الفت‌مو حاست و کنار 
قمری ريخته بالم » به پناه که روم ؟ 
په تکلم ابه خموشی » به تبسم ) به‌نگاه 
نیست برهیز من اززهد » که‌عا کم پر سر | 
گرچد مورم » ولی آن‌حوصله را هم‌داد م 
اشك بیهوده مریز این همه ازدیده کلیم 


8۲ 


۵۹ 


قن کف خار ددین بادیه دامان از من 
روز وتب با من و پیوسته گریزان اذزمن 
۳ به کی ی کر ای سر و خر امأن‌ازمن؟ 
می‌توان برد به هرشیوه دل آسان از من 
تر سم آلوده شود دامن عصیان از من 
که ببخشم » بود ار ملک سلیمان اد من 


کرد غم رانتوان شست به طوفان از من 


ووزه 
مگوناضح که بتوان؟ از رخ جانان نظر بستن 
بسی مشکل بود بردوی صاحب‌خانه در بستن 
به از مو نیست دستادی سر ما بی‌دهاغان دا 
۲ که هر که واشود » بازش نمی‌باید زسر بستن 
رمق در کس نمی‌ماند میان" گاهی که بگشایی 
میان بکشودنت باشد به خون ما کمر بستن 
به سعی‌خویشتن هر گر نگردی نيك بخت ای‌دل 
تمام عمر اگر بال هما خواهی به‌سر بستن 
ز روی سهو بر مسرهم نیقند دیدة داعم ۵ 
جنین باید بلی از دوی نامحر نظر بستن 
ده فیض ارل دهزن ندارد » حصم گو بنشین 
که از کوشش نیادد کس ده آب کهر بستن 
سخن بخشد حیات جاودانی اهل معنی را 
همین باشد کلیم از شاعریها طرن بر بستن* 





ون ات له کتن 


۱-د» خیات کلیم: ف:؛ ۰۰۰ به ها به حموشی ۰۰ ۳ ی ‌ نتوان ۳۳۹ ی 4 


۶ ‌ 
۳ . یر رز نسخه ی » ابن پیت مقطم است . 





سکندر سد نمی‌بستیکه نامش درجهان ماند 
دومصر غ دا توانستی اگر بر یکد گر بستن ! 


۳۴ 


(م ,بو د) 
چیست کارم ؛ زم کاری هر زمان برداشتن 
وز خدنگ جور او زخم سنان برداشتن 
در کتاب صنع یز دانی خیانت کردن است 
۱ سرومن ۰ جزو کمر دا از میان برداشتن ! 
می‌توانسم آب بردارم ز جوی کهکشان 
ليك نتوانم ز حوان خحسلی نسان برداشتن 
در ثبوت بردباری عاشةان دا محضری است 
چون هدق از هر ستمکادی نشان برداشتن 
که عشی ترا خوق و خطر در دراه نیست 
آب اگر نبود» توان دیکث روان برداشتن 
گر نباشم لایسق بسرداشت ‏ بتوانم فکند 
يك دهم از ال خوادی می‌توان برداشتن 
ضعف در بیمادی عشقت به جایی میرسد 0 
کأستین نتوان ز چشم خونفشان برداشتن 
کامجویان را گزیری" نیست از جور سپهر 
هر که گلچین » بایدش از باغبان برداشتن 
بردبادی چیست» جور از دشمنان بردن کلیم 
ورنه جان پروردن‌است از دوستان برداشتن 


۵۳۵ 
(م .ب »در ,ان) 
پیشی ار خو اهی» به‌هر پس‌ما نده همر اهی گکز ین 
سر بلندی بایدت ‏ دیوار کوتاهی گزین 


رو سس 


| ب نسخه‌ها : گر یزی » به قرینه معنی اصللاح شد . 





۳ ۳۱ 
در ده عصیان هم ای دل همتی بایید بلند 

بهتر از شیطان دفیق داه گمراهی گزین 
روز از خحجلت بکاه آن‌جا که‌شب‌مهمان‌شدی! 

گرغیوری ؛ شیوة شمع سحر گاهی 
حرمت" این خانه را لا یق تباشده هر چراغ 

از برای کعبةً دل » شمع آ گاهی گوین 


سس 


" 


ش 


پاچو از درها کشیدی ‏ گنج دد دامن بیاب 

دیده ازدنیا چو بستیء هرچه می‌خواهی گز ین 
تا نمانی از گرانی ناامید از جدب عشی 

از درون جانکاهی از بیرون دخ‌کاهی گز ین 
پادشاهان بانزاکت بار عا لم می بر ند ۴ 

بار بر عالم گذاد دفقر بر شاهی گزین 
گر درون لبریز نشتر باشدت اد نیش خلق 

لب بیند از شکوةکس . مشرب ماهی گزین 
رهبر عامی کلیم از وی عصا بهتر بود * 

در طر یقت مر شدت گر اوست. گمر اهی گز ین 


گر عروج خویش می‌خواهی به معرات کمال 
حدمت ور کاه والار تسه شاهی گز ین ۹ 


27۲ 


(م, ب, د) 
ای صبا این دل صد چالء به جانان برسان شانه‌ای تحفه به‌آن زلف پریشان برسان 
به حمن گر گذری . ناله‌ای از من بشنو نغمه‌ای تازه به مرغان خحوشالحان بر سان 


زاد ر اهم همه حون و بده عاشق آب است مي ز سك ابر ری » مر ده به مستان بپرسان 


تتادل آ بلدها واشود اد نج سفسر عضر راهت۶شو و خود درا به مغیلان برسان 





۱ -م ,در ان:شوی ,من مطابق ب و حیات کلیم . ۲ ب ,ره حیات کلیم ؛ عرّت 
۳ب ری می کشدد ۴ _ن , کفر باشد از پی دل يك‌قدم رفن کلیم ۵ ابن‌بیت؛ تنها 


در #شافیه نآ مده تن ۴ س: راهی 


۳۲ 


کار اغیار جو از بوسه رساندی به کناد 
هدن ناداء او باش کرت شوقی هست 
چا و ای بخت بری جاك ز جییم به کذار 
شون اکر نیست دلا آهمن پیکان بگداز 
نوبهار است کلیم این‌همه افسرده مباش 


دیو ان کنیس همدا نی 


بهر مسا هم نگهی تا سر مژگان برسان 
آتشی داردی » در سیبته سشان برسان! 
يك شب هجر مرا نیز به بایان برسان 
شته اک وان ورتق کسام سا 
تو هم آخحر گل اشکی به گریبان برسان 


(م .ب »در .ن) 


حسن اگراین است.ناصح‌همچو ماخو اهدشدن 

چوب تر آخحر به آتش آشنا خواهد شدن 
از دم تیغ است شیرمرخ بسمل تا به خال 

دل گرازدست توببرون شد. کجا خواهدشدن 
هر در نکشوده‌ای دارد ز استغنا کلید 

همچنا نش‌وا گذاری کر تو وا خواهد شدن؟ 
یکگ ره ار دسم به دامان تو کُردد آ شنا 

پنجه من برسر بال هما خواهد شدن 
بیشتر هر چند برکام جهان چسبیده‌ای 

پیشتر از دست چون دنک حنا خواهدشدن 
چون کشی خنجر به قتلم » برمیان دافن مزن 

دامن آ لودن به خونم » خوذبها خواهد شن 
می‌رود تا ک و کب بخت مرا آتش زنسد 

هر شرر کز صحبت آتش حدا خحواهد شدن 
دستگیر ان ر | سر نیت کت دشن انش 

هر کجا خاری است در بای عصا خو اهد شدن 





.. . س: آتش سیئه خود دا به نیستان... ۲ ...و گذاد ای دل که وا‎ ٩ 


عو لیات ۵ 


در هوای شمع دودیت ای چر اغ 


2۳۳ 


د ید‌ه‌ها 


بر !تن فانوس ؛ بیراهن قا عموادد شدن 


کام دنیا بسرتو کام اژدها و اهد شدن ۲ 


گرفلك زین گونه بسرما تنگث می گیرد کلیم 


دلا بار وحود از حویش افشکن 
تو صید عالم قدسی ددین دشت 
دل آسوده را در شون فرو بر 
مگر درخواب بینی روی داحت 
بر آن پستی که دارد فصر شاهی 
به ده گر پیش پای خود بینی 
اگر سرمايةٌ خونابه کسم شد 
گر از تقصیرها داری خحجالت 


کلیم از فکر آن لبهای پر شور 


به سینه ناوك غم تابه کی‌رو ان کردن 
دلا به گلشن حسن معاش می‌بساید 
ففس فراخ اگر گشت » گلستان شود 
غذای ماست فریب سراب نومیدی 


| م ؛ دره ظاهر أً سهو کاتب. 


وسعت آباد جهان ؛ چشم گدا خواهدشدن 


2۳۸ 


( م.ب. دا ن ) 


درین ده کادی آخر پیش افکن 
کمند وحدتی برخویش افکن 
برآن مژگان کافر کیش افکن 
جو گل بستر به ددی نیش افکن 
نظر از کلبة درویش افکن 
کرد برعل دوراندیش افکن 
دلا زان لب نمك بردیش افکن 
سر از شمشیر او دد پیش افکن 
نمك در دیکك سر دا بیش افکن 


۳۹« 
(م, ب, در ) 
جه زوق رو دهد از آینه نشان کر دن 
به قدر پایةٌ پسرواز » آشیان کر دن 
بجاست شکر و شکایتز آسمان کر دن 
مسگو به هیچ فناعت نمی‌توان کردن 





۲ ره پیت دا ندازد. 





۳ دیوان کلي) همدانی 





ترا چنین که‌سرو بر گ بد گمانی هست جرا ندادری پبروای امتحان کردن 


مسلم است به دل » دزد عمرکاو تسرا ز جان نهفتن‌و بنهان ز لب‌فغان کردن 
چنین که قبلةٌ خود کرده‌ایم دنیا را نشان کفر بود پشت برجهان کردن 


زمانه را به تو یکر نگ می‌کند‌زاول ‏ به نزد جهل فروشان هنر نهان کردن 
جفای خار نه از بهر گل کشید کلیم اند مشق تتزل ز باغبان کردن 


۳۰ 


شب عید است! . می‌باید درمیخانه‌وا کردن 

به می حشکی زهد روز‌داران را دوا کردن 
صراحی کرچنن پیو سته‌عواهددر سجودآمد 

به يك شب» طاعت‌سی‌رو زهر اخواهدقضا کردن 
زماه عید » بی ابروی ساقی کار نکشاید 

به يك نان » گکره‌نتوان ز کار عیش‌واکردن 
ستم باشد کشیدن جام می دا يك نفس بر سر 

به يك دم این‌چنین آیینه‌ای دا بی‌صفا کردن 
تیابی مستحقتر از من مخمودای سافقی ۱ 

زکات فطر می » رطل گران باید جدا کر دن 
خمار باده در چشمم سیه کرده است عا لم را 

بیا ساقی که وقت شام باید روزه وا کردن 
مرا بی‌تابی مذ گان او می‌سوزد از غیرت 

زچشمانش جدا ناگشتن وروبر قفا کردن 
کرو از ما برد در تیره دوزی و پریشانی 

چرا ز لفت به جد دارد شکست کادما کردن۲ 
چنان کزهر مژه ناید دواندن ریشه در دلها 

ز هر چشمی نمی‌آید نگاه آشنا کردن 





۱ -م؛ است و ۲ : گره در کاز ما . . . 


غز لیات ۱ ۵2۲۵ 


کجا هریی بسیرت رادسد اين کحل بینایی 

فلاطون می‌تواند خشت خم را توتیا کردن 
فزون از پایةٌ خود هیچ کس پستی نمی یبند 

فلك هر گز نخواهد نیشکر دا بوریا کردن 
درین دریای‌بی ساحل کلیم‌ازمن۱ چه می آید 

ز کار افتادم ۲ این جا باروی مو حازشنا کردن 


۵9۳۱ 
(م» ب. د) 


نکسته‌عهد صحیت ‏ می از هوای باران 
در رور ابر باید » ساغر شمرده خحوددن 
افکنده‌اند برابر » مستان سر بسرهنه 
در کشور کلستان » کلبن ا کر جه شاه است 
ییداد پاله طینت ۰ بردل گکران نباشد 
در کلستان کشمیر هر روز کامیاب است 
میخانه آستانش » کل شد ز سجده ما 
سازم به آب حیوان» گاهی که مُی نبا شد 
ساقی به می پر ستان » دادد کلیم دایم 


آری همیته باشد » برق آشنای‌بادان 
یعنی بود برابر » با قطره‌های بادان! 
همچون حباب ‏ دستار در رونمای باران 
از کل کرفته کاسه » باشد گدای بادان 
بر‌سینه می‌ت-وان خورد , تیرجفای بادان 
چشم از جمال‌ساقی. گوش ازصدای بادان 
از بس «- هستمار | ) درسرهوای‌بادان 
در خشکسال باشد , شبنم به جای باران 
احسان بی‌تتقاضا » همجون عطای بادان 


کمر از تار جان باید بر آن نازاه میان بستن 


کی‌ازهر رد شته‌ای آن۲ دست کل‌می توان‌بستن؟ 


به زور رعشهً شوق » اضطرابی آرزو دارم 


که منزم را نباشد فرصت دداستخوان بستن 


به روز ارعندلیبم شام‌چون پروانه خحاموشم 





تچ ...ات نیرید 


| م: از ها 





۲ ایضاً : افتاد , ظاهر أ سهو کاتب. 


در آن کو صرفهةٌ من نیست‌خواب‌پاسبان بستن 


۳ات ل 9 این 


2۳۳۲ ۱ دیوان‌کليم همدا نی 


علاح اضطر اب دل نمی‌آید ز من » ورنه 

به افسون می تو انم لرزة آب روان بستن ۱ 
همیشه پیش من عجز و کار اوست استغنا 

ز کلچین در زدن می‌آید و از باغبان بستن 
دکان گلفر و شم » رونقی من موسمی دارد 

به خود نتوان گل‌دا غ‌جنون‌دا ددخزان بستن 
جرس این ناله را از پهلوی دلبستگی داد د 

نار رن اون ری را کرقانت سع 
بناز) ترك چشمت راکه‌تر کش بسته می‌خو ابد 

به حونریز اسیران این چنین باید میان بستن 
کلیم از يك| لف ز مش چه شر ح شکوه‌می‌خوا نی ۲ 

سخن کوتاه کن .تا کیزحرفی‌داستان بستن ؟ 


۳ 
(م .ب.د ) 
اگر مرد دهی » نعلین خار سعی دد پا کن 
قدارسر کن و سودای منزل دا ذ سرواکن 
ز مجنون کم‌نه‌ای » روز سیاه درهم خود را 
ب. ۵ وادی" شکیبا یی یال زلف لبلی 3 
نه مرد صدمهعشقی » زاف ول هوس مکذر ۴ 
هو ای سبر ور با دادی 4 از ساحل تماشا کن 
به حرفی می‌توانی ساخعت کار شود بختان دا 
تبسم را بو مشتی نمك در زخم دلها 1 
ریق زندگی با دوستان بنگر چسان باشد 
تر | هر گاه می گو یند با دشمن مدارا کن۵ 





۱ ۷ طاا هی انب زذفی: ۲ س ۱ ...دجم أینهمه بهر جچه 
می‌نا لی ۳رد حیان کلینم ۱ بگذر م۴ تا م۱ هشت نك در دیک سودا کن ۰ حیات کلیم 
ما بق متن است. ۵- به فررموده خواجه حافظ نظردادد؛ با دوستان مروت , پا دشمنانمدارا 





لیا ۷ 





بهشتی جز دل ۲ اه در عالم نمی‌باشد 
هوای جنّت ار دادی » به طبع‌اعل دل‌جا کن 

دا گر حه رفیفی در ز ۵ عز لت نمی بساید 
نمی گویم که تنها باش » همراهی به‌عنتا کن 

بود کفر طر یقت در پی گم گشته گردیدن 
اگر دادری دماغ جستجو » آدام پیدا کن 

مشو چون غنچةٌ گل» خودنگهبان خرده‌خودرا 
گرت نقدسر شکی هست در دامان صحرا کن 
کلیم از بهر خود رو فکر یاری سرو بالاکن؟ 


2۳۴ 
به یغما برددینودل, که‌دست‌اندازناز است‌این 

نهادم سر به کف من‌هم کدتسلییم نیار است‌این 
غم جانسوز عاشق از نهفتن فاش می گر دد 

زحویش 7 تش بر آوردم .گلاخفایر ازاست‌این 
کیاه و برق داباهم چه‌آميزش »سرت گردم 

به من آمیختی آنحر نشان احتر از است این 
بلا پرو رده‌ای‌باید » که دارش درد بغل ود 

انا لحق کفت| گرمنصود لاف امتیازاست‌این 
به این بی‌بر کك «سامانی» چودولاب کهن‌دایم 

سر اپازاریو اشکم. چه سامان نیازاست این 
نهال حسرت ما هم بهادی می‌کند ار ح 

نموداز استخو ان‌مغز 6 گل‌سوزو گداز است‌این 
مبادا سر کشد جایی که نتوانیش باز آدی 


گذدشت از کشور دلها.جه‌مو گان‌در از است‌این 





۱ رد , افتد ۳ -م : یارسر و پالا... 


جه‌سو د از اشك رد یزی» سر بهر آنوی‌غم ار ننهی 

نداری اجر چندانی » وضوی بی‌نماز است این 
کلیم از هند اکٌردستان دفتن می‌زند ای دل 

ندانی۱خار ح آ هنگش که ] هنگث حجاز است‌این 


شکار گاه معانی است کنج لورت من 
خدنکث خامه چو پر از بنان من يا بد 
ز دود کردی » جایی رسم به‌دشت‌خیال 
چگونه معنی غیری‌برم »که معنی جر یش 
زشوق شاهد معنی » هميشه همچودوات 
هلاه کوهر قدر خحو دم که سبشه به‌سکت 
اگر به چاه در افتی ر سم به او ح کمال 
مسافتی است که صد عقده‌سذ ره دادد 
کفن بهعلوت گود است بر گ۵وسامانی 
ازین که دست امید م کلیم کوتاه است 


برتر از خورشید شد کاد سخن 
بارساییهای انداز همه ۵ 
عرش کر سی‌می‌نهد درزیر پای 


۵2۳۵ 


مووزه 





۱۸ حیات کلیم : ندادری ۰ ظاهر أ سهو کاتبان. 


طبیعت » ن : شر بعت 


مصر اع «داست» لازم‌دارد ۰ 


۴ب رین , حیات 5 داد 


(م. ب. دان) 


ژه کمان ۲ شکارم 6 کمن وحدن من 
حطا نمی شود از صید » تیر فکرت من 
که گم شود ره طی کر ده گاه رجعت من 
دو‌باد بستن» دزدی است‌در طر یقت ۲ من 
به راه عا لم با لاست چشم حیرت من 
اگر خورد » شکند در ما ند قیمت من 
ر‌ ساز گادی افتاد کی 


ده صست من 
هیان سبحهةٌ تنرویر ودست همست من 
به این غار : نبا لو ده کنج کتز: ام من 


خحد | معانی بر جسته داده ؟ ق.مت من 


(م ,ب .د.ن ) 
شب ندارد ‏ روز بازار سخن 


از بلندیهای دواد سخن 
تا کلی حییل زکلرز ار سخن 


۳ م۰ کمند » سهو کاب . ۳ 
۵ ار نظر دستوری. آخر 


۵۲  . ...  .. غزلیات‎ 


منکر هرمذهب و ملت که هست برنمی خبزد به انکاد سخن 
بهر بازوی هنر ننوشته‌اند هیچ تعویذی چو طوماد سخن 
چون‌قلم از خو یش سر ها بر تراش سر بسی خواهد سروکاد سخن 
غرق بحر حیرتم دایم کلیم کز جهابا این قدر ومقدارسخن» 
غیر یارانی که مضمون می بر ند کس نمی‌بینم خریداد سخن 
میردای ماجلال) لد ین بس است از سخن سنجان طلبکار سخن 
راستی طبعش استاد من است کج نهم برفرق » دستاد سخن 


2۳۷ 
(م, ب,ر) 

تا چند همچو سوفاد » خندان به حون نشستن 
دلتنکث۲ و رو کشاده ود را بدکاد بستن 

کر ازنسق فتاده‌است۴ احوال ما جه‌نقصان 
عقد گهر ز قیمت » کی افتد از گکسستن 

ببساری غم او » آن تاتوانی آرد 
کز ضعف کس نیارد » پرهیز دا شکستن 

از سیل کریه افزود » آخر کدودت دل؛ 
آورد روسیاهی اعکر به آب شستّن 

در گوشم این در ند ازپیر گوشه کیری‌است 
َ دام است صحبت خلق» باید ز دام جستن 

گفتی کزین تك ودو» کی می‌دسی به آرام 
روزی که زیسر تیش دوزی شود نشستن 

در ملك خا کساری» رسم۵ است اهل دل را: 
درصدر هرچه گم شد » از۶ آستانه جستن 





۶ ۶ ع 
| -کاتبان همه نسخ - جن نسخه ب - به اشتباههگر‌چه» نوشته‌اند. کانب نسخه ن این پیت 


را مقطم بدداشته ودر پایان عزل آورده اس . در سخه چایی ین چنون‌است. ۸-۲؛ و 
از کتا بت ساقط شده. ۳ فتاده ‏ ۴ب د؛...آخر, دل‌را کدورت‌افزود ۸-۵ 


دسمي ۲ب در و در 





۳۰ دیوان کلیم‌همدا نی 


دنباعیال وخوابی است» وین خواب نز د وایا 
آسایثی ندادد بهتر ز چشم بستسن 
وی ۶ 
باشد کلیم اکُرچه شیشه دل و۱ تنكث ظرف 
چون توبه تاب دادد » دد بستن و شکستن 


2۳۸ 


(م رب در رن) 


به عالم از سر کلك وزارت ددفشانی کن 

بر او ج قسدر دایم کار فیض آسمانی کن 
بزر گان را به قدر کاردانی کار می‌افتد 

دل بیداد دادی » مملکت را یاسبانی کن 
رضای خحلق و خحا لق‌جون‌عنان‌هر که به‌دست آید۲ 

سواد توسن توفیق باش و کامرانی کن 
ز بستان عقیدت ؛ سوب اعلاص می‌چینی 

فلك را هم صلایی زن» جهان‌دا میهمانی کن 
ز فیض لطتف شاهنشه . بهار عالم افروزی ۰ 

جهان را تاذه‌رو همجون زر شاه‌جهانی کن 
پر اوج دفعتی» هر گاه اختر در گذر بینی 

دعا بهر دوام دولت صاحبقرانی کن 
رسو مردمی نو می‌کنی » دیگر چرا گویم 

به شکر قرب شاهنشه ‏ به‌دودان مهریانی کن 
طلای‌ما" سیدتاب است وسیم‌ما؛ مس اندوده 

چو روی‌خود فر و شی نیست‌این جاءقدددانی کن 
زبان خیر خواهی غیر اذین حرفی نمی گو ید 

دل از نو دشاددار ودر دوعا لمشادمانی٩‏ ۳ 





ام مم و از کتاپت ساقط است. ۸-۲:آهد ۳ :من ۵- ن: کام‌اني 





و 
سخن را صاحبی. اهل سخن را قدوه‌ای امد 


فرره 


کلیم از پشتگرمی بعدازین آتش بیانی کن 


2۳۹ 


کس نمی گیرد د گردد دهن صهبا پیرهن 
بی‌تو ضعفم فوتی دادد که مانند حباب 
می‌نماید بر تنت چون موح بر آب حیات 
شب قبای صبرد لها چاله شدء چون آمدی 
از ذکات سنبلستسان, تاد ذلفی ده به باد 
درمیان کر با" نیارد کرمخونیهای دا غ 
نیست تار وبود داحت در لباس روز کار 
سخت‌جانی بس که از پهلوی ما اندوخته 
حرقةٌ عریانی از دست جتون پوشیدهام 
جامه پوشاندن یتیم‌ان را مسلمانی بود 


گاه عریان از جنون‌چون شمع‌می گر د د کلیم 


۵۳۰ 


نیامد نخل آه از سننة پر داغ من بیر ون 


از تو جاله ای دست بی‌تابیوادما پیرهن 
باز می‌افتم ار بردارم ازجا پیرهن 
بس که می‌لرزد بر آن اندام زیبا پیرهن۱ 
همچو شمع خلوت فانوس » یکتا پیر هن 
بر ايدي پاده می‌سازند۲ گلها پیر هن 
با همه نسبست نمی‌چسبد براعضا پیرهن 
يك بيك دا آزمودیم از کفن تا پیرهن 
کاد جوشن می‌کند بر پیکر ما پیرهن 
قامتم هرز نخواهد راست‌شد با پیررهن 
دختر در دا پسوشانم د مینا پیرهن 
گاه جون فانوس می‌آید سراپا پیرهن 


نکرد اين سرو هر گز سرزدیوادچمن بیردن 


درین محنت‌سرا»چون‌نال| گرچاهت‌وطن با شد 


به‌فررقت تیغ ار بادد؛ نیایی از دطن بیردن 


فلك جام مرادم کی دهد گر اید از دستش 


برد پیما نه داغ از ۵ حسد ازدست من پبر ون 





۱- ازنسخه ف افزوده شد. ۸-۲ ب.ن,» حیات کلیم؛ پاده زین امد می‌ساز ند 


۳ ی, حیات کلرم: با گر ۸-۴ د:هاتم‌سی | 


۵- م: «آر» به کعا بت نیامده 





2۲ دبوان کليم‌همدا نی 
غم افثای رازم نیست دد بزمش که می‌دانم 

زبس دلبستکی ناید ز بزم او سخن بیردن 
گلی‌دا باش بلبل کاو نقاب ازرخ چوبگشایدا 0 

کند از شرم, اول باغبان دا از چمن بیرون 
به فکر حاتم سل لبت هر گاه می‌افتم 

نمی آدم به‌سان خاتم انگشت از دهن بیردن 
نمی‌دانم کلیم از حسرت دوی که بود امشب 

که می‌شد هایهای اشك‌شمح ارانجمن بیردن 


2۱ 


(م؛ ب رز .۰ ن( 


تصیب ماست زیان بسر سر زیان دیدن 
غباد کوی تنزل به دیده تا نکشی 
خدا نصیب کند دیده‌ای که بتوانی 
غبار کلفت او۲ چشم دا دیان دادد 
متا ع قافلةً هستی آنجه خواهی هست 
ز صدق دوستی آن کس که بهر مد بود 
تو گرنباشی کج‌بین» چگونه آید داست 
غبارجامه گر از تن دود به صیقل فقر 
نظارة دل پرخون ز چاه سینه کلیم 


نه گل شناسم و نه باغ و بوستان بی تو 


2۳۲ 





۸-۱ گلی [را] باش...ازچهره بگشاید؛ سهو کاتب. 


ندارد. ۰ ر: آن 


گلی نچیدن و دیدار باغبان دیدن 
نمی‌دوآنی» مسند درآ آستان دیدن 
به روشنایی او سود در دیان دیدن 
جهان به دید پوشیده می‌توان دیدن 
ولی تو کرد توانی زکاروان دیدن 
شکسته دل شود ازمر کث دشمنان دیدن 
زخاله بودن و خودرا برآسمان دیدن؟ 
توان در آینةٌ جسم روی جان دیدن 


بودر رخنه دواد کلستان دیدن 


که دیده درنگشاید به‌اینو آن بی‌تو 


۲ ی ب 
۲ لد بان تسدب تفت از 


وب تحت 


غ لیات 


زخضر گیرمو برخاك دیزم۱ آب حیات 
درین بهاد چو گل ازسفر توهم بازآی؟ 
گمان برندکه من نیز با تو همسفرم 
طفیلیی که پس از میهمان به‌جا ماند 
کجاست فرصت آن کزفر ای شکوهکنم 
همه ذخيرة شبهای تیره‌رودی دفت 
به جام و ساغر ما قطره‌ای نمی‌افتد 
توهمچو تیرز کف جسته ر فته‌ای و کلیم " 


ای کاش صددل با شدم؟» ای‌جانو دل قر بان تو 

جون‌سبحه يك يك‌بهر ه‌مند از کاوش ما گان تو 
محر اب ابروی ترا تازم که پیوسته در او 

صفهای طاعت پیش و پس» استاده از مو گان تو 
جانا کجا داری خبر . از اشك بی رام ما 


2۳۳ 





1 ...و دیزم په خا اد 


۲ ی پازآ 
رفته [ای] وجسته ..., سهو کاتبان. حیات کلیم مطا بق متن‌است. 


2۳۳ 


به‌زند گی شدهام بس که سر گر ان بی‌تو 
ببین جهمی کند این چشم خون‌فشان بی نو . 
چنین که می‌روم از خویش هرزمان‌بی‌تو 
چدقدر دادد» جان‌سانده آنچنان بی‌تو 
بفیر نام تسو نگذشته برزبان بی‌تو 
چو شمع‌سوخته شد مغز استخوان بی‌تو 
اگر شاط ببادد ز آسمان بی‌تو 
به‌حود فرو شده جون حلقةً کمان بی‌تو 


چون طفل بدخو بی‌چنین» ننشسته در دامان تو 
از تیغ بی‌زنهار تو » یادب کدامین بیشتر : ۱ 

برسینة من زخمها » یا کشته دد میدان تو؟ 
شد خشکسال عافیت. کو تیر بادان غمت؟ 

شاید دلم آبی ورد از آهن پیکان تو 
زنجیر ا گرچه سر بسر چشم‌است. برمن‌ننگرد 

ازبس مکرر گشته!ع» در گکوشهة زندان تو 
بر گریه‌ات يك ده کلیم؛ آن‌شو خ! گر زدخنده‌ای 

هرقطر ه گوهر می‌شود » در ديدةٌ گریان تو 


۵و جسته [ای ] ور فته کلیم, ره 
۴ ن: داشتم 


8۳۴ 


آمد بهار و لشکر گنل در کات او 
هر نونهال . طفل دبستان کُلشن است 
بلبل به روی گل غسزلی را که سر کند 
حوش آ ب‌ودنکت لاله‌فز ون‌شد. مگر بهاد 
ر گس به لاله بیند و دارد تسأسفی 
ددهر جمن اگر کل رنگین شان کند 
پرشاخ ‏ از شکوفه فکنده است نو بهاد 
هر‌جا که خوشدلی‌است. ز کافت نشانه‌ای‌است 
با سم او کلیم چه سازم که همچو گل 


غنچه یکی ز جملاً خونین دلان تو 
از بهر کشتن دودجهان آن‌کمر بس است 
هرجا که فتنه‌ای‌است درابروت‌جا گرفت 
بدنام بی‌وفایی!۰۴ از بس که می کنم 
بدنام خواندم همه کس؛ بی گمان بداست 
باری ذ دست بوس مکن منع هگن 
برجرخ این‌هلال نباشد که دست حسن۲ 
می را نهفته خوردم و مستی نهان نماند 
ازناله‌ات کلیم چه‌حاصل, که ق ‏ 


رود 


۵۴۵ 


7۲ 


صبح نگردد سفید » پیش بسا گوش تو 


۱ -ی.ن حیات کلیم » فی: به فکن... 


طاعت ... آب در از...» سهوالقلم کاتب. 


دیوان کلمهمدانی 


(م,ب ,رد ان ) 
صحرانشین بود مپه بی‌حساب او 
هر غنچه‌ای که وا شده باشد کتاب او 
پیدردم ار بدیهه نگویم جواب اوا! 
آمیخت ون توب ما با شراب او؟ 
چون سرخوشی که سوخته باشد کباب او 
بادان کمی کند لتّط انتخاب ا٩‏ 
پیراهن تری که نیفشرده آب او 
بنگر به شاهمد گل و نیلی نقاب او 


هر جند مست گشت. فز ون‌شد حجاب او 


رفته فرو به خویش ز فکر دهان توا 
شمشیسر احتیاج ندارد مان تو 
بیش از دوخانه گرچه ندارد کمان تو 
با سیل اشلب خود سفر از آستان تو 
نامی که نگذرد به غلط بر زبان تو 
تنگگ است جای‌بوسه به کنج دهان تو 
آویخته به طاق بلشدی» کمان تو 
رسوای عالمم ز نگاه نهان تو 
فریادرس به هم نرساند فغان تو 


کزسرطاقت کدشت» آب دد گوش تو؟ 


۸-۲ چر خ»سهو کاتب سم 





غرلیات 


کر جه ز‌ تمکین حسن؛ کم سخن افتاده‌ای 
پس که ذ دشك کمر؛ تاب‌خورد طره‌ات 
ایمنی از خلق برد آن مره جنگجو 
خنده به‌دریا زند؛ اشك ز دامان من 
کین من پس چرا؛ هیچ دیادت نرفت؟ 
مو عظه‌ها را کلیم » باشد اگر این اثر 


ز خجلت. تا دل مارا شکسته 
سز او ارجفا یت هیچ کس پیست 
زدستت با ده»ساقی»مومیا یی است 
شکست‌تو به فیروزی وفتح‌است 
شکسته‌خا طری‌يك‌سویو۱ دادم 
دل زارم به‌سان تسوبةً می 
رواح قمریان از نالا من 
نمازم دا درستی نیست» هر چند 
کلیم اصلاح‌دل تاچند؛ گو باش 


زآشفتگی حالمی دبط از سخن دمیده 
در وادی محشکت ؛ شاید رسد به آبی 


۳۷ 


۵۳۸ 


سامان دلر بایی» لطف است و مهربانی 





-٩‏ بت ن و ندارند؛ 


۳۵ 


بوسه فغان می کند» در لب‌خاموش تو 
چون به‌میانت رسد. بگذرد ازددش تو 
باشد ازو درهراس زلف زده‌پوش تو 
بان ییا کف دنت ,ون ۲ قرش ار 
گشته ا گر نامم ازننگ فراموش تو 
پنبهةٌ غفلت ذری‌است» ددصدف گوش تو 


بود چون ساقی مینا شکسته 


به راهت ار قدر با شکسته 
پراز می‌کن ار مینا شکسته 


کزو شد لشکر غمها 
تنی جون نامه سر تابا 
نرست ازدست مردم ناشکسته 
جو قدر سرو ادران بالا شکسته 
زبار سجده هفت اعضا شکسته 
درست ازدیگران؛ ازما شکسته 


(ع. ب.» ده ن) 
ازهم فناده حرفم چون نامه دریده 
رفته‌است ت به چشمم؛ مار به‌با خلیده 
نه چشم نیم مست 9 نه ابسرودی کشیده 
غلتیدهاست بسر گل» تتر ۶ به‌عون لبیده 


2۳-7۲ 


قلاز ن چو بیست »مر دن ازز ند کی است‌خوشتر ۱ 
همطا لح نصیحت. درد دلی است ما را 
ددجین طرة او از حسال دل چه پرسی 
گردد زحرن‌سردی» پرحوصله تئك‌ظرف 
شدعمرها که نگرفت؛ يكم‌ست‌جای‌منصور 


دار کر نگر دد پخست کلیم شا ید 


هیچت خطر از دید گریان نرسیده 
از بس که جهانی سر پابوس تو دار ند 
تا آتش شوقی نبود» خوش نتوان زیست 
از کوتهی خلست آسایش کیتی است 
تاعثق بود. کم نشود تیر کی بخت 
دل‌دا خبری بیست که در _یده‌جه‌شور است 
از طالع دون بسودکليم آنچه کشیدی 


تمك ز کریه و تأثیر از فان رد فته 
دهسان تن تو گاهی به‌چشم می ید 
دل شگفته نما ندهاست‌در جهان»ودهست 
چگو نه سیل به‌ز نجیرمو ح. بند شود 
همه به‌قدر ادب بهره 9 زدوست 
بهاد دفت و گلی ددچمن نمی‌شکفد 
زبس که پیروی خلق گمرهی آورد 








۱-م: مردن پهتر ز زندگانی 


۵۹ 


سم 


دیوای کلیم‌همدا نی 


صدبار سر بریده. بهتسر ز پر بریده 
در پیش هر که ۳ شنییده و شنیده 
يلك سبنه ز خم دارده جون شاف بو ز سمده 
آشوبد از سیمی » ددیای آرمیده 
آری کمان حلاج, مانده است نا کشبده 


زیر | کسهکام دل‌ر ا» دایم به و اب دیده 


چون شمم» سرشکت به گریبان نرسیده 
نوبت به سر دلف پریشان نرسیده 
بی‌شعله سر شمع به سامان نر سیده 
کر زان که مرا بای به دامان نرسیده 
شب پیشتر ار شمم به پایان نرسیده 
دیو اله به هنکامه طفلان ثر سبده 
هنکام ستمکادی دودان نر سیده 


دعا اثر نکند گر بر آسمان۳ ر فته 
کمر کجاست که یکباره ازمبان د فته! 
گلی‌است جیدنش ازیاد باغبان دفته 
موی بند. که ما دا ز کف عنان رفته 
مزاخ فهم به سند ز آستان؟ رفته 
صبا به‌سجدة آن خحساله آستان دفته 
نمی‌رویم به داهی که کاروان دفته 


گفتم 2 ب؛ 9 حیات کلیم: به اتمان 


۴حبای» زمسند په آستان (؛) ر:په مسند ز آسمان(۱) ن» حیات کلیم: زمسند بر آسمان(۱) 


کلیم لان زبان آودی مزن جندین که‌شمم آ خر از ین بز م بی‌ز بان ر فته 


۵۵۱ 


(م , ب, د.ان) 
قربان آن بنا گوش, وان بسرق گوشواده ‏ باهم چه خوشنمایند» آن‌صبح‌واین‌ستاره 
ماییم و کهنه دلقی؛ دلکیسر از دو عالم سر جون جرس کشیده؛ در جیب پاده‌پاره 
چون کار دفت ازدست» گیرد سپهر دستت دریا غریق مرده» افکنده بر کناده 
روز از برم چو دفتی» شب آمدی به‌خوایم این استا گر" کسی‌دا؛ و دو بارده 
روشندلان ندارند » دلیستکی به فرزند بر شعله سهل باشد. مهجوری شراده 
آن نشأه‌ای که بخشد. بگذشتن از دوعا لم در کیش‌می کشان چیست» يك‌مستی گذاره 
از کبتین دنجش , دد نرد بی گرو چیست . چون مطلبی نسداری » بد گرد گو ستاده 
با چرخ سر فرازی نتوان ذپیش" بردن جایی که‌سقف پست‌است. نتوان‌شدن‌سواده 


همحجون کلیم دیکر يك نامشخضصی کو؟ آ گاه و مست غفلت؛ پرشغل و هیچ کاره 


20۵۲ 


(م, ب.دهان) 
تا کی حور غم دل. با جان نیم خسته دست شکسته بندم » بر گسردن شکسته؟ 


جمعیت حواسم » نساید به حال اول گم گشته دانه ای چند » از سبحةً گسسته 
يك‌دسته کر ده دور انث کلهای نه جمن را وز آن زه کریبان بردسته رشته بسته 
اهل‌جهان نهانشان یکر نگ آشکاد است* گرد فاق دلهسا» بر چهره‌ها نشسته 
مشکل ذ تن برآید. جان علایقآلود چسبیده برغلاف است؛ شمشیر زنگگ بسته 
دارم دل ی که هر گز » نشکسته خاطری را بیماد گشته از غسم» پرهیز اگر شکسته 
در دامگاه عشق است. جانکاو صید و صیاد مر غ پسریده از دام تر ز صید جسته 


ازدست هرچه دفته؛ کم کر ده بادی اد دل و ایا فته است هر کس گم کرده دا ره 
اشکت کلیم یکذاشت» در نامه‌ها سیاهی بهر که می‌فسر ستی 6 مکت-و بهای شتتط4 1 





ار و نماید این صبح و آن ۰.۰ اکن سم به پیش » سهو کاب . 
۴-م؛ در گردن...,ظا هر آسهو کاتب. ۵ - م۱ گردون رم بکر‌ نگ و .... ظاهر | 
سهو کانب . 


۵۳۸ 


ای دل به سنکلاخ هموسها قدم مته 
بر نولء لیشتسر هی ار ديیده امد 
حمال‌حر ص و آز خودی» این قدد بس‌است 
تعر يف ود پسند سخضن ناشنو مکسن 
تاخون‌زدست خویش توان خودد دینهار 
دکان عرض غفلت؛ در سینه وامکن 
با حود شان به وادی آواد کی مبر 
دراه و دوش رد نخل خزان دیده باد گیر 
طبل تهی دکوست کر آوازه‌ان هواست 
خحوددا نشان ناو شهمرت مکن کلیم 


غرورحسنش ازبس با اسیران سر گران کرده 





دپوان کل هم-ائی 


(ج» ب. دءن) 


از کنسج یأس دوی به باغ ادم منه 
سهل است؛ چشم بر کف اهل کر منه! 
بر دوش باد مت تن پیش کسم منه 
و 
همت بودز و لب به لب جام جم منه 
صد رنگک آرزو دا بر ردی هم منه 
جایی که نقش پای بماند قدم منه 
گاه زان پیسری» دل بر ددم منه 
هر رطب و یابسی که بود در" شکم منه 
از نام ننک داد و به محضر قلم منه 


(م, ب. ی, د) 


زرم بر گشته تبرش» استخوانم ۲ گرنشان کرده 
بهء| شق دشمن است آن‌سان» که‌هر کن گل نمی بو ید 
ز گلزاری که در وی عندلیبی آشیان کرده 


بر آن لب‌خال‌مشکین چیست. نقاش ازل گو یا 


ز کار خو یش‌جیزی را که‌حوش کر ده.نشان کر ده 


گهی از ناولء آه سیه‌روزان حصدد می‌ کن 


که مو گان تو پشت طاقت مادا کمان کرده 


نمی‌دانم چرا هردم به‌خونش تشنه‌تر گردد 


صراحی در تن ساغر اگر صدباد جان کرده 





1 ر؛ پیت را ند.ارد. 


نی ی, ر: ر استخوانم 


۰ ‌ ۰ 
۰-۲ ۰ ن: بر» این پیت و پیت پعدی در نسخه در نوست. 


غولیات ۳۹ 

| گرچه دیدها) خود می‌پرد دد جستجوی او 

ز بی‌تایی به هرسو باز قاصدها روان کرده 
نها شك ار د یده‌سو دی دید و نه نظاده بهبودی 

در ین دریای خون هر کس مساثرشدزیان کر ده 
دهن گر ازهجوم بو سه خواهان‌کر ده رو پنهان 

کمر ازدیده مردم جرا خودرا نهان کر ده۱؟ 
کلیم ازدست بیداد تو تا کی برففان" دارد؟ 

زبانی دا که وقف مدحت شاه‌جهان کرده 


۵۵۵ 
(م.ب. د) 

ننشستن نقش ابید ار نقش بد بسیار به 

آیینه دا عریان تنی » از جامهً زنگاد به 
غواص تا دم می‌زند. گوهر نمی‌آید به کف 

گوهرشناس ؛رکس بود. خاموشی‌از گفتاد به 
هر لب که بی‌آهی بود؛ کم ازلب چاهی بود 

پشمی که نبود خون‌فشان زو رخنهةٌ دیواد به 
گر ذره‌ای کامل‌بود؛ به ز آفتاب ناقص است ۱ 

گر نیمه باشد خم می۲» زو ساغر سرشاد به 
سر را بود دبطی دگر بامی؛ کدو شاهد بود 

گر گنج قارون‌باشدن. در دهن می دستار به 
همت به طاقی به کزان دستت نباشد نارسا 

پرواز جون کوته بوده صدبار ازو دفتار به 
دلخستة هجر تراء از وصل می‌باید دوا 

ای چاره‌ساز اذبر گک گل مرهم به‌زخم خار به 


!سرب:ی» ره کمر‌خودرا| چرا از دید هردم... ۷۲ درففان ۳ب ده 
خم زر می 





۵۰ دیوان کلم همدا نی 


کادی زمستی در جهان. بهتر نمی‌باشد» ولی 

آن هم مکرر می‌شود. بیکادی از هر کار به 
نتوان کلیم ازدصل می؛ دلشاد در غر بت‌شدن 

کی کنو دادی هو س» خر اب مان مه 


0۶۲ 


(م, فب» ر ۰ ن( 


هوای سیر کلشن مانده است و بال و بر دفته 

هو سها کاش می‌دفتند با عمر به‌سر رفته 
په عشق ریشه محکم کرده. ناصح بر نمیآید 

ز سوزن بر نمی آرند خار در جکر رفته 
به کوی تیره‌بختی چون‌قلم پایم بهگل مانده 

اثر از شعلةٌ آهم به در همچون شرر دفته 
شکیب بی‌قر ادان هم به‌جای خود نمی آید 

نیایی ار سفر تا بار جون عضو به‌در رفته 
مبادا آتش سودای کس زین گونه تند افتد ۱ 

زجوش گر یه! )چشمی است‌چون‌دیگ به‌سر‌دفته 
نیم شرمندة يك گام همراهی ز دل هسر گز 

بر اهی گر مر ! دیده‌است, از دراه دگر رفته 


۱ 


میان خاکسادان لاف پستی می‌تسوانم زد 

هوای کرسی زانو مرا ازسر به در رفته 
رهم طی گشته اما نیست از منزل نشان پیدا 

درین سر گشتگی مانم به ز لف تا کمر رفته 
به کوی تنگسدستی خود ذمین گیر م کلیم» اما 

سرشکم برسر دریا به تاراج گهر دفته 





( سب ی ی 


عرلپات 


دل از سم بیش و کم تسدیر کذشته 
پرواز وطن شیوةٌ بال و پر من نیست 
جون در نکری» در کفبدورید گی‌ماست 
ابرور به افسون وفا » پیش سلام است 
در راه الب همّت این هردو بلند است 
راه دل وجان» غمزء او زد به نگاهی 
خارم به جکر کاشته و داغ به سینه 
در کوی‌جنون» کلبهةٌ ما نیز نشان است 
یکباده کلیم از لب ودندان تو دل کند 


عصا و رعشه‌ای دردست از پبری به ما مانده 


ورهاه 


۵۵۸ 


ز خرمنها رود بر باد کاه و حیسرتی دارم 


نگاهم بر قد ایسن سرو بالایان نمی‌افند 


فلك‌با این‌همه حرصی که دد برده‌دری دارد 


و 
گل‌خا کی که‌بی‌خا راست» درراه طلب نود 
به‌پا یم باد گاد هر کلی؛ خحاری جدا مانده 





ابر حهات کلیم: یا نه ز تجمر 


۸-۳: گر 


۵2۳۱ 


(م, ب, د) 
ور نيك و بد‌عالم دلگیر گذشته 
عمرم به غریی چو پر تیر گذشته 
سررشتءة هر کار ز تسد بیر 
تر کی که ز ما دست به‌شمشیر 
آهم ز اثیر» اشك ز تسأثیر 
يك ناول کاری ز دو نخجیر گذشته 
دردل چو کل ولالهٌ کشمیسر کُذ شته 
کامی دو سه از کوچه زنجیر۱ گذشته! 
طفل هومسش زین شکر وشیر گذشته 


کد شته 
کد شته 


کذ شته 


(م با ر ۰ ن( 


زدستا :داز ضعفاین‌استا گر ۲ چیزی به‌جاما نده 

که چون کاه تنم از خرمن هستی به جا مانده؟ 
ز بار جامه از ضعف بدن در زیر دیوارم 

تنم مانند تال امه در زیر قبا مانده 


که سر همچون کمان حلقه!م بر پشت‌با مانده 


دل ما همچنان در رده شرم و حیا مانده 


۳ چاکی, سهو کاتب. 


5۴۲ دیوان کلیم همدانی 


به‌درویشی چنانم نقش نسبت خوش نشین گشته 

که همچون سکهام برتن » نشان بوریا مانده 
عصای کور می‌در دند اهل عالم از حست 

تو قع از که می‌داری که گیر ددست و اماندم۱٩‏ 
کلیم ازدل غمی گر دفت ازان جانکاه‌تر آ مد 


اگر خاری بر ون آمد زبا سورن به‌جا ما نده 


۵282۹ 


(م.ب,ر) 


دودان ز‌ عاریتها » دندان ز ما گر فته 
داد یم کل فتر وت » اشکت بهانه‌جویی 
صل برق نا امردی .کرده کمین زهر سو 
بر سفرةزمانه کش غیر استخوان نیست 
.لد دستگیرش اردهست »نفش قد م دخیز د 
یب ۰ . و ا. ۰ .)۰ 

تمییز صاق از درد » دودان نمی‌تواند 
با آن که هر دو ز لفش» در کشتنم یکی شد 


ریز تذل زهدکیشان۵. عون درلباس نوی 


نوبت رسد به نان هم؟ چون آسیا گر فته 
بسدخوی تر ز طفل از شیر وا گرفته 
نخل هرا کف 
هر کس دمی نشسته ۰ طبع هما گر فته 
تعلیم خاکساری . گویی؛ ز ما گر فته 
هر آستان نشینی » در صدر جا کر فته 
هر تادی از ندامت » ما تم جد! گر فته 
شمشیر این دلیران ؛ جا درعصا گر فته 


آوار گان ندارند » پیر طریق جز ما 


هرکس کليم گم شد » همت زما گر فته 


۵57۰ 
(م , ب ؛ر) 
دود نخیزد ارو » چون نفس سوخته 
دلخش پروانه نیست » شمع نیفر و خته 
ک به عزیزی رسد » یو سف نفر وخته 


ز آتش پنهان عشق . هر که شد افرو خته 
د لبر بی خشم و کین» گلبن بی‌ر دگك و بوست 
در وطن خود گهر » آبله‌ای بیش نیست 





ات بت د.: پیت را نداد ند . ۲ نانم ۳ ۸ :از ۴ بت : گویا 


ب, دب خر فه پوشان 





لیات 


۵۳۳ 





ای آدا) دل. چشم هوس بستن است 
شاید کأید به دام » مر غ پریده زچنگث 
دارودی بیه‌ادی اش » مستی پبوسته است 
آد و آورد بان از نک 


کی صاحب همّت ز جهان کام گرفته ؟ 
هر جیز کدل بات به‌ر اهش » بهازذان برد 
معشوق دز آغوش بود طالع ما را 
آ گاه شود دل که بود کام جهان وام 
با تیره درونان نتوانیم به‌سر برد 
صد شکر که دیدیم پریشانتری ازخویش 
زلقت به ره هوش و رد دام کشیده 
دودان بردا دادهٌ سود دا به مسدارا 


جنون تا به داد اسیران رسیده 
غم از هر طرف ساغری پیشم آ رد 
نه از لخت دل خانه‌ام تا هنن 
ز شوق تماشای تو باز گشته 
به چشم من از هر نسیمی کهآ ید 
‌ بر گشتگیهای بحت سیاهم 
کلیم از نگون‌بختی خود چه‌نالی ؟ 


مد 


7.۲ 





اسرد و نبرد 


ار 2 | سوده است 6 با نظر دو سجنه 
کت نکر دد د در 9 عاشق و سو حنه 
چشم تواین جکمت از پیش که آمرخته ؟ 


بسال و بر ریخته » جان ود دل سو حنه 


( مب ,در ) 
عار آیسدش ار عبرت از ایام گرفته 
جان داده » ولی در عوض رام کر فته 
اما ز لنش بنوسه به یفام گره 
چون بساز دهد هرچه ز ایام گرفته 


ما را که دل از همدمی جام کر فته 


,ها 


رلف تو دل جمع ز ما وام کر فته 
چشم از دوطر فت کَوشهٌ آن دام کر فته 
توکیسه حق حویش به ابرام گر فته 
وا پس ندهد هرچه ز الهام کرفته 


( مب ,یر ) 
ز داغش جه سرها به سامان دسیده 
چوهشیار در بسز) مستان رسیده 
کزین گل » به خاد بیابان دسیده 
به چشمم » سر شك بددامان زر سیده 
سلامی ز ار مغسلان رسنده 
خبرها به آن زلف ومه کان رسیده 


بیین نالدات دا به کیوان دسیده؟ 


و همین (ظ ل ببین ) نا له ات ۱ سهو کاب. نسیحه د میت | ند‌ازد. 





2۴ دیوان کلیم‌همدا نی 


وه 


(م .بر ) 
اشکم ز دل چو شعله فروذزان بر آمدها طوف‌انم از تتسور بدین‌سان بر آمده 
دفتی ومضطرب ز قفایت دویده اشکت۲ جون لشکری که از پی سلطان بر آمده 
جایی به دلکشایی چشمت ندیده است تا سرمه از سواد صفاهان بر آمده 
از بس که روز گاد دنی سفله‌پرور است از تخم لاله خحار مغیسلان بر آمده 
از تیغ » عمر حط تو کوتاه کی شود جون از ۲ کنار جشمه حیوان بر آمده 
معشوق خحصردسال درآید؛بدقید ضبط سروی که قد کشیده ز بستان بر آمده 
جستم بسی زشش جهت و هفت کشودش آسودگی ز عالسم امکان بر آمده 
گل گل ز باده چهرةُ سبزان هند بین در باغ حسن ‏ لاله ز دیحان بر آمده 
در آ رزوی حا نم لعلت* د بس کداعت ایکشتری ز دست سلیسمان بر امده 
رستایی است هر که نباشد ز شهر عشق هرچند چون کلیم ز ونان بر آمده 


5۴ 


(م .ب .دءن) 


علاقه‌ام ز تو نکسسته ور حیات بر یسده توا کون شوم کر طت دست ده 





لبت به دوی کسی وا نمی‌شود به بسم نمك‌فرر وش به‌اين نخوت وغرور که دیده ؟ 
جنان که سا به زپرواز مر غ می‌رود از جا مرا ربوده رجا ء از رخم چو رنگ پریده 
اگم ز درد اسیران خویشتن نشد آ که چراست زلف ترا پیج و تاب ماد گزیده ؟ 
کسی کددیادن‌در دی‌است "رو شنایی جشمش ز میل خار مغیلان بسه دیده سرمه کشیده 
زدرس‌و بحث چوکیفیتی نیافت؛بجا بود کتاب داده ار شیخ شهر و باده خریده 
ز کنجکاویمژ گان» غزل به چشم‌توخوانم. کی به غور سخن ددجهان چواو در سیده 
به این طریق » خرو آزموده تیغ زبان دا که ربطر محکم خود را ذ گفتگوی بریده 
کلیم نالا ما کی دسد به گوش غر ودضش کس ی که زادی دلها* ز ذ لب خود شنرده 

! -ب: اشکم چو شعله‌های فروزان ۰ .. ۸-۲ دویده‌ام , ظاهر أ مهو کاتب . 
۸-۳ :در رم هون فلان طاهن بقع کون نسخه د پیت را ندارد . حیات کلیم و نسخهٌ س 
مطا بق من هستند. ۵ -م: لعلش # ر؛ درد است ۷--ر : دید ۰-۸ 


دل دا ,م: ... دلها به کوش او نررسو‌ده 





۵۴۵ 





آهمد آن هوش دبای دل کار افتاده 
حسرت ناولاومی کُشدم.اين چه‌بلاست 
همر هان‌دشمن و من بیکس ود هزن‌دد پی! 
نامه‌ام کاغد آتش زده دا می‌ماند 
حسن در کسوت؟یکر نگی عشق ارنبود 
به حساب زر خود می‌کند ایمان تازه 

شهعشق شو ای دل کهزخس خواد تر است 
نیست درمحفل این تیره‌دلان داهجراغ 
قیمت و قدر کلیم ای‌بت دعنا بشناس 


۵2۵ 


( مب ,در ) 
ز لنب آ شفته بدیایش جونگار افتاده 
که ا گر تبر حطا گشته . شکار افتا ده 
دستم ازکار فرو مانسده و ناد افتاده 
چایجیا اشکك چو افشان شرار افتاده 
کل به‌حون,لالهدر آ تش به‌چه کار افتاده 
حواجه آن‌دم که نفسها به‌شمار افتاده 
هر که زین بحر » سلامت به کناد افتاده 
کار بر واه به سر‌های فست ال افتاده 
سر و بی فاخحسه از چشم بهار افتاده 


و 
(م, ب, ی, د) 
بر ناز کث میسانت شیشهة ساعت کمر بسته 
7 ۱ 

ز شرم آن سمرین؛ آییشه دکان هاصر بسته 
به هم پیوستکان درا سخت با شد محنت‌دودی 

کمر تا از میان دفته » سر ین بباز سفر بسته 
سکوت من‌سخن‌چین از حدیثم بیشتر دازد 

ببه جانان می‌فرستم نامه ننوشته ه سیر بسته؟ 
شکاری نیست‌تیر کج ۰ گرالماسش بودپیکان 

دعا کاری سازد » خویش دا کر بر اثر بسته 
ز صوفی دیده پوشیدن ب»است از خر قه پوشیدن 

کسی را دان کمر بسته » کد اردنیا نظر بسته 
به‌راه عقل می‌پویم» چودست از عشق‌می‌شویم 

بلی رفتسار دا داند غنیمت ‏ مر غ پر بسته 





( - م :در پیش ۰۸-۲ کشود » سهوالقلم کاتب . ۳ : دن پسته »سهو کانتب. 





وج دیوان کلبم‌همدا نی 


ز شور اشك حسرن . خانهٌ چشمی بود ما را 

یکت ماد آن لبها به‌روی یکد کر بسته 
مشان مایه‌دادیهای معنی جیست ِ خامو شی 

متاعی بی گمان باشد سرایی دا که در بسته 
کلیم از حویش خواهد چید گل در گوشةعز لت 


به خارستان باها 6 2 از دامسان بر بسته 


مه( 
نبرد اد دل غمی نظارة کلهاي بستانی 

زلاله دا غ دل افزود وا از سنبل پریشانی 
شکفته دویم ار پینی » نینداری که و شحا لم 

که در زير غباد غسم نهان شد چین پیشانی 
به خال افشاند ۲ بخت بدچوبر کک گل پرو با لم 

ددین گلشن چنن کردیم آخر بال افشانی 
شراب درد و غم ار ساغر تبخاله می‌دیزد 

سادا از بسی حرف مسداوا لت بجنبا نی 
برای گرد سر گشتن ازو بهتر نمی‌یسابم 0 

به گرد عا لمم ای بخت اگرصدرده بکردانی 
جراحتهای چشم از اشك خونین کی شود بهتر 

جر اش دیده اف-زون می‌شود زین لعل پیکانی 
کلیم امشب دلي اذ یار نالی می کنم» تا کی 

سخن بر لب گره باشدءنفس در سینه زندانی؟ 


۵2۸ 


(م «ب در +ن) 


تو ز دوی مهربانی به میان مکر ددآیی 
که کنند صلح با هم » شب ماو روشنایی 





۱ مر و ندادند . ر , افزود وور(ظ : افزودود) ۲ حیات کلیم : افکنه 


غرلیات ۳۷ 


دل خون‌چکان به ز اف تو هنوز هست چندان 
که شود ۱ ز دستبازی » کف شانه‌ها حنایی 

به دمش قدم ز سر کن » بفکن کلاه نخوت 
که به کام خویش سالك رسد از برهنه پایی 

ز طلب ممان چو حرمان کندن شکسته حاطر 
که شکستگی گسدا را بود آلت گدایی 

پرتبر چون ندارم که ز مردمان گکریسزم 
۱ جو هدف ادها تن » به زیان آشنایی 

به شکنجهة حوادث » ددم کف بخیلم 
به کدام آشنایی » بسزنم جر دهایی ؟ 

ز پی قبول عامه . به دیامکوش زاهد 
جه روی به شهر کوران؛ به امید جودنمایی ؟ 

جم زلف یار داده » سبق قناعت ما۲ 
که شکست تا که باشد » نخودیم مومیایی 

سردیکگک همت خود » فلك آن مان کشاید 
که گدا به کاسه دستش سرسد ز بینوایی 

ت و که صد و سیله جویی که کسی به‌دامت آید 


ز کلیم » بی‌بهانه » ز حه و نیم جد‌ایی 


۵22۹ 


فقرء وادستگی است از غم هر نيكو بدی 
حلق مرغان اسیر ند که در يك ففسند 
غنچه در باغ جهان نیز چومن‌با دل تنگث 
این دل بر حسد و کینه که در بردادی 
لت بوسه » ر کاب از کف‌پای تو گرفت 





(م.ب ,د.ن ) 
له که سربار شود فکر کلاه نمدی 
زان میان از که توان داشت امیدمددی ؟ 
دست ببرسرزند از سر کشی سروقدی 
سیئه را ساححته خوادی کش هر دست‌ردی 
که نیامد به میان ؛ پای شمار و عسددی 


۱ -م: که بود » هو کاب . ۲ مسر زلف ... عنایت ما » سهو کاب . 


۵۸ دیوان کليم همدانی 
شکر ها گویمت ای‌جر ح که از گردش تو نسست يك کس که توان بر د به‌حا لش حسدی 
بخت وادون من آن نیل بودبردح عمر 
ادن دادو ستد »دادن جان‌شکل کرد 
لاف بی بر گی‌فقر از تو حرام است کلیم 


که کشد جانب خود آفت هر چشم بدی 
ردان که این داد » ز دنبال نسدارد ستدی 


پبوست نختی جو نو داری۱ و کلاه نمدی 


7۰ 


رواج جهل زک رسبده است به جایی 
زطور مسرتبةً مسوسوی فرود نیاید 
ززعم مایدة عیسوی به خویش با لد 
زند به نغمةٌ داود طعنه صوتو صدایش 
زحاله » بی‌مدد دستگیر » هر که نخیزد 
نبا ز و عجز کدایانه می‌خر ند و ندار ند 
به‌و صف‌مو ر ءسلیمان جنان من که بکویم؛ 
ردانه خرمن اهل غرور » مایه ندارد 
تمام در شب تاريك جهل » یو سف و قتند 
دمی کهدل ز توخحالی کنند» مید و د آن‌هم 
همه به بانگک سگٌ‌نفس می‌روند به‌منزل 
کلیم خاطرروشن زغم چه۲ عکس پذیرد؟ 


) ۵ سا زر : ن‌( 


که کر ده هرمگسی خویش‌داخیال همایی 
به دست کور گر افتد ددین‌زمانه؟" عصایی 
اکرچه کاسة خالی بود به دست گدایی 
زمانه بر کلوی هر ری که بست ددایی 
ای هیا وان مین 
مروتی که کدایی ازان رسد بسه نوایی 
چگونه بهر سلیمان کنم تلاش ثنایی 
رود به غادت ار بر ورد به کاهربایی 
سری بر آود » ای شمع امتیا زکجایی ؟ 
بهتحود جوشيشهةً می بسته‌اند نگ حنایی۵ 
عجبتر آن که؟ به از عضر» جسته داهنمایی 


بر ای آ ینهام بر کر است زنکت دا یی 


۳۱ 


چه نیکو گفت با گردنکشی سردد گریبانی 
که ما را نیز در میدان دلننگی است‌جولانی 





۱ : پوست تخت چو نداری,سهوالقام کاتب . ۲ در ء کوری اکن افدد از زمانه 
۴ :من بکه گویم . سهو کاتب . 
۴ - ب.دبن: این که - ب‌؛د:جو 


من ازورسد» ب ) ز سث ار ان ۵ این پیت » 


تنها در نسخه ر آمده است. 





غولیات ۵۴۹ 





ز بی‌بر گی متاع خانة من نیست غیر از من 
بجز بلبل نباشد آشیان دا بر کک و سامانی 

گل دخساده‌ات آب د گردادد» سرت گردم 
به ردیت بوده‌امشب بازحیر ان‌چشم گر یانی؟ 

گریبان گیر من شد آشنایی ء وادیی خحو اهم 
که از بیگانگی خارش نگیرد طرن دامانی 

هز ادان! عقّده پیش آمد به راه ناامیدی هم 
۰ درین وادی » سرابی را ندیدم بی‌نگهبا نی 

بکردان گرد هرمویش دل وجان اسیران را 
که امشب بهر ز لت دیده‌ام خواب پر یشانی 

به زیر سنگث طفلان‌شد تن دیوانسه پوشیده 
جنون خلعت ز ادا داد هر جادید عریانی 

چو در گلشن نشینی» شاخ گل‌در گوشة بزمت 
نشیند منفعل از خویش » چون نا خوانده‌مهمانی 

سپند از گرمی آتش نمی‌بینی چه می‌بیند ؟ 
کلیم از آب حیوان تغا فل می‌بر 6 جانی 


۳۳ 
(م» ب. د. ن) 
دلا ز صیسقل محنت جلا نمی گیری ز سوج اشالر پیاپی۲ صفا نمی گیری 
عنان سر کشی‌نفس دا به دراه هوس ۲ بگیر و فکر مکن؛ اژدهمانمی گیری! 





به‌خاك عجزز پیری نشسته‌ای و هنوز بغتر کسردن میا » غصسا ثمن گبری 
کمان‌قامت تو گوشه‌ها به‌عاك رساند طریق راست جو تیر خحطا نمی گیر ی 
در آسیای‌سپهر استخوانت آدد شده است هنور توشه راه فا ق کر 
چوطفل.حرص‌تود ندان به سشگ برده کرو چرا ز شیر صوسهاش وا نمی گیر ی 

( -ب» یر :هز ارم ۲ , دمادم ۳ : دست هوص »سهو کاب وشاید در 


اصل؛دشت ۰۰ بوده. 


۵2۰ دبوان کليم همدا نی 


وی. و سا او رو دیسرن ات تس یر رس 6 رو سر سر سس ۳ سر رویز رو وس زر رسد وی سای و و سار سا اه ای و ور ور و ور روت ٩۳‏ 


جهار حد وح<جو دن خال بد یر شدهاست بجر شکم بر 1 تم چا نمی گیری 
زخامشی دهن غنچه پرز زرشده است  .‏ سکون جایزه دادد »چرا نمی گیری 
بو (۰ 
(م زب رن ن( 


به دراه او حه در باریم » نه دینی نسه دئیایی 

دلی دادیم واندوهی » سری دادیم و سودایی 
زمان راحتم» چون‌خواب پا ۰ عمر کمی دار د 

مکر آسایش خواب اجل محکم کند پایی 
بناز) چشم داغت را عجب بیناییی دادد 

بفیر از سینةٌ پاکان ندیم خوش کند جایی 
پیا بان را به شهر آوردم از جدب‌جنون‌خود 

زسیلاب سر شکم » خانهام گردیده"صحر ایی 
ببه فکر کیمیای دصل او افتادهام » دادم 

دل شنجرن‌خیزی » گریةٌ سیماب سیمایی" 
به‌عشق ار برنمی [ بی»مکش "پر و ا نه‌سان خو در | 

نداری در جکرآبی » به آتش کین مدادایی 
به يك پیمانه ساقی گفتگوی عقل کوته کن 

ترا کزدست می آید » براین؟ هنگامه‌زن‌پایی 
به عا لم آ نچنان‌با۵ چشم ودل‌سیر ی به‌سر بردم ِ 

که گر از اقه می مردم » نمی پختم تمنایی 
کلیم از خامه » کار تیشةٌ فرهاد می کیرد ۶ 

که بر سرهست چون شاه جهانش کار فررمایی 


۰ 








٩‏ تب : گردید ۲ - این بیت. تنها در نسخهٌ ر آمده است. ۳ مزر 
پکش , سهوالقلم کاتبان . ۴ م ؛ به آأین ۵ ب »دربن »اد ۴ ب ؛ ره 


هی کردم 





ع لیات 020۱ 





2۳۴ 


ز تیسع نسو بر دل در ا تست کشادیم شا ید از ین ۱ در 
5 * کار حجند باه شتا شا تتا: فا سا فد 
نکه را به مر کانرسان جند با شد بان ده 2 یی 

که يك مو ندارند از هم جدایی 
که مٍ کان ز‌ مر کان کندد ار بایی 
شود و بده ها ۰ کاسه‌های لا نون 


9 سح ۳ 
به دريورة خالك راهت بتان را 
شل از دیده دامع روشنا یی 
که نکدازد از عجلت خوددما یی 


که رو بر قفا اد جه‌ای بی‌جدابی ؟۲ 


به داه تو ای صیدو حشیزهر سو 
کتو | شمع دد هیچ بزمی بیند 
ز بر‌گشته مزگانت آخر نپرسی 
کلیم آ تش داغت افسرده تج مند دل براین 7 بی‌ر و شنایی 


۵۷۵ 


( مب دون ) 


به صحر ای‌هوس تا کی دلا سر درهوا کُردی 

می‌بیی رهی: تر سم که گم گردی‌چو وا کر دی 
تو کی برحرص خواهی چار تکییر فنا گفتن ؟ 
که‌هر جا چار ر اهی بنگری»خواهی کدا گر دی 
به تن نقش حصیر ققره وقنی خحوش‌نشین گر ده 

که از محنت» شکسته استخو ان جون‌بوریا کر دی 
سر خحجلت ز شرم کرده‌هااکنون به ذیرانکن 

چه منت برحیادادی» چواز پیری دوتا کُردی 
ژ با افتادگان دا در جوانی دستگیری کن 

به پبری کر نمی‌خواهی که محتا ح عصا کر دی 
نمی گو یم که بااددوش کس‌شوء این قدر گو یم 

کداز میخا نه عیب است‌اد به‌پای خویش‌واگردی! 





۱ ی ؛د.ف » کزین ۲-م :ذ بهر چه پیوسته دو برقفایی . من مطايق سایر نسخ 


۰ ۰ رز م۰ 
تور سحه ی » 





۵۵۳ دیوان کليم همدانی 





نقاب غنچه چون بگشاد دیگر بسته کی گردد 
: مباد ای گل۱ جدا از پردهٌ شرم و حما کر دی 

جدنگك طعنه دایم سوی تیر انداز بر گردد 
کسی را قدد مشکن کر نخواهی‌کم‌بها گردی 

جو در دام غمی افتی »بر وبال 1 قدرمی‌دن 
که باشد قوت پرواز اگرروزی دها گردی 

کلیم اين‌شیوهُ تردامنان است» اذتو کی‌زیبد 


که همچون‌مو ح هرجانب به دنبال‌ه وا گردی 


2۳۲ 
(م .ب .د.ن) 

جنان دل کنده می‌باید ازین تن آشیان باشی 
که‌خود رادد ققس‌دانی» اکردر کلستان باشی 

دلاز ین‌همرهان کادت به‌جایی می‌ر سد آ خر 
کسه منت‌داد از همراهی دیک‌دوان باشی 

به تر کی متصد ارممنون‌خودباشی ازان بهتر 
که بهر کامیابی شرمساد آسمان باشی 

به دل‌صد آر زوداری» به‌دوران‌ساز گادی کن 
چو گلچینی » همان به کاشنای باغبان باشی 

تباحت فهم باش و دعوی علم فلاطون کن 
به است از غیب‌دانی» گر تو خودد اهیب‌دان باشی 

ار در خاکساردی کاملی .بر "صدرجا دادی 
چو نقش پا اگرچه خانسه‌زاد آستان باشی 

جهان دا می‌توان تسخیر کرد از تیغ استغنا 
گلستان سر بسر ازتوست گر؛ بی آشیان‌باشی 





۵ / دل» هوالقلم کاتب. ۲ عم رگن ۳ب د: در 0 ۳ 





لیات 


هنر در بار اگردادی» متر س از کم خر یدادی 


۱۵۲ 


کسادیر | به خودخوش کن, به قیمت‌جون گر ان" باشی 


به فتوای قناعت دوز همت شود باطل 


دفوت کامی ار انگشت حسرن دردهان باشی 


شاق دوستدادان‌بن که کس گر دشمن خود را 


دعای بد کند گو ید بسه کا دوستان باشی ! 


کلیم آمد بهار. از باده‌ات سر حوش چنان و اهم 


که درصحن‌چمن افتاده‌چون بر گك خز ان‌باشی 


وه 


نیست بی‌فایده این ببخودی ومدهوشی 
هیچ دل نیست که با عشق‌نباشد گستاخ 
انعگر از عاقبت کاد جهان داده خبر 
سرش از دوش به مقراض فنا بر دار ند 
زهرچشت ۲ نکند دست هوس‌را کو تاه 
همه‌جا حوصله‌عوب است بجز بز )شر اب 
تور کها یر رون کین کرش ی اند ازع 
حاصل هردوجهان را به سخن کر بدهند 
گر چه بهر گهر آبله جانیست کلیم 


۵۳۸ 


موش باش دلا » عرض معا کر دی 
ز شوخحی ارچه به يك جا قر ار نیست ترا 
به گلشن از قدمت داغ لاله مرهم‌یافت 





(م ,ب بدان) 
عفل را پخته کنم از سفر بیهو شی 
کوحبابی که به دریا نکند سر گوشی 
دلق خا کستری اش بن‌پس‌ازاطلس پوشی 
شمع اگر با تو کند آ رزوی همدوشی 
تلخی مسی شود كِِِ ساغسر نوشی 
که ز کس فوت شود فایده بیهوشی 
چه‌شود گر دهی‌ا)د حصت‌يك سر گوشی 
مکشا لب جه توان یافت بدازخاموشی ؟ 


جون صدن ساخته‌دل با غم تنگک آغو شی 


زبان ببند :سر گریه دا چو وا کردی 
بر ون نمی‌دوی از خاطری که جاکردی 
به خنده هم گره از کار غنچه و۱ کر دی 


۱ گر گران ۲ -ب ‏ حیات کلیم : چشمش 





۵۵۴ 
به‌ز بر حالو؛ تب هجر ور نج رشك به‌جاست 
به نا۱4) دل صد مرغ می‌کشید آن‌جا 
حوشم که دفتر دل نم کشیده بود ز خون 
زمانه شاعرم ار کرد , زوا نمید نجم 
در ین ز ما نه۲ که مر کباب در ققس است 





دیوان کلی‌همد! نی 


کدام درد مرا ای‌اجل دوا کردی ؟ 
مرا برای چه از دام خود رها کردی؟ 
به تیخ » هر ود فش را رهم جدا کردی 
چه کردمی اکرم شاعر کدا کردی ؟ 
کلیم » فکر دهایی تسو از کجا کردی 


۵۹ 


فقو از ترا نو نی است"تاب محنت دودی 

که ر نجوری نبا شد آ نچنان مشکل که مهجودی 
چنان بی‌روی تو دست ودلم از کار خودما نده 

که ساغر در کفم لبریز ومن مردم؟ زمخموری 
ز گوش این نکتهٌ پیرمغان بیرون نخواهدشد 

که مستی خاکساری آورد » برهیز مغرودی 
ز چشم اعتباد خلق چون پنهان شوی . دانی 

که باشد مستی و دسوایی مااعین «ستوری 
تو همچون شللاٌ سر کش » زهر آلایشی‌پا کی 0 

زما گردی به دامان توننشیند . مکن۶دودی 
نصیب ما شد یک‌بار دیداد ترا دیدن 

به حو ابت‌هم نمی بینم«زهی کو دی»زهی کوری 
حنان عالم به بند اعتبار ظاهسر افتاده 

که پسروانه نسوزد گر نباشد شمع‌کافوری 
نگویی بی‌اثر دیگر کلیم این اشك‌دیزی را 

ر بختم گریه آ خر هم سیاهی برد دهم شودی 





۱ د. ازو ی وی زو و وان من میات کلیم نوت ات 
۴-ی :دم هن ۵ --م : مخموری ما سهو کالب امک مه القل کات 





۵۵۵ 





ای دل ز خانه تين . فکر سفر نداری 
از کنج گلخن تن . عزم وطن نکردی" 
تنها روی‌چومردان.نا یدز ت و که‌چون‌موح 
هفتاد ساله طفلی چون نو دگر ندیدم 
در ام جان نیابی » شیر ینی بلا را 
راه طلب بریدی ؛ سود سفر چه"دیدی 
تاب کمر نبرده است,تاب و توان صبر ت 
آن‌دم به‌سیر چشمی شهرت کنی » که‌زر را 
در پیش ناوله جور » دا غ وفا شان شد۲ 


از فیض دل ار گوهر شب‌تاب نباشی 
نا خو انده مرو بر در کس.+تا ز کُرانی 
مگشای ز بان ؛ به ز خودی داچو ببینی 
جایی که‌ر فیقان جو جر س‌خو اب ندار ند 
بالاف توکل به بغل گر بنهی؛ نآن 
آن‌جا که‌تویی.خود سبب کلفت خو یشی 
آ سایش دیوانگی ای‌دل مده از دست 
در حلمه زناد » فسادی دهد روی 
زنهار وفا را غرضآلود سازی 
حیف‌است کلیم از تو که بی‌دجلهٌ اشکی 


۸۱ 





| سم و ... غر بت تن عم سفن ۰.۰۰ 


نشان کی , سهو کادسب ۰ 


۴ سب رون ۱ ندهمسی 


۲ م : جو ‏ سهو کالب . 


(م ,ب ,دربن ) 


پبرواهه‌ای » ندانم بهر جه بر ندادی 
ای انعکر سرده » شوق شرر ندادی 
گر کاروان نباشد » یک گام بر ندادری 
جز خاکیازی تن ؛ کار د کر ندادی 
۳ غم گر ا تاد نی فشک ندادری 


از خار پا چه حاصل.چون کل به‌سر ندادی 


زین غم خبر نداری » درد کمرندادی 
مانند گوهر اشکک , از خاکث بر ندادی 


دیگر کلیم چیزی » بهر سپر ندادری 


(م .ب ,رن ) 
جون‌خال به‌هر جا که‌روی » باب نباشی 
باد دل يك شهر جو سیلاب نباشی 
زنهاد که شمم شیر مهتساب تباشی 
بای توچنان کن که گران‌خواب نباشی 
آن روز » کم از ماهی بی آب نباشی 
می کوش که در عسالم اسباب نباشی 
ینی پسي دادیسدن احسباب*نباشی 
پرهبز ۳1 در سای نباشی 
در کوی و قم سک قصاب نباشی 
یکنا گهری » بهر چه شاداب باشی 


۳تض 
۵ -م: اصحاب بظاهر هو کانن:: 


م۸ دیواب کلیم‌همدا نی 
۸۳ 
دلا چه شکوء بیهوده از قضا دادی ؟ طبیب را جچه کنه » درد بی‌دوا دادی 
چکونه روی‌نمایی به ما تهیدستان توکز نقاب ‏ تمنای دونما دادی 
ا کر تودست دهی , با غ می‌کند سودا بهاد را به حزانی کسه ازاحنا دادی 
دلا همای سعا دت نه زیر این سمّف است برون رو ار هوس سايه هما داری 
حجاب بیش کن از هر که‌عیب‌دان‌تواوست مبین در آینه خود را اکر حیا دادی 
له صبرماند بدجا و نه‌دل » توهم‌ای‌جان زتن بر آی» د کر درو طن که را داری؟ 
جنان به کج نظر ی مایلی دلا که مدام به دست آیشه وروی برآفنا دادی 
۳ عم ر‌ ی رور دیل ذحبر ه «مکن بحور به تحا طر جمع آ نچه‌هست تاد ادی 
4۸۳ 


(م مب ,رون ) 


مکن از تلخکامی شکوه گٌرشیرین سخن باشی 
به عریانی بسار اد با هتر هم‌پیرهن باشی 

زیانهایی که دز داه سخن دیدی, اگر گویی 
دلا همحون جرس باید که دایم در سخن باشی 
يکن بنیاد بیت و سیل شو کاخ سخنها دا 
۰ جر | زین شیوه دایم سا کن پیت‌الحزن باشی 

درین مکتب , سو اد صفحهةٌ داس مکن روشن 
سیه بخت و سیه‌ر ور ار نخواهی همچومن باشی 

بت هو دساخعتی يك‌جند دانش را.ءچه کل‌چیدی 
برای امتحان‌خواهم دوروزی بت‌شکن باشی 

به پای خویش آخرتیشه خواهی زد زناکامی 
ا گر در زود بازوی هنر چون کومکن باشی 





۱ عم دن «عن مطا بق سای نسخ و نیز آستانه و ی . 0-۲ در 


صا 





لیات 


0۲ 





به علق احسان کن و چشم از تلافی پوش» می با بد 

به کسداحتدسانبی‌عو ض؛ چون‌با دزن باشی 
جنان بر خویشتن اندوه غربت را کوادا کن 

۱ ۱ گهر ۵ پیز ار اد یاد و طن بااشی 
در ین جاچشمها تن اسست»نتو ان خودنما پی کر دا 

به آن دسا نکن ,خو اهی | کر خو نين کفن باشی 
کلیم از منت غ۶مخوادی باران شوی فارغ 

ز داغ تازه کر مرهم نبه زر نحم کهن باشی 


ذهی به عشق رخت‌کایر شمع سر بازدی 
ز کریه باخته‌ام دیده راء همین با شد 
چنین به خاك کر افتاده‌اع زپستی نیست 
به‌سان شعله وشمع است الفت من و تو 
غبار مسن به‌ره دوستی نشست.ه چنان 
به دستگیری واماند کان جنان خو کن 
کلیم پبرشدی. تا به کی‌چوطفل سر شث 


دلگشایی سود آ نجه ر صحر | یابی 
گوشه‌ای گیر که ازیاد خلایق بروی 
ای که دلخاد ز تسین ‌عوامی جدشو ی 


2۸۴ 


2۸۵ 





۱ ابر ون ؟ حیات کلیم , خود نما بودن 
آستانه, ف : به کیش د لش گان» متن مطا بق ب . 


۰ عم ۰ ب‌ ۳۳۹ 
در نسخه ی صفحه پعدی نا نوس مانده است ه و وت اخر را ندارد و از بر گ بعد , در باعیات اعاد 


شده . 


0-۳ ر : در 


رد سبت قد تو سرو در سرافرازی 
به کیش دیده‌وران * معنی نظر بازی ! 
که ریخت بال و پرم از "بلند پروازی 
به‌من یکی شده‌ای ۰ ليك‌در نمی‌ساری 
که فر رو و | گر زین کین براو تاری 
که نش با را هم یر دمین نیندازی؟ 
زتیغ حو بان »درخاله وخون کنی بادری 


(م .مب در) 
این متاعی است که در کوشة تنها یابی 
نه که ازعز لت خود شهرت عنقا یابی 
کر دمی صد نظر از صودت دیبا یایی 


۰-۲ .ین : به نزد دددم‌وران , د» 


۴س ده پیت را ند‌ارد. 





۵۵۸ 


دیوان کلیم‌همدا نی 





کر بود کامروایی ذ تو » پس نکر فتی 
هر مر ادی که نشد رانجم و افلا رو | 
ازدل‌خو یش | گرز نگ غرض دود کنی 
رسد دست تو کر بر ثمر نخل امید 


داعل قرض‌شسار۱ آنچه ز دنیا یایی 
از در دلها » یبا از"دل شبها یابی 
هرچه رشت است.ددین آینهآریبا یابی 
سعی کن کاباهای چند ؛ تم پایابی 


بال پرواد فلك دادی و قانع شد.ه‌ای که به بزمی که؛روی » جای‌به‌بالا یابی 


عجبی نیستز حرص تو کلیم.ار خواهی ضامن از حق ز پی دودی فردا یابی 
رن 
(م.ب ,در ) 
یک سر مو نیست دد زلف نو بی‌ پیج دحمی 
۰ هر حم از جمعیت داهسا سواد اعظمی 
می کنم درمان » دل‌صدحاك دا ار سوز عشق 
آتش است » ار زخم مجمر ,دیده گاهی‌مرهمی 
همچو مر غ آشیان گم کردها) در جستجو 
در میان خلق شون کرو کسد یسابم*آدمی 
ببار زر تن کی بدقندر طاقت او می نهند 
کر گره در کار کل افتد ء جه باشد » شبنمی 
داغ حرمان آن قدر خواهم که درعر گث امید 
زان گسل خودرو توانم بست نخل ماتمی 
ای که احوال دل غمدیده می پر سی که چیست 
جیست حال یک هدن با تير جور عاامی 
کیستم من » پای تا سر نسخهای از زلف او 
تیرهرودزی بی‌قر اد ؛ آشفته حالی* درهمی 
روز گار سفله را بنگرکه نتوان چشم داشت 


کات بی‌مز در دست 4 از دیده پر جمل نمی 





وتات ده .۰ ی ات 


!سب : شمر » نسخهُ ر پیت دا ندارد . ۳ : دد ۸-۳ در آیینه : مهو کاب . 


۴ب د: چو ۰6-۵ پیخم ۶ب حال 


غرلیات 





۳ امسانت‌دار سر عشق ۰ کم دید کلیم 


مد رنگک ناله دارد » بیمار زند گانی 
کر دیده را بپوشم ! , دراه نفس ببندد۲ 
يكمر هم است و صدز خم» کی می‌شو دتلافی 
در کیش عشقبازان؟ اسلام جیست دانی؟ 
با آب تیغ خو بان خا صیت‌ شراب است 
شهرت که‌با شد آ فت ‏ نز ديك هر خر دمند 
يك‌دم تشد که گردد ساکن . غبار آهم 
از شهر بنلر هستی ۰ پیش از اجل‌برون شو 
با کار وان هستی » دیدیم يك متا ع است 
تاکی کلیم خحواهی » عمر دراز از ايز وه 


هردم از نعو یشتن آ هنک رهیدن‌دادری 
ر! له الگشت به لب میز ددم هر ساعت 
آتشی از نگه گرع‌نگاهی تسایند 
هر سرموی ترا جلوة ناز*د گر است 
دیگر آزادی کسونین تما نکنم 


۵۵۹٩ 


رار عاشق در فراموشی سد‌ارو محدر هی 


2۸۷ 


۵۸۸ 





۱ -ب؛ بیبنهم 
۴ ۸ , عشقماری , ر ؛ فا 


۲ب ؛ پگید اد : بگیرم ‏ سهوکاتب 
۵ 62 : سراب بسهو کالب . 
۸-۸ ازانروه سهوالقلم کاتب . 
۱ ید ؛ پیت دا نداد نید , 


(م ,ب .در ) 


ایسن است عندلیب گلزار زندگانی 
از بس کنار ه جو یم ؟ ‏ از کار زتل حا ی 
پیش از گل‌است خحارش . گلز ارزند گانی 
از تیغ او بسریدن » زار زند گانی 
کز هردو گردد آسان » دشوار زند گانی 
دانی که آن کدام است ؟ اظهارزند گانی 
کر دسست و » رفتار زند گانی 
تا بر سرت لیفتد دیوار زندگانی 
جز شکوه دست جیز ی: در بار زند کانی۷ 


کوته جرا نخواهی ؛ آزار زندکانی 


(اب؛ ق)» د » ن( 


نه همین زاهل وفا میل بریدن دادی 
شکوه‌ای سر کنم ار تاب شنیدن دادی 
از یگ گر سر نجو نا به کشیدن دار ی 
تگهی" اسوی خوداندار که‌د ردن‌داری| 


کر بدانم که سر بنده خر یدن وداری ۱۱ 


۳ب »در : گرم 
۶ب ,ر : گویا 
* ۱ تذ کر 


9٩‏ ن نادی 





#۰ دیوان کلیم‌همدا فی 


دل‌مار ابه جکر‌ناوك دلدوز تودوحت بر جگرهم پس اذین »حق تبیدن‌دار ی 
۱ ۳ ۱ 
غرلت کوشزد روج امین کشت کلیم بس بود کر سر تحسین طلبیدن دادی 


۵۸۹ 


(ب. ی. د. ن) 


ز بزمی برنمی‌خیزد سرود نغمه‌پسرداژی 
همین از خانهً تنقك جرس می‌آید آواذی 

دلم پرما به‌است ازدرد » جاکی خو اهد از تیفت 
که باید خانة ار باب دولت دا در بازی 

به گیتی کرچه مشهورم . ولی ار کام دل‌دورم 
جه سود ار امتداز من ؛ دریغا بخت ممتازی 

صدای آشنا زین شش جهت شنیده‌ام هر گز 
مکر کاهی که از کوه غمم می آ ید آوازدی 

زر شك چشم حود و ن‌می خور )در جستجوی او 
۱ که هرمژ گانش ۰ همپایی بود.هم بال پرو ادی 

به رنجیرم تشاید داشت در بزم ور ع کیشان 
به کری هطر بسان در بندم از ابر یشم سازی 

منم آن بلبلی کز شوق کل بیخود روم آن‌جا 
نشان یابم گل خونی اگر دد چنگل بازی 

کلیم از دست دادم اختیاد خسانهة دل را 
چنان کان‌جا ندارم جای پنهان کردن دازی 


۹۰ 


(ب » در ) 


نزد این خلق از رواج بساطل و۲ حق دشمضی 


حرف حق گوء چون‌اناالحق گوی باشد کشتنی 





۱ ی د: تو ۳۲ ,و ندارد . حیات کلیم مطا بق هتن است . 


غخلیات ‏ اااا. .و 


بس که در بای صالت هر دمان سر می هم 


در جوانی حون هلا م که قامت منحنی 

بر <ر س این طعزد می آ ید که در راه طلب 
زار تالی این قدر از چیست با دویین تنی 

عافت پدر آهن کل بای تیا سر در کرفت 
۳۳ ثنبه: کین بسر و بلبل کند دامن زر 

خلو ن دل بی‌صفا و تبره شد از راه چشم 
گر چه دایم خحانه از دون بدیرد ر وشتی 

ست همجون دامن مژ کان او ۳ فرور 
کم ۳ ٩‏ دور افی سر ۳ مسن دامنی 

می‌تواند داد اثر تیر دسا دا » آن که داد 
ناو کت فت ان اون ون کمن ضیدا فک 

مجا ره سازی‌سر کندهر جا.جو بخت جرب دست 
2 َّ ۳ وخ ۱ 
می کند ۰ آبی که او ریز د بر | نش ۰و عی 

شمّهای ز آهن دلیهای تو می گفتی کلیم 


حون جرس بودی اکسر او را دبان اهنی 


او و و و و اس ی و ای 6 او سس ام را را ی و سر ۳ ۳۳ 


1 نت زا ندارد . 





هر حنل که مر د 6 فول و فعلش نب اس بمرداشتن رده ز‌ دش که است 
رز سو | شود آن 45 می‌ددد رده حلق۱ رر قلب برآید و مج رو سیه است 


از راز دو کون گر تن ۲ گاه افتد حون و سر به‌راه هر رام اند 
پنداره به تنکنای دنس چیه کند ۷ شناوری که در جاه افنل 


من هم ار خو یش در عذا بم که مداع۲ ار ؟ کقتن جرف حی دها نم تلخ است 


تا تفت نو چا مها رکند درا نجمن تو بوالهورس جا نکند 
بی‌قدد منم که هر کجا بنشینم تا دل نتید» جای‌مر | و انکند 


هنکام بهار سیر گلشن نکنيم ما بلبل را به‌حویش دشمن نکنیم 
تا نستانیم ر خصت اد پروانه درخانة خود چراغ روشن نکنیم! 





اسب ی : آستا نه»حیات کلم .س: ۲سب؛ درعذابم دایم ۴ ایضا: کن 


ار باده گذشتیم به‌با کان قسم است 
توفیق یادخ هم خحد | خحو اهد داد 


پرداغ» دل از جور جهانی است مرا 


بر کشتن عمر ر ۱ منود آملدات 
ار آمدانت که او بهاد طرت است 


جا کر ده ار شاخ کلی ی 
حاك که شدم که او سر ازمن نکشید؟ 


نه‌از گر به‌است ضعف‌چشمم» نه زدرد 


هر خا ده که صاحبش سفر کرد اذان؟ 


ان؛ آدی تادیخ تو به تا بت‌قدماست. تاریخ‌درست, و لی شعر ناز یباست. 


۱۰ 








ددو ان کليم‌همدا نی 


(م. ن) 
شستیم‌زجام دست کر جام جم است 
آری تادیخ هم (ثبات‌قدم) است! 

[۱ ۷ 


از هر که شان‌دهی» شانی‌است مر | 
هر ار آسمانی است مر | 


(م. ب.د.ن) 
بسیار بهکام شوق بود آمدنت 


دانی که جه بهتر است. رودامد نت۱ 


ی 


تنکث آمده‌است اردل بی‌حاصل من 
از خالك چمن سرشتهگویی گل من 


(م ب. دا ن) 


این بر ده به روی کاد» هجر ان آ و رد 


ناچار در او غبار بنشیند و کرد 


۲ م: ازو 


تِِ ۵۶۷ 


۱۱ 
با عقَدةٌ غم خوشم که کام دام اوست این جا ست که‌هر چه حل شود مشکلم او ست 
بی‌نا له نیّم دمی۱ ۰ که ار صرمن عمر هر جر به باد *ی دج حاصلم اوست 
۱۳ 
با گردش دهر و خلسق پرشور و شرش کاری ۲45 نداری چهغم است ازضردش 
عاری که تمام مایهٌ آذار است در پا نخلد تا نی" پابه سرش 
۱۳ 
(م. د) 
در خلتق زر راستی علامت سود جز بر دن تعی, گنز دیانت ود 
آن کس که گر فته‌را تو اند پس‌داد امر ود بر شرشه ساعت نو دا 


۱۳ 


گویند ز دخ طرة پیچان برداشت ازشاخ کل آشیان مرغان‌برداشت؟ 
اوز لف بریدث يا صبا ز آتش حسن خا کستر دلهای بریشان برداشت؟ 


۱۵ 


دل قافلة درد ترا مرحله بود و ین دشت بلاه خیمه اش از آ بله بو د 
تا دفت غم تو»هر چه بود ازدل‌رفت آبادی کاروانکه از فافله بود 


م 





خواری از دهر» دانش‌اندوشته دید از ۶ بی‌ادبان جود ادب آموخته دید 
۱ب ی» ب» س؟ دمی دم ۲ب 7و ۳ب ی رم سس :1 نز نی ۴ این 
۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ‌ 
رباعی در سجد در همکد ات ۵ب ی ن, آسعا نه ,حیات کلیم؛ س و ین دسحه ز در تکر‌اد 


ریاعی: بر دده ۴-م: ود 


۵2۸ 


با تبره دلان زمانه دا کادی نیست 


با ما کیسن سپهر و انجم پیداست 
جون خحشکی شبانه ول کت سبز 


ای‌شو خ» به عمز ه بر سر جنک مباش 
شمشیر که ز نکش بز دایند حوش‌است 


فصل کل 2 خونکرم حریفان بسیار۲ 


از کسب هنر خو شدلی ازدستم دفت 


‌ ت 


طر فی که زسعی‌خویش بستم این بود 


زین گونه که روز کادبر گشته زمن 


ای ال در نو سر م4 بمنایی 


۱-ی.ر.س: گلشن 


۱۷ 


۱۸ 


1۹ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۳ 





دیوان کلیم همدا نی 


مس 


في زین ک هسب مبان رد ببداست 


وی‌کل زخزان حسن بی‌دنگك مباش 
ابروی تو کر ریخته دلتنگک مباش 


در میکده آن گاه. نه بنهان شکند 
تا توبه بو حاطر یاران شکند؟ 


(م. ب.ن) 


سرم‌ایة ناقا بلی از دستسم روت 


کاسود کی کاهاسی از دسیم رفت 


بر و انه هم آهنگک چر اغم بکنل 
گر آب شوم تشنه سراغم نکند 


افسوس که بعدازین‌جهان‌پیمایی» 


۲-م: حریفان چنین 


رباعیات 


لک همه درشهر فر ود آمد ومن 


از د بج سفر کهتم ا کر دل ریش‌است 
اکنون بی‌خا نه؟ در ب‌در هن کر .م۳ 


ای آن که دلت ‌ دازغیب آ گاه است 


جزخانه زین خحانه نداز یم آن‌هم 


ذاتت که ز مجموعه ام منتخب است 


کس‌موح میحر ط ر نکر ید ون اشیت 


روزی‌ که تن شاه‌جهان از تب تافت 


ت‌ : 
می د قت دعای صحتّش تین کته به جرج 


شاها بختست کشور اقبال کرفت 


چل قلعه به‌يك سال گر فتی که یکیش 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳7۳ 


۳۷ 





۱ -م: پما ندم تنهابی؛ سهوالقلم کاب . 
۵-ی,د : به او 9ب در خطایی, نسخهان 


هی گردیم مد س ؛ ندارم 


مغلوط ۰ 


2 


درخانه زین بماندم از بی‌جایی!! 


در برهانپور مرهم ازحد بیش‌است 


ره ی شد و همچنان مغر در پیش‌است 


بی‌جایی و برشکال بس جانکاه است 


حون‌دست به آن۵ر سید.‌یا کو تاه است 


حرف تب و لرز اوعطای* عجب‌است 


کی کر می‌خور شید جها نتااب تب است؟ 


21 فیست که عرسی یه علاجش تا ور 


می خو است که آ یبد رد رمین» زر اه سافت 


(م.ب. ن) 
تیفت ز عدو ملك وسرو مال گر فت 
شاهان نتوانند به جل سال گرفت 


۲سرم؛ پی چاره, سهو کائب . ۳ ی" 





27۰ 


دی رلز له جر خر | بر و می‌اندانعت 


هر ذزه چو ازجهان به‌ جا یی افکند 


قسمت کر دند ماه وخود بی کمد بیش 


‌ 
برداشت به منت مه توضعفش را 


است ده بت 


این دودي کرم حق تعالی 
این گرمی صلح است نه افروزش خشم 


ر معر که این تفنکت فریادرس اس 
موفوو اشاره‌ای است ور حعتت حصم 


است که حنازیب‌فزای ثن اوست 
نی‌نی غلطم : که آسمان دگر است 


است که بد تلف باد صا با ند از و 
چسبیده به موی‌موی او رنگگ حنا 


۳۸ 


۳۹ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 





ست م ور ار حیات کلم. 


۲ مس م؛ از 


دیو ان کنيم همدا نی 


9 
درا سینه بنای آرزو می‌اند ات 
ای کاش‌مرا به کوی او می‌انداخت! 


بر ود الم شهنشه عدل اندیش 


حور شید پسندید تبش بر تن وش 


۳ 9 رت ی نه‌ تب 


س است 


حصم افکن و گرم حویو آ تش نة 
سویش نگهی ز گوشةٌ چشم بت 


کوهی‌است که لالدزاد در دامن اودست 
وز رنکگ حنا شفق به پیرامن اوست 


۰ م ت س ۰ 
وز؟ گرمروی برق به جا ماند ازو 
تر سد گه پویه‌اش جدامائد ازو۳ 


۳ جز نسیحه م , ددساین سخ 


دپاعیات 


چون شاه جهان براو بر آید» گوبی 


کس نیست ددین زسانه غمخوار کسی 
همچون نانعن » سرش سزای تیغ است 


درباست کفت» سحجات می‌خبز د ازو 


شاها يكره به هر که افتد نظر ت 
حور شید نیادد که بر آن تیغ کشد 


از هیچ مصان رونمی گسردانسد 


عالسم روشن زر شمح اقا لت بساد 


اس د.س: پیل سپودت» ب,ن؛ فیل سپودت 


۳۳ 


۳۵ 


۳7۲ 


۳۸ 


۳۹ 





و 


شد بخت بلند هر که او دیده فکند 


دوری است که کس غمی‌شود ياد کسی ۰ 


هر کس کرهی کشاید از کاد کسی 


یعنی سپرت که فسح می‌ریزد ازو 
خرمن دیدی که برق بگریزد ازو؟ 


(م.ب.ن) 


ایمن شود ار حادثه جون خالء ددرت 


مایل به سپر نه بهر دفع ضرر است 
منظور شجاعتش ازین دهگذر است 


(م .ب .ن ) 


عیش دوجهان » قرین احوالت باد 


۷ 


هرجا شب وصل و رور عیدی باشد 


تیغ غضت حون هم.ه اعدا ر یخت 


جمعیتشان سبحه تسزویری بسود 


این مزده فتح ار پی‌هم زیبا بسود 
۱ ۳ 
از دفتدن دریا سر پیر | هم رفدت 


از حق جو ندا شنیده ممتاز محل 
رضوان در خلد بهر تادیخش کفت : 


با حویش هميشه ما در جنگث زدیم 
رفتیم و به یار سنگدل دل بستیم 


عون لا له»خودیم آ تش‌خرمن خحویش 
مار ا بددو جر عه‌ساقی از خو د برهان۳ 


۳6۰ 


۳۱ 


دیوان کلم همدا ی 


جمع آمیده احز ای مه وسالت باد 


یک بندةٌ تو » آي رخ دیا ریخت 


بکسبت و جودانه بردرن‌سرهار یخت 


این کیف دو بالا » چه تشاطافز ! بود 
گویا سر او حبات این درا بو د 


زود ار همکی بسربده ممتاد محل 
فردوس محل گکزیده ممتار محل 
(۱۰۰) 


صد ععّده به‌کار این دل تنکک ردیم 


ظ ۰ ۰ و ۲ 
خحو دسنسه حو پس بر ده پر سنکث زدیم 


ما خود شده‌ایم خارپیر اهن خحویش 
تا چند به‌سر بریم با دشمن خویش؟ 


و ی ارات وی 
| - نسخه‌ها , پرا ( پیر!) اصلاح شد . 
۳ ی ساقی به دو جرته ارخودم پازرهان 


۷۲ دس ۱ ... شیشهُ خود رده 2 ی ۰ . . 


زباعیات 





چون‌شمع» خودم آتش پیر اهن خو یش 
خود دا دایم بر آب و آتش زده‌ام 


دل در بر توست » گر بر من‌می بو و۱ 
دور ار تسو چه روز سیهی می‌دیدم 


آتش چو گذر به دشت پرخار کند 


از بار هت چو زینتی دودان یافت 
از میخ ذرش چه گنجها"یافت زمین 


از دخحش تو شد کامستان ریک حنا 


تا رخحصت پای‌بوس اسبت ددیافت 
چص 


اجداد شه‌جهان همه تاجورند 
تا آدمش احداد » شه هفت اقلیم 


| ردیف در نسخه ب , حیات کلیم , بودی ۳ -- ؛ پر » سهو کاتب ۰ 
سهو کالب . 


۳۵ 


۴۷ 


۴۸ 


۵۰ 








2۷۳ 


بر قم اما فتاده در حرمن خو یش 
پروانه کجا ست‌همچومن‌دشمن خویش؛ 


دز خانه سینه بی‌تو شیون می‌بود 
تک دبده اشکار » دوشن می‌بود 


با سیژة ۳ لطفو سود اظیار کند 
با اتردامسن کمتر ازین کار کند 


زو عرشو فرش‌هرچه‌می‌جست آن‌یافت 
وز فهةٌ او فلکك سروسامان یافت 


2 سود بر آن سیئه‌و د ان ریک حنا 
دامن کشد از دست بتان ریک نا 


اولاد » چو آفتاب » ءالی کهر ند 
تا محشرش اولاد » شه بحر و بر ند 


تسم : که گدها ۰ 


2۳۴ 


شاه از حسب و سب 6 شه‌شاهان است 


فرزندی او نام پدر کسرده بلند 


دلخسته ز پیش دادرس می‌آیسم 
چون ساغر می بهر زیان دد سفرم 


هم زلف پسریشان تو بر گشته زما 
مسی داد کهی داد اسیران نکهّت 


ی ودن شهنشاه » ترازو کرده است 
کُستاخ به پای شاه چون روی‌نهاد ؟ 


غم جای د گر نمیدود از فتر فتن 
پژسرده نمی‌شود گل داغ جنون ۱ 


آن کس که‌تر | رحصت می خو اری‌داد 
ما باده ز کم‌حوصلگان رسواآ ۳ 


۰۸-۱ باغ جنون : هو کاتب , 
یا دو پر گه از آن ساقط است . 


۵۱ 


۵۲ 


۵۳ 


2۴ 


و 





ددو ای کلیم‌همدانی 


یک یک احداد او سکندرشان است 
جون ابر که روشناس از بادان است 


آزرده ز کش یه نقس می آ یم 
پسر می‌رو) و تهی به پس می آیم 


هم عشوه پنهان تو بسر کشته ز ما 
او نیز چو مژ گان تو بر گشته ز ما 


شه گنج گهر به دامن او کرده است 


دار ددو سر .این جر آت از ان‌رو کرده است 


تسا هست نشان اد دل غم‌پرور من 
تا می گذرد سیل سر شک از سر من 


صیفل پی آيينتهٌ هشیادی داد" 
از موح به مستان حمل بیزادی داد 


۲- نستهُ ب با این پیت پایان پذیر فتد دظاحراً يك 


رپاعیات 


شد تنگث ز کم‌ظرفی ما مشرب‌جام 


با آن‌که پیاله گیر ايين بزم منم 
حِ ز کت سا ۳ 
کیرد هر کس از کش ساقی جامی 


شبها د چراخ و شمع دد نور سپور 


افسوس که جمعیت از احوالم رفت 
مسن بلیل پینوایم از بی بسر کی 


رنهاز مگو که بندهٌ گمر اهم 


عالم همه آستانه در که و ست 


ابر آب.د گر بر ود ی دنا آورد 


ام , دور ۲سر از نزدارد, 


۷ 


۵۸ 


۵4 


۰ 


7۱ 


وم 


9 0 یب یت سر و و ور موی 





۵۷۵ 





(م .ی .د ,ن) 
مشکل که دگر سیرا کندکو کب جام 
انگشت زند ار کسی بر لب جام 


(ی .د .ن) 
ممتاز به لطف ساقی از؟انجمنی 
کردد چو پیاله » آب اندر دهنم ۱ 


(م .ی .د.ن) 
هر ذره زند لافى تجلی با طور 
خورشید ‏ فتیله تابد از رشتهً نور 


(م .ی .رد .ن) 
شیر اره اوراق مه و سالم رفت 


هم گلشن دفت و هم پروبالم دفت 


(م .ی .د.ن) 
هر جا که روم به کویت افتد راهم 
هرجا باشم ساکن این در گاهم 


(م ,ی ,د.ن) 
باید به‌میان ساغر و مینا آورد 


۳ ۳ ۱ 
۳ - در وی وس نج هر کس جو از کف ساقی جام 


مور 


این حرف نه‌من ز پیش خودمی گویم 


در بادیه گر دو گام بی آب شوی 
از آ بلة بای تو . يك ره خادی 


آی‌دل گر دقع احتیاجت هوس است 
حاجت کمتر» جو دستگه سست فر اج 


دل درغم آن سر کش جاهل چه کند 
خو اهد کسه ز زلف شنود تالةه دل 


دستت اگر ای قدوه ابر اد شکست 
تسو تخل ریاض کرمی و دستت 


راز دردجهان ره تنگدستان بسپار ۱ 


۱ زدیف در نسخ ر» س ؛ بگذاد 


7.۳ 


7۵ 


"٩ 


وه 








وان کليم همداني 





بادان عبر از عا لم ببالا آورد ا! 


(م »ی .د .ن) 
پیدز د» جر | این همه بی‌تاب شو ی 


سیر آتب تسد جر | تو سیر ات شو ی 


(م ,ن) 


بر خویش مکیر تن نا دسترس است 
حاریدن کوش را يكانگشت بس‌است 


(م .ن) 
بی حو صله باععده مشکل چه کزد 


آواز ببه‌شب دور رود دل چه‌کند 


(م.ی.د.ن) 
نه از ستم چرخ جفاکاد شکست 
شانعي است که از گرانی باد شکست 


(م ,دربن ) 


اسر ار باند دابسه نخان بسار 





دباعیات ۵۳ 


سسسست تس 


می خورده سفال » نم به‌پیرون ندهد گر اراز دلی هست به مستسان بسپار 
۳۸ 
(م .ی .در .ن) 
این تازه‌بنا که عرش همسايهٌ اوست رفعت حصرفی ز دتبةً پایه اوست » 


باغی است کههر ستون‌سب زش‌سروی است کسایش خحاص وعام در سا بة او ست 


۳۹ 


(م .ن) 
آراده ر سر هو آی دستار کذاشت قانع هو س اند کي و سیار کداشت 
در خا نژدهر »حر ص‌جون‌جا دوب است حیز که جمع 3 ۰ ناجار کذاشت 


۷۰ 


(م رد .ن) 


آ نان که به‌تحو آن رزق رو زی‌شوارند رمزی است ار حلال"حاجت هار ند 
پسی جیزی که ب.دست روری تو آن۲ کر در دهن نوست ؛ برون می ا ز ند! 


۷" 





(م. ن) 
هر حبز 4-4 ماه تن آسانی (سو ست بر گشت‌جو بخت .دشدن تا ی نو ست 
آنآب که در کل وجود است سر | سیلاب شود چو وقتِ ویرانی توست 

۷۳ 
(م ,ید .ن) 
از شاه‌جهان زمایه ممنون؛*باوا عد لش معمار دبع شک با وا 
ام : هر ۲ من .که کزخلال )٩(‏ سهوالقلم کاتبان . مور که زوری ات 


نیست دراد ۴ م, هیمون 





۵۷۸ 


زنجیر فدالت سعادت انسرش 


ازشاه‌جهان »جهان به بر کک وسازاست 


اف 
یادب دایم کمر بسه همت ۲ بندی 


زنجیر عدالتت بود باینده 


زنجیر عدالتت به عالم رقمی است 


ان روز کار » امروز ازوست 


از معدلت زمانه آ گاه شده است 
از قلعه فا وس 


ِِِ 


بر ون امده 


۷ 


۷۵ 


۳ 





۰ ار 
1 د.سص : رهشهب 
ود باءی 


جنبه طدن دار ندباهم پاشند . 


۲ -ی.د.س + رقدرت 


دبو ان کذیم همدانی 


چون سبحه به‌دست‌پیر گردون بادا 


(م. ی» د» ن) 


بیو سته یه راه دادخو اهان باز است 


(م. ی» د.ن) 
دس ستم فلگ 4 ق_درری۲ بنی 


این سلسله بر پای قیامت بندی 


( م ی» د .ن ) 


فرمان به دد کر دن‌هر جاستمی ارت ۳ 
برروی‌زمانه ز لف پر پیجو خمی‌است 


(م. د .ن) 
ز نجیر عدالت ستمگاه شده است 
دست‌ظا لم ز بس که کو تاه شد هاست 


۳ در نسخه م به جای‌ایند باعی 


بعدی , دو دباعی دیگر آمده‌است . تر تیب نسخلن رعایت شد ۱:۰ آخرین دباءیها که 





(باعیات 


2۷۹ 





چون شاه‌جهان » پادشه شیر شکاد 
۰ .ی خاص یا. ۳ 
روری به تقنکت ص‌بان» جل اهو 


گرا رز تو داده جان و تن ر ۱ 
زان کو نه که کاه ودانه‌از دهفان‌است 


ای عا رضه نو عمر کاه همه کس 
تا درد تر | برش مسبحا کسویند؟ 


دست هو سم را دز درم بیزاری‌است 


جیز ی که نو ان کفت که‌دارم,روژه است 


از حادثه دودتر به صدمرحله است 


۷۸ 


۸۱ 





(م .دن ) 
گر دید به دو لت ؛پی دخجیر سوار (» 
افکند و نیفکند ره يلك صید » دو بار 


(م د.ن) 
دادن نتوان تفت حنن دادن را 
هر جند به باد می‌دهد خرمن را 


(م,ی.د.ن) 
شام المت زور ساه همه تن 


دو شینه به جرج دفت اه همه کس 


(م » ن) 


طبعم از فکر جمع سامانع ری است 
و آن‌هم چو بکو پنگری از نادازی است! 


(م .رد .ن) 
آن کس که ستمکار تر از سلسله است 


۱ - پادشاهنامه , افکند به‌پالم پی تخعجیر گذاد. ظاهر آشاعر بدا دراین‌مصر اع دست برده 


و آن را به‌صورت بهتری در آورده‌است. 


۲ ی؛ن: گوث 


۸۰ 


يك بار تشد حخان4ه ز تجیر رات 


بر گرد تسو ای قدوهٌ نیکوکادان 


۰ 2 سح 
می‌خو است که از خحلق دور شت امورد 


از جلوٌ شاهدان فرخ پی فتح 
ضادهخ فوحصات شهنشاه جهان 


این دا ره که را عنانگیر سود 
تاریخ بای آن ز معمار رد 


این تحا ره که فیض د امکان آمده است 


۳۲ 


وله 


۸۳ 


۸۵ 





دیوان کلیم‌همدا نی 


با آن که تمام عمر در زلزله است 


(م. ی د. ن) 


روری دو سهء تب گذت‌چوخدمتگار ان 
راه و روش سلوك با بیمادان 


(م.ن) 


داد از پی‌هم » ساقی دودان می فنح 
کلکم بنوشت (آمده‌فتح از پی فتح) 
۱۰۴۶ 


(م.ب ,رن ) 


حوضصش مر آت مهر تلو بر بسود 
جستم » گفتا(زینت کشمیر۱) بود 
۱۰۳۷ 


( موب د.ن) 


همسابه بر آسمان آفدن. انبت 


۱ ء در کتاب حیات کلیم (رص ۰ ۶( این تاد بخ برآا بر ٩‏ ۴ ۰ ۱ دا نسته‌شده است» حال‌آن که 


" » ‌ ۰ ۳ ب‌ 
احتساب «بود» ‏ یعنی ردیف رد باعی ‏ مخل فصاحت است دشر را ازرتبه می‌اندازد . 
سس 


دپاعپات 





فواره حسان جسته ز بالاخانه ٩‏ 


ر احت زین سان‌طرب‌س‌ایبیآمی‌خواست 


فو اده‌اش امستتی ز دزشر کراده 


ای نقش جبین سر کشان فرش ددت 
ار دور و صها »حانهجشمی» <جه‌عجب 


ای شش بدیع شکل جان پرود تو 
بخت ودولت؛ سمادن و یمن و شرف 


ای آینه صیح ز ر س شکت درتاب 
ثایت د بقای دولت پادشهی است 


مد 


۸۷۲ 


۸۹ 





۱ ص ۵ اسماناتهو اتب ۰ 


۲ -م: طرب‌فزایی 





۵۸۱ 


آب‌ار نه زجوی کهکشان آمده‌است 


(م.ب»د.ن) 


عشر ت‌دد بز #دهر» جایی می خو است 
آیننةً حور ضص 4 رونمایی می‌<و است 


(ب, د. ن) 


آر استه ار شکوه 0 با تا به سرت ۲ 
گر ابر وی کهکشان ب-ود برذبرت 


(ب؛ » ن‌( 


آیینهً دوی اختران مرمر تو 
در بان شده‌اند روز و شب بردد تو 


(ب .ر .ن) 
نقاشی مرمرت که نقشی است بر آب 


۳ ایند باعی و هفت دباعی 


۵ »۷ س یسور 
پیدی در سخه م نيامده است ؛ ولی آنها دا مقدم داشتم نا هشت دباعی آخر که طنز آمیز و 
پایان‌بخش آن نسخه است. دد پی‌یکدیگر باشد. 


۴ مب , و ندارد. 


۵۸۲ ددوان کل همدا نی 


4 
(ب.د » ن) 
ای با افلاکث ؛ عقد الفت بسته رفعت دد بای کرسیات دنسسه 
طاق تو به طاق کهکشان جسبان شبل مانند دو ابروی ی سم 
۱ 
(ب. ن) 
این قصر که د للشینی اردانی او ست هر جاجشمی است و قف‌حیرانی او ست 
0 همسر او ست‌طاق کسری؛ هر گاه ۳ در در بنده با نی او ست 
۳ 
(ب) 
آنم که نجو یم از غم دصر پناه ۳ حور بود > نمی کنم را له و اه 
احعلاص ۰ غلام کرده ۲ در هند مرا سانند غلاع » روی اخحلاص سیاه ! 
۹۳ 
از طبع ظفرخان چو گل نظم دمید وزبادهٌ فک اولن جرعه چشید" 
تادیخ شروع خواستم» گفت خرد : توباوه بسوستان فکر احسن جید 
۴ ۱ 
۹۴ 
همت سه طلاق دختر رز را داد بسرفرق کلاه ترلك دا کج بنهاد ۲ 
| س : ند ۳ ایند باعی از مقدمه دیوان ظفرخان متعخلص ره احسن افزوده 


شد . خود او نوشته است که در هیجده سالگی به سرودن شعر آغاز کرده «... چنان که سال‌ناد یخ 
آن از این دباعی که ملك الکلام ابوطالب کلیم به نظم در آورده مستفاد می‌گردد . . .» 
۳۰ ایند باءی از کتاب حیات کلیم پر گر فده شد . 


دباعیات 


در پیش ؛ خطر زجلروءة سافی نیست 


بنگی عسربی سوار جمازة چر 
هر گر نگسیخت چر تش‌از چر وگ 


1 


خو بان که‌همی دمند زافسون مك 
درصید بتان جامةً صیادی" بوش 


ت ۷ ‌ ۰ ۰ ب 
دسی نبود برتو بسدانديیش ترا 


در قید دوشاخه هردو دستت تحو اهم 


ای دمچو مس برهمه طبعی تو گر ان 
زان گونه ثقیلی که ز دفتن ماند 


محسن دایم سر ش در سیئه زده 
با سحده اپزد آشنا یست سرش 


۱ ب , فلك 


۹۵ 


م 


۹۷ 


5۸ 


۹۹ 





۰ ۷ 





۵۸۳ 


از هرچه گذشتی » به‌پس پشت افتاد 


(م ید ن) 
از خو یش سفر کند به اندازة خرت 


۰ بسته | ست ز تاد دز ه بو اره حرت 


رامند به بسی‌تعیتان فیشت 
پاتابه و کیوه و کلاه و کنك 


(م» ن) 


داز ند د) ود یش 6 پس و پیش تر | 


تا بایه شوند منبر دیش ترا 


افتد ا گر از تو سایه بر آب دوان 


(مءی.د.ن) 
از شنبه» رت تا 4 آدینه زده 
پیشانسی او ذ پینکی پینه زده 


2۸۹۴ دبوان کلیم همدانی 


۱۰۰ 
ای‌خواجه تو گر سری تن قافله را پادب بزنند گردن قافله را ! 
بوی .۰.. شفتهة تو بیدار کند ۰ طمع رازن قافله را 
۱۰ 
(م, ب. ن) 
سار نو همه عم‌فز ای دل بو د سر تأسر سدر عمه‌ایری ۱ باطل بو د 
‌ م 
۱۰ 
(م .د. ن) 
۰ ۰ من 
سحا فظٌ جو ره نغمه دوف فر سا افتد در سر مقامان 4 که از وت | قرّل 
جر در ره ] هنک به هر سوی رود جون آنب که از حوی به صحر اافتد 


سرت وتو بت رت اي 


۱ م : بح ننمه‌ات ؛ سهو کاب . ۲ نس ؛ به هرده ... 





ص ۱۷ پیش گفناد 
و 


مهر 
و احد بول که بر ابر با جهارده دوپیه بوده است. ددجشن هشت‌ر وزهٌ صحت 
پیگم‌صاحب» هرروز بر او زر نثاد می کردند و مجمو ع هفتادهز ار روپیه شدء بدین‌شر ح: 
«سی‌هز ار درویبه را جواهر و مسرصم آلات و بیست‌و هشت‌هز اررو پبه را دوهرار مهره 
هر ار در ست وهزار دیگر نصف که دهن گویند و ربع که چرن خوانند. و دوهز اررو بیه 
را گلهای طلا که بر ای تثار می‌سازند و ده‌هزاردو پیه از درست و نیمه که ددب نامند و 


ر بع که به تفار کز ادش دهند» 
پادشاهنامه ۳: ۳۹ 


ص ۴4 پیش گفتار 


اور نکک ] باد 
شهری که در ایام نظامت اود نگزیب برصو بةٌ دکن» درهفت کروهی فلعهٌ دو لت آباد 
بنا شده است. ۳ 
منتخبا للباب؛ج ۱ ۴۱-۸۹ 
ص ۳ 


قصیدة سر آغاز ۵ بوان 
کلیم قصیده دا در آرزوی زیادت دوضا متبرك پیامبر سروده, و گرنه این توفیق 


تصیب او فشك است. 
ص ٩‏ /۲ 
اشاره‌است سه حدبثك سوی؛: اما مدینتةا لعلم و علی بابها فسن اراد العلم 


ظیأتا لباب 
احادیث مثدوی؛ ۳۷ 





۵۸ دیوان کلیم‌همدا نی 





۶/٩ ص‎ 


اشاره به: هوالعلی! لعظیم (وظا یر آن درقر آن مجید) بهر ه. ۲۵۵ 
بر ه ؛ 


ص ۸/٩‏ 
اشاره‌است به مثل: الاسماء تنزل من‌السّما یعنی غالا اسم به‌مسمای خود زیبا و 
بر از نده است. مثل را میدانی: الالقاب تنزل .۰.. ضبط می کند, 
امثالوحکم. ۰۱ ۲۳۳ 
ص ۱۱/٩‏ 
اشاره‌است ره 5 ار طب ر لیا س ال فی کتاب مبن 
انعام: ۰ 
ص ۱۲/٩‏ . 
اشاره‌است به حدیث نبوی: مثل اهل‌بیتی مثل سفينة وح من در کبها نجا ومن تخلف 
عنها غرق 
احادرت مدنوی: ۱ ۱۱ 
ص ۱۳/٩‏ 
اشاده‌است به آيهٌ انما و لیکم له و دسوله والذین آمنوا الذین یقیمون‌الصَلوة و 
ی تونا ل ز کوة و هم دا کعون 
مائده. ۵۶ 
ص ۱۷/٩‏ ۵ 
دخستین مسر دی که در گرویدن به اسلام بر دیکران سبقت گر فته؛ حضر ت علی )6( 


بوده‌است. 


ص ۱۹/٩‏ 
اشاده‌به فررمایش مولا علی (6) است: سلونی قبل آن تفقدو نی» و کنتهٌ خلیفه اوال: 
اقیلونی و لست بخیر کم 
ص ۶/۱۰ 
اشار هبه فر‌مایش پیامبر (ص) است در جنک | سول ون الاعلی لا سیف الا ذوافقار 
رك. سیرت دسول‌الله: تصحیح اصنر مهدوی, ج ۲: ۶۸۶ 
وه عیفر ی که راشای وال کی ات ی 
العقدا لفر دد. ج ۴: ۱۵۰ 





فعدیقات ۵۸۵ 





ص ۱۱/۱۰ 

قسیم جنت و ناد ازصفات حضرت علی (ع) است وپیامبر (ص) فرموده: علی 
قاسم | لجنة و النار 

هسندالامام دضا (ع): ۱۳۱ 
ص ۱۲ (وجندمورد دیگر) عید وزن 
۲ بین وزن 

شاهجهان سالی دو بسار درروز تولد به‌حساب شمسی دقمریخود دا با طلا و نقره 
می‌سنجید و آن‌زر و سیم را به‌ستمندان می بخشید. طبق ايند سم که از زمسان اکبر شاه 
برقر ادشده‌بود» در وزن شمسی ابتدا شاه با طلا و یازده‌باد پس‌ازآن با اجناس دیگر 
سنجیده می‌شد و دروزن قمری» نخست با نقره و هفت نو بت بعدی با سایر اجناس معهود. 
بر ای شاهز اده‌ها تنها مر اسم وزن شمسی بر گز ادمی‌شد. 

جها نگیر نیز چنین می‌ کرده است۲. شاهجهان که بخشنده‌تر بوده» ددهردو ون طلا 
ونقره دا مقرر کرده است» یعنی در ودن شمسی نخستین‌بار به طلا و باردوم به نتره وده‌بار 
به اجناس دیگر و در ون قمری او لن‌بار با طلا ودیکر بار بانقره و شش ‌بار با سایر 


اجناس. شاهر اده‌ها مانند کذشته تنها و رده شه 4 | ند 
جناس. شاه اده ۵ ننها ورن شمسی‌داشته پادشاهنامه, ج ۰۱ ۲۴۲ 


عمل صا(ح: ج : ۳ ۲ ۳ 





نف شاهجهان در سلخ ر پیع الاول سال ۰۰۰ ۱حجری مطایق ۲۵دی‌عاه به‌دنیاآمده بود 
«لیبکن مقردشده که ا گر درین‌تادیخ به‌حسب اوضاع فلکی, ساعت ضعفی داشته باشد, محلس جشن 
به‌ساعتی [ که در] عرض پرست‌روز مختار بود منعقد گردد ... در دیگر اوذان نیز همین‌طر یقه مرعی 
خواهد گشت» یادشاهنامه, ج ۱ ۲۵۳ 

۲- «به‌این‌روش خود را وزن کردن. طریق عندو [ان] است. حضرت عرش آشیانی ... این 
روش را پسندیده, خود دا هرسال دوم تبه به‌اقسام فلز ات اذطلاه نقره وغیره وا کثر[ امتعه نفیسه 
وزن «ی‌فر مودند ... و مجموع آن‌دا که فریب به‌يك لك‌رو پیه است, به فقرا و ار باب حاجت تقسیم 
می کرد نسد. من‌هم این سنت دا مرعی می‌دارم و به‌همان دستور خودرا وزن‌نموده آن اجناس را 


به فقر | می‌دهم» 
جها نگیر نامه, ۱۳۱ 


| کبر‌شاه دروزن شمسی پا؛ طللا.- سیمابت اون دسمبت خوشیوت همست ر2 > تو تیا مکیف.- 
س 
رو فن‌زدد.- ۱ هن- شین پر ن۳.- غله- مك سخحصی ده می‌شده است ودروزن قمری پا؛ نقر ه- قلمی- 


پارچه سرب میوه- شیر ینی- دوغن کنجد- سبزی. ۳ 





۵۹۰ دیوان کلیم هم دا فی 





ص ۳/۱۵ 
اختر در کدار بو دن 
شا درو آن دهخدا در امشال وحکم ذیل مر غ آمن درراه‌بودن نو شته اند مر ۶ !من 
در راه‌بودن» جنان که اختر گذشتن درعمّا ید عامه این است که کاهی درحین دعا ویانفر ین 
مرغی به‌نام مر غ آمین در بر وار و با اعتری مساعد مسلط باشد و سب بر آمدن ومستجاب- 
شدن آن نفرین يا آفرین گردد» نظیر: 
۳ فالی که از باریحه برصاست چو اخترمی گذشت آن‌فال شد رات (نظامی) 
۰۳ ۱۵۳۵ 2 ۲۶ ۵ ۱ 
سته ۱ ف‌ 
یکی‌از آن اعتر ان مساعد. کفالخضیب است « که جون به دايره نصف‌الذهار رسب 


وقت اجایت دعاست» ۳ 
(غیاثا للغات؛ فر هنک هعین) 


در ات ذیل مر غ آمین آمده است: تاو و کف اه ز پر | که نزد منجمن 
مقرّد است که هکس وقت طلو غ کفالخضیب دعا کند. مستجاب شود. 

و نیز ذیل اختر (به‌نقل‌ار لطائّف ومصطلحان و سروری و برهان) نوشته است: 
نام فرشته‌ای که درعالم آمن آمن گویان می گر دد و هردعایی که به آمین او بر ابر واقع 
می‌شود. به‌اجا بت می ز سك. 

صاب فرموده است: 

ک و کب سعدی بود از هرشرد پروانه‌را اختری پیوسته باشد در گذر پر وانه را 
۷ 
دیده ازروی عرقناله سمن‌رویان میوش مغتنم‌دان وقت دا تا هست اختر در گذار 


ص ۱۷ /۲۵ 
برای آموختن شناء مشکی دا پر بادکرده و بر کمر می‌بستهاند. 
ص ۷/۱ 


اشاره دادد به‌مثل: سال ی که نکوست از بهادش پیداست 


ص ۱۳/۱ 
همسان گونه که آب ازدریا (با: دود) می‌بر ند. ازغر بال هم که آب ددآن 
نمی‌ما ند - می‌توان برده زیر | ر اههای تتزال بسته شده است. 





2٩۱ تعلیقات‎ 





ص ۲۰ (ومواضع دیگر) 
جون 
رود جون که امروزه جمنا خوانده می‌شوده اذمیان شهر آ گره (اکبر آباد) می گذدد. 
«در کتب توادیخ... نام آن دریا جُون می‌نو پسند ودر باستانی‌نامه‌ها ... جمناء به‌فتح جیم 


و ضم میم ونون و الف» 
۳۳ پادشاهنامه. ج ۰۱ ۱۵۸ 


رو دخا نه‌ایاست‌درشمال هندو ستان که‌از کوههای هیمالیا سرجشمه گر فته و در نزديك ‏ 
شهر اله آباد در دود کنگك می‌د یزد. 
رداچ تر نگینی: ۹٩‏ ۳۶ (پخش توضیحات) 
ص ۲۰ )٩۹٩۹2(‏ 
نخت مرصع 
تختی بوده‌است که زیر نظر بی بدل‌خان (سعیدای گیلانی) دار وغه زر گرخانه با 
صرف مبلغ صدلك روپیه وهفت‌سال کار به‌اتما رسیده. جواهرات آن‌دا شاهجهان خحود 
پر گزیده بوده است . 
این تخت سه گز ود بعی طول . دو گزو نیم عر ض ر پنج گز ار تفا ع داشت. در دردن 
تخت ماده تاریخ سروده قدسی را کنا به کردندا. شاهجهان در سوم شوال ۱۰۳۴۴ بر ابر با 
سوم فر وردین دراکبر آباد بر آن جلوس کرد. کلیم دا درجایزهُ قصیده‌ای که به‌این‌مناسبت 
به‌عر ص رساند بدزر سنجیدنا. 
پادشاهنامه. ج ۰:۲ ۷۷ -۸۴- عمل‌صالح؛ ج ۰۲ ۸۸ 


ص ۲۳ /۱۲ 
میم 
شف 
مو لف عمل صالح در رجحان موسیقی هند‌ی برایرانی» دسو شده اس حعب‌و ص در 
خرود آمدن ازاوح ردفت صوت وشدن شدء که عر ب آن‌را رفع عقیره خوانند» به‌حضیض 
بلاغت و ترمی م0 و بدین دستورء تسوافق و تشاسب اصو ات جند‌ین قوال هم [واز که 
همان صو تن يلك نغمه‌پر دار است. این امر عربب ار حصایص جادو فان هندی‌نژاد است » 
(ج ۰۱ ۲۵۰) 


۱- رك. قدسی مشهدی. شاعری دیگر این تاریخ دا بافته است» 
سریر همایون صاحب فر انی (عمل صالح, ج ۰۲ ۸۸) 





۵۲ دیوان کلیم‌همدا نی 
ص 4۵/۲۵ 

اشاده به این مثل که مهمان تبا سه‌روز عزیزاست و درمورد مهمانان گرانجان و 
«جاسنکن» به کادمی‌ر و د. 





ص ۲۷ /۱۶ 
اشاره است ره ممل: الا مور مرهو نهة پاو قاته بر آمدن هر کادی را هنکامی با شد. 
امغال و حکم» ج ۰:۱ ۲۳۵ 


رومال 
مو لف پادشاهنامه در مر اسم حنا بندان به‌هنگام جشن کدخدابی داداشکوه می‌نو یسد؛ 
کدبا نوان قاعده‌دان مطابق دسم و آین. حنا برانگشتان مجلسیان . بسته رومالهای زرنگار 
بر آن پیچیدند. (ج ۰۱ ۴۵۹) 
ص ۱۶/۳۳ 
ظاهر ا اشاره به تخت دمل است و خانه‌ها و نقطه‌های نفش‌شده بر آن. معنی پیت 
ایزاست که بادسیدن اندکی آب» صفحهٌ ذمبن بدل به گلز ار می‌شود. 


ص ۳۵ ۱ 
فیح دکن 

در پایان سال ۱۰۴۲ که نظامالملك اذمیان برداشته شد و مملکت او که‌جمع آ 
دو کر و ردو پیستو پنج كرد پیه بود ضمیمة متصر فان شاهجهان گردید» قطب‌الملك (سلطان 
عبدالله قطب‌شاه) اظهار فر ما نبری کرد و پنجاه‌لك روپیه تشک فر ستاد» اما محمدعادل‌خان 
مسر به‌اطاعت درنیاورد و افواجی از لشکریبان شاهی به سرزمین او در آمدند. بعضی‌از 
لا نظا ما لملکیه به‌دست عادل‌خان افتاده‌بود. 

شاهجهان در ۸ دییم الا نی ۰۷۵ متوجه دولت آباد شد. چون قطبالملك گاه گاه 
با ءادل‌خان دراه موافقت می‌پیمود - وجز آن که شیعی‌مذهب بود؛ درملك او به‌نا) شاه‌ایر ان 
خحطبه می‌خواندند - شاهجهان قاصدانی به‌همراه نامه نزد آنان ف ستاد. از عادل‌خان 
خو استه‌ش دکه دست از قلاع نظاعا لملك بازدادد وپیشکشی مناسب به در گاه بفرستد. به 
قطب الملك نسوشته‌شد که در آن ملك سبّ اصحاب کباد می‌کنشد. اگر این‌رسم زشت 
بر نیفند» بر ما لازماست که درمقام تسخیر آن‌سرزمین برآیيم ومال وخون اهالی دا برخود 





هعلیقات و هر 





حلال شناسیم! و باز ا گر دعوی مریدی م۱ می‌کنید» با فره‌انروای ایران چهر جوع دار بد؟ 
باید که ازاین پس تطبه به‌نام ما مزین باشد. پیشکش لازم دا هم آن گونه بفرستند که دد 
ایام نوروز در دولت آباد ازنظرما بگذرد و گر نه افواج قاهره به آن‌ملك درخو اهند آمدا 

به‌فرمان شاه ددهفتم رمضان خان دوران بهادر وخان زمان (فررند مهابت‌خان) و 
سید خانجهان با سپاهیان خود در دکن به‌تاخت‌وتاز پرداختند. 

دراواخر سال ۱۰۴۵ قطب‌الملك به‌نام خلفای راشدین و شاهجهان خطبه خواند و 
سکه را به اسم شاه مز ین کرد و به تهيهةٌ پیشکش مشغول شد. 

قاعه‌دار ان انجرایی و دهرب» این دوقلعه دا سبردند. سید خانجهان سرادهون و 
جندقلمه دیگر دا تسخیر کرد. دراوایسل سال ۱۰۴۶ قطب‌الملك جهل لك و عادل‌خان 
پیست لك دوپیه نقدوجنس پیشکش فر ستادند. 

در هفدهم صفر شاهجهان از دولت آباد روانهٌ دارالخلافه شد. خان دودان بهادد» 
اودگیر و اوسه را گشود و ان زمان جنیر را به‌دست آورد. 

دداین یو رش يك‌ساله. پنج‌قلعه از ججهار و جهل‌قلعه ازفرما نروایان دکن به‌تصرفی 
شاهجهان در آمد. پیشکشی که ازاین شاهان محلی وزمن‌داران گو ندوانه ونیز دفاین ججهار 
به حزانهٌ شاهی عاید گردیدء نزديك به دو کرور ده پیه ( < دو یست لك حد بیست‌میلیون) شد 
که معادل ششصدوهفناد هز ار تومان ايرآن بوده است. حاصل سالانهة این سرزمینهسا نیز 
قریب به‌همین‌مبلغ مي‌شد ه. 

دولت نظامالملك برافتاد و از آن‌جز نامی نماند. شاهجهان بضی ازقلاع ملق به 
نظام را به‌عادل‌خان سپرد. او و قطب‌الملك هردو باجگز ارشدند و حکومت چهارصو به 
معتیر جنوت از ادایل سال ۱۰۳۶ به‌عهده اورنک‌زیب افتاد. 

پادشاهنامه, ج ۰۲ ۰-۱۰۴ ۲۳۴ 

در سرزمین جنوبی هندء اعتبار دکن ازسایر بخشها بیشتر بود و گاه این نام دا برهمة 
آن‌ناحیه اطلاق می کردند. چهاد صو به جنو بی درزمان شاهجهان عبادت بود از: 

۱- صوبهً دکن - حا کم نشین آن در دورء نظامشاهیاناحمد نگر بودو بعدده لت بادشد. 

۲- تلنگانه - مر کز آن ناندیر بود. 

۳ خاندیس - حصار آن اسیر (۲سیر) و شهر آن برهانبود بود درچهار کردهی 
قلعهٌ مذ کود. 


ِ- برار - حاکم‌نشین آن ایلچی‌پور بود. 
پادشاهنامه, ج ۰۲ ۲۰۵ -عمل صالح. ج ۲: ٩۷‏ ۱ 





۹۴ دیوان کلیم‌همدا نی 





ص ۳۶ 
د بو تیر (دولت آ باد) 
«دولت آباد درایام سابق به‌نسام وهاراگیر و ویو گیر ز بسان‌زد بسود. بعده که 
سلطان محمد تغلق ... قلعه دا ... به تسخیر در آودد ... مسمی به دولت آ اد ساعت» 
وی 11 انش ۱ ۴۸۸ 


فتح‌خان سر دار لشکن نظا م! لملك خر دسال که‌کار ها را به‌دست ود گر فته بوده 
با فرمانبرداری ظاهری‌از شاهجهان در سال ۱۰۴۲ قلعهٌ دو لت آباد دا که حا کم نشین 
آن سر زمن بود - دراختبار داشت. اما پیمان شکست و با بیجاپودیان همدست شد. 
مها بت‌خان صوبه‌داردکن و خاندیس با چندتن دیگر از سردادان دو لت آباد را 
محاصره کردند. چون یکی‌دوماه بعد چنددیوار قلعه را با بادوت پر اندند و گر سنگی‌هم 
کار دا بر محصودین دشوارساخت.ء فتح‌خان امان خواست و کلیدهای قلعه را تسلیم کر د 
«اين دژآسمان تمثال ... قطعه سنگی‌است سر به‌فلك کشیده و دود آن ... که گذار مارو 
مور بر آن دشوار است پنج‌هز ار کز شرعی‌است و ارتفاعش صدوجهل ذراع ... کمند 
تدببر هیچ‌یکی از کشور گشا یان و الاشکوه به کنکرهٌ تسخیر آن نرسیده» 
حوادث ارضی و سمباوی نیز در گشایش قلعءه مور افنشاده که یکی فحطی بود 
۳ نیامدن بادان» و دیگری وبایی که آن‌نواحی دا فرا گرفت. خبر این پیر وذی دد 
۶ ذی‌حجه به شاهجهان ر سید. 
نظامالملك خر دسال درقلعةٌ گوالیار به‌حبس افتاد وهمهٌ سرزمین او که با دو لتآباد 
شامل هشت‌قلعه بود ضميمهةً مملکت شاهی شد. شاهجهان فتح‌خان را بخشید و اموال و 
اسبا بش را بدو باز گذداشت. اما آنچه متعطق به نظامالملك بود ضبط شد. 
پادشاهنامه. ج ۱ ۵6۳۱-۴۹۶ 
عمل‌صالح» ج ۰۱ ۶۱۴-۵۶۴ 


ص ۳۷ 
از قلاع متعلق به نظامالملك بود. خان‌زمانآن‌دا در اوایل دجب ۱۰۴۶ از تصرن 
ساهو به‌در آودد. 





خعلیقا ت ۵4۵ 





۵ ب 
در توادیخ به‌صودت: دهر ب» دهر ب و دهورب ضبط‌شده. ازقلاع معتبردکن بوده 
است. در ۲۵محرم ۱۰۴۶ با تسلیم شدن قلعه‌دان به‌دست افتاد. 


اود گیر 
از قلاع دکن بوده‌است که خان‌دوران آن‌دا از ۲۵محر"م,۱۰۴۶ درمحاصر ه داشت. 
درهستم جمادی‌الاول قلعه‌دار مجبو ز به تسلیم شلد . 


او سه 
ازقلاع دکن بوده. خان‌دودان از محرم ۱۰۳۶ به‌محاصرة آن پرداخته بود. در 
٩‏ جمادی‌الاول قلعه‌داد تن به فرمانبری داد. 


ص ۳۷ 
انکی» تنکی ۲ 
از قلاع دکن بودند. فوجی‌از تسابینان یمن‌الدو له سبهسالاد در ذی‌فعدة ۰۱۰۴۵ 
آنهار! با قلاع آلکه و پالکه کشودند. 


انجرا.بی 
این قلعه نیز در دکن بسوده است. انجرایی را ب‌صو رت انجرالی و انجر اهی‌هم 
ضبط کر ده‌اند. 
پادشاهنامه وعمل صالحء ج ۲ 


ص ۷/۳۷ 
مصر اع اول» تلمیحی به قلاع آ لکه و پالکه هم‌دارد. این‌دو قلعه که دزهجده کر دهی 
دو لت [ باد بوده‌است» در ذی‌قعدة ۱۰۴۵ به‌دست افتاد. 
همان‌جا 
ص ۳۷ / ٩‏ 
یعنی نام اين قلعه‌ها در بحر شعر (وزن) نگنجید. 


ص ۱۰/۳۷ 
ور بای شور 
شرقی اش رح بنگا له) متصل آب شور اسی که عبا دن از بحر عمان با شد. 
هفت اقلیم (چاپ هند) ج ۱ :۰ ٩۳‏ 
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ص ۱۲/۳۷ 
یعنی قلعة دار ا لخلافه طلسم گنج سل کنج ی که قدرن نو از سر کشان گر فته بو د. 


ص ۱/۳۸ 
این قصیده ر | کلیم درسال ۱۰۳۹ سر وده‌است زیر ا غرة جمادی‌الانی مصادف با 
جشن جلو س بوده و در سوم همان‌مساه مراسم ودن شمسی بر کزار شده است. درسالهای. 
دیگر چنین نقاد نی دیده لمی‌شود. 
ص ۴۰ (و ۷۲) 
۸ ف ف 
کرنش ( کورنش) 
«کیتی سح او تسد ( <ذ اکبر شاه) رودی دست ر استن بر فراد پیشانی نهاده سر فر و د- 
آوددن قرادفرموده و آن‌را به زبان وقت» کودنش گویند» 
آیین اکبری, ج ۱ ۱۸ 


فغفود لاهیجی گفته است: 


تاچند به سفلگان هند این تعظیم؟ کو بخت که در مصیبت نفس لگیم: 
دستی برسر زنم به‌جای کورنش صاکی برسر کنم به‌ج‌ای تسلیم 


( یهار عحجم, ذیل دست پر‌سرزدن) 


ص ۲ ۴ /۱۲ 
یعنی محمدامن ( < روحالامن شهر ستا نی ) که تال نیز بوده‌است. 


ص ۵۱ (و ۱۷۵) 
«آب چشمةٌ ویر نا گک که در کشمیر بهت می گو بند» ۳ دیگر آ بها که از دست راست 
وچپ داخل گر دیده دریایی می‌شود و ازمیان حفیقی‌شهر [سری‌نگر ] می گذدد.» 
جها ذگیر نامه ۵۵ 


(( .۰ یکی‌از آ بهای پنجاب است ... و مثبءی چشمه ویرناله است ... ازمیان شهر 
جاری می گردد ... بعداز آن به کوهستان در آمده و سراز دمن پنجاب بر آورده ... و 


به آب چناب ... پیوسته ... و با سایر آبهای پاجاب در نواحی لاهری بندر به دریای شور 





تملیقات ۵۹۷ 





ملحق می‌شود» 
پادشاهنامه, ج ۰۲ ۲۳-۲۲ و نیز سه عمل‌صالم. ج ۰۲ ۳۱ 
این رو دک4 یکی از شعب پنجکانسة سند است.؛ امر وزه به‌تنام جلم (جهلم جیلم ) 

شهر ت دارد. 


ص ۵۴ /۷ 
اگر بهشت دراین جا بار بىا بد» همحون روستایبی‌است که ره سیر شهر آ مده. 


ص ۵۶ 
کتایه و ار یخ دو لتخانه شاهبی 
منظور دو لنخانه اکیرآباد (آ کُره) است. نگاه کنید بسه نقش پارسی در احجار هند 
از علی‌اصغر حکمت» ص ۲۶ 
جزو اشعار کتا به عمارات سلطنتی شاهجهان آباد و اکبر آبادکه دداین کتاب 
نقل‌شده. سه‌بیت زیرهم آمده‌است که در دیوان‌کليم دیده نمی‌شود: 


چنان بر ترشادست ایام کرد که کر دون بلفشدی ازو وام کر د 
»1 

به‌این‌ر ونق وزیب‌وزذینت» مکان ندیده به‌روی ذمن آممان 

بو د صحن بامش چوسیمای مهر به‌ز پرش فتاده جوسایه سیهر 


ضبط برخی‌از مصراعهای منقول» با دیوان تطبیق نمی کند و تعدادی‌ازابیان کتابة 
عمادت اکیر آباد ضمن کتا به شاهجهان آ] باد آمده است. 


ص ۵۷ 

«درین‌ولا ( سد پایان سال ۱۰۴۳) به‌فرمان قدرتوان» عقب‌با غ فرح بخش باغی‌دیگر 
طرح‌نموده به فیض بخش موسوم گردانیدند وحکم شد که خیابان آن به پهنای خیابان 
فرح بخش بسازند و شاه نهر به‌عرض پانزده گر ازمیان بگذرد و مه‌فطار فواره دد آن 





و 
۱+ در اصلء بر س‌ش: و احتعمالا فلط چاپی بوده. 
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جوشان باشد و وسیل با غ حورضی شصت کر در شصت که شاه‌نهر مذ کور از ار تفا ع دو کز 
آ بشارشده در آن بر یز ده ثر تیب‌داده یکصدد جهل فواره بصب نمسایند و میسان حور ضص 
عماد تی طنبی ...» 


یادشاهنامه ۲ ۲۶۰۳۵ 


ص ۵٩‏ 
جهان آ رابیگم 

دومن فر ز ند شاهجهان از ممتاز محل است . نخستن فررند که حور نسا بیگم نام 
داشته» در سه‌سالگی در گذشته‌است. جهان آدابیگم دد ۲۱ صفر ۲۳۲ مت ولد شد. 
شاهجهان به‌او توجه بسپارداشت. مخاطب به بیگم صاحب و پادشاه بیگم بود. 

به‌طوری که در پادشاهنامه آمده است از ۸ جمادی‌الاول ۰۱ «خدمت بزر گکك 
مر ثبت مهر نمودن فر امن مطاعه به آن‌سندآرای عصمت تفو یض بافت» شون اد بی‌دا نزد 
صتی‌النساء حانم خو اهر طالب آملی آموخته بود. شعر می‌سرود و شعرا را به اعطای صله 
می‌تواعت. به داراشکوه برادر عارن خود علافهٌ بسیارداشت ومانند اومرید ملاشاه شد. 

دورسالهٌ عرفافی ار دی بر جا مانده است. مر کش به‌سال ۱۰۹۰ اتقاق افتاد. بر ای 
اطلاع بیشتر از زند گانی اونگاه کنید به‌شدمة او پانیشاد (سواکبر) به اهتماع دکتر تاداچند 
و جلالی نائینی؛ و نیز مقلمةٌ دیوان صیدی طهرانی به‌کوشش محمّد قهرمان 
ص ٩‏ ۵ 

رسیدن آسیب آ تش به‌جهان آرابیگم و بهبود او 

در شب ۲۷ محرع ۱۰۵۳ گوشة داءن بیگم‌صاحب به‌شمعی که درکاشا ند روشن بود 
رسید و چون لیاس او از یارچه‌های نفیس بسیار نازك و آغشته به روغنهای معطر بود. آ تش 
از گوشةٌ دامن ز بانه کشید و تمام جامه دا در بر گرفت. چهار تن از خدمه که حضور داشتد 
در فرونشاندن آتش کوشیدنده اما چون لباس خودآنان نیز درگرفت ازکاد فروما ندند و 
تا ر سیدن حدمتکار ان دیگره پشتو بهلوها و‌هر دودست بیگم سوخت و مجروح شد. 

شاهجهان ابواب خیرات و مبر ات گشود تعدادی‌از زندانیان دا آزادکرد و خود 
به‌ پر ستاری بیگم پردانعت. ازچهاد تن حدم آ سیب‌دیده دوتن در گذشتند. 

تا جهارماه امید صحت بیگم کم بود. ازحسن‌اتفاق» حکیم محمد داددکه از یم 
شاه‌صني راهي هند شده و بیست‌رورد پس‌اداین و اقعه بهحضور شاهجهان رسیده بود 


تملیقاات ۵4 
به‌درمان بیگم پرداعت و نیز حکیم مومت به مداوا دست یار ید. حکیم مسبیح| لزمان هم 
از لاهور احضار شد. 

س‌ارجهادماه» امراض دیگر ارجمكه تب دایمی و نو به رو به‌تنزال گذ اشت؛ اما 
تاپنج‌ماه بعد مرهمهای‌جرّاحان دد بهبود جر احات سودمند نمی‌افتاد؛ تا آن که یکیازغلامان 
در گاه به‌نام عادف مرهمی ساعت که در دوماه آخر جراحان را مداوا کرد. این‌غلام را 
به زر سنجبد ند که هفت‌هز ار ردو بید پر آمد. 

بیگم پس ازهشت‌ماه وهشت روز درپنجم شوال از بستر بیم‌اری برخىاست و به‌سلام 
پدر دفت. به‌شکرانةٌ سلامت او هشت‌روز جشن گرفتند و اطبا و شمرا به انمسام وصله 
ها 

در اوایل ذی‌حجه جراجان ییکم که التیام یا فته بود شر و ع در جوشش کرد. این با ر 
فقیری هامون نام بامرهمی که ساخته بود بیگم دا بهبود بخشید و پس‌از پیست‌رود صحت 
کامل دست داد. هامون دا نیز به‌زر کشیدند و نه‌تتها هموزن خود دذپیه. که جواهر و 


مرصع آلات بسیادهم در یا فت داشت. 
پادشاهنامه, ج ۰۳۶۹-۳۶۳۰۳ ۴۰۰۳۹۵ ۰ ۴ ۰٩۹‏ ۷ 


ص ۵/۶۲ 
یعنی دنگ ارغوانی بردرتان پاشیدء آنچنان که درد جشن هولی مرسوم است. 


هولی 


در جهانگیر نامه آمده‌است که «طوایف هندو برچهار گروه قرادیافته و هر کدام 
به آين و طریق <اص عمل می‌نمایند و درهر سال. روزی معن دار ند ... طایفهةٌ حهارم شودر 
است. این کر وه کهتر ین طوایف هنودند ... و روز اینهسا هو لی‌است که به اعتقاد ایشان 
روز آخرسال است. این‌روز درماه اسفندار»ذ ... واقع می‌شود. دد شب این‌رود آتشها 
درسر کوچه‌هاو گذرعا بر می‌افرو زند و چون‌روزمی‌شود تايك‌پهر ( < سه‌ساعت) خحا کسترها 
برسر وروی یکدیگر می‌افشانند و شوروغوغای عجیبی (عجبی) بر می‌انگیز ند و بعداز آن 
خود را شستوشوی داده رختها می‌پوشند و به سیر باغان وصحراها می‌دو ند. چون‌ضا بطه 
مقر هنو د است که مر ده‌های خود را می‌سور انند» ۳ افر و ختن ددین‌شب» که شب آ خر 
صال کذشته است کنابه از آن‌است که سال کذ شته را که به‌منز له مر ده‌است می‌سو دز انند» 
ی ۱۴۰-۱۳۹ (با مراجعه به‌چاپ سنکی :وزك جهانگیری» ۰ ۱۳۱-۱۳۲) 
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ملا سعید !شرف مازندرانی مثئوی خوبی دارد دد ۱۱۸بیت» تحت‌عنو آنِ تعر یف و 
مذمت هو لی هنك منتضی‌از آن‌دا به نظر خو انند کان مید سانم: 


ساقیسا پردة حجاتب بکش 
از می‌نساب سار بی‌خبسر) 
تسا زنم داستان هولی هند 
باز سودای هند طغیان کرد 
فتنه خفته درخروش آم.د 
گشت‌عا لم چ و عرص عرصات 
رسم آزرم ازجهان برعاست 
سه در عزت پسر دارد 
مر دوزن گشته جمله دیوانسه 
مرد وزن» دختر و بسر ددهم 
بساصفایی چنان که می‌دانی 
جز عرق‌چین موی برسرنی 
منعمان از عبیر و از عثبر 
هر که‌ر| هرچه دسترس باشد 
پیر و برنسا تمام فارغبال 
پسردة عرض یکد گر بدر ند 
ز آب‌وخا کی که برهم افشا نند 
چون خر اطین تمامخا لك به‌سر 
پیرو برنسا تمام خحاله تشن 
که زسرخحی و زعفران‌پاشی 
لبشان تابه‌نای از پان سر ح 
می بر ازد به‌یکد گر الحق 
گاهی آتش علم ز نند جو آه 
تا نهادند روی در کوچه 


دختر ان مست طره‌پسردازی 


وزجمال حیا نقاب بکش 
که نماد حجات درنظر م 
سر کنم شرج بوالفضو لی‌هند 
ر سم دیوانگی نمایان کرد 
دی هندوستان به‌جوش آمد 


خا لك گردید محشر حشرات 


نسه پسر حرمت پدر دارد 
هند گردیده يك پریخانه 
زشت‌وزیبا و خیروشر ددهم 
مر دوزن در لباس عریسانی 
جز کمرچین زلف ددبرنی 
بینوایسان زخالوو حساکستر 
چون به‌دستش فتاده می‌پاشد ‏ 
خا کبسازی کنند چون اطنال 
نوا له بساشند و آبرو یر نید 
همچو خرها به گل فروما نند 
چون سمندر میسان خا کستر 
جوو گندم شده‌است‌روی‌ذهین 
رخت هم را کنند تشاشی 
از کمر جامه تا گریبان سر خ 
تن شیر نک و جامةٌ ابلق! 
آب ریز ند که جو ابرسیاه 
رود نیلی شده‌است هر کوچه 
پسران گرم ریسسان‌بازی 








اه برفرق یکد کر بیز ند تا چه‌عا کی بچشم هم ریز ند 
که زغر بسال خاله بیز شو دل که زغر بیله فتنه‌ر یز شو ند 
شترا ۳ هم عبیسر می‌سایند آفتابی به کل می آلایندا 


این ر باعی نیز در توصیف هو لی ازطغر ای مشهدی‌است: 


هو لی‌شد وسبزان همه آ لودهٌ برق ریز ند چو کل به‌یکد کر سو ده برق 
جادارد ا گر هند ز هصمولی کردد جون ابرسیه بهاد اندودة برق 
ص ۱۸/۶۳ 


منطو رشاعر » دهان بر رعفرآن غنجه است. 


ص ۵ ۱۰/۶ 
یعنی آن گاه که ضعیفان را در پناه ود در آورد کتاندا جون ابر بردوی ماه‌می کشد 


(و کتان که ار؛ور ماه می بو سد » آسیبی نمی ییاد ) 


ی و 
مسجد آجمیر 

شاهجهان که پس‌ازدد گذشت پدراز جنیر عازم دارالخلافه شده بوده‌دد ۱۷جمادی- 
الاول ۷ به اجمیر رسید و بباده به‌زیارن مزار خواجه معینا لدین جشتی دفت و 
جون ندر کرده بودکه بعداز پیروزی بر رانا مسجدی درخور این‌روضه بسازد؛ فرمان داد 
ساختمان موردنظر با سنگ‌مرمر بنا شود. 

شاهجهان پس‌ازجلوس تا سال ۱۰۴۶ توفیق زیادت «جدد اجمیر دا نیافت. دد 
این‌سال بدهنگام باز گشت از دکن به اجمیر در آمد و درهفتم دجب از مسجد مز بور 
هم که باصر ن چهل‌هز اررو پیه به‌پایان رسیده بود بازدید کرد. بی‌بدل‌خان گیلانی تادیخ 
انجام این بنا دا چنن‌یافته: قبلةً اهل زمان شد مسجد شاه‌جهان 


۱- به‌نقل از عکس نسخهٌ خطی دیوان شاعر که دراختیار کتا بخا نه دا نشکدة اد بیات مشهد 
است. اصل نسحه به‌شماره ۴۵۸٩‏ در کتاپعانه آستان‌قعدس درضوی نگهدادی می‌شود. 
بر کی ۲۳۰ به پعد. ۱ 

۷- ه نقل از مرکرو فیلم دیوان او که و صف آن قبلا گذشته است. 








محمدصا لح کنبو درجلد سوم عمل‌صالح (ص ۱ ۵۵-۵) ددتوصیف مسجد شاهجهان- 
آباد که ساختمان آن در دهم شوّال ۱۰۶۰ آغازشده «ودرمدات شش‌سال به‌صرف ده‌لك 
دوپیه صورت اتمام پذیر فته» است. به‌من‌اسبت مقام هشت بیت از قصيدة کلیم در بارة 
مسحجل اجمیر ر ۱ نقل کر ده ر اوه تادیخ را بدین گو نه تغییر داده اس «قلهٌ حاجان آمد 
مسجد شاه‌جهان» اراین مصر [ع» سال ۱۰۶۷ به‌دست می [ ید. 

یادشاهنامه ج ۱ : ۰ ۸ 
6 ۳۲: ۵ ۲ ۲ 
عم صا لح؛ 0 ۱-۰۱ ۲ ۲ 


۴ 6۴ » ۲: ۰ ۱ ۱-۲ ۱ ۲ 
ص ۳/۶۸ 


اشار و به برد حون و دلو است. 


ص ۶۸ (مطلم فصيدة فتح بلخ) 


یعنی در سینةً مردع» دلی شاد جون دل باده کشان؛ جاداد. 


ص ۱ ۸۷ ۱۲ 

از مصراع سال ۱۰۵۶ حاصل می‌شود و ددست است. 

نصیر ای شیر ازی تادیخ اين قتح را به طر یق تعمیه جنن سرو ده است: 
شحرلله کز عنایات خداوند جهان کر د فتح ملك توران سرور ما لك رقاب 
سال اين تادیخ جست ازعقل‌دانشور نصیر گفت با طبعش زراه تعمیه کای نکته‌یاب 
والی تودان بر آد از ملك تودان وانگهی ثانی‌صاحب‌قران‌بنشان‌به‌جایش؛ کن‌حساب 


(۵۶ ۱۰ ۰۱۳ ۴۳۸۲۲۱) 
عمل‌صالح, ج ۰۲ ۴٩۲-۴۹۱‏ 


کلیم قطعه ای نیز به‌این مذاسبت ساخته‌است که ۱۰۵۷ دا به‌دست می‌دهد و يك‌سال 
اضافه دادد (۵/۱۳۴) 
ص ۷۳ 
دد نتمع فصیدة بحرالابر از 
مطلع قصیده امیر خسر و این است: 


خعلیقات ۳" 


کوس شه خالی و بایگ غلغلش در دسر است 
هر که قانع شك به نجشكهو ترء شه بحرو براست 
دیوآن قصاً یل امیر حسر و ر | در دستر س ند اشتم. دور سی فاضل دکتر محمدرضاشفیعی- 
‌‌ ۰ ب 
کدکنی مر ا به جلد اول بدایعالوقايع واصفی (ص ۱۵۱) ادجاع داد (مژلف کتساب 
به‌عو ض بحر الا بر اد» دریای ابر ار نوشته که ظاهر أُ اشتباه یا تصرف ود او ست) 


ص ۲/۷۶ 

اشار هواست به‌این که طبیعت دزد است. و درد بهار عجم چنین معنی شده: 

یعنی اوضاغ و اطوارهمنشینان زود وا گیرد. کس ی که صحبت زود دراواثر کند گو یند 
طبیعت دردی دارد. 


ص ۲/۷۸ 
بعنی تردماعی من کار آب با خا نها می کند (باعث ویرانی پآ می‌شود) 


ص ۸۴ 
باغ جهان آدا (کابل) 
باغی در کابل که جهانگیر پادشاه در کنار باغ شهر آم) تر تیب داده بوده است. 
«درحصوالی این تجا ۶ [ 2 شهر آرا)۲رمینی لایق به‌نظر در آمد. از سالکان آن‌زمن را 
خر یداردینمو ده فرمودع که آبی که از اطر اف گذر گاه می آ ید در و سط این زمن کر فته 
باغی تر تیب دهند که به آن‌حوبی و لطافت درمعمورة عالم نبوده باشد و نام آن‌دا جهان را 
نهادم» 
جهانگیر نامه: ۶۲ (ذیل و قایع سال ۱۰۱۶) 
شاحجهان که از زمان جلوس به‌کابل نر فته بود» در غرة ذیالهعده ۱۰۳۴۸ از لاهور 
رهسیاد آن‌صوت شده ودر ۲۵ محرم ۰۹ به ک بل ورودکرده است. در ۲۳ د یم الاول 


ات بای باغ شهر آدا, شهر با نو بیگم دختر میرزا اپوسعید که عمه حقیقی حضرت فردوس 
هکانی است, نهاده‌اند و مر تبه مر نبه بر آن اضافه‌ها شده. در شهر کابل به‌این لطافت و صفا باغی 
فش وه اوانت آن به‌درجه‌ای‌است که به کفش بای ددضمن آن گذاشتن. ازطبع راست سلیقه 


ریت وا سس 


جهانگیر نامه: همان‌صفحه 





7.۴ دیوان کلیم‌همدا نی 





به حاجی محمد‌جان فد سی صرل مهر مر حمت‌شده است. کلیم نمز بهاستناد این تر کیب بند 
در التزام د کات بوده است.۱ 

در غره دییع الأنی» شب‌هنکام در با غ جهانآ را جشنی بر پاساخته و دوجانب نهر 
را جر اغانی کر ده‌اند. در ۱۳ بیع الانی جشن قمری وزن بر کر ار شده ودر ۲۵ همانماه 
شاهجهان ار ک بل متوجه لاهور کر دیده است. 

پادشاهنامه. ج ۳: ۱۶-۱۵۵ 

ظفر خان را غز لی‌است در بارهٌ حملهٌ اوز بکان به‌کابل که ضمن آن ازجهانآراو 

شهر آدا نیز نام برده است: 


اور بکان عیش ار جهان آ دای کا بل بر ده‌ا ند جون‌حز ان.ر نگ طر ادت ازر خ گل بر ده‌ااند 


شهر آدا تا کمر در خون‌دل بنشسته است از جمن تا نغمه‌سنجی همچو بلبل بر ده‌اند 
طوق دا از کردن قمری برون آودده‌اند جامء سروسهی» پیسراهن گل بر ده‌اند 
کل کر یبان‌جالو سنبل مو پر بشان کرده‌است تا انسر از شعل4 آواز بسلبل پر ده‌اند 
حال‌خوبان‌جمن را بیش‌ازین آاحسن‌ر س ذوق آزادی ز سر و و جنده از کل بر ده ند 
۸۳ 

قدسی مشهد ی 


محمد جان نام داشت. توفیق زبادت حج بافت. در مشهد کدخدای بقا لان بو ده 
سس به خزانه‌دادی حضصرت ۳ رضا (۱ع) ر سید. بعد‌از پنجاه‌سا لگی به هنك عز یمت کر د. 
تذ کرء میخا نه (و حواشی‌ان) ۸۲۱ ۸۲۲۲ 


دراو اخسر دییع| ژانی ۱۰۴۲ به‌حضور شاهجهان رسید وقصیده‌ای به‌مطلع زیر 





۱- در اوایل سال ۱۰۵۶ هم شاحجهان به کابل سفر کرده است, و لی کليم در آن‌زمان هقیم 
کشمیر بوده و يك‌ماه یمد نییز خبر در گذشت قدهی دسوده است. شاه دراین سفر «باغ شهر آدا [دا] 
خاصه گردانیده و باغ جهان آدا [دا] به بیگ‌صاحب عنایت نمودند» و دستور داده شد که عماداتی 
دراین دو باغ بنا کنند. 
پادشاه‌نامه, ج ۰۳ ۵۸۸-۵۸۵ 
جهان آدا پیگ در کشمیر هم باغی به نام جهان آر | داشته است. 
رك. تذ کرء شمر ای کشمیر. ج ۴: ۱۷۹۶ 





تعلیقات 0 ۳۵ 
به‌عر ض رز ساند: 

ای‌قلم بر حود ببال‌ازشادیو بکشا ز بان در ای قبلةًٌ دین» ناني صاحب‌قر آن 
«و به‌عتا یت خلعت واسب وانعام دوهزارروییه سر بر افر اخته‌در سلك مداحان انتظام یافت»۱ 
بر تخت م رصع شاهجهان که ساختمان آن در ۱۰۴۴ به‌پایان دسید «به‌امرخاقانی این‌شوی 
حاجی محمدجان ودسی که شختمش بر تا دیخ است» به مبدای سبز درون تخت کنا به نمو دها رده 


رهی فر حنبده تخت پبادشاهی که شد سامان یه اس الهی 
جو تار یبخش رز بان بر سید از دل یگفت: اور نگ‌شاهنشاه عادل)۲ 


در ۱۶ شوال ۱۰۴۵ به جایزة قصیده‌ای درمدح شاهجهان به‌زر سنجیده شد و 


همودن حود ۵۵۰۰ دویبه دریافت داشت. 
پادشاهنامه, ج و ۱۴۲ 


درحشن 2 بیگم‌صاحب (شوال ۱0۱۵۴ حلعت و دوهز اررو پبه انعام گر فت. 
پادشاهنامه, ج ۳: ۰ ۴۰ 


به تشه تفر آ بیاوی اض ۷۵ )ردو راغ نی لش ( متا ی ) کلن توت 
بازماند گان حود که دو پسر و جماعت دیگر بودند فر ستاده» 
شاهجهان‌در ۱۸ صفر ۰۱۰۵۶ از لاهور به‌سوی کا بل رو انه شد. جندی بعد در آن‌شهر» 
در غرة د بیعاللسانی «به‌عر ض اقدس رسید که حاجی محمدجان قدسی مشهدی دا ... به 
عارضه اسهال در دارالساطنهً لاهور پیمانة عمر بر آمو د» 
پادشاهنامه ج ۳: ۵۰۴ 


مو لف عمل صا لح و اورا در لاهور نو شته ااا اه تادیخی که غنی 
کشمیری بر ای کلیم ساخته است - و آن‌دا در مدمه کتاب نقل کر ده‌ام - چنین برمی آ ید که 
قدسی درا در کشمیر به‌خالی سپرده‌اند. به نو شته نصر آ بادی «استخو انش دا به مشهد مقدس 
آ وردند» 


1- در پسادشاهنامه پا نزده پیت ازاین قصیده نقل‌شده. ج ۰۱ ۴۴۶۲۴۴۴ و درعمل‌صالم 
دوارده پیت. ج ۰۱ ۵۰۹-۵۰۸ 
۷۲- این مشدوی پیست بیت است. پادشاهنامه, ج ۸۱-۸۰۰۲ 





۲« دیوان کلیم‌همدا نی 





به‌هر حال» اگر قول مولفسان پادشاهنامه و عمل‌صالح دا پپذیریم» دانسته نیست که 
چر| جسد شاعر دا ازلاهور به کشمیر انتقال داده‌اند. 

قددت قدسی ددقصیده بیش ازغزل است و اگر پیش از کلیم به هند رسیده بوده 
بی گمان مقاع ملكا لشعرایی را به‌دست می آ ورد (رك. مقدمه: خطاب ملكا لشعر ایی ) 

چند مثنوی کوتاه ازقدسی درهند به‌چاب سنگی دسیده است. نسخه‌ای ناقص از 
مثنوی ظفر نامه شاهجها نی او که درحدود ۳۵۰۰ بیت دارد در کتا بخانة دانشکده ادبتات 
مشهد مضبوط است. 

غز لسر ای خوب‌ودوست نازنن‌بندهی غلامرضا قدسی که ازاحفاد حاجی محمدجان 
بود- از چندسال پیش به تصحیح دیوان شاعر اشتغال داشت. دریفاکه آن‌عز یز را در 
شبانگاه بیست‌ویکم آذر ۱۳۶۸ مر گی نا گهانی دریافت واین کار ناتمام ماند. دوانش‌شاد 
و یادش جاودان بادا 


٩/۸۸ ص‎ 

یعنی مضمون پیش‌از آن که جامةٌ لفظ بپوشد وصورت نظم به‌خود گیر د؛ مکرر و 
مبتدل می‌شو د. 
ص ۱۶/۰ 

رك. توضیح مر بوط‌به ص ۸/۱۰ 
ص ٩۳‏ 

تر جیع‌بند کلیم وقدسی 

قدسی مشهدی نیز تر جیع بندی به‌همین و زن‌دار د و بیت بر گر دان آ ن که بسیارز ببااست» 
پا پیت بر گردان "بر جیع بند کلیم هم قا فده است. 

معلوم نیست کداميك ازاین‌دو‌شاعر به‌اقتفای دیگری دفته. قدسی گفته‌است: 
عمری‌است که دریای تم افتاده خرابیم ه#مساب4 دیسوار به‌دیسوار شرابییم 

اين ترجیع‌بند را استاد گلچین معصانی درحسواشی صفحات ۸۲۵ - ۸۲۸ تذ كرة 
میخا نه آ ور ده‌اند. 


ص ۱۲/۹۵ 
مضمون این بیت دا علامه اقبال‌لاهودی طی دو بیت بدین گونه بیان کرده است: 





فعطیقات 7.۷ 





ساحل افتاده گفت» گرچه بسی زیستم هیچ نه معلسوم شدء آه که من چیستم 
موح زخوددفته‌ای» تیز خرامید و گفت . هستم اگر می‌روم» گر نسروم نیستم 
کلّیات اشمار فادسی, ۲۸۹ (اکر ) 


ص ۱۶/۱۰۳ 
ترجمه مثل عر بی‌است: المفلس فیامان‌الله 
امغالوحکم. ج ۴: ۳۰ ۱۷ 


ص ۱۰۳/ بیت آخر 
اختری یز دی 
مولانا اختری» یز دی‌است و به‌هندوستان شتافته و در د کن به‌خدمت مير جمله سید 
و مير مذ کور رعایت احوال او نموده نگذاشت که به‌محل دیکر رودء و درعدمت میرمز بور 
به اير ان آمد ومدتی درین‌دیاد بود ودرحینی که مير جمله به‌هندوستان دفت» مولانا اختری 
به‌ملازمت او دوانه گردید و الحال در آن‌دیار است. 
تذ کر خیر البیان: بر گ ۳۸۶ 


فی| لجمله تحصیلی کر ده حصوصاً درعلم نجو ۵ که تخلص اعتری به آن اعتبار داشت. 
در هید مذتیا در حدمت میر جملة شهر ستانی بوده. بعدارفوت او به ايران آمده در یز د 
کد خد | شده فرزندی از به‌هم‌رسیده با لفعل هست. اختری بار به‌هندرفته در آن‌جا فون 
شد. 


نصر آ بادی: ۲۸۵ 
از اوست: 


ب رن ِ 
تعلیم ناز چنددهی چشم مست را دل ان‌فدر بیر که تسوانی نکاه داشت 


۲ 

دلم صدجاك از بیداد آن‌پیمان گسل دارد گریبانم زدست پند گویان حال دل دارد 
۰ * 

هلا کم می کند درعشقیازی رشك پر و انه که گاهی رعصت بر گر دسر گردیدنی دارد 
#۷ 


امیسد اهل‌محبت زیاده گشت پهعشق که دصل همچو تويي شد نصیب همچومنی 


۳ دیوان کلیم‌همدا نی 





ص ۱۰۸ 
قطعه در طلب خاثه 
ظاهر اً کلیم درخانه‌ای که متملق به خحا لصه ( ح- ملك‌شاه) بوده سکونت داشته‌است و 
سر ونامی (احتما لا از بند گان شاهی) می خو استه آن‌جا را بخر ده 


ص ۱۰ 


ور تعر ف مر قع شاهی 
طر جح این مر قع درزمان جهانگیر ز یه شد ه بو ده۵. 


ص ۱۰٩‏ (۸مواضع‌دیگر) 
اور نز یب 

محمد اورنگزیب سومن پسر شاهجهان دد ۱۵ ذی‌فعده ۱۰۲۷ به‌دنیا آمد. در 
۳شعبان ۱۰۴۶ دختر شاهنوازصان» خلف میر زا دستم صفوی دا به‌عقد ازدواج او 
در اوردند. 

شاهجهان در سال ۳۵ ۱۰ فرماانده ی کل سباهید | که و جنک با ججهار بودند 
به‌او داد. درسال ۱۰۴۶ نظامت کل دکن به‌عهدة وی گذ اشته شد. 

هشت‌سال بعد حون به شاهجهان خبر رسید که او رنکگكز یب بر آن‌شده است تادست 
از امور دنبوی بکشد و کو شه‌نشینی اعتیاد کند» اورا به تغییرمنصب وعزل از خدمت کل 
دکن تنبیه کرد» اما در روزاوال جشن صحت بیگم‌صا حب؛ با اطهاد پشیمانی و یزخواهش 
ییگم گناهش بخشوده شد وبه منصب سابق خود باز گشت. 

جون شاه‌عباس دوم در دهم ذی‌حجهٌ ۵۷ ۱۰ به‌محاصرء قندهاد پرداخت» شاهجهان 
اورنگث‌زیب دا مأمور کردکه با پنجاه شصت‌هز ار سوار متوه‌کابل شود و از آن‌جا به‌راه 
غز ین روانةً قندهار گردد. اما دوماه پیش‌از دسیدن ای قندهار سقوط کرده بود ناچار 
به‌هند باز گشت. 

دراوایل سال ۱۰۶۱ به‌محاصرة قندهار پر داعت وسال بعد بی‌نیل مر ام از کر دشهر 
پرعاست. درسال ۱۰۶۶ به کلکنده و بیجا پور لشکر کشی کرد( نگاه کنید به ص ۱ ۵ - ۲ ۵ 
پیش گفتاد) 


شاهجهان درهفتم ذدی‌حجة ۷ ب‌بیماد ی سختی دجار شد وجون مر گک خو درا 
نز ديك مي‌دید» حاصان دا فر اخواند و آنان‌را به‌اطاعت‌از داد اشکوه توصیه‌ کرد سپس با 





مملیقات ۹" 





کشتی به اکیر آباد دفت. 

چون شایمةٌ فون شاه همه‌جا پیچیده بود. با آن‌که يك‌ماه بعد بهیود یافت» شيرازة 
کارهسای مملکت ازهم گسیخت. مفر نایهنگام او و نیز عدم دور بینی داداشکوه براختلال 
امور افز ود. 

جنان که دراحوال بر ادران به‌اعتصار باز گفته۱ع مر ادبخش حطبه وک به‌نامع خود 
کرد و محمدشجاع بر ! کثر حالصه‌های شاهی دست‌یازید و روانهٌ پایتخت شد. 

شاهجهان مر ادبخش دا به‌چیزی نشمرد و لی به صسواهش داراشکوه لشکری به 
سرداری خود او به‌مقا بلةٌ شجاع فر ستاد. شجاع شکست خوود و گریخت. عذرخواهی کرد 
و بخشوده شد و به‌قر ارسابق مملکت بنگگ ( -< بنگاله) به‌او وا گذاد گردید. 

دارا از پدرخواست که در جا گیر مر ادبخش تغییری دهد واز اور نگزیب بخواهد 
تا پیشکش ددیافتی ازقطب الملك را هرچه‌زودتر ارسال دارد. امرای دکن نیز به‌درباد 
احضارشوند» زیرا اورنگ‌زیب درحال محکم کردن مبانی استقلال خود است و به عزم 
کمك به مراد و شجاع, با سیاه دکن - به‌بهانةٌ دیدار پدر - عازم زار ا لخلا فه شده. 

منساشیر موردنظر دارا خواه‌نانعواه صادر شد. چجون ۳ سر به‌اطاعت فرود 
نیاورد» لشکری به‌جنگک او گسیل داشتند. اور نگگ‌زیب که دم ازترلك دنیا می‌زد؛ از داه 
دوراندیشی نام شاهی برعویش نگذاشته بسود وخود را پیرو سر ادبخش جلوه می‌داد. 
از آن‌جا که مراد مصلحت نمی‌دید که به‌تنهایی به‌جنکك برخیزد به‌تسوصية اورنگگزیب که 
به پهانة عینادت یدد می‌رفت. به‌او پسوست. اینان بر لشکر شاهی غلبه کر دند و به‌سوی 
دار | لخلافه روانه شدند. 

در ۲۵شعبان ۱۰۶۸ دارا برحلان میل باطنی پدر به‌جنک با براددان دخصت 
یافت. بیگم صاحب نامه‌ای به او رنگگ‌زیب نوشت و او ومراد را اندرز داد اما تأثیری 
نکرد. متقّا بلاً اور نگ زیب نامه‌ای به‌عدمت بدر فرستاد و از دارا به‌او شکایت برد. 

در جنگی که در گر فت چیزی نمانده بودکه اورنک‌زیب شکست بخوردء اما مر دا:ه 
پای فشرد و غالب آمد. اطر افیان داراشکوه پراکنده شدند و خیمه وخر گاه او به‌دست 
غار تگر ان افتاد. به اکبر آباد دفت و از آن‌جا دراه لاهور دا دد پیش گرفت. 

اورنگت‌زیب درظاهر اکیر آباد اردو زد وامرا به‌اطاعت پیش آمدند. نامه‌ها یی‌چند 
میان او و بدر ردو بدل شد. عاقیت شاه به‌او نوشت که «من از سلطنت صودی در کذ شته‌ام ۳ 





باه دیوان کلیمهم دا نی 





او کار فرمسانروایی را متعلتی به‌عود شناسد» اورنگ‌زیب که همن دا می‌حواست 
جواب داد که ابواب قلعه دا به‌من سپارند تا اطمینان بیا بم. با اين کار شاهجهان نظر بند 
شد و جمعی به کشیکداری او تعیین گردیدند. 
سیس او رنگ‌زیب متو جه کار مراد بخش شد. کس به طلیش فر ستاده دخست بااو 
به‌ملاطفت پیش آمد و بعد حکم به دستگیر ی‌اش داد. آن گاه به شاهجهان آباد دفت و بر 
تخت سلطت جلوس کر د. پنج رو ز بعد سردارانی بر سر دار اشکوه فرستاد وخود متوجه 
شجاع شد. شجاع شکست خورد. اورنگگ‌زیب پسر خودرا به تصاقب او فسرستاد و 
در اول جمادی‌الاول ۱۰۶٩‏ به دارالخلافه باز گشت. شجاع مفلوب گردید و کشتی‌سوار 
راهی مکه شرل ۲ : 
دارا درنزدیکی اجمیر با برادر مصاق داد ولی شکست خورد و متوادی شد. 
اور نگ زیب در ۲۴رمضان ۱۰۶۹ برای باردوم برتخت شاهی جلوس کرد. دادا به‌سوی 
تته دفت و قصد داشت که ازطر یق قندهار خودرا به ايران برساند. در گذشت همسرش 
در داه» برغمهای او افزود. زمن‌داد وهاور باصحرانشینان آن‌حدود بروی تاختند و 
دستگیرش کر دند. 
داراشکوه را سوار برفیل در شاهجهان آباد کر داندند و دد ۲ ذی‌حجه ۱۰۶۹ 
به شهادن ر سا ندند. 
مرادبخش دا نیز در ۲۱ دییم‌الشانی ۰ به‌فساص شون وزیسر ش علی‌نقی؛ 
پادشاهنامه, ج ۱ ۳ 
عمل‌صالح. ج ۳ 


مر گك اورنگگ‌زیب - که پس‌ازجلوس لقّب خود را عالمگیر نهاده بود - به‌سال 
۸ اتفاق افتاد. 


سس ۱٩۰‏ ۱ 
قطعه بر ای حاشيةٌ جلد باد‌شاه‌نامه 
این قطعه ظاهر | ساظر به پیادشاهنامه‌ای منثور بسوده است» ارقییل پسادشاهنامة 


۱- وتاحال که سال ۱۰۸۱ هجری است» کسی ازحمات ودممات ومکان او اطلاع ندادد. 
عمل‌صا لح: چه ۳: ۳۳۸ 





تعلیقات ۱ 





عبدا لحمید لاهوری يا محمدامن قزوینی ... اگر کلیم به شاهضامة خودش - و يا احیانا 
شاهنامه منطو م دیگری - نظر داشت» در بت سوم سر وسطر نمی گفت و آنجنان که در 
توصیف شعر مر سو بو ده است؛ بهاحتمال فوی سر ومصر ع به کار می بر د. 


۱۱ 
ملاك قمی 
به‌نوشته مو لف تد کرة میخانه» مك‌محمد نام داشته و مسولد او قم بوده است. 
پس‌از آن که درایران ازشهرت کافی بر خوردار شدء بن سالهای ۹۸۵ تا ۹٩۳‏ به‌دکن 
رفت و به دستگاه نظامشاهیان پبو ست. درسال ۱۰۰۳ که احمد نگر به‌دست عبدا ار حیم 
حانخانان افتاد» ملك در سلك مذاحان او در آمد. مدّْتی بعد با اجازه ممدوح عازم مکه 
شد اما در بیجاپور که مقرحکومت عاد لشاهیان بود از ادامهٌ سفر باژذایستاد. 
پس ازچندی» دوست اوظهودی تر شیزی هم از احمدنگر به بیجاپور آمد و ملك 
دختر ودرا به همسری وی در آورد. این دو شاعر به در بار عادلشاه ابر اهیم نانی راه 
با فتند و به ثاکستری این فرمانرو ای‌هنر مند وادی‌برور پرداختند. همچنین مشتر کاً دیوانی 
مسی به گلزار ابر اهیم مشتمل‌بر اقسام نظم به‌نام او تسرتیب دادند. عادلشاه مسادل 
چهل‌هز ار رو پیه به‌عنوان صله برای آنان فرستاده اصُا ملك وظهودی که همتی بلند و 
دستی گشاده داشتند» ایسن مبلغ گز اف را درهمان مجلس به شعرا و فضلا و طالب‌علمان 
بشید ند. 
ملك مردی درویش‌نهاد بود و به گوشه گیری‌روز کار می‌گذرانید. نودسال عمریافت 
و هم در بیجا پور به‌سال ۵ چشم از جهان بو شید. ملا عبداللبی فخرالزمانی دیوانش‌را 
قر یب به پیست‌و پنج‌هز اد بیت می‌نویسد و عقیده داردکه «واردات ایام شبابش بر تبه تر 
ازمنظومات هنگام شیخوخت است» 
از او ست: 
دستی ز آستن بدر آمد که پاده کرد چندین هسزار خسرقة پسرهیز گار دا 
۷" 
یدارم قون در فتن به کو یش بخت آ نم کو که گوید ناتوانی داشتم, اوراچه پیش آمد 
دلی‌است دد برم از آ بگینه ساز کتر که کر غبار نشیند براد» شکسته شود 
* 





۲ ا دیوان کلیمهمدا نی 





دصل تو گر نصیب شد از سعی .ا نبود دودان تلافی ستم حویش میکند 
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قبول‌ازطاعتم پرخاست تا قرب آرزو کردم ثرر فت‌ازدعا تا حر ی خواهش يرز بان مد 
۷ 

توحاضرو گله بسیار وفیز‌گرم شکایت تمام گوش و سراپا بیان وجمله نگاهم 
۰ 

توتاب شکوه نداری و من تحمل‌جود . هزارباد فسزون امتحان هم‌کردیم 
۲ 

حوشا احوال گلچینان ایسن باغ. که ما زین‌باغ جز داسان نچیدیم 
۴ 

با جر آت من 6 حوصله بیدردی کرد کلزار شکیب: رودی در زردی کرد 

بر قلب جدایی زده‌بودم ود دا غم بی‌جگری و صبر نسامسردی کرد 


تذ کرء میخانه: ۳۵۷۰۱۳۵۲-۳۵۱ 
ما ثی دحیمی» ج ۰۳ ۱۴۴۸-۴۴۶ 


۹۷۳۶ ۳ 
تذ کر خیر البیان: بر گک ۳۲۰ 


ص ۱۱۹ ( ۰۱۲۳ ۱۳۰ 
آصف‌خان _بمین‌الدوله مدعو به آ صفجاهی 

از امر ای عمدة ایرانی‌تبار دودان جهانگیر وشاهجهان است که با این‌دو پادشاه 
حویشاو ندی سببی داشت. نام‌او ابوالحسن.فرزند میرزاغیات بیگک اعتمادالذو له و برادد 
نورجهان‌بیگم بود. 

در ذی‌حجهٌ ۱۰۱۵ جهسانگیر دختر اورا که ارجمندبانو نام داشت برای خرم 
و استکاری کر د. درسال ۱۰۲۰ مخاطب به اعتقادخان شد. دراوایل سال ۱۰۲۳ منصب 
سه‌هزاری ذان وسه‌هزار سوار و خطاب آصف‌خان یافت. در جمادی‌الاول ۱۰۳۱ به 
منصب شش‌هزاری ذات و سوار رسید. درسال ۱۰۳۶ صاحب صوبکی پنجاب و منصب 
وکالت براو قرار گرفت و به تمشیت مهمات ملکی و مالی مشفول شد. آخرین منصب او 
در عهد جها نگیر » هفت‌هزاری ذان و هفت‌هز ار سوار دواسبه سه‌اسبه بوده است . 

همچنان که درمقدمه گذشت» آصف‌خان برای به‌ساطنت دساندن شاهجهان تلاش 
پسیاد کرد. نخستین فرمان شاهجهان پس‌ازجلوس به‌نا) صدود یافت ودد آن «زيدة خوانن 





تعلیقات نله 





عالی‌شان ... عضدالخلافت یمن‌ا لذو له عموی به‌جان بر ابر » خو انده شد. 
شاهجهان به‌پيشنهاد آصف‌خان لقب خود را شهاب‌الذاین قراد داد. اورا به‌منصب 
هشت‌هز اری ذات و هشت‌هز ار سسوار دو اسبه سه‌اسبه رساند و بندر لاهری دا به طریق 
انعام به‌وی بخشید. جندروز بعدء هز ارسوار دیگر بر منصب اوافز وده شد. درسال ۱۰۳۴۱ 
به‌سر دادی لشکری که مأموددکن بود تعین گردید. درغرة شوال ۲۴ تختطان خانخانانی 
و مر تبةٌ سپهسالاری که بالاترین مناصب بوده یافت. 
یمن ا لذو له در او ار روز باجشنبةً ۱۷ شعبان سال ۱۰۵۱ در گذشت. فرمان دفت 
که اورا درغرب روضهٌ جهانگیر به‌خاله سبارند «و بر تر بتش گنبدی عالی بنا نمایند» 
«ددعهد هیچ‌پادشاه باستقلال هیچ نو کری بهاين پایهةٌ منصب و نسبت و عزت 
نر سیده» جنان که به یمن نوارش خافان قدردان به‌منصب ه‌هز اری ذات و نه‌هز ار سوار 
دواسبه سه‌اسبه ... سر افرازی داشت واز آن‌رو که تیول جیدر سیرحاصل تنخواه یا فته بوی 
هر سال پنج لك روپیه بدو عاید می‌شد» 
از یمین| لدو له جز خانه‌ای که به‌صرفن بیست لك روپیه درلاهور بناکرده بود و به 
دار اشکوه عنایت شدواز نقدوجنس مبلغ دو کرودد پنجاه‌لك روپیه بسازماند ... و باآن‌که 
وصیّت نموده بود که همگی اندوخته‌هایش به‌خزانه عاید گردد» شهنشاه فسوت آین مبلغ 
پیست لك رو پیه نقد وجنس به سه‌پسر وپنج صبیه او مرحمت فرمودند» 
شاه با نامه‌ای تسلیت آمیز ار پسر او؛ شایسته‌حان - که ناظم صوبه بهاد بود- 
دلجویی کر د. 
جها نگیر نامه صفحات مختلف 
پادشاهنامه. ج ۰۳ ۲۵۸ به بعد 
6 ۱ ۲ صفحات محتلف 


ص ۱۲۰ (و ۰۱۲۷ ۱۳۲) 
دازاشکوه 
محیّد داراشکوه در ٩۲صفر‏ ۱۰۲۴ دد اجمیر زاده شد. بزد گترین پسر شاهجهان 
و يك‌سال از جهان آراییگم کوچکتر بود. نام داراشکوه دا جهانگیر براو نهاده است". 





ا- چها نگیر نامه: ۶۰| 





۴ دیوان کلیبهمدانی 





در دوم شعبان ۱۰۳۲ دخترعمویش (صبيهةً شاهز اده پرویز) دا به‌همسری او در آوردند 
«حرج این جشن سی‌ودو لك روپیه شد که قریب صدهز اد تومان عراق باشد»۲ 

ببا آن که مقرار شده بود تا شاهزاد گان به‌عدمتی مسآمور نشوند منصب نیسابنده 
شاهجهان جون دار اشکوه‌را بسیساد دوست می‌داشت و به‌دوری او داضی نبود در 
دییعاشانی ۳ وی دا منصب دوارده‌هزادری ذات و شش‌هز ار سوار داد". داداشکوه 
بعدها ازسوی پدر مخاطب به شاه بلنداقبال شد. 

دادا شعر می‌سر و دو قادوری تخلص‌م ی کر د. عارق و پیر و طر یمه قا در به بود. صاحب 
تألیفاتی در زمينةٌ عر فان است. کادمهم او ترجمةٌ پنجاه اوپانیشاد است بهفادسی (برای 
شرح مفصل احوال وآثاراو بنگرید به سر اکیر (۱وپانیشاد) به‌اهتمام آقایان د کتر تاد اچند 
و سید محمدرضا جلالی‌نائینی) 

داراشکوه اکثر با پدد به‌سرمی‌برد؛ به‌همین‌سبب تجربه‌ای در زمینةٌ کشوردادی و 
اشکر کشی نداشت. بالا خر هبایداوهم‌دست‌به‌کاری می‌زد: ددصفر ۱۰۶۳ ددخواست کرد که 
مأمور فتح قندهار شود پذیرفته شد. نلاشی بی‌ثمر کرد و درمحرم سال بعد دست‌خالی 
به لاهور باز گشت. 

برای بایان کاراو بنگرید به شر ح‌حال اودنگ‌زیب ددهمین بخش. 

پادشاهنامه» ج ۱ ۳ 
عمل صا لح . ج ۳ 
ص ۱۲۱ (و ۱۲۵) 
محمدشجاع ۱ 

دومن پسر شاهجهان است. دد ۱۸ جمادی الا نی ۵ دداجمیر متو لد شد". در 
۳ شعبان ۱۰۴۲ دختر رستم میرزای صفوی دا برای اوخطبه خواندند*. 

در ماه صفر ۱۰۳۴۳ منصب ده‌هزاری ذات و پنج‌هز ار سوار یسافت و مأآمور دکن 
شد تا قصد بیجاپور کند. دراوایل سال ۱۰۴۳۴ شاه اورا به‌در باد فراخحواند. 


۱ پادشاهنامه, ج ٩۰۱‏ ۴۵ ۲ همان‌جا: ۵۴۲-۵۴۱ ۳- نام خودرا از 
جها نگیر دارد: «بی‌تأمل و تفکو, نام او شاه شجاع برزبان من آمد» (جها نکیی نامه, ۱۸۶) 
۴- ازایین‌زن در روز ۲۲ ذی‌حجه ۱۰۴۳ دختری در وجود آمد و روز بعد خود او در گذشت 
(پادشاهنامه. ج ۰۲ ۳۳-۳۲) 





معلیقات 7۵ 





چندسال بعد صاحب صوبکی بنگّال یافت و تا پایان سلطنت شاهجهان دداین‌سمت 
باقی ماند. 

درزمسان بیمساری پدر دست تصرن براکثر محال دا لصهٌ شاهی کشود و به‌هو ای 
سلطت به‌سوی دارالخلافه حر کت کرد. 

بر ای عاقبت کاد اد؛ به شرح‌حال اورنگگ زیب درهمین بخش بنگرید. 

پادشاهنامه, ج ۳-۱ 
عمل‌صالح, ج ۳ 
ص ۱۲۲ (۶ ۰۱۳۴ ۱۳۵) 
مرادبخش 

محمد مسرادبخش خرد رین بسر شاهجهان است. در ۲۵ ی حجه ۳ درقلعة 
رهتاس زاده شد. در ۲۱ دییع‌الشانی ۲ دختر شاهنوازخان صفوی دا به‌حباله نکاح 
او در ] وردند!۱. 

درسلخ ذی حححه ۵ به‌همر اهی علیمردان‌خان امیر الامر | مأمودیت تسخیر بلخ ‌ 
بدحشان یافت و قرادشد پس‌ازدسیدن نوروز و اعتدال هوا ازکابل حر کت کنند. دراواخر 
جمادی‌الاول ۶ بلخ و بدخشان به‌تصنرّن در آمد. مرادبخش به‌محض ورود به بلخ 
اجازه خواست که به درگاه باز گردد. شاه نپذیرفت» اما مراد ازبلخ بیردن آمد و در 
۲دجب به آقسر ای د سید. حکم شد که تا عز یمت شاه از کابل به‌صوب لاهور درهمان‌جا 
پماند و سپس به پشاور برود. دد ششم ذی‌قعده شاهجهان از کناه او در گذشت و منصب 
۲مهزادی ذات و ٩هزار‏ سوار وی به قرار صابق باژ کردانده شد. 

در ۱٩‏ جمادیا لا نی ۷ صاحب صو بکی کشمیر یا فت". در محر ۱۰۵۹ صوبهةٌ 
رف وزسماوی اپ ده صو با مواقم ووشد: 

پسازصحت‌یا فتن شاهجهان» دراوایل سال ۱۰۶۸ خبر رسید که مرادبخش» میرعلی- 
نقی وزیر را که از سوی شاه به‌اصلاح مفاسد او مأمور بود به‌دست خود کشته وخطبه و 
سکه به‌نام ندویش کرده است. 


۱- کلیم‌در آن‌هنگام در کشمیر میز یسته است و ماده :اریخی پرای این ازدو اج نداد د, 
۲- کلم دو قطعه در پاب ورود او به کشمون دارد. 





7۶ دیوان کليمهمدا نی 





برای ۲ گاهی از پایان کار او به‌شر ح حال اور نگ‌زیب درهمن بخش بنگر ید. 
پادشاهنامه» ج ۱ ۳ 
عمل‌صا لحم ج ۳ 


۱۲۲ 
لشکر خان 

ابوالحسن مشهدی (یا: مهمندی) ابتدا دیوان ([< وزیر) شاهزاده سلطان‌مراد بود. 
پس از فوت او از دکن آمد و به‌حدمت شاهزاده سلیم (جهانگیرشاه بعدی) پیوست. 

جهانگیر اورا خطاب لشکرخانی داد. مذتی به دیوانی و بخشیگری صوباٌ بل 
پرداخت ودجون با خان‌دوران ناظم آن‌صو به نمی‌ساخت» احضار شد. بعداز کابل ظاهر آ 
مأمورخدمت در دکن بوده است. زیرا درسال ۱۰۷۲۸ که جهانگیر قصد سفر به کشمیر 
داشت. اودا از آن‌صوبه طلیید و بااءطای منصب سه‌هزاری ذات و دوهزار سواده 
حراست ازقلعه و شهر ۲ کره دا به‌وی محوّل کرد. 

پس‌از آن» به‌طوریکه در مائرالامرا آمده است در جنک بادکنیان به‌قید ملك 
عنبر افتاد وچندی در دولتآ باد محبوس بود. بعدازدر گذشت پرو ب ز که مهمات دکن با 
تا نجهان شدء اذحبس دهایی‌یافتو به برهانیور آمد. 

در آضاز جلوس شاهجهان به اضافة دوهزادی ذات و دوهزار سواد به‌منصب 
پنج‌هز ادری چهارهز ار سوار دسید وصو به‌دار کابل شد. شاهجهان که درزمان بادشاهز اد گی 
به‌ضر ورت ده‌لك‌رو پیه از لشکرخان گرفته بود. در نخستن‌روزهای سلطنت. وام ددیافتی 
را باز گرداند. 

چون اوز بکان به‌کابل حمله برده بودند» لشکرخان به‌سرعت خحسود دا به دوازده 
کر وهی‌شهر رساند. نذرمحمدشا ن که سهماه‌کابلر | درمحاصره داشت» گر یخت و لشکر شاهی 
درنهم محر ۱۰۳۸ به‌شهر دد آمد. 

چون ساکنان سنی‌مذهب صوبهٌکابل «ازسلوك لشکرخان ... به‌سبب مخالفت مذهب 
داضی نبودنده در اوایل جمادیالاول ۱ معز ول شد. در بیستم دییع‌الاول رفس 
به‌حضور دسید وصو به‌داری دهلی یافت. 

دراواخر شعبان يا اوایل دمضان همان‌سال» شاهجهان «لشکر خان داکه از کبر سن 
خدمات مر جوعه‌از او متمشی نمی‌شد» داخل لشکردعا گردانید» 





تعلیقات ۰ 2 
مو لف ما ثرالامرا می‌نویسد که لشکرتحان چندان پیر نبوده‌است تا اژنو کری معاف 
شود «مگر به‌و جهی ازجانب او انحران به مزاج پادشاهی رو داده باشد» و گفتهاند که 
حح گز ارده است و درمشهد مقدس رضوی سکنی گر یده و هم در آن‌شهر در گذشته است . 
جها نگیر نامه ۲۲۲ ۳ ۳۱ 
پادشاهنامه و عمل‌صالح. ج ۰۱ صفحات مختلف 
۰ ثرالامرا.ج ۰:۳ ۱۶۱ - ۱۶۸ 
ص ۱۲۳ 
این قطعه ظاهر ا ناظر به تسولد پسر جعفرخان میر بخشی (عمدة‌الملك) است. دی 
بزد کترین پسر صادق‌خان میر بخشی و خحسواهر زادة یمن! لدو له آاصف‌شان بود و دختر او 
فرزانه بیگم را درحبالة تکاح داشت. آنچه ازپادشاهنامه و عمل‌صالح دربادهٌ او برمی آید» 
به احتصار به‌شر ح زیر است: 
در سوم رجب ۱۰۴۱ به اضافهٌ پانصدی ذات و دویست سوار» بعمنصب دوهز ارو 
پا نصدی ذات و هز ارودو یست سوار رسید. در ۱۲ دجب سال بعد منصب سههز اری‌ذات 
و هزاروپانصد سوار یافت. پس‌ازدر گذشت پددش دد نهم دییع‌الاول ۰۱۰۴۳ شاهجهان 
اورا منصب جهارهز اری دوهز ار سوار داد. 
در اول شوال ۴ منصب وی جهارهز اردی سه‌هز ارسو ار و در ۲۲ شو ال ۴۶ ۰ ۱ 
پاج‌هز اری ذان و سه‌هزار سوار شد. دد ۱٩‏ صفر ۱۰۵۶ صو به‌دادی پنجای ینافت و 
در آ خرهمان‌سال پانصد سوار دیگر به‌منصب او افز وده گردید, 
در او اسط سال ۱۰۵۷ میر بخشی 5 در آ جر سال ۱۰۵٩‏ که منصب پنج‌هز ادری 
پنج‌هز ار سوار داشت. به صو به‌داری شاهجهانآباد رسید. در دییع‌الاول ۱ منصب 
پنج‌هزاری پذج‌هز ار سوار دواسبه سه‌اسبه و صوبه‌دادی تته یافت. ددسال ۱۰۶۴ صاحب 
صوبهٌ بهار بود و تا او اخحر سال ۱۰۶۶ دداین‌سمت خدمت کر د. 
در ۲۴ دبیم الاول ۱۰۶۸ درجشن قمری‌ودن - که واپسن‌ماههای سلطنت شاهجهان 
بود س پس‌ازعزل معظم خان» بهحلمت وزاردن کل سرافر از شد. 
بعد از جلوس اور نگك زیب» به صو به‌داری مسالوه رسید و منصب او شش‌هز ادی 
شش‌هز ارسوار دواسبه سه‌اسبه شد.. در سال ۱۰۷۴ وزادت اعظم یسافت. به‌سال ۱۰۸۱ 
ور شاهجهان [ باد در گذشت. 


پادشاهنامه و عمل‌صالح؛ صفحات مختلف 
ما ثر الامرا, ج ۵۳۴۲-۵۳۱۰۱ 





۱۸ 0 دیوان کليم‌همدا نی 





ص ۱۲۴ 
ورود شاهجهان به اک آباد 
شاهجهان پس‌از فیصله‌یا فتن کار خانجهان لودی در ۲۴ رمضان ۱۰۴۱ از برهانیود 
به‌صوب دارالخلافه حر کت کرد و ددغرة ذی‌حجِةٌ همان‌سال به اکیر آ باد و اردشد. 
عمل‌صالح, ج ۱ ۴۸۳ - ۴۸۸ 


ص ۴ ۱۲ (و مواضع دیگر) 
ممتازمحل 

«حضرت مهدعلیا ممتازالزمانی ارجمندبا نو بیگم الملقبه به ممتازمحل» دختر آصف. 
ان یمن‌الدو له بود. هنگامی که پانزده‌سال ازعمر خرم (شاهجهان) گذشته بود جهانگیر 
ار جمندبانو دا برای اوحطبه کر د. پنج‌سال بعد (د ییعالاول ۱) ) که قریب بیستسال 
از عمرعر وس گذشته بود» جشن ازدواح بر پاشد و جهانگیر اورا ممتازمحل بیگم لقّب داد. 

ممتازمحل نوزده‌سال ويك‌ماه‌شمسی درد مشکوی‌شاه بود ودرهنگام مر گث» به‌حصاب 
شمسی. سی‌وهشت سال و دوماه داشت. هشت پسر وشش دختر از او دروجودامسد که 
از آن‌میان جهاد پسر و سه‌دختر باقی‌ما ندند. 

پس‌از ولادت گوهر آدابیگم در هقدهم زیفعدة ۰۱۰۴۰ ممشادمحل در برهانپور 
در گذشت. بی‌بدل‌خان گیلانی تاریخ فوت اودا چنن‌یافته است: جای ممتازمحل جنت‌باد. 

متا زمحل دا درعمادت بباغ زین برهانبود ب‌ر سم اسانت مدفون ساختند. در 
جمادی الاول سال بعد نعش اودا به اکیر آباد ببردند و در ۱۵ جمادیا لا نی ری 
مشرض بر دریای جون ( < رود جمنا) به‌خاك سپرده شد. 

عسادن و گنبد ی که برای آرامگاه او طر ح افکنده بودند در اواخر سال ۱۰۵۲ 
باصری بنجاه لك و بیه به‌پایان دسید. موقوفاتی با در آمد سالائه سه لك‌دوپیه برای این 
روضه مترد شد. 

پادشاهنامه» ج ۱ ۱۳۰ صفحات مختلف 


ص ۲۵ ۱ 
خواجه ابوالحسن نر بتی ملقب به ر کن) لسلطنه 
امل تر بت حیدری بود. درعهد اکبرشاء به‌هند رفت و به‌یمن کاردانی و انعلاص» 


تعلیقات ۹ 
به‌ عدمت ورارن شاهزاده دانیال و دیوانی دک سرافر از شد. 
چون جهانگیر در سال ۱۰۱۳۴ بر تخت شست. خواجه با فرزندان دانیال به‌حعضور 
رسید و منصب هزادی ذات و پانصدسواد ییافت. سال‌بعد خدمت بخشیگری به او محوّل 
شك. درسوم صنر ۶ که میر ز | جعفر آصف‌خان ورادت یافت» خواچه را به‌همر اهی 
خود برای سر رشته‌دادری درو است کر د. در ۱۰۳۰ مأمور دکن گردید. درهشتم رمضان 
۲ از برهانیور به‌ملازمت رسید و درآ خرهمان‌سال؛ بخش ی کل شد. درسال ۱۰۲۷ 
به‌منصب چهارهز اری ذات و دوهز ار سوار از اصل و اضافة سر باندی یافت. 
در اوایل سال ۱۰۳۱ پس‌از در گذشت اعتمادالدو له» دیوانی کل با او شد و 
چندی بعد منصبش به پنج‌هز اری‌ذاتو پنج‌هز ارسو ارار تقا یافت.درسال ۳۳ ۱حکومت‌صو بة 
کابل نیز برعهدة اوقر اد گرفت وبه‌نيابت وی پسرش ظفرخان به ادا آن‌جا مرخص شد. 
پس ازجلوس شاهجهان؛ منصب صواجه به شش‌هصزاری ذات و شش‌هز ار سوارد 
دسید. در ۱۸ محرم ۱۰۴۲ صاحب صوبگی کشمیر یافت. اما به‌سیب آن‌که از معتمدان 
قدیم بود وحضور اودر در بارضروددت داشت. شاهجهان ظفرخان را به نیا بت‌9ی به کشمیر 
فررستاد. 
خواجه ابوالحسن دد نسوزدهم دمضان ۱۰۴۲ در سنْ هفتادسالگی در گذشت 
شاهجهان بر فوت او تأسف بسیار خورد و صو به‌داری کشمیر را به استقلال به ظفرخان 
وا گذاشت. 
به نوشتهةٌ شاهنو ازخان خوافی «عواجه مرد داست درست کاد کز اد[ی] بود» لیکن 
به تر شرویی و درشتخوبی اتصان داشت» 
جهانگیر نامه: ۰۴۶ ۶۱ ۰۱۱۵ ۰۱۴۶ ۳۹۰۰۳۵۱۲۵۷ 
پادشاهنامه, ج ۰۱ ۴۷۳ ۷۴ ۲۴ 
ما ثرالامیا. ج ۰۱ ۷۳۹۰-۷۳۷ 


ص ۱۲۶ 
ورود شاهجهان‌به لاهور 
شاهجهان که درسوم شعبان ۱۰۴۳ از اکبر آباد به قصد کشمیر روانه شده بود در 
هفتم شوال به لاهور دسید. 


عمل صالح» ج ۱ اور 
۰۰۰ ۲: ۵ 





۶ : دیوان کلیم‌همدا نی 





ص ۱۲۶ (و ۱۲۷) 
۰ صادق‌خان میر بخشی 
پسر آقاطاهر وصلی تخلص و برادرزاده اعتمادالدو 2 طهرانی است. یمنا لذو له 
آصف‌خان را پسرعمو و شوهرخواهر بود. چندی همراه پدر به فو جدادی نواحی پنجاب 
گذرانید. در او ایل‌سال ۰۷۵ که به‌خدمت بخشیگر ی قبام‌داشت» ازجها نگیر عطاب خحانی 
یافت و جندماه بعد منصب او به هزاری ذات ودویست سوار رسید. درسال ۱۰۲۷۷منصب 
او دوهز ادی شد. 
در اوایل دجب ۱۰۳۲ صادق‌خان به‌عکومت پنجاب سر افراز شد و به سر کو بی 
هواداردان شاهجهان در آن‌صو به مأمور یت یافت. منصب او نیز جهارهز اری ذات و سدهز ار 
سوار تعین گردید. 
پس از در گذشت جهانگیر در داه باز گشت از کشمیر» جون آصف‌خان از خو اهر 
خود نور جه‌ان بیگم مطمئن نبود؛ او.را درمنزل ود جا داد و خدمتکادی دار اشکوه و 
شاه‌شجاع و اور نگ‌زیب را - که نزد نورجهان بودند - به صادق‌خان محول کر د. 
صادق‌خان قبلاً با آصف‌خان به‌راه عداوت می‌رفت «و به نفاق بندگان حضرت 
شاهنشاهی متهم بود» آصف‌خان خو است به دستاو یز این عدمت. شاهجهان را با صادق‌خان 
پر سر لطف ییا دد. 
ون شاهز اد کان به‌حضور رسیدند صادق‌حان در دوم رجب ۱۰۳۷ به‌خلعت و 
خنجر مررضع و منصب چهارهز اری ذات و سوار و علم و نقاره سر بلند شد و جندرو ز بعد 
به استدعای یمن! لدو له شاهجهان وی دا میر بخشی کرد. 
صادق‌خان در نهم دییم‌الاول ۳ در گذشت. شاه او رنگ‌زیب دا به تسلیت 
خانوادة او فرستاد و دستودداد که پسرانش دا به‌حضور بیاورد. جعفرخان و دوشن‌ضمیر 
و عبدالرحمن اضافه منصب یافتند و به بهر ام پسرچهارم منصب پانصدی ذات و صدسوار 
داده شد. خدمت میر بخشیگری را شاه به اسلام‌خان مشهدی محول کر د. 
شاهنو از خان خوافی نوشته است: گویند صادق‌عان خلیق و متواضع بسود و با 
همه کس آیین صلح می‌مپرد. حتی مها بت‌خان که دشمن این سلسله ببود از مداراشماری 
اور! از خود می‌دانست. 
جها نگیر نامه, ۴۱۰۰۲۶۳۰۱۱۸۰۰۱۷۶ 
پادشاهنامه؛ ج ۱ - ۳: صفحات مختلف 
ها گر الامرا؛ج ۷۳۱۰-۷۲۹۰۲ 








ص ۸/۱۲۶ 
رنه و سورانعهای دا۵ به لکه‌های داغ تشییه شده است.ه 


ص ۱۲۲۷ 
کدخدایی داداشکوه 
چنا ن که گذشت. جشن کدخدایی دازاشکوه در دوم شحبان ۱۰۴۲ بر گزارشده است 
(ما تاد یخ ساختةً لیم یك‌سال زیاد دادد) 
پادشاهنامه., ج ۱: ۴۵۲ ۴۶۰ 


ص ۲۸ ۱ ۷/۸ 
ثلث -< يك‌سوم. وایهامی هم به‌عط ثلث دادد. 


ص ۱۲۹ 
کدخدایبی اورنگز یب 
داء‌ادی اور نگگ‌زیب در ۲۳ ذی‌حجهٌ ۱۰۴۶ صودت گر فته است. 
یادشاهنامه. ج ۰:۳۲ ۳۶٩‏ 


ص ٩‏ ۱۲ 
شکار گاه باری 

شاهجهان‌در ۶ ۱ جما دی الاول ۰۴۶ | ازدولت آباد دکن به‌سویا کر آباد روانه شد. 
در هفتم رجب به اجمیر رسید و از مسجدی که به‌دستور او ساخته بودند بازدید کر د. 

«ددهشتم [شعبان ۱۰۷۶] منازلی که بر کناد تالاب باری!ددعرض دوسال به‌صرف 
يك لك و چهل‌هزار روپیه انجام پذیرفته» به فر" قدوم شهنشاه فك بار گاه رشك‌افر ای 
خلد برین گردید. چسون از سنگك سرخ در کمال دلگثایی اتسام یافته بود به لال‌محل 
موسوم گشت» 

پادشاهنامه» ج ۰۲ ۲۳۴ 





اب ... پاری به‌اصطلاح اهل هند» پاغ دا گوشد. 
جها نکیر ناماء ۷۴۳ 


7 دیو ان کلیم‌همدا نی 





ص ۱۳۰ (و ۲۰۳) 
علیمر دان‌خان امیر الامر! 

فرزند گنجعلی‌خان است که حکومت کرمان دا داشت وچون شاه‌عباس اوّل تندهاد 
را در سال ۱۰۳۲ گشود؛ حاکم آن‌شهر شد. پس از در گذشت گنجعلی‌خان حکومت 
قندهار به علیمردان‌جان دسید. 

درزمان شاه‌صفی سلطان سفاكگ علیمر دان‌خان نیز همچون امر ای دیگر دد بیم هراس 
به‌سرمی برد و برجان ومال خویش ایمن نبود. 

در سال ۱۰۴۷ که شاهجهان از مهم دکن فراغت بافته بود» به فکر تسخیر قندهار 
افتاد و به حا کم کابل فرمان لشکر کشی داد. علیمر دان‌خان قلمه را استوار کرد و ازشاصفی 
کمك خواست. شاه آین‌معنی دا حمل بر گر افه کر د و چندین بار درمجا لس پر زبان آ ودد که 
با ید حا کم قندهار را به یاسا دساند و امسوالش را به‌فید ضبط در آورد. دوستان دربادی 
علیمر دان‌خان اورا ازقصد شاه ۲ گاه کر دند. 

شاه صفی فرمان داد که خان فرزند خوددا به درباد بفرستد. علیمر دان‌جان پسر 
هفده‌سا له‌اش را با هدایا روانه‌کرد و درهمن‌حال ضمن عریضه‌ای به شاهجهان: تصمیم 
خودرا درباب تسلیم قندهار اعلام داشت. ۲ 

شاه صفی به ظاهر سپاهی به كمك علیمر دان‌غان فرستاده اما به فرمانده آن دستور 
دستگیری خان دا هم داد. چون سپاه به‌نزدیکی قندهاد دسید» علایم تشتت رأی ددمیان 
اهل قلعه بروز کرد. 

علیمر دان‌غان به‌نام شاهجهان سکه زد و شاه نیز دد یاز دهم ذی‌قعد ۰۲۶۷ ۱ «اورا 
به‌منصب پنج‌هزادی ذات و پنج‌هز ار سوار و ارسال علم و نقاره نواخعت» خان دد ۱۸ 
ذی‌حجه ازقندهار بیرون آمد و قلعه را به لشکریان شاهجهان سپرد. 

از ۱۱ ذی‌قعده تا ۱۵ دجب سال بعد که علیمر دان‌خان درلاهور به‌حضور شاهجهان 
رسید «مبلغ يك لك ده پیه به مات برای سر بلندی اوادسال یافته بود»ه دراین‌روزهم جز 
خحانة اعتمادا لو له که به او عنایت شدء آنچه از نقدهوجنس بافت «يك لك دوپیه قیمت 
داشت» و منصب او به شش‌هزاری ذات و شش‌هزار سوار رصید. 

در ۲۲ رجب صو به‌دار یکشمیر بر عهدهٌ وی قرار گرفت و ددسال بعد منصب او 
هفت‌هز اری شد. دراول 5ی‌قعدة ۱۰۳۹ صاحب صوبگی لاهوریافت. دد ۱۹ شوال ۱۰۵۰ 
صاحب‌صوبهةٌ کابل شد. در ۲ شوال ۱۰۵۲ خطاب امیر الامرا و منصب هفت‌هز ادی ذات 


فعلیقات ۲ 





و هفت‌هزار سواد؛ پنج‌هزار سوار دو اسبه مه‌اسبه به او داده شد» که پس‌از در گذشت 
یمینا لذوله آصف‌خان «منتهای مر اتب امرای عظیم‌الشآن قر ار یافته» 

در بایان سال ۱۰۵۵ مأمور شد که به‌همر اهی مر اد بخش با پنجاه هز ار سو ار به 
فسخیر بلخ وبدخشان برخیزد. این دو شهر در او ار جما دی‌الاول‌سال بع ب‌دست افتا دید 
تنظیم صو به بلخ به امیر الامرا - که دد زمره اهل‌سنت و جماعت هم در آمده بود - سیرده 
نشد» به‌سبب آن که ميانهةٌ اوزبك و قز لباش همواره شکر اب بوده است. 

در ماه صفر ۱۰۵۶ شاهجهان به شاءعبّاس ددم نوشت که آمدن علیمردان‌خان به هند 
اضطر اری بوده نه اختیساری. چهار پسر او درهند هستند. شاه اجاژه دهد تا پسردیگر او 
که در اصفهان و در دربار است نزد پدر بیاید. ظاهراً شاه عباس این در خو است را 
پذیر فته است!. 

در سوم دییع‌الانی ۰ (روزجشن وزن) امیر الامرا دخصت کشمیر یبافت. 
در ۱۲ دجب سال ۱۰۶۷ در دراه باز گشت به کشمیر در گذشت و در لاور به‌عاك 
سیرده شك. 

از متر و کات او که صد لك روپیه بودء پنجاه لك به چهاد پسر و ده دخترش مر حمت 
شد «و ینجاه‌لك عوض مطالبه در سر کار و الا ضبط گردید» 

پادشاهنامه و عمل صالح, ج ۱ ۰-۰ ۳ 


ص ۱۰/۱۳۰ 
یعنی این دکان دا با تابون تخته می کتند. تخته کر دن دکان» بستن آن‌است. 


ص ۱۳۱ 
صلایت‌خان میر بخشی 
روشن‌ضمیر نام داشت. پسر دوم صادق‌خان میر بخشی بود. پس‌از دد گذشت پددش 
در سال ۱۰۴۳ منصب هز اروپانصدی سانصد سوار یافت. در جشن سوروز برابر با 
غرة شوال ۳ به‌اضافه پانصدی صدسو ار به‌منصب دوهزاری ششصد سوار سر افر از 
شد. در شانز دهم دییع‌الاول ۴۵ شطاب صلا بت‌خان یا فت. 


-٩‏ شاه از فرط مروت: سلسلة دیرین مواألات نکسسته اودا روانه فرمود» 
ما ثرالاهرا.ج ۲« ۸8۰۰ 





مپ» دیوان کلیمهه دانی 


در سوم ذی‌فعدهٌ ۱۰۴۶ منصب او به دوهزاری ذات ۶ 
رمضان ۱۰۴۷ به دوهز اری ذات و هزار سوار دسید. دد نهم شوال ۰۴۸ بخشی دوم 
شد و منصب سه‌هزاری ذات وهزار سوار یافت. در دوم جمادی الثانی ۹ میر بخشی 
شد. با منصب سه‌هز اردی ذات و هز ارو با تصد سواد. 

در جشن نوروز برابربا نهم ذی‌حجةٌ ۱۰۵۰ منصب سه‌هزاری دوهز ار سوار یافت. 
در ۱۸ هن ۴ به منصب جارهزاری دوهز ار سوار دسید و درد ۲۱ شعبان به‌عتا یت 
علم و نقاده سر افراژ شد. 

در آخر روز پنجثنبه سلخ جمادی‌الاول ۱۰0۵۴ صلابت‌خان راو امرس راجیوت 
را که چندروزی به‌علت ییمادی نتوانسته بود به‌عضور آیدء به در گاه بسرد. پس‌از نماز 
شام که شاهجهان به تحریر منشودی اشتغال داشت» صلابت‌خان از فر از ايوان پاین آمد 
و با کسی گرم کفتگو شد «نساگاه امر سنگه جمدهر کشیده دوید و هنگام غفلت اوجنان 
۱ برطرف چپ مینه‌اش زد که تا قبضه فرودفت وجون به‌دل رسیده بود» به مجرّد زدن کاد 
به‌انجام گرایید» دوتن با امرسنگه در آویختند و گرزیردادان اودا به‌قتل دسانمدند. 
خدمتکاران وی به مقا بله برخاستند و از دوطرف عده‌ای کشته شدند. 

شاهجهان پسر چهارده‌سا له صلا بت‌خان را منصب پانصدی ذات و صدسوار داد. 

پادشاهناهه» ج ۱۳-۱ صفحات مختلف 
ما ثر الامی اه ج ۰۲ ۰-۷۳۱ ۷۳۳ 


ص ۱۳۱ /۱۱ 
به‌نام صلابت‌خان که ر و شن‌ضمیر بو ده است تلمیح دادد. 


ص ۱۸/۱۳۲ 
اشاره است به حدیت بوی: الفقر فخری و به افتخر 
احادیت مشوی: ۳۳ 
ص ۲۱/۱۳۴ (و ۱۵/۱۳۵) 
اشاره به این است که شاهز اده مراد بخش جهاد من پسر شاهجهان بوده. 


ص ۱۳۶ ۳ 
مسیح‌الز مان 
حکیم صدراء خلف حکیم فخرال ین محتّد شیرازی است. در سال ۱۰۱۱ به 





فعلیقات ۵ 





هندوستان رفت و به‌حدمت اکبر شاه در آمد. 

جهانگیر در جمادی‌الاول ۱۰۱۸ وی دا منصب پاتصدی ذات و سی‌سوار وخعطاب 
مسیح | لرّمان داد و پایهٌ اعتبارش دا از دیگر اطبا بالاتر برد. درسال ۱۰۳۰ که جهانگیر 
بیمار بود. حکیم به معاذیر گونا گون ازمعالجةٌ او سر باز زد ودحصت سفر حج حواست. 
اجازه یافت و بیست‌هز ار رو پیه نیز مددجرح به‌او داده شد. 

در نخستین روزهای جلوس شاهجهان به‌منصب سه‌هز اری رسید «وچون از فزونی 
ورع دست از معا لجه که احتمال مضرّت نیزدارد باز کشیده بود خحدمت عرض‌مکرر بر او 
مقرار گشت» در سال ۱۰۴۱ اجازة سفر حج گرفت. در صفر ۱۰۴۵ به‌حضور دسید و 
منصب سه‌هزاری ذان و بانصد سوار و حکومت بندر سورت یافت. 

مسیح| لزمان جزمهادت ددعلم طب. ازعلوم دیکر هم آ گاهی داشت «۱ کثر متداولات 
را از شیخ بهاءالذین محمد جبل عاملی و علم طب از حکیم محمد باقر ... اندوخته ... و 
ددین‌جا نیز پیش حکیم علی گیلانی ... تلمذ نموده» 

در معا لجةٌ بیگم‌صاحب شر کت داشت و پس‌ازبهبود او» به خلعت و انعام سرافر از 
گردید. در جشن وددن (سوم دییع‌الثانی ۰۰ ۱( پنج‌هز ار رو پیه به او عنایت شد. 

حکیم مسیح الما شعر می‌سرود و الهی تخلص می‌کرد. آنچنان که دز ما ثر الامرا 
آمده است «انجام کاد» از ملاز؛‌پیشگی استعفا جسته ... اکثری در لاهور و تابستان در 
حطة کشمیر به‌سرمی‌برد و گاهی حسب!اطلب به‌حضود نیز می‌دسید. چون دد ازالاً امراض 
پیگم‌صاحب ۰ کوشیده» در سال هیژدهم به اضافةٌ ده‌هز ار روپیه, به سالیانهٌ پنجاه‌هز ار 
روپیه کامیایی اندوخته دحصت انصراف یافت و در سال بیست وجهارم (۱۰۶۱) دد 
کشمیر دعت هستی ازین جهان بر بست. این شعر ازو ست: 

کم لذتم و قیمتم افزون ز شماداست گویی ثمر پیشرساباغ وجود)» 

مرحوم حمامالّین داشدی درجلد چهارم نذ کرة شعرای کشمیر (ص ۱۷۵۳) به‌نقل 

از تد کر شام غریبان» دوبیت زیر دا به‌ناع او آورده‌اند: 
بر گل فتاد چشم تسو درعالم خمار. ‏ کیفیّت از شراب فزون شد گلاب را 
۷ 


ژ سس درمتن؛ پیشتش : و در حاشیه: پیشترش؛» اصلاح شد. 





#۲ دیوان کلیم‌همدا نی 





دهر انتةام آن کشد | کنون‌زمن که‌داشت آسوده حندر ور ۵ بشت در مر | 


از ماده تادیخی که کلیم برای فوت حکیم سروده است» سال ۱۰۶۰ حاصل می‌شود. 
جها نکیر نامه, ۳۸۳۰۳۸۰۰۸۹ 
پادشاهنامه, ج ۱ ۴۶۰۶ 
6 » ۳: ۲ ۰۱ ۳۴۶ ۳۴۷ 
۰ 6 ۳ ۴۰ 
عمل صالح, ج ۰۳ ۱۰ [ 
ما ثرالامرا؛ ج ۰۱ ۵۷۹-۵۷۷ 


ص ۱۴۲ 
مثنوی تعر یف اکبر آباد 
قسمتهایی اداین مثنوی صودت شهر آشوت دارد و استاد گلچین ممانی در کتاب 
شهر آشوب درشعر فارسی ده یبت از آن‌دا که دد توصیف صرّای؛ بژّاز خیاط و زد گر 
است نقل کر ده‌اند (ص ۵۸ - )۵٩‏ در تحریر انی کتای که آماده چاپ است. نودبیت 
از این مثنوی آمده. 


ص ۱۳۲ 
باغ جهان آرا (ا کبر آباد) 
در پانزدهم محرّم ۱۰۲۸ شاهجهان درباغ جهانآرا که «در ایام ... پادشاهزادگی 
احداث فرموده بودند و پس‌ار جلوس مقس به حضرت مهدعلیا ممتازالزمانی مرحمت 
نموده و بعداز انتقال آن موف ردحمت الهی از شورشکدة دنساء به ... ملک دودان؛ 
پیگم‌صاحب عنایت شد ... بزم آ رای مسرت گشتند ...) 
پادشاهنامه, ج ۰۳ ٩۹٩‏ 


ص ۱۳۳ /۲۲ 

تناسبی یافته است میان خوردن‌پان - که لب و دهن دا سرخ می کند - و خوددن 
تعون. 
ص ۱۲۹ / ٩‏ 

ایهامی دارد به «خواب» پرزهای مخمل 





تعلیقات وه 
ص ۵۰ ۱ /۷ 
مصر ۱ع دوم تلمیحی دارد به بىد معلق ( بید مجنون) 


ص ۱۵۱ 
جنک اور نز بب با فیل 

شاهجهان درا کثر ایام به تماشای چنک فیل می بر داخمت» جز دو شنبه که روز حلوس 
او بود و نمی‌حواست به‌هیج چا ند اری آسیبی پر سد. 

رو زسه‌شنبه۹ ۲ذی‌قعد۲ ۴ ۰ ادد فیل‌کو ه پیکر ایکی‌دند آن‌دار سد هگر( سدهکر ) نام و 
دیگری بی‌دندان موسوم به صورن سندر را به‌امرشاه در پای جهر و کةً درسن منازل ایام 
شاهز اد گی در لاهور به جنک انداختند. شاه به‌عزم تماشا سوار شد و سدتن از پسر انش 
با او بودند. چون دو فیل ازهم جدا شدند و قدمی چند به‌عقب گذاشتند» سدهگر که هم‌نبر د 
را دور دید به‌جانب اورنگ‌زیب دوید. او استوار ایستاد و به زخم برچهه ( نيزة 
دسته کو تاه) پیشانی فیل دا مجروح کرد. فیل نزدیکترشد. آتش‌افشانی تفنگها هم سودمند 
نیفتاد. سدهکر بر اسب شاهزاده دندان زد و اسب درغلتید. اور نگ‌زیب به‌زمن آمد» 
دست برقبضهٌ شمشیر کرد و برخاست. شاه بدان‌صوب متوجه شد و به گرز بردادان دستود 
داد که خود وا بر سانند. چون صودت سندر فیل حریف را به‌جانب دیگر مشغول دید 
پر او حمله برد. سدهگر محال تن کمتنق یافت و روان شد. صورت سندر هم به‌دنبال او 
شتافت و هردو به‌در ر فتند.. 

شاه اورنگ‌زیب دا در آغوش کشید و به نطاب هاوری نوازش فرمود. در 
دوم ذی‌حجه که رود وزن سال پا نز دهم ازعمر اور نگ‌زیب بود. اورا به زر سر خ کشيدند 
و میلغ ودن دا که پنج‌هز اد اشرفی بود به و دادند. شاهجهان فیل سدهکر را 
به فر زند دلیر خود بخشید! . 

شعر ای هندو ستانی‌و فادسی این‌داستان را به نظم در آ وردند» ازجمله سعیذای کیلانی 
مخاطب بسه بی بدل نجان. وی به‌امر شاه به زر سنجیسده شد و مبلیغ همسنکت آن‌داکه 


|- در عمل‌صالح, صورت‌سن در است و در وفایم سال ۱۰۴۶ که حکودت چه ار صو به 
ایالات جنو ی بد اور نگ‌ذیب تفویض شد, جزوهدایای شاه به‌او - با اشاره به و اقعه - فیل سدهگن 
را هم ذ کر کرده (ج ۲: ۸ ۹ | ) در پادشاهنامه نام فیل مررحمتی مهاسندر ات (ج ۳ ۳۰۵( 





۳۳۸ 0 ۱ دیوان کلیم‌همدا نی 





پنج‌هز ار روبیه بود دریافت داشت. 
پادشاهنامه, ج ۰۱ ۴۹۳۰-۴۸۹ 
عمل‌صالح, ج ۰۱ ۵۵۴ - ۵۶۲ 


ص ۱۵۱ /۱ ۱ 
منظور ممتازمحل همسر شاهجهان است. 


ص ۱۵/۱۵۱ 
ناظر به جهان آ راییگم است. 


ص ۲ ۱۵ 
رشن 

در اصل به‌معنی دیداد است. در آین اکبری جنن آ مده : «اور یگ افرور اقبسال 
(< اکبرشاه) شباروزی بیشتر دو باد برفر از پیدایی نشیند و گروها گروه مردم فروع 
دیده ودل بر گیرند. نخست چون نیایش سحری به‌جا آو رد منتظر ان تعلق گاه و آرزومندان 
تجرّد جا دا از بیردن شاددوان والاکامیاب دیداد گرداند که و مه بی دورباش چاوشان 
بدین‌دولت دسند. و این‌را به زبان روز گار ددسن خحوانند به‌فتح دال و سکون راو 
فنح سین و سکون نون» 

ج ۱۸۴۰۱۱ - ۱۸۵ 

این لت دد توادیخ عصری به‌صودت درشن هم ضط شده است. آقای محمد‌ها شم 
مصحح جها نگیر نسامه درد توضیح جهرو کل ددشن رص ۵۲۲) نوشته‌اند: فعای ۰ مانند 
بهارخواب یا تراس می‌بود و شاه هرروز صبح زود در آن‌محل می‌ایستاد تا عابرین اورا 
زیارن کنند و مردم قبل‌از دیدار شاه برروی جهر و که در شن. به‌سر کار خود نمی‌رفتند. 


ص ۱۴/۱۵۲ 


اشاره است به آیهٌ و اذاالجبال سیرت 
تکوس » ۴ 


ص ۱۵۵ 
نظامالملات 


منظور مرتضی نظام شاه ثشانی است که چون خانجهان لودی (پیرا) دا پناه داده 


تعلیقات اه 





برد ملك اودستخوش نهب وغارت لشکریان شاهی شد. شاهجهان اورا به تحقیر» بی‌نظام 
می‌خو اندا 
نظامالملك درسال ۱۰۴۰ فتح‌حان سهسالار ودرا به‌زندان انداخت و پس‌از 
چندی رهایش کرد و باز به‌کار گماشت. دراو اهر محرّم ۱۰۴۱ خبرر سید که فتح‌عان چون 
می‌دانست دو باده زندانی‌خواهد شد. پیشدستی کر ده و نظامالملك را مقیگ گردانیده است. 
در جمادی‌الاول همان‌سال؛ فتح‌نعان ازطریق یمی‌الدّو له این‌مطلب دا به‌عرض 
شاهجهان رساند و امیدواری خودرا به مر احم شاهی در نامه در ح کر د. جواب داده‌شد که 
ا گر درقول خود صادق است. نظام!لملك دا بکشد. فتح‌خان هم نظام را خفه کرد وشهرت 
داد که به اجل طبیعی در گذشته است و <سن پسر ده‌سالهٌ او را به نظام! لملکی برداشت. 
پادشاهناعه, ج ۱؛: صفحات مختلف 
عا ثر الامراءج ۵-۳۰۱۳ 


ص ۱۵۵ 
فحط د کن 
این مثنوی را کلیم درسال ۱۰۴۰ سروده همچنا نکه سود درشاهنامه اشاره کرده 
است : 
در آن عهفد غم‌پرود جان گسل که بد سال هجری هزاروچهل 
به توصیف حشکی و قحط و و با یکی موی کلب دستانسرا» 
کشیده‌است درسكك‌نظم آ نچنان که ارزد به تحسن هر نکنه‌دان 


در پادشاهنامه (ج ۱: ۰-۳۶۲ ۳۶۳) چنن آمده است «سال گذشته (-< ۱۰۳۹) 
درمحال بالاگهات خصوصاً نواحی دولت آباد باران نباریده بود و درین‌سال اگرچه 
دراطر ان و اکنای نیز کمی کرد اما از ملك دکن و گجرات بالکل منقطع گشت و سکان 
آن دیار ... جانی به نانی می‌دادند و کس نمی‌خرید ... مّتی گوشت سگث به‌جای گوشت 
یز واستخوان آس (دد اصل: آهن) کردهٌ اموات بهآردآميخته به فروخت دفت» جنان که 
بعد ظهور این‌معنی» فروشند گان از پیشگاه عدالت پادشاه حق‌شناس دین‌اساص به سیاست 
رسیدند. انجام‌کان از عموم اضطرار شروع درخوددن گوشت یکدیگر نمودند. گوشت 
فرزند را شیر ین تر از مهر او می‌دانستند و از بسب‌اری جان‌سبرد گان» طرق بر اهل تردد 
تتگ شد ... و این بلای شدید» وباهای گذشته و غلاهمای رفته را که در توادیخ سالفه 





رسم میب نوفتهند» درنظر بیاعتبا گردنید 

به دستور شاهجهان» آشبز خانه‌هایی ترتیب داده شد که برای فقر | آش ونان 
می‌پختند. کمکهای نقدی و تخفیف مالیاتها هم مقرار گردید. 

در عمل‌صالح» قحطی د کن و شیوع وبا در آن‌سرزمین با شرح و تفصیل بیشتری 
آمده و درسه‌موضع: جمعاً هشت‌بیت ازمثنو ی کليم نقل شده است. 

(ج ۰۱ ۴۱۷ ۴۲۲) 

ص ۱۵۷ /۱ ۲ 

جون در آخر هردو نام لقظ نان آمده است. 


ص ۱۵۹ /۱۲ 

العود احمد 

المنجد ( پخش فر اد الادب فی‌الامتال) 

ص ۱۵/۱۶۱ 

با گذاشتن پنبه دد درون جرس» صدای آن‌دا کم یا قطع می کنند. 
ص ۲۱/۱۶۵ 2 ۲۲ ۵ 

حاصل در بست آن‌است که: همان کو نه که دداین شهر ها مرد بناحار از خحانه حو د 
بیردن می‌دو ند (وبه جاهای دیگر می کو چند) هر بند هم درتن من ازجای نود به‌در 


ر وته است. 
ص ۱۶۲۷ /۱۱ 
سر آغاز حرون کاهلی؛ گاه است. 
ص ۲/۱۷۰ 
تلمیحی دارد به نام عادلشاه (ابر اهیم) 


ص ۱۷۱ 


راوی 
یکی‌از شعب پنجگانهً رود سند. 


تعلیقات 2۳ 


«پنج شعبه رودسند که پنجان بدان‌موسواست عبار تنداز: ر اودی» ستلج, جلم(ج)ر 

چنیا (چناب)» بیا (بیاه) ... اد اضی پنجاب به‌و سیله پزج شاخه علی‌ای رود سند کامل 
آییادی می‌شود ...» 

فرهنکه معین (اعلام) با مر اجعه به توادیخ هند 


ص ۱۷۲۱ (و ۵۷۲) 
ور باخان رو هبله 

از تر بیت‌یافتگان زمان شاهزادگی شاهجهان بود. چون جهانگیر در گذشت. دریا 
از شاهجهان جدایی گزید و در برهانپور با خانجهان لودی همدست شد. 

پس‌از جلوس شاهجهان» در عید فطر به‌حضور آمد. از کتاهان کد شته او چشم پوشی 
شد و خلت و منصب چهارهز ارسواری سه‌هز ارسواریافت. در ذی‌حجهة ۱۰۳۷ به‌فرمان 
شاه به دکن رفت و جا گیر او درهمان‌صو به تعیین گر دید. 

در ۲۶ رجب ۱۰۳۹ که شاهجهان بر ای نظارت بر جریان جنک با خانجهان وادد 
برهانیور شده بود» ددیاخان به آستان‌بوسی رسید و در هشتم شعبان منصب چهارهز ادی 
چهارهز ار سوار یافت. دد ۲۳ شعبان به رعایت آشنایی پیر | از برهانپور گریخت و نزد 
او دفت. 

این‌دو ازحوالی دولت آباد روبه‌سوی ما لوه نهادند. در ششم جمادیا لثانی . ۲ ۱۰ 
افو اح سیدمظنر خحان و عبدالّه‌خان بهادر که مأمور جنک با آ نان بودند. به‌هم پیوستند. 
پیرا و دریا به ملك بندیله در آمدند تا از آن‌جا به ‏ لبی بر و ند. 

شاهجهان ججهار دا مورد عتاب قرار داد» ذیرا پیرا و ددیا با کمك بکر ماجیت 
پسر او توانسته بودند راه دکن را ددپیش گیرند. بکرماجیت برای جبران تقصیر خودء 
رورهقدهم همان‌ماه به تعیب آنان دفت. دریا و پسرش کشته شدند. یکرماجیت سرها را 
به برهانپور نزد شاه فرستاد و حطاب جگراج یافت. 

پادشاهنامه و عمل‌صالح. ج ۱: صفحات مخحتلف 
ما ثر الاهراء ج ۰۲ ۲۱-۱۸ 

ص ۱۰/۱۷۱ 


درسنی 
کسی بوده که نسبت‌به شاه مر یدانه بهسر می کرده وصبح تا پادشاه دا نمی‌دیده‌است» 





۲« دیوان کلیم هه دا نی 





چیزی نمی‌خودده. بامدادان شاه در ایوان ظاهر می‌شده است تا درسنیان اودا ببینند. 
ار باب سیر نو شته‌اند که در سنی مذهب وملتی نداشته و نیز صاحیماصب و مقامی نبوده‌است. 
(از افادات استاد گلچین معانی) 


و تبز سه در سن. که در ستی مسوبت به آن است. 
در بیت کلیم» دریا ناظر به دریاخان روهیله است که همچون پیرا (خانجهان لودی) 
به قتل دسید. 


ص ۱۷۲ 
در تعر یف برج مشمن دارالخلافه 
عنو ان مأحو ذاست از تذ کر همیشه‌بهار (به‌نقل از تذ کرةٌ شعر ای کشمیر» ج۳: ۱۳۵۶) 
که می‌نویسد: متنویی ددتعریف برج مشمّن دارالخلافه گفته, اکثر اییسات آن به‌نوشتن 
هون | پل ور 


ص ۵ ۱۷ 
ول 
«شرقي شهر (-< سری‌نگر کشمیر) کولایی (عه تسالایی) است وسیع که آن‌دا دل 
به فتح دال مهمله می‌خوانند ... و برجزایر مشحون بر دیاحن و اشجار و ازهار محیط 
کشته ... سیر | کثر منرهات این زمن بهشت آین به کشتی است» وچون‌آب راید دل نهری 
بز ر کث کشته به ددیسای بهت می‌پیو ندد» از بهت به دل و از دل به بهت» کشتی آمد شد 
می‌نماید» 0 
یادشاهنامه» ج ۰۱۲ ۲۳ - ۲۴ 


«در دل دل باغهای فر دوس فضاء خصو ص باغ عیش آباد و بحر آرا... طرح 
| نداخعته‌اید 6 
عمل‌صا لح ۳: ۳۳ 


باغهای معرون کشمیر بر گرد اين تالاب و يا در میانهةٌ آن احداث شده‌اند. 


ص ۱۷۶ 
تخت سلیمان 





فطیقات ۳« 





است که حضرت سلیمان ... بهو سیلةً تخت دوان در کشمیر آمد و جندی بر قلا کوه مذ کور 
آدمید. بدین سبب آن‌دا تخت سلیمان گفته‌اند. 
راج تزانگوتی (تار یخ کشمیر) بخش :وضیحات کتاب؛ ۳۷٩‏ 
ص ۱۷۷ ۱۰۸ 
حضر هرجاکه پا گذارد» درحال سبز می‌شود و همین یکی از نشانه‌های یافتن حضر 
است ( بهار عجم» ذیل حضر بهار در قدم دازد) 


ص ۱۱۷۷ 
باغ بحر آد) ( کشمیر) 
«... محاذی جهر و که درشن و اقع‌شده و زمن آن دوطبقه است و در وسط آن چهار 
چنار موزون سر به‌فلك کشیده. و به‌امر حضرت خاقانی مان جنارها تالاری ساخته‌اند 
دومر تبه» در کم‌ال رنگینی» 
پادشاهنامه. ج ۰:۲ ۲۶ ۲۷ و نی رلك. تذ کر شعر ای کشمیر. ج ۰۴ ۱۷۹۶ 


باغ عیش آباد (کشمیر) 
«.. شاطافزای خاطرهاست و غمزدای دلها» و «به سر کار حاصةً شریفه تعلق دار د» 
پادشاهنامه, ج ۰۲ ۲۷ 
تذ کر شعر ای کشمیر, ج ۰۴ ۹۶ ۱۷ 
ص ۱۷۷ (۶ ۱۷۹) 
باغ فرح‌بخش 
«بهترین اینها (ح< باغهای کشمیر) با فرح بخش است که به‌حکم اقدس 
(- شاهجهان) مر تب‌شده ... سر اسر اين‌با غ خیابانی‌است به‌عرض سی گز که در ایام ... 
پادشاهز اد گی . دوجانب آن جچنار و سفیدار ... نشانده‌اند و از تاردیخ بنا تاحال که جهارده 
سال باشد. به‌لطف تر بیت سال‌به‌سال طرادت ونضار تش افزوده. سابفاً این حدیقه به 
شالهمار معردت بود ددین‌ولا (< پایان سال ۱۰۴۳) که ... دیاحی و اشجاد آن در 
کمال تنومندی و سرسبزی ... به‌نظر کیمیا اثر در آمد» به فرح بخش موسوم گر دیده۱ 


1- په دستور شاهجهان در لاهور نیز باغ وعماداتی به نام فرح بخش و فیض بخحش ساختهسه 





7۳۳ دیوان کلیم‌همدا نی 


جویی که شاهجهان شاه دهر نامیده است» به‌عر ص ده گز ارمیان با غ می گذد د. 
پادشاهنامه, ج ۰۲ ۲۴ - ۲۵ 
عمل‌صا لح ؛ ۳ ۴ - ۵ ۳ 


ص ۱۷۸ /۱۰ 


شاه نهر 
نهری است که آن‌را ده گز عریض کر ده و در وسط با غ فر ح‌بخش جاری‌ساخته‌اند. 
شاهجهان آن‌دا شاه‌نهر نامیده است و« بش ازچشمه‌ساری‌است کوثر آثار که [دد] دوردست 
واقع‌شده» 
پادشاهنامه, ج ۰۲ ۲۵ 
عمل‌صالح. ج ۰۱ ۰۱۳۲ ج ۲ ۳۴ 


ص ۱۷۹ 


باغ نشاط ( کشمیر ) 
(... در سمت جنوبی درد دامن کوه نا گ واقع‌شده و به یمین لو له آصف نان تا 
دارد. زمینش ه‌مر تبه است. درهرمر تبه آبشاری ساخته‌اند. عمادات عالیه دارد و دد 
وسعت و کثرن اشدار و در تعدد حوض و فواره و آ بشار وصفای آب نهر» بعدازفر ح بخش 
از دیگر باغات امتیاز دارد» 


ه نقل از قر نیه تأ لیف محتد طاهرخان آشنا (پس‌ظفرخان) 
و نیز رگ. پادشاهنامه. ج ۲: ۲۸ 


سه شدم بود. در چهارم شبان ۱۰۵۲ به‌عرض دسید که باغ و عمادانی که بلکسالو نیم 
پیش ساختمان | نها آغاز گرددده بود به‌پایان دسیده اننت «این باغ دلنشین, مشتمل است پر سه‌طبقه , 
طبقه علیا دا به فرح بخش و وسطی دا با مرتبهٌ پاینان که حکم يك‌درجه دادد» به فیض بخش موسوم 


ساختند» طبقَه با لاء هشت‌دست عمارت داشته است ... 


پادشاهنامه, ج ۲۰۳ ۳۱۵-۳۱ 


معلیقات 7۳۵ 


ص ۱۸۱ 
پیر پنجال (پنچال) 

نام آبادی و نیز کوهی بلند در نزدیکی کشمیر!. فاصلةً میان لاهور و کشمیر ازراه 
پیر پنجال. هشتاد کر وه پادشاهی بوده‌است: ازلاهور تا بهنبر سی وسه و از آن‌جا تا کشمیر 
جهل‌وهفت کر وه «از صعصوبت ممر که پیشتر بر شوامخ جبال داقع است» شتر اد بهنبر 
پیشتر ثمی‌رود و باد برفیل و اسب و استر برمی‌دار ند ... تا اواخر اردیبهشت که انجام 
بهاد است» برسر کتل پیر پنجال برف می‌باشد ...» این کتل ازپاین تا بالا» قریب دو کروه 
پادشاهی بوده است. 

پادشاهنامه» ج ۲: ۱۵ - ۱۶ 


ص ۱۸۲ 
جچهار سشککت 

ججهار سنگ از داجپوتان بندیله و فر ز نسك راجه ثر ستگه دیو بود. جون | کبر شاه 
به‌سال ۱۰۱۱ شیخ ابرالفضل علامی - موف اکبرنامه و آین اکبری - دا از دکن طلب 
کرد جهانگیر که درآن‌زمان با پدر به راه نافرمانی می‌دفت» به نرسنگه دیو دستور دادکه 
سرراه برشیخ بگیرد و اورا به هلاکت برساند. 

چون جهانگیر به سلطنت دسید. به‌پاس این خدمت رعایت بسیار درحق نر سنگه‌دیو 
کرد به‌نحوی که قدرن او از راجه‌های بزر گک در گذشت. وی دراواخعر عهد جهانگیر 
دست تطاول به ملك ومال زمن‌داران مجاورخود گشود و ردت بسیار اندوخت. 

نررسنکه دیو اندکی قبل‌ازفون جهانگیر بمرد و اموال و دفاین فراوانش به‌ججهاد 
رسید. شاهجهان درابتدای جلوس ججهار را به‌منصب چهارهز اری جهارهز ارسوار رسانل. 
اودر اواخر شعبان ۱۰۳۷ به‌حضور آمد ومنصب پنج‌هزادی ذات و چهارهز ارسواریافت. 
در شب ۸ ۱شوال از درباد به‌وطن خود گر یخت. 

برای بر افکندن بنیاد اد مهابت‌خان و خانجهان لودی و سید مظفرخان بادهه و 
عبد الّهعان فیر وزجنگک و چندسرداد دیگر مأمور شدند. ججهاد پس‌از یکی‌ده دد گیری 
به مها بت‌خان توسل جست ور شاهجهان در اول رجب ۱۰۳۸ از کناهان او در گذشت. 


1- نام بزرگی‌است که آبادی مز‌ارش به‌این نام موسوم گردیده. 
تذ کر؛ شعر ای کشمیر , ج ۰۲ ۷۵۲ 


م7 دیوان کلیم‌همدا نی 





مقرّد شد که مسوافق منصب چارهز اری جارهز ار سوار از جا گیر او به‌وی وا گذاشته شود 
و تتمه به خانجهان لسودی و عبدالته‌عان و سیدمظفرخان و یکی دوتن دیگر کر و 
آنچه از محال همسایگان به تصر ق در آورده است. به آنان بر گر داند. 

در جمادی‌الثانی آن‌سال منصب ججهار بنچ‌هز ادیٍ شد. در ۲۳ شوال ۱۰۳۹ 
خطاب راجگی یافت. وی دستورداشت که در دکن بماند» اما در اوایل سال ۰۱۰۳۵ 
از مهسابت‌خان ناظم آن‌صو به دعصت گرفت که به‌سرزمین خود باز گردد و به‌جای او 
پسرش بکرماجیت مخاطب به جگر اج‌درد کن بمااند. ججهار پس از سیدن به ولایت خویش 
بر سر زمین‌داد چور اگده ( < چوراگر) شک کشت و اورا به قتل رساند. 

ازشاه فرمان دفت که چوداگده دا بازپس دهد واگر می‌خواهد که آن‌جا ود اقطا ع 

او مقررشود از جاگیرهای حوالی وطن باز گذادد و از نود زمن‌دار چورا گده ده‌لك 
روپیه به در گاه بفر ستد. ججهاد پیش‌ازدسیدن فرمان: از پسر خود خواست که بگریزد و 
به نز د او بیا یك. بکرماجیت روانه شد. خان‌دوران به‌دنبال‌وی شتافت. تعدادی‌از اطر افیان 
بکرم‌اجیت به قتل دسیدند. ولی او با قلیلی از همر اهان خود به جنگلهای دشوار گذر زد 
و در پر که دهامو نی به بدد پیوست 

شاهجهان پیست‌هز ار سو ار در سه‌فو ج و ازسه‌طرفی به‌دفع ججهاد نامز د کرد «یکی 
به سر دادی عمدةا لسادات ... عبدالله‌ ان بهسادر فیروز جنکك و دیگری به سر کرد گی 
حلاصء سادان عظام ... خحان‌دوران بهادر و فوجی دیگر به سری سیادت و امادت 
مر تبت . .. سیدخانجهان ... این هر سه‌سید نجیب تقدیم ی .. فورعظیم دانسته 
بلاتوقف و تأخیر ازروی شوق تمام شروع دد آن نمودند ...9۱6 برای آن که فرماندهان 
سر از رای یکدیگر پرنتابند» سردادی کل دا به‌عهدة اور نگگ‌زیب گذاشت و او در 
پا نز دهم دییع‌الثانی روانهٌ آن‌صوب گردید. سه‌روز بعد» شاهجهان خود نیز به‌سوی دکن 
حر کت کرد و در صید گاه بادی سر گرم شکار شد. 

سه‌فو ح به یکدیگر پیو ستند و پس‌ازرسیدن به سه کر وهی او ندجه که آغازجنگلهای 
سرزمین ججهار است.ء به بریدن درختان و هموارساختن داههای تنگک پرداختند وهرروز 
لختی پیش می‌ر فتند. ججهار پنج‌هز ار سو ار و ده‌هزار پیباده فر اهم آورده ومنتظر پیکار 





1- از نامه‌ای که شاهجهان در پاب و اقمه ججهادو فتوحات د کن به شاه صفی فرستاده است. 





تعلیقات ۳۷« 





نشسته بود. ۳ از او ندحه بر آمد و به‌سوی قلعه دهامونی رفت. در دوم جمادی‌الاوال 
او ندچه تسخیر شد. در چهاردهم به نزدیکی دهامونی دسیدند. ججهار به‌سوی چوراگده 
رفته بود. چندروز بعد دهامونی به‌دست افتاد. دسته‌ای از لشکریان در جنگل چاهی یافتند 
که ججهار زرهای خودرا دد آن پنهان‌کر ده بود. خان دوران به آن جلارفت. سه‌جاه دیگر 
پید| شد. مبلغ دو لك و پنجاه‌هز اررو پیه به‌دست آمد که داخل خر انهٌ شاهی کر دند. 

خیر زسید که ججهار قصد دارد از نزدیکی جوراگده به د کن بگر یز د. به‌دستور 
شاه سید خانجهان برای دسیدگی به‌ولایان گشوده شده و تفتيش دف‌این ددهمان‌جا ماند 
و دوسرداردیگر در بپیستو پنجم ماه به قصد ججهار رفنند. ججهار توبهای قلعهٌ جورا کده 
را شکست» اسباب را سوخت و منارل درون حصار را به باردوت پرانید و با اهلوعیال 
و اموال روانهٌ دکن شد. چوراگده به‌دست افتاد. 

آ گاهی رسید که ججهار با دوهز ارسوار و چهارهزار پیاده و صدفیل به‌سوی 
گلکنده روان است و به‌سب سنگینی بار» تنها دوزی هشت کروه دراه می‌پیماید. با آن که 
پا نز ده‌رور پیش به‌راه افتاده بودء سر داران به تعاقب او برداختند و جون روزانه بیست- 
کروه دراه می بر یدند» به وی ر سیدند. جنگك در گرفت. ججهار و پسرش چندفیل وشتر 
را که زر بارداشتند. باز گذاشتند و به جنکلی پناه بردند. چندفیل دیکر نیز به‌دست 
افتاد. 

راجیوتان فرصت جوهر کردن زنان دا نیافتندا» زحمی چند بر مادر ججهار وزنان 
و کودکان ز دند. لشکریان شاهی به آ نان در سیدند و تعدادی را کشتند» يك‌پسر و يك نوة 
ججهار به قتل رسیدند؟. زنان مجروح دا ازخاك برداشتند و با فیلان و غنایم بسیار نزد 
عبدالله‌عان فیر و زجنگت آو ردند. 


(- داجهوتان وقتی که کار به نها بت تنگی کشیده امید مددی ازهیچ‌جانب نمی‌ما ند, نعست 
سرتاسر احل وعیال دا سر اذتن برداشته آن‌گاه به خاطرجمع. خود دل برهلاك نهاده کشته می‌شو ذد. 
عمل‌صالح, ج ۰۱ ۱۳۶ 


به آبین راجپونیه» جوهر عبادت‌است از کشتن احلو عیال خود ازراه اضطر اد. 
پادشاهنامه, ج ۲: ۱۸۹ 


۲- چند پسراو که وه کلکنده گر بخته بودند. ماه پعدگر فتار شدند. 





۳۸« دیوان کلیم‌همدا نی 





لشکریان اردو زدند و به گردآودی امسوال پرداختند. ۲ گاهی رسید که ججهار و 
پسر اورا که درجنگل پنهان بودند» طایفةٌ کو ند کشته‌اند. سرهای آن‌دورا نز د شاهجهان که 
در نواحی سیهور بود فر ستادند. 

بدر ججهار درجنگلهای دشو ار گذار آن‌ملك جاهها کنده و به زر ] کنده بود و جز 
خحود او و دو خدمتکار کسی بر آن ۲ گاهی نداشت. ججهاد نیز در افز ايش دفاین کو شید. 

شا هجهان در پانز دهم جمادی‌الاول متوجه او ندحه شد. عده‌ای از اشکریان مأموریت 
یافتند که قلعهٌ جهانسی را تسخیر کنند و به‌دنبال‌خزاین ججهار بگردند. در دهم جمادی‌الانی 
قلعه‌دار جهانسی سر تسلیم فرودآودد. در وئیه نیزنشان از دفاین ججهار دادند. درد پنجم 
دجب از چاههای آن‌جا و جهسانسی بیست‌وهشت لك روپیه به‌دست آمد. اين »بلغ را با 
سی‌وچهار لك دیگر که از جنگل دهصامونی یافته بودند برفیلان بار کردند و به اکبر آ باد 
فر ستادند. 

از نقود و خحزاین ججهاد قریب‌به يك کر ور روپیه (حد ده‌میلیون) به حزانهة شاهی 

رسید و ولایت او که نزديك به پنجاه لك روپیه حاصل داشت به‌تصرن در آمد. 
جهانگیر نامه: ۰۱۵ ۴۵۲-۴۵۱ 
پادشاهنامد. ج ۱: صفحات مخعلف 

٩۴ :۲ » 6‏ - ۱۸ 1 
عمل‌صا لح, ج ۱: صفحات مختلف 
6 » ۲: ۱۰۰ - ۱۳۵ 

ص ۱۸۷ /۸ 

حتی اگر سیاهیان جامه‌ای ترع ار جنس پوست در پر کنند (ما نند دست بازداران که 


دربهله است) بازهم بدون خار نخو اهد بود. 


ص ۱۱/۱۸٩‏ و ۲ ۱ 
شیخ ابو الفضل علامی در شرح در گذشت برادر بزر گك خوده ملك! شم | فیضی 
به‌سال ۱۰۰۴ این دوبیت دا آورده است: 


یسوسفی از براددان گم شد نه زماء کزهمه جهان گم شد 





تملیقات ۳۹ 





دست پوچیم ما به‌بازی‌عشی کجه‌او داشت کز امیان گم شد 
اکیر نامه ج ۰۳ ۲۶۷۳ 
ص ۱٩۰‏ 
عبداللژه‌خان بهادر فیر و ز جنک ٍ 

حسواجه عبدالله از سادات سلسله نقشبندی و از او لاد حواجه تاصرالدین احر اد 
است. مادر او» خواهر نحواجه حسن نقشبندی (شرهر نجواهر اکبر شاه) بود. 

درسال ۱.۰۰۰ با دوبرادرخود از حصار به‌ملاژمت اکیر رسید و هرسه دد دکن 
مناصبی فراخور حال یافتند. اینان درسال ۱۰۰۳ به‌عدمت جهانگیر در آمدند. اکبر شاه 
درسال ۱۰۰ به خواجه عبدالّه خعطاب خانی داد. عبدالله ان دراوداحر عمراکبر به‌حدمت 
او باز گشت و به‌منصب هزاروپانصدی و خطاب صفدرخانی سر افر از شد. 

جهانگیر در ۲۲ محر سال ۱۰۱۵ منصب اورا به دوهز ارویانصدی ذان و 
هز ارو پ‌انصدی سوار رساند. دراوایل سال ۱۰۱۸ خحطاب فیروزجنگی یافت۲و سرداد 
لشکری شد که به‌جنگ رانا مسآمود گر دیده بود. دراو اخر آن‌سال منصب پنج‌هز اری به‌او 
عنایت شد. در ۱۰۲۰ به صو بسه‌دادی گجرات دسید. در لشکر کشی سال بعد به دکن 
با آن که مقررشده بود از دوسو به دشمن حمله برند» اذفرط غرودبدون آ گاهی فوج‌دوم- 
به سر داری خانجهان - خودسر انه به ملك تحصم در آمد. شکست خورد و به گجرات رفت. 

درسال ۱۰۲۵ با داقعه ویس شاهی در احمد آ باد به‌حصومت بر خحا ست. جها نگیر 
درعضب شد و حکم به احضار او داد ولی بعداً با وساطت خرم از کساهش در گذشت. 
درسال ۱۰۳۱ به استدهای شاهجهان منصب او شش‌هزاری شد. در لشکر کشی دوم 
شاهجهان به دکن همراه ادبود اما بی‌اجازه به تیول‌خود باز گشت وشاهزاده دا خشمکن 
کرد. ۵ 

در سال ۱۰۳۲ که در گیریهایی میان جهانگیر و شاهجهان رخ داد» عبدالله‌حان 
در لاهسور به‌ملازمت جهانگیر رسید. ولی روی دل با شاهجهان داشت و دریکی‌از 
جنکها در همان آفاز کسریخت و به شاهجهان پیوست. جهانگیر اورا لعنت‌انله 


۱- نسخه بدل: از ۲-_وی خطاب بهاددی نوز داشته است. و لی بر بدده معلوم نیست 
که این‌خطاب را هم از جهمانگیر یافته و با از شاهجهان درزهان پادشاهزاد گی. عمل‌صا لح در 
حوادث سال ۱۰۳۲۲ ازوی باعنوان عبدالخان از يك فیروزجنک نام پرده است. 





‌ٍ۳. ذبوان کلیم‌همدانی 





تامیدا: اما درخدمت شاهجهان نیز نبایید. درسال ۱۰۳۷ به دکن نسزد نظامالملك 
و عبر حبشی دفت و چون عبر فراخسور توقعش بسه‌او اپسرداخت» دد سال ۱۰۳۶ به 
خانجهان لودی در برهانبود پیوست. جندی بعد خانجهان به عبدالنه‌خان بد گمان شد و 
اورا مقید کرد و به جهسانگیر گزارش داد. فرمان دفت که وی را درظلمةً آسیر محبوص 
بدازر نك. 

چون شاهجهان به سلطنت رسیلب در رجب ۱۰۳۷ به‌دساطت خحواجه عبدا لرحیم 
از سلسلهٌ و اجگان جویباری و دسول تور ان» عبداله‌عانکه از دير باز در ذندان بود 
بخشوده‌شد. در دوم ذی‌قعده منصب پنج‌هز اری پذج‌هز ار سواریافت و سر کار قنو ج به تیول 
اومررحمت شد. پس ازخاتمةٌ کار پیرا (خانجهان لودی) در شعبان ۱۰۳۰ به در گاهآمد و 
منصب شش‌هز اری شش‌هز ارصوار و حطاب فیر وز جنگ یافت". 

در ذیقعدةٌ ۱۰۳۱ صو به‌دار بهار شد. عبداله‌عان یکی‌از سه‌سرداری بودکه به 
سال ۱۰۳۵ با ججهار جنگیدند. در جه‌ادیا لثانی ۷۲ صوبه‌داری اله آباد یافت. چون 
از او ناسپاسی و حق‌ناشناسی به‌ظهودپیوسته بود: دد ذی‌حجهٌ همان‌سال ازمنصب وجا گیر 
بازداشته شد و سالیانه يك لك دوپیه مقردی یافت ولی باردیگر در اول شوال ۱۰۵۳ 
منصب شش‌هز اری ذات و سوار به او باز گردید. 

در ۱۷ شوال ۱۰۵۴ که قریب‌به هفتادسال داشت. در گذشت. 

در مسآ ثرالامر! آمده است «با مفشاکی و ظلمی که داشت؛ مسر دم دعوی مشاهدة 
خوارق ازومی کردند و نذود و فتوح می‌گذدانیدند. پنجاه‌سال در امسادت گذدانید و 
مکرّد از منصب افتاد ...» و باز به‌نقل آن‌کتاب «شیخ فرید بهکری در ذغیرةا لخوانین 
آورده» هنگامی که عبداله‌عان را صانجهان لنودی نظر بند نمود ... به عبدالله‌خان عر ض 
کردم که نسواب غزا در دراه خدا بسیسار کردند» چه‌قدر سرکافر ان بریده باشند؟ گفت 
دو لك سرخو اهد بود که از ۲ کُره تا پتنه دورو یه منار کلهة آنهاست. گفتم البیّه درین مردم» 
سلمانی بی گناهی هم خواهد‌بود. بر آشفته گفت پنج لك از زن‌ومرد اسیر کر ده فروختها)» 


۱- «مچنان که ازشاهجهان نیز باعنوان لی‌دو لت نام می‌برد. ۲- چنان که گذشت 
جها نگیر در سال ۱۰۱۸ خطاب فیروزجنکی به‌او داده بود. ظاهر أ بدا خود جها نگیر و با 
شاجحهان دی را اذزاین خطاب پازداشته‌اند. 





تعلیقات ۱ 0 ۱ 





همه مسلمان شدند. توالد و تناسل آنها تا قیامت کرودها می‌شود ... جون به خانجهان 
نقل کر دع گقّت عجب از ین مردء که به افعال نکرهیده فخر می کند و ندامت ندارده 
جهانگیر نامه: صفحات مختلف 
پادشاهناهه, ج ۱ -۳: صفحات محتلف 
ما ثرالامر اءج ۰۲ ۷۸۹-۷۷۷ 
ص ۱۹۰ 
۱ خانجهان (سیّد مظفرخان) 
مظفر با ابوا لمظفر نام داشت و از سادات باردهه بودا. درسال ۱۰۳۰ که شاهجهان 
به‌دستور پدد برای باردوم به دکن لشکر کشید؛ در د کاب او بود. دد آن‌جنکک چهارزخم 
نمایان خورد و درمعر که افتاد و دوبر ادر او کشته شدند. درسال ۱۰۳۴ که شاهجهان 
مجبور شد به‌فرمان جهانگیر گر دن گذارد و قلاع آسیر و دهتساس را تدلیم کنسد از 
سیدمظفر خواست که رهتاس را به کار گزاران شاهی بسیارد. 
در آغساز جلوس شاهجهان منصب جارهزاری ذات و سه‌هزار سو ار یسافت. از 
اوایل سال ۱۰۳۸ حراست ازقلعه گوالیار که زندانیان عمده دا در آن نگاه می‌داشتند 
به‌او محول شد و تا بایان عمر دداین‌سمت باقی ماند. توایع گوالیار نیز در جا گیر او 
مقر گر دید. درسال ۱۰۳۹ با چند سردار دیگر به تعقیب خانجهان لودی که از دربسار 
کر یخته بسود دفت و داد شجاعت داد و منصب جهارهزاری یافت. به سال ۱۰۳۴۰ دد 
پایان‌دادن به ماجرای پیرا (خانجهان) و دریا کوشش بسیار کرد و چون در نهم شمبان 
آن‌سال به در گاه آمد. به منصب پاج‌هزادی ذات و سوار دسید و خطاب خانجهانی 
یافت «که درین دو لت ابد پبوند» بعداز خانخانانی از آن بلندتر حطابی نیست» 
در دییعالانی ۰۱ هز ار سوار او دو اسبه سه‌اسبه مقرارشد و در زی‌حجةٌ همان- 
سال هزار سوار دیگر وی. در غرَهٌ شوّال ۱۰۴۴ منصب او به پنج‌هزادی پنج‌هز ار سو ار 


دوامسه سه‌اسیه زر سید. 


- پاده ( عه پادهه) بهز بان هندی دو ازده دا گویشند. چون درمی-ان دو آب, دو ازده ده 
فزديك هم واقم است که وطن این سادات است» بتا بر این به‌سادات بارهه اشتهاریافته‌اند. بعضی 

مردم درصحت تسب اینها سخن دار ند» لیکن شجاعت اینها بر‌هانی است قاطع بر سیادت ... 
جها نگیر نامه: ۴۱۷ - ۴۱۸ 


7۳۲ دیوان کلیم‌همدا نی 





سید حانجهان یکی‌از سه‌سرداری بود که به دفع ججهار مأمورشده بودند. درسال 
۵ سرادهون و چندقلمة دیگر دا درد دکن تسخیر کرد. ون در اوایل ۱۰۳۶ نظم 
چارصو بهةٌ جنو یی برعهده اور نگ‌زیب گذاشته شد. خحانجهان به‌دستور شاه بااو همر اه 
گردید و قریب‌به يك‌سال دردکن بود. سپس احضارشد و به قرارسابق به گوالیار دفت. 

در چهارم دییم‌الانی ۱ بهمنصب شش‌هز اری شش هز اد سوار؛ پنج‌هز ارسو ار 
دو اسبه سه‌اسبه نایلآمد واسبی بازین طلا گر فت. در دمضان همان‌سال هز ارسواردیگرش 
دو اسبه سه‌اسبه شد. درسال ۱۰۵۳ که شاهجهان عازم زیارت اجمیر بسود. اودا به 
محافظت از قلعهٌ اکبر آباد گماشت. بعداز معاودت شاه چندی در حضور بسوده میس 
رخصت گوالیار یافت. 

وی که از دوماه پیش‌از فوت به‌عادضة فالج بستری بود» ددشب ۲۴ شوال ۱۰۵۵ 
در گذشت «یادشاه قدردان برردحلت آن‌بندة تمام احلاص راسخ الادادن تأسف فرموده 
ازجناب احدیت آمرزش مساألت نمودند» 

پس از سیّد خانجهان» برادد او سید عالم به‌حراست قللةً گوالیار مأمود شد. به 
نوشتهٌ شاهنوازصان خوافی «خان مز بور نامی به بزر گی و کثرت جمعیت و سخاوت 
بر آ ودده» تا زیست به آ یرو به‌سر پر د ... حلیم و بسیار متو اضع بود» 

پادشاهنامه, ج ۱ - ۰۱۳ صفحات مختلف 
ما ثر‌الامرا:ج ۷۶۶۰-۷۵۸۰۱ 
ص ۱۹۰ و 
خان دودان بهادر نصرت‌جنک (نصیری‌خان) 

خواجه صابر نسام داشت و داماد عبدالهنحان فیر وزجنگث بودا. از بند گان معتبر 
شاهجهان به‌شماد می آمد. چون عبدالّه‌عان درسال ۰۱۰۳۴ از شاهز اده جدا شد و به‌عنبر 
حبشی و سپس به خحانجهان لودی دد دکن پیوست. خواجه صابرنیز به‌سبب‌خویشاوندی با 


۱- «درزمان جتت‌مکانی منصبی بأفته تعین دک نگشت ... بنسابرجهتی دل از نو کوی 
پررداشته به نظام شاه پیوست ... قرب مصاحبت امتماز با فت و به‌خطاب شاهنوازخان مخاطب گشت. 
پار از آن‌جا دل بر گر فته درساك ملازمان شاهزاده شاهجهان منتظم شد و به خطاب تصیری‌خان 
اععبار اندوخت ...» ِ 

ما ثرالامرا.ج ۷۴۹۰۱ 


تعلبقات سونو 


عبداله‌خان نز د عنبر شتافت و پس‌ازر فوت او با نظامالملك بو د. 

دی از جها نگیر عطاب نصر ت‌خان داشت. لقّب نصیر ی‌خان‌را شاهجهان قبل‌از جلوس 
خود به‌او داده بودا. پس‌از آن که شاهجهان بر تخت سلطنت نشست» نضیر ی‌خان با تقدیم 
عر ایض مکرر استدعای عقو جرایم خوددا کرد و پذیرفته شد. درهفتم محر ۲۱۰۳۹ به 
آستان‌بوسی رسید و به خلعت و منصب سه‌هز اری ذان و دوه ارسو ار و عطابت قدیم 
سرافراز شد. در شوال همان‌سال به‌منصب چارهز اری دوهز ارو پا نصد سوار رسید. 

او جزو سردارانی بودکه به جنگ با خانجهان لودی و نظامالملك مسأور شده 
بودند. در ماه ذی‌حجه که برعهده گرفت ملك تلنگانه و قندهار دکن را تسخیر کند؛ منصب 
او چهارهزاری سههزارسوار شد. در ۱۵ شوال ۱۰۴۰ قلعاٌ قندهار را گشود. درمحرم 
۱ به‌حضور رسید. به‌اضافةٌ هز ارسوار سربلند شد ودستوریافت که به دکن باز گردد. 
در دوم زی‌قعدة ۱۰۴۱ صو به‌دار مالوه شد. 

در ۲۶ ذی‌حجٌ ۱۰۴۲ که خبر فتحد کن رسیدء شاهجهان اورا به‌عطاب خان‌دودانی 
و منصب پنج‌هز اری پاج‌هز ارسوار نواعت و فرمان داد که جون تعب بسیار کشیده است 
به ما لوه برود وچندی بیاساید. درشعبان ۱۰۴۵ - که به‌همراهی عبدالله‌خان وسیدخانجهان 
مهم ججهار را فیصله داده بود - خطاب بهادری و منصب پنج‌هز اری ذات و پنج‌هز اد 
سوار دواسبه سه‌اسبه یافت. سپس م‌أمود گشایش اود گیر و اوسه شد و ازعهده بر آمد. 
در ۵ ۲ شوال ۱۰۴۶ بعداز یکسر ه‌شدن‌کار دکن» به‌منصب شش‌هاری ذات و شش‌هز ار 
سوار دواسبه سه‌اسبه و حطاب نصرت جنکك صرافر ازشد. ‏ 

درغرة دبیم الا نی ۴ که اوریگگ‌زیب بر آن شده بود تسادست از اموددو لتی 
با زدارد و در گوشه‌ای پنشیند» شاهجهان اورا از نظامت د کن معزول کرد و آن‌خدمت را 
به حان‌دودان سپبرد. منصب او نیز هقت‌هز اری ذات و هفت‌هز ار سوارء پنج‌هزارسوار 


دو اسبه سه‌اسبه» قر ار یافت. 





| - خواجه مز بود, سا بق درسلك پنده‌های معتبر در گاه گیتی‌پناه انتظام داشت و به‌خطاب 
نصیری‌خان مفتخض بود. 


عمل صا لح ج ۰1 ۳۴1 


۲- در عمل‌صالح, روز عرد قر بان سال ۱۰۳۸ نوشتمه شده است. 





و وراه دیوان کلیمهمدا نی 


در ماه صفر ۱۰۵۵ شاهجهان عازم کشمیر شد. خان‌دوران که طبق فرمان به‌حضود 
رسیده بود. درخواست کرد که درالتزام در کاب بساشد زیرا هنوز کشمیر را ندیده است. 
شاه پذیر فت و مقرّرشد که پس‌ازسیر کشمیر به دکن با گردد. شاهجهان درغرة دییم‌الاول 
به کشمیر زرسید. در پا نز دهم دییع! نی ان دو ردان بها در خلت کر فت ور حعصت دکن‌یافت. 
روز ششم جمادی‌الاول از لاهور دهسپار دکن شد «خرشب که درجامةً خواب بود ... 
برهمن پسری کشمیری که خان‌نصرن جنک اورا به شرن اسلام مشرف گردانیده درزمرة 
خدمتکاران خود منخرط ساخته بود؛ جمدهرا کاری برشکم خحان زد» پسر دا به‌قتل رساندند. 
ان تمارور دا به هوش بود و برای هريك ازفرزندان صود سهمی از اموال حویش 
معن کرد. آن‌گاه دصیت نامه‌ای نوشت که تمه امسوال او به‌عز انه باز گردد و شب‌هنگام 
در کذ شت «چون درخلو ص اخلاص و رسوخ اعتتاد ... و سر داری لشکر و معر که‌آدایی 
۷-0 
تأسف نموده فرمو دند که چنین بندهٌ جد کار احلاص‌شعار و سر دار کار کز ار بایستی درمعر که‌ای 
بزر گک مصدر کارستر گث گشته به پايةٌ شهادت می‌دسید و فرزندان اورا مشمول نوازش 
گردانیده به هر کدام افزون از آنچه وصیّت کرده بود از امسوال عنایت کردند و مبلغ 
شصت لك رو پیةٌ نقد حسب‌الالتماس او به سرکار گر دون آثار باز گردید» دوبسر بزر کت 
خان اضافه منصب‌پافتند و بسر دو ازده‌سالهٌ او به‌منصب بانصدی دویست سر باز سر افر از شد. 
پادشاه‌نامه ح ۳: ۴۲۶ ۴۲۸ 


در مسآ ئرالامر! آمده است که «غان‌دوران درکاد پسادشاهی اصلاً مداهنه و مساهاه 
نمی کرد و آزمندی و طمع ددین کار نداشت ... اما با رعایا سخت گر بود و با خلق دا 
به‌درشتی و تعذی زند گی می کرد. تير آه مظلرمان بود که کار گر افتاد. دوزی که خبر 
فوتش به برهانیور رسید» شیر ینی و قندهو شکر [ی] در دکانها نماند که مردم به شکر انه 
بخش نکردند. بیشتر عمادات برهانیور دروقت او شده ...» 

جها نگیر ذامه, صفحات مختلف 

پادشاهنام», صفحات مختلف, با مر اجعه به عمل صا لاح 

ما ثر الامراءج ۰۱ ۷۵۸-۷۴۹ 





(- چمدهی, چمدر ع* شمشیر کوتاه دودمه, قداده (بن؛ ن) 





قملیقات ک 





ص ۳/۱۰ 

تلمیحی دادد به لب عبدالله حان که فیر و ز جنک بوده است. 
ص ۱٩۰‏ /۷ 

مظفر در بیت» اشاده‌ای هم دارد به‌نام خحانجهان. 


ص ۰ ۱۰/۱٩‏ و ۱۱ 

تلمیحی دارد به نام اصلی و لب قبلی خحان دوران (خواجه صابر نصیری‌خان) 
دی بعداً خحطاب بهادری و نصرت‌جنگی هم یافت. 

و نیز رك. فهرست لغات» ذیل نصیری 


ص ۱۳/۱۹۰ 
عبدابله‌عان؛ خانجهان و خان‌دوران هر سه از سادات بوده‌انك. 


ص ۱٩۱‏ 
دامونی 
توادیخ این نام را دهامو نی ضبط کر ده‌اند. فلعه‌ای متن بسوده است» بنا کر ده بدر 
ججهار. سردادان شاهجهان آن‌دا در اواسط جمادی‌الاول ۵ متصران شد‌ند. 


چورا گر 
در بادشاهنامه و عمل‌صالح؛ نام این قلعه به‌صودت جوراگده ضبط شده. حا کم نشین 
تاحیه‌ای بوده است که ججهار در اوایل سال ۱۰۳۵ با عهدوپیمان ازدست پیم نر این 
زمن‌داد آن بیردن آودد» سبس نقض عهد کرد و اودا کشت. 
پسر پیم نر این که بر ای تقدیم پیشکش به در باد می‌دفت» شاهجهان دا از واعمه 
۲ گاهاند. چورا گده در او احر جمادی‌الاوّل همان‌سال به‌دست لشکریان شاهی افتاد. 


او نه‌جه 
ضبط اين نام در تواریخ؛ اوندچه, اوندجهه و اوندجهه است. قلعةٌ مز بور درسابق 
به پدران راجه‌دیبی‌سنگه تعتی داشت. جهانگیر آن‌را به جايزهُ کشتن شیخ ابوالفضل علامی 
یه نررسنگه دیو» پدر ججهار داده بود. 





مبرم دیوان‌کليم‌همدا نی 





قلعهٌ او ندجهه در دوم جمادی‌الاول ۵ به‌دست افتاد و به دستو رشاهجهان به 
دیبی‌سنگه وا گذار شد. شاه در او اخر جمادی‌التائی به آن‌حدود رسید و به‌فرمان او 
بتخا نهٌ قلعه را بر افکندند. 

۹ این نام برمن روشن نیست. ضبط متن را که مطابق نسخةً ن» 
او نهچه بود تغییر ندادم. 


چاسی 
تام این قلعه به ضبط توادیخ» جهانسی است. اد حصون مستحکم مرزو بوم بند یله 
بسود. پس‌از کشته‌شدن ججهار و پسرشء لشکریان مآمور گشودن آن شدند. در دهم 
جمادی الانی ۱۰۴۵ قلعه‌دار بناجار تن به تسلیم داد. 
پادشاهنامه و عمل‌صالح, ج ۲ ذیل وقایم سال ۱۰۴۵ 


ص ۱٩۳‏ 
جنهره 
نام این بر گنه آ با دکه به ججهار تعلّق داشته» در پادشاهنامه چهنره و دد عمل‌صا لح 
جهیر ه ضبط شده است. شاید صودت صحیح آن درد شعر کلیم؛ جبهره با چنهره بسوده و 
کاتب نسخه ر جتهره نوشته است. 
شاهجهان درسال ۱۰۴۵ چهتره را که سیصد تالاب پهناور و نهصد قریه داشته و 
حاصل سالانهٌ آن هشت لك دوپبه بوده است» خالصه کرده و آن‌دا اسلام ] باد نامیده است. 
پادشاهنامه, ج ۱۲ ۲۲ ۱ 
عمل صالح. ج ۲: ۱۲۶ 


ص ۳ ۱٩‏ 
سمن‌سا گر 
ضبط در ستء سمندرسا گر ۱است» کلیم به ضر ودت وذن دد آن تصرن کر ده 
اين تالا دد پر گنه چهتره داقع شده. شاهجهان در آ خرجمادی‌الشانی ۱۰۴۵ 
برای تفرح به آن‌جا رفته است. دور تالاب هشت کروه پادشاهی است. نرسنگه‌دیو جسری 


۱- سمندر ساگر به‌معنی دریا تالاب است [سمندر سه تالاب, ساگر ع« دربا] 
عمل‌صالح» ج ۲ ۳۳۴ا/ 


معلیقا ت 7۳۷ 


استواد بر آن بسته و آبغادی از دویش می‌دیزد «درپهنا و ژرفا از سیصد کولاب (< 

بر که تالاب) حرد و بزر گک آن پر گنه امتیساز دادد. از صفای آ بش آینه حلبی دز 

شر مسار ی ...» ح 
پادشاهنامه. ج ۰۲ ۲۲ ۱ 


ص ۱۷ /۷ 
یعی نا آن‌قدر دست خودرا می بو سد که زعم می‌شود. ناظر است به‌اصطلاح دست 
حود بوسیدن» کنایه از آن که‌کاری عمده از دست او بر آمنه است. 
( بهارعجم) 


ص ۱۹٩‏ 
کتابةٌ عمارت باغ فیض بخش 
ظاهر آً این کتا به مر بوط به‌عمارت فیض بخش ددلاهوراس تکه ساختمان آن درسال 
۲ به پایان رسیده. -ه باغ فرح‌بخش (حاشیه) 


ص ۲۰۱ 
صفا بور 
«از سیر گاههای نامی کشمیر است ... در باغات و سیر گاههایی که نزديك به شهر 
کشمیر داقع است؛ صفابور امتیاز عظیم دازو ... متصدیان سر کار علة عالیه ( 
جهان آرا بیگم) عماد ات دلکش ساخته‌اند و حوض و فواره و آ بشار متعدد دارد و باغش 
به‌سبب ارتفا غ مکان سه‌طبته ساخته شده ...» 
تذ کر شعر ای کشمیر , ج ۰۴ ۰۱۷۹۷ 
به تقل از قر نيه تا لیف محمدطاهرخان آهبا 
و ین بنگرید به پادشاهنامه, ج ۰۳ ۱۹۵ 
ص ۲۰۸ 
شاهجهان آ باد 
شاهجهان درسال ۱۰۴۸ دستوردادکه میان دوشهر اکبر آباد و لاهور قطعه زمینی 
دلنشین بیا بند و قلعه‌ای والابنیاد اساس نهند. «معمادان ... درظاهر دارالملك دهلی ... 
مشرفن بر ددیای جون (-< رود جمنا) قطعه زمینی بر ای این کار به‌همرسانیده ... [دد ] 
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بیست و پنجم ذی حجه ۰ ریگ ر يخته بیلداران به‌حفر بنباد آن برداختند ۱6 
این حصار به‌صرن پنجاه‌لك روپیه در ۲۴ دبیع‌الادل ۱۰۵۸ به پایان رسید. 
مواری اين مبلغ هم عمارات داخل قلعه خحرح برداشته بود. 
(عمل‌صالح. ج ۰۳ ۲۶ - ۳۲) 


مو لف غمل‌صالح به‌عناسبت مقام اییاتی از کناب اصلی - و نیز اذمثتویهای دیگر 
کلیم - دروصف ایوانچه. باغ نهر آب عمادات بازار مسقف و مساحت شاهجهانآ باد 
نقل کرده است (ص ۳۲ - ۵۰) 
شاهجهان این شهرداپا یتخت خودقرارداد. محیط آن پنج فر سخ بوده‌است« که‌ده کر وه 
پادشاهی و پانزده کروه دسمی باشد» میریحیی کاشی تادیخ پایان بنا دا چنین یافته است: 
شد شاهجهان[ بای, از شاهجهان آباد . 
(نصر آبادی» ۳۴۳) 
ص ۰۲۱۹ غزل ۶/۵ 
اشاره است به حدیث نبوی: النوم اتعوالموت و لایموت اهل الجنة 
احادیث مشنوی؛ ۵ 


بیت زیر از صائب نیز ناظر به همین حدیث است: 


رسول گفت که با حواب» مر کگک هم‌پدر است 
به اختیار مکن سر ک اختیار» مخضسب 


۲ ۵/۲۲ 
0 چشمهٌ ور ناك 
چشمه ورتاك (یا ویرناکگک) در کشمیر «... منبع دریای بهت است. ویرنا گک 
به‌ز بان هندی مار را می گویند. ظاهراً درداين مکان مىاری بزر کگك بوده است ... آب این 
چشمه درنهایت صافی است » 


جهانگیر ناه4؛ ۵۴ 


1- در کداب نش پادسی بر احجارهند (ص ۲۳) به نقل از کتیبةٌ عمادت ساطدتی, دو ازدهم 


۵ ت‌ 


معلیقات 75۹ 





ص ۲۵ ۲ /۲ 
مخا لش مضمون کلیم دداین بت ظطفرخان آمده است؛ 


بود ورد دبانش دام‌رام و نیست دام من به‌عا لم دلبری جون آنبت هندو نمی باشد 


ص ۰۲۳۶ غزل ۷/۴۹ 
کاغذ توتیا 

اشاره‌است به کاغد توتیا: کاغذی که توتبا در آن پبجند و آن باطل و از کارر فته 
می‌شود (ظ: می با شد) و لهذ ا بر حیز بی‌اعتبار اطلاق کنند» ما نند کاغذ حلو ۱۱ (بهادعجم) 

درحاشیه صفحهٌ ۱۰۶ دیوان جاپی به‌معنی «کاغذی که خا کستر آن‌را بر ای دفع درد 
چشم در قدیم به کار می بر ده‌اند» آمده است. که به‌فر ض صحت. مناسبتی ۳ بیت کلیم ند‌ارد. 
ص ۰۲۹۲ فغزل ۵/۱۲۲ 

واسط 

شهری‌است در عراق عرب. و واسط از آن نام کردند که میان بغداد و بصره واقع 
است و در بیشه ذمن آن» قلم خوب به‌هم می‌دسد (غیاث‌اللغات) 
ص ۰۲۹۸ غرل ۳/۱۳۳ 

ابر سفیل بادان ندارد. در اشعار عامیا نه تر بتی آمده است: 

از ابرستد مترس ومرد ریشدار از ابر سا بترس و مردکوسه 


ص ۳۲۲ غزل ۱/۱۱۷۵ 
اشاره به مثل: آشنایی روشنایی است. 


ص ۰۳۲۵ غزل ۶/۱۸۱ 
مصراع دوم عیناً در غز لی ازمولانا صائب آمده است: 


جون بال» شود وبال طاو دوس نقش ی که به مدعا سل 


۱ میرحمیدی شاعر درحق تقی‌حلوای ی گفته, 
شعر تو آن‌روز که دیوان شود کاغن حلوا چه فراوان شودا 
نصر آیادی, ۴۱٩‏ 


۷0۵۰ دج ان کلیم‌همدا نی 





۳/۳۵٩ ص‎ 

سرمه کشیدن مانع آن می کر دد که چشم از نود زیاد متأزی شود. 
ص ۳۷۱ غزل ۲/۲۶۱ 

اشاره است به‌مثل: الیأس احدیا لر احتن (نومیدی» دو یم آسود گی است) 

امثالدحکم. ج ۰۱ ۲۸۱ 

ص ۳۷۵ ۱۸ 

یعنی حتی در آينة آفتاب نیز حرف اسیت که پتو اند با و رو برو شود یا 44 
ص ۰۳۷۹ غزل ۱/۲۷۷ 

اشك به‌سبب تماس با رخ زدد من بدل به کهر با شد و يك‌قطرة آن توانست تن 
ضعیت مرا بر باید.(ازجا ببرد) 
ص ۰۳۸۳ غرل ۲/۲۸۵ 

مصر اع دوم ضرب‌المثل شده است و بیشتر به‌این‌صودت به‌کاد می‌دود: کودی 
نگرعصا کش کور د گر شده 
ص ۳۹۵ غزل ۳/۳۰۸ 

همین مضمون را و اعظ فزو ینی نیز دارده 
نیست واعظ بی‌زری گر مایةٌ دیسوانگی ‏ چیست باعث کزدرختان‌یید مجنون‌می‌شود؟ 
ص ۲۹۶ عزل ۱۸۳۱۰ 

یعنی بخت با ابر امی ؟دایا نه» ازجهان يك‌مدت خاله می‌طلبد تا بر سر ما کند. 
ص ۰۴۰۱ غزل ۳۲۱ 

به‌احتمال ریاد کلیم این غزل دا برای ظفر نحان ساخته است. 
ص ۴۱۳ غزل ۳/۳۴۰ 

یاد آ ور این قطعةٌ دهفان‌علی شطر نجی است: 


۵و مر 
دل منه بر زنان ازان که زنان مسرد دا كوزة فقع سارند 





معلیقات 0 7*0۱ 


تابود بر دهند بسوسه براو جون تهی کشت» خواد بندازند 


لیاب‌الا لباب ( تصحیح سعید نفیسی) ۳۹۴ 


ص ۲۷ ۲ ۵ 
ظاهر اً اشاره به روحالامن شهر ستانی است 


ص ۴۶۳۴ /۳ 

اشاره است به‌مثل: آسیا به‌نوبت» ولی به کُفتَهٌ شاعر در آسیای فلك نوبت رعایت 
نمی‌شو د. 
ص ۴۴۹ غزرل ۴/۴۰۳ 

یعنی چون دلم به لذات آواد گی پی برد حون شد زیرا می‌خو است مانند موج گهر 
(آب‌مروارید) همیشه درسفر باشد. 


همان‌جا» بیت ۱۰ 


جز آب کهر که به‌معنی آ بداری گوهر است. ایهامی نیز دادد به آب گوهر (ع 
آب مرو اد ید) که از بیمار یهای چشم است. 


ص ۰۴۵۳ غزرل ۴۶۰٩‏ 
کوالباد 
گوالیاد: ایالت امیر نشن سابق» هند مر کزی» اکنون جزئی از ایالت مدهیاپر ادش 


(دایرةا لمعادی مصاحب) 


شاهجهان در ۱۸ جمادی‌الاول ۸ برای تفر ح و ارد گوالیار شد. سی‌وسهر وز 
در آن‌جا ماند و دستور آزادی اکثر محبوسان را صادد کرد. گویا کلیم دداین‌سفر همراه 
امن ده اشت, 
گوالیاد به نگاهداری زندائیان مهم اختصاص داشته است. جها نگیر ددسال ۱۰۳۳ 
حفاظت ازاین‌قلعه دا به‌عهدة آصف‌خان گذاشته بود. سید مظفر خان با هه ( سید خانجهان 
بمدی) ازسال ,۱۰۳۸ تا پایان عمرخودء گوالیاد دا تحت مراقبت داشت. 
جها نگیر نامه 
پادشاهنامه و عمل‌صالح. ع ا 
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ص ۰۴۶۵ غزل ۵/۴۲۷ 
رك. توضیح ص ۰۳۲۲ غزل ۱/۱۷۵ 


ص ۴۶۱/۲۳ / ۲ 
سود اخعهای دام را به گلهای وا ۶ تشبیه در ده است. 
۳ ‌ ِ 


ص ۰۴۸۰ غزل ۴۵۶ /۲ 
شاعر که و در | «تر دامن » می‌داند» می خ<و اهد ساغر حعشلك» را با فر ار دادن درد 
زیر دامان عویش تر کند. 


ص ۲۸۶ عزل ۲۶/۴۶۶ 
سکث کزیده ۶ کر کك کزیده ر ۱ آب مهلك ات و هم ازآبت می تر سل 
دیوان خاقا نی (چاپ عبدا لررسولی) حاشیه ص ۴٩۲‏ 


صاثب فر موده است؛ 


چون سک گزیده‌ای که تیار د دز ات دید آیینه میک مسن مسر دم کزیده را 


ص ۴۹۱ غزل ۴۷۴ 

شاهجهان که بر ای تصفيهةٌ امور د کن در ۱۸ د بیع لثانی ۵ از اکبر آ باد متوجه 
آن‌حدود شده بودء در ۲۴ رمضان بد دولتآ باد دسیده و تا ۱۷ صفر ۱۰۴۶ دد آن‌قلعه 
گر انده است. 

چنان که از فحوای غزل برمي آید» شاعر نیز دراین‌سفر ازملتزمان د کاب بو ده‌است. 

پادشاهنامه, ج ۰۲ ۱۰۵ - ۲۰۵ 

همان‌جا» بیت ۶ 

«بز میم » درمصر اع دوم حشو قبیح است. یا با ید می گفت شمعیم و مطلب تمام بوده 
و يا احیانا شمع دا با صفتی همراه می‌ساخت. 

شاعر خو درا به شمعی تشبیه کرده که آمادة سوختن است. بنابراین چه درمجلس سور 
بسوژد و چه درحلقة سول (مرغی‌است که هم ددعروسی سرش می‌برند و هم درعزا ۱) 
قید بری شمول کی دا ازشمع سلب می‌کند. حال آن‌که درمصراع اوال جز بزم نشاطل 
حلقةٌ ماتم دا هم ددبره‌ی گر فته است. 





خعلیقات ۳ 


به‌نظر بنده» این قدر بی‌توجهی ازشاعری چون‌کليم بعید می‌نمساید. هرچند که ضبط 
همه نسخ چنین است. شك ندارم که دداصل «شمع مومیم» بوده و «یزمیم» تحریف‌کاتبان 
است. نا گفته نگذارم که قید موم (مومن) نیز حشو است و همچنان که گذشت. تنها باید 
می گنت شمعیم. معتقد نیستم که این نکته به‌ذهن شاعر نرسیده است. شاید نتوانسته مصراع 
را ب‌صورت دلخواه بسازد. از آن گذشته؛ مسوم حشو قبیح به‌شمار تمی آید. و باز این 
احتمال نیز هست که به‌روز کار کلیم» دردمجا اس بیشتر از شمح مومی استفاده می کر ده‌اند تا 
شمح پیهی و نظایر آن. لذاافزودن قید موم ازنظر شاعر اشکالی نداشته است. به دو بیت 
از خود او توجه کنید: 
مرهم دا غ دل بروانه باشد موم شمح دار وی دنج خمارم ود مینت] می‌دهد 
ن 
کسی که مو )صفت‌چرب‌ونر)شد زنفاق . به‌مجلس غم وشادی چوشمع محر ) شد 
ص ۰۵۱۵ غزل ۶/۵۱۶ 
یعنی ای ساقی» دود تو بگردم قربان و بلا گردان تو شوم. تعبیر «گرد ...» که 
صودت مخفف گرد کسی يا چیزی گشتن است؛ در شعر صائب نیز آمده: 


بسر گریسز ان کرم» لسذت دیگر دار گرد آن‌نخل که بی‌خواست مرمی‌ریز د 


ی 


مستی اردایرة عقّل برون برد مرا کرد خوابی که کلید در زندان باشد 


ص ۱/۵۱۸ 
ظاهر أ مثلبوده‌است. سراح قمری گفته: هر آ نچه دیده‌ای ازنیکویی دد آب‌انداز.., 
سعدی‌فر موده: تو نیکی می‌کن ود رد جله انداز ...و حا فظ: که گفته‌اند نکویی کن و درآ ب انداز! 
ص ۰۵۲۵ عزل ۵۳۱ 
ظفر خان و طغر ا نیزهريك غزلی به‌همین وزنو قافیه دارند. چون دیوان اين دوشاعر 
به‌چاب نررسیده است. نقل غز لها درا بی‌فایده ندانستم: 
خواهند وقت مستی» مستان هوای بادان در بزم می کسار ان حالی‌است جای بادان 
دد گوش می‌پرستان هنگام باده خوددن  .‏ خحوشتر زصوت بلبل آیسد صدای باران 





۱- این مصراع عیدا از سر اج قمری است. رك. ص ۴۱۷ دیوان او. 
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چون صبح وشام برلب دادم پیاله می 
مارا زشوق مستی درسرهوای ابر است 
هرچند کلبءمن ویدران زسیل گُردد 
با آن‌که عالم حالء گردید عالم آب 


از شاه کر جه احسن من خسرو رمانم 


حون باده می کند همست ۱ مارا هو ای بار ان 
مینا به‌پای ساغر چون سر نهد به سجده 
رو زی که بیست چشمم از جوش گر یه‌بر آب 
دادند بر سردست جانهای تلخ و شیر ین 
پس ما ندن‌ار در فیقان ننک ۱است بر سبکر و 


طغر | ماش غافل زین‌ابر سرقه آبی 


ص ۲۷ ۰۵ عزل ۱/۵۳۴ 


دیوان کلیم‌همدا نی 
هر صبح و شام باشد وردم دعای باران 
جوز شیل اگرنهان شد بادا بقای بار ان 
به از وفای مهر است پیشم حفای باران 
بماشد هنور در سر ما را موای ار ان 


از بهر حلوة می هستم دای بادان 


دریای شاه خیزد» از قطر دای بادان 
جبزی د گر نخواند غبراد دعای بادان 
آیینه انه‌ای شد دهر از صفای بار ان 
در کار اه اف خالی است جای بادان 
بادان برای ساغر ساغر برای باران 
بیجا نمی‌خر وشد سیل از قفای بادان 


پیری‌است سبحه در کف ازقعر ههای بادان 


این بست به تسلیم که دوعی ادای احتر ام اس ایهام دار د. 


در آین اکبری (ج ۱: ۱۸۶) آمده‌است «بند گان عاطفت بدیر » بشت دست راست 


بر زمن نهاده به آرامید ک بر دارند و داست ایستاده. روی دست را بر تارك سر نهند ... 


و آن‌را تسلیم کو یند» 


در دوران اکیر و جهانگیر رسم بود که جون کسی به‌حضور شاه می‌رسید «ازروی 


تعظیم به‌راه تکر یم در آمده» در بر ابر او سر به سجده می‌نهاد. نخستن فرمان شاهجهان 
در روز جلوس؛ منع سجده تعظیم بسود و به‌جای آن زمن بوسی مقر رد شد. بدین تر تیب که 
بار یا فتگان ب‌دارز بوسیدن زمن» هردودست دا بردمن می گُذ اشتند وپشت دست را استلام 
می کر دند. چون زمبن بوسی نیزصودت سجده داشت. شاهجهان پس‌از چندی به‌جای آن؛ 
چهار تسلیم مقرد کرد. 
پادشاهنامه, ج ۱۱۰۰۱ ۱۱۲ 
عمل‌صا لح ج ۱: ۲۵۸ 


ای فراخلنء شیک و اظاض | اسعیاهانت نوفه اس 


تعلیقات 7۵۵ 


مو لا نا صائب فر موده است: 
به‌زمین سیه هند؛ که دفت از ایران؟ که به‌هر کر نش‌و تسلیم به سر دست نز و؟ 


و عالی شیر ازی کفته است: 
مصیست) است ملاقفات مبرد عالم ببین که دست زد لها به سر » سلام شده است 


ص ۲/۵۲۸ 

کلیم ر! که آهنگث رفتن ازهند می‌نوازد. خارج آهنگث مدان. زیر! این آهنگث 
حجاز است (آهنگ حجاز ناظر به یکی‌از مقامهای موسیقی است و شاعر به یهام قصد 
سفر به حجاز بر ای حج گز اددن را از آن اراده کر ده است) 


ص ۰۵۳۰ غرل ۵۳۲۸ 

بنابه فرائن» این غزل خحطاب به علامی افضل‌عان که درسال ۱۰۳۸ وزادت کل 
یافت سروده شده است. 

نام او شکر الله و اهل شیر از بود. درا کثر علوم متداول دست داشت. درعهد 
جهانگیر از راه بندر سورن وادد برهانیور شد وبه‌عدمت خانخانان در آمد. به سفادش 
او حزو ملتزمان شاهجهان شد و از اواسط ایام شاهز اد گی سرانجام مهمات دیرانی 
برعهدة او قراد گرفت. پس‌از آن که رانا به‌راه اطاعت درفت و قرارشد پسر خود کرن را 
به‌در گاه بعسر ستده جهسانگیر شکر الله را مخاطب به افضل‌مان کرد. در او انعر سلطنت 
جهانگی خدمت میر سامانی اودا داشت. 

در ۲۴ رجب ۱۰۳۸ شاهجهان افضل‌خان را با منصب هفت‌هزادی پنح‌هز ار سو اد 
به‌جای ار ادت‌خان مقام دیوانی کل داد. درتاریخ وذادت او گفته‌اند: شد فلا طون وزیر 
اسکندر. وی نا سال فون خود در نها یت شایستکی به‌حد مت مشغول بود. 

در گذ شت اودر ۱۲ دمضان ۰۱۰۴۸ اد افتاد. تاریخ فوتش دا (رخعوبی برد گوی 
نیکتامی ) و (علامی از دهر دفت) یافته‌اند۱. 


(- پس از افضل‌خان, وزرای شاهجهان به‌تر تیب عبارت بوده‌ا ند ازء 
# اسللام‌خان (میرعبدا اسلام مشهدی) تا سال ۱۰۵۵ 
ما سعداللهخانلاهوری ار ( ۲ ردجب ۱۰۵۵ تا ۲ ۷ جمادی| اما نی ۶ ۱۰۶ که در گذشت. 
عقٍ نا ار اواخر سال ۶ ۱۰۶ تا ذی‌حیحه ۷ (وی در مه 





2 دیوان کلیم‌همدانی 


چون کلیم دور جوانی دا درشیر از به تحصیل علوم اشتغال داشته. به‌احتمال ریاد 
دد آن‌شهر با او آشنایی به‌هم دسانده بوده است. 
جها نگیر نامه: ۵ ۱۵ 
پادشاهنامه, ج ۱: ۲۵۷ - ۲۵۸ 
ج ۰۳ ۱۳۱ - ۱۳۲ 
عمل صالح. ج ۰۳ ۰۲۱۸ ۳۸۶-۳۸۵ 


ص ۵۳۰ غزل ۶/۵۳۸ 
رك. توضیح مر بوط‌به ص ۱۱/۱٩‏ 


ص ۰۵۳۵ غزل ۱/۵۴۷ 
قبل از کلیم» اسدييك قزوینی این‌مضمون دا با فصاحت و زیبایی بیشتر مودون 
کر ده است: 
حون مرا مریز کسه ترسم تحجل‌شوی چون ساقیی که ريخته باشد شراب دا 
هفت اقلیم. ج ۰:۳ ۱۸۲ 


ص ۵۲۶۲ غزرل ۱/۵۵٩‏ 
منظور دندانها ست که به آسیا تسیب شده. 


ص ۵۱۳ غزل ۱/۵۶۳ 
اشاره به طو فان نوح است و بر آمدن آب از تنسود پیردن. صاثب فرموده است: 
ص ۵۵۸ عزل ۲/۵۸۶ 


سوراجعهای مجمر ۳ به‌ر عم تشبیه کر ده است و می کو ید اکر گاهی رحم محجمر 
مر همی دیده است» حیزی بغیر بسن تبوده. رخحم‌های مجمر ؛ مرهمی جز آ نش دار ده 





سبه4ه توطئه‌های اور نگ‌ذ یب بر علیه شاهحهان دست داشت) 


9 
یادا د«نامه ر‌ عمل‌صا لح ج ۳ 
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ص ۵۶٩‏ 
برهانپور 
مر کز خحاندیس بود و درنزدیکی فلع اسیر گره 
پادشاهنامه ج ۲ ۳۰۵ 
طبقات سلاطین اسلام, ۸۴ ۲ 


ص ۰۵۶٩‏ دباعی ۲۷ 
اين رباعی دا کلیم در اوایل سال ۱۰۴۶ که کار ولایات دکن یکسره شده و : 
چهل‌قلعه به‌دست آمده بوده است» سرو ده. 
پادشاهنامه ج ۰۲ ۱۸۱ : 


ص ۰۵۷۱ رباعی ۳۴ 
فیل سفیه 

کسان خواجه نظام سودا گر» فیلی خرد بانزده شانزده‌ساله برای او خریده بودند. 
در آن‌وقت ازلاضری و حردسالی رنگ مشخصی نداشت. ولی بضی از شناسند کان 
بر آن بودندکه سفید خراهد شد. چون خواجه نظام به‌حکم جهانگیر برای رید یاقوت 
و نفشایس دیگر به پیگو دفت» این فیل دا در جا گیر دوست ود سید دلیرخحان باره 
گذاشت. 

«بعداز دوازده‌سال که به‌حد جوانی دسید و بالید و دنگش سفید مایل به‌سرخی 
بر آمد» سید مذ کور به‌در گاه فرستاد. از آن‌رو که از دير باژ مرغوب و مطلوب بود؛ به 
چتی موسوم گشت. طالبای کلیم این دباعی گفته به‌صلةٌ شایسته کامیاب گردید ...» 

پادشاهنامه» ج ۰۱ ۲۶۷ - ۲۶۸ 
ص ۷۲ ۵ 
خانجهان لو دی (ببراخان) 

فر زند دولت‌شان بود که در دستگاه عبدا لرحیم خانخانان خدمت می کر د. از او 
دو پسر ماند: محمدخان و پیرعان. پیرخان چندی درشخدمت شاهز اده دانیال به‌سر برد. 
جون شاهز اده در گذ شت وجهانگیر بر تخت شاهی شست» پیر تحان به‌رر گاه فر اخحو | ندهشله 
جوهر ذاتی و قابلیت فطری او جهانگیر دا پسند افتاد و در دم ذی‌حجاً ۱۰۱۵ شطاب 
صلایت‌خان به‌وی داد «منصب او سه‌هزاری ذات و يك‌هز ارو پا نصد صوار مشخص شك ... 





0۸ ۱ دیوان کلیم‌همدا نی 


مرتبةٌ اورا به عطاب والای فرزندی از امثال واقران در گذراندم ... امروز در دو لت من 
از او صاحب سبت‌تری نیست ...» 

دررجب ۱۰۱۶ خحطاب خانجهانی یافت ود ذی‌حجة همان‌سال منصب او پنج‌هز ادی 
ذات و صوار شد. درسال ۱۰۳۰ به صو به‌داری ملئنان دسید. به‌سال ۱۰۳۳۴ صو به‌دار 
کجرات و سال بعد مسأمور دکن شد. جسون مهایت‌غان - که درسال ۱۰۳۵ خحطاب 
سپهسالاری یافته بود - به شاهجهان پیوست. جهانگیر خانجهان دا سپهسالادی بخشید و 
به‌سیب آن که شاهزاده پرویز در گذشته بوده همه (مود دکن به او مفوض شد. 

چون جهانگیر از دنیا دفت» شاهجهان هنگام حرکت به‌سوی پایتخت صوبةً دکن 
و براروشاندیس را همچنان به خحانجهان وا گذاشت و منصبش را به هفت‌هز اردی ذات و 
هفت‌هز ارسوار دواسیه سه‌اسبه رساند» ولی خانجهان با نظاع! لملك هم‌پیمان شد و بضی 
ازتواحی زیرفرمان خودرا به تصرن وی داد و به‌قصد دست‌اندازی بر مالوه به مندو 
شتا فت. 

چون شاهجهان به آ گره رسید و بر تخت سلطنت نشست. خانجهان باتقدیم عریضه‌ای 
اظهار انقیاد کرد. شاهجهان نیز صوبه‌دادی بر اروخاندیس را به‌او داد و مقررش دکه 
از مندو به برهسانپود برود. چندی بعد نظامت آن حدود به‌عهدة مهابت‌خان خانخانان 
گذاشته شد و خانجهان به صاحب‌صوبگی مالوه دسید. درسال ۱۰۳۸ فرمان دفت که از 
بر اد به‌متصرفات ججهار هجوم برد. 

پس ازانجام اين مأموریت به ملاژمت دسید و تا هشتماهکه درحضور بود خلافی 
ازاو سررنزد» تا آ ن که در شب ۲۶ صفر ۱۰۳۹ با خویشان و منسوبان خود از در بار 
گر یخت. چندتن ازسرداران به‌تعاقب او مأمور شدند» اما خانجهان خودرا به جنگل 
ججهار سنگك رساند. بکرماجیت پسرججهار» پیرا دا ازملك خویش گذدر انیا و اودتوانست 
از راه براد به‌سر زمین نظامالملك در آید. دو تن از دوستان و ویشانش نیز به‌وی 
پیوستند و همکی به دو ت [ باد دفتند. 

شاهجهان خود به‌سمت دکن حرکت کرد ودر۶ ۲رد جب به برها نپوروارد شد. سه‌فو ح 
که قریب پنجاه‌هز ارتن بودند به جنگث با پیرا مأمودریت يافتند. در ۲۴ شعبان دریاخان. 
روهیله هم گریخت و به پیرا پیوست. 

چون برسات گذشت. در اوایل سال ۱۰۴۰ لشکریان به‌مالش افنانان و نظامالملك 
دخحصت یافتند. در دولت آباد و اطراف آن حشکسالی شده بود. پیرا و دیا ازنواحی 


قملیقات 0۹ 
دو لت آباد رو به مسالوه نهادند. شاهجهان قبلا" عبد اللّه خان را به آن‌حدود فرمتاده بود. 
سیدمظفر خان بارهه نیز دستوریافت که به‌جانب مالوه رود وا گر به عبداله‌خان ردسید به‌او 
بپیو ندد. در ششم جمادی‌الثانی دو سردار باهم به تعقیب افغانان شدافتند. 
بیرا و دریا به‌ملك بندیله در آمدند تا از آن‌جا به کا لبی بروند. بکرماجیت بر ای 
تدارله تقصیر گذشته.آ نان دا تعقیب کرد. دریا و پسرش کشته شدند» اما پیر اجان به‌در برد. 
سرداد آن همه‌جا ددبی او بسودنك. یکی‌از سر آن پیر ! به‌فتل سید و دیگری اسیر شد. 
تنی‌جند از اطر افیان اوهم بر خاله افتادند. پیرا طوغ و علم و تعدادی‌ار فبلان خودرا 
برجا گذاشت و به‌سرعت گر یخت. 
در ال رجب دوسر دار با فوجی آراسته به‌سوی اوح رک تکردند. پیرا که از . 
کشته‌شذدن فرزندان و بستگان دل اذحیات بر گرفته بوده همراهمان دا میان رفتن و ماندن ۱ 
آزاد گذاشت. گروهی رفتند و تعدادی پای فشردند. پیرا با پسر خود عزیز و جمعی‌از 
اقفانان از اسب فرود آمدند و با لشکریان در آویختند» اما پیش از آن که سیلمظفر خان 
دررسد» پیرا و عزبز کشته شدند. ازاطرافیان بیر! نزديك به صدتن برخحاك هلاء افتادند 
و برخی نیز به‌دررفتند. عبدالبله‌خان سر پیرا و عزیز را بددر گاه فررستاد. دو پسر دیگر او 
مقید شدند. 
در هشتم رجب که شاهجهان در آب تیتی کشتی‌سوار شکاد مرغایی می‌ کرد مود - 
این پیر دزی دسید. شاه به دو لتخانه بر گشت. کوس شادی نمر‌اختند و سرها را ازدروازه 
بر هانیور آو یختند. کلیم رباعی خودرا به‌عر ض زساند. 
بر ای عبدالله‌عان و سیدمظفرخحان خلعت فرستاده شد و چون دد نهم شعبان به‌عضود 
آمدند» اولی خطاب فیرو زجنگگ و دوّمی خحطاب خجانجهان یافت. 
جها نگیر نامه 
پادشاهنامه و عمل‌صالح» ج ۱: صفحات مخحتلف 
ما ثر الامراء ج ۷۲۲۰-۷۱۶۰۱ 


.ِ 


ص ۵۷۶ /۷ 

میررضی دانش مشهدی گفته‌است: 
صخن دا درسواد هند شهرت بیشتر باشد ‏ به گوش آواز» شب بهترزراه دودمیآید 
ص ۵۸۰ ۵ 


اشاره به فتوحان دکن است ورسال ۱۰۳۷۵ و اوایل ۶ ۱ 


ن‌ ژ ۰ ۱ قات 


«۰ 


القایی که به امپر اتودان مغولی هند پس‌از درعذشت آنان داده شده است 
جون مورخحان آن‌روز گا رد بسیاری‌ازمو ارد بادشاهان متوفی‌دا به لقب یاد کر ده‌اند» 
القاب مز بور را آنچنان که درجهانگیر نامه و کتا بهای تادیخی بعدی آمده است. می آو د م. 
این حاندان نسب خوددا به تیمور می‌رسانده‌اند: 
صاحب‌قرانی ح- امیر تیمود گودکان 


فردوس‌مکانی سح با بر 


عرش آشیانی -< اکیر 
جنت‌مکانی < جهانگیر 


فردوس آشیانی < شاهجهان 
تحلدمکا نی ت- اورنگک‌زیب عا لمگیر 


ذات 
دو مساصب بهعبی پیاده بوده است» درمفا بل سوار. 


سواز دو اسبه سه‌اسبه 
این اصطلاح ظاهر اً درمورد دسته‌ای ازسواران‌ که دو با سه‌اسب در اختیار داشته‌اند 
به‌کار می‌رفتسه است و سوار به‌طودمطلق» صاحب يكاسب بسوده. بدیهی‌است که با 
دو اسبه و سه‌اسبه‌شدن سوادان ی که تحت فرم-ان صرداری بسوده‌اند» تنخواه آن‌سردار و 


مقرری سوادان هم افزايش می‌یافته است. 


صو به 
به‌معنی ایالت بزر گث است. ملف پادشاهنامه در پایان جلدسوم» طول هنده ستان‌را 
دومز ار وعرض آن‌را نزديك به هز ارو پا نصد کر وه پادشاهی نوشته و تعداد صو به‌ها را 
پیست‌ودد برشمرده است. هرصو به چندین سر کار داشته و هر سر کاری چندین پر گنه و 


تکملة تعلیقات ۶۶۹ 





هر پر گنه دههای فراوان. عدد پر کنات (پر گنه‌ها) دا ۴۳۵۰ ذکر کرده است. صو به‌ها 
به‌شرج زير بوده: 

شاهجهان آباد - اکیر آب‌اد (] گره) - لاهور - اجمیر - دولت آباد - براد ‏ 
احمدآباد - بنگاله - الهآباد - بهار -مالوه - خاندیس - اوده - تلنگانه - ملتان - 
ازدیسه -کابل - کشمیر - تته - بلخ - بدخشان - بکلانه. (مولف دراین‌صودت فصیلی» 
قندهار را هم کُنجانده است که در آن‌تاد یخ در تصرّن هند نبوده) ۱ 

ولایسات بکلانه و دولتآباد و بر ار و تلنگانه که قبلاً به نظام! لملك متعلق بود 
از قدیم به ولایت دکن شهرت داشت. دولت‌آباد را به‌تبع قلعهٌ احمد نگر از توابع 
صو بهٌ احمد نگر می نا مید ند. 

پادشاهنامه, ج ۳: ۰۹ ۷ ه پعد 


کرور 


و احد شمار؛ و آن نزد هندوان دمیلیون است که معادل صد لك باشدء و لك بر ابر با 
صد‌هز ار است . 
(فر‌هنگ معین, به نقل ازیادداشتهای قزوینی) 
2 
کر وه 
ثلث و سه‌يك‌فر سخ دا گویند؛ و آن سه‌هز ار کز است و بعضی گویند چهارهزار گن 
و زیاد اداين نیست . . (برهان قاطع) 
و اما اندازهٌ کروه پادشاهی؛ به‌طوری که در پادشاهنامه (ج ۳: ۵۳۴) آمده. چنن 
است: پنج‌هز ار ذراغ پادشاهی, و هرذرداعی به‌عرض انگشت شخص مستویالخلقه چهل‌و- 
دوانگشت است. 
و نیز دكگ. جهانگیر نامه: ۳۳۸ 


هر کروه پادشاهی برابربا يك‌ونیم کروه دسمی بوده است. 


فرهن؟ها 


فر هنگهای مورهدمراجعه برای شرح لغات و کنابات ,۰» 
و نانه‌های اختصاری آ نها 


آنندراج 1( 
بهارعجم (ب) 
فرهنگث ابعارصائب (ص) 
تا اطع (بر ) 
غیاث‌اللغات ۸( 
لغت نامه دهخدا (ل) 
فرهنگگ معین )( 
فرهنکث نفیسی (ن) 


(دچراغ هدایت که تنها يك بار به آن مر اجعه شده است) 





ستها 


۱- برخی‌از لغان و کنایات و تر کیبات و تعبیر ات 
۲- نام کسان 

۳- نا جایها 

۴ نام قبایل ایلات. اقوام» سلسله‌ها 

۵- نام دریاها رودها چشمه‌ها» تالابها» کوهها باغها 
۶ نام گلها» گیاهان درختان 

۷- نام سازها 





۸ واژه‌های هندی 

4- فهرست الفبایی اهم مطاابی که دربخش تعلیقات آمده است 
۰- فهرست الفبایی قصاید و غزلیات 

۱- فهرست ما حذ و مراجع 


باه آوری 


۶۶۵ 
م2 
۳۳۳ 
۷۳۳۶ 
۳۳۷ 
۷۳۸ 
۷۳۳۹ 
۷۳۳ 
۷۳۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 


+ اعدادی که در فهر ستع] با حرونی سیاه جاب شده» مر بو ط به پیش گفتار است. 


# برای دستیایی 1سانتر به‌اسامی و لخساتی که ضمن غز لها آمده است. به‌جای 


ذ کر صفحه شمارة غزل را داده و پس ازممیز )/( بست مور دنظر ر ۱ مشخص کر دهام. 


فهرست بر خی از لغات و کنابات و تر کیبات و تعبیر ات» 


ِ 


آب برداشتن (دیدن) زخم آب کشیدن زخم ریم وچرك پیداکردن آن به‌سبب آ لوده‌شدن 
با آب ناپاه (ل) ۹۸۱۳۷۷ 
آب برروی‌کار آوردن (داشتن) کنایه از رونق و اعتبار رفته باز آوددن (ب)» رونق و 
اعتبا دداشتن ۹ ۰۷/۱۵۶ ۵/۲۶۷ 
آب در دهان آمدن (... به‌دهان گشتن؛ در ده نگردیدن) کنایه از کمال‌رغبت وشوق (ب) 
۷ ۰۸/۳۹۳/۸۳۸ ۵۷۵ 

آب‌تنا آب‌کم درعمق (ب) 1۱۳۲ 
آپ خمار آیی که در خمار خودند» یعنی درحالت بفيه مستی که ازخوردن شراب در سر 


مانده باشد (ب) ۳ 
آب خوش نخوردن نظیر آب خوش از گلو پاین نر فتن ۱/۳۷۲ 
آب درشر اب کردن مو لف بهادعجم کنایه از دغلی کردن نوشته. ولی ددشعر کلیم حقیقت 

است» یعنی دقیق کردن شراب ۳/۱۳۱ 
آب درمیناکرون به‌همان معنای حقیقی که دد بالا گذ شت «۸/٩۰2۱‏ 


آب درشیر کردن (داشتن) کنایه ازدغلی به‌کاد بر دن (ب)» دغل بودن ۰۸/۷۰۰ ۲/۴۸۴ 


# از معانی مخعاف لفات ا کثرأً به‌همان‌معدابی که مفهوم موردنظر دا پهتر می‌رساندم. 
| کتفا شده است. 


و دیوان کليم همدا نی 


آب درمتاع کرون غش‌داد کردن متاع تاتوان دیگران دا فریفت (چراغ هدایت) ۶٩‏ 


۷/۷۴ 
آب سباگ آب برّنده و گوارا ۸2 
آب سیه (سیاه) مادة علتی که به‌سیب آنء چشم نایینا گردد (ع) ۸/۲ 
آب کالا (متاع) غش‌کالا و متا ع ۰۹ ۲/۴۳۳ 
آبگاه تالاب استخرء آ بخود (ل) ۸۵ 
آب نهار آب باشتاء آبی که تاهار بخور ند و اکثر این قسم آب» موردث بماد بهیاست 
(ب) ۳۲ 
آ تش بر آورین چنار ازخون چون جنار سالخورده شود خودبخود آنش دراو بیفند و 
صوخته شود (ب) ۱۵۵ 
آتش (اخگر) به‌ز برپاداشتن کنایه از بی‌فراد بودن (ب) ۶ ۱۳/۳۷۵ 
آشنارو مرادن روشناس, چیزی که به‌مجرد دیدن روی او شناخته شود (ب) ۱۳۴ 
آل صرح (ب) ۹ ۰ ۰۲ ۷۶ 
آلکی قسمی از پالکی‌که ددعرن» نالکی به نون خوانند (ب) و نیز سه پالکی ۳۷ 
آمدکار کنایه از اقبال (ب) ۷۳ 
آهار چیزی‌از نشاسته یا کتیرا با صمغ بسا لعای تحطمی و مانند آنکه جامه و کاغذ را 
بدان آغارند تا شخ و محکم شود با صیقل و مهره گیرد (ل) ۱۷۱۳۴ 

۱ 
ابر تر ابر سیر اب (ب) ۲۳ ۳/۵۲۶ 
ابرو آرش‌شدن کنایه از حشم گرفتن و بی‌دما غ‌شدن (ب) ۶۷ 
ابره تای روین ازجامه. دویه (ل) ۵۸ ۲/۳۴۳ 


ابری (صنعت ...» نقش ..., طومار ...» کاغذ ...) نوعی تز ین که درحاشية کتب و مرفعات 
به کادمی‌رود و مانند ابر نقش سایه و ردشن دارد ... (ص) ۰۱۴۹۰۵۱۰۳۲ ۲۰۷ 
احمد ومحمون نظیر عمرو وزید» فلان و بهمان کلاه احمد برسر محمود نهادن که در بهاد 
عجم آمده ناظر به‌همین اصطلاح است. ۱/۳۸۰ 
اختلاط همنشینی» همصحبتی» گفنگو ۱۱۲۶۶ ۱/۱۶۷ 


قورست برعیي ۱رلغات و 4 مه 





ادافهم ددپابندة رمز و علامت ۶ اشاده (ل) ۹/۳ 
ادای خارج حر کت و عمل خار ج‌از قاعده و اصول ۳۱/۸۴۹۹ 
ارمغانی ارمغان سوغات: رهاورد ()) ۴ ٩/۴۳۴‏ 
از بالای ... از تاحبة .... به‌ا طر ۰ (ل) ۳۴ 
از ته‌ول اردوی طوع و دغبت» از صمیم قلب (ب) ۷۵۹ ۸۸ 
از ور ویو ار بلا بار پنین کنایه از تزول بلایا و مصایب پیابی ۶۹ ۵۸ 
ازدست کم برداشتن دست کم گرفتن کسیوا  .‏ ۹/۹۹ 
ازروی‌کسی بر خاستن ظ: به‌عادضه و مقابله برعاستن با او ۱ ۶۸ 


از سر به‌درر فتن (ازسررفتن» به‌سرر فتن) جوش‌زدن دیگ. از حد تجاوز کردن (ب) 
۸ ۱ ۰۲/۴۰ ۵/۵۵۶ 


ازطاق دل افتاین کنایه از خوار و بی‌اعتبارشدن (ب) ۱۷۳ 
ازطرق کسی بوون جاأنب کسی را داشتن» طر فدار او بودن ۸۰۸۳۱۵ 
استره تیغ سر تراشی ((ب) ۷ ۵۱ 
اصحاب الشمال دوزخبان (ل) ۳۶ 
اصحاب الیمین بهشتیان (ل) ۳۶ 


اصول به‌اصطلاح موسیقیان ولایت (< ایرآن) ایقاغ (ب)» طرزنواختن سار (ل) ۱۹۴ 
افتاین لایق ودد و ربودن (ب) بر ازنده‌بودن, به‌اصطلاح امروز: آمدن ۴-۳-۲/۱۹۱ 
افشان آنجه بر کاغذ و جز آن از طلا و نقرةٌ محلول کنند و این‌را درعرف افشان‌غبار گویند 
و کاغذزر افشان و کاغذ زرافشانی و کاغذ افشان و کاغذ افشانی هرجهاد مستعمل ...۰ (ب) 
۰ ۲ ۲ ۶ ۴/۵۶۵ 
افیون ۱۳ 
اقطاع بخشیدن ملك يا قطعه زمینی به کسی که از در آمد آن زند گی گذر اند» ملك با قطعه 
زمن مد کود (۶) راتبه و جاگیر و ذمینی که به نوکران و ستحّان دهند (ب) 
۰۳ ۱۳[ 
الف زخم زخمی که به شکل الف باشد ۱/۳۳۳ 
اف کش کس یکه داغ به شکل الف بربدن می‌سوزد و نیز -ه الف کشیدن ۸/۲۹۱ 
اف کشیدن داغ به‌صودت الف بربدن سوختن. دسم است که عاشقان و قلندران و ماتمیان 
الف برسینشه می کشند و گاهی نعل و داغ هم می کشند. داغی را که به‌صورت الف 


#۸ 


ديوان‌کليم همدانی 

سوزند» الف دا غ گویند (ب. غ) ۳۹۶« 
ام‌الکتاب قر آن مجید (ل) ۳۷ 
انداز قصد و آهنگک. حمله (ل) ادای دلیذیر (غ) ۰ ۰۱۷۲ ۰۳/۵۳۶ ۸۸/۱۳۳۴ 
انگاره هرچیز ناتمام (بر) ۵/۳۵ 
انگشت برچشم (دیده) نهاین کنایه ازقبول کردن و پذیرفتن (ب) ۲۸ 


انگشت بر (به) حرفی‌کسی نهامن دخل و تصرن و اعتراض کردن (ب) ۱۱٩‏ ۶/۴۹۴ 
انگشت بر لب کسی‌زین برسرحرن آوددن اودا (ب) ۰۱۱۱ ۰۲/۳۷۸ ۵۷۵۰۲/۵۸۸ 
انگشت زینهار انگشت شهادت (< سبابه) که مغلوب جهت امان خواستن و پناه‌جستن 


پیش غا لب برمی‌دادد (غ) ۵۲ 
ایمان تازه‌کرون تجدید عهد کردن (ص)» از نوایمان آوددن (ل) 2/۵۶۵ 
این کس شخص ۱/۳۳۱ 

ب 
ه آب رساندن خانه کنایه از خر اب و دیران کردن آن (ب) ۸۳۷۵ 
باد برول‌خورین ازهوای لطیف يا وزش نسیم بهرهبردن ۳ ۱/۱۲۰ 
باد دستی اسراف. تبذیر (۶) ۱۶۵ 
با دیو ارو ور جنگث داشتن کنایه از بی‌دماغی و کم‌حوصلگی (ص) ۶/۴ 
باز نظر ووخته پس از آن که باز به‌دام افتاد» يك یا دوسال اورا چشم بسته نگاه می‌دار ند 

تا اندزه اند رام شود (ر. فرهنکت اشعادصائب» ۶۳) ۰ ۴/۶ 
بازی انگشتری انگشتر بازی» کجه بازی ۸۳ 
بالاکشیدن سر نافرمانی و سر کشی کردن ۱۱ 
به| نگیز بر انگیزاننده محر ك مور ۷/۳۷۳ 
تن برداشتن ( بر گر فتن) سخن کسی‌دا متحمل‌شدن (ب) ۵ ۱/۵۰۸/۴۸۸ 
به ته‌یا گرفتن زیرپا گذاشتن ۸۰/۳۴۹ 
به چشم ر وشنی کسی در فان به مبار کباد و تهنیت گویی او دفتن ۳/۳۸۰ 


به‌خحام کشی؛ ن نسوعی‌از سیساست که آدمی زنده دا در پوست گاو و خر و مانند آن 
برمی‌گیرند (ب) ۱ 





فهرست برعی (الذات د... ۵۹ 


بختمندی خوشبختی (ن) ۳۸۷« 
بخش حصه بهر ه (6) ۴ ۰۵/۱۸۲ ۲/۳۷۳ 
بادست کم بر گر فتنکسی را به دس کم گرفتن» حقیر و ناچیزشمردن (ص) ۰ ۰ ۲/۴۸۳ 
بد سود) بدمعامله (ب) ۲/۳۹ 
بد سودابی ۱/۳۳۶ 
بدشگون بد یمن (ب) ۰۱۵٩‏ ۶/۳۷۲۲ 
بدگردی گردش ناموافق ۹۸ ۰۹/۲۱۶۲ ۰۱۰/۲۷۴ ۰۵/۴۵۰ 
۷ ۱/۵۰۲ 

بد نشین‌شدن نقش دست بازنده و حال کم آوردن درقماد ۳/۵۳ 
برات بریخ نوشتن کنایه از حوالهٌ تنخواه برجایی که حاصل نداشته باشد (1) بیت 
موردنظر به‌سر دی آب ایهاء دارد ۱۹۵ 
پرج کبوترخان (ل) ۱۱۳۴ 
برجآبی سرطان و عقرب و حوت (غ). [اين سه‌برج] دادای مزاجی سرد و ترند (6) 
۶ ۱۵۶ 

برج کوکنار غورة خشخاش (۰)1 گر زخحشخاش ۱۴ 
بر خر خود سوار کردن به پاداش کردار خود رساندن(ب) ۱۶۸ 


بر (به) خود (خویش) بالیدن کلیم دراکثر موادد به‌معنی نشو ونما کر دن بزر گك‌شدن و 
فزونی گرفتن به‌کاد پرده است؛ نه درمعنی مباهات کردن ‏ ۰۱۰۰۰۳۳ ۰۱۷۸ ٩/۴۶۵‏ 


برداشت برداشتن» بالابردن ۰-۴(« 
برداشتن تحمل‌کر دن (ن) ۳۲ ٩-۸۵۲۲‏ 
برور وین بیردن بودن ۰ ۳ ۷۸ / ٩‏ 
برسر به‌اضافه, علاوه بر آن (ل) ۱۰۱۲ 
پرسر آمدن کنایه ازغالب و افزون آمدن (ب) ۱۵۰ 
برسر تیر بودن (رسیدن) به‌سر تیر آمدن درتیردس قرار گرفتن شکار (ل) ۰۳۸ 

۷۵۴ ۳۶۸۲ 
پرسر کار نشستن مشغول‌شدن به‌کادی (ب) ۳۴ 


۱- دداصل:؛ دسیدن 





۷« ديوان‌کليم همدا نی 


بر سر يك با خدمت کردن ظ: از صمیم قلب و با جدایت به کار پسرداعتن» نظیر يك لنگی 


(یا يك لنکه پا) ایستادن مصطلح امروز ۳۸۸۹۳ 
بستن صورد تگُری کردن» شکل کسی يا چیزی ساختن (ل) ۱/۶۹ 
بستن معنی معنی‌بندی» مضمونی دا لباس نظم پوشاندن ۴/۵۳۵ 
بفل گیری کردن بهکسی دد آغوش گرفتن اورا ۱/۳۷۸ 
پغلی چیزی که در بغل گنجد (ب) ۵۲ 
رلد داهنما و واقف از جیزی (ب) ۱۶۶ 
بلندپر بلندپرواز ۵۵ 
به‌مغاك افتادن چشم گودافتادن چشم (ل) ۵۶ 
به مو بندبوون مخت ظریف و باريك ودقیق و آسیب‌پد یر بودن امری یا چیز ی(ل) ۱۴۴ 
بند سته بندرده و پیو ندشده ۱۶۰۷ 
بر تر کیپ بیت مستقل تر کیب بند ۱ 
بندیخانه زندان (ب) ۱۸۸ 
بو بردن زخم» بو رسیدن به زخم بویافتن زخم ناسورشدن زخم ار رسیدن بوی مشك و 

مانند آن (ب) ۳/۹۵( ۷۷۳/۷۳۸۳۵ ۵ ۳/۰ ۵ ۷/۸ 
بوستان تصویر تصویر و نقش بوستان ۱۰/۱۴۶ 
بوسه به پیغام گرفتن حصول مقصود به‌وساطت غیر و نیز کنایه از امر محال (ب) 

۳/۸ ۸ 0 

بوی خون آمدن ازجایی کنایه از کمال حون و خطر بودن در آن‌جا (ب) ۰ ۰۴/۱۵۲ 
۵ ۴۶ /۲ 

بهارکردن شکفتن گل و دیاحین (ب) ۳۲ 
بها نداشتن گر انبها بودن ۳۱ 
بهایی گرانبها» پرقیمت (ع) ۱۰/۰ 
به هرور زین کنایه از تقلا و کوشش کردن ۵/۷۳ 
بهله دستکشی که از تیماج و جز آن دوخته و درهنگام بردست گرفتن چر غ و باز آن‌را 

بردست کشند (ن) ۷/۱/۸۳ ۳۱ ۲۳/۱۲۲ 
یهام رسانن (رسا نیدن) به‌دست آوردن» حاصل نمودن (1) ۵۱ ۷ ۵۴۵ ٩7‏ 


به‌هم رسیدن فر اهم آمدن» یا فت‌شدن ۸/۳۸۸ 





فیرست برخی اژلفات 9... ۹« 


بی‌بها کالای بیش‌قیمت (ب) ۷ ۰۲/۳۸۲ ۷/۴۹۶ 
بی‌تصرف بی‌تأثیر ۱۰/۱۴ 
بی‌تعیتان ظ: گمنامان ۸۳ 
بیت معمور خانه‌ای است در آسمان برابر کعة معظمه (ب) ۵۸ 
پیحساي کنایه ازظلم و بیداد (ب) ۷/۳۴۱ 
بی‌خواست ناطلییده (غ)» نا خواسته ۵۱۸ 
بیدل کم‌دل» کم‌جرأت (ل) بی‌جگر ۵ ۷ ۰۱۰/۱۷۳ ۵/۲۰۶ 
بی‌دماغ ملول. دلتنکگگ» بی‌حوصله (ل ن) ۳ 6 ۰۱ ۲/۵۲۳ 
بید موه بیدمجنون (ب) ٩1۱۰۲‏ 
بیرو بی‌حیا. بی‌چشم‌ورو (ل) ۱۶۳ 
بی‌سنگی سبکی. بی‌ودقادی (ب) "۳ 
بی‌صر فه باز ظ: آن که سرسری و بی‌ملاحظه قمار کند ۸2/۱۳۱ 
بیضلا فولاو دد ولایت ( ح< ایران) رسم است که فولاد دا گر د ساخته می پز ند و آن به‌شکل 

بیضه می‌باشد (ب) ۵ ۴/۳۵۷ 
به يك‌پا ایستاون برسر يك‌پا ایستادن ظ: مسادة خدمت بودن و نيزسه برسريك‌پا خدمت 

کر دن ۱۴۳ 
به يك‌دست برداشتن يك‌دستی گرفتن ناچیز و بی‌اهمیت شمردنکسی یا چیزی دا ۱۶۴ 
ب ی گفت بدون گفتکو و مباحثه ۱۲ 
بی‌لنگری _بی‌تمکینی» بی‌وقادی (ب) ۱ ۷/۳۸۸ 
بی نسبت بی‌تناسب. نامر تبط (ص) ۱۰/۸۵ 
بیهده میر آن که بی‌علت بمیر د ۵۰ 

لس 


پا برزمین نیامدن» پا به‌زمین نرسیدن کنایه ازغایت خوشی و شادی و نشاط (ب) 
۰ ۲/۸ 
پاتابه مجببج و 





روم دیران‌کنيم همدانی 





پاخورون کنایه از فر یب‌خوددن (ب) و نیز درمعنی حقیقی خود: لکد خوردن 
۳۶۵ ۲۰۱/۴۶۹ 
پا درروی‌کسی در از کرون پای خودرا به‌سوی کسی داز کردن؛ اودا به‌چیزی نشمردن» 


حرمتی برای او قائل نبودن ۲۰۶ 
پاکباز قمادبازی که هر چه داشته باشد همه دا در بازد (ب) ۸۰ ۵ 
بالانر قمار بازی که همه دادایی حریفن دا ببرد ۵0/۰ 


پالکی مر کبی‌است مخصوص هند که امر! و اغنیا بر آن سوار می‌شوند و نالکی به‌نون 
( ح آلکی) در رنبه افزونتر از آن‌است و مخصوص به سوادی پادشاهزادگان (ب) 


۱۹٩ ۷ ۰ 

پامال کنایه ازجیز بی‌ارزش ۲۰ 
پامالی پایمال و لکد کوب شدن و کردن ۱۶۱ 
پامروی پایمردی» دساطت ۳ ۳ #۰7" 
پای‌کسی درمیان بوین کنایه از واسطه‌بودن آن کس ددمیان (ب)» کسی درامری دخا لت- 
داشتن ()) ۵ ۲/۳۸۳ 
بای کم نداشان (نیاوردن) ازکسی کنایه ازساوی و برابربودن (ب) ۰۵/۲۷۹ ۷/۵۰۹ 
پر بر آورین کنایه از شوق و شادی بسیار ۱۰ 
پر حجاي محجوت. باحیا ۱/۴۱ 
پرداختن نواختن ساز خواندن نغمه (۴) ۱۶۲ 
پر کار عیار و طر ار و آن‌که درا کثر کادها کامل باشد (ب) .۰ ۰۵۳ ۰۱۴۲۰۱۰۹ ۰۱۴۷ 
۷۲ ۷۱ ۶۸ 

پرکاری عیّادی و طرادی و کامل‌شدن در اکثر کادهسا و به‌معنی حیله و تزویر مجازاست 
(ب) 2۱۱۳۱ 
پر قفل جناح آهنين قفل (ب) ۱۳۶ 
پر یدن دیده [چشم] برای چیزی مشتاق و آرزومند آن‌بودن (ب) ۳/۱۳ 
پریشان سفر آداده. گمر اه سر گردان (ن) ۱/۹ 
پریشان نظر نگرندهٌ سر گردان (ن) ۱ ۵۸ 
پس بشت افتادن فر اموش‌شدن (ل) و 


پشت به‌دیوار دادن (داشتن» نهاین) کنایه از کمال قددت و استظهار به‌چیزی (ب)» تکیه 


فهوست برخي ازلغات و... پم 





کردن و آسودن و آرام گر فتن (ص) ‏ ۰۱۷ ۰۳/۱۷۶ ۰۳/۲۰۲ ۱۷/۲۷۱۰۶۲۶۱ 


۱/۱ 
پشت بر دبوار بودن (گذاشتی) به‌همان معانی بالا ۱ ۳/۸۷۲۲ 
پشت دست‌زین برچیری کنایه از ددکردن (ب) ۳۱۳۶۶ 
پشتوکار مأل کار ۳۸۱۳۲ 


پشتی حمایت. مدد یادی (ل) ۱۹۳ 
پله درجه و مر تبه» که ترازو (بر) 


۲ ۵/۳۹۱ 
پنبه‌داز جامهٌ زمستانی که درمیان رویه و آستر پنبه دارد ۵۱ 
پنیلا داغ پنبه‌ای‌که بررددی داغ نهند (ص) ۵/۳۹۳۶ 


پنجنوبت پنجوقت نقاده باشد که در شبان‌روز بردر سر ای سلاطین می‌نو اختند () ۶۶ 
پنجه بردن از کسی» پنجلاکسی برون کنایه ازغالب آمدن برحریف در پنجه کر دن (ب) 
۸۹/۸۶ ۳۷۰۷۱۷ ۷ ۱/۴۴۷ 
پوست تخت بساط پوست آهو وشیر و مانند آن که فقیر ان دادند (ب) ۰۳/۱۷ ٩/۵۶۹‏ 
پهلو تهی‌کرون کنایه از اجتناب و احتر از کردن و دوبر تافتن از کسی (ب) ۳/۲3۱ 


پهلوداین کنایه از امداد و اعانت‌نمودن (ب) و۳۸ 
پهلوزین به چیزی کنایه از برابری‌کردن درقدر و مرنبه با کسی (ب) ننه‌زدن ‏ ۱۸ 
۷/۳۳۵ 
پهلوی چرب کنایه از جمعیت و فایده معتذبه و دفاه (ب) ۲۸۶۱ 
پی‌برداشتن دلبال کردن کسی بر ای ددیافتن وی (۶) ۱/۳۱ 
پیچاك پیچان پیچداد (ص) ۵۶ 
پیشدست نایب و پیشکاد (ب) ۱۳۰ 
پیش‌سلام کس یکه ازراه خا کساری يا حوشخویی درسلاع گفتن سبقت کند(ب) ۴/۵۵۷ 
پیش‌طاق دواق و ایو ان (ن) ۵۲ 
پینکی مقدمةٌ خحواب (ب) ۸۳ 
پینه‌زدن سخت‌شدن پوست کف‌دست و پا و زانو و غیره براثر کاد و دفتن» پینه بستن(۲) 
0۹۳ 





7۴ دیوان کليم همدانی 





ت‌ 


۱۸۵ 

تال تالاب آبگیر» استخر بر که (بر.ن) ۰۳ ۱:۳ 
جرنپیشه گوشه‌نشین. گوشه گیر ۳۸۱ 
تخت پوش پوششی باشد از اقمشه (ب) ۲۱ 
تخته بسته محبوس و در بند افتاده (بر)» تخته‌بند (ل) ۱۶۵ 
تخته بند دست‌وپای شکسته که بر آن چوبها بسته باشند (غ)» محبوس ودربند افتاده (بر ) 
۳۲ 

تخت مشق تخته‌ای که اطفال دبستان بر آن مشق کنند (ب) ۱/۳۸۲« 
تر خجل. منفعل, ناحوش» بی‌دما غ (ب) ۰۹ ۰۱۷۳ ۱۸۱ 
ترازوی مثقال تر ازوی کوچك و دقیق برای سنجیدن اوزان کم ۲۱ 
تروماغ سر حوش ۳ ۷ ۲۰۰ 
ترزبان خوشزبان (ب) ۱۰/۳۵۸ 
ترسیدن چشم (دیده) از چیزی نفرت کردن چشم ازدیدن دی (ب) ۰۴/۹۷ ۰۱۰/۱۷۳ 
۴۷۵ 

تری ددشتی» سختی. بی‌دماغی. ناخوشی(ب) ۰۹۵ ۰۱۸۴ ۰۵/۲۲۹ ۱/۴۴۸ ۱/۴۶۶ 
تر با ۵ ۷ 
تعز ی ت کیش سو کوار ۱۶۸ 
ین تشخص 7۱" 
تغافل‌زین خودا غافل وانمودن (ب) ۷ ۵۵ "۲ 
تفك تفن ۱۲ 
کزني ۲ ۰۱۳۲ ۵2۷۰ 
تقر یب وجه و علت (ب) ۷/۳ 
تکلیفان دیوانی ظ: آنچه که ازسوی حکومت برمردم تحمیل‌می‌شده است. چون بیگادی 
و مالیان و نظایر آن ۱۳۲ 


تکیه‌خوردن (زدن) ظ: تنه‌عوردن (ددن) ۰ ۱۸ 





ذهر مست برحی لفات ون ‌ِ۳ 





قلخ عیش آن که به‌سختی و مشقت دوز گاد می گذر اند ۰2(۳۲ 
تماغه کلاه شاهن و باز و امثال آن (ل) ر 
تمام اجز) کامل و بی‌نقصان (ب) ۰/۰۰ 
تمغا خراح و باجی که ازتجار وسایر مردم بر دره‌ای شهرو بنادر بحار گیر ند (ن) ۱۴۲ 
تنباکو ۳/۲ 
تنبولی۱ پان‌فروش ح ۳۳ 
نك کم و اندك نازك و لطیف دقیق» سست () 0 
نك آب کم‌عمق و پایاب و آب کم‌عمق (ن) 0 ۳ 
نك خلق تنکث خلق» بی‌حوصله ۱ ۱۲ 
کناكرو کنایه از صاحب شرم‌وحیا (ب)» کمرف خجالتی ۱ ۳/۲۰ 
نك شر اب آن که به اند شراب خوددن بدمست شود (ب) ۰۶/۲۳۸۰۲/۵ ۴/۳۰۰ 
نك ظرفی تنك‌حوصله (ب)۲ تنگ‌ظرن ی 
۰ ۱ ۳/۳۶: ۳/۱۷/۰۹۱۹ ۵۳۷ ۰۹۱ ۸/۵۴۸ 
تنلظرفی کم‌حوصلگی, تنگث ظرفی ۳/۶۹ 
نك مایه کم‌سرمایه (ص) ۱ ۱۱۳ 
تنگگ تسمه و نواری‌که به کمر مر کوب بندند (۴) ِِ" 
تن آغوشی تن آغوش: آن‌که آغوش تنکث (< کم گنجایش) داشته باشد (ب) 
٩/ ۵۷‏ 
تنکت‌خانه (چشم ...) چدم تنکك (حالت چشم مفولان) ۱۴۸ 
تنگگ‌ورز چسبان و متصلء آن که ددمه‌اشرت گرم باشد ۶ ۳۲۱۳۳ 
تنگ‌ور زی چسبان اختلاطی (ب)» پیوستگی و دصل دوچیز (غ) ۱۸۱۳۸۲ 
توز پوست نازله ومحکم خدنگث که به‌کمان و زین اسب می‌پیچیده‌اند (8) ۶۵ ۱۰۲ 
توفیر کرون دخل کردن سودبردن (ل) ۵۰ 


ته ذیر» پایین ترکیبات آن که درشعر کلیم آمده: ته آب» باد» پا پر پوست. تیغ» 


۱- تنبول: برگی باشد که درهندوستان پان گویند و با آ هك و فوفل خودند (بر) 
۳ تنك‌حوصله: کم صبر وت( تنک <وصله (ل) 





7۶ دیوان‌کليم همدافی 





و 
ای دامن قافن» گرد کل 


ته نما (قبا ...) جامه بدن‌نما ۵0/۸۹۹ 
تهی‌چشمی آزمندی و طمعکادی (ن) ر 
تهی‌شکم تا لی‌شکم؛ گر سنه (ن)» میأن تهی بودن قلم را بااین‌صفت به تصو بر کشیده است. 
۴۹ 

تهی کاسگی خالی بودن‌کاسه. افلاس, ننگدستی ۳/۸۹ 
تیر کمانه. آدشه ۵۸ 
تیرچار پر نوعی از تیر که چارپر دادد (ب) ۱۰/۳۹ 
تیرهوایی موشك و تير آتشبازی و تیری که به‌هوا پر تاب کنند (ص) ۵۸ ۱۸۲ 
۲ ۲ ۵/۵۲ 

تیره در ون ملول» مکدد؛ سیاه‌دل ۶۱ ۵۸ 
تیره درو نی کدودت باطن. سیاه‌دلی ۱۳۱۰۵۷۰ 
تیغ باز شمشیر باز ۷ ۷/۳۸۲ 

ح‌ 
جا گرم کرهن کنایه از قرار و آدام گرفتن ددجایی (ب) ۳/۳۹ 


جا آیر پیاده‌ای زمین که سلاطن [ به] آمر | و منصب‌دار ان و مانند آن و هنك تا محصول 
آن‌دا از کشت و کار هرچه پیدا شود متصرن گردنسد» وبه‌اصطلاح ارباب دفاتر 
سلاطن هندوستان تیول و قدری از ملك که عو ض ماهانه تنخو اه نمسایند ... و به‌تازی 


اقطا ع خوانند (ب) ۳ ۲ ۱۵ 
جام شیشة رنگن که دد دیوارهای خانه و حمام در تابدانها تعبیه کنند و آن‌را آیینهجامی 
و گلجام نیز گویند (ب) ۸ ۷ ۲ ۰۲ |۶7 
جامه‌خانه خانه‌ای که رحت پوشیدنی ... ازدوخته ونادوخته در آن نگاه‌دار ند(ب) ۷ 
جامه‌زیب کسی که لباس ددتنش زیبنده باشد (ن) ۲۴ ۳/۳۶۳ 


جدول حطو طی که از طلا و شنگرن و جز آن کردا گرد صفحه کشند» جوی حرد (ن) 
۱ ۶۰ ۵ ۰۵۸ ۰۶۱ 4۶۴ ۰۱۰۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۹ ۱۵۰ ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ ۷/۱۵۳ 
جدولتقویم کنایه از خطرط تقویم (ب) ۹۹ 





فبرست برعی االفات 9... ۷« 


جر گه حلف 4 بر مجمع (ل) نو عی‌ارشکار و آن جنان است که لشکریان گرد صحر | 


حلقه زنند تا صید به‌در نرود و به‌ترکی قمرغه خوانند (ب) بل 
جزو ناری پارة آتش و فارسیان به‌معنی حشم وغضب که مبداً آن جرونادی است‌استعمال 
کنند (ب) ۹۶۰ :۹/۱/۹۹ ۰۸۲۱۲ ۵ 
چگر شجاعت. دلیری (۶) ۱۵۵ 


جلاجل چیزی‌است قرص‌شکل که ازروی سازند و مطر بان آن‌را در دایره‌های خود 
تمبیه می‌نمایند و گاه جدا از دایره استعمال سازند (ب)» زنگوله‌ها - سنج دایره (6) 
۶۹۶ 

جلاشدن فرادی‌شدن» گریختن ۰ 
جمع بستن کنایه از جمع مقرد کردن (ب)» جمع به‌معنی حراج و مالیات است. «خراج 
کلایران قریب دو کر ودو بیستوپنج لك رو پیه می‌شود و جمع جمیع ممالك محر و سة 


هندوستان ...» عمل صالح, ج ۱: ۳۲۴۱-۳۴۰ ۱۳ 

جواری درخراسان به‌نوعی ادزن اطلاق می‌شود. اين‌لغت دا دد فرهنگها نیافتی شاید 

هندی باشد. ۱۹۳ 

جوهر ار دسوم راجبوتان -ه تعلیقان ۱۹۰ 

جوهرفروش جوهری» جواهر فروش ۳ 

جهل فروش ادان ۸/۰۹ 
چ‌ 


چار آینه (آیینه) چهار آیینه. نوعی جامة جنگ ... دادای چهار قطعه آهن صیقل‌شده .. 
که در پیش سینه و پشت و بالای زانوان قرادمی گرفته (ع) ۳۹(« « ۰.۵« (۱/,+/۱۸" 


چار باغ کوشك و قصر (ن) ۸ ۶۸ 
چار پاره از انواع دقص (ب)» نوعی ساز (۲) 1۱۳۶۰ 


چازر دبوار محوطه‌ای مر بع که گرد آن دیو ار باشد (ع)» چاردیو اریمصطلح امروذ ۱۹۱ 

چار تکبیر گفتن کنایه از ترك کلی‌کردن د تبرای مطلق از ماسوی‌نمودن باشد (بر) 
۲/۵۷۵ 

چارسو چهارداه میان بازاد» چارسوق (ع) ۸ ۱/۴۵۱ 





«7۷۸ 





دیوان کليم همدا نی 
چارموج» چارموجه طوفان» گرداب (۲) ۰۱/۶ ۳/۸۳۰۳ 
چاشنی مزه (ب) ۵ ۷/۲۹۹ 
چاك بر از برازنده چاك قا بل جال‌زدن ۷۱ ۵2۸ 
چاهستان مکانی که جاه بسیار داشته باشد ۱۸۸ 


چراغ روز چراغ کم‌نود (ب)» چراغی که دردوز روشن بر افروزند (ص) ۰۲٩‏ ۱۷۵ 

۲ ۳/۸۲ 
چرب‌نرمی نرمی و ملایمت (ن) ۰ ۹۰۳/۳ ۵۸۳۹۷ 
چر بیدن افزون و غالب آمدن برچیزی (ب) ۱۶۲ 
چسبان بودن (شدن) اختلاط (صحبت) گرم و کولبودن (شدن) معاشرت وصحبت ‏ ی 


۳ ۲ ۰۹/۶ ۶/۲۱۸ 
چسبان‌شدن پیوسته و متصل‌شدن 


0۸۲ 

چشم آب‌دادن کنایه از اکتساب فیض دیداد کردن و دیدن چیز مرغوب و تمساشا کردن 
آن‌دا (ب) ۱۳۶ 
چذم بر دست کسی داشتن از کسی طمع‌داشتن (ب) ۱/۳۳۳۷ 
چشم پوشیده چشم بسته ۱۸۹ 


چشم‌چار (چهار ) شدن» چشم چهار بوون چشم چا کر دن: انتظار کشیدن (ب) ‏ ۱۴۵ 
۲ ۱/۲۹۶ 


چشمخانه کاسهٌ چشم حدةهةٌ چشم (ل) ْ ۹ ۲۳۰۳۲ 
چشم را سفید کردن بینایی دا باختن ۱۱۰ 
چشم ز خم (چشم ...) آسیبی که ازچشم بد به کسیرسد (ع)» ذخم چشم ۰۷۷ ۱۹۳۰۱۰۴ 
چشم سفید کنایه از چشم کود و نابینا (ب) 1 ۳/۲۰ 
چشم وچراغ کنایه از سب بینایی و سرمایة بصادت (7)» محجوب, معثوق (ل) ‏ ۶ 
چشم‌وول سیر بی‌نیاز: بی‌طمع ... مقا بل گر سنه چشم (ل) ۵/۳۸ 
چشملا سوزن کنایه از سوراخ سوزن (ب) ۳۲ 
چکیدن چکه کردن ۱ ۳۷ 
چله‌نشین کسی که در چله‌نعانه نشیند و دیاضتکشد () ۱۰۵ 
چندین این‌همه این‌قدد (ل) ۴۵ ۰۵۳۷۱۰۸۱۲۳۶ ۵۵۰ ۸ 


چون مو از خمیر بیرون کشیدن کنابه از کار یکه به‌سهو لت انجام پد پرد ۵ 


قهرست برخی ازلفات د... ۳۷۹ 


چهار بالش چهار با لش که هنگام نشستن در بشت سرو دیریا وجانب راست و چب رکذ ار ند 


و بدانها تکیه دهند (6) ۳۹ 
چهرهشدن مقابل و روبروشدن (ل) ۳/۴۸ 
‌ 
حاجت‌رو) بر آورندهٌ حاجت ۳/۱ ۷۳ ۲۱/۳۰۶ 
حافظ مطرب و قوال (ب) ۸۹۴ 
حالی‌شدن فهمیدن درك کردن )( ۲/۸۲ 
حجاب‌کرون شرم کردن. آزر مداشتن ۲ ۵ 
حرام‌عیش کسی که عیش براوحرام‌شده. فرومانده از عشرت ۱۱۲ 
حرزسیفی ظ: دعای تیغ بند ۵۸ 
حرق سرد حرف پوج و املایم (ص) ۷ ۲ ۸ 
حروی حلقه‌دار حروفی که د, کتا بت پیج و حلقه داشته باشند ۳۵ 
حسا ب گر فتن دسید گی کردن به‌حساب (ص) 22 
حساب گر فتن ازکسی کنایه از نرسیدن وعبرت گرفتن ازچیزی (ب) به‌اصطلاح امروز 

حساب بردن از کسی ۱ ۷۲ ۶۸ 
حسن‌شسته حسن درغایت صفا و بها (ب) ۱۴ 
حمّر گرده؛ دسته - قشون غیرمنظم (ع) ۸1۳۹ 
حق به‌دست کسی بوون حق به‌جانب کسی‌بودن (ب)۰ محق‌بودن او () ۶ ۴/۸۷ 

۲/۳۳۷ 

حق دشمنی دشمنی با حق و داقعیت ۱/۵۹۰ 

حلالی خواستن در خواست کردن حلیت دابرای ذمه (ن) ۱۹۰ 

حلی بند_پیر ایه بند ۳۳ 

حنابندان جشنی باشد که در کدخد‌اییها هنگام حنابستن عروس کنند (ب) ۸۳ 
ح 


خاتم ز نهار انگشتر زنهار» پادشاهان جبار چون خواهندکه کسی دا امان بخشند و مرد) 


+۳۸ دیوان کليم همدانی 





مز احم احوال اونگردند» برای تصدیق وی انگشتر با تیری به‌وی می‌دهند (ب) ۳۲ 


خار)! سنگی سخت. نوعی‌از قماش ابریشمی (ب) 2 
خار جهن مخالف آهنگگ موسیقی ناساز - ناموافق, ناهماهنگ (6) 92۳۳ 
خار ج‌بوون نو) خارح آهنگ بودن ۵ ۶/۸ 
خار پیراهن کنایه از مخل و موذی (ب) 0۷۲ 
خمار خار دغدغه. خواهش - خلجان حاطر» وسوسه (ب. ل) ۳ ۶۷۸۸ ۰۸/۷ 

۹۹۷/۳ ۷/۴۱۷ 
خار ور یر اهن‌داشتن کنایه از اراحت و ناآرام بودن ۴ ۱/۳۶۰ 
خار ور جگرشکستن بیقراد کردن (ب) ۳(« 
خازن روح عزدائیل ِ 
خاطر نشان مر کوز ذهن - یادآودی (ل» ن) ۹ ۸۱۴۵۲ 


خاد برروی رقم باشیدن و ر خان. خاله بر نوشته فشاندن گاهی که تعجیل داشته‌اند» بر ای 
حشك کردن خحطی که تازه و شته شد ه و هنور بر بوده اس جنن می کر ده‌اند. ما در 


دبستان برای این‌منظود گرد کچ به‌کار می‌بر دیم. ۷ ۰۱۷۵۰۰ ۲۰۷ 
خاکمالی بدخاك ما لیده‌شدن» ذلت ۴ ۱۵۳ 
خال‌نهاه فروتن خا کزاد (ل) ۱/۴ 
خال) نتخاب + نمطه انتخاب ۴۷ 
خانه‌وار کنایه از ملازم و مقیم که سرانجام با یست خحا نه و پاسبانی‌خحانه به‌عهدة او باشد 

(ب) ۰/(۳ ۷/۱7۱/۰۵۰ 


خانه‌یشمن آن که در خانه‌قر ار نگیر د(ب)» خانه‌ییز اد» دشمن‌خانه(۲) ۶/۱۷۷ ۱/۵۱۱ 
خانه ر وشن کردن تفن اند مصدر بر ای به‌انتها دسیدن عمر به‌کاد می‌رود» زیر ا شعلة 
شمع و چراغ که پس‌از آن خاموشی چراغ و شمع است» شعله‌ای است نسبة" قوی‌تر- 
بهتر نمودن حال محتضر و بی‌فاصله مر دن جان کندن (ل) ۲/۸۸۶ 
خاز؟ ز نجیر زنجیرخانه زندان ‏ ۶۷ ۰۱/۲۳ ۰۱/۵۲ ۰٩۹/۱۳۰‏ ۱۳۸ /۱۴۶۰۳ ۶ 
۸۳6۳/۹۱۰۸ ۲/۸۷۳۷ ۳/۴۴۷ 


امه زنجیر (ل) ۷ ۸۰ ۵ 
خرج چیزی‌شدن ددتلاش آن‌مردن مرادن سردرسر چیزی کردن (ب) ۲ /۲ 


خرجستاندن باح و خراح [ گرفتن] (6) ۱۳۲ 





فهرست برحی ازلذات و... 7۸۱ 





خرده پولهای کوچك و کم‌ادز (ل) ۱۳۳ 
خرده‌کاری ریزه‌کادی که او ستادان زر گر خا تم بند از عاج و استخوان دیگرحیوادات در 

چیزها مانند خانةٌ آیینه و دستهةً کارد و صندوفچه و امثال آن‌کنند (ب) ۱۶۲ 
خس‌پوشکردن با حس‌و خاشالء پوشیدن ۳/۹ 
خشاكت بوون وماغ مقا بل‌تردماغی ( < فرحت وسرور ومستی معتدل) (۶) ٩۹/۴۲۳۰۱۹۹٩‏ 
خفن پوشی! جامه‌ای که از گیاه خشن بافته باشند دد بر کر دن (ن) ۵۱۸۹ 
عصل داو قمار ۴۳/۳ 
خضرایی سبزی سر م‌بزی ۳۳ 
خط آز ای سندآزادی (ن) ۶ ۴ ۱/۲۶۳ 
خطامان امان‌نامه زنهارنامه (ص) ۷ ۶ ۶ 


۲/ ۴۲۸ ۰۸ ۱ 


حط به‌خون کسی آ ور دن حجت به‌قتل او آوددن (ب) ۱۰۹ 
خط برزمین کشیدن خط به‌روی خال کشیدن برای نگاه‌داشتن حساب؟ ۱۰۷ 
خط بر (4)سر کشیدن" خط باطل کشیدن برچیزی ۳۹ ۸۸۳۳۷۶۰/۲ 
خط بطلان خط باطل ۵ ۲ ۳/۵۱۱ 
خط بغدای نام حط دوم از جام‌جم (ب) ۱/۳۶۳ 
خط بهمزار کشیدن بعد تدفن میت بر قبر سوه انا انز لناه حوانده هفت خحط می کشند 

(ب) ۳۳۳ 
خط بیزاری خط نفی و دد (ص) ۲( ۷/۹۲۳ ۵۷۴۳ 
خط پیاله خط جام. حطی که در جامجم بوده لیکن درغیر جامجم نیز استعمسال کر ده‌اند 

(ب) ۶/۳۰۶ 





۱- خشن بروذن چمن, گیاهی باشد که از آن جامه با فدد و فقیر ان ودرویشان پوشند (پر) 

۴۲ خط برخاك و برزمین کشیدن در بهاد عجم کنایه از اظهار عجز و خجالت خود کردن 
است؛ و لی درشعر کلیم به‌این‌معنی نيامده و باید آن‌دا مر ادن خط پر دیبوار کشیدنگر فت که به 
نوشته فر‌هنگ مز بور افاده معسی حفظ اعداد کند. ۳ در پهارءجم کسی‌دا به‌عیب و خطا 
هنسوب کردن معنی شده است که با | پبات کلیم نمی‌خوا ند. 





7۸۲ دیراد کليم همدانی 





خط پیشانی کنایه از سررنوشت و دقم تقدیر (ل) ۴ ۰ ۶/۵۰۳ 
خط جبرن خط پیشانی. حط سر نوشت ۸/۳۴ 
خط ساغر + خحط پیا له ۸ ۰۳/۱۳۴ ۰۳/۲۱۶ ۰۲/۳۸۶ ٩/۴۷۵‏ 
خط سر نوشت مرادن خحط پیشانی (ب) ۱ ۲۸۵ 


خط شعاع (شعاعی)؛خطوط شعاعی خطوطی که بر کرد آفتاب مرئی می‌شو ند(ب) ۰۱۰۲ 
۶ ۰ ۰۲ ۱۰ ۲ 


خط غبار تحط بسیارخفی و دیز ... (ل) ۱۵۶ 
خط مسامی مقّا بل خط معزولی (ب)؛ قریب به‌معنی خحط امان نیز تواند بود. ۰ ۵/۳۶۰ 
خط معزولی حکم معزولی (ل) ۱/۸ 
خط نسیان کشیدن برچیزی به فراموشی سپردن آن 2 2 
خلاي با تلاق ۱۹۹ 
خلش فرورفتن چیزی سرتیز ددچیزی و زغم کردن آن‌دا (ب) ۷ ۶/۳۷۵ 
خلون قسمت حصوصی حمام ۹9 
ید ری ان سم ی : 
خمیازه کش -ه خمیازه کشیدن ۱۸۸ 
خمیازه کشیدن بر چیزی کنایه از مشتاق و آرزومندبودن به چیزی و حسرن‌خوددن (ب) 

۳/۳۷ 
خنده وزددن کنایه از نهانی خنده کردن (ص)۱ ٩۹/۳‏ 


موندغ و ندان نما خنده بلندی که موجب بازشدن لبها ونمایش دندانها شود فهمهه (ل) ۵ 
خوابکسی دا بستن شوداندن خواب او ونگذاشتن که به‌عواب دود (ب) ۰۱۰/۲۵۸ 


۳/۲ 

خود‌فرو ش خودنماء ضد یادفروش (ص) ۳/۳۹۰ 
خودفرودشی خودنمایی ۸/۸/۳۸ 
خوش سودا وش معامله (ب) ۶ ۸ ۶۳۲۰ 





۱- به‌مسی ضبط و پنهان کردن خدده نیز تواند بود. ببت کلیم ایهام دادد: شاعر لب‌معدوق 
را پاوجود بخشند گی؛ متهم به دزد یدن خنده کرده است. 


قدرست برعی ۱اشفات ۱.. ۸۳ 


خوش‌قمار آن‌که خوب قمار کند. مقابل بدقماد (ل) 


۵۱ 
خوش‌قماری ۲۱/۸/۱۳۶۱ 
خوش نشین‌شدن قمار نقش موافق و دست برنده آوددن ددقمار ۵۱ ۶:۱۳ 
خوش نشین گشتن نقش مناسب و خوشنما افتادن آن ۷۸ ۳۵۷۵ 
خون ازوماغ کسی‌نرفتن < خون ازبینی کسی نیامدن: آزذاری به کسی درد اقعه وحادثه‌ای 
ثر صیددن (ل) 0 ۱۷ 
خون بستن بند آمدن و بندآوددن خون 0 ۷۲ ۲/۷۱ 
خو نر یز ديزندة خون و ریختن خون (ب) ۹ ۷ ۲ ۸۵:۳۲ 
خیا بان راهی که درمیسان صحن چنمنها باشد (ب)» هر کوی راست و فراح و دراز که 
اطراف آن درخت و کل باشد (ن) ۳ ۰ ۰۱۷۶ ۱۷۸ 
خیار هداز کنگر دا دندانه‌دار (ل) ۱۲۸ 
خبر کردن نفقه‌دادن در داه خدا (ل) ۱ ۰۳۰۶ 
خیرم‌شدن کستاخ و بی‌باله و بی‌پروا شدن ۳/۳5۷ 
۵ 
داغ بر ازی بر اذندةً داغ‌بودن» شایستگی داغ دا داشتن ۸۳.۲« 
داغ بودن آزرده خاطر بودن در رشك بودن (ص) ۴ ۰۵ ۱۴۶ ۰۱۶۷ ۰۱۸۱ 
۵۹۳6/۱ ۰۷/۳/۹ ۰۷/۱۶۶ ۰۳/۲۱۵ ۶/۴۰۰ 
داغ‌داشتن آزددن و در د شك‌داشتن کسی‌دا ۵ ۶/۴۱ 


داغ‌سوختن شمار عاشقان است .. اقسام داغ بسیار است. از آن‌جمله داغی‌است که از 
سنگ می‌سو ز ند و داغی‌است که از آهن می‌سو ز ند وداغی است که جوانان عاشق پيشه 
کاغد کبود را فتیله ساخحته به‌دست می‌سو ز ند (بهارعجم ذیل دا غ بردست سوختن و 


دا غ کاغذ) ۸ ۳۳۸ ۴۳۲ /۵ 
دام کوه دامنة کوه ۱۷۷ 
وانسته عالماًء عامداً (ل) ۱/۳۸۴ 


دخل به اصطلاح شعر | اعتر اض را کٌویند و پجا» بیج کج .. از صفات اوست (ب) 
٩ / ۳ ۰۸ ۸‏ 





کر و مب 


دوخل بجا ۰ ۶ ۶/۳۸۲ 
وخل بیجا ۰ ۰۶ ۸/۱۵۳ 
دخل کج ۳/۶ ۹ ۰/۹ ۴۳/۳۸۳ 
در آستین داشتن کنایه از موجود و مهیا داشتن (ب) ۷/۳۳ 
ور آمدن مشغول‌شدن پرداعتن (ل) ۳/۳۷۰ 
در پیر اهن نگنجیدن کنایه ازشادی به‌افر اط کردن (ب) ۱۳ 
در پیش پا فتایه کنایه از بسیارواضح و آشکادا (ب) ۱۳ 
ور ته‌پاداین زیرپا گرفتن و گذاشتر ۶ #۰۱۳۱۳" 
ور حساپ بوون از کسی فیالجمله اندیشه‌داشتن و احتیاط کردن (ب) ۱۶۳ 
ورحساب نبوون به‌صاب نیامدنءبه‌چیزی شمرده‌نشدن ۶۰ 
درم کسی‌بوون دد دفع اوبودن (ب) ۳۷۶ 
درد استخوان شکن کنایه از درد شدید (ب) ۵۸ ۱/۱ 
درروی‌کس ی گفتن_دو بادوی کی گفتن (ب) ۸ ۶۷ 
ورست مسکوك سکه. در اوّل مقابل خرده یعنی پمول حرد یا شکسته استعمال می‌شده 
بعدها به‌معنی يك سک زد یا سیم به‌کار رفته است (ل) ۱۳۳ 
ورست‌انداز آن که تیر را درست به‌هدی بز ند ۰ ۵ ۱ /۱ 
ور قدم داشتن۱ همراه‌داشتن (ب) ۱/۳۸۹۲ 
ورکار بووین لازم و ضرور بردن (ن) ‏ ۰ ۰۷۳ ۱۱۱۴ ۶/۲۸ ۰۴۳/۸۷ ۰۱/۱۷۶ ۷/۲۱۴ 
۷/۳۱۰ 

ور کار داشتن لازم داشتن ۱ ۳ ۰۷ ۵۷۹۹ 
ور کار کردن به‌کاد بردن» صرف کردن (ص) ۴۳ ۵۸۳۰۱۶۴ 
ور گرفتن صحبت داست و موافق آمدن صحبت (ب) ۳ ۰۲/۳۵۷ ۶ 
در گیر [بوون] در گير نده؛ مو ثر [بودن] (ل) ۱/۸ 
در لباس دد پرده. پوشیده (ص) ۸۳ 
ور یادل باسخاون ‏ دلیر (۶) ۳۵( ۰۷/۲۷۲۳۱۲۴۳ ۸/۳۹۸ 





۱- دانش مشهدی گفته است: 
هی‌رسیم از کعبه گریان, می کشان عشرت کنمد همچ و اپر قيكله پادان درقدم دادیم ما 





قدرست ری ازلغات و... ۳۸۵ 





جریاکش کنایه از شر ابخواره‌ای که‌زیر امست شود و این مقابل تنگك شراب است (ب) 


۶۸ ۰۴/۱۱۷ ۷/۳۸۸ 
ور یاکشی -, دریا کشیدن 7۱/۳۷۱ 
دریاکشیدن کنایه ازخوددن شراب ... به‌اقصی‌الفایت (ب) ۷/۳۴ ۸2-۱۱٩۰۰۰۵۳‏ 
در يك گام دوجا منزل‌کرین کنایه ازنهایت نائوانی دررفتار ۳۵ ۴/۴۳۵ 
دست ازدهن برداشتن بی‌پرده سخن گفتن (ب) . ۵۰" 
دست از کسی شدن (بودن) قددت و تفوق‌یافتن و داشتن ۳ ۷۲۳۱ ۱/۲۶۵ 
دست‌انداز آسیب. حمله غادت (بر) ۹( ۹۸/۷۷۲۳ ۷/۷۴۰۱ ۰۱/۵۳۴۷ 
۱۵۵۸ 
وستبازی کنایه از ملاعبت (ب) ۳/۵۶۸ 
وستر بالا کنایه از غالب و سلط (۲) ۳/۳۸ 
دست بالاشدن قورت و تسلط یافتن» بالادست‌شدن ۱/۳۶۵ 
دست بردل گذاشتن (نهاین) کنایه از ضبط دل کردن وتسلی‌دادن (ب) ۱۶۲ ۶/۴۲۸ 
دست بردن از کسی چیر ه‌شدن؛ غا لب آمدن براد (ل) ۰ ۱/۲۴۷ 
وست بر قفا بستین عاجزوزبون و معطل و بیکاد کردن (ص) ۶/۳ 
دست به ته بار داین دست دزیر باردادن برای کمك به بلند کردن یا نگاه‌داشتن آن 
۳/۶۲ 
دست بهدبوار کشیدن کشیدن دست به‌دیواریا دست به‌دیوار گذاشتن جون نابینایان ددطی 
طریق ۳/۷۱ 
دست بسته کنایه از ز بون ومغلوب (ب) ۱۷۶ 
وست پیچیدن تاب‌دادن دست و کنایه از ناتوان و زبون کردن (ص) ۷/۹ 
وست پیش" بازی جلوانتاده و دست شوب درقماد» بازی برده ۱۳۵۷ 
وستدادن حاصل‌شدن (ب) ۶۸ ۱4۳۴ ۱۷۶ 
اتقاقافتادن ودوی‌دادن (ل) ۱-۵۷ 


عهد بستن 2 بیت کردن (ب)» دست‌د ادن تشان4 پذیرش معمامله و سو دا نیز 





.هه دراصل: هد در ۲ منت سهقت کمری» نعست آغازی رل( 





رم دیوان کليم همدا نی 


هست! . ۳/۵۹۲ 


وست فرسون فرسوده‌شده با دست؛ دست‌خورده (ل) 1۱۵۹ 
دست کسی د | بر تخته بستن مرادن دست به جوب بستن: عاجزساختن و بی‌دخل کردن و 

معطل و بیکاد گردانیدن (ب) ۱۶۴ 
دستکش عصا کش کود(ب)» کسی که دست کوران دا گرفته به‌هر جانب برد ()) ۷/۲۰۹ 
وست‌کوتاهی عد کوتاه‌دستی: ناکامی و نامرادی (۴) ۲/۲ 
دست‌نشان نهالی که آن‌دا به‌دست خود نشانده باشند و گساشته ومسکرم و تابع که 

اورا به کادی نصب کرده باشند (ب) ۶ ۳/۳۳۳۴ 
دستهای بالا قویدستان بالادستان 5۰۹(« 
ول‌باختن زهره‌باختن؛ سخت‌ترسیدن (ل) ۱۸۱ 
دل خالی‌کردن دل تهی کردن اظهاد ددد ما فیا لضمیر کر دن» اظهار درد و شکایت کردن 

(ص) ۷۵۶۸۷۹۹/۳۲ #۰7۷۰" 
دل‌داین کنایه‌از تقویت‌دل کر دن(ب)؛ جر أت‌دادن(ل) ۶ ۸۳۸۱۹/۳۵۵ ۴/۳۸ 
ولکوی دلشکن, دل آ زاد (ل) ۰۰( ظ(۷:۰ ۷۱/۳۰۲۱ 
دلگرانی رنجید گی» آزردگی؛ کدودت (ل) ۳۳ 
ول‌نگران مضطر ب. چشم به‌راه» منتظر (ل) ۱/۰۸ 
دل‌نهاد دل‌نهاده. دلبسته» تسلیم پذیرا (ل) ۰ ۶۲۶ 
ول‌ووماغ نشاط وحوصله. حال وحالت (ل) ۱۷ 
دم به‌شماره‌فتاین مرادف نفس‌شماری: کنایه ازحالت نزغ (ب) ۷/۵ 
یماغ نشاه» کیفیت (ب) ۷۳۳۳/۸۹/۸ ۷/۸ ۷ ۳/۴۵۴۳ 
دماغ (به) بالابرین نخوت و غرود به‌هم دساندن (ب) ۱ ۷/۴۷۷۲ 
دماغ برفاك [بودن] ظاهرا به‌همان تعنی بالاست. ۷ 
مماغ تر کردن به‌نشاط آمدن, سر خوش و تردما غشدن ۱/۸ 
وماغ‌اشین خواهش ومیل ودغبت داشتن (ص) ۸/۵۳۳ 





زشوق بی‌خبری» دست می‌دهد عبادفی اگر زخود به‌زر قلب هی‌سعانتدش 


فهرست برخعی اژلفات 9... ۸۷« 


یماغرسیدن صر حوش‌شدن (ب) ۷۱۱۳۸۳۳/۶ 
یماغ گرم بودن سرخوش‌بودن؛ سرمست و خوشحال بودن (ل) ۳/۰۸ 
ونگگ جو بی که بدان شلتوله کوبند (ب) ۹ 
دو بالا ده بر ابر (ب) ۷/۳۸ ۱/۷۳۲ ۵۷۲ 
دوچشم چارشدن مرادن چشم چار کردن: انتظاد کشیدن (ب) ۱۷۲ 
دور گردی عمل دور گرد. دود گرد: دودسیر» که درمسافتی دور بکردد و سیر کند (ل) 
۳/۹۳۵ 

ووشاخه چوبی دا گویند که دوشاخ داشته باشد و آن‌دا بر گردن مجرمان و کناهکادان 
گذارند (ل) ۳" 
دوشش‌زدن جفت شش آوددن ددبازی نر د 2۱۳۵۱« 
وولاپ چرحخ آب کشی» چرخ‌چاه (ل) ۳ ۵/۵۳۲۳ 
دو ودن چشم بسیارنگاه کردن دد تجسس جیزی (ب) ۲۸ 
دهان بر آب‌شدن به آب‌افتادن دهان ازشوق چیزی , 
دید ووادید دیدوبازدید» به‌ملاقات یکدیگردفتن (ل) ۰۱/۲۰۵ ۰۱/۴۲۴ ۰۲/۴۷۳۴ 
۱/۳۷۵ 

دیده پوشیدن چشم بستن - چشم پوشیدن» گذشت کردن 2 
دیدغ پوشیده چشم بسته ۳۱7"(۱۷۱ 
دیدغ جهنده چشمی که می‌پرد؛ که حالت اختلاح داشته باشد ۱.۳۷۴ 
ویو از کو تاه کنایه از مفلس و تهیدست (ب) ۸ ۰۲۰ ۲ ۶/۲۳ 


دیوا نا دوز نجیره‌دیوانه‌ای که به‌سبب شدت جنون با دوز نجیر بسته‌شده باشد۱ ۷/۳۱۲ 


ذیاب گس ۳۷ 
ذکرخفی نوعی ذکر. مقا بل ذکر جلی ۳/۰ 





اِ- مولائا صائب فرموده است: 
خوبان دلم بهز لف گر‌هکیر پسته‌اند دیوانه مرا به دوز نجین پسته‌انه 





۳۸۵ 


دیوان کليم همدانی 
9 
راست آمدن مطابق آمدن متناسب‌بودن (ل) ۱۳۱ 
راهدار ‏ کسی که به‌محا نظت راهها ازطرن حکام مأمور باشد و ضبط خراج امتعةً تجاد 
بکند (ب) ۱۸۶ 
ر امویدن انتظار حادثه و و اقه‌ای کشیدن (ل) ۳ ۸ ۳/۲۷۳ 


روکرون دداصل به‌معنی باز گردانیدن است و به‌مجاز برقی و استقراغ اطلاق کنند (ب) 


۱۰-۱ 

رساندن مشق چیزی به کمال دساندن آن (ب ذیل ر سیدن مشق ۰..)! ۹/۹ 
ر سیشن درمکیفات: به کمال مستی رسیدن (ب) ۹/۳۵۰ 
رسیدن (کسی‌را)) سزیدن. لایق و در خوربودن (ل) ۷«( آ۷ 
رشته کرم باريك و درازی که در زیر پوست اشخاص بر آید (۶) ۹ ۶/۸ 


رشته برانگشت بستن چون چیزی دا خواهند که فراموش نشود و بروفت به‌یساد باشد این 
عمل می کنند» و اه انگشت خحود سود و اه انگشت دیگری» که آن‌را دیده وعدذه 


یاد آ ید (ب) ۷/۳۹۳ 
رک ابر خطی که از ابر نمایان شود و پاده‌ای ابرسیاه به‌ددازیکه به‌صورت رگ 
می‌باشد (ب) ۱۱ 


رگ خوابکس یگرفتن کنایه از کادی کرد نکه شخصی در دست این کس بی‌اختیار باشدو 
دست‌ویبا نتواند زد زیرا که ددبدن بعضی‌جاها هست که به‌مجرد گر فتن آدمی را 


يك گونه بیهوشی می‌آرد و دلاکان این دا می‌شناسند (ب) ۷/۹۴ 
ر رون کنایه از غرورونخون وس رکشی و دعوی (ب) ۶ 
ر تک طرزوردش - نوع. گونه -مثل مانند (ص) ۳ ۲۰ ۰۰ ۱/۵۸۷ 
رنگ‌بست کنایه از رنگك ابت و پایداد (ب) ۳ ۹ ۲ 


ر نگت‌داشتن ازچیزی با کسی بهره و نصیب‌داشتن (ب) ۰۷ ۰۹/۳۸ ۰۵/۱۳۵ ۰۶/۱۴۳ 
۰/۹ ۷ ۰/۲۰۸۲ ۰۷/۷۲۶۰ ۰۳/۲۷۳ ۰۲/۳۲۳ ۰۲/۳۵۵ ۰۳/۴۱۱ ۳۴۲۱ ۰۵7 
1/۱۴۱ 





اب دساندن آبین‌چیزی نیز ظاحراً به‌همین معنی أست؛ 
_ چه‌خوش دسانده‌ای آیین مر گرانی دا (۶/۲۳) 





فدرست پرحی ۱(لفات 9... ۳ 


ر نگ ریختن طرح عمادت افکندن (ب)» مشخص کردن طرح بنا به‌وسیلةً رنگ برروی 


زمن. مراد است. ۱ ۶ 
ر نگ شکسته دنگّ‌پریده, رنگگ باخته (ص) ۳/۶ 
روا دوایی رواح ۳/۴ 
رواج‌شکستن ازدوایی و روئق انداختن ۷۶ 
روان فی‌الحال. زود (بر) ۹ ۴ ۱۵ 
روانی به‌رقص روانی اشاره داردکه به‌نوشتهٌ بهادعجم از انواع دقص است ۰ ۱٩۹۴‏ 
روایی دداج (بر) ٩/۵۱‏ 
رو باه‌بازی حیله گری حیله‌بازی (ل) ۱۰ 


روح امین (روح‌الامین) دودح نام جبریل است و امین صفت اوست ...۰( ۹/۲۵۵ 
رو (ی) داین توجه و التفات کردن» کست-اخ کردن, اجازه و امکان کستاخی به کسی‌دادن 


(ل)» اتفاق‌افتادن» پیشامد کر دن ۲ ۰۸-۱۳۵۳ ۴/۳۷۷ 
رو واشتن کنایه از شرم حضور (ب) ۳/۳۸۶ 
رو دیدن توجّه و التفات دیدن (ل) ۱0۳۶۲« 
روز قرار دوزقيامت ۴ ۵۵ 


روساختن .. و نیز به‌معنی آن که در وقت اعراض ویی‌التفاتی به چیزی» دوی دا نوعی 
که آثار ناحوشی ازوعیان باشد می‌سازند (ب)» چهره ددهم کشیدن ۰۳٩۵۳‏ 
روشناس مشهرر ومعر ون همه‌کس و آشنا و کسی که به‌صودت شناخته شود (ن) ۰۵۴ 
۲۶ ۰ ۲ ۰۹/۱۰ ۶/۱۵۳ ۳۳۱ /۰۵ ۰۶/۵۱۱ ۵۷۴ 


روشنی‌سوان توانایی خواندن ونوشتن داشتن ۱۳۴ 
رو گشایه گشاده‌رو خوشرو(ل)» صمیمی وخودمانی ۰۷۷ ۰۱۶۴ ۰۱۷۶۰۱۷۲ ۰۷/۱۰۶ 

۱/5۳۷ 
رومال پادچه‌ای‌که بدان روی‌را ازغبار و جز آن پاله کنند (ب) ۳۲ 
رو نق وشمن دشمن رونق و رواح ۱۳/۳۳۴ 
رویافتن دودیدن ترجه و التفات دیدن ۱۷/۷ ۰۳ ۸/۳۲۱۶ 


و و ۳ 

روی‌تناك ع<د تنكرویی: شرمگینی» کمرویی» شرم (ل) ۰۹/۴۴۶۰۵۲۰۲ ۸/۴۳۴۹ 

رویول کنایه از توجه و التفات (ب) ۰۱۵۲ ۰۱۳۴ ۰۷/۷۸۰۱۷۹۱۶ ۰۱/۸۱ 0۲/۲۶۰ 
۰۱۳۱" 





۹۰ دیوان کليم همدانی 





روی‌شناس -ه روشناس ۹ ۵ 
روي‌کار صورت ظاهرکان مقابل پشت دما لکاد ۰۱۳ ۰۷۴ ۰۹/۸۲ ۰۷/۱۰۰ 0۷/۱۰۵ 

۷ ۰۲ ۵/۱۳۷ 
روی‌کسی دیدن رودادی او کردن (ب)» از کسی رو دربایستی داشتن ۰2۱/۸ 


۸/۵۳۳ 

رويگرم کنایه‌از حسن‌غلق و مهربانی (ص) ۰ ۰۵۶ ۰۲۰۵ ۵۷۰۰۳/۱۲۲۰۵/۱۳ 
رهکتری عابر» دهگذر (ل) ۹۰ 
ریسمان دشهٌ گلدسته - رشته و فتیلا شمع ۷ ۶۵ 
ر یکت شیشا ساعت -ه شيشةه ساعت ۲ ۱۶۱ 

ر‌ 

زبان ازقفا کشیدن نوعی از تعذیب و شکنجه است (ب) ۳۲ 
زبان به‌چیزی گشتن ددان‌بودن زبان به آن‌حرف ۳۳(« 
زبان ترازو خاد ترازی زبانه آن ۵۵ 
ز بان داشتن باکسی با او ارتباط داشتن, با دی دابطه داشتن ونیز یکز بان بودن با کسی 
(ل) ۰۴/۸۵ ۲۵۲ ۵۸ 


ز بان در دهان کسی‌کرون کنایه از کمال بی‌تکلفی و بی‌حجابی باکسی (ب) ‏ ۴/۴۰۹ 
ز بان کشیدن برکسی مر ادف زبان دراز کردن: بدزبانی کردن» عیب گویی (ل) ۰ ۱۶۶ 


زبانی ظاهری» صودی (ل) ۱/۳۵۵ 
زرسرخ زد مسکو و اشرفی - طلا و زر سرخ‌رنگث (ن) ۳۲۳ 
زرسفید نقره و نقرة سکول (ن) ۳۲ 
زرمست آن که زر و ثردت نقد بسیار دادد. در تر بت حیدر یه اصطلاح پول مست دایج 

. امست. ۱۰۷۲ 
زلال خضر آب‌حیات ۳ ۲/۴۵۵ 

۵ زمانه‌ساز آن که به‌مقتضای رسم و عادت زمانیان معاش کند (ب) ۳/۳۲ 
زمین‌دار مرزبان (ب) ۲ ۱۸۳ 


ز نگ سته پوشیده‌شده از زنگك و زنگک‌زده (ن) ۵۶ ۰۱۱۰۱۳۵" 


قهرست بر خی اژلغات 9... 7 


زووسیر کسی که زود ازصحبت دوستان سیرشود و ددبیگانگی‌زند (ب) ۰ ۰ ٩/۱۴۳‏ 
زهره شجاعت. جرأت (م) ۳/۴۵ 
زهره آب‌شدن» زهره باختن زهره تر شدن. بسیارترسیدن (ل۶۰) ۰ ۴/۲۴۱۳۰۱۵۲ 
زه‌گریبان آرایش زدی با ابر یشمی گریبان (۶) ۰-۲۷۱۲" 
زیر حلقه‌ای انکشتا نه مانند از جرم پا استخوان که در انگشت ابهام می کر دند 7 

طناب کمان دد آن تو لید جراحت نکند (۶) ۱۰۲ 
زیاده‌سری خودیینی تکبر (ن) 0 1۱۳۳۹ 
زیره به کرمان پردن کنایه از کاد بي‌فایده کردن, از عالم (< نظیر) گل به گلستان بردن 

۰.۰ (ب) ۱۱۳۸۷ 

س‌‌ 


ساختن ساز گاربودن» ساز گاری کر دن (0) ۰ ۰۸/۸ ۰۵/۲۶ ۱۷-۴-۰۲/۵۸ ۶/۱۱۷ 
ساعت‌خوش کردن وقت و ساعت سعد تعیین کردن ۱۹۲ 
سالگره دوز شروع سال نو از عمر طبیعی ... و این تسمیه برای آن‌است که رشته‌ای باشد 
که هرسال ازعمرمو لود بر آن گره می‌زنند تا سالهای عمر بدان معلوم شود (ب)۱ ۰ ۲۷ 


سامان قددت. قوت (بر)۲ ۱۵۴ 
سامان دشمن دشمن سامان و اسباب ۳/۳ 
سامان کرون فر اهم کردن (ل) ۱۳۹ 
سبزان خوبان سبزه‌رو ۰۹ ۲۶۲۱ ۰۹/۴۷۲ ۸/۵۶۳ 
سبز ته گلگون معشوق سبزفام و آنچه به‌ظاهر صبز و درباطن سرخ باشد. چون حنا و پان 

(ب) 1/۶۷۲ 
سبزچهره کسی که دنگ چهر؛ او کمی مایل به سیاهی است (۴)؛ سبز‌رو ۲۳ 
سبز ممید ان میدان که به سبزه و گلو گیاه آراسته بود (ل) ۱۷۵ 





۱- فنی کشمیری گفته است: 
کشت چون رشته‌عمرمکو تاه هعنی سالگره فهمی دم 
۲- ممعانی دیگر آن: دو لت و روت نظم و تر تیب» اسباب معهشت ... (ل.م) 





۲ دیران‌کليم همدا نی 


سبق آ:چه به‌طریق مداومت پیش استاد بخوانند ((ب) ۳( ۶/۸۴۸۸ 


سبق آموز(... خوان) متعلم (ب) ۱ ۱۳۲ 
سیقدادن تعلیم‌دادن ۸۱۵۶۸ 
سیق روشن‌کرون سواد آموختن. به پایان دساندن دوده آموزش ۲/۳۳۵ 
سپرد‌اری حمایت (ن) ۱/۳ ۹ ۷/۸۳۴۲ ٩/۲۶‏ 
ستاره‌سوخته بداختر» بدبخت (ب.ن) ۳/۳۴۲۵ 
سجاده بر آب انداختن و گسترون از کرامات اولیا؛ و کمال زهد و سبکروحی (ص) ۰۸۲ 
۶ ۷۸ /۲ 

سحور آنچه در دمضان به آخرشب خورند (غ) ۲ 
سخن پشت‌ورودار حرف دوپهلو» سخنی که دومحمل داشته باشد ۶ ۵/۸ 
سراپا به‌حنی خلعت که به کسی دهند (ب) ۵/۸ 
سر برداشتن قطع کردن سر (ل) ۰۱۷۰۷ 
سر به‌راه کنایه ازمطیع ومنقاد (ن) ۹ ۵۶۵ 
سر به‌سرکسی نهادن پیچش و آویزش وخحصومت کردن با اد (ب) ۸/۳۹ 
سر بامیان سر هاکشیدن اضهاره‌جود کردن ۳۷۲(« 
سرپنجلاکسی بردن مرادن پنجه افشردن وپنجه‌بردن: کنایه ازغا لب آمدن برحریف درپنجه 
کردن (ب) ۱/۳۳۸ 
سرجوش به‌مجاز» صان هرچیز» چون بادة سر جوش و می سر جوش (ب) ۳ ۵/۸ 
سرحسای کنایه از واقف و خبردار و آ گاه (ب) ۱۳۱ 
سرخط سرمشق (ب) ۳۸ 
سردان دها کردن و گذاشتن (ب) ۰۳ ۷۱۷/(۳۶۰۳۰2۳/(۳/۱۳/( ۷:۷ ۰۳۸/۱ ۰۷/۲۷۲۹ 
۹/۷۳ 

سرداستان عنوان داستان!» و نیز -ه سرسخن ۶۵ 
سر ورهوا متکیْر و کنایه ازمردم آشفته‌دل‌ودما غ (ب) ۲۱ /۱/۵۷۵۰۴/۳۲۰۶/۲۰۶۶ 
سردفتر متصدی کل (ب)» آیت. مقلمه (ل) ۷۵ ۸۶ 
سر دمهر کنایه از بی‌مهر و بی‌دحم (ب) 0۶۸ 





۱- سر‌خی‌سرداستان عبادت از آن کلام است که [به] شدجرف برس داستان نویسند (ب) 





قهرست پرخحی زلذات و... و 


۳ 

سرسخن عنوان داستان که آن‌دا به شنجرن می‌نویسند (۲) ۱۱۳۸۹ 
سوّعلم چیزی که بربالای علم باشد و اکثر به‌شکل طره بود (ب) ۳۲ 
سرکاری کادفر مایی و رسید گی (ل) ۱۳۰ 


سر کوب عمارتی بلند که مشر ف برعمار تی دیگر باشد و لهذا پشته [ای] داکه مقسابل قلعه 
سر کوب کردن (۶)» و نیز به‌معنیکو بیدن بر کسی ۵ ۰۴/۱۶۰ 0۱۷/۳۵۰ 


۳۸۸ ۲۱/۷۸ 
سر (ی) کشیدن به چیزی کنایه ازمیل‌کردن و رونهادن به‌چیزی (ب) ۰۱۵ ۰۱۶ ۱/۴۲۳ 


س رک ابرو تر شرویی» عبوسی (ل) ۷۷ 
سر گوشی دد کوش کسی آهسته سخن گفتن» نجوی (ل) ۷ ۷ 
سرلوح زینت که برسر کتاب یا ابواب و فصول آن‌کنند. از تذهیب و جز آن (ل) ۴۵ 
سرمه بهخورکسی دادن با خورانیدن صرمه اودا ازصدا انداختن ۷/۳۵۳ 
سروپرو! اندیشه - خواهش آرزو ۴ ۵ ۳۸ 


سفیدشیین ظاهر شدن. آشکار گشتن (6)» آفتا یی‌شدن مصطلح امرودز ۰۳/۳۸۱ ۱/۵۲۶ 
1 دشدن چشم » سفید کر دن و بده کنابه از تاییناشدن (ب) ۰۷/۲ ۶ ۵ ۹ / ۵ 


۲۸ ۱ 

سکندری سرنگونی و به‌سردر آمدگی (ن) ۹۹ 
سکندری‌خور آن که در رفتار به‌سر در آید ۹۹ 
سلیمانی سنگی‌است مطبق که هر طبفَهٌ آن با د که سفیدی ازهم متمایز است ... و با آن 
اشیاء زینتی می‌سازند (ص) ۵ ۶۵ 
سمالك نام ستاده‌ای. و آن منزل چهاردهم است ازمنازل قمر (غ) ۵۶ 
سمك ماهیی که زمن برروی ادست (اساطیر ) (۶) ۵۶ 
سمیٌ همنام (غ) ۳۲ 
سنگك آتش منگک چخماق (ل)» سنگک آ تشز نه ۳۵ 


سنگک بر سینه‌زون» سنگک ب‌سینه کو بیدن جانبداری کر دن» آرژومند و مشتاق بودن (ص) 
۹۰ ۷/(۱/(۹۳(/ ۷۳۷/۷ ۷ ۷ ۴۳۱۲۱ ۲ ۳/۵۲۰ 
یرنتگگ‌فسان سنگی که به آن شمشیر و کادد تیز کنند (ب) ۲ ۶۴ 





7۴ دیوان کليم همدا نی 





سنگك کم سنکك وز نکه در مقدار خود کم باشد ... مقا بل سنگك تمام (ب) ۱۰/۸/۳۹ 


سواداعظم تاحيةٌ عظیم - شهر بزر گث. پایتخت ()) ۱ ۱/۵۸۶ 
سواد روشن کردن (شدن) ملکةٌ خواندن و نوشتن به‌هم‌رسانیدن (ن) ۵ ۰۶/۳۸ 
۷۲۳ ۲/۵۸۳ 

سوهان روح آزاردهنده جان که صحبت او به‌طبع آدمی نسازد (ب) ۱۶۰ 
سه‌طلاق دادن چیزی را برای همیشه تراه آن کر دن (ل) 9 
سیاهی از (سر) داغ افتادن (برداشتن) نزديك دمیدن داغ به به‌شدن (ب) ۰۲/۴۱۱ 
۷/۳۳۵ 

سیاهی لشکر عبادت از آن‌کسان است که محض برای نمودن و کثرت سپاه باشند و به‌کاد 
جنک نیایند (ب) ۰/۳۸۶ 
سیرچشم بی‌نیاز» که درآ نچه بیند طمع نکند () ۰ ۰۱۱۳۰۷۳ ۱/۴۸۱۰۸/۲۶۰ 
سیر چشمی بی‌نیادی ۶ ۳۸ ۰۷۳ ۰۵/۳۲۹ ۰۹/۳۹۵ ۸/۵۸۰ 
سی‌روزه مست آن که درهمهروزهای ماه مست باشد: همیشه مست ۱۰۵ 
سیلی کشیدن بهر وی کسی ... سیای مطلق ضر ب‌دست است ... و با لفظ کشیدن و زدن و 
تعوردن و بستن مستعمل (ب) 1 
سین باز دود نگ که به‌عربی ابلق باشد(بر)» چیزی که مانند سینه باز ( < پرنده شکادی) 
نقشها داشته باشد (ب) ۳ ۵ ۶۹ ۲۱۱ 
سینه برسر اب مالیدن نظیر سینه برریکث نهادن کنایه از تشنه‌لبی و عطش بسیاد (ب) ۲ 
سینه‌صافی پا کدلی و داستی (ن) 7۱/۳۴ 


سیه‌تاب آهن صیقل کرده را به آب لیمو تر کرده به‌وضعی بر آ تش می گذارند که بنفسجی 
می‌شود و آن‌را سیه‌تای می گویند» و نوعی از دنک سیاهکه بر تیغ و قرصه‌های 
سیر و مانند آن کنند (ب) ۰ ۰۱/۸۱۳ ۰۷/۲۵۵ ۰۸/۳۱۶ ۰۷/۲۸۰ ۸/۵۳۸ 


سیه‌چال گودالی تاريك که گناهکادان دا در آن نگاه دادند (ل) ۱۸۳۸ 
سیه‌خیمه خيمةً صحرانشینان (ل) ۱۸ 
سیه‌مست! مس مست. مست خراب (ل) ۳/۱۳۶۲ 





وت مخقی نماند که مستی به | صطلاح شرب چذدمر تبه دادد؛ نخست سر‌خوش که به‌هعنی 
سر گرم از کیفیّت شراب است. باز ترده‌ساغ؛ بازهست و این‌دا سر‌مست و شیر کیر نیز گوینده سه 





قهرست ری ا(لغات 9... ۹۵ 





ش‌ 
شادیانه سازودهل که به‌شادی فتح یا عروسی زنند (ل) ۱۶۱ 
شادی مرك آن‌که ازغایت شادی بمیرد (ب) ۱۱۳۵۳ 
شب درمیان فاصله‌بودن يك‌شب میان دو کار (ل به‌نقل از فرهنگ نظاع) ۱۳۲ 
شد به‌اصطلاح نغمه‌وران و مطر بان آن‌است که نغمه دا بلند کنند و پست کنند تا وقتی که 
موافق مذعا راست شود (بر) ۲۳ 


شعلا آواز آواز باديك پر سوز که در دلها اثر داشته باشد (ب)» تحر یر آو از (ص) 


۶/۴٩۰ ۱ ۹‏ 
شکاری صید و نخجیر - صیاد و نخجیر گر - سز اوارشکار (ب ن ) ۶۱ ۰۱/۲۳۴ 


۳/۶۶ 

شکراپ کنایه ازرنجش و کدودت که ددمیان دوستان دافم شود (ب) ۳ 
شکستن (مانند نامه ...) دوتاشدن دو توشدن, لوله‌شدن (ل) ۱۶۵ 
شکستن گوشه ورق کتاب تا کردن آن برای نشانه ۱۱۱ 
شکسته بسته کنابه از چیز محقر و فرومایه (ب) ۸۱۹" 
شکسته بسته در کار کسی‌کردن درمقامی گوین د که کسی از عداوت اندرد احلالی در کار کسی 
بکند (ب) ۱۶۲ 
شکستهر نگی زرد دنگی» رنگ باختگی (ص) ۱/۳۳۳ 
شون فال‌نيك و تفاژل خیر دفال میمون و مبارك (ن) ۰ ۵/۱۳۶ ۱۷۰ /۰۲ 
۱ ۰۳/۸ ۰۱/۳۱۹ ۶/۳۳۷ 

شهر بند باروی شهر حصارشهر (ن) ۸۱ ۸/۳ 
شهر دشمن دشمنٍ شهر» آن که شهر را دوست تفت ۴ ۶/۸ 
شیرمرغ و جان آدم کنایه از آ نجه که تحصیلش متعذّد باشد (ب) ۱۳۳ 
شیشه‌در بارداشتن (بوین) کنایه از سیب پذیر بودن ((ص) ‏ ۰۱۸۲ ۰۱/۱۵۴ ۹/۱۶۱ 
۳/۵۰۰ 

هیشه‌ول نازكمز اج (ب)» نا زکدل (ص) 1/۹۵۳۱ 


سه پاز سیه‌مست, باژ خر اب, و این آخر درجات است ( بهادعجم. ذیل مستی) 





« دیوان کليم همدانی 





شیشلا ساعت شیشه‌ای باشد که ادقات و مقادیر روزوشب بدان معلوم کنند. چه دوشیشه که 

دهنهای هردو باهم ملتصق بود از ریگ پر کنند. چون ریک شيشة بالا بتمامه در شيشة 
پايین ... فرودآید. آن‌دا مدت يك‌ساعت قراردهند (ب) 

۵۶۷ ۰۱/ ۵۶۶ ۰۹/۳۷ ۶ ۰ 


ص‌‌ 
صاحب اقطاع دادندة اقطاع -ه اقطاع ۱۸۳ 
صاحب خیانت خائن ۱۹۲ 
صاحب نشاه دادای شاه و کیفیت ۸/۵۲ 


صد این عدد افادة تکثیر کند (ل) 
صد بدخشان لعل مقدار لعلی که از صد بدخشان (< احيهٌ بدخشان) به‌دست آیدا ۲۰ 


صدفق يك‌پاده ازصدن که پیالهٌ رن نقاشان است (ص). ۹ ۲ ۲۳ 
صدق‌دار کسی که پیالاً دنگگ دا پیش دست نقاش نگاه می‌دادد ۱۹۷ 


صلح کل طر یه موحذان است که مآال‌همهً مذ اهب و احد دانسته با مردمان مختلف | لمذ اهب 
خسومت نداشتن و با دوست و دشمن به آشتی به‌سر بردن (ع) ۰۹/۴۸۱ ۱۰/۴۸۳ 
صندل به‌سر‌مالیدن ... و طلای او جهت دفع ... دردسرحاد ... مفید است (ل» به‌نقل‌از 


تحفه حکیم ممن ) ۲ ۳/۷۱۹ 
صورن دیبا تصاویر و نفوش بافته‌شده دد دیبا ۵ ۰۵۰ ۰۸/۲۱ ۰۱۰/۲۶۵ 
۳۴( ۳۸۵۰۵/۵۰۲ 

صید بسته کنایه از مضمون به‌نظم در آمده ۱۱۳ 
صید پیشه صیاد. نخجیر گر (ل) ۸ ۱ 

ص‌ 
ف ص‌ 
ضر) بیان سکه‌زنند گان ۳۳ 


ضرب‌زن نوعی‌توپ (ل) ٍِ_ 


قهرست پرخی ازلفاث ... ۷ 


طُ 
طاعت‌فروش متظاهر به عبادت 2 
طایر تصویر تصویر پر نده. پر ندة تصویر شده ۳ ۸/۱۵۰ 
طباشیر (تباشیر) دوایی‌است سپید که در هند از نی مخصوص بهوسيلةٌ سوذانیدن بیردن 
می آود ند (ل) ۹/۷ 
طرح‌داین در کناد نهادن و معزول ازعمل‌کردن حریف قوی يك یا چندسوار خودراء تا 
حریف ضعیف با او بر ابری تواندکرد (درشطر نج) () ۱۵۷ 
طرح‌کش مغلوب و دیون (ب) ۷/۹۶ 
طرح کشیدن طراحی کردن» نقشه کشیدن» نقاشی کر دن ۱ ۶ 
طره نگار جامه (ل) ۱۹ 
طشت کسی از بام افتادن دسواشدن کسی» فاش‌شدن راز کسی (غ) 2 
طفل طبع (... مز اج, مشزب) آن که خوی کودله دارد» ساده‌لوح (ل) ۰ ۰۴۲۷۰۷ 
۲۳/۳۳۵ 
طلاکرون مالیدن ددای دقیق بر اندام (۶) ۴۱۳۴ 
طوفان چارموجه طوفان شدید ۱/۳۹۶ 
طوفان‌خورین گرفتار طوفان شدن» صدمهةٌ طوفان دیدن 1۳۶۳ 
طوق لعنت شابد نوشته‌ای بسوده است مشتمل بر لمن و نفرین که ان به‌شکل حلقه 
درمی آودده و به گر دن مجر م می‌انداخته‌اند (؟) ح ۱/۳۴ 
طی ارض (طی‌الارض) نوعی معجزه و کرامت که به‌جای رفتن آدمی» زمين درزیرپای وی 
پیچیده شود ... (ل) ۷/۶ 
طیاللسان, طی‌لسان به معنی نوّددیدن زبان ... و گاهی‌کنایه از استعداد گفتن باشد (غ) 
۳۸ 


خ‌ 


عاشق آفت دوستدار آفت. مولف بهادعجم ب‌وشته است «بدون کسره اضافت از عالم 
صاحبدل و میراب و مانند آن است» ۴/۸۵ 


۸ 





ديوان کليم همدا نی 





نظایر آن درشعر کلیم عبادن است‌از: عاشق سجده ۶ع عاشق نظاده ۰۱۴۳ عاشق‌نیام 


عاشق ند یده آن که هنوز عاشق و دوستداری نداشته است 


۱۷۰ 
۱۰ ۴ 


عالم آب شاه شراب و عالم شراب و حالت می نوشی (غ)» به‌اصطلاح میخوادان؛ 
مستی و می کشی (ب) وهمین فرهنگک ذیل‌کایر آب نوشته: چون عالم آب که عبادت از 


مستی و میخوار گی و میخانه است 
عالم اسباب دنیا و مافیها (۶) 


۸/۸۴ ۰۷/۵۰ ۰۲۰۳ ۰۱۳ ۰۱۰۸ ۴ 


۳۶۸ ۲۲ ۸ 


عالم ماب آن‌که رجوع اهل عالم به او ست ۱۷۳ 
عراق مقامی است از موسیقی و آن گوشه‌ایاست از نوا (۶) ۲۳ 
عریانی‌براز لایق و برازندة عریانی ۱/۳۱۰ 
عز یزد‌یدار آن که دير به‌دیر دیده شود به‌اصطلاح امروز: کم پیدا ۱۰۰ 
عشر هردهآیه از قر آن مجید (۶) ۱۶۰ 
عشر تستان عشر تخانه. عشر تگاه (ل) ۲۱ 
ه 
غالب‌حریفی غلبه کردن برحر یف ۷/۳۳۶ 
غریب یکشیدن ازغربت د؛ج‌بردن» درد غربت کشیدن ۱۶۹ 
غلط بخش آن که ناروا بخشد (ص) ۵۵ 
غلط بخشی ۵ ۱۸۳ 
غنچه بوون کنا یه ار خحویش ۳ فر اهم آوددن (ب) ۱/۷۰ 


غنیم دشمن» خصم (ل) 


ف‌‌ 


فر اخ‌حوصله کنایه از بردبار و باوقاد (ب) 

فر اخ‌دامان (دامن) کنایه از جو انمرد و بخشنده (ب) 
فر اخ‌عیشی ده لتمندی رفاه ۱ 

فر ات شهار آسایش پیشه 


۱۸۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۳ ۱۵۳ ۶ 


۵/6 ۳ 
۱۰ ۷ ۱ 
۱ 

۵/۳ 


فهرست برخی ازلغات و... 7۹۹ 





فروردی فروددین ۵ ۱۷۶ 
فرو کش کرون اقامت کردن و ددجایی ماندن (ل) ۵ ۶/۸ 
قیر و زجنگک فیر دوز دد بر ده فاتح درجنگگ 9 ۶/۱۰۰ 
فیل بالا بزر گک و بلند به‌قامت فیل - به‌مقدار زیاد فراوان (ل) ۱۵ 
فیل‌بند اصطلاحی در بازی شطر نج ... که بايك پیل و دوپیاده بازی شود (ل) ‏ ۱۵۴ 
قیل‌زور دادای زود و نیردی فیل» بسیاد نیر ومند (ل) ۵۶۶ 
ق 
قبض روح‌کردن جان‌ستدن» گرفتن جان (ل) ۷/۳۷۸ 
قدر )نداز کماندادی که تبرش به تحطا نرود (6) ۱۰ 


قدمگاه جای ود م نهادن» جای گام - جایی که بای پیامیری با امامی یا دلبی بدان جا 
زر سیده باشد» محلی که اثر بایی در سنکگک و جز آن ید بدار است و کمان بر ند که جای 


پای پیامبری یا امامی است (6) ۳/۷( ۷۲/۷۳۵ ۵/۳۹۲ 
قربان کماندان (م) و 


قرعه حبز ی باشد ازچوب و استخو ان و مانند آن. که به‌و قت فال کشا دن می‌غلتا نند (ب) 
٩ / ۴۵۸ ۰۱/۳ ۵۸ ۰۸/۳۲۳ ۰۱۶۵ ۰۱۰ ۱ ۵ ۱ ۹‏ 
قلم جزه گونه فتره (ل) ۱۳۱ 


ك 


کار افتایه کسی که با مردم بسیارمعامله کرده باشد و تجر به کار بود (ب) ۱/٩۹۲‏ ۱/۵۶۵ 


کار برسر افتادن پیش آمدن‌کاد () ۱۶ 
کارشکن هرچیز که مانع از پیشرفت کاد باشد (ن)» آن‌که کارشکت ی کند (ل) ‏ ۲/۲۹۱ 
کاسه کاسةً سم سم اسب ۱۶۷ 


کاسه بر سر کسی‌شکستن کنایه از دسوا کردن اودا (ب)» احته‌الا کلیم به اصطلاح کاسه و 
کوزه بر سر کسی‌شکستن نظر وداشته اسبت 2 


۷۰۰ ديوان‌کليم همدا نی 


کاسه گر فتن کاسهٌ گدایی به‌دست گرفتن 7"((۰۳۱ 
کاغذ‌یاد به‌اضافت و فك اضافت؛ بادبادله ۰ ۰ ۰ ۰۵/۵۳۴۳۰۱۵۶ ۰/۱۱۸ ۶/۲۶۶ 


کاغ گر یه کاغذ سوزن‌زده کاغذی که مصّدان نقش سیاه‌قلم بر آن‌کشند و آن‌دا سوزن‌زده 
کنند و بازبر کاغذ سفید گذاشته و سود زغال در پادچهُ باريك (نازله؟) بسته بر آن 


افشانند و آن نقش صودتی پیدا کند» بعداز آن به سی‌اه‌قلم استخوان‌بندی آن ددست 


کنند (ب) ۳۳۶" 
کاو کاو تفحص و تجسس و نفتیش - داغ پا ز حم را یه‌نانعن کاویدن - کاوش (بر» ب» غ( 
۸/۸۸ 

کبووشدن (کردن) ز بان کنایه از بسیار سخن گفتن» نظیر مو از زبان بر آمدن ۹ 
۳ ۲/۸ 

کپنك بالاپوش نمدین (ل) و۳ 
کتاب نه‌ورقی کنایه از آسمان ۱۱۳ 
کتابه نظم و نثری مشعر برتعریف یا تادیخ [ که] بر پیش‌طاق نویسند (ب) ۲۰۷۰۲۰۷۲ 
کتا به نو بسی ۳۰۱ 
کج بحث ياوه گوی در مباحثه و گفتگو (ن) ۳/۳۳ 
کجك آهنی باشد سر کج ودسته‌دار که فیلبانان بدان فیل دا به‌هر طر ن که خو اهند بر ند 
۰ (بر) ۱ ۱۸ 
کج ر فتن (شدن) کج دفتن» کجردی ۴ ۱۵۵ 
کج‌نظر کج‌بین» بدنگاه (ن) ۳/۱۰۰ 
کجّه انگشتری بی‌نگن که بدان شبها بازی کنند (ل) ۱۸۹ 
کحل| لجو اهر سرمه که در آن مروارید ناسفته و دیگر جواهر انداخته می‌سایند» روشنی 
چشم دا (ل) ۵2۸۲ 
کدو بر خود بستن جنان که از شعر بررمی آ ید» بر ای گذشتن از آب پبوده است م‌ائند 
استفاده از مشك بر باد م2 
کرسی زا نونشین نشیننده بر کرسی زانو ۱۹۶ 
کرسی اشین بوون خط برابر بودن حرون خط در کتا بت (ب؛» ذیل کرسی خحط) ۸۵ 
کر نش به‌علامت تکر یم دو تاشدن» تعمظیم کردن (ل) ۳۰ "۷۲ 


کس شخص. آدمی (ل) ۶ ۰۹/۵۶ ۰۱۰/۲۰۱ ۱/۲۳۸ ۰۶/۵۷۷ ۷/۵۸۳ 





فیدر ست بر هی ۱رلفات .۰ ۰ ۰ ۷۰۹ 





کسب‌هو) هو اعودی(ل) ۲ ۰۳/۳۸۳ ۶/۵۱۲ 
کم تتبلی» کاهلی ۱ ۲ 
کسی شخص (ن) ۹ ۰۸/۲۷۸۵ ۴/۳۴۹ 
کشته بسته ظاهر ‏ به‌هعنی مشتاق و آرزومند است. نظیر کشته مر ده 7۱۵-۰۳ 
کشتی به ( بر ) خشك بستن کایه از خسیس و ممسك‌شدن» خست داشتن و دراه خر برمردم 
بستن (ص) ۱ ۳/۲۸۷ 
کشش عم لکشتن کشتار (ل) ۱۹۰ 
کشیدن نقاشی کردن ۹ ۸۸۱۳۹۶۰ 
کفا لخضیب سداره‌ای‌است سر خر نگك به‌جانب شمال که قدما معتقد بودند چون به‌دايرة 
نصف‌النهار رسد هنگام اجابت دعاست (م) ۳۸ ۶۳ ۱۳۵ 
کلاه برزمین‌زین دادخواه‌شدن» نظلم کردن ۱۰/۳۳۹ 
کلاه برهو) افکندن کنایه از کمال ذوق کردن و شادشدن (ب) ۳/۱ 
کلاه‌کج نهاون مثل کلاه شکستن و کلاه گوشه شکستن و این کنایه ازنخوت و غرود 
به‌هم رسانیدن بود (ب) ۸۲ 
کمان به‌طاق بلند آ و بختن کنایه از دعوی کمال کردن (ب) ۷۳/۰۰۳۵ 
کمان‌حلقه کمانی که هنوز آن‌را زه‌نکرده باشند (ب) ۷ ۰ ۴/۵۵ 
کم‌چیزی‌گرفتن تركکردن و واگذاشتن و نادیده انگاشتن [ آن] (ن) ۱ ۳/۸ 
کمر استه کنایه از آماده و مها برای کادی» و به‌معنی خادم و وکر مأخوذ ازهمن‌عنی 
[است] (ب) ۵82۵۶۶ 
کمر تر کش کمری‌است که تر کش دا به‌تن بدان آویزند (ل) ۱۸۹ 
کمر نبستن کنایه از قد داست‌نکردن و روزخوش و دوی عافیت ندیدن (ص) ‏ ۰۱۵۲ 
۳/۵۵ 

کم‌ظرفی کم گنجایشی, کم حوصلگی. بی‌ظر فیتی (ص) ۵۷۵ 
کم‌فرصت فرصت طلب ۲۳ ۸۳۹۰ 
کم فطر تی_کم‌همتی؛ بی‌فطر تی ۱۱5۷ 


کمند وحدت جیزی باشد که از دیسمان يا ابریشم یا تسمةً چرمین سازند و فقر ا دد کلو 
انداز ندو در کمر هم بندنده و در یعضی اوقات در کمر و هردو زانو انداخته بنشینند (ب) 


۱ ۵۳۵ ۰۲/۵۲۸ ۰۶/ ۴۳۳ ۹ 





۷۰۲ دیوان کليم همدانی 


کند بندی باشد چوبی که بر پای مجرمان نهند (ل به‌نقل‌از لفت فرص) ۱۶۴ 
کنگر کنگره» شرفه و بر آمد گیهای محرابی شکلی که بر بالای دیواد شهر وحصارسازند 

.. (ن) ۳۶ ۰ ۵ ۵ ۳/۱۳۰۳ 
کوتاهی نکردن ازچیزی (یاکسی) پای کم ازچیزی نیساوردن دست کم نداشتن از ...۰ 

کم نیامدن ار وی 
کوچك‌دلی خوش خلقی» دردمندی؛ گرماختلاطی (ب) ۱۳۳ 
کوچه‌بند بند کردن سر کوچه (ب) ۱۹۸ 
کوچه بندی ۵۱ 
کوچه ز نجیر کنایه از حلقه زنجیر (ص) ۵-۵۱۷(-۰* 
کوچلقلم کنایه از فاق قلی شکان نو فلم (ص) ۶۹ 


کوزغ ن ر گس کوزه سفالین ی که سوراخهسایی دد آن تبیه‌شده و محاذی هر سوراخی پیاز 
نر گس قرادمی‌دهند و با ۳۵ جای آ نها ر !۱ استو اد می کنند و آب می‌دهند تا سبز شود 
و گل به‌بار آورد و این از مر اسم نسوروز است (ص).» ظاهراً نر گسدان نیز به‌همین 


معنی است! ۱۷۲ 
کوی خموشان دیاد یستی ۱۶۰ 
کیسه برچیزی دوختن توقم فایده از آن‌چیز داشتن (ب) ۵ ۷/۲۳۳ 
کیف تشأه و ببهرشی - چیزی که ناه و بیهوشی آدد (ل) ۲ ۵۷۲ 

ک 


گاو زمین گاوی که در اساطیر» زمن بر پشت اوست و او برپشت ماهی و ماهی بر آب 


(ل) ۵ ۱۸۹ 
گاو گروون کنایه از برج ود است و آن برج دوم ازجملاً دوازده‌برج فلکی است (بر) 
۱۰/۳۰۸ 

گدای ور بدری گدایی که به درخانه‌های مردم رود ۲/۳۸۵ 


ات نادم لاهیح یگفته ات 
تهانی می زدم سار به‌یاد چشم شهلایش که نا گه همجو نر گسدان سب وگل کرد برددشم 





فهرست برخی ازلغات و... ۷۰۳ 


گذار جای گذر (ب)» گذر گاه 2۲ 
گردنگاه داهی که بر بلندی کوه واقع شود و آن‌دا گردنه نیزخوانند (ب) ۱۶۸ 
گرسنه‌چشم حریص (ل)» کنایه از مردمی هم هست که ازقحط و غلا بر آمده باشند ( بر)» 

. کسی‌است که هرچیزی را از مرغوبات پیش کسی ببیند دراه طمع کند(ب) ۳/۳۵ 


گرسنه مست مشتاق و خواهان می ۱۶2۰ 
گرفت موّاخذه و اعتراض (ب)؛ خرده گیری ۷۸ ۰۱/۶۵ ۳/۵۰۰ 
گرفته بودن عبوس و ترشروی‌بودن (ص) ۳۶۶ 
گرمخون بامحبّت» خونگرم ۹ ۲۷۹ ۳/۶۶ 
گرمخو نی ۶-۱-۳۹ 
گریه در آستین داشتن کنایه از زود به گریه افتادن - مستعد گریستن بودن ۱۵۳ 
گز پیسانه‌ای ازچوی يا از آهن که بدان جامه و قالی و پلاس و زمن و امشال آن 
پیما یند (1) ۱۳۳ 
گر هرچیز [ که] بدان تغییر ذائقه کنند درد شراب خوردن» چون کباب وپسته و بادام و 
سیب و انار و مانند آن (ب)» مزه ۹ ۰۸ ۳/۴۵۹ 
شاه گشایش, وسعت. گشادن (ل)» گشاد کی ۷۲ ۰۳۱ ۰۳۶ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ 
۵ ۲۲۷ ۰۲/۳۶ ۳/۱۳۱ 
گشاد» کشاد دادن گشادبازی» تك‌داشتن مهره‌ها در بازی نرد (ل) ۲۵۳ 
گشاده جبین گشاده‌پیشانی. خوشر و خندان» بشاش () 22 
گشاد‌روی کنایه از کسی که با همه کس شکفته وخندان برخودد (ب) ۳۲ 
گشاده رو نی ۹ ۲/۴۷ 
گشتن بر کشتن (ب) ۳(ث۸# 
کل نتیجه و فایده (ب) 
گل چیزی بودن نتیجه و فایدة آن‌چیز بودن ۸ ۱۵۶ ۸۷۷ ۰۱/۳۵۵ 
۴ ۲ ۶ 
گلبن تصو یر بوتهگل تصویرشده تصویر بو تا گل ۱۰۹۰۴۸ 
گلیندی نوعی‌از قماش که به بستن رشته‌ها رنگث کنند (ب) ۷ 


کل بیاده هر گلی دا گسویند که آن‌را درخت و بوتهٌ بزر گک نباشد» همچون نر گس و 
سوسن و بنفشه و لاله و امثال آن و جمیع گلهای صحرایی (بر) ۳ 





۷۳۰۴ ديوان‌کليم همدا نی 
گل تصویر تصویر گل ۳ ۷ ۲۱۰ 
گل چشم لکةٌ سفیدی که درسیاهی چشم بیفند ۱۹۹ 
گل‌چیدن از کسی (یا چیزی) از کسی (يا چیزی) فیض برداشتن (ب) ۰۲/۳۹۵ ۵/۵۸۳ 
گل خاك» گل زمین تکه‌ای از زمين ۵ ۰۸/۵۳ ۶/۱۰۳ 
گل دد آبگرفتن و کردن مهیای کادی‌شدن و سامان و سر انجام دادن آن (ب) ‏ ۰۱۹۶ 

۹ ۶/۳۷۱۹ 
گل دد (به) چشم افتادن مژون‌شدن به مرض گل چشم (ب) ۱/۳۰۳ 
گل دیبا نقش گل که در دیا با فند ۱۸۲ 


گل روی سبد گلی که بهتر از نوع خود باشد» چه گلها [یی] که درسبد گل بردوی چینند 
بهتر از سایر گلها می‌باشد (ب) بر گزیده» بررجسته» ممناز (ل)» امروذه گل سرسبد 
مصطلح است. ۲-«(2* 
گل صبح کنایه از سپیدة صبح (ب) ۱۳۳ 
گلقند مرادف گلشکر مررکبی که از شکر و بر گک گل سازند و بهترین آن آفتایی‌است 
و گاهی به‌جای قند شهد اندازند و آن‌دا گل انگین خوانند (ب) ۱۹۹ 
گل‌کردن کنایه ازظاهرشدن (ب) ۱ ۶۳۰۸ 
گلکرون که آشکاروظاهر شدن آن؛ بیر ون آمدن کجه ازمشت‌یکی|زبازیکنانسه کجه ۱۸۹ 
گ لگل کنایه از بسیارشکفته و خندان (ب)» کل گل‌شدن از باده: سرخحی چهره و نشاط 


دل یافتن ازشراب‌خوددن (ص به‌نقل از بحرعجم) 2(٩3۶۳‏ 
گ لگل شکفتن . بسیارشکفتن ۰۱" 
گلمیخ نوعی از میخ آهن که سرش پهن می‌باشد (ب) ۱ 
گلو پاره‌کرین کنایه از بسیادری شوروغوفا (ب) ۸۰ /۲ 
گنجفه نوعی بازی قدیمی ایرانی که با ٩۶‏ ورق بازی می‌شده (۲) ۳۲ 
گنده دماغی کنایه از تکُبر و سر کشی (ب) ۸۱(۲" 
و مفالد» گودال (6) ۸۹ 
گو اهی‌دادن ول ا<ساس کردن امری دا پیش‌از «دقوع آن ()) ۱/۳۳۷ 
گوش افکندن(انداختن) کنایه از متوجه‌شدن و ملاحظه فرمودن (ب)» گوش تیز کردن» 

سر اپا گوش‌شدن» به‌دقت گوش‌دادن ۷ ۷/۵۷۷ 


هیر ستوری که تن به‌سواری ندهد يا به‌سختی سوادی دهد چموش (۲) ۹۹ 


قدرست برحی لفات د... 0 ۰ ح ۷«۵ 


ل 

لعل پیکانی لعلی‌ک» آن‌را به‌شکل پیکان تراشند و زنان آن‌دا گسوشواده سازند (ب) 

۵۶۷(« 
نگ د کوب لکد کوبی پایمال کردن (0) ۱۱۳۹۰ 
لنگ بوون عذر نامرجه‌بودن آنء عذر لنکك ۳/۶۹ 
لوح سنگگ‌مز ار ۸۹ 
لو ند مشرب بی‌قید. لاابا لی و 

م‌ 

ماسو) ماسوی‌الته» نچه سوای ذات باری‌تعالی باشد (6) ۶ ۲ ۲۸ ۳/۷۱ 
مالیدن تنبیه و گوشمال‌دادن (ب) ۶۲ 
ماندن از کسی پای کم آدددن ازاو (ب) 2۷۰ 
هن زان ۰.۰ 
محضر_ نوشته‌ای که برای اثبات دعوی به‌مهرمطلان دانند (6) ۹ ۳۶۸۹۶ 
محضر نوشتن ۱۳۲ 
مر بع نشتن چارزانونشستن (ب) ۵ ۲۱ ۲ ۲۳۱۲ 
مرتبه طبقه (ساختمان)» آشکوب ()) ۱۷۹ 
مروم کسان» دعیت حواشی و خدم؛» نزدیکان (ل) ۱۸۸۰۳۶ 
مردم‌گیا مهر کیاه (ع) ۲ ۳/۱۵۹ ۱۲/۳۳۶ 
مر وحه بادیزن ۷ ۷ ۵5۶ ۸/۲ 
مرهم ز نگار نوعی مرهم ۶ ۴/۱۶۱ 


مرهم کافور مرهمی التیام بخش جراحات» جزئی از آن کافود بوده است (ص) ٩/۱۱۷‏ 
مزاج فهم مر ادف مزاج‌دان : مزاح‌شناس» آن‌که به احلاق دیگران ۲ گاه باشد و طرز 


رفتار با آنها دا بداند (ل) ۰ ۵ 
مستنکر بد. ناپسندیده (ل) ۷۷ 


مستی گذاره سیاه‌ستی (ص)» مستیی که از حد گذشته باشد ۵۵۱ 





نی دیوان‌کليم همدا نی 





مسلم بودن (شدن) محفو طّما ندن» مصون گر دیدن - مقررشدن» مختص گشتن )( ۰۱۳۷ 
۳ ۰۱۸۵ ۰۲۰۰ ۶/۳۴ 


مسووه چرله‌نویس» پیش‌نویس ۲/۲۰ 
مطیر باران‌دار. بارنده (ل) ۵۰-۸ 
معنی بکر تراشی «ضمون نو آفر یدن ۳/۱۳ 
معنی بیگانه آن تازه معنیی که پیش‌ازین کسی نبسته باشد (ب) ۰ ۱۰/۱۳۰۰۹/۸۷ 
معنی در پیش پا افتاده مضمون بی‌ارزش و مبتذل ۱۱۳ 
مفت باختن به‌سهو ات و ساد کی ازدست‌دادن جیزی دا (ل) ۳/۳ 
مفرح مر کباتی از داروها که فرح و انبساط آرد (ل) ۱۱ 
مقامات پرده‌های موسیقی (ل) ۰ ۵۸۴ 
مگس‌برانی داندن مس از جایی با چیزی (ل). کساد بازاد و بی‌دونقی آن (ب) 

٩ / ۲‏ 
لاحظه کرون احتیاط کر دن ۸/۰ 
ملزم‌شدن متهور و مغلوب‌شدن مقر شدن و اقرار کردن (ن) ۳/۳۹ 
منت برداشتن تحمل منت کردن (ل) ۱۱۳۶ 
منت خشاك منت بی‌فایده. خشك: به‌مجاز» چیزی که ازاو انتفاع نتوان کرد (ب) ‏ ۱۰۸ 
منت‌دار ممنون و بستا بیکریی و احسان (ن) ۱۱2۷۶ 
منشار اره ۰ ۱۰ 
منصو به‌بین کسی که در بازی شطر نج مهادت دادد ۱۵۳ 
مو مویه تَرك ۵ ۸۰۳/۳۵۹۸۸۱۲۴( ۹۷/۳/۸ ۱۰/۳۷۳ 
مو از ز بان دمیدن (سرزین) کنایه از بسیادسخن گفتن ۸ ٩/۱۸۰‏ 
موج تخته (چوب) نقش و نگادهایی که بر بمضی تخته‌چویها پدید می آید ‏ ۰۵۱ ۲۰۷ 
موج سوهان ناهمواریهای روی سوهان (۲) ۱۶۰ 
موظف بودن راتبه و مقرری‌داشتن ۶۸ 
مولوی عنوانی‌است برای شیج تصوّن و ملایان و علمای دوحانی (6) ۸ 
مومیا مرمیایی ۱۶۶ 


موی دماغ شخصی که مخل عیش و سبب بی‌دماغی باشد (غ) ۱/۳۳ 





قهرست بر.حي ۱(لغقات .هه و همم 





موی دماغ‌شدن مزاحم‌شدن. مخل آسایش کس يا کسانی گر دیدن (ل) ۱۳۸ 
مهد‌جنبان جنباننده گهواده ۱۶۵ 
مهره نوعی صدف که آن‌را در دست گیرند و بافشاد روی کاغذ آهارخورده کشند تا 

صیقل یاید (ع) سه آهار ۱۷۱ 
مهرخکشای مهره‌ای که درخانه‌های نرد تنها بماند ودرخطر آن باشد که حریف اودا بز ند 

سه کشاد ۱۰-۹ 
میانجی وساطت (ب) ۱۶ 
می وو آ تشه شرابی که يك‌بار کشیده باشند» آن‌دا می يك آتشه و آنچه باز ددقر ع وانبیق 

انداخته کشند» می دو آتشه گویند (ب. ذیل باده) ۹ 
میده آدد دوبادییخته - نانی که از آدد بی‌سبوس پزند (6) ۱۵۸ 


میر اپ داروغةً آب دریا و آن‌را درعرف این دیساد میر بحر گویند (ب). مباشر و ناظم 
تقسیم آبها (ن) ‏ ۰۹/۲۱۰۱۳۰ ۶۸۱۳۴۰۵/۲۹ ۶/۲۸۸ ۰۷/۳۸۲ ۳۸۷ 
۸ ۳/۵۰۹ 


۶/۸ ٩ میرابی‎ 

میرعدل داروفغة عدالت‌خانه (ن) ۱۷۰ 

میل کشیدن دیده به‌وسیلاً میل دا غ» چشم را کود کردن (۴) ۲/۳۸۵ 
نت 

ناسی داه نشناختن» اشیگری, نا گاهی (۴ ل) ۶7۱ 

ناحق کشته آن که به ناحق و برحلان عدالت کشته شده است ۳/۱۸۸ 


ناخن در سینه شکستو. مو لف بهارعجم کنایه از تصرّن کردن ددمزاج نوشته و به‌همن‌بیت 
استشهاد کرده است؛ که چندان مناسب نمی‌نماید و بهتراست کنسایه از تقلا و کو شش 


بسیادمعنی شود ۴ / ٩‏ 
ناخن‌کاشتن ظاهر آ مر ادف نان گذاشتن است: کنایه از کمال شون و هراس شو ردن و 
مغلوب و ناتوان گردیدن (ب) ۱۸۱ 


ناخنه گوشت پاده‌ای که در کوش چشم پدید ید و به‌تلدریج همه چشم را فرا گیرد (ن) 
۴۳۳ 





۷۰۸ ددو ان‌کليم همدافی 


نایّر برابر مرادن نادّر مقابل» نالایق و ناشایسته اعم از آن که آدمی بود یا چیزی دیکر 


(ب)! ۷۸ ۳/۲۸۲ 
نادیدنی مکروه ناخوشایند (ص) ۰/۱ 0۵۱۱۰۵ 
ناروایی کسادی. عدم رواح ۵۱ ٩‏ 
نازلشادا) شیر ین‌حر کات خوش اطواد (ل) ۱۷ 
نازدخوی نازكطبع» حساس؛ زودرنج () ۸ 
نازكشیماغ ناذلادل» حساس۲ ۳/۳۱۱ 
نازلمز اج حساسء روددنج ()) ۳/۳۱ 
ناشمته‌رو دخ‌ناشسته؛ ناتمیز - نادان نا آزموده (ل) ۳۰.۳ 
ناشعر فهم آن که شعر را به‌درستی ددنیا بد» شعر نشناس ۷۹ 
ناف کسی را به نام کسی بر یدن دد نوزادگی اودا برای آن‌ کس نامزد کردن ۱ ۶ 
ناکسی پستیء ناچیزی ۷۷۳۳۱ ۸/۳۸۶ 
نام وویده ا) شهرت‌یافته : ۷/۳۰ 
نامعشص آن که بر يك‌وضع و حالت نباشد (ب) ۸/۱ ٩‏ 
نامیه دستنی - قوت رودیش ۳۲۷ ۵۰ ۸۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۲۰۲ 
نان‌خورش آنچه که همراه نان خورده شود از گوشت و ماست و پنیر و تره و ترب و 

پیاز و جز آن ())۰ قاتق نان (ل) ۱۵۸ 
ناو ناوه» چوب کوتاه و مجوفی که گلکاران به‌وسیلاٌ آن گ لکشند (ع) ۱۹۹ 
نخستین باداول در آغاز (ع) ۶ ۱۸۸۵ 
نخل‌ایمن نخل طودء شجر طود (غ) ۳۲ 
نخل بستن» نخل ماتم بستن آراستن نخل عزاء تابوت بزر کگک و بلندی که با پادچه‌های 

فیمتی تز ین کنند ... (6) ۱( ۷ ۷ 6۳ ۵/۵۸۶ 


۱- در اوایل قرن دهم» این تعبیر در نشر هم په کارر فته است: 
ورملازمت این عزیز ان جگونه مردم باشند که جواب نادد پرابر می گویند؟ 
پدایم الوقایم» ج ۱: ۴۷۵ 
۲ در لفت‌نامه و فرهنگ معین, آن که شامه‌ای حساي دارد 





قهرمست برهي ۱الفات 3 ۷*۹ 


نخل‌موم درخت مانندی که از موم و کاغذ و پارچه و جز آن سازند و مانند درعت 


دادای ساقه و گل و میوه باشد (م) ۱/۳ 
تفر کردن نیاز کردن» پیشکش‌دادن ۱۳۹ 
فزاکت ناز کی. لطافت (۶) ۶ ۸ ۷/۵۲۵ 
قسبت درست کرون کسی دا به کسی واحواندن (ب)» پیوستگی و اتصال داشتن (ن)» 

نسب به کسی رساندن ۳۳ 
قسخه دونوشت (ل) ۰۸ ۰ ۳۳۶( ۷ ۵۰ ۷/۵۸۶ 
فسق نظم. روش فاعده. انتظام (ل) ۰۱۰-۰۲ 
نشان انتخاي سه نقطاً انتخاب ۷۶ ٩۹/۲۰۰‏ 
فشان کرون علامت‌نهادن» علامت گذاشتن (ل) ۰ ۶۱۵۷۲ ۳/۵۵۴ 
نشمتن نقش کسی با کسی (:اچیزی) کنایه‌از توافق دساز گادی‌داشتن با آن‌کس(یا آن‌چیز) 

و پیز -سه هش نشستن ۰ /۵ 


نضیری آ نکه پیرو تصیر باشد. وی معتقد بودکه خدا در وجبود حضرت علی (6) 
حلول کر ده است (ل ) ۰ و بهمجار هر فدایی را نصیر ی گو یند (ب)» فدوی جان‌نثار 


و راسخالاعتقاد 4 ۱۹۰ 
تعما نعمتها ۱۳۴۶ 
نفس به‌شمار افتادن کنایه احالت نز ع (ب) ۰ ۰۲۱ ۶/۵۶۵ 
نفس درازی زیاده گویی» پر گویی (ب» ن) ۳۸۳ 
نفس دزدیدن نفس را درسینه حبس کردن (ل) ۳۱۱ 
فقره‌افشان + افشان ۱۳ 
نقش زیاه مثل نقش بیش و به اصطلاح نرادان آن‌است که با هر نقشی یك‌خال زیاده 

اعتبار کنند و بازی مذکود دا خال زیاد گویند (ب) ۳۱۳۹۲ 


نق کم توضیح اين اصطلاح درفرهنگه-ا جز «مقابل نقش بیش يا زیاد» نیست. چون 
یکی از معانی نقش» خال‌روی طاسهای نرد است (دله. لغت‌نامه) به‌احتمال زیاد» نقش 
کم به‌معنی خالهای کوچك طاس نظیر ۱ و ۲ خحواهد بسود. بدیهی‌اس تکه آوددن 
نقشهای کم سبب باحت می‌شود. ۱/۵۵۱۷ 
از این بیت مولانا صائب» معنی دقیق نقش کم روشن می‌شود. و نیز نقش زیاد ددمعنی 
حقیقی آن: 


۷۰ دبوان کليم همدا لی 





چشم ید باشد به‌قدر نقش چون افتد زیاد ما ز چشم شور مسردم ایمن از نقش کمیم 

نقش مرآدزدن نقش دلخواه آوردن درقمار ۲۵ 

نقش نشستن مو ن بهارعجم کنایه از اعتبار پیدا کر دن نوشته است» ولی از ایباتی که 
به‌استشهاد آورده" - و نیز اییات کلیم - چنین‌معنایی برنمی‌آید. اگراين اصطلاح را 
کنایه از «آوددن نقش و خال برنده درقمار» بگيريی بی‌راه نخواهد بود. 

و ۴ ۰۳/۲ ۰۶/۳۲۹ ۴۱۰ /۰۵ ۴۱۲۱ /۷ 

نقط )نتخاي -ه نفطهٌ انتخاب 

نقط؟ انتخاب نقطه‌ای که برحاشية کاب برای یسادداشت محاذی ببت مطبوع و چیز 


پسندیده گذ اند (غ) ۰۲/۴۲ ۰۸/۲۳۸ ۶/۵۲۴ 
نقل آب وهوا نقل‌مکان بر ای تغییر آب‌وهوا 2۱۳۶۲ 
نقلدان طاقهای خرد که به اشکال عجیبه در دیو ارهای خانه سازند و نقلها و لوزیات 
در آن گذارند و آن‌را جامگاه و جینی‌خانه نیز گو یند (ب) ۳.۷ 
نقی ضگیری مخالف گیریء وارو نه‌کاری ۳/۳۶ 
نگار دنگی که زنان ازحنا و نیسل سازند و دستهارا بدان نقش کنند و درعرفن حال 
به‌معنی مطلق حنا مستعمل (ب) ۵ / ۵ 
نگه به پشت پا بستن نگاه برپشت پا دوختن از شرم و نظایر آن ۳/۳۳ 
نگین‌خا نه آن‌جزه از انگشتر ی که درروی آن نکن وسنگهای قفیمتی دا نصب می کنند (ن) 
۳۷ 

نمك چش پاده‌ای از طعام چشیدن برای ددیافتن نمك آن ونیز کنابه ازچیز اقل‌قلیل (ب) 
۷/۸۳ 

نمك گر فان چشم کسی را نمك گیرشدنء کورشدن ۵ ۰۴/۳۵ ۶/۲۴۲ 
توخط (طفل...) کودکی که تازه خط می آموزد» نوسواد ۱۰۷ 


توکیسه آن‌که تازه به‌مال‌ودارایی رسیده تازه به‌دوران دسیده (6) ۰۳/۲۴۵ ۸/۵۶۱ 





۱- ازجمله این بیت است از کلیم که در آن, اثر دندان عاشق بر لب معشوق به «نقشی» که 
دلخواه ومطا بق میل هی نشوند تشییه شده » 
باشد به لبت نشان دندان نقشی که به مها نشینید 





فهرست برعی الذات و... 0 ۷۹۹ 





نه آسیاء نهآشیان, نه‌صدنی کنایه از نه‌فلك ۷ ۰۳/۵۹ ۲۷۷ /۶ 
نی بست محو طه‌ای که از نی بندند» ازعا لم خار بست (ب) ۷ ۱۶۸ 
نی ور ناخن‌کرون نوعی‌از تعذیب سخت. و آن‌چنان است که نی دا بسیار باريك وا سر تیز 

تراشیده در نان" بشکنند (ب) ۲/۶۰ 
نیزه بالا مقداريك‌نیزه دد بلندی (ب) ۷۵ ۱۷۷ ۱۲ /۱ 


نیزغ خطی نیزه‌ای که هن یر به‌هم رسد و آن موضعی است دد يمامه و نی نيزة آن‌جا 
ضرب‌المئل است» و تحقیق آن‌است که آن‌موضع منبت ني‌نیزه نیست» بلکه دد آن‌جا 
ازجاهای دیگر می آرند و می‌فر و شند (ب) ۰۶ 

نی‌سوار طفلی که مر کب از نی کند (ب) 9« 

یل نیل کشیدن 

نیل کشیدن دا غ سیساهی که از سیند سوخته به‌جهت دفع چشمزخم بر بنا کوش و پیشانی 


اطفال کشند (ب) ۷۵ ۱۹۳ 

و 
واافتاین دداز کشیدن (ب) ۳۱ 
و ادبد و دید دیدو بازدید ۵/۳ 
و ادن به‌اصطلاح امرود: بازدید پس‌دادن ۷ ۷/۵۸۱ 


واردان آنچه در دل صوفی در آیا. از اموری که بر دیکران پوشیده است (ل) ۱۳۲ 
واسوختن اعر اض کردن و دوی برتافتن اذزچیزی وترك عشق گفتن ((ب) ۰۴۷ ۲/۱۳۷ 
۶ ۳/۳۷۶ 

واشدن شکفته‌شدن, گذاده‌شدن ازغم و اندوه در آمدن (ب» ن) ۰۴۸ ۱۳/۲۱۰۵/۱۳ 
۷۷/۳۶۳ ۸/۴۰۴۳ 

واکشیدن در از کشیدن (ب)؛ لمیدن ۶۰ ۴/۳۴۶۵ 


۱- منظود شت دبر ناخن است که درخر اسان دسازه» گوسشد. دريك دو بیتی‌محلی 
ات است: ۱ 
وی تون ی اه و 





۹۳« دیوان کليم همدانی 





واگردیدن باز گشتن ۷۵ ۶ 
وانماندن از کسی پای کم ازاو نداشتن ۰/۳۳۹ 
وردزبان چیزی دا پیوسته برزبان آوددن دگفتن (ن) ۰ ۰۶/۷۶ ۳/۴۹۰۰۱/۳۹۵ 
ودولب وردزبان ۱/۶۷ 


ورقگرداندن کنایه‌ازحال د گر گون‌شدن و کردن و تغیریافتن وضع و اسلوب و تفیردادن 
آن‌را (ب)» ضمناً این بیت ایهامی داره به کار تتبو لی؛ که بر گهای بان را بر ددی هم 


می گذادد و از آ نها پبر ه می‌سارد سه پیره ۱۳۳ 
ورقورق بر گث بر گث» بی‌شیر ازه ۱/۳۳۲ 
وظیفه‌خوار آن که وظیفه و مستمزی گیرد (ل) ۱۱۴۳ 
وفاکرون کفایت کردن» بسنده‌بودن (۴) ۰۹/۴ ۷/۴۷۱ 
وکیل عالم نظیر و کیل و دصی مر دم ۱/۴۹۹ 

۵ 
هایهای اشك هانهای گر یه ۱/۵۴۰ 


هرجایی هر کس ۳ هرحیز ی که تلون حال داد و هرد به‌سو یی دودی آورد (ل) 
۶ /۰۷ ۰۵/۱۶۱ ۲۰۵ /۳ 


هردری هرجایی آن‌که هردم به‌دری دوی آودد () ۳/۳۰۵ 
هرزه‌دوی بیهوده‌دوی ولگردی .. ۷/۷۲ 
هرهفت‌کریه دد تداول امروز» هفت‌قلم آرایش کرده (ل) ۱۳۹ 
هز ار این‌عدد» کثرت را می‌ر ساند. 

هز ار حلقه کمان حلقه‌های بسیاد به‌شکلکمان ۲/۷۵ 
هز ار سیلان پاقون مقداد یاقوتی که از هز ادسیلان ( کشوم سیلان) به‌دستآیدا ‏ ۲۰ 
هست‌و بود حاصل, محصول (ن) ۳/۳ 


«فتاعضا (عضو)؛ هفت‌اندام کنایه‌از مجموع بدن آدمی و تفسیم آن بدین تر تیب‌است: 
سر ... سیله ... پشت ۰.۰ هر دو دست» هردو پای ... و ز کم است معر ون که ... ون 
تمام بدن ازو برمی‌آید. لیکن هیچ یکی‌ازین معانی ددین ایسات (ابیاتی که از کلیم 
په‌استشهاد آودده) ددست نمی‌شود (ب) 


قهرست پرخی ازلفات 9..: ۷۳ 





جون اییسات کلیم ناظر ببه‌سجده است. غر ض اواز هفت‌عضو (اعضا) و هفت‌اندام: 
دو کف دست. دو سرزانو دو شست با و پیشانی بوده است که باید در سجده بر رمن 


گذ اشته شود ۲ ۸ ۵/۹۸۹۵ ۸۸۵۲۷ 
هفتاووووملت هفتادو دو فرقهُ اسلامی ۰۷۸ ۸۳ ۱۰ 
هم پشت_موافق: متحده همدست (ل) ۱۰۰ 
هم پیر اهن کنایه از بسیاد فریب و نزديك ۰:۹۱ ۷/۶/۰۳ ۰۳/۲۷۳۵ ۱/۵۸۰۳ 
هم ترازو دویاچندچیز که وزنشان یکی باشد (ع)» ظاهراً ددیبت کلیم به‌معنی مطلق دو چیز 

است که در دوپلاٌ ترازو گذاشته شوند. 7/۳۸۳ 
همت‌بستن عزم جزم کردن؛ قصد کاری کردن - توجه و هم تعودرا صرق کسی با چیزی 

کردن ()) ۹ ۶۰ 
همت گر فتن مرادن همت خو استن: دعای خیر و مدد و عطف تسوجه‌خو استن از مر شد و 

پیر برای کمال‌خود یا برای توفیق دد کادی (ل) 5۵۹۵۹ 
همسری کرون همر اهی‌کردن با کسی درسفر ۶ ۶/۸ 
هم‌صفیر (هم نغمه) هم‌صدا ددمر غکه باهم آوازخوانند (ل) ۸/۱ ۷ ۳/۷۲ 
همو اق هم‌اتاق هم‌حجره (ل) ۳/۱۰۱ 
هنروشمن دشمن‌هنر ۳/۳۷۹ 
هنرفروش آنکه عرض هنر کند (ب) ۱۱۳۳۳ 
هنخامه آر استن معر که آدایی ‏ ۱۲ 
هنگامه بستن معر که گرفتن (ل) ۱/۳۷۹ 
هوازون سرمازدن تا نت کر ون سرما در بدن. در تر بت‌حیدریسه سرما خورد گی را هوا- 

زد گی می گو یند ۳۵۱ 
هوا گیرشدن هواگرفتن پرواز کردن (ب) ۱۳۹ 
هیج‌مدانی نادانی» جهالت ۰ ۵ 

ی 
یار فروشی کنایه از تعریف يار کردن (ب) ۱/۸۷۷ 


11 لفظ يك برای تعیین مقداد بسود؛ اگرکم باشد کم و اگر بیش باشد بیش چون 


رز 0 دیوان کليم همدا نی 


يك‌چمن کل و يك ییا بان آهو که ددین‌عنی کثرت ملحوظ است (ب) 


پك آ ینه‌و ار به‌اندازهٌ يك آینه ۳۰۲ 
پاك) لف زخيم زخمی کوچك به‌اندازه يكالف ۹۳۵-۳۲ 
یکبار به‌یکباره یکباره به‌یکبار گی - يك‌دفعهونا گهان(ل) ۰۱۱۰۰۱۵ ۰۱۹۲ ۲/۳۲۷ 
پاك بخیه‌ز شم زخمی به‌اندازهُ يك بخیه» زخم کوچك ۵0/۳ 
يك بخیه‌و ار به‌اندازهٌ يك بخیه 0/۳۰ 
يك برش‌زخم يك برید گیژ خم ۶/۳۷۸ 
یك برده‌وار به‌اندازة يك‌پرده ۱۷۱ 
یکتا پیرهن شخصی که همین يك‌پیراهن دد برداشته باشد و بس (ب) 7۱/۹۳۹ 
يك تن يك‌تنه» به‌تتهایی 0۱۳۵۶ 
يك‌تهی (لباس ...) لباس يكلایه ۵۱ 
یکجانشین آن که در يك‌مکان نشسته باشد و تغییر جا ندهد ۵۸ 
يك‌جهت صمیم و خودمانی (6)» یکتادل» یکدل (ل) ۳۸۳۷۷ 
يك‌جهتی صاند لی» یکدلی ۵/۵ 
يك‌چشمزون کنایه از زمان به‌غایت اندك (ب) ۳ ۳۴/۱۴۷ 
یکدست کامل. تمام درست (ن) ۱۶۰ 
یاك‌دم (شربت) آپ جرعه‌ای آب ۹۵ ۹/۵۹ ۹ ۳۸۳۷۷۰۴۸۷۳۵ 
پکروشدن‌کار فیصله‌یافتن و به سرانجام رسیدن آن ۳۸۳ 
یکرو کردن قطع معامله و قطع دوستی کردن (غ) ۳۹ ۱۱۳ 
یکرو کردن‌کار تمام کر دن‌کاری وسرانجام دادن آن‌دا وقطع کردن با لکلیه (1) ۵/۴۲۲ 
يك‌سر تیر کنایه ازمسافت يك پرتاب تير (ب) ۳/۴۳ 
يك‌سر و گردن بالیدن کنایه‌از بسیار بالیدن و بلند بر آمدن (ب) 00۱۵۰ 
يك‌سرمه‌وار به‌اندازه يك میل سرمه که ددچشم کشند (ص) ۳۱ 
يك‌سینه‌زخم کنایه از آن مقدارزخم که سراسرسینه دا فرا گیرد ۷/۵۴۸ 
يك‌شه؟ آشنا آشنایانی به‌تعداد بسیاد ۱/۳۸۹ 
يك‌شهّعیش کنایه از عیش بسیار ۳۱۰ 
یک‌شهوسنگدل سنگدلانی به‌تعداد سا کنان يك‌شهر ۱/۷۵ 


يك‌صفاهان سرمه سر مه به‌انداذه‌ا ی که اصفهان دا پ رکندا اصفهان به‌داشتن سرمة خحوب 





فهرست پرخی ازلغات و... ۱ ۷۹۵ 





معروقی است ۱ ۷۸ 
یکقلم کنایه از تمام و مجموعغ (ب) ۸ ۰۱۷ ۸ ۳۸ ۷/۴۹۶ 
يك کف‌خاك (زمین) مشتی‌خاك زمینی کوچك به‌قدر يك کف‌دست ۲ ۰۱۵ 

۱۹۳ ۷ 

يك گل‌خالد به‌قدد يك گل ذمبن, در تداول: يك کله زمین (ص) ۶/۸۵۵۸ 

یاك گلستان‌خار آن‌قدر خار که گلستانی را پر کند ۸ ۰۶۸ ۲۵۶ ۵ 

يك گلشن‌صفا آن‌مقدار صفایی که دريك کلشن جمع باشد ۸۳ 

يك‌لب‌نان اندکی نان بهاندازه کنجا یش دهان ۱/۹۰ 
يك لخت یکدست و یکسان, و آن‌که از دضعی که داشته باشد هر گر برنگردد (ب) 

۱/۹۹ 

يك‌نیزه به‌ار تفا غ يك‌نیزه ۳/۵۱ 

یکه‌سوار یکه‌تاز مبارری که تنها برحریف خود بتازد و منتظر ممك ومعاون نباشد. سوار 

بی‌نظیر و بدیل در سوادی» شهسواد؛» تك‌سواد (ل) ۱۳۳ 
یکی‌هز ارشدن هز ار بر ابر شدن ۵ 
یمن‌قدم خوش‌شگونی: فرخند گی (ل) ۶:۵۴ 


یوسف نژ ادان کنایه از زیبادویان ۱/۸۰ 


نام کسان 


1 

آذر بیکدلی ۲۸ 

آرزه سراح‌الذین علیخان ,۰۲۵ ۵۶ ۵۷ 
؟ِ, 

آذاد بلگر امی؛ میر غلامعلی پ ۰۲ ۳۶ 

آشنا میرزا طاهر عنا یت‌خان بع 

آصفجاه-» آصنف‌خان 

آصف‌خان.ا بو الحسن یمن‌الذو له ۱۳ ۴ 
۸ ۰۲۷ ۰۳۲ ۰۴6۵ ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۱۱۹ 
۱۳۰۱۳۳ 


ٍ 


ابر اهیم ثانی عادلشاه ۸ ۳۸۳۷۰۵ ۷م- 


ابن‌حسام خوسفی ۵۴ 

ابسوالحسن تربتی» خواجه ۰۳6۱۰۳۱ ۳۴۲ 
۱۲۵ 

ابو الفتح گیلانی ۲٩‏ 


اثر شیر ازی؛ شفیعا ۸۲ 

احسن -ه ظفر خان 
اختری‌یزدی ۰۳۷۰۱۰۰٩‏ ۱۰۳ 
انعوان ثالث. مهدی ۵۴۰۵۰ 
ار جمندبا نو -ه ممتازمحل 

اسلا )خان مشهدی ۰۳۱ ۴6۸ 


: اسپر شهرستانی» میرزاجلال ۳۲۰۳۰ 


1۵2-۳۶ 
اشر ف مازندرانی» ملاسعید ۳۴ 
اشعب‌طماع ۷۴ 

اعتمادا لذو له (پدر نورجهان) ۲۱ 
افشار ‏ مهدی ۷۱ 

اکبرشاه ۰۴۱۰۲۱ ۴۵ ۳۷: م۳ 


الهی اسدآبادی ۰۳۳۰۳۱ ۳۶ 


امراللّه (فرزند خانخانان) ۳2۶ 
امرسنگه (رانا) ۴۵ 
امیری فیر دز کروهی» کریم ۷۱ 


تام کسان 


انصادی» شریف‌النشسام بیگم .۸ ۲۴ ۲۶ 
۳ ۰۸۳ ۸۵ 

اودی‌سنکه ۴۵ 

اورنگ‌زیب ۰۱۳۰٩۹‏ ۱۶ ۱۷ ۰۲۰ ۲۳ 
۰۴٩ ۰۴۸۰۴۷ ۰۴۶ ۴‏ ۰۱۰۹ ۰۱۲۱ 
۰۸۹ ۱۸۶ ۶ نیز -ه عا لمگیر 

اهلی شیر ازی ۴۴ 


ب‌ 

باب ظهیرالذین ۲۱۰۲۰ 

یاستانی پادیزی» محمدابر اهیم ۵۳ 

برهمن» چندربهان ۳۱ 

بزر گ‌خانم ۴۳ 

بهاد ملكالشعر ا. محمّدتتی ۸۰ ۱۳۴ و 
۸ (حاشیه) 

یر اخان ۲۱ 

بیگم‌صاحب-» جهان آداییگم 


لب 
پر توبیضایی» حسین ۰۷ ۰٩‏ ۰۷۰۰۳۰ ۷۲ 
پرهنر بانوبیگم ۴۵ 
پرویز #فرزند جهانگیر پادشاه) ۱2 ۴۶ 
پژمان بختیادی» حسین ۴ 
پبر! ۵۷۲ 
ونیز -ه خانجهان لودی 


ت‌‌ 


تر بیت‌خحان ۴۲ 
ترقی» بیژن ۷۰ 





۳۷ 





تیمور گور کان ۳ 


ت 

ججهار سنگ بند یله ۰۴۸۰۴۷ ۰۱۸۳۰۱۸۲ 
۲۴ ۱۹۲۳ 

جعفرخان ۱۲۴ 

جعفر ی یو نس »۲ 

جلال‌ا لین سب اسیر شهرستانی 

جهان آ داییگم ۰۴۵۹۰۴۷ ۱۵۱۰۵۹ 

جهانگیر پادشاه ,۱۲۱۰۳۰۰۱۳۰۱۰۰۵ ۳۳ 
۴٩ ۰۴۷ ۴۶ ۰۴۵ ۰۴۱۰۳۸ ۳۵‏ 
۱۸۳۷۳ 


وئیز ,شاه جنت‌مکان 


‌ 
حاذق گیلانی ۰۳۱ ۳۶ 
حافظ شیر ازی» حواجه شمس الدین ۰۵۶ 
۷۲ 0 
حزین لاهیجی» شیخ محمدعلی ۲٩‏ 
حسان عم 
حکمت. علیاصغر ۸۲ 
حمیده (ماددا کبرشاه) ۲۱ 
حیدرمعمایی ۳۳ 
ح 
حاقانی ۵۴۰۵۳ 
خانجهان (سیدمظفر) ۱۹۰ 
خحانجهان لودی ۰1۵ ۷ ۴ 
خا نخانان» عبدا لرحیم‌خان سپهسالاد ۰۳۱ 
۵ ۰۳ ۳۶ 


۷۳۱۸ 


حا ندوران بهادد ۱۹۰ 

خان‌رمان بهادر (امانی تخلص ) ۳ 
خحدیوجم» حسین ۸۰ 

خر (شاهجهان بعدی) ۰۳۰ ۴۵ 
خسرو (فرزند جهانگیرپادشاه) ۴۶ 
خصالی خطاط حیدرمحمد ۴6۲ 


خو اجوی کرمانی ۵۷ 


۵ 

داداشکوه ۱۳ و ۲۰ 6 ۴۳۸۰۴۷ 
۰ ۷۲۷ ۱۳۲ 

دانش‌مشهدی میررضی ۰۲۳۰۲۲ ۰۳۱ ۳۳ 

دانیال (فرزند اکبرشاه) ٩ع‏ 

داور بخش (فردند خسرو) نوم 

در یاخان روهیله ۰۴۷۰۱۵ ۰۱۷۱ ۵۷۲ 


ر‌ 

راشدی حساء‌الدین بل مس 

رستم میر دا صفوی بو 

رفیع فزوینی ۳۱ 

رقیه سلطان‌بیگم ۵ع 

روحالامین شهرستانی میرجمله 4» ۰٩۰‏ 
۳ ۰۳۱ ۰۳۷۰۳۲ ۳۸ تا ۰.۴۰ ۲۴ 
۵ ۰۵۲۳۹۰۴۷ ۷/۵۸۸/۲۵۵ 

روشن آد ای بیگم پ+ع 








دیوان کلیم‌همدا نی 





س‌‌ 

سالك‌فزو ینی ۳۲ 
سالك‌یزدی ۳۳ 
سرخحوش ۰۱۸ ۰۴۳۰۱۹ ۶۲ 
سعد الله حان وزير اعظم ۳۶ 
سعیدای گیلانی (بی بدل‌خان) ۱۶ 
سلطان‌مر اد -ه مر ادبخش 
سلمان سادجی ۵۷ 
سلیم طهر انی 4 ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۴۳ ۰۵۵ 

۷ ۰۷۵ ۸۱ 
سنجر کاشی ۰۳۷۰۳۱ ۵۰ 
سیف‌خان 6۲ 


‌ 


تس 

شاپودطهرانی ۳۳۰۳۱ 

شاه‌اسماعیل صفوی ۲۱ 

شاهجهان هم تأ ۰۰*۵۰ ۲۱۲۰۱۱/۱۸ /۱۹ 
۸۳/۹( ۱۷ ۳ ۷۷۸ ۹*۱ 
۹ ۰۵۷۷۰۵۷۳۹۵۷۱۲۹ ۷۹ ۵ 

شاه جنت‌مکان (لقب جها نگیر پادشاه پساز 
در گذشت) ۰۱۰۹ ۱۸۳ 

شاه‌حسین سیستانی ۸۷ 

شاهز اده مر اد مراد پخش 

شاه‌شجاع ۰۱۲۱ ۱۲۵ 


هآ و ۰ نف "۷ 
#۶ از ذ کر دیگرمواضع درمقدمه و نیز دراشعاد - جر غز لیات ور باعیات - خوددادی‌شد. 


ناکسا 


شاه‌صفی ,۴۸ 

۲٩ شاه‌طهماسب‎ 

شاه‌عباس اول ۰۴۶ ۸۸ 

شاهعباس دوم ,۴۸ 

شاهنوازعان بن عبدا لرحیم خانخانان ۴۵ 

شاهنو از ان شیرازی ۸ ۰4 ۰ ۳۷ تا 
۳۸ ۰۴۹ ۰۵۴ ۰۱۰۳ ۱۰۵ 

شاهنواز خان صفوی ۰۵ ۱۷ 

شفایی اصفهانی ۰۳۰ ۳۳ 

شفیعی کد کنی» محمددضا ۰۲۵ ۵۴ 

شمس لنگر ودی» محمد ۷۱ 

شهر یار (فر زندجها نگیر پادشاه) ۰۳۵ ۴۶ 

شهشهانی ۰۷۰ ۸۳۲ 

شهنو ازخحان + شاهنوازخحان شیر ازی 

شیدای فتصوری ۰۳۱ ۳۵ تا ۳۷ 

شیرانکن ۴۶ 


ص‌ 

صالب‌تبر یزی ی ۰۳۱۰۲۳ ۰۳۲ ۰۳۳ ۴۰ 
۱ ۰۴۳ ۰۵۳۰۴۸ ۰۵۵ ۰۵۶ ۰۵۸۰۵۷ 
۹ ۱ ۰۶۶ ۰۶۷ ۷۱۰۷۰ 

صاحب. حکیم محمد کاظم ۳۳ 

صادق‌خان میر بخشی ۰۱۲۶ ۱۲۷ 

صتك ذ بیح الله ۸ 

صلابت‌خان ۱۳۱ 

صو فی‌مازنددانی ۳۱ 


ط‌ 
طالب آملی ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۳۶ ۵۰ 





۷۹۹ 





طغر ای‌مشهدی ۰۲۳ ۰۳۱ ۳۳ ۰۳۵۱ ۰۵۲ 
۵۳ ۵۵ 


ظ‌ 
ظفرخان ۰۲۱۰۱۵ ۰۳۱۰۲۶۰۲۳ ۰۳۳۰۳۲ 
۷ ۳ نا ۰۴۵ ۰۴۸ ۰۵۶ ۰۷۳ ۰٩۶‏ 
۸ ۴۵۶۵۰۱ ۵۸۲ 
ظهودی تر شیزی ۰۳۷۰۳۱ ۵۰ 
ظهیر فاریابی ۴6۵ 


ح‌ 
عاد شاه ۴64 
عا لمگیر (اور نگ‌زیب پس‌ازجلوس) ۴۲ 
عالی‌شیر ازی» نعمت‌خان ۲۴ 
عبدالحمید لاهوری ۸ ۰۱۰ ۰1۶ ۲۶ 
عبدا لعز یزخان ۴۸ 
عبد اه حان فیر وزجنکت ۱۹۰ 
عبدالنه قطب‌شاه -» قطب‌شاه. عبدالله 
عطاء۱ لملك تو نی ۳۶ 
علی بن ابی‌طا لب (6) ۰۳۸ ٩۰۸‏ 
عی‌عودی ۱۰۱۰۱۰۰ 
علیمردان‌ضان امیر الامر! ۰۴۸۰۴۲ ۰۱۳۰ 
۲۰۳ 
ع‌ 
غا لب اسدالله‌خان ۸ 
غرالی مشهدی ۳۱ 
غنی کشمیری ۰۲۷ ۰۳۱ ۳۵ 
ف‌ 
فانی کشمیری ۳۱ 


۳۳۰ 


فتح‌الّه شیر ازی ۳۷ 
فصیحی هردی ۳۰ 
ففانی شیرادی ۵۰ 
فئفو دلاهیجی ۳٩‏ 
فیر وزمنشی و۳ 
فیضی ملكالشعر! ۲٩‏ 


‌‌ 


3 
قاضی محمدفاسم (قاضی‌زاده) ۴۲ 
قدسی‌مشهدی. حاجی‌محمدجان ۰۱۷ ۰14 
۴ ۷ ۰۳۵۰۳۴ ۰۳۶ ۰۴۳ ۰۵۵ 
۶۸۸ ۰۸۷ ۸۸ ۸ ۰ 
قطبالملك, محمدعلی ۳۸ 
قطب‌شاه. سلطان‌قلی ۷۳ 
قطب‌شاه» سلطان عبدالته ۸ 


ژ 
کامی‌شیر ازی ,۳۸ 
کشاورزصدر؛ حسن ۷۰ 


ک 


گلچن‌معانی» احمد ۰۲۲ ۰۳۶ ۰۵۴ ۸۸ 
گوهر آراییگم ۴۷ 


ل 


لاهوری؛ عبدا لحمید -بعبدا لحمیدلاهوری 
لشکر خان ۰۱۴ ۰۵ ۱۲۲ (حاشیه) 


م‌ 
ماهر اکبر آ بادی» محمدعلی ۲۸ 





دیوان کلیم‌همدا نی 


محسن ۵۸۳ 

محمدامين سه رو ح‌الامین شهرستانی 

محمدامين قزوینی ۲۴ 

محمدشجا ع ۰۱۳ ۰۱۶ ۴۷ ۴4 ۷۲ 

محمدصا لح کنبو ۳۰۱۰ ۲۴6۱۲۰ 

محمدو ادث ۲۶ 

مرادبخش ۰۳۳۰۵ ۰۳۷ ۴۸ ۰۴۹ ۲۲ ۰۱ 
۴۳ ۱۳۵ 

مستعصم ۱۲۸ 

۱۳۶ ۰٩٩ مسیح‌الزمان‎ 

مسیح کاشی ۰۳۱ ۳۳۲ 

مشتاق اصفهانی ۴۱ 

مصطفی (حضرت محمد ص) ۰ ۱ 

مظفررحسین میرذا صفوی ۴۵ 

معصو کاشی ۰۳۱ ۳۲ 

مکی حسین ۴۱ 

ملك قمی ۰ ۰۳۷ ۰۵۰ ۱۱۹ 

ملکه‌بانو ۴6۲ 

ممتاذالزمانی سه ممتاز محل 

ممتاژمحل ۰۴۷۰۴۵۰۴۲ ۰۴۹ ۰۷۳ ۰۱۲۴ 
۱ ۵۵۲ 

متیر لاهوری ۰۳۰ ۳۷ 

مهابت‌خان سپهسالار ۳۴ 

مهدعلیا -ه ممتازمحل 

مير جملةٌ شهرستانی -ب رو حالامن شهرستانی 


ن‌ 
ناظم تبریزی ۱۱ 


نامکسان 


ناظم هروی ۳۰ 

نذرمحمدخان ۰۴۸۰۱۴ ۱۲۲ (حاشیه) 

نرسنگث [دیو؟ ۱۸۳ 

تصر آبادی میر زا طاهر ۰٩۱‏ ۲۵ ۰۲۷ 
۶ ۵۰ 

نظا؛الملك ۰۴6۷ ۱۵۵ 

نظا شاه مر تضی ۷۳ 

نظامی کنجوی ۵۴ 

نظیری نیشابودی ۵۰ 

تورالحسن‌خان ۳۰ 

نودجهان‌ییگم ۰۳۲۱ ۰۴۵ ۴۶ 

نوعی خبوشانی ۵۰ 





۳۳۱ 


و 
واله داغستانی ۰۳۶ ۵۶ ۶۲۱ 
وحید فزوینی ۳۴ 


همایون پادشاه ۳۱ 


ی 
یاقون مستعصمی ۱۲۸ 
یحیی کاشی ۳۳ 
یز ید ۶ 
یو سف بيك شاملو ۸٩‏ 


نام جاها 


1 

آسام ,6۸ _ 

آ گره (ا کره) ۰۱۳ ۰۳۲۰۲۱۰۱۴ ۴۶ 
۰۵۰ ۱۳۰ 

ونیز سه اکبر آباد 

اجمیر ۶۶ 

۹/۱۱۲ ۰۳۸ ۰۱۳ ۰۱٩ ۰۱۰ اصفهان‎ 
۲۵۱ ۰ 

دنیز سه صفاهان 


احمدنگر ۷۳ 

اکبر آباد ۱۳ ۰۲۰۰۱۷ ۰۱۲۳ ۱۴۰ 
۲ ۰۱۳۳ ۱۸۸ 

انجرایی ۳۷ 

انکی ۳۷ 

ادد گیر ۳۷ 


اودییود ۴۵ 
اورنک آباد ۴٩‏ 


اوسه ۳۷ 
او نمچه ۱۹۱ 
ایران ۰۱۳۲ ۳۲/ ۰۷-۴ ٩/۳۱۳‏ 


۱۲۹٩ بادی‎ 

بخادا برع ۷۰ 

بدخشان ۱۴ ۰۴۸ ۰۷۰ ۰۷۱ ۱۳۳ 

برار ۳۴6 

برها نیود ۵۶۹ 

بغداد ۲۶ ۰۱۳ ۰/۲۰۰ 4۵/۲۱۰ 
۷/۳۴۵ 

بلخ ۰۴۸۰۱۴ ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۱۳۳ ۱۳۲ 

بنگا له ۳۴۷ ۴۸ 

بهنبر ۴۶ 

بیجا بود ۰۵۰۸ ۰۰ ۰۴۹۰۳۴۷۰۴۷ ۱۰۳ 


پِ 
پالم ۱۶ 


نام جایها 


پنجاب ۱۲۶ 
پنوجخ ۲۶۰۳۵ 
پير پنجال (راه کشمیر) ۲۵ 


همم 


ابا 
عمحل ۰۴6۹۰۲۲ ۵۰ 
تبت ۴۸۰۴۳ 
تبر یز ۱٩۳‏ 
ته ۳۲ 
تتکی ۳۷ 


تودان 4۸ ۰۷۱ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 


ئ 
جام ۲۱ 
جتهره ۱٩۳‏ 
جنیر ۱۳ ۰۴۶ ۳۷ 


چاسی ۱٩۱‏ 
چوداگر ۱٩۱‏ 
چین ۱۴۶ 


‌ 
حیدر آباد ۸ ۷۳ ۸۳ 


‌ 
خحا ندیس ۴6 
ختا ۷۲ 
خر اسان ۸۸ ۰۱۴۵ ۱۶۹ 


۳۳ 


۱٩۱ دامونی‎ 

درب ۳۷ 

۰۲۴ ۰۲۱ ٩۷۰۵.۱۳ ۰۱۰۰0 دکن بف‎ 
۰۳ ۵ ۰۴٩۰۴۸ ۰ ۰( ۳ ۴ 
۰۱۶ ۰۰۱۵۷ ۰۱۵۶ ۱۳ ۲ ۱ ۳ 
٩ / ۲ ۷/۳ ۰۱۸۸ ۸۸۵ ۱ 

دولت آ باد ۰۴۷۰۳۴ ۱/۴۷۴ 
و نیز سه دیو گیر 

دهلی ۰۱۶ ۰۳۷۰۲۱ ۰:۵۰ ۲۱۰ 
و نیز + شاهجهان آ باد 

دیو گیر ۳۶ 


رو ۰۸ ۷۴ 


سمر فنك ۰ ۷ 

ش‌ 
شام ۰۱۳۴۲ ۰۱۷۴ ۱٩۳‏ 
شاهجهان آباد ۴۸۰۱۸ ۲۰۸ 


:شاهدرله ۰۱۰ ۱۰۴۰۱۰۳ 


شهر ستان ۳۸ 
شیر اد ۸ 
ص‌ 
صفا یور ۲۰۱ 
صفاهان ۰۷/۲۸۸ ۰۷/۳۹۰ ۱۸/۲۰۷ 
۳--_ِ/۳ 


۳۳۴ 


طُ 
طوس ۸۷ 


ح‌ 


عراق (عراق عجم) ۱۱۹۰۱۱۰۱۰۰ 
ف‌ 

تتحبور ۷۴۳ 

فرنگث. فرنگستان ۰۷ ۳/۱۷۱ 


‌ ق‌ 
قلعهٌ سرخ دهلی ۵۰ 

۱۱٩ تم‎ 

قندهاد ۲۳ و۰۴ ۴۸ 


‌ 

کابل ۰۱۳۴ ۱۵ ۰۳۱ ۰۴6۷ ۰۷۰ ۱۲۲ ۱۲۳ 
کاشان ۰۳۲۷۰۷ ۰۸/۳۹۰ ۷/۳۹۹ 
کانگر» ۴۵ 
کتابخانهة آستان قدس رضوی ۸۳ 

دانشکده ادیینات مشهد ۰۳۳ ۳۵ 

۸۳ ۰ ۱ 

> دوللتی بر لین ۸۱ 

> دیوان هند ۰۴۱۰۳۳ ۰ ۵ 

سنای سابقی ۸۷ 

کاخ کلستان ۸۶ 

> مجلس ۸۶۰۷۵ 

مدرسهة سیهسالاد ۰۷۵ ٩۰‏ 





دیوان کلیم‌همد ۱ نی 


کت بان مر کزی دانشگاه تهران ۸۰ 
ملك ۸۶ 
 »‏ ملی ۵ ۰۷ ۸۶ 
> هردیال دهلی ۵۰ 

کتلن ۱۳۲ 

کر بلا ۶ 

۱۳۳۰۲۷ ۰۳۲۲۰۲۵ ۰۲۴ ۱۸ ۰۱۷ کشمیر‎ 
۰۵۷ ۰۵۲ ۰۵۰. ٩ ۰۶ ۵ 
۰۱۳۵۰۱۳۴۰۱۳۲ ۳۷۹۸ 
9 
۰۷/۸۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۷۲ ۳ 
۰۱/۱۴۶ ۰۹ ۳ ۳ 


۰۱/۳۲۶ ۰۳/۳۲۱ ۰ ۶ 
۶۵۳۱ ۰۸-۳-۲/ ۴۵۲ ۷ 
۵۸۰ ۷ 

کت 


کلکنده ۱۰۰۹ ۳۸ ۴۷ ۸ ۴6۵ 
گوالیاد ۱/۴۰٩‏ .... 


ل‌ 
لاهور ۱۳ ۰۱۸۰۱۷۰۱۲ ۰۲۵ ۳۴ ۰۴۲ 
۶ ۰۸۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۶ ۱۱۷۰ ۵ ۲۰ 


لکهنو ۰۷۰ ۷۱ 


مالوه ۳۴ 
مسجد جامع دهلی ۵۰ 
مدینه ۴ 








نام جایها ۳۳۵ 

مشهد ۰۳۵ ۸۸ همدان ۰۷ ۶/۲ ۱۰/۱۰۸ 

مصر ۰۱۴۲ ۱۹۳ هو گلی ۴۷ 

مکه ٩۱‏ ۲۵ هند ۱۱ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۸۱۲۶ ۰۳۱ ۳۸۰۱۳۵ 

من ۶ ۹ ۰۱۱۹۰۶۵۵ 0۱۷۲۰۱۴۹ 

مندو ۴۳۶ ۰ ۱ ٩۵‏ ۲/۳۲- ۵- ع 

مورة بریتانیا و۸ ۶۸( ۹۰۷/۳۱۱۹۸ 
۱ ۶۸ ۰۴۷۸۲ ۸/۸۵۶۳ 

ِ ۳ ونیز سه هندستان و هندوستان 

نجیب ۴ 


نودس بهشت (قصر) ۳۸۰۵ 
نود سپود 4 ۵۷۵ 


و 
و اسمل ۱۳۲ ۵۸۵ 


‌ 


هری (هر ات) ۰۸۴ ۱۷۸ 


هندستان ۱۴۵ 
هندوستان۱ ۰۲۲ ۰۴۳۳۴ ۶۳ ۶۲ ۰۱۷۳ 
۵ ۲ ۲۷۲ ۰ ۵۱۸ ۳۸ 


ی 
پونان ۱۰/۵۶۳ 


۱- چون نام هند (و با هددوستان) درمقدمه به کرات آمده است, ذکر آن‌صفحات دا 


ضروری ندانستم. 


نام قبایل ابلات او اع» سلسله‌ها 


افقان ۱۴۴ 

او دبکان ۰۱۴ ۰۳۱۰۱۵ ۴۷ 
بندیله ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

پتان ۱۴۴ 

بر تغا لیها ۵۰ 

تاجيك ۱۷۳ 

تره ۱۷۳ 

تکلو ۳۵ 


۱٩۰ ۱۴۶۴ داجیوت‎ 


شیخ‌زاده ۱۴۴ 

صفو به ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲ 

عاد لشاهیان ۴۷ 

قطبشاهیان ۳۷ 

گر ۸/۱۳۲ 

هندو ۵۵ ۰۱۷۲۱۱۴۵۰۱۰۴ ۰۱۹۰۰۱۷۳ 
۶ ۱۳۷ ۰۶/۲۶ ۰۸/۱۲۹ 
۰/۵۸۲ ۰۸۳۰۵۱۰۹ 


نام در باها» رو دهاء چشمه‌ها تالایها» کو هها باغها 


الوند ۰۶/۲ ۱۰/۱۰۸ 

با غ بحر آد! ۱۷۷ 

با غ جهان دا (اکبر آباد) ۰۱۴۲ ۱۴۷ 

يا غ جهانآدا (کابل) ۸۴ 

با غ عیشآباد ۱۷۷ 

باغ فر ح‌بخش ۰۱۷۷ ۱۷۹ 

باغ فیض‌بخش ۵۷ 

با غ نشاط ۱۷۹ 

هت (ددد) ۰۵۱ ۱۷۵ 

پنجای (ردد) ۰۱۸۰۰۱۲۰ ۱/۲۴۸ 

پیر پنجال ( کوهی در کشمیر) ۰۳۳ ۱۸۱ 

تخت سلیمان( » » »6 ) ۱۷۶ 

مجون (رود) ۰۱۴۵۰۱۴۱۰۲۰ ۰۱۴۷۰۱۴۶ 
۷ ۱۵۳ 


جیحون ۰۱۸۳ ۲/۲۲۳ 

دجله ۰۲۶ ۰۳/۱۳۳ ۰۹/۲۰۰ ۰۵/۲۱۰ 
۳( ۷/۲۴۵ 

دّل (تالاب) ۱۷۵ 

دریای شور (-< بحرعمان) ۳۷ 

راوی (ردد) ۱۷۱ 

رنده‌رود ۰۲۸۰۲۳ ۲/۵۱۸ 

سمن‌سا گر (تالاب) ۱۹۳ 


شاه‌نهر ۲۵۲ 


عمان (ددیا) ۰۱۲ ۰۲۲ ۰۸۶ ۱۳۲ 

کنگک ۱۴۱۰۲۲ 

نیل ۰۱۳۲ ۱۷۵ 

ورناك (چشمه ویر ناك يا ویرنا ک) ۸/٩‏ 


نام گلها» گیاهان» درختان 


بولسری ۱۴۸ 

تا جخ<روس ۱۴۹ 

جعفری ۰۱۲۴ ۱۳۹ 

جنبه ۰۱۴۷ ۱۴۸ 

۱۴٩۹ ۳ خوش‌نظر‎ 

۱۶٩ خیری‎ 

رعفرآن ۰۶۲ ۶۳ ۰۶/۱۹۷ ۵/۳۱۱ 
سفید سفیده (ار درختان) ۰۱۳۲ ۱۷۸ 
سه‌بر که ۶۱ 

صندل ۵۵ ۶۷ ۰۱۲۴ ۰۱۳۸ ۰۲۰۸ 


۳۰( ۷/۰۳ 
عشق پیچان ( < عشقه) ۱۴۹ 
کول (نیلوفر سرخ) ۱۷۶ 
کیوره ۱۵۰ 
گدمل ۱۵۰ 
کل‌زرد؟ ۱۷۷ 
نیل ( کیاه) ۵/۳۷۵ 
نیلو فر ۱۷۶ 
نیم (ازددختان) ۱۵۰ 
هز اره؟* ۱۴۹ 


نامیاز ها 


جقانه ۵۱ طنبود ۰۲۶ ۰۲۸ ۳۹ ۰۵۸ ۰۳ ۵/۶۶ 
چنگ ۰۲۷ ۰۳۰ ۷۲ ۷/۷ ۱۷۳ ۷ ۹۵/۱ ۸/۱۸۹۰ 
دن ۰۲۰ ۰۲۶ ۰۱۹۴۰۳۶۰۲۸ ۰۱/۱۹۹ ۹۰/۹ ۳۸۱۴۳۷۰ 

۸ ۱۸/۴۶۵ تانون ۶٩‏ ۱/۱۹۲ 
دباب ٩۳‏ کمانچه ره 
ردد ۰۲۳ ۲۸ موسیقاد ۰۳۲ ۰۴۴ ۰۱۷۹ ۰۱۸۴ ۱/۴۶۱ 


۱- توصیف چنپه. کیوده» بو لسری» جعفریو گدحل په‌طورمشروح درجلداو لآ بین اکیری 
صفحات ۱۱۰-۱۰۸ آمهده است. و نیز بدکرید به جهانگیر نامه, ص ۵ ۷۲- دیحان 
تاتادی ... و بعضی بر آ نند که لاله ختایی‌است (ب) ۳-مانند نیلوفر ازخانوادء گلهای آ یی 
است. درعمل‌صا لح (ج ۰۲ ۳۳) آمده است: دوی این آ بگیر د لهذیر پهتاور (ص کّل) ... ازانواع 
گلها بو پوش می‌باشد» ازقسم نیلوفر و گل کول و نوعی‌دیکر از گل‌زدد که پسیار درهمو برهم 
می‌شکفد. . ۴- نوعی اذگل ([) 


واژه‌های هندی 


ار گجه ۱ تر کیبی‌ازصندل, ا گر مید. چووه بنفشه‌و گیهله که با گلاب آمیخته «ودد تا بستان 


بدن دا بدو آندایند» ۱۳ 
(آیین | کیری» ج ۰۱ )٩۴-۹۳‏ 

بان تیر(۲)» نام تفنگک خاصَةٌ شاهجهان خاص بان بوده‌است. ۶ ۵۷٩‏ 
برچه (برچهه» برجه) نیزه دسته کو تاه (جهانگیر نامه: ۵۲) ۴۳ ۱۵۴۰۱۵۲ 


(حاشیة صفحات) 


پرسان بالفتح» لفت‌هندیاست به‌معنی‌مو سم بارش و فادسیان به تحر يك استعمال نم‌ایند س 


(ب) تعلیقات 
برشکال فصل بادان» واين لغت‌هندی‌است مثل برسات؛ لیکن درفادسی استعمال کر ده‌اند 
(ب) 0 ۳/۱ ۰۱۴۷۲ ۵۶ 
پرشکالی منسوب به برشکال ۴ ۱۶۱ 


پیره, بیره‌بان جون‌پان دا ددبر گی دیگر به‌رسم معهود (یعنی مخلوط با ادویه) بپیچند» 
بیرهبر و ذن خیره خوانند... و حوردن آن دهان را خوشبو و رنگین‌می کند (ب).... واز 


1-به نوش آیین| کیری» به فتح‌همزه وسکون دا وفتح کانی فارسی و جیم وهای مکتوب است. 
جزو هدایایی که شاهجهان بر ای امرا و بزر گان می‌فرستاده» پیمانه‌های اد گجه‌هم بوده است. 
به‌عتوان مثال. درشبان ۱۰۴۰ به‌محمٌدعلی برك ایلچی‌شاه صفی‌پا ندان مررصّعپر از پان و نه‌پیا له 
طلایر از ار گحه خاسّه عدایت شده‌است (یادشاهنامه وعمل صالح», ج ۱ ) اذشمر کلیم نیز برمی آ ید 
که ار چه مخصوص مردان پوده‌است (وچووه بهزنان اختصاص داشته) 





وا(«هاق هد ی ۷۳۳۹ 





پنج تا بست (< بیست) و پنج بر گ و برخی افزون دا فر از یکدیگرنهاده به گو نا گون 
روش بر آزایند و لختی سوپیاری و کته در بر گی وچونه در دیگری پیچیده در آن 
کذ ار ند و بر عی کافورهو مشتك نیز همر اه سار ند و به ابر یشم وجز آن بر بندند و آندا سره 
نامند ... (آين اکبری» ج۱: )٩۳-۹۲‏ ۶ ۰۱۴۳ ۱۵۰ 
یان! قن کر است معرون درهند که بافوفل و کات و لوزه تعورند وتمسام سال‌سبزمساند 


(ب) ۲ ۰۱۴۹ ۱۷۶ 
پر نات پر کنه‌ها . پر کنه: زمینی‌را گویند که از آن مالو خراج بگیرند (بر) ۱۹۳۰۱۸۳ 
جهر و که غرفه (ب)» ددیچهةُ مکانی که پادشاه در آن‌جا می‌نشیند (6) ۸ 
چووه" جکیدهآن ( - عود) با شدو که و مد به کار برد... سیه‌فام بود و برخی کار آ کهان 

به صنعت سفید گر دانند... (آیناکبری ۱۰۷-۰۱۰۶) ۱۳ 
چیره دستاد (ب) ۱۳ 


چیله به‌یای مجهول. بنده وغلام و این لفظ هندی‌است واصلش چیرا (چیلا؟) کدفارسیان 
در آن تصرز نی کرده جنین‌خو اند ه| ند» ارعا لم بنگا له و بنگالا وداین را به تر کی قول و اتند 
(ب) و نیز سه پادشاهنامه» ۳: ۳۹۳ ۱۱۴ 
ورسن > وَرَشن در لغت به‌معنی‌دیدار و در اصطلاح: دیدار نمودن بادشاه ازمنظر و جایگاه 


مخصو ص» ظاهر شدن شاه‌برایوان قصر تامر دم به‌د یک اد او نایل شو تلد سس تعلیقات ۱۳ 


ورسنی منسوب به‌ددسن سه تعلیقات ۱۳۱ 
۱- بر گ تنبول ازسیز پهاست لیکن کار آ گهان گزین مهیوه بر شمر ند» چنانکه اهر خسرو. 
دهلوی می‌سر آید؛ 


نادده قزر کج چو کل بوسسان خو بدر بن موه هر دوستسان 
به خوردن او دهن‌خوشیو گردد و بزم‌عطر آ گین. ند ندان استو ارشودو گررسنه سیروسیر گر سنه. 
ودرحاشیه آمده: چنانکه امیر خسرو می‌فرماید 
کرنسته: را گرشکی کم‌شود سیر خورد, گرسنه در دم شود 
(آییناکیری؛ ۰۱ 0۹۳-۲ 


درمورد بان و مدح و ذم آن بنگرید به تذکرء شعر ای کشمیر تا لیف اصلح, به تصحیح مرحوم 
حسام! [ذیند ا شدی: جاپ کر اچی؛ ۲ ۱-۳۳ ۳۳ ۷۲ ارچووه دد تر کیبات ار کحه نون 
ام پرده شده‌است. این کلمه ظاهر آ به قعح تواو» تلفظ می‌شود. 





۳۳۳ دیوان کلیم‌همدا نی 


ووبی گازد (حیات کلیم) ۱۷۳ 
رام مد م2 
کتاره ...سلاحی دودمد که به فاد سی کنو نی قذاره گو یند (ن) ۱۶ 
لت صا.‌هر اد ۱۹۲ 
مهاجن دکانداد» تاجر (حیات کلیم) ۱۴۳ 
هار گردن‌بند (۲) ۱۳۹ 


هولی ازاعیاد هندوان سه تعلیقات ۶۲ 


قهر ست الغا بی اهم مطالمی که در بحش تعلیعات 


مده است 


آصف خان‌یمن | لذّو له ۶۱۲ 

۵۸٩ آین‌ودن‎ 

ابو لحسن تر بتی (خواجه...) ۶۱۸ 
اختر در گذ ار بودن ۵٩۰‏ 

اختری یز دی ۶۰۷ 

افضل خان‌شیر ادی ۶۵۵ 

القاب امپر اتوران‌هند پس اذفوت ۶۶۰ 
انجرایی ۵٩۵‏ 

انکی ۰ ۵۹۵ 


اود گیر ۵۹۵ 

اور نک آباد ۵۸۷ 

اورنکگ زیب ۶۰۸ 

اوسه ۵۹۵ 

او نهجه ۶۴۵ 

پاغ بحر آرا! ۶۳۳ 

6 جهان آدا (اکبر آباد) ۶۲۶ 
باغ جهان آدا (کابل) ۶۰۳ 

» عیش آباد ۶۳۳ 

» فرح بخش ۶۳۳ 


با غ فیض‌بخش ۵٩۷‏ 

) تشاط ۶۳۴ 

برهانبور ۶۵۷ 

بهت 

پیر پنجال ۶۳۵ 

تخت سلیمان ۶۳۲ 

تخت مرضع ۵٩۱‏ 

ترجیع بند کلیم و قدسی ۰۶ ۶ 
تسلیم ۶۵۴ 

تنکی ۵۹۵ 

جتهره ۶۴۶ 

ججهار سنکث ۶۳۵ 

جعفر جان میر بخشی ۶۱۷ 
جنک اور نگك زیب بافیل ۶۲۷ 
جنیر ۵٩۳‏ 

۵٩۱ جون‎ 

جوهر ۶۳۷ (حاشیه) 
جهان آداییگم ۵۹۸ 

چاسی ۶۴۶ 





۳۳۴ در ۱۳ 
چوراگر ۶۴۵ ٍَِِ 


نجهان (سیدمظفرخان) ۱ ۶۳ 
حانجهان لو دی(پیر انعان) ۶۵۷ 
خان‌دوران بهادر (نصیریخان) ۶۳۴۲ 
داراشکوه ۶۱۳ 

دامو نی ۴۵ ۶ 

۵٩۹۵ ددب.‎ 

در سن ۲۸ ۶ 

درستی ۶۳۱ 

دریاخان روهیله ۶۳۱ 

دریای شور ۵٩۹۵‏ 

دکن وصوبه‌های چهار گانهة آن ۵٩۳‏ 
دل ۶۳۲ 

دیو گیر(دو لت آ باد) ۵٩۴‏ 

ذات ۶۶۰ 

دادی ۶۳۰ 

رسیدن آ سیب آ تش‌به جهان آدابیگم ۵۹۸ 
رومال ۵٩۲‏ 

سادان بارهه ۶۳۴۱ (حاشیه) 
سمن‌سا کر ۶۴۶ 

سو ار دو اسبه سه‌اسبه ۰ ۶۶ 
شاهجهان ] باد ۶۴۷ 

شاه‌نهر ۶۳۳۴ 

۵٩۱ شدٌ‎ 

شکار گاه‌بادری ۶۲۱ 

صادق‌خان میر بخشی ۰ ۶۲ 


صفا بور ۰۷۲ 


ذد۵< ان کلیم همدا ای 


صلا بت تجان میر بخشی ۶۲۳ 
صو به ۶۶۰ 

عبد الّه حان بهادر فیر وزجنکث ۶۳۹ 
علیمر دان‌خان امیر الامر ! ۲ ۶۲ 
فتحد کن 2۹۲ 

فیل‌سفید ۶۵۷ 

قحط د کن ۶۲٩‏ 

قد سیمدهدی ۶۰۳۴ 

کاغد تو تیا ۶۴۹ 

کحه ۶۳۸ 

کر نش ۵۹۶ 

کرور ۶۶۱ 

کروه ۶۶۱ 

گوالیار ۶۵۱ 

لشکر خان ۶۱۶ 

محمد شجاع ۶۱۴ 

مر ادبخش ‏ ۶۱۵ 

مسجد اجمیر ۶۰۱ 
مسیح‌الزمان ۶۲۴ 


ملك قمی ۶۱۱ 
ممتادمدل ۶۱۸ 

مهر ۵۸۷ 

نظامالملك ‏ ۶۲۸ 
و اسط ۶۳۹ 

ورناکث (ویرنا گث) ۶۴۸ 
هو لی ۵۹٩‏ 


قهرست الشمایی قصاید 


صرقجه 


روز کار بس که دادد ناتوان ازدردیا ۴۱ 


صبح پیری راشفق‌اندو د کردی ازحنا 
سحای آراست با غ و بوستان را 
دوران ز بهاد طرب آراست جهان‌را 
آمدم با سینةپر آ تش و چشم پر آب 
به‌هر که پند نگیر دجفای‌چر خ یجاست 
خورشید دگرنقا بداد است 


هوا جندان‌تر از ابر بهار است 


۵ 
و 
۶۹ 
۳۶ 
۱۵ 
۵۰ 
۱۳ 


دست ازان‌ما ست کر دست فلکث با لا تر است ۷۳ 


در دورما زمانه 5 کلستان بی دراست 


۶۸ 


نو بهارعشرت‌است‌این روز کاددیگر است 


زهند دیدة بددودعشر تستان است 
باز ازدوعید مجلس‌ایا م گلشن است 
بهارعیش رسید و شکفتگی‌جان یافت 
کُردون‌نشاط کودکی‌ازسر جنان کر فت 
هلال عید بغل در وداع روزه گشاد 
رجشن ودن‌ترازو جوکام دنیا داد 
دگر بهادجهان دا چنان گلستان کرد 


۳ ۰ 
۳۱ 
۳ 
۱ 
۳۵ 
۳ 
۵۵ 
۳۹ 


صفحه 
د گر نوروز عالم را جو ان کر د ۶۱ 
عیدوزن آمد که باز آدایش دنیا کند ‏ ۲۷ 
شدوفت آن کهکام دوعا لم روا شود ۰ ۳۹ 
شوق کنوم ر | که‌درر اه طلب‌سرمی‌دهد ۳ 
ای بخت مژ ده کز افق کبر یا ر سید ۷۱ 
ای خحجسته بنای عرش آثار ۳ 
ای‌عید صحت توجهان دا به ازبهاد ۰ ۵٩‏ 
چمن تمام فر ح شد دانبساط بهاد ۳۱ 
اسیر کشورهندم که ازو فورسرود ۶ 


ز آه ونالهٌ دلهای مستمنداسیر ۷۸ 
ای‌همایون بنای عرش نظیر 2۷ 
ای سوادن به‌دیدة ادر اک ۵۶ 
قده‌یان کر دند مشق‌نام آن فرخنده‌نال ‏ ۲۵ 
خحجسته متدم نوروز وغره شوال ۱۸ 


چنان زمقدم نوروزشد طراون عام ۱۰ 
ای‌سوادت دردل عالم سویدارانشان ۶۶ 
مگر نشیمن مر غ اجل‌شود تن‌من ۳۳ 
از جشن شا هد اد یم صدر نک شادما نی ۲۷ 


فهرست الفبایی غز لها 


شماره غزل 
۱ 

زآه گرمی آ تش زنم‌سراپا را ۳۹ 
که حریدی‌زغم گردش دوران مارا ۳۵ 
تر کث چشمت‌می کند آما جکه‌محراندا ۳۸ 
بس که زدیده ر یختم خون‌دل‌خراب‌د۱ ۵ 
اشکث کواکب نگرء چرخ غم‌اندود دا ۲۷ 
هر کس به‌قبلهای کرد دوی نیازخود را ۳۷ 
ضعف طالع برده ازمن قوّت تدییر دا ۷ 
از آن‌تیفی که آ بش شست جر م کشتگا نش‌د ۱ ۲۸ 
گرمخون کر دم به‌مو گاناشکک آ تشنا ک‌را٩‏ 
به‌هر منز ل فز ون‌دید )زهجر آن‌ز ادی‌دل‌را ۳۲ 
شهید آن‌قد رعنا دصیّت کر ده همدعر! ۱۲ 
عزت دیگر بود دد دامن صحر | مرا ۳۱ 
من نه آن‌صیدم که آ زادی‌هوس باشد مرا ۳۳ 
هیچ دلسوزی نداند چارهٌکار مرا ۷ 
باهر که بدشوی فکنی ازنظر مرا ۳۴۳ 
درین‌چمن چو گکلی نشنود فغان مرا ۳ 
لب فرو بستم» دیان دادد زبان‌دانی مرا ۱۰ 


شمار حزل 


به‌سان‌شا نها سر پنجه‌ای کردم گر یبان‌د۱ ۲٩‏ 
فصل گل روی توجوان ساخت جهان دا ۲ 
چشمت به‌فسون بسته غزالان ختن دا ۱۵ 


۷ بر چشم ترنه آستین را ۱۷ 
ای برو دوش‌تو آفتی دل ودپن دا ۳۶ 


نمی بیند سر چون‌شمع؛شبهار وی با لین دا ۲۵ 
ز تیش چازوشد دل» چون‌نهان‌ساردغم اور ا۰ ۲۷ 
بنداز زنجیر وان کرد دل.و ادسته دا ۱۸ 
دنبال‌اشك افتادهاع جویم دل آ زرده را ۳۱ 
بی‌تواز گلشن چه‌حاصل‌خاطر افسرده‌را ۱٩‏ 
بر سرخود می کند ویر ان» سر ای‌دیدهرا ۳۰ 
تا یافتم دسایی دست کشیده‌را ۱۴ 
دوش گم کردم ز بیهوشی ده‌کاشانه دا ۴۱ 
بگذاشتم به‌هم بدونيك زمانه را ۱۱ 
ایز بالای توطوبی‌دد کنار آیینه دا ۸ 

در آ تش ارفکنم تخم مهر بانی‌را ۲۳ 
از ان جشمی که می‌داندز بان بیزبانی ر ۳۱ 

بدل کردم به‌مستی عاقبت زهدريايي دا ۱ 








فهرست ااغبايی عزئها "۳ 

شمار غز ل شمارخ غزل 
سر به بستان چودهدجلوة یغمایی دا ۲۶ سردمهریهای دور انراتلافی از تب‌است ۸۶ 
پغیر خانه ز نجیر ديدة ترما ۳۳ ددشر ان ‌صحیت احبا ی زهر غفلت است ۸۵ 


نیلگون شدفك ازتیر گی اخترما ۱۳ 
جز حر ق‌عشی لیست سر اسر بیان ما ۶ 
تا پیش پای بیند. دور ازتو دیدما ۳۰ 


گل‌ددین گلشن کجا دادد سرو بردای‌ما ۳۴ 

قر اد می‌برد ازخلق آه و زاری‌ما ۳۲ 

منم به کنج قناعت رمیده ازدرها ۱۶ 
تپ 

چندادشرم توباشد درنقاب ۴ 

تا خانمان مارا برباد داده آب ۴۵ 


ت 

آی به‌از گل بررسر احبا ی‌خا لشخوادی‌ات ٩۲‏ 
نه‌همین سود ایا بر و یت‌مر ادیوانه‌ساخعت ۸۷ 
عار که جا بجزسر کوی فناساعت ۵۸ 
فر اق‌همنفسان جان‌بی‌قرار) سوخعت ۰ ۷۴ 
دایم اندد آ تش خودعا شق‌دیوانه‌سوحت ۱۶۶ 
روزی‌طلبمکن توچه‌دانی که آن کجا ست 

۶( 
به تیغخ‌رنجم جفا مرهم عتاب چراست ۱۶۹ 
این سطر های‌جین که ز پیری به‌روی‌ماست 
۸ ۱۲ 
۱۰۹ 
گر آهونا له‌دادی»درملك‌عشق باب است ۱۴۰ 


۰ نها -‌ 
پیچیده تر زطر و او دود آه ماست 


پیش‌چشمو مر گانی. کز سر شك‌شاداباست 
۵۶ 
در کلبةٌ ما تا به کمرموج شراب است ۸۳ 


جگر ززخم تومعمور ودل‌زغم‌شاداست ۱۱۸ 
ز لف تو که طفلان‌هو س‌د اشب‌عید است ۱۳۳۴ 


عشق را بخت تيره در کاراست ۱۷۶ 
با غ وراغ من‌خونین جکراست ۶۴ 
صبح شکفتگی زشفق کم بقاتراست ۰ ۱۲۷ 


پای بی کفش‌ازسریکاً ید به‌سامان بهتراست 
۱۱۰ 
همیشه کار 6 در کار حیر تا خیر است ۱۴۶ 


سر خوش ازمی‌چونیم موج هوا شمشیر است 


۱ ۱۶-۳ 
شمیه خلد کدای بهار کشمیر است ۱۵۶ 
در صدزخم جفاز ان‌مژه بر دل باز است ۰ ۱۵ 


ای‌دل‌دو یدن‌از پی هربی‌وفا بس‌است ۱۳۵ 
يك شهر سنگد لر ايك سخت‌جان بس است ۷۵ 
نوبهار آمدد گرد لها خوش‌ودنیا حوشاست۵۰ 
شیب‌وشبا ب» راه‌عدم دامراحلاست ۱۰۶ 


در كورة غم سوختنم مایةٌکام است ۱۶۸ 
دلم باچشم تریکرنگک ازان است ۶۸ 
تمام کاهش تن» جمله آفت‌جان است ‏ ۱۱۱ 


نام تر اشنیدن» چون آدزوی‌جان است ۶۷ 
آن که زخمی از زبان‌او نخوددع سوسن‌است 

۷۹ 
آن بلبلم که‌عدة دل‌دانة من است ۱۷۷ 
خحا لت از تنگی جاغنچه به کنج دهن است ۱۷۰ 
آزاد کت اسان میدن است 2 


چشم‌هر کس گر به‌یا رماه‌سیمار وشن است ۷۳ 


۷۳۳۸ 


شمار 6 غزل 
منم که گرد ملال آ بروی کادمن‌است ‏ ۱۳۳ 
محتسب بر حد راز مستی‌سرشارمناست ۱۵۴ 
گردون در آ تش‌حسد ازجوهرمن است ۱۲۵ 
منم که داغ بلا کلشنی به‌نام من‌است ۷۱ 
شکفت‌غنچه و لی موسم خز ان من‌است ۱۰۷ 
هر قدم لغزیدنی فرش‌قدمگاه من‌است ۱۲۳ 
منم که تتگدلی با غ دلگشای من‌است ۱۶۵ 
یار ا گر امر و زباما دو ست.فردادشمن است 
۱۳۱ 
زاختر طا لع که مهر اوهمه کن است ‏ ۷۷ 
امشب گل‌خورشید به‌دامان نگاه است ۱۴۷ 
ازبس من غباربه دلها نشسته‌است ‏ ۱۶۴ 
ضعفقم مدد ذقوت صهبا گرفته است  ۵٩‏ 
دل که‌چون‌نر کس‌مستت به‌شر اب افتا ده‌است 


۸۳ 
نخل امید زبار افتاده است ۱۶۰ 
پاس و فاداشتن» بی‌اثر افتاده است. . ۱۱۶۲ 


تو به کر دی‌مستی از چشم بتان افتادهاصت ۱۵۲ 
د گر بهارجمن را چه دلکشا کرده‌است ۸۲ 

دجلةٌ اشك از بهار شوق‌طغیان کرده‌است ۱۲۹ 
آن صید پیشه فکرمدارا نکرده است ۱۲۸ 
صبر را از دهنت حوصله تنکگگ آ مده‌است ۱۷۱ 
هنوز طرة او تا کمر نیام‌ده‌است ۱۵۹ 
پای طلب به‌راه تو از کارما نده‌است ۱۲۶ 
چشم پو شبدنز نيك و بدچر | غدیده‌است ۱۷۳ 
تا به‌نا منز بان‌خامه‌ات گردیده‌است ۱۴۱ 
دل اذزسر کوی توا گر پای کشیده‌است ۵۴ 





دیوان کليم همدا نی 





شمار ۵ غزل 
پیوسته دل زقطم امید آرمیده است ۶۶ 
دل در فیقان ده خوق‌ورجارادیده‌است ۴۹ 
دیده چشم می‌پرستی دیده است ۹۷ 
سیل در اقلیم ما پیرایه‌بند خانه است ۱۳۰۰ 
بعدو ادستگیاعسوز تودرتن باقی‌است ۶۰ 
کر به قسمت‌قا نعی بیش کمد نیا یکی است 
۱۰۰ 
کسی کهها ند به بند لباس؛ ز ندانیاست ۴۷ 
تخل‌قد تر اچون؛صودت‌نگارجان بست ۶٩‏ 
دل بهزیب‌وزینت گیتی هثر پرودنبست ۱۵۱ 
دل پس از طو ق حرع بر در میخا نه نشست ۱۷۴ 
اگر زهستی ما ناءنه. نشانی هست ‏ ۱۵۷ 
جا نیابی اگرای دل کلةً بیجا چیست ٩۱‏ 
دایم کلة جر ح دلا وردزبان چیست ۱۵۵ 
چوسأخت‌چشم تو کار ۴ نهفته‌د یدن چیست ۶۱ 
با ده‌دردو دغمت بس که‌نشاط افز انیست ۴۶ 


به کامی خواهش ما مبتلا نیست ۱۳۵ 
ددمز درد ع بختم اثر تشوو نما نیست ‏ ۱۶۲ 


مر ازز لف توغیر از شکست و محنت نیست ۲ ۵ 
۱۳۲ 
ر احتی دارم که با سو دای عشقم کار نیست ۷۲ 
از دم تشر جنس سخن شحو ار نیست ۱۶۱ 


مارا تییدن ازغم دنیا شعار پیست 


زان سینه‌چه‌ر احت که‌ر هز حم بدر ثیست ۱۲۰ 
جو هست قددت»دستو دل تو انگر نیست ۸ ۷ 
روشنی درخانهٌ معمور نیست ۱۳۹ 
تانمی گر یم چراغ‌دیده‌ام رانورنیست ۱۱۷ 
نا لهمی آ ید به کو یت ر اه‌جندان‌دود نیست ۷۶ 





فهرست الفبایی غ لها ۷/۳۹ 
شمارغ حزل شمار خ غزل 

چاره‌خامو شی بودهر جا سخن دد گیر بیست ابر د ادیدیم‌چون‌ماچشم گر یا نی نداشت ۱۱۹ 
۸ دل‌کاد خود به‌طا لع ناساز وا گذاشت ۱۳۶ 


جزقامتت به‌چشم‌ودلم جایگیر یست ۱۲۳۴ 
صبر 6 حریف‌دوری طاقت کداز بیست ۵۷ 
ددغریبی‌هیچ کس بی‌طا لع فیر و ذنیست ۱۲۲ 
گنج دردت که بجز نا له نگهبا نش نیست ۶۳ 
دلا سرسفرت زین‌خر ابه منزل‌نیست ۱۷۹ 
هیچ گه جوش سر شك ازمژهُ ما کم نیست ۱۵۳ 
علاح عاشق دلگیر سیر بستان نیست ۱۶۷ 
دفتن زددت کادمن دل‌نگران نیست ۱۰۸ 
۱۷۸ 
يك لختم ودر کوی‌دو رنگیم و طن نیست ٩٩‏ 
آن‌دزد که استخو ان‌شکن نیست ۱۵۸ 
بهر اه‌عشقی توحز اشك‌و آهبامن نیست ۱۲۴ 
آن‌یار گزین که خشمگین نیست ۲ 
سیر کل امسال از تنهایی اعد لخو اهنیست ٩۰‏ 
درطر یق خو دنمایی شیوة د لخو اه‌نیست ۱۰۵ 


بی آه سرشك من روان نیست 


آرام در رم است. دمی آ دمیده دیست ٩۵‏ 
حسن | کر بی بر ده با شدعشق‌ازو دیوانه نیست 
۸ 
به‌ماك حسن که فبضی ز آشنایی نیست ۱۷۵ 
کوهکن تعلیم خار اسفتن ازاستا دداشت ۶۲۷ 
آن‌سر و روان تابه گلستان کُذ ری‌داشت ۸۸ 
آن‌جنکجر که هیچ‌ملال از حفا نداشت ۱۰۲ 
زین چمن عاشقز نخل‌عیش‌هر گز بر ند اشت 
۵۵ 
چشم داجویی دلم ازمردم عا لم‌نداشت ۱۰۱ 


جمن زسردی ایام بر کك‌و بار گذاشت ۱۱۵ 
امسال نوبهار قدم پیشتر کذاشت ۱۰ 
هو ای کشمیر از زهدخشك اثر نگذاشت ٩۳‏ 

پر ومیل و مستی طبح جوان کد شت ۵۱ 

عاقل سپرزخمز بان گوش گران یافت ۱۴۴ 
ز بس که سرزده مژ کان او به‌دلهادفت ۱۴۹ 
جلوة پیج و حم ازموی کمر خو اهدر فت ۱۳۷ 
۱۱۲ 


جشمت خراج باده زمیخانه‌ها گرفت ٩۶‏ 


درا تش عشق مهو شان رورت 


دل زناو کهای بیداد تو پیکانرا گرفت ۱۰۴ 
دل دامن مجاودت چشم‌تر گرفت ‏ ۱۱۳ 
پنبه‌ها برروی‌د! غاز آ تش‌دل‌دد گر فت ۸۹ 
شيوة نادان بود برعاشق بیدل» گرفت ۶۵ 
دلها به‌يك نگاه زنظار گان گرفت ۱۳۱ 
از پیچو تاب فکر؛ تنم صدشکن گرفت ۴۸ 
دختر رزاز کنادمی کشان يك‌سو کرفت ۱۴۲ 
جز ازغبار مذلّت دلم جلا نگرفت ‏ ۱۴۳ 
کدام شب کهزهجر ۲ تشم به‌جان نگرفت ٩۳۲‏ 
آهم زسر کشی به‌تلاش اثرنرفت ۰ ۰ ۸۱ 


دل‌یوسف نا ادان یوسف‌جاوز نخدانت ۸۰ 


‌ 
کر ده‌است تبغت از سر حصم ابتد ای فتح ۰ ۱۸ 


۵ 
یه زمی هر جا تنك‌ظر فی که بوداز با فتاد ۲۰" 


ه۷ 


شمار 6 غزل 
به‌حال بد دل ار چشم تر افتاد ۳۸ 
خیال زلف توبازم به‌دست سودا داد ۲۶۲ 


هنرم دا ثمری جرخ جفاکار نداد ۲۶۱ 
مر | مسوز که تادت ز کیر یا افتد ۳۳۳ 
گهی که بر لب اوچشم اشکبارافند ‏ ۲۸۷ 


گر سیل فتنه خیزد» دل‌ر اچه مشکل‌افند ۲۷۲ 
به برمت شب خوش آن‌عاشق که‌سر کرم ففان 
افتد ۳۴۵ 
دان چشم ندیدم که نگاهی به‌من افند ۲۲۶۳ 
دل که لبریز الم شد زنوا می‌افتد ۱۹۱ 
ددین گلشن ز بدخویی گل از آ بر و انز نجد 
۳۹۷ 
کی آن‌صیاد بی‌پرو اپی نخجیر می گردد ۳۱۸ 
بر لبم همچرجرس خنده فغان‌می گردد ۳۹۳ 
بکن بیخ‌صبوری سرت دیدارمی آرد ۳۰۵ 
کند کر آرزوی دیدنت آیینه جادارد ۲۰ ۲ 


می تشاط نه جام جهان‌نما دادد ۳۷۵ 

دارد | گرصفایی دل ازشراب داد ۴۰۰ 

به‌دور دیده‌مژ گان‌ازدو سو لخت‌جگردادد 
۳۳۴ 


سر سوداژد گان جنگ به افسردادد ۳۰۲ 
به پر سش آمد وعاشق همن دود دارد ۲۶۶ 
زمژ کان‌تو لو ح‌سینه‌ها ار خون‌رقم‌دادد ۲٩۴‏ 
کسی که از گل دا غ تو گلستان دادد ۲۵۲ 
فلك اسباب‌دو لت‌دا ز بهر نا کسان‌دارد ۲۱۵ 
۳۳۰ 
۳۶۷ 


وست از ساغر امید کشدن دارد 


نه‌طر ات عم شبهای تادمن داد د 





دیوان کلیم‌همدا نی 


شمار 6 غزل 

۳۸۹۶ 
به با تکلفن آن‌عار فی که خو دادد ۱۹۵ 
حسنی که به‌اوعشق سرو کار ندارد ۱۰۲ 
با آن که هیچ در باد» غیر ار خطر ند ارد ۳۳۴ 


دل تمنای درد او دارد 


عشقت کمی‌ازجاره وک ندارد ۲۰ 
دل بیهده افغان زتو تاسارندارد ۳۳۴ 
میخا زه جومن رد نکو نام ندارد ۸ ٩‏ ۲ 
جود تو زپی‌فغان ندارد ۱۹۷ 
گل ددچمن بجز خارد؛ در پیرهن ندارد ۳۶۰ 
آ شوت طمع‌نخا طر فر زانه ندارد ۳۱۳۸۱ 


می آ شام غمت پیمانه وساغر نمی‌دادد ۳۰۱ 
۳۹۰ 
دود آهمر نکک ازخور شیدعا لمتاب برد ۲۲۸ 


کرم آسوده دودان می گذارد 


طر ات گرزد لم صبر جنن خواهدبرد ۱۸۶ 
کشش اوست که مارا به‌سر کار برد ۰ ۳۸۱ 
ازهستی‌من عشق توچون نام ونشان پرد ۲۱۳ 


سالك نه‌ره به کگمشده از جستجو برد ۳۱۳ 
ابر سرمایه کر ازچشم ترما برد ۳۵۲ 


دست حسنت اجه خور شید تا بان‌می برد ۳۶۱ 
۳۲۸ 
رود آرام زعمری که به‌هجران گذرد ۲۲۲ 
دل‌دا کی آن طاقت بود کز فکر جا نان بگذدد 
۳۳۲ 
که جو کر م بر آن‌پر حجاب می کذرد ۳۳۱ 
شکفت غنچه و این عقدهام به‌دل‌جا کر د ۳۵۳ 
کی تغافل می تء اند عاشق بی‌تاب کرد ۳۷۱ 
دانسته بخت زلف ترا انتخاب کرد ۲۸۲ 


وصلت غبار غم‌زدل ما نمی‌برد 


شمار ‏ غزل 
گاهی ا:دیشه‌ای ازروزجزا بایدکرد ۳۱۴ 
شیخ ازمسو ال دندان طمع را تیز کرد ۲۳۵ 
با آن‌دخ شکفته. چون عزع گلستان کرد ۲۰۵ 
به‌عهد جور تو دل تر ك آه و افغان کرد ۰ ۳۸ 
شمع این حوصله را رهم هکس دوشن کرد 


۳۳۵ 
به‌وقت گٌرسنگی نفس‌دون گدایی کرد ۱۹۰ 
خحیال کلشن کویت به‌دل گذارنکرد ‏ ۲۵۸ 


تا تور فتی‌جاند گر آمیزشی باتن نکرد ۳۳۰ 
جون وقت شد که کشت‌امیدم بر آودد ۲۸۰ 
۳۷۹ 
نه رحم کر د که خون‌دل‌خراب نخورد ۲۷۹۲ 
شعلهٌ آتش حسن تو چوبالا گیرد ۳۴۹ 
کجاست بخت که‌تنگش کسی به بر گیرد ۳۵۷ 
هر کز دل‌عاشق زهوس‌رنک نگیرد ۳۶٩4‏ 
گر فلك هرچه به‌ما کرده عطا می گیرد ۲۴۲ 
ساقی از تاب می آن لحظه که‌ددمی گرد ۲۲۱ 


دپایم دهر خادی بر نیاو دد 


کسی که ازعضر آب بفّا نمی گیرد ۳۷۷ 
بت پیمان‌شکن دم ازوفا زد ۳۵۱ 


عاشق آن‌است که‌چون داغ تمنا سوزد ۳۲۳۸ 
دلی دارم کزودلها بسوزد ۳۳۷ 
ای‌حوش آندم که‌د لت از سر کین بر خیز د 
۳۶۲ 
نه مر | خاطر غمگین نه دل شاد دسد ۲۱۰ 
گاهی که سنگ حادثه از آسمان دسد ۳۵۰ 
تاخلن را به کسی فخر زآبا نرسد ۲٩۱‏ 
ازعدم دير آمدیم این قسمت مامید سد ۳۶۵ 





۹ 
شمار 6 حزل 
عا شق‌از حیر ت‌در ین و ادی به‌جا یی می‌ز سد 
۳۷۶ 
دو لت به‌ملك عشق به‌هر سر نمی‌درسد ‏ ۱۸۲ 
تا تیغ او به‌داد ادیران نمی‌ردسد ۰ ۳۸۳ 
بسمل زتیغ او به تپیدن نمی‌دسد ۰ ۳۳۸ 
زيك‌قطره سرشکم تن زجاشد ۳۷۷ 
زان رخنه‌ها که تن‌را. ازناوه جناشد ۱۸۷ 
بهار آمد وجانی به‌جسم مینا شد ۳۷ 


دل نها زو ست نه‌زها .یار جو بی نقاب شد ۲۳۸ 
چوسایه گمررهی ازما جدا نخو اهدشد ۳۶۷ 
۷۹۶ 
ز خوان‌غیب يك نعمت نصیب ما و ساغر شد ۳۲۸ 
زشیر ینی جا نها بس که تیفت شهد پر ور شد ۱ ۳٩‏ 
چنان زعکسر خ‌دوست‌دیده پر گل‌شد ۳۱۲ 


تا درده تو چشم امیدم جهار شد 


نفاق‌پیشه گر ان بردل کسی کم شد ۰ ۲۲٩‏ 
حد ینت نامه دا تعوید جان شد ۳۹۵ 


بیا که بی‌توسیاهی زچشم‌روشن شد ۳۷۸ 
ای‌دل زنخل ناله و آهت مر چه‌شد ۲۵۴ 
بس که حرن‌قامتت ورددل دیوانه‌شد ۳۹۹ 
عیب دا کی به پناه هنر ) جا باشد ‏ ۳۱۵ 
کسی تا کی به‌سان‌مو ج‌دایم در سفر باشد ۲۷۸ 
دارم آن‌سر که اگر درره دشمن باشد ۳۱۶ 


از لذات جود تو خبردار نباشد سس 
کم بختی هنرمند» نقص هنر نباشد ۰ ۲۰۱ 
گرحق‌نگری لایق منصور نباشد ‏ ۲۰۹ 


عیش د رکلبةٌ هر گو شه‌نشن می‌باشد ۲۰۵ 
اگرچه نخل هثر دا ثمر نمی‌باشد ‏ ۳۴۳ 


۳۲ 


شمار ‏ غزل 
دل جون زخالء راه طلب توتیا کشد ۳۲۶ 
چند درو صل تودل‌حسرت دیدار کشد ۲۶٩‏ 


صاحب‌همت که‌دست از کادد نیامی کشد و ۵ ۳ 


دل که چندین آه ازجان می کشد ۳۳۶ 
دل به جذب خو اری خو دجوردشمن می کشد 
۵۳ 
بخیه‌های زخم تا شیر اه اعضا نشد ۳۶۳ 
جز به‌می هیچ‌دل از بند غم آز اد شد ۲۶۳ 
چشم از جهان که بست که‌اودیدهو رنشد ۲۳۰ 
گرسر وقدت جلوه به بستان نفروشد ۲۵۶ 
گل اگر با لب لعل توبرابرمی‌شد ‏ ۲۹۳ 
ریاض ملك دا دیکر بهاردلکشا آمد ۳۲۲ 
به لب از شوق پا بوس تو جان نا توان آمد ۲۲۷ 
چنددل تلخیغم دا شکرستان داند ۲۹۹ 
دلم به‌ملك قناعت نشان نمی‌داند ۳۱ 
زان‌همه‌صبر و سکون‌ازدل کفی خو نابما ند 
۱۸۵ 
وقتی دبادهستی» چیزی به‌جا نماند ۳۲۹ 


ازهجوم خحط دلی با طرهٌ پرفن نماند ۱۸۴ 
.۳۳۰ 
۳۳۶ 
خو بان که دوی برمن بیدل نهاده‌اند ۲۳۴۶ 
گاهی ازخالدددت مرهم به‌زخم‌م بیند ۱۸۳ 
برای داغ تو بردل‌توانو تاپ نوشتند ۲۳۳ 
راهد از تر دامنی دامن چو بر اخحگر ز ند ۷۵ ۲ 
کگرددن به‌شيشة تهیام سنگك کن‌زند ۳۶۶ 


مگو کسی به‌من خا کساد می‌ما ند 
به‌ملك عشق دلی شادمان نمی‌ما ند 


خوش آن که لاى هنر پیش بی‌هنر نز ند ۱٩۳‏ 





دیوان کلیم‌همد! نی 





شمارة غزل 
گر کرم درطبع‌نبود باداش پیدا کند ۳۸۸ 
کی بودسر گشتگیها رادل ازسر وا کند ۳۲۱ 
۳۸۲ 
گرم ز لطت سیهرو زنخود حطاب کند ۳۳۷ 


دوران ز کار بسته ا گر عقده وا کند 


چشم بدمست وچون عر بده بنیاد کند ۲۰۰ 
مطر بی کو که به نو رشیدر خش نا ز کند ۱۹۹ 
اسیرعشتم دهر کس مرا غلام کند ۰ ۲۱۲ 
مر یض د اجوعیادن کشد دو اچه کند ۳۸۵۹ 


حیال چشم تو در خا طرم گذر نکند ب ۵ ۳ 

دا غ| گر برروی‌هم چون بر کث گل‌جامی کند 
۷۶۴ 

در زنگبار خاطرمن کار می‌کند .۰ ۲۳۶ 


اجتناب از آ هم آن‌مغرود خودسر می کند ۳۵۶ 
بخت بد جایی که پای کینه محکم می کند ۲۱۴ 
شکر گویم‌هرچه‌غم باجان‌مسکین‌می کند ۲۱۱ 
گرهمتم کناره زدنیا نمی کند ۳۷ 
اشك‌دمی جدایی ازخانة تن نمی کند ۲۸۹ 
آن دهروان که ددپسزانو سفر کنند ‏ ۳۴۷ 
به‌دست صدغم ا گر بیدلان اسیر شوند ۳۹۷ 
ازغمی شکوه مکن تا غم دیگر ندهند ۲۱۶ 
مردحق بین که بلارا زخدا می‌بیند ۰ ۳۸۵ 
هر کس به‌تودر با نشیند ۱۸۱ 
شب که‌جوش گر ية من مايةٌ سیلاب بود ۲۳۲ 
پر پیج و تاب و تیره و بی‌امتداد بود ۳۳۶ 
چون جرس کاردل ارناله وفریاد بود ,۳۹۸ 
کسب کمال اهل‌جهان کسب زد بود ۷۲۰۳ 
پایمز د عجز ما بیداد دست زوربود ۲۷۰ 


فهرست الفيايي غر لیا 


شمار و حزل 
تا دل‌دیوانه بوده ازعافیت دلگیر بود ۲۶۰ 
مرغ دلم که دوشن ازوچشم دا بود ۳۵٩‏ 
زتازه شاح گلی خانهام گلستان بود ‏ ۳۸۷ 
مرا همیشه مریی چوطالع ددن بود ۱۸۹ 
آن گرمخو به‌سوزدل ما رسیده بود ۲۸۲ 
چ و شمع کرام آن بی‌وفا زبانی بود ۳۵۵ 
بر دلم این‌همه پیکان ستم باد نبود ۰ ۰ ۲۹۵ 
دیودی ازداغ مرد عشق دا بهترنبود ۳۳۱ 
پیش ارین‌دودان ستم پرود نبود ۳۴۴ 
همه محر ) وازو دست کسی خر ۱ 
خوش آن‌زمان که عتابت بها نه‌سازنبود ۳۸۲ 
گرشبی دیده خون‌فشان نبود ۳۳۹ 
چوقر عه درتن‌زاد) يك‌استخوان نبود ۳۵۸ 
چوتاب دلف دهی از بنفشه تأب رود ۲۳۷ 
کی تمنای تو ازخاطرناشاد رود ۳۶۲ 
نشود این که زدل اشك جگر گون‌نرود ۱۹۸ 
نه به می کرد کدود.ت ازدلما می‌رود ۳۳۳ 
دل‌زجار فت‌از پی آن‌سرو قامت‌می‌رود ۰ ۲ 
بی‌ستمکش‌صبر و آر اعاز ستمگر می‌ر و د ۰.۱ 


عمر سیر ش کو ته‌است‌ار جورت ازدل‌می‌د ود 


۱۸4۸ 

یادتو ازضمیر به‌نسیان نمیرد ود ۳۹۰ 
تا بخت بد زهمرهی ما جدا شود ۰ ۱۹۶ 
خحصم گو ایمن نشن گردست مابالاشود ۲۶۵ 
حیال روی توهر گاه سینه‌تاب شود ۳۰۰ 


ای‌دل چو ر از دو ست نخواهی سمر شود ۲۸۵ 
هی ز خحم کز خحدنگگ تو دیب‌شان شود ۳۰۵۹ 





۷۴۳ 





شمارخ غزل 
سرفراز آن‌سر که‌فار غازغم‌سامان‌شود» ۲۷۵ 
حطچون سپاه حسن ترا صف شکن شود ۳۷۶ 
دست شحشكك بخت من‌هر جا که نخم افکن شود 


۳۳۱ 

هرزمان برر وی کار ۶ر نك دیگر گون‌شود 
۳۰۸ 
غبار کوی تو گر و تبای دیده شود ۲۰۴ 
لبم زبستگی‌دل اگرچه وانشود ۳۶۸ 


نیست يك شب که‌سر شکم گل بستر نشود ۲۷۵ 
مشکل اهل‌محبّت ذتو آسان نشود ۰ ۲۵۵ 
ای کهد لتنگی زغم از گر یه‌دلو امی‌شود ۳۳٩‏ 
زخمهای شانه ادزلفت فراهم‌می‌شود ۳۰۴ 
خحالاغر بت درمذاقم آ ب‌حیوان‌می‌شود ۱۹۲ 
گر چه‌اول رنجش بیجا از ان‌سومی‌شود ۲۸۳ 
خستگانرا ناو کش آدامجانی می‌شود ۳۷۰ 


بی باده دل دسیرچمن وانمی‌شود ‏ ۲۰۴ 
هر گز سرشکایت من وانمی‌شود ۰۳« ۲ 
اقلیم دل به‌زورمیشر نمی‌شود ۳۸۶ 


ازجهان بخت به ابرام گدا می‌خواهد ۳۱۰ 
بیا که دل زتو غیر ازجفا نمی‌خواهد ۳۴۱ 
دست مماطه اگر زلف ترا تاب دهد ۳۰۷ 
نه درین گلشن گلی از آشنایی بو دهد ۲۵۲ 
و شآ ن که کنجفم شوه گلتن‌ندهد ۲۷۱ 
سیل دا ددص روانی گريةٌ ما می‌دهد ۲۲۳ 
ایام خوشدلی به ستمکار می‌دهد ۳.۶ 
گلئن کشمیر خادش کل به دامان‌می‌دهد ۳۲۶ 
اشکی کهر تا زه به‌طو فان نمی‌دهد ۸۸ ۲ 





6زل 
۲۵۱ 
۳۹۲ 


هه ۳۹ ۳ سس ء 
ی مر ام 1 
مریم آ ۱ 
و 


چند نومید ز کوی تو دل‌زار آید 
گر به‌تحریر ستم‌نامةٌ هجران آید 
مر نج‌از کس که‌هر کلفت که آیدز آ سمان ید 
۳۲۵ 
۸ ۶ ۲ 
بغیر ازمی کسی ازعهدة غم بر نمی آید ۲۵۷ 


از آن به‌چشمتر) بی‌حجاب ميآ ید 


به‌راه عشق که هر کز به‌سر نمی آید ‏ ۳۷۴ 
بجز سکوت زروشندلان نمی آ ید ۳۴۷ 
درشکار دل ما دام د گر می‌با ید ۳۷۹ 
به‌راه فقر مرا اینو آن دمی با ید ۳۳۴ 


بهره‌ای‌نگر فت! گر کامی‌دل‌بی‌تاب‌دید ۲۷۴ 
ودا) ناشده دل حال صبر درهم‌دید ۲۳۳ 
چشم عادقی جزغبار کلفت‌ازدنیا ندید ۲۱ 
عمرها دفت که قانون طرب تارندید ۱۹۴ 
دل جز کجی زذلف تونامهر بان ندید ۲۵۹ 
دل رغمخو ادان‌جز آ یین‌ستمکادی ندید ۳۴۲ 
مر غ دلم که خانه‌خرابی به‌جان‌خحرید ۳۱٩‏ 
خلقر ادیدی د گر خو اری‌چراباید کشید ۲۰۲ 
دل فسرده نه دستی ز کارو با کشید ۳۰۳ 
فیست‌مو کز فرق‌ما بر گشته بختان‌سر کشید 
۲۳۹ 
ازضبط گریه دست دل نا توان‌کشید ۳۲۷۲ 
ابر تا بر جاست‌یادان باده‌در ساغر کنید ۲۰۸ 


2 
ن قدد بر دل نشست از دو ست‌و زدشمن غبار 
۳۰۶ 


دیوان کلیم‌همدا نی 


شمار 6 غزل 
نگویمت که دل ازحاصل جهان برداد ۲۰۸ 
تا یافت عزت از تومکان گوالیاد ۰ ۲۰۹ 
چه‌شد گاه‌از ز بان‌خامه‌نام این پر یشان بر ۳۰۷ 


ر‌ 
چشم جادوی تو در دلجوبی اهل‌نیاد ۴۶۱۰ 


س‌ 
دیده را کر دی سفید ازانتظارما مپرس ۴۱۳ 
چون اشك پر یشان سفر ید اجه کند کس ۴۱۲ 
نهال‌عشق که‌بر گش غم است‌و باد افسوس 
۴۱۱ 


ب 


س‌ 


درمصان‌عا فیت ار زانتر ازسیمای باش ۴۲۲ 
دلا زر نک تلون کشیده دامن باش ‏ ۴۲۰ 
جهان را آ زمودم تلخ‌و شیر ین بیم و امیش 
۴۳۳۴ 
نبو دعجیب که با شد.سر گشته‌ صدهز ادش ۳۴:۷ 
نهدمر هم بهز خم شا نه جعد ز لف غمخو ارش 
۳۶ 
| گرچه ازمژه رو بم غبار رهگذرش ۲۱۹٩‏ 
به‌خانه چندنشینی سری به‌بستان کش ۴۲۳ 
که‌دل برجا توا ندداشت پیش چشم شهلا یش 
۳۱۵ 
به‌ردی مرهم. مرهم نهیم بر دل‌دیش ۴۲۱ 
دوش‌دد بز م تودیدمردل خود-ر خویش ۴۱۴ 
می کنی ای‌شیخ یا دازر خنه‌های‌دین خو یش 
۴۳۱۸ 


فهرست الفبایی غزلها 
شمار خ خزل 
ار 
اگرچه هست م | بی‌توداع بر سر دا ع ۳۴۲۵ 


ل‌ 


خمز لفی‌است دگر دام گر فتادی دل ۴۲۶ 
م8 

دورم ازفتنه که درسايةٌ مژ گان توام ۴۳۰ 

گه گهر گه شرد ازدیلتر یافته‌ا ‏ ۲۵۳ 

دل دا اذان دوطره پرفن گر فته‌ام ‏ ۴۶۸ 

گوهر تاجم که دردست کدا افتاده! ۴۹۶ 

موشکافیها در آن اندام ذیبا کرده۱ ۵۱۰ 


اشك‌غما زاست خون‌دد گر یه‌داخل کر دهام 
۳۳۵ 
۰.۳ 
رو زو شب از بس که‌محو آن‌میان گر دیده‌ام 
۴۳۷۲ 
با که گویم آ نچه زان‌نخل تمنا دیده!م ۲۳۲ 
نه‌همین از بخت بد طو فان‌زعمان دیدهام ۷۴۸ 


به‌دام عشق :و بی‌دانه متلا شد هام 


هر آهحسر تی که به‌شبها کشیده۱م ۰ ۰ ۴۳۴ 
ثه سزاوار حرم نه لایق بتخضانه۱ ۲۸٩۹‏ 
خالء نشینی است سایمانیام .9 
جنس کساد چادسوی ناروابی۱ ۰ ۲۵۱ 
همین نه‌درسفر آشفته‌تر زسیلايم ۰ ۴۹۸ 
زحرن شکوة ایام لب چنان بستم ‏ ۴۵۸ 


جنت ازرضو ان که‌من ز اند و ضه خر م نیستم 
۳۸۱ 
تا خواب مستی غفلت سری برداشتم ۴۵۰ 





۷۵ 
شمارة عزل 
از بان عشی دایم پا به‌دامن داشتم ۴۵۵ 
خو اهم رپس بردة تقو ی به‌در افتم ۸ ۳۴۳ 


خوض آن‌غیر ت که پیخو دجا نب د لد | دمید فتم 
7۹۳ 
یی‌قدر نخواهم شد اگرخالنهادم ‏ ۷۹۴ 
زپرهیز قناعت درد فترم دا دوا کردم ۵۱۴ 
تا من ازصیقل می آینه دوشن کردم ۴۳۶ 
نه بید ردی است گر چالء گر یبانر ار فو کردم 
۳۸۲ 
بس که از باد غم دهر گرانباد شدم ۵۱۲ 
هر کز آ شفته زبد گردی دودان نشدم ۵۰۲ 
۱۳۳ 
۳۷۵ 
امانم داد هجر بی‌مدادا تا ترا دیدم ۴۲۷ 
همه باکان بح و بر دیدم ۳۶۶ 
دوش‌در خواب جو آن طر ‏ پیچان‌د یدم ۱۷ 
عمری‌است که يك‌مستی سرشار ندیدم ۳۶۲ 
۳۳ 
همتی کو که دل ازعیش جهان بردادم ۳۶۳ 
غم مسکن وفکر مأوا ندارم ۳۷۶ 
دلشاد از انم که دل شاد ندارع ۳۳۵ 
بس که می‌بیجد صدای نا لاٌدل در برع ۴۶۳ 
دلا مگوی که نگر فت هیچ کس‌خبر) ۵۱۳ 
بس که‌سودای‌سر کوی‌تو پیچد ددسر؛ ۵۱۱ 
ازان شکسته دلم گر نحیف ورنجورم ۴۷۰ 
کسی نیم که به‌تن حرن سرد بر گیرم ۵۰۸ 
آ تش‌دیگك‌هوس ازدل سوزان‌گیر 6 ۲۲۲ 


به چا سینه نه‌مرهم پی‌دوا بندم 
به‌روی ساغر می ماه عید را دیدم 


زناتوانی خود این قدرخبر دارم 


۷۳۶۰ 


شمار 6 حزل 
چون در مصان‌حاد ثه ۲ هازجگر کشم؟ ۷۱۳۷ 
ریخت نان يس که‌خار یأس از پامی کشم 
۵۰۰ 
در دست‌دهر کلفت بسیادمی کشم ۳۷۱ 
هم‌جفای دوستان هم جور دشن می کشم ۱۳۶۱ 
بوی کین‌هر کز کسی‌نشنیده‌از آب‌و گلم ۴۲۸ 
ز کلك مرحمت دوست تبره ایامم ۰ ۳۸ 
همچو ءينك سر نکر ددر است از پشت خمم 
۴۳۹۹ 
آستین گریه را گاهی که بالا می‌زنم ۶۹۵ 
برر ک دل گاه نان گاه نشتر می‌ر نم ۴۷۳ 
جان کاهدم جوحق سخن را ادا کنم ۴۸۵ 
با ده کو تامو ج‌سانر قص ازهمه‌اعضا کنم 
2۱ 
در مطلعی که دصف دهانش بیان کنم ۳۹۰ 
آود ازموقلم چون‌شرح‌ضف تن کنم ۴۸۶ 
با فکراو چو سربه گریبان فرو کنم ‏ ۴۳۹ 
دستو دل تنگث و جهان تنگث خدا یاچه کنم ۱ ۴۴ 
من که دور ازوطتم عیش تمنا نکتم. ۴۵۴ 
بازعید آمد بغل گیری به‌مینا میکنم ۴۷۸ 
چون دف تر ناله از بیدا دکمترم ی کنم ۴۶۵ 
اشك‌دیزان از غمت‌چون‌رو به‌هامون‌می کنم 
۵۰۶ 
آن سالکم که باخضرهرچند همنشینم ۲۴۳۴ 
تما) درد) و روی دوا نمی بینم ۳۷ 
جذ به ای خو اهم که‌از نحود نیز رو گردان‌شوم 
۳۳۶ 





دیوان کليم‌همدا نی 


شمار ة غزل 
ا نفر سوده‌است‌پا بیراهه‌پیما می‌شو ۵۰۵ 
به‌دورخو یش زمینا حصارمی‌خواهم ۴۲۰ 
زسعی ببخت مرادی روا نمی‌خواهم ۴۲۹ 
یی‌دماغم‌دست ددبروصل‌جانان می‌نهم ۴۵۶ 
در جستجوی وصلتء آن‌رهرو بلایم ۵۰۷ 
تمیرم تا به‌راهت برنمیآید تمنایم ۴۳۱ 
طا لمو ادون به آن‌بر گشته‌مژ گان بسته‌ایم 
۰ ۴۳۹۳ 
کامی ز روز کار ستمگر گر فته‌ايم ‏ ۴۸۸ 
برشکال‌دو لت ۲ باد است‌وما یی باده‌ایم ۷۴۷ 
پی به حلو تگاه‌قرب از بس که‌شبها برده‌ایم ۴۷۷ 
از درمحر ومی استمداد همت کرده‌ايم ۴۸۳ 


ی فرح او نظر فکندیم ۱۵ ۵ 
ما تکیه به‌یاری هوادار نداریم ۳۹۱ 


یاغبان بی‌مهروما در اصل نخل بی بریم ۴۶۰ 
یی‌جوهريم ودست زشمشیر می‌بریم ۴۴۷ 


از دستگاه محتشمان پا نمی‌خوریم ۴۶٩‏ 
کوهمتی که ازهمه قطع نظر کنیم ۳۴۹ 


فرصتی کو که دوای دل رنجور کنیم ۳۵۹ 
ما که پیش ازمر گک آسایش تمنامی کنیم ۲۸۷ 
شوه دددتر! کی پیش‌ددمان‌می کنیم ۴۵۲ 
پارناموسی ندادیم از پی‌دل می‌دويم ۲۶۷ 
ازهر طر ن که‌تاز ند»ماصید سر به‌ر اهیم ۵۰۹ 


۵ 
مگ ۵ عهدصحت» می ازهواي‌بادان ۱ ۵ 








شمار ة غزل شمار خ غزل 
ای‌صبا این دل‌صدجال به‌جانان‌برسان ۵۲۶ پیشی‌ارخو اهی به‌هر پس‌مانده‌همر اهی کزین 
کار دود ان‌جست جمعیت پر یشان‌ساختن ۵۱٩‏ 2۲۵ 


مگو ناصح که بتو ان‌ازر خ‌جا نان نظر بستن 
2۳۳ 
کمر از تارجان با یدبر آن‌نازلمیان بستن ۵۳۲ 
تاچندهمچوسو فاد خندان به‌ عون نشستن ۵۳۷ 

چیست کار 6» زخم کار ی‌هر زمان‌بر داشتن 
۰ 2۳۴ 
زکرمت آما نز کوی دلستانرفتن ۵۱۸ 
بر تر از خورشید شد کار سخن 2۳۶ 
شب‌عید است‌می با ید درمیخا نو | کردن ۵۳۰ 
به‌سینه ناولوغم تابه کی روان‌کردن ۵۲۹ 
باز می‌خحار د کفم خو اهمد گر برسرددن ۵۲۰ 
حسن | گر این است ناصح‌همچوما خو اهدشدن 
۷ ۵ 
هر( 
اگرمرد دهی نعلن خادسعی درپاکن ۵۳۳ 
ه‌عا لم از سر کلكوزادت در فشانی کن ۵۳۸ 
دلا بار وجود ازحویش افکن ۵۳۸ 
شکار گاه معانی است کنج خلوت من ۵۳۵ 


تصیب مااست دیان بر سر دیان دیدن 


هرد مشوسوار به‌عزم شکادمن ۵۲۱ 
نه‌همبن می‌د مد آن نو گل‌خندان اذمن ۵۲۲ 
هیچ کادی بر نمی آ یدز دست تنگک‌من ۷ ۵ 


نیامد نخل آه ازسینهً‌پرداغ من بیردن ۵۲۰ 
کس نمی گیردد گر دردهن‌صهباییرهن ۵۳۹ 
به یغما بر ددین و دل که‌دست‌انداز ناز است‌این 

وفرژ. 


می‌رويم ارخود بیا در انجمن تنهانشین ۵۱۶ 
و 

آمد بهار و لشکر کل ددرکات او ...۰ ۵۴۴ 

صبح نگردد سفید» پیش بنا گوش تو ۵۴۶ 

ای کاش‌صددل با شدع» ای جان و دل قر بان تو 
۵۳۳ 

غنجه یکی ز جملة خو دن‌دلان تو ۵۳۵ 

به گل شناسم و نه‌با غ وبوستان بی‌تو ۵۷۲ 


ك 

ننشستن نقش امید از نقش‌بد بسیاد به ۵۵۵ 
ز آتش پنهان عشق هر که شد افر وخته ۵۶۰ 
بر نازكمیانت شیشهً ساعت کمر بسته ۵۶۶ 
تا کی خورم غمدل باجان نیم‌خسته ۵۵۲ 
زخحجلت. تا دل‌مادا شکسته ۱۷۷ 
دل ازغم بیش و کم تقدیر گذشته ۰ ۰ ۵۵۷ 
هوای‌سیر کلشن مانده‌استو با لو پرر فته 


2۶ 

نمك ز گر یه و تأثیر ازنغان د فته ۵۵۰ 

دوران زعاد يتها» دندان زما گرفته ۵۵۹ 

کی صاحب همت زجهان کام گرفته ۵۶۱ 

آمد آن‌هوش‌رد بای دل کاد افتاده ۵۶۵ 
غرور حسنش از بس با اسیر ان‌سر گر آن کر ده 

۵۴ 


اشکم زدل چوشعله فروزان بر آمده ۵۶۳ 


۷۴۸ 


شمار وٌغزل 

عصا و رعشه‌ای‌دردهت از پبر ی به‌ما ما نده 

۵۵۸ 
علاقه!م ز تونگسسته و زحیات بریده ۵۶۲ 
ز اشفتگی حالم ربط ازسخن دمیده ۵۲۸ 
جنون تا به‌داد اسیر ان د سیده ۶۲ 
هیچت خطر ازديدة گربان نرسیده ۵۴٩‏ 
قربان آن بنا گوش, وان‌برق گوشواده ۵۵۱ 


ای‌دل به‌سنگلاخ هوسها قدم‌منه ۵۳ 
ی 
دلگشایی نبود آنچه زصحرایابی ۵۸۵ 


فقر وادستگی‌است ارغم هر نيكو بدی ۵۶٩‏ 
خموش باش دلا عرض مذعا کردی ‏ ۵۷۸ 
به‌صحر ای‌هوس تا کی‌دلاسر درهوا گر دی 
2۷۵ 
دلا چه شکوء بیهوده ازقضا دادی ‏ ۵۸۲ 
هردم از خویشتن آهنکك دمیدن دادی ۵۸۸ 
ای‌دل زخانهٌ تن فکر سفر نداری ۰ ۵۸۰ 
فز ون‌ازصبر ایو بی است تا ب‌محنت دودی 
۵۷۹ 





دیوان کلیم‌همدا نی 


شمار ‏ غزل 
دلا زصیعّل محنت جلا نمی گیری 2۷۲ 
زهی ب‌عشق رت کارشمع‌سر بادی ‏ ۵۸۲ 
ز بزمی بر نمی خیز د سرود نغمه‌پردادی ۵۸٩‏ 
جنان‌دل کنده‌می با یداز ین تنگث آ شیان‌بااشی 
۵۷۴۳ 
مکن از تلخکامی‌شکوه گر شیر ین سخن باشی 
2۸۳ 
از ذیض دل ار کوهر شب‌تاب نباشی ۵۸۱ 
بیست بی فا یده‌این بیخودی و بیهوشی ۵۷۷ 
يك سر مو نیست‌ددد لف و بی پیج عمی ۵۸۶ 
چه‌نیکو گفت با گر دنکشی‌سر در کریبا نی 
۵۷۱ 
نبرد ازدل‌غمی نظارة گلهای بستانی ‏ ۵۶۷ 
صدر نک ناله دارد» بیمارزند گانی ۵۸۷ 
نز داین خلق ازرواج با طل‌و حق‌دشمنی ۵٩۰‏ 
توز دوی مهر بانی به‌بیان مکردد آیی ۵۶۸ 
رواح جهل‌مر کب ر سیده‌است به‌جایی ۵۷۰ 
زتیغ تو بر دل دد آشنایی ۷۴ 
به‌راه اوچه در بازيم ه‌دینی نه‌دنیایی ۵۷۳ 


ی ۳[ 


قهر ست ما خذ و مر اجع 


آ تشکده: لطفعلی بيك آذد بیگدلی» چاب افست تهران ۱۳۳۷ 
آیناکبری: ابو الفضل علامی؛ لکهنو ۱۸۶۹ 

احادیث مثنوی: بدیع‌الزمان فر وزانفر» تهران ۱۳۳۴ 

ازاین اوستا: مهدی اخوان الث» تهران ۱۳۷۴ 

اکبر نامه: ابوالفضل علامی» کلکتّه ۱۸۸۸-۱۸۷۲ 

امثال‌و حکم: علیا کبر دهخدا. تهران ۱۳۶۱ 

بدایع لوقایع: زین‌الاین محمود واصفی» ج ۰۱ تهران ۱۳۴۹ 

برهان‌قا طع: تصحیح محمدمعین؛ تهر ان ۱۳۶۲ 

بهارعجم: رای‌تيك‌چند» لکهنو ۱۳۱۲ ق. 

بادشاهنامه: عبدالحمید لاهوری؛ کلکته ۲-۷ ۱۸۷ 

تار یخ اسان ددایران: ذبیح‌الله صفا: ج ۵ بخش ۰۲ تهر ان ۱۳۶۴ 
تاردیخ تد کره‌های فارسی: احمد گلچی‌معانی» تهر ان ۱۳۵۰-۱۳۴۸ 

تار یخ عباسی: جلال‌الذین منجم تهران ۱۳۶۶ 

تذ کر حسینی: میر حسین دوست سنبهلی لکهنو ۱۲۹۲ ق. 

تذ کرة خیر البیان: شاه‌حسین سیستانی (نسخةً عکسی - بخش متأخر ین) 
تذ کر شعر ای کشمیر: اصلح» تصحیح حسام‌الذین داشدی» کراچی ۱۳۴۶ 
تذ کرهٌ شعر ای کشمیر : حسام‌الذین داشدی» ۲ج. کراچی ۱۳۴۶ 

تذ کرة میخانه: عبدالبی فخرالزمانی» تصحیح احمد گلچن‌معانی» تهران ۱۳۶۲ 
تذ کر نصر آ بادی» چاب وحید دستگر دی تهر ان ۱۳۱۷ 

جهانگیر نامه (توزه جهانگیری) تصحیح محمدهاشم تهر ان ٩‏ ۱۳۵ 









۷۵۰ کت دیوان کلیم‌همدا نی 
حزین‌لاهیجی» زندگی و زیباترین غزلهای او: محمدرضا شفیعی کد کنی؛ مشهد ۱۳۴۲ 
حیا و تصنیفات میر زا ابوطا لب کليم همدانی: شریف‌النسا بیگم انصاری» 
حیدر آباد دکن ۱۹۶۱ 
خحز انهٌ عامره: میرغلامعلی آزاد بلگر امی؛ کانیود ۱۹۰۰ 
دیوان اشرق مارندرانی (نسخة حملّی ) 
دیوان خاقانی: تصحیح علی عبدالرسولی؛ تهران ۱۳۱۶ 
دیو ان روح‌الامین شهرستانی (حطی) 
دیوان سراح‌الاین قمری آملی» به‌اهتمام یدالّه شکری,» تهران ۱۳۶۸ 
دیوان سنجر کاشانی» تصحیح مصطفی فیضی و .. کاشان 
دیوان صاب تبریزی» به کو شش محمد قهرمان (ج ۵-۱) تهران ۱۳۶۸-۱۳۶۴ 
دیوان ظفرخان احسن (میکرو فیام) 
دیوان غنی کشمیری» لکهنو ۱۹۳۱ 
دیوان کلیی تهر ان ۱۳۳۶ 
6 6 ۰ ») چاب سنگی ۱۳۵۴ ق. 

داج ترنگینی (تادیخ کشمیر) ترجمةً فارسی ملا شاه‌محتد شاهآبادی» 

راو لیندی ۱۳۵۳ 
روزروشن: محمد مظثرحسین. تهران ۱۳۷۳ 
مفینة سلیما نی: محمدد بیع بن‌محمّدابر اهیم» تهران ۱۳۵۶ 
صفينةٌ نظم و نثر (حطیء شمارة ۸٩۳٩‏ کتابخانة آستان قدس دضوی) 
سرو آزاد: میرغلامعلی آزاد بلگرامی» حیدر آباد دکن ۱۳۳۱ ق. 
شاهنامة کلیم (میکر وفیلم و نیز نسخة عکسی) 
شعر العجم: شبلی نعمانی» تر جمهٌ محمدتقی فخرداعی گیلانی» ج ۳. تهران ۱۳۶۳ 
شمع انجمن: محمدصدیق حسنخان بهادد» بهوپال ۱۲۹۳ ق. 
شهر آشوب درشعر فاردسی: احمد گلچن‌معانی: تهر ان ۱۳۴۶ 
صبح گلشن: علی حسنخان بهوپال ۱۲۹۵ ق. 
طبقان سلاطن اسلام: لن‌پول ترجمةٌ عباس اقبال» تهر ان ۱۳۱۲ 
عمل‌صا لح (شاهجهان نامه) محمدصالح کنبو» کلکته ۱۹۳۹-۱۹۲۳ 
1 غیاث ا لدین محمد رامیوری» تهران ۱۳۶۳ 


قهورست ند وعراجع 


فرهنگگ آنندراج: محمدیادشاه زیر نظر محهّددییر سیاقی؛ تهر ان ۱۳۳۵ 
فرهنگ اشعارصاب: احمد گلچن‌معانی» تهران ۱۳۶۵-۱۳۶۴ 
فرهنگگ فادسی: محمدمعین» تهران ۱۳۵۸-۱۳۵۳ 

فرهنگک نفیسی: ناظم‌الاطباء تهران ۱۳۴۳ 

کلما تا لشعر ا: سر خحوش. لاهور ۱٩۴۲‏ 

کلیات طغر ای مشهدی (میکرو فیلم) 

لفتنامه: علی | کبر دهخدا» تهر ان 

ما ثرالامرا: شاهنو ازخان خحوافی» بنگاله ۱۸۹۱-۱۸۸۲ 

ما ثر دحیمی: عدالباقی نهاوندی» کلکته ۱۹۳۴-۱۹۳۱ 

مر آت الخیال: شیر علی‌خان لودی» بمبتی ۱۳۲۴ق. 

مصطلحا نا لشعر ا: وارسته کانبور ۱۳۱۶ق.- 

منتخب اللباب: خافی‌خان کلکه ۱۹۲۵-۱۸۶۹ 

نت یج‌الافکاد: محمّد قدرت اله کوپاموی» بمیثی ۱۳۳۶ 

نقش پادسی بر احجارهند: علی‌اصغر حکمت» تهران ۱۳۳۷ 
هفت اقلیم: امین‌احمد دازی» تهران ۱۳۴۰ 

٩۸ 5۵ .( 6 ۰ 6 0‏ » چا هند» ج ۱. کلکته ۱۹۳۹ 





۷۵ 





